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بسم ال رن الرحیم 


فیتبعون احسنه 


بش عبادالّذین یستمفون القول ف 
اولك الذی هدیم الله و لك هم ول لیات 


پس بشارت ده بندگان مرا آنان که سخن را می شنوند و 
بهترینش را پیروی می کنند» آنان کسانی هستند که خدای 
هدایتشان کرده و خردمندان هم آنانند . 


ترجمه و شرح و حواشی 


از 


شعاع الدين شفا 












Della Vaile, ۵ 

سقرنامه پیترو دلاواله قسمت مربوط به ایرآن | ترجمه و شرح 
ر حواشی از شعاع الدین شغا. 

ص .۲ . به فرانه : 

Voyages de Pietro della Vaile La Perse 

۱ آیران - سیر و میاحت. ۲. سفرنامه‌ها. الف. شفا أ 
شعاع الدین؛ ۱۳۰۶ - عترجم . ب. شنوان. 
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ركن انشران تی و وهای 
لس با 
رارت هگ و وز غلل 
زو دلاوا 


چاپ اول : ۸ چاپ دوم : ۱۳۷۰ 
تعداد : ۰ حلد 
ا چابخانه شر کت انتشارات علمی و فر هنگی 


کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است 


پیش گفتار ۹ 
مقدمه مترجم 1۹ 
مکتوب اول : از اصفهان - ۱۷ مارس ۱۰۱۷ ۱ 
مکتوب دوم : از اصفهال - ۱٩‏ مارس ۱۰۱۷ 10 
مکتوب سوم : از اصفهان - ۱۸ دسامیر ۱۹۱۷ 1۹ 
مکتوب چهارم از فرحآباد اولین روزهای ماه مه واز فزوین 

۵ ژوڭىە ۱۰۱۸ ۱۳ 
مکتوب پنجم : از اصفهان مورخ ۲۲ آوریل و ۸ مه ۱۹۱۹ ۳۹۷ 
برخورد با سواران ایرانی ۸ تصویر شاه‌عباس ۳۳۹ 
باغ هزار جريب اصفهان ٠‏ پذیرالی در اشرف ۳۳۹ 
بل‌های اصفهان 3 شکار شاه ۳۷۸ 
کله‌منار در اصفهان 3 منظرة شهر تهرآن در قرن 
تصویر بك زن زرتشتی ۷۸ هقدهم ۲۸۸ 
منظره شتر قربانی ۳ شن لطانبه در قرن هفدهم ۳۳۸ 


کاروانسرای کاشان در زمان 

صفو به ۱۳ 
منظر هُ کاشان در قرن هفدهم ۱۳۱ 
لباس ابرانیان درزمان صفویبه ۱۲ 
لباس زنان ابرانی در زمان 

صفو به 1 





مجازات وز بر حکمران استراباد ۳۲۹۲ 
مقبرهُ شاه‌صفی در اردییل ۰ ۲۷۰ 
بکی‌از انواع مجازات‌ها ۳۷ 
منظره شهر قم در قرن هفدهم ۲۳۱ 


نقشه امیراطوری‌ایران‌درزمان صقو به 
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از پروفور جوزپه نوچی! 
رئيس مۇس ابتالیاثی خاورمیانه 
و خاور دور و استاد دانشگاه دم 
پیترودلاو اله من جهانگردان اتالیاگی که از دورة امپراتوری معول 
بەبعد خاطرات مسافرت‌های خود را بهآسیا به‌رشتة تحریر درآورده‌اند متام 
ارزنده‌ای دارد . 
وی از خود سفرنامة بسیار پرارزشی دربارة ت رکیه و ایران و هند باقی 
گذاشت و اولین حاپ‌کامل قسمت مربوط بهایران که با نسخه‌های خطی 
نوسنده تطبیق شده است در انالیا تقربا همزمان با انتشار ترجمة فارسی این 
کتاب منتشر خواهد شد . ترجمهةٌ فارسی را آقای دکتر شعاع الدین شفا برعهده 
گرفت و برای اننکه کاملا مطابق با اصل باشد از بذل هیچگونه دقت و کوششی 
دریغ نورزید . اتتشار ترجمة این کناب در ایران بدین طریق امکان‌پذیر گردید 
که ابزمتو موقعی که موسة ملی صنایم نفتی‌ایتالیا ]۳۷ توسطدوست مرحوم 
من پروفسور بولدرینی اداره می‌شد » موفق شد از آن مؤسسه اعتبار کافی 
جهت انجام این منظور بدست آورد . 





Professor Giuseppe Tucci —1 


۹۰ را و 

اد ن ایزمئو نه تنها باد از ز دوست عزیز خود یادکنم بلکه بايد 
از روسای ENI‏ که در انجام این منظور به‌او کم ك‌کرد ند تشکر نمایم . علاقه 
به‌انتشار چنین متن‌بر اهمیتی نشان می‌دهد که چگونه سضی بعضی از مؤسسات مهم 
صنعتی ما در مورد چاپ متون علمی و فعالیت‌های فرهنگی با سخاوتمندی 
رفتار می‌کنند و محدداً صمیمی‌ترین تشکرات خود را بمناست این همکاری 
با ارزش که می‌توان گفت بدون آن انجام‌کار فوق‌العاده » مشکل بلکه غیرسسکن 
بود به ENI‏ م م 
eS‏ وی e e‏ 
فرهنگی بین ایران و یلا »نی دو کشوریکه قرهاست پو ندهای دوستی 
کامل آ نها را بیکدیگر بستگی داده است . 


جوز په توچی 


چون این کتاب ترجما قممت مر بوط به‌ایران 
است برای آشنائی با سوایق و تر تیب پیوستکی 


مد ده هدور جم 


پیترودلاواله در بازدهم آوریل ۱۵۸۲ در شهر رم متولد شد . پدرش 
پمثوا و مادرش جواناآ لبرینی۲ نام داشتند و خانوادة وی یکی از قدیمی‌ترین 
و اصیل‌ترین خانواده‌های رم محسوب می‌شد و چندین نفر از افراد آن به‌مقام 
ردقال رسیده بودند . از دوران کودکی سترو اطلاع زیادی در دست‌نیست 
جز اینکه وی به‌اقتضای رسوم اصیل‌زادگان زمان بهآموختن لاتین پرداخت و 
آن زبان را بخوبی یا دگرفت » چنانکه مجمع ظرفا" که از مهمترین مجامع‌علمی 
و ادبی شهر رم شمار می‌آمد و شرط پذیرفته شدن در آن علاوه براصالت 
نسب » داشتن پایه و ماي علمی‌کافی بود وی را به‌عضویت پذیرفت و بزودی 
پیتروی جوان توانست با ایراد خطابه‌های بلیغ در این مجمع جایی برای خود 
باز کند . 

در آن‌زمان اصیل‌زادگان می‌بایست بهآداب شو اليه گری آشنا می‌شدند 
و فن شمشیربازی را فرا مگرفتند» به‌همین جهت پیترو که طبع یآتشین وسری 
پرشور داشت به آموختن فنون نظامی نیز پرداخت وموقعی که‌میان پاپ پائو لوی 
پنجم ؟ و جمهوری ونیز بر سر مسائل مذهبی اختلافاتی بروز کرد به‌هواداری 
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۲ ۱ سفرنامة پیترودلاواله 
پاپ برخاست منتهی چون این اختلاف منجر به آشتی شد وی تتوانست جنگ 
آوری خود را به‌معرض آزماش درآورد . 
بحت در سال ۱۸۱۱ بیترو به‌ناو گان جنگی اسیان ی که برای سر کوبی دزدان 

دریاگی عازم شمال آقریقا بود پیوست و با ی كکشتیبهآن صفحان رفت ولی 
بطوری که خود او تعرین می‌کند این لشک رکشی به‌يك جنگ جد منجر نشد 
و در فتیجه وی بهرم مراجعت‌کرد و در آنجا سخت پایبند عشق نافرجامی شد 
که پیروزی رقییش را در بر داشت . 

در نتیجة این شکست اصیل‌زادة رومی غمگین و مأیوس شهر رم را 
تركکرد و بهناپل رفت و در آنجا طی مراسمی لباس زاثرین را برت کرد و 
گردذن متیرکی ب گردن آویخت که تا آخر عر مره او بود و از آن پس 
همه‌جا لقب ابل پلگرینو ۱ یعنی زائررا بهآ"خرنام خود اضافه‌کرد وتمام کتاب‌های 
او نیز با همین عنوان به‌چاپ رسیده است . 

پیترو برای فراموش کردن ده هش وازطرف دیگریرا ا تشویق- 


1 باکشتی گران‌دلفینو ۳ ان 
اقامت وی در قسطنطنیه تا سپتامبر سال ۱5۱0 به‌طول اتحامید و سس از تخا 
رهسپار آسیای‌صغیرومصرشد و بعداز طریق‌صحرای‌سینا به‌فلسطین رفت‌و پس از 

دیدار آورشلیم به‌دمشق وحلب و دالاخره به‌بهداد مسافرت کرد و بهقصد مشاهدة 
آثار تمدن قدیم بایلی‌ها از شهر حله نیز دیداری نمود و پس از مراجعت مجدد 
به بعداد در آنجا میتی معان دوشیزة هحده سال آسوری مسیحی ازدواج 





۳۹ تسا اور فتاه وی ارمنی دود و خود او در شهر ماردین 
واقم در بین النهرین متولد شده و موقعی که جهارسال بیشتر نداشت در اثر 
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حملة کر دها بهآن شهر » به‌اتفاق خا نو ادۀ خودبه نداد مهاجرت کرده بود. مطایق 
گفتة بیترودلاواله‌دوشیزه معا نی‌ترست خانوادگی‌سیار خوبی‌داشت وحهانگرد 
اتالیابی که شیفته و فرشتة ابن دوشبزه شده بود در یکی از نامه‌های خود از 
داد بطور تفصیل دربارة ازدواج خود و مخالفت‌های مادر معانی با پیو ند 
مزبور سخن می‌گو ید و درا ره لطف لطف و ملاحت عروس قلمفرسائی می کند 2 
ازدواج ه‌سال ۱۰۱5 اتفاق افتاد و بعد از آن بانو معانی 7 تا واه پسین دم همهجا 
شوهر خود را در سفرهای برماجراش همراهی کرد . 

پیترودلاواله پس از این ازدواج درتاریخ 4 ژانوبة ۱۰۱۷ مطابق با 
۵ ماه ِِ_ ف ۰۵ هحری و ت عردس ِ تب از 
کلیاگان بایان رفت و و۳ ی 
تاریخ آن ۱۷ مارس ۱۸۱۷ میلادی است بتفصیل بیان می‌کند . چون شاه‌عباس 
آنموقم در اصفهان نبود و در فرحآباد واقع در کنار بحرخزر به‌سر می‌برد » 
حهانگرد اتالیابی بعد از مدتی اقامت در اصفهان در ژانوبهٌ ۱۱۱۸ ۰ مطابق با 
محرم ۷ هحری‌قمری » آزراه‌کویر وفیروز کوه به‌ماز ندران رفت ودرکاشان 
گرفتار ماجرایی شدکه بتفصیل به‌شرح آن می‌پردازد و بالاخره در شهر اشرف 
شاەعباس او را بهحضور پذیرفت و مذاکراتی میان ] نان‌جربان بافت که نو بسنده 
با دقت هر حه تمام‌تر شرح می‌دهد ‌ شاه‌عیاس از همان وهله اول ا حهانگر د 
ابتالیایی با مهربانی بسیار رفتار می‌کند و همین امر باعث می‌شود که او مدتها 

پیترودلاواله بطوری که خود توضیح می‌دهد از مسافرت به‌ابران دو 
کی ی و علیه تر تهای عشمانی 
روا مهد کرد د دراه بای تام اه ۷ يا مق 





۱۴ ۱ سفرنامة پیت ودلاواله 





عثمانی که در بدی بسر می‌بردند بهايران | نت ایاج سس خر 
شاەعباس ا ااهسان sS as‏ ر بحای ورد 
آداب و رسوم مذهبی خود داشتند چنان‌این جهانگرد راتحت‌تآثیر قرارمی‌دهد 
که او دراین باره زان به تعر نف و تمجد از شاه اران می گشا رد وازشاهزادگان 
کشورهای غرب که علی‌رغم همکیشی و همخونی نسبت به‌آزار و شکنجة 
مسیحیان مقیم عثما نی بی‌اعتنا ودند التقاد می کند ودراین‌راه | نقدر تندمی‌رود 
که سانسور وقت در موقع‌چاپ کاب مانم ازاتتشار آن‌قسمت ازنامه‌ها می‌شود . 
باری » جهانگرد ایتالیابی به‌معیت شاه‌عباس عازم اردییل می‌شود تا از 
را ای ای و نت را 
بعد از | تا رد 

( برحسب آنچه خود او شرح می‌دهد می‌توان استنباط کرد بلاشك این بیماری 
مالار فا 0 ت اه ار وا وی 2 شده 
ES‏ ۱ ترك می‌گوید و از 
شیراز و تخت جمشید دیدن می‌کند و در سفرنامة خود مطالب جالب و مفیدی 
در این دار ه می نو دسد ۰ بیتر ودلاو اله در آن‌موقع نمی‌فهمد أن خر ابه‌ها تأقیما نده 
خود را شرح می‌دهد که بعداً وقتی بك نقاش هلندی از روی این توصیفات 
تصویری تخیلی به‌ترجمۀ‌کتاب به‌زبان هلندی اضافه می‌کند شباهت زیادی بین 
آن و خرابه‌های تخت‌جمشید نطو رکه واقعاً هست بوجود می‌آید ( تصویر 
فوق‌الذ کر در جلد دوم ترجمه فارسی کتاب نیز منعکس شده است ) . جالب 


دم مرج س 2 7۳ 


ره توا ره خود که مودق تواکن ها نمی‌شود ولی درك 
می کند که نوشته‌های نها برخلاف خطوط اسلامی | ز جپ براست اس این 
استنماط از روی قرائنی براش حاصل می‌شود که نشان دهندة هوش و ذکاوت 
و توجه خاص اوست . 

a E‏ را و 
۲ اأنو معان ی که در اثر سفرهای متعدد خسته و آرزده شده بود و تحمل 
آب و هوای منطقه را نداشت در میناب چشم از جهان فرومی‌بندد . 

پیترودلاو اله شرح بیماری و در گذشت وی راطی یکی از نامه‌های 
خود با سوزو گداز خاصی بان می‌کند و او که عشق و علاقة زیادی نست 
به‌هسر خود داشت با تحمل زحمات فراوان به‌مومیاثی کردن جسد می‌پردازد و 
آن را در تابوتی قرار می‌دهد و در طول تمام مسافرت‌های بعدی همراه خود 
می‌برد تا بالاخره پس از رسیدن به‌شهر رم زن محبوبش را در مقبرة خانوادگی 
دفن کند . 

پس از این واقعه جهانگرد محدداً برای ادامه مسافرت و رفتن به‌هند 
به‌بندرسر روی می‌آورد » ولی چون در آن‌زمان جنگهای هرمز باشدت جر بان 
داشت و ایرانبان به كمك ناو گان انگلیسی قلعةّ برتعالی‌ها را محاصره کرده و 
مشغول پیرون راندن آنان بودند انجام این مسافرت امکان‌پذیرنبود ) در نتیجه 
او به‌لار مراجمت می‌کند و.سیس در ژانوية ۱۰۲۳ از طریق بند رگمپرون یا 
بندرعباس فعلی‌باکشتی عازم‌هند می‌شود وبعداز بیست‌روزسفر دریا درسورات 
پا پا بەزمین می‌نهد . 

دورة اقامت جهانگرد در هند قریب بیست‌ماه بطول می‌انجامد و وی 
در ظرف آن مدت به‌اطراف و اکناف ابن کشور بهناور مسافرت می‌کند و 
خاطرات خود راطق معمول طی‌نامه‌های متعددی برای‌دوستش مار و اسکیانو 
ارسال می‌دارد . 





۹3 سفرنامهٌ پیتر ودلاواله 





در توامیر ۱٣۲١‏ پیترودلاواله در بندگو!! به کشتی نشست و عازم 
مراچمت شد و پس از توقف در مسقط بالاخره در بصره کشتی را ترك گفت و 
تمام مسیر بین این بندر و شهر حلب را از طریق زمین طی کرد و صحراهای 
خشكت را بشت‌سر گذاشت . در حلب جهانگرد اتالبایی سفر برماجرای خودرا 
به‌مشرق‌زمین به‌اتمام رسانید و با کشتی عازم ناپل شد و در سر راه خود از 
ی ی ی ی 
رسید و در ۲۸ مارس همان سال پس از قريب دوازده سال ذوری به‌موطن خود 
شهر رم از گشت و در آنجا مورد محبت پاپ اوربانوی‌هشته" قرارگرفت واز 
ملازمان خاص او شد. 
رو رور و و چ را دوهی شروک 
تحمل مشقات فراوان به‌رم آورده بود » در مقبرة خانوادگی واقع درکلیسای 
آراچلی که بر روی تپۀ معروف کامپیدولیو" مرکز شهر رم واقع شده به‌خاله 
سپرد و او جربان بازکردن تابوت و بازرسی از جسد را طی آخرین نام خود 
که‌تاریخآن او لاوت ۱۹۳۹ است‌شرحمی‌دهد . . وی‌سس ایك دخت رگرجی به‌نام 
مارباتیناتین زیبا" که شرح زندگی او در این سفرنامه آمده‌است ازدواج‌کرد و 
از او صاحب ۱4 فرزندشد. ماریاتیناتین دختر دکی‌از صاحب‌منصبان گرجستان 
بود و چون پدرش در جنگ با شاه عباس کشته شده بود بانو معائی همسر 
چهانگرد ابتالیابی دخترك را به‌نزد خود آورده و در ترریتش همت گماشته 
بود و بعد از مرگ بانو معانی نیز این دخترك پیترودلاواله را در مسافرت‌های 
بعدی همه‌جا همراهی‌کرد تا بالاخره این معاشرت دائمی منجر به‌همبستگی 
نان شك . 


پس از این ازدواج» اصیل‌زادة ایتالیابی زندگی‌خود رادرشهر رم‌ادامه 
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داد و خانة او م رکز رفت و آمد دوستان و علاقمندان شنبدن ماجراهای جالیش 
شد و در انحمن‌های ادبی زمان نیز موفقیت‌های زیادی پیداکرد . سرگرمی 
پیترودلاو اله در آن ایام بیشتر مطالعه و تنظیم خاطراتش بود و حتی یکی دو 
آلت موسبقی تازه نیز آبداع کرد و بهمنصة آزمایش د رآوردکه زیادمورد قبول 
وت سس 

آرامش زندگی جهانگرد راماجراییکه وی براثرطبع آتشین‌خود درآن 
آلوده شد برهم زد . جریان از انشرار بودکه روزی در یکی از تظاهرات 
مذهبی در خیابان میان مستخدم هندی او و یکی از خدمة پاپ نزاعی د رگرفت 
که طی آن مستحدم هندی به‌شدت مضروب شد و اوکه ناظر این صحنه بود 
صر خود را از ز دست داد و با شمشیر مستخدم پاپ را از بای درآورد ولی 
بلافاصله متوجة این خبط عظیم خود شد و برای رهابی از عواقب خشم پاپ 
و از بیم مجازات بە‌قلعة یکی از نجبای وقت پناه برد و از همانجا به‌ناپسل 
رفت » ولی دوستانش در رم بیکار نماندند و بخصوص یکی از خویشان وی 
به نام کاردینال فرانچسکواکه از خانوادة پرقدرت باربرینی"ها و موردکمال 
علاقۀ پاپ بود توانست برای او کسب بخشاش کند و در تتبحه پیترودلاو اله 
به‌رم با ز گشت و تا پایان ز ندگی خود در آنجا بسربرد و زندگی سایق خود را 
ادامه داد بعنی باز خانة او مرکز رفت و آمد دوستان ومشتاقان شنیدن داستان- 
های هیحان‌انگیزش شد و مجع ظرفاکهپیترو ارو ۵ 0 
به‌وی ایل‌فانتاستیکو ؛ بعنی اعجوبه" لقب دا 3 

ر پیتر ودلاواله در i‏ 110 اتفاق افتاد و حسد او را لبز در 
کا راجلی دفن کردند . فرزندال وی هجك د شهرتی نیافتند و برعکس 
بعد از م رگذ پدر جنان در رم به‌شرارت و ماجراجوئی پرداختند که همۀ ]نها 
مور ترك این شهر شدند و به‌اتفاق مادر خود در اورینو* اقامتگزیدند . 
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شهرت جهانگرد ایتالبایی پس از چاپ خاطراتش که قسمت اعظم آن 
پس از مر لے وی انجام گرفت روبه‌فزونی رفت . وی اولین جهانگردی بودکه 
به‌دومین هرم مصر وارد شد و شاید اولین کسی بودکه سنگ نوشته‌های تخت 
جمشید را برای جهان غرب تشریح‌کرد و آثاری از خطوط قدیمی آسوری را 
با خود به‌اروپا برد . ۱ 

سفرنامة پیترودلاواله به‌مشرق‌زمین به‌سه‌قسمت‌تفسيم می‌شود ت رکیه » 
ایران و هند » ولی فقط قسمت مربوط به‌ترکیه در زمان حیات نویسنده به چاپ 
رسید و قسمت‌های دوم و سوم بعد از مرگ وی انتشار یافت . تمام این 
سفر نامه به‌صورت نامه‌های‌متعددی‌اس تکه‌وی ازمشاهدات خود در مشرق‌زمین 
به‌رشتة تحربر درآورده و بدون شك یکی از جالب‌ترین سفرنامه‌هایی اس ت که 
تا حال نوشته شده » زیرا حس ملاحظة این جهانگرد واقعا کم لظیر است و با 
چنان دقت و ظرافتی صحنه‌های مورد مشاهدة خود را شرح میدهدکه‌خو اننده 
تصور می کند خود ناظر آن صحنه‌ها بوده است و چون وی با زبانهای تر کی 
و فارسی و عربی و تاحدی قبطی وکلدانی آشنا بود توانست مطالبی را بفهمد 
و بنوپسد که جهاتگردان دیگر با عدم آشنائی به‌اين زبانها از درك آنها عاجز 
بودند و همة کسانی که بعداً دربارة زندگی پیترودلاو اله مطالعاتی‌کرده ومطالبی 
نوشته‌اند دفت او را تحسین می کنند و حس ملاحظة او را فوق‌العاده می‌دانند. 

هما لطو رکه فوقا ذکر شد فقط اولین جلد سفرنامه یعنی قسمت مر بوط 
به‌تر کیه درسال ٠٣٠۰‏ درزمان حیات خود ملف بهچاپ رسید . دوجلد مربوط 
بهایران با نظارت چهارتن از پسران پیترودلاو اله در سال ۱۱۵۸ از طبع بیرون 
آمد و چاپ جلد چهارم بعنی نامه‌های هند و شرح باز گشت جهانگرد به‌ایتالا 
به‌سال ۱۰۰۳ به‌اتمام رسید . 

این سفرنامه چندین‌بار به‌زبان ایتالیایی تجدید چاپ شد » ولی بعد از 
نيمة اول قرن نوزدهم در بوتۀ فرآموشی افتاد و از ۱۸۸۳ که آخرین جاپ کتاب 





مقدمه متر ج ۱۹ 





به‌زبان ایتالیابی در برایتون! انجام گرفت چاپ دیگری از کتاب به نظر نرسید تا 
اینکه اخیرا به‌همت مسب ایتالیایی خاورمیانه و خاوردور ایتالیا ( ایزمئو )۲ 
قسمت مربوط به‌ایران با تجدید نظرکامل و,حواشی به‌زیرچاپ رفت و شاید 
دزودی در دسترس عموم قرارگیرد . 

"ترجمة فرانسة سفرنامه اولین ترجمه‌ای بودکه به‌چاپ رسید و بین " 
سال‌های ۲۳ تا :۱۱۰ مبلادی هر جهار جلد کات از حاپ ا امد و 
مترجمین ان اتين کار نو ؟ و فرانسوالوکنت؛ هر دو کشیش بودند . در سال 
۷۰ ترجمةٌ دیگری از این‌کتاب نیز بیرون آمد و آخرین چاپ ترجما؟ 
فرانسة سفرنامه در ۱۷4۵ در ۸ جلد در شهر روان؟ انتشار بافت . 

شش جلد ترجمةٌهلندی کتاب به‌تدر یج ازسال 6 درآ مستردام 
از چاپ خارج شد و این ترجمه به‌تصاویری نیز هزین شده است که گرچه همة 
آنها تخبلی است » ولی حون نشان‌دهندة تصورات ىك هنرمند هلندی از 
توضیحات نویسنده است » مترجم انتشار آنها را در این ترجمه فارسی بی‌مورد 
ندانست و خواننده‌عزیز قسمتی ازتصاویرفوق الد کر رادراین جلدو بقیه راد ررجلد 
بعد مشاهده خواهد کرد . علاوه براین نقاشی‌ها هر کحا که مناسب تشخیص داده 
شد تصاو بر دیگری مستحرج از ا جهانگر دان دیگر ارویبائی که در قرون 
هفده و هحده و نوزده بهابران آمده‌اند به‌این ترجمه اضافه شد تا به‌تصور 
ذهنی خو اننده و تجسم وضع‌زمان وموقعبت شهرها و تفای که نو سنده‌از آنها 
نام می برد كمك شده باشد . 

نکتۀ دیگری که تذکر آن لازم بنظر میرسد این اس تکه خود جهانگر د 
نیز بکنفر نقاش همراه آورده بودکه اندکی پس از ورود به‌ایران او را ترك 
کرد و حتی تصو بر بانو معانی راناتما م گذاشت. متأسفانه از تصاو در ی که بهدست 
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+ سفرنامه پیتر ودلاواله 
این هنرمند ترسیم شده است نشانی برجای نمانده ومعلوم نیست جر ادر جاپ- 
های ایتالیایی یا ترجمه‌های خارجی‌کناب در زمان حیات جهانگرد یا پس از 
مرگ وی منتشر نشده است و حتی در مؤسسة جغرافیابی ایتالیا که محلدات 
خطی کتاب درآنجا ضبط است اثری از این تقفاشی‌ها پدیدار نیست . 
ترجمة آلمانی کتاب در سال ۱۰۷6 در چهار جلد منتشر شد و در این 
ترجمه تصویر ملف و بانو معانی نیز به‌چشم می‌خورد . 
ترجمه انگلیسی‌سفرنامه‌در ۱+46 به‌چاپ رسیدوسفر امسر توماس رو" 
به‌هند شرقی نیز با این ترجمه همراه است . 
هريك از قسمت‌های سه گانهة کتاب پیترودلاواله مشتمل بر ۱۸ نامه 
است و با توجه به‌اینکه مطالب مربوط بهایران دردوجلد به‌چاپ رسیده‌بفوریت 
می‌توان درك کردکه نامه‌های ارسالی از ایران مفصل‌تر از امه‌های دیسر 
او است . 
طوری که از گفته‌های مولف مشهود است وی در نظر داشته مطالب 
این نامه‌ها به‌عنوان پیش نوس مورد استفاده مارواسکسانو دوست دانشمندش 
قرارگیرد تا او براساس آنها با شیوه و اسلوب ادبی‌کتاب خاطرات جهانگرد را 
این کار را انجام دهد خود پیترودلاواله در زمان حیات به‌تنظیم نامه‌ها همت 
گماشت و نها راکم و زباد و تصحیح‌کرد » ولی ظاهرا به‌دلیلی موفق نشد این 
کار را تا ه خر ادامه دهد و مطالب مربوط به‌قسمت هند به‌همان صورت اولبه 
باقی ماند . این مطلب علاوه‌براینکه از شيوة تحریر مطالب در چاپهای‌کتاب 
مشهود است خود مترجم نیز که کار ترجمه‌راضمن مراجعات مکرر به‌نسخاخطی 
انجام داده به ان توجه کرده است » زبرا از محلدات هفتگانه نسخة خطی که فعلا 
در کتابخانة مرس جغرافیایی ایتالیا واقم در شهر رم موجود است پنج جلد 
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هخم کر هدر توشته شده و معلوم مود ال آن تساج 
عد نسخه‌برداری شده و این خط تا اواسط جلد د ششم به‌چشم می‌خورد » ولی 
ار ن به‌بعد تا پابان جلد هفتم نامه‌ها بهخط خود نو سنده است و نوع کاغذها 
نبز متفاوت می‌شود . 

ضمن تطبیق نسخة خطی با نسخ چاپی ملاحظه شدکه سائسور وقت 
بعضی مطالب نامه‌ها را o‏ 4 ن 
قسمت‌ها در هبحيك از جایهای کتاب منعکس نشده است . تمام این مطالب با 
دقت مو رد مطالعه قرا ر گرفت ودر ترجمۀ فارسی‌اضافه شد تامعلوم‌شود سانسور 
زمان نسبت بهچه مباحثی حساسیت داشته است و بايد این نکته نیز تدکر داده 
شود که در مورد قسمت‌های مربوط به‌ت رکیه و هند ادارة سانسور زاد از خود 
و E‏ برای جملات ھک است » در صو ر تی که 


yT 
و این امر نشان می‌دهدکه در سانسور مطالب » نظریات سیاسی و مذهبی هر دو‎ 
دخالت داشته است . به‌هرحال » هرکحاکه جنین وضعی پیش آمده است ضمن‎ 
ترجمۀ مطالب حدف شده از روی نسخه خطی در پاورقی نیز تذکر لازم داده‎ 
. شده تاخواننده مقتضیات زمان را از دربچهة چشم سانسور وقت‌درك کند‎ 
پیتر وذلاواله علاوه بر سفر نامه دا رای لفات دیگری یز هست که‎ 
بعضی از آنها جاپ و ترجمه شده و بعضی هنوز منتشر نشده است . کتاب‎ 
اطلاعاتی دربارة گرجستان که از طرف پیترودلاو اله زاثر به‌سال ۱۸۲۷ تقدیم‎ « 
پاپ‌اوربانوی هفتم‌شد »۱ احیاناً هیچوقت به‌ابتالیابی به‌چاپ نرسید یا اگر‎ 
رسیده مترجم از آن بی‌اطلاع است و ففط از روی ترجمة فرانسه مطالب آنکه‎ 
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r‏ ادلی 
در کتاب « شرح مسافرت‌های جالب مختلف ی که به‌طبع نرسیده است »۲ جاپ 
پاریس ۱۱۱۳ » می‌توان به‌وجود این اثر پی‌برد . در همین کناب ترجمة فرانسة 
مرثیة پیترودلاواله برای بانو معانی و تصویری از بانو معانی با شرح زندگانی 

او نیز به‌حاپ رسیده است . 

ازتالیفات دنگر پیترودلاواله کتاب خصوصیات‌عباس » شاه اران ۲6 
است که از طرف او به‌کاردینال فرانجسکو باربرننی بعنی همان کس که 
موجب استخلاص او شد تقدیم شده است . این کتاب به‌سال ۱۸۲۸ در و نیز 
بهچاپ رسیده و نویسنده در انتهای آن شحره‌نامة شاه‌عباس را نیز اضافه کرده 
کرده ۳ 

جهانکرد اتالبایی نامه‌های مختلفی نیز دربارة فلسفه و مذاهب شرق 
به‌دوستان خود نوشته که بعضی از آنها در محموعه‌های مختلف به‌جاپ رسیده 





است . وی به‌سرودن اشعاری با وزن و قافیة تازه لیز دست زد و یك سخنرانی 
دربارة این نوع شعر در مجمع ظرفا ابرادکردکه به‌سال ۱۱۳۵ در جزوه‌ای 
منتشر شد و علاوه برآن وی که عشق مفرطی به‌موسیقی داشت جنانکه گفته شد 
دو آلت جدید نیز ابداع کرد و مقاله‌ای تحت عنوان « موسیقی عصرما که 
هتتها پایین‌تر از موسیقی اعصار قدیم نیست » بلکه برآنها برتری نیز دارد »۳ 
به‌سال ۱۹6۰ نوشت که درسال ۱۷۰۳ درمجموعة باتیستادونی" در فلورانس 
به چاپ رسید وتصنیف‌هایی نیزاز اودردست است که طور براکنده‌منتشر شده . 
مترجم برای اولین‌بار توسط کتاب پرارزش زندگی شاه‌عباس اول 
آلیف استاد ارجمند نصرالله فلسفی بانام پیترودلاواله آشنا شد و سپس در 
طی مسافرت ایتالیا و اقامت در آن کشور فرصتی یافت تا زبان ابتالیایی را 
PES TOSS)‏ ,قافن GO‏ عقوم وی و کرو اه مهو مرو و مر 
Delle Conditioni di Abbas, Re di Persia ۷‏ 
Della musica dell' etd nostra, che non è punto inferiore, anzi migliore di —F‏ 


quella dell’ eta 18 . 
Batista Doni —f¥ 


هر ۳۳ 
بیاموزد و ضمناً به‌جاپهای مختلف کتاب و همچنین اصل نسخ خطیآن دسترسی 
بیدا کند ۰ تشو بق‌های انسستوی اسالیایی بر ای خاورمانه و خاورنزدیك 
( ایزمئو ) که حتی صفحات موقت چاپ جدیدکتاب را نیز در اختیار مترجم 
قرارداد باعث شدکه ترجمه با سهولت بیشتری امکان‌پذیر گردد » مع‌الوصف 
به‌علت نثر قدیمی‌کتاب و تطبیقی‌که باید در هر مورد بین چاپهای مختلف و 
نسخ خطی انجام میگرفت این کار مدتی به‌طول انجامید . 

همانطور که گفته شد جون جهانگرد انتالیابی خاطرات خود را علی 
تامه‌هابی برای دوست دانشمندش به‌نایل ارسال‌می کرد ازذکرمسائل خصوصی‌یز 
فر وگزار نکرده و طبق عادت زمان جملات او بسیار طولانی و بسجده است 
بطوربکه گاه جملات معترضه و مطالب فرعی براصل موضوع فزونی می‌بابد 
و خواندن این کتاب بدون بررسی عمیق حتی برای کسانی که به‌ایتالبابی‌امروزه 
نیکوثی برای مترجم به‌وجود نیامده بود شاید ترجمةّ این کناب برای او نیز 

در خاتمه لازم می‌داند از کسکهای ذشیمت انستیتوی ایتالیابی برای 
خاورمیانه و خاورنزديك و رئیس آن آقای پروفسور جوزبه‌توجی بی‌نهایت 
قدردانی‌کند و خود را از ذکر این نکته نیز بی‌نیاز نمی‌بیندکه‌کتاب زندگی 
زمان و حتی طرز توضحات پیترودلاواله كمك فراوان کرده و طورکلی فقط ۱ 
کسانی که به‌ترجمةٌ سفرنامه‌ها پرداخته‌اند می‌دانندکه پیداکردن اعلام و اسامی 
وحجود داشت . 


موضوع دیگری که بايد تذکر داده شود این اس تکه سعی شد مطالبی 





۳۴ سفرنامة بیترودلاواله ` 





که برای خواننده ایرانی جالب توجه نمی‌توانست باشد و موجبات ملال خاطر 
را فراهم می‌ساخت تا حدامکان ننحوی که به‌سلسله وقایم لطمه وارد شسازد 
حذف شود و در هر مورد تذکر آن در پاورقی مربوطه داده شده است و از 
طرفی تا حدی که معلومات مترجم اجازه می‌داد توضیحاتی‌در بارة مطالبمختلف 
طی باورقی به‌اطللاع خوانندگان رسیده است و در انمورد از بادداشت‌های 
خاورشناس انگلیسی لاکهارت! استفادة فراوان شده . موّلف این سفرنامه 
که‌کاتوليك متعصبی است و حتی مسیحیان دیگر را که آیینی غیر از آنین 
کاتوليك دارند منحرف و گمراه می‌داند متأسفانه نسبت به‌هيحيك از مذاهب 
منجمله اسلام نتوائسته است بیطرفانه قضاوت‌کند و موقمی‌که دربارة اددان 
صحبت می کند نمی‌تواند خود را از تعصب و بی‌انصافی کنار نگهدارد و حتی 
نسبت به‌شاه عباس کبیر نیز بخصوص در مواردی‌که پای دین در ميان است 
مطالبی ناروا نسبت می‌دهد » ولی خود وی پس از مدتی اقامت در ابران 
بهعظمت این پادشاه بز رگ بیش از پیش پی‌میبرد و در یکی از نامه‌هایش كه 
در جلد دوم این کتاب خواهد آمد - به‌تفصیل شرح مسدهد که تمام اقدامات 
شام‌عباس از روی کمال بصیرت انجام‌میگیرد ومطالبی راکه اودر مکتوب‌های 
قلی تحت ”اثر احساسات نوشته است » صحیح نیست ؛ حتی جهانگرد جنان 
مفتون رفتار محبتآمیز شا‌عباس و مردم‌داری و سیاستمداری ادن فرمانرو ای 
بز رگ می‌شود که کتابی دربارة شرح زندگانی او به‌رشتة تحربر درمیآورد . 
بهرحال » امید است این ترجمة ناقابل مورد پسند خوانندگان محترم 
واقع شود و اگر نارسایی با اشتباهی در آن یافتند پوزش مترجم را پپذیرند . 
شعاع) لدین شفاً 


Professor Laurence Lockhart —\ 


مکتوب اول 
از اصفہان ‏ ۱۷ مارس ۱۶۱۷ 

e‏ نامه‌هايم را به‌اتالبا 
بفرستتم خواستم تم مطالبی درمورد مسافرتم از بابل تا به‌اینجا باطلاعتان پرسانم 
ولی چول وقت کم 2 می کنم حتی‌المقدور اختصار برگزار کنم 

همانطور که د ار وی ی هداد 
اطلاع دادم روزچهارم سال‌جاری (۱۸۱۷) از آن شهر بطریقی که بعد؟ توصیف 
خواهم کرد بیرون آمدم . ایراننها که درحال حاضر با تركها درجنك هستند 
اندکی قبل از عید نوئل بحوالی بغداد پورش بردند و قصبة مندلی را ویرال 
ساختند و باشا برای جلو گیری از بروز خسارات بیشتر هفت الی هشت هزار 
تفر ازسپاهیان خودرا بسقا بله با آنها فرستاد. بمناسبت بروز جنك درسرحدات 
عور و مرور کاروان متوقف شد زیرا بازرگانان بخصزص مسلمانان ساکن 
مداد حرآت نمی‌کردند خودرا درخطر مواجهه بادشمن قراردهند » معدلك از 
لحاظ احتباجی که شداد به أذوقة اران دارد باوجود همه خسارات وارده باشا 
جادة ابران را به‌روی بازرگانان ننست و برعکس برای حفظ منفعت خود از 
گر کات و استفاده محل کارو ان‌ها را تشوق کردکه به‌رفت و آمد خود ادامه 
دهند و به‌آنان از جانب خود همه گو نه اطمینا و بشت گرمی داد . 

من که مشتاق ادام مسافرت بودم و سلاوه دلیلی نداشت از ایرانیاد 


۲ سفرنامة پیتردولاواله 
که دوستان ملت ما هستند هراسی داشته باشم از فرصت استفاده کردم و با ړك 
فاطرچی ایرانیکه آن موقع دربنداد بود و میخواست بهوطن خودمر اجعت کند 
دراین باره قرارگذاشتم . 

ابن قاطر جی می‌خواست‌ازپاشا دستخطی بگیرد تا به‌استناد آن تواند 
باتفاق همراهان و با بار ومتاع و کالاهای خود آزادانه عبور کند و بعلاوه یکی 
از جاوش‌های یاشا نیز او را تا سرحد همراهی و در مقادل هر گونه حمله 
و بورشی که ممکن بود از جانب سربازان ایرانی بطور انفرادی با دسته جمعی 
بکاروان صورت گرد حفاظت کند . وی باآٌسانی توانست آنجه را که مايل 
بود بدست آورد و من که باین ترتیب حتی از جانب تركها نیز می‌توانستم 
درامان باشم خودرا حاضر کردم به‌اتفاق چندنفر دیگرکه تحت سرپرستی او 
بودند عازم این سفر شوم . 

تاریخ حرکت ٤‏ ژانویبه تعیین شد . روز قبل یعنی سوم ژانوبه که 
درنظر مسیحیان آن ناحیه (که هنوز تقویم قدیی را بدون توجه به تغییراتی 
که ازطرف یاپ گر گور سیزدهم درآن داده شده‌است ملاك عمل قرارسدهند 
وتمام اعیاد را ده روزبعد از ما جشن می‌گیرند ) ۲4.دسامبر و شب نوئل بود . 
بمناست این عید و مسافرت قریب‌الوقوع ما جمعی از اقوام و دوستان همسر 
من خانم معانی شب بخانة ما آمدند و تا دیروقت درآنجا ماندند . این اشخاص 
طبق رسوم جاری خود درصحن خانه آتشی افروختند و دختران همانگونه که 
در رم نیز برای جشن سن پیر و سن پل مرسوم است از روی آن یریدند 
و شمع‌هائی راکه دردست داشتند با آن روشن‌کردند . این دختران شمعها را 
آنقدر در دست نگه‌می‌داشتند تا خسته شوند و سیس آنها را در شمعدان قرار 
می‌دادند و تمام شب را درکنار آن بسر می‌بردند و مواظب بودند تا خاموش 
نشوند زیرا بعقيدة آنان اگر شمم دختری خاموش شود برای او پیشآمد دی 
بروز خواهد کرد مثلا شوهر نصیب او نمیشود » و از این گونه سخنان و 
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معتقدات واهی دیگر . 

روز بعد آمادة حرکت شدیم . من اینطور وانمود کرده بودم که پسر 
بکی‌از بازرگانان ونیزی معروف هستم و قصد خودرا مسافرت به هرمز و اسم 
خودرا نیز فرانکو اعلام کرده‌بودم (باشا دستورداده‌بود در این‌باره تحقیقاتی 
انجام گیرد و این امر نشان می‌دادکه نسبت بمن تاحدی مشکوك است ) و در 
تتیجه نگران بود مکه مبادا مشکلاتی در کارم پرو زکند و مانع از حرکتم شوند . 
باین مناسبت بدون اینکه صحبت از مسافرت کنم صبرکردم تا قاطرچی و 
همراهان او از شهر خارج شوند و همان‌طور که مرسوم است زير دیوار قلعه 
توقف کنند و سپس موقعی که مطمتن شدم بازرسی مآمورین گمرك بپایان 
رسیده و صح روز سد می‌توان حر کت کرد » اثاث خودرا درمدت روز بتدریج 
از تقاط مختلف خارج‌کردم و بعد از انکه همراهان خودرا نیز بیرود شهر 
فرستادم بعد از غروب آفتاب در حالی که به لباس اهالی شهر ملبس شده و چنین 
وانمود می‌کردم که برای گردش به‌کنار دجله میروم از شهر خارج شدم . 

وفتی از دروازه سرون رفتم خو درا در دشتی یافتم که دران عده‌ای 
از جوانان تركکه تصور من از خویشان پاشا بودند و تعداد آنها درحدود 
شصت الی هفتاد تفر بود سواره به.جوب بازی که معمول آنان است مشغول 
بودند و چون این یك بازی ذوقی و تفربحی است پیش خود مطلب را به فال 
ني ك گرفتم که ابتدای مسافرت من با جشن و تفریج مصادف شده‌است . چندی 
بتماشا ابستادم ولی چون شب شده‌بود بازی‌کنان یك به يك محل بازی را ترك 
کردند و من نیز به‌کنار رودخانه رفتم و دور از دیوار قلعه خودرا در گودالی 
پنهان کردم و همین که پاسی از شب گذشت و دروازه‌های شهر بسته شد به‌ددگر 
دوستان خود ملحق شدم و دوساعت از شبگذشته درحالی که بارهای خودرا 
بسته بودیم » و به ریش تركها و چاو شکه‌کاروان را هدایت می کرد واز وجود 
ما بهیچ‌وجه مطلع نبود می‌خنديديم » عازم حر کت شدیم . 











تمام شب را بسرعت و بدون توقف راه پیمودیم . فاطرها و اسب‌هائی 
که دراختیار داشتیم بسیار رهوارو چالاك بودند و ماکه پیم داشتیم بعلت بروز 
جنگ يا علت دیگری پاشا درتصمیم خود تجدیدنظرکند وکی را به‌تعقیب ما 
بفرستد و دستور مراجعت دهد دراین راه‌پیم‌ائی عجله م ی‌کردیم . مکساعت از 
روز بر آمده به رودخانه‌ای رسیديم که گمان میکنم قبلا بمناسبتی نام آنرا که 
دیاله" است ذکرکرده باشم . این رودخانه به دجله می‌ریزد وچون برای گذشتن 
ارات بش‌از يك قایق دراختار نداشتیم وقت ما تا ظهر تلف شد . 

من تصورمی کنم دیاله همان‌رودخانة گیندس۲ باشد که بگفتة هرودوت 
یکی‌از اسب‌های مقدس کورش موقع لشکر کشی او به بابل درآن غرق شد و 
در تنحه او از روی خشم فرمان داد آنرا به سیصدوشصت شعبه کنند تا توان 
با پای پیاده از آن عبورکرد . وقتی از دیاله گذشتيم بدهکده‌ای رسيديم که 
نام آن بهروز است و چون دیگر بحد کافی از شهر دور شده بودیم درآ نجا بار 
افکنديم و شيةٌ روز را تا نیمه شب استراحت کردم و سپس باهمان عجله و 
سرعت یش یم 

سرزمینی که درآن راه‌پیه‌ائی می‌کردیم مسطح و پراز گودالهای آب 
ا بود و یرازآ باده‌ای کوچکی که در نحا سکنۀ چندی زندگی می‌کردند 
بقیة اراضی بعلت اینکه د رآنیا کشت نکرده بودند بدل به‌صحرای لم‌یزرعی شده 
بود در حالی که بعلت وجود خار و علف‌های هرزه گمان میرفت که دراصل این 
زمین‌ها قادل کشت بوده‌است . روز ششم نخست از دهی‌که تکیه نام داشت 
گذشتیم و بعاد به ده دیگری رسیدیم که بعلت بزرگی بان نام شهر داده بودند 
و شهروال نامیده می‌شد . دراین شهر قوای ترككکه از بغداد خارج شده بود در 
روی چمنزاری خیبه و خرگاه برپاکرده و بعلت اينکه نمی‌خواست به ایرانیان 





. دیا له در کن‌دستان سر جشمه ھی کیرد ودره ۱ کیلومتری جنوب نداد بد‌جله هی دیو تلد‎ ١ 


Gyndès -۲ 
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آسیبی وارد آورد و یا بنظر من بدلیل ترس از پیشروی بیشتر همان جا اطراق 
کرده بود . من فقط از دور آنهارا دیدم زیرا ما ازجای دیگری میگذشتيم ولی 
نقاش من و دیگران نزديك آنان رفتند و سربازان متوجه عبور کاروان شاد ند 
منتهی مزاحمتی ایحاد نکردند . 

بعد از ده دیگری گذشتيم که هارونیه نام داشت . این نام از هارون 
مشتق می‌شود همان‌طو رکه اسکندربه از نام اسکند رگرفته شده‌است . دراین 
ده بار افکندیم و توقف کردیم ولی درمدت شب بکرات دزدانی که با استفاده 
از تاریکی برای سرقت اشیاء این و آن سینه خیز به سراغ ما میآمدند آسایش 
قافله را مختل می‌کردند . اشیاء زبادی سرقت رفت و به چادر ما نبز دستبرد 
زدند ولی وقتی نقاش متو جه امرشد با طپانچه بطرف یکی از آنان که از زیرچادر 
می‌خواست مجدد؟ داخل شود شليكکرد تا او ودیگر بارانش خیال هرگونه 
دسترد تازه‌ای را از سر به در کنند . 

صبح روز هفتم پس‌از پرداخت باج محلی آمادة حر کت شدیم . در 
طی راه از کوههای خشك و بدون سبزه گذشتيم و بعد از جلگه‌ای عبور 
کردیم و حوالی غروب آفتاب به‌دهی به نام قزل رباط رسیدیم که آخرین تقطة 
کول قلم ر قزر لاست ولی ریس آن تکنفر کرد بود به نام احمد که بهاو 
محمديك نیزم یگفتند وسیاری از اکرادتحت فرماندهی او بودند. این ده از 
طرف سلطان عثمانی بطوردالم این شخص واگذارشده تا در ازاء آن خود 
و اعوان و انصارش که درحول و حوش سرحدات زندگی می کنند از او تبعیت 
کنند . اکنون که سخن ازکردها به ميان آمد باتوجه به‌اینکه بعدا نیز بايد از 
نان اسم دبرم‌لاازم است قبل ازاینکه به مطالب دیگر پپردازم اطلاعاتی دربارة 
آ نان به شما بدهم : 


کردستان نی سرزمین کر دها بن تركها و ایرانی‌ها واقع شده و 





۹ ۱ سفرنامة پیتردولاواله 





رقن ای ری ی د اک روو را ا » البته بعضی جاها 
بیشتر و سضی حاها کر » اما از شمال تا جنوب وسعت ان بحدی است که 
گمان می کنم از بابل و شوش در حوالی خلیج فارس شروع می‌شود و بطرف 
شمال تا موصل یا نینوا تا داخل ارمنستان و آذربایجان" و تقریباً حوالی 
دربای سیاه" ادامه پیدا می‌کند . کردستان سرزمین کوهستانی و سختی است 
و در حقیقت یك بدنه از سلسله جبالی است‌که از این قسمت آسیا عبورمی‌کند 
و به خلیج فارس ختم می‌شود . این رشته جبال بهترین سرحد طبیعی بین 
امپراطوری ترکها و ایرانیها است و در ازمنة سابق نیز سرحد بین رومی‌ها و 
بارت ها بود . نمی‌دانم این سرزمین درقديم چه امیده می‌شد و تصور می کم 
مثل امروزه تمام آل نام واحدی نداشت و بعلاوه ميان اقوا م مختلفی که 
E e‏ 
و ی کار مد تیم 
دربارة لشکر کشی‌های کورش دوم می نو سد دونانیها را درموقع عفب‌نشینی 
سار آزار دادند و باید بگویم این سلسله از کتابهای گزنفون بنظر من از 
تن ارس 

کردها زبان مخصوصی دارندکه از زبانهای دیگر همایگان خود 
نی عرب‌ها و تر لها و ایرانی‌ها متمایز است ولی زبان آنها بفارسی اولیه 
پیش از زبانهای دیگر شباهت دارد . بسیاری از آنان چادرنشین بوده و با 
اغنام و احشام خود دالماً در حرکت هستند و یبلاق و قشلاق می‌کنند ولی 
بعضی از آنان شهرنشینند و در بك جا مستقر شده‌اند . بطور کلی کردها 
مطیع‌خان‌ها و روسای قائل خود هتند که این لقب را به ارث برده‌اند و به 





س تو سنده بعادت زمان فواصل را عمیشه با مدت راه‌پیمائی أ ندإره می کیرد : 
۲ب نوسنده این‌نام دا با اصطلاح زمان مدیا 8012 ذ کر می کند . ۳ تو سنده آین‌نام 
را ا وسينو 0 ذ کرمی کند که طبق اصطلاح آن‌زمان‌یکی ازانامی دریای سیاه بوده است 





مکتوب اول ٠‏ ۷ 
نست نزدیکی محل‌خود با تركها باایرانیها حکومت بکی‌ازآ نان رابرخودقبول 
دارند ولی قسمت عمدة آنان از این قید آزاد هستند . بعضی از این خان‌ها 
می‌توانند ده تا دوازده هزار سوار فراهم کنند و یکی‌از آنها خان نتلیس۱ است 
که من اورا در قسطنطنیه دیدم بعضی‌ها نیز مانند بيك فوق‌الد کر اگر دو تا 
سه هزار سوار بتوانند آماده کنند خیلی راضی و خوشحال می‌شوند . خان‌های 
بزرگه از اتباع کسی نیستند بلکه تحت حمایت یکی‌از دو پادشاه بسرمی‌بر ند 
و بعضی اوقات همان‌طور که درایتالیا نیز حکام و متتفذین ما عمل می‌کنند 
به مقتضیات زمان پرچم خودرا تغییر می‌دهند . خان‌های ضعیف‌تر نه تنها به 
تأبعیت تن در می‌دهند بلکه مشتر اوقات فقط ریاست را برای مدت معین و با 
مادام‌الحیات » و نه بطور موروئی » بدست میآورند . 

لباس کردها چیزی است بین لباس ایرانیها و تركها و جنس آن خشن 
است . زنهای آنان با سروصورت باز حرکت می‌کنند و با مردهای خودی و 
سکانه بطور آزاد به گفتگو می‌برداز ند . 

دین کردها اسلام است و به تبعیت از خان آن احیه » با توجه 
به مقتضیات سیاسی » از آئين مسذهبی ترکها یا ایرانیها پیروی می‌کنند . 
در بعضی نقاط سرزمین آنان مانند « جزیره » در بین‌النهرین که در وسط 
رود دحله واقم شده و ریاست آن با یکی از خانهای کرد است و همچنین 
درقست‌های کوهستانی که کلدانیها بل طور می گویند و با ابالات مرتفعی که 
در آ نحا باوجودی که کردها دارای اکثریت هستند به زبان کلدانی عامیانه تکلم 
می‌شود تعداد زادی کلدانی‌های مسیحی زندگی می‌کنند که از نسطوریان" و 
با مقو بان" هستند واز وجود جوانان آنان برای سربازی استفاده می‌شود . 
کے کا ا لیس غر کے اا لی فد نام در نزدیکی دریاچهٌ وان در تر کیه است . 
۲- پیروان نسطور خلیفةٌ عیسویان قسطنطنیه که در قرن پنجم میلادی میز یسته‌است . این آ ئن که 
از طرف کلیسای کاتو ليك درقرون پتجم وششم میلادی تحریم شد بعداً درعثمانی وایران وهند و 


حتی تا سیبری رسوخج پیدا کرد ۳ ۳-پیروان‌یکی‌از قر فه‌های مسیحی که در قرنششم‌میلادی 
در سوریه بوچود امد . 





۸ ۱ سفرنامۀ بیتر دولاواله 





این وضع سرزمین کردها بود و اکنون برگرديم به شرح مسافرت . 
روز بستم ژانوبه سه ساعت قبل از بر آمدن آفتاب قزل‌رباط را ترك کردم و 
قبل‌از حرکت باج مصولی را پرداختیم . بعداز چندی بسرزمینی رسیدیم (4 
زمانی حاصلخیز و مسکون بو ده و لی ابر انها در دورش‌هايی جنگی خود ۷ 
را وبران ساخته و سکنه را تار و مار کرده بودند زرا دران طرف‌ها گفته 
می‌شود ء و من نیز کاملا با آن موافقم » که به بهترین برج و باروی نظظامی 
سرحدات بك معلکت نیز نمی‌توان مثل اراضی لم‌بزرع و صحرا برای حفظ 
امنیت اطمبنان داشت زرا اهالی بدبخت چنین سرزمینی که محتاج لشمه‌ای نان 
هد نمی تو انند خطری دو حود باورند و علاوه موقعی که نن دو معلکت 
صحرا قرار داشته باشد خطر اصطکاك قوا تقلیل می‌باند و اختلافات مرزی 
بیش آمد نمی کند همال رور بازحمت زباد از رودخانه‌ای عسور گردیم و 
ننظر من این همان رودخانه دبا له بود که یك مر تبه نیز با قاق از آن رد شده 
بودیم منتمی چول اکنون سرجشمة آن نزدیکتر ود عمق زدادی نداشت . در 
ساحل دیگر رود در بقابای آبادی بزرگی‌که بجز نام آن بعنی چای‌خانگی 
چیز دیگری ازآن باقی نمانده بود شب را درکنار آبشاری بسرآوردم و روز 
بعد به سرزمین مترولك و مخروبة دیگری رسید یم که نام آن قصرشیرین است . 
شیرین که در زبان فارسی ممکن است نام مرد و زن هردو باشد نام بانوی 
صاحب این قصر بوده است که خسرو بادشاه ابران به او کمال علاقه را داشته 
است و دراین باره در فارسی اشعار سيار لطیفی وجود دارد . 

وقتی حوالی غروب از قصر شیرین گذشتيم از دور عده‌ای سواران 
ایرانی را دید که ازافراد کاظم‌سلطان حاکم آن ناحیه بودند واو همان‌کسی 
است که به مندلی دورش آورده و انحارا وبران ساخته نود . 

با دیدن این افراد خوشحالی زایدالوصفی من دست داد زرا متوحه 
شدم که به این ترتیب از دست مردمان نفهم و پر مدعا خلاص شده‌ايم . سواران 


ر لن 


بر خودد با سواران ایرانی 
جمه هلندي سقر 


نامه چاپ 


سم 


| هستر 


دام سال ۱ میلادی 








TTT TTT‏ می‌خو اهند 





از هرحیز تازه‌ای آ گاهی بیدا کنند ندور من که فرصت ینهان شدن نافته و 
خودرا فرانکو معرفی کرده بودم جمع شدند و خوشبخت‌ترکسی که بمن 
نزدیکتر بود زیرا حس کنجکاوش بیشتر اقناع می‌شد . آنان مرا تا مدتی 
همراهیکردند و همه باهم ترکی حرف می‌زدند چون این زبان درایرال پاندازة 
فارسی رایج و زبان دربار اران و نظامیان است و با وجودی‌که برای نوشتن 
فقط زبان فارسی مورد استفاده قرارمی‌گیرد قسمت اعظم مردان و زنال هردو 
زان را بخوبی می‌دانند و بدان تکام می کنند. دلبل حفظ این عادت این است 
که قزلباشهاکه قوای نظامی و قسمت اعظم اعبان و نجبای کشور را تشکیل 
می‌دهند و تعداد آنان نیز زیاد است باوجودی که خارج ا قلقو وك به دنا 
آمده‌اند اصلا ترك نس هستند و دربین خود به‌زبان ترکی تکلم می کنند . از 

طرف دیگ رگفته می‌شودکه زبان فارسی زبان شیرین و لطیفی است که ۳ 
برای سخن گفتن زنان و سرودن شعر خوب است درحالیکه زبال تر کی خشن 
ومخصوص نظامیان است و شاه نیز ازاینکهآن را خوب حرف می‌زند به‌خود 
می‌بالد . فراموش کردم بگویم که سواران ایرانی فقط با تیر و کمان و شمشیر 
هلالی مجهز بودلد واین‌موضوع مرا به بادگز تمون انداخت که میگوید این نوع 
شمشیر برای نبروی سوارهترین اسلحه‌است . آنان اسلحة دیگری برای حمله 
و با دفاع نداشتند و تصور می‌کنم يك دسته سك بودند زرا در نبردهای 
بزرگے این نیروها دارای نیزه و تفنگ و سایر سلاح‌های مورد نباز هستند . 
اسب‌های ابن عده کوحك ولی سار حادث نودند و با دیدن آنها انسان ساد 





ا ۲۵950 ۲۵20۷۵1۵" شاعر ایتا لیا ی که در قرت شانزدهم‌میزیسته است و کتاب «اورشليم آزاه 
شده» Gerusalemme Libera‏ اریکی از آثار کلاسيك ایتا لیا ئی محسوب می‌شود . 





.1 ۱ ۱ ۱ سفرنامة بیتر دولاو اله 





دأسب‌های ميان باريك دار ند که خوب‌می‌دو ند . 
خستکی بر آنان غلیه نمی کد و برأی خورد و خوراك ولعی نشان 


نمی‌دهند . » 

ما نیز برای جلب رضادت این افر اد سلاح‌های خودرا نشان دادیم و 
دقت کار ما با تفنگ و حمل بیش‌از دوطپانجۀ کوتاه و بلند از طرف يك فرد و 
بخصوص ستولهای ماکه تراندازی با آنیا موجب اتلاف وقت نمی‌شد 
موجبات تعحب آنان را فراهم آورد و چنین اظهار عقیده کردندکه تجهب ات 
ما کامل و قدرت تسلیحاتی هربك از ما لااقل برابر چهار نفر است . 

بالاخره آنان به راه خود رفتند و ما نیز برای استراحت در نزدیکی 
رودخانه‌ای که ساقاً نبز به‌آن اشاره کرده‌ام رحل اقامت افکندیم . تصور 
نمي‌کنم این محل از تقاط مسکونی دور بود زیرا عده‌ای زن و مرد از اطراف 
برای فروش مواد خوراکی ازقبیل شیر و پسته به نزد ما می‌آمدند . من سانا 
برای شما نمونه‌هائی از پسته فرستاده‌ام ولی این پسته‌ها سبز بود و پوست 
ای که نشده ود . 

روز دهم بعد آزاینکه از تپه‌ها گذشتيم وخسته شدیم برای استراحت 
در نزديك نهری که نام آن ینگی‌امام بود در یك ده کردنشین که بنام ینگی - 
خانگی خوانده می‌شد بار افکندیم و من دراینحا لباس خود را از آسوری 
به ایرانی تبدیل کردم . نخست توسط سلمانی ده رش و سل خود را که در 
مدت ۱۰ ماه پعنی از فسطنطنیه به بعد نتراشیده بودم بطریق ایرانی‌ها آرایش 
دادم . ایرانی‌ها روی گونه‌ها و چانۀ خودرا بکلی می‌تراشند و سیل قطوری 
در پشت لب می گذارندکه تقریباً تا بناگوش می‌رسد . معمولا مردم سرسبیل 
را رو بیائین تاب می‌دهند ولی من دستور دادم انتهای سبیلم را مستقیم و رو 
به بالا تاب دهند زیرا شنیده‌ام شاه هیمچنین می‌کند . بالاخره چنان قيافة من 
عوض شد که گمان نمی کنم کسی که مرا درترکیه دیده نود موفق بشناختن من 
می‌شد و بطریق اولی شماکه قیافة مرا درایتالیا به باد دارید هر گز مرا نخواهید 





۱ ۱ EOS 





همسرم‌که پنهانی از اواین عمل را انجام داده بودم وقتی مرا دید آه 
از نهادش برآمد و اظهارداشت ازاینکه قسمت اعظم زا لین مردانه‌ام SE‏ 
داده‌ام بی‌نهایت متأسف است . بازحمت زیاد اورا قانع کردم وگفتم داید تحمل 
داشته باشد تا حشمش به قبافة جدید من شنا شود و توضیح دادم از این پس 
بايد به سرزمینهای محتلفی برویم و با آداب ورو جدیدی آشنا شویم و 
در تتیجه بايد عادت کند مرا با قیافه‌های جدیدی ببیند از جمله این که در 
با زگشت به ایتالیا باریش جدید من که شابد به نظر او از همه عجیب‌تر باشد و 
دراین صفحات به‌آن ریش بزی میگوبند آشنا شود و آن چنین است‌که تمام 
صورت را میتراشند و فقط قسمتی از موی صورت را برروی چانه باقی 
مىگذارند . 

به هرحال خودرا به قیافة ایرانیان در آوردم و دراولین فرصت دستور 
خواهم داد تقاش صورت مرا نقاشی کند و با تابلوی دیگری که از من بهشوة 
آسوری‌ها ترسیم شده‌است به ابتالیا خواهم فرستاد با با خود همراه خواهم 
ورد » ولی برای کشیدن تابلو با قيافة ایرالی صبر می‌کنم تا لباسی راکه برای 
معرفی به حضور شاه خواهم پوشید در برداشته باشم . 

درینگی خانگی برف وباران می‌باربد ولی سرد نبود واین اولین باری 
بودکه درطول این راه‌پیمایی به‌این عوامل طبیعی برخورد می کردم - صبح روز 
بازدهم دیر وقت حرکت کردیم زبرا به مناسبت نزول برف چادرهای ما سخت 
شده و يخ بسته بود و بستن آنها به‌آسانی امکان‌پذیر نبود . باوجود این موفق 
شدیم به موقع خودرا به پای کوهستانی که باید از آن عبورکنيم برسانيم و 
در تزدیکی قلعه‌ای بنام پیشاور که به تاز گی برای حفظ سرحدات ناشده و کاظم 
سلطان که فوقا نیز به وی اشاره‌کرده‌ام با پانصد تن از سواران خود ساکن 
آن بود بار افکندیم . بقية سواران کاظم سلطان دراطراف پراکنده هستند تا 





۲ سفرنامة پیتردولاواله 

روز دوازدهم به دو دلیل حرکت نکرديم یکی اینکه لازم بود به 
حبوانات استراحت داده شود تا با شرادط کوهستانی آشنا شوند و دیگر اننکه 
زبادی از کردهای بیابان گرد و بیجا و مکان نیز سمت رباست داشت پیشکشی 
تسلیم کند . دراین محل‌سرمای فوق‌العاده‌ای حکومت می‌کرد وابن دوشب باد 
سهمگینی می‌وزید که نزديك بود طناب چادرها را پاره‌کند و میخها را از 
جا بکند . 

صبح روز سیزدهم از کوهستان گذشتیم . درانعا زمین بر از برف 
موقمی که آفتاب پرمیآمد باعث آزار فوق‌العادة چشم می‌شد و مجبور شدیم 
به‌وسیله‌ای که گزتفون در موقم خود برای حفظ سربازانش بدا متوسل شد 
توسل جوییم یمنی نوار پارچة سیاهی برروی چشم خود ببندیم تا نور از پشت 
01 بتابد و چشم را آزار نرساند . 





همینکه شب پرآمد خودرا به کوهیابه‌ای رسانیدیم واز بخت موافق 
درآنجا جای خشکی برای چادر زدن پیدا کردم . دراینجا که بین کوهستانهای 
پر آب واقع شده‌بود دهی قرارداشت به نام کرند که ساکنین آن کرد بودند . 
طبق معمول مردم ده مواد خوراکی برای خرید به ما عرضه داشتند و همسر من 
اظهار تمایل کردکه خانه‌های آنان را ند . من نیز به اتفاق زنان آن ناحبه 
که برای فروش خوراکی نزد ما آمده بودند اورا تا ابن منازل که در بادی امر 
فاصلة آنها با ما نزدیکتر از حد واقعی به نظر می‌رسید همراهی کردم و در 
طی راه مردی به ما گفت صاحب این ده و اطراف آن زنی به نام خانم سلطان 
است که خود درانعا سکونت دارد . خالم معانی اظهارنظر کرد اکنون که 
دراین ده هستیم از لحاظ نزاکت بهتر است برویم و به او سلامی بکنیم و سپس 





مکتوب اول ٠‏ ۱۳ 
آن مرد که پیشکار خانم بود مارا به‌نزد او راهنمایی کرد و واقعاً نمیتوان گفت 
با چه روی خوشی مواجه شدیم . هسرم به حضور خانم رفت و چود شوهر 
خانم در خدمت شاه بود و در محل حضور نداشت یکی‌از برادرال او مرا به 
حضور پذیرفت . می‌خواستيم هرچه زودتر از آنان وداع کنیم » زیرا دیروقت 
بود » ولی تا موقعی که یلو و سایر خوراکیها سر سفره چیده نشد نگذاشتند 
ما پیرون بيايیم و آنان به هر قیمتی بود مایل بودند ما درآنجا شام بخوريم و 
بالاخره نز زنان و مردان دراطاقهای حداگانه بر سر سفره نشستند و به صرف 
غذ! پرداختند . هما نطور که عدها به کرات ملاحظه کردم نان در کردستان و 
ب‌طور کلی درابران بسیار نازك و شکل آن دایره مانند و سفید رنگ است و 
خوب پخته می‌شود و شبیه لازانیا! است‌که ازن ماکارونی تهیه می‌کنند . از 





قاشق و امثالآن خضری نبست و طرز غذا خوردن ایرانبان این‌است که از دست 
به عنوان قاشق و حنگال استفاده می‌کنند . در پختن غذا ظرافت به کار نرفته 
بود منتهی به علت مهربانی و ادب و رآفتی که نسبت به ما ابراز می‌شد بسیار 
بر ما گوارا می‌نمود . وقتی شام به پایان رسید آنجا را ترك کردیم و خانم 
میز بان سخنان محبت‌آمیز و صمیمانه‌ای بدرقه راه ما کرد که توسط برادر او 
از کردی به ترکی برای ما ترجمه شد و چند تن از تفرات او نیز ما را تا 
چادرهایمان که قرب یك میل دورتر بود همراهی کردند و خانم معانی ازآنجا 
برای خانم سلطان یك سبد میوه و خوراکیهایی که درآن صفحات پیدا نمی‌شد 
به اضافة عطر و اشیاء زنانه دیگر فرستاد . 

روز شنبه چهاردهم بعد از اینکه سراشیبی تندی را پیموديم درروی 
حمنزار وسیع که از تیه‌های متعدد وزیا احاطه شده ویکی‌از زیباترین مناظری 
بودکه در عمرم دیده بودم چادر زدیم . نزدیکترین ده که برروی تبةٌ کوتاهی 
بنا شده و آشاری از وسطآن میگذشت هارون] یاد نامیده می‌شد که بعضی‌ها 









۱ ۲ سفرنامة پیتردولاواله 
به غلط به‌آن هارون آوا می گفتند . 

بکشنه بوقت معمول یعنی سه ساعت قبل از سرزدن آفتاب آمادة 
حرکت شدیم و باوجود رف سنگین یکه می‌بارید و زمین را پوشانیده بود 
بسیار راه رفتيم واز محلی که معمولا کاروانها درآنحا رحل اقامت می‌افکنند 
گذشتيم و چادرهای خودرا موقع غروب نزديك رودخانه‌ای در حوالی ده 
ماهیدشت برپا کردیم . 

روز دوشنبه موفق شدیم فقط نصف روز راه‌پیمایی کنيم و به علت 
برف و باد و باران مجبور شدیم برای استراحت به دهی‌که روی پل رودخانه 
قرسو (که به معنای آب سیاه است ) پناشده بود پناه آوریم . درآنجا برای 
فرار از شر برف تندی که بیداد می کرد نخواستیم چادرها را برپاکنيم و به یکی 
از منازل کردها که درآن عده‌ای زن و مرد ساکن بودند روی آوردیم . آنان 
با مهربانی و محبت تمام از ما پذبرایی کردند و اصولا به نظر من‌کردها مردمان 
مهربانی هستند . دراین خانه چیز تازه‌ای نظر مرا جلب کرد که بايد به ذکر 
آن بپردازم زیرا نه تنها در کردستان بلکه بعدا در سرتاسر ابران همه جا با ان 





برخورد کردم و آن این است‌که در اطاقها آتش را در بخاری نمی‌افروز ند » 
بلکه در کوره‌ای که در زمین جای دارد و به‌آن تنور می‌گوبند روشن‌می‌کنند. 

تنور عارت است از گودالی چهار گوش اا دابره مانند که به اندازه 
دو کف دست با پیشتر عمق دارد و برای اینکه بهتر گرم شود و آتش را 
حفاظت کند دبوارة داخلی آنرا ا قالبی از سفال بخته می‌پوشانند . در داخل 
تنور ذغال افروخته قرار دارد و اصولا اگر جوب و مواد سوختنی دنگری نیز 
درآن قرار دهند تبدیل به ذغال افروخته می‌شود . 

در روی این کوره چهارپایه‌ای به شکل مك میز کوچك می‌گذار ندکه 
برروی آن پارچة ضخیمی مملو از پنبه قراردارد و تا مقدار زیادی از اطراف 
میز را نیز می‌بوشاند و مانع ازخروج گرمای داخلی می‌شود و در حقیقت به‌ابن 
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ترتیب گوره اثر يك بخاری را دارد که اطاق را نیز گرم می‌کند و در موقع 
غذا خوردن و صحت کردن و حتی برای خوابیدن از آن استفاده می‌شود و 
اشخاص روی زمین در روی تشك‌هابی که کنا رآن قرار دارد به‌طوری می‌نشینند 
که شانه و رشت آنان به دبواری که جلوی آن متکا و بالش چیده شده است 
تکبه م یکنا و همیشه تنور درمحلی ساخته می‌شود که فاصلة آن بادبوارهای 
اطاق و حداقل با دو دیوار محاور متناسب است وکسانی‌که طالب حرارت 
کمتری ستند فقط باهای خودرا زر لحاف می‌کنند و کسانی‌که حرارت 
یشتری را طالبند دست‌ها و بدن خودرا نیز به داخل می‌برند » ولی سر همیشه 
ببرون می‌ماند و بايد به اطلاعتان برسانم که حرارت این دستگاه به اندازه‌ای 
مطبوع و لذت‌بخش است‌که من هرگز وسیله‌ای به این مفیدی برای مبارزه 
با سرمای زمستان ندیده‌ام و قصد دارم موقع مراجعت به ایتالیا دون 
نمونه‌هابی ازآن سازند . کسی‌که اصلا طالب حرارت داخلی زیر روپوش 
جهاریابه نیست می‌تواند روی تشك بنشیند و روپوش را جلوی خود پایین 
ساندازد و دران‌صورت فقط از هوای نسبتا گرم اطاق استفاده کند . برای 
روشن کردن تنور و دمیدن درآن کانال کوچکی از پایین تنور شروع می‌شود 
و بطور مايل الا میآید تا در نقطة دورتری به کف اطاق برسد و در آنجا 
به در بحه‌ای منتهی می‌شود که گاهی مطابق قطر کانال و گاه بزر تر از آن 
است و روی آنرا با سنگ ی که به همان اندازه تراشیده شده‌است می‌پوشانند . 
درموقم لزوم سنگ را برمی‌دارند و درآن می‌دمند و چون مخرج دیگری 
وجود ندارد طبعاً جریان هوا به زغال داخل می‌رسد و باعث افروختگی بیشتر 
آن می‌شود . دریجة کانال نیز معلوم نیست » زیرا در کف اطاق به چشم 
نمی‌خورد مضافا به اینکه اطاقها هميشه با قالی و پوشش‌های زیبای دیگر 
مفروش است و برعکس آنچه درایتالیا معمول است درایران دبوارها رابه‌رنگ 
سفید باقی میگذارند . در تقاطی مانند دهات کردستان که آثار تمدن غیر - 


1 سفرنامة پیتردولاواله 
محسوس‌تر است روی این کوره‌ها غدا می‌پزند و با گذاشتن بك ورقة آهنی 
پایه کوتاه برروی آن نان نیز تهبه می‌کنند به این طریق که ورقة نازك و گرد 
خمیر را روی صفحة آهنی قرار می‌دهند و در یك چشم به‌همزدن نان پخته 
می‌شود » اما در جاهای دیگر ایران که نان قطورتر است و برای پنتن احتیاج 
به حرارت زیادتری دارد آنرا در داخل تنور قرار می‌دهند . 

از این مقوله بگذرم و جریان مسافرت را تعقیبکنم . سه‌شنبه هفدهم 
ژانویه که روز سنت آتتونیو است روز طولانی و پر از باد و سرما و برفی را 
داشتیم که از مقتضیات فصل است ؛ ولی من مطمتنم شما موقعی‌که برای دیذن 
مناظر زیبای ناپل بگردش می‌پردازید هرگز نخواهید توانست مشکلات ناشی 
از این سرما را که ما دست به‌گریبان آن هستیم حس کنید . 

امیدوار بودیم شب را در یکی از این اماکن عمومی که دراین جا نیز 
مانند ترکیه به آن کاروانسرا گفته می‌شود به سرآوریم و محل موردنظر 
کاروانسرای بزرگی بودکه با چند خانة نو دیگر در پای کوهستان مرتفع و 
قاثمی که بدنه‌های آن ماتند دیواری تا به آسمان اوج می گرفت ساخته شده 
بود . این محل به فارسی شهر نو خوانده می‌شد » زیرا از ساختمان آن مدتی 
نمی گذشت » ولی ما از استراحت موردنظر خود در داخل کاروانسرا محروم 
ماندیم زرا ازاصفهان قافلة عنظیمی مر کی از دو هزار وهفتصد شبر به این 
محل آمده بودکه گرچه افراد آن دردهات مختلفی‌پخش شده بودند مع‌الوصف 
همان عده‌ای که به این ده آمده بودند کاروانسرا را کاملا اشغال کرده و حتی 
جمعی از آنان پیرون مانده بودند . به این ترتیب چارة دیگری برای ما باقی 
نماند جزاینکه به همان کار همیشگی دست بزنم و چادرها را در محلی که 
برف به علت اياب و ذهاب پا خورده و کوپیده شده بود بربا سازيم و داخل 
چادر نیز آتش افروزيم » ولی خواییدن و استراحت کردن از محالات مینمود 
زیراعلاوه برسرمای فوق‌العاده باد به‌اندازه‌ای شدید بودکه حادرها و تشك‌ها 
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و رویوشهایی که خودرا درآن پیچیده بودیم و حتی خود ما را نزديك بود از 
جا بکند . بقول ترك‌ها « هیچ‌چیز مهم نیست » و وقتی زمان گذشت همه‌چیز 
فراموش می‌شود . درحقیقت اگر چنین رنج و تعبی درانتالیا بر کسی واردشود 
مسلماباعث هلاك او خواهد شد اما دراین صفحات به علت اینکه هوابهتر است 
و با چون بدن به تدریج عادت می‌کند و با به‌دلیل دیگری که به آن واقف نیستم 
انسان به ناراحتی دجار نمی‌شود . 

من که امسال زمستان آنقدر زیاد در هوای آزاد فقط با پوشش 
مختصری خوابیده و اینهمه در معرض سرما و باد و باران و برف بوده‌ام بايد 
بگویم که از لطف خداوند نه تنها هیچوقت مریض نشدم » بلکه حتی سینه 
درمی هم که 9 موقع یکه در رختخواب گرم خود جنب تش گرم بخاری 
میخوابیدم به‌آن مبتلا بودم تفریباً رفع شد » اما ناراحت‌کننده‌ترین وضع ناشی 
از سرما موقمی ابجاد می‌شود که انسان نیمه شب برای قضای حاجت مجبور 
شود در زیر نور مرطوب ماه در حالی‌که برف تا زانو می‌رسد و دانه‌های آن 
از جاك بیراهن به داخل بدن نفوذ می‌کند به صحرا رود و واقعاً صدمه‌ای که 
وزش باد سخت به رانهای عربان انسان در موقع قضای حاجت وارد می ورد 
با هیچ ناراحتی دیگر قابل مقایسه نیست . سخنان که گفتم راجع بخودم بود که 
مرد هستم و باوجودی که از سلامتی کامل برخوردار نیتم به این حوادث 
عادت کرده‌ام اما خانم معانی بعنی زن جوان و ظرشی که در سرزمین گرم 
شداد پرورش بیدا کرده و تا موقم خروج از آنجا حتی نمی‌دانست پاك کردن 
آب‌بینی بادستمال چه معنی می‌دهد دراین سرما و رطوبت هیچ ناراحتی بیدا 
نکرد و فقط گاهگاهی محبور میشد آب‌بینی خود را ا دستمال یال کند » 
رو همرفته خداوند بز رگ هرجه صلاح باشد انجام می‌دهد و بهتر است کارها 
را به او واگذار کنیم . 

من علی‌رعم اینهمه سرما و با وجودی که طبق رسوم و عادات محل 
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سرم را تراشیده بودم هرگز نتوانستم خودرا عادت دهم که شبها با دستار 
بخوابم و طبق عادت قدیم خود مجبور بودم درموقع خواب سرم باز باشد . 
نخست برای جل وگیری از سرما سعی کردم بجای موهای خود که از دست 
داده بودم پارچه ناز فی به سر ېندم » ولی بزودی سینه درد و سرفه شروع 
يدودر تتیجه مجبور شدم بستن پارچه را موقوف‌کنم . واقعاً این امر باعث 
حیرت من شده‌است » زیرا درمدت روز و بیرون از خانه کلاهی نازك که از 
پارچة ظریفی تهیه شده است به سردارم و با آن زیر آفتاب و گرما و به طور 
خلاصه هرجا لازم باشد می‌روم و هیچ ناراحتی نیز از این جهت حس نمی کنم » 
ولی شب موقم خواب باید سرمن حتماً عردان باشد . ۱ 

البته نمی‌دانم دلیل این امر چیست » ولی تجربه نشان داده است که 
صلاح درهمین است و زیاد نیز درصدد درك علت نیستم » مع‌هذا از ذکر این 
نکته ناگزیرم که درمدت مسافرت لازم بود همیشه لباس و حتی چکمة خود 
راکه استر پوستی داشت به تن داشته باشم و اتفاق افتادکه حتی برای مدت 
هشت روز لباس را از تن بدر نیاوردم و علاوه بر آن دائماً پتوی سنگینی که 
اگر سرمایی چنین طافت‌فرسا حکمروایی نمی‌کرد حمل آن بسیار مشکل به نظر 
می‌رسید دور خود سجنده بودم زرا شدن سرما طوری نود که بگذارد 
انسان لذت لباس عوض کردن را بچشد و ازاین گذشته واقعا فرصت اینکار نبود 
چون مجبور بودیم صبح‌های زود از خواب برخيزيم تا بتوانیم بموقم خودرا 
به جال پناهی پرسانیم و ضمنا غذابی نیز تهیه کنیم زرا بعد از ابنهمه راه‌پیمایی 
روزانه به طور ناشتا و خوردن غذای مختصر و سرد برروی اسب 4 احتیاج 
زیادی به صرف غذای گرم داشتيم . دربارة سرما خیلی حاشیه رفتم » ول 
شما که به اخلاق من آشنایی دارید واقف هستید که نمی‌توانستم از شرح آن 
صرف نظر کنم و اکنون به مطلب اصلی پرمی گردم . 

صبح روز چهارشنبه از شهر نو عزیمت کردیم و با وجودی که زمین 
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سراسر پوشیده از برف بود » ولی آنروز برف از آسمان نمی‌باربد و هوا 
قدری آرامتر مینمود . شب را در صحنه که جای نسبتا بزرگی است و سکنۀ 
آنرا کردها و ابرانیان تشکیل می‌دهند به سرآوردیم . دراینجا کاروان بز ر گی 
بارافکنده بود » ولی چون شهر بز رگ است خانه‌ای پيداکرديم که ساکنین 1ن 
چند زن ایرانی بودند و ترکی نیز صحبت می‌کردند و به این ترتیب بالاخره 
موفق شدیم علاوه‌بر خودمان حیواناتماز را نیز که به علت عبور از برف 
فوق‌العاده خسته بودند ات نا روز بنحشنه را در آنحا 
ی 
الور ET‏ این هفرس عرف مد نو ۱ 
برمن معلوم نیست حکومت آن ناحیه دردست کیست و کسی را هم نتوانستم 
پیدا کنم که دراین باره ذهن مرا روشن کند . دراینحا مردم عادی هرناحیه را 
معمولا به نام کسی که آنرا اداره می‌کند می‌خوانند هما نطو رکه درتر کیه ایالات 
را به نام شهر مرکزی آن نام می‌برند و البته شما باوجودی که از محل دور 
هستید ب كمك کتاب‌هاب ی که دراختیار دارید می‌توانید بهتر از من نام این ناحیه 
را کشف کنید . 

رور ج و ژانویه در سرزمین دیگری که نام آن کنگاور بود 
بار افکندیم . بمحض رسیدن ب هآیران ه رکس متوجه برتری شایان یکه این 
سرزمین از لحاظ خوبی و صفای مردم و تمدن و فرهنګ و هرگونه کیفیات 
دیگر بت رکها دارد میشود و من به جرت می‌توانم بگویم این خطه به‌هیچوجه 
کمتر از سرزمین‌های میحی نیست و يا اگر باشد فقط از لحاظ خانه سازی و 
غذاهای لذیذ است . دیگر به‌حادرها احتیاجی نبود ؛ زیرا درتمام طول راه 
کاروانسراهای زر که ومناسی که ازطرف پادشاهان با شخصیتهای دیگر ساخته 
شده و دراختبار مردم قرار گرفته وجود داشت‌که برای بیتوته درآن وجهی 
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پرداخت نمیشد . اطاقهای این کاروانسراها خالی بود و در بعضی از آنها اصلا 
اطاقی وجود نداشت و فقط برای حفاظت از باد و باران سقف بز رگی زده 
بودند و مردم توقع بیشتری نیز ندارند اما من که انتظار وضع راحت‌تر و جای 
تمیزتری راداشتم والته اين نظر در کاروانس ١‏ که دا؟ ض رفت و ۲ 
نمیزتری راداشتم والبته این نظر در روانسرا ثه دائم درمعرض رفت و آمد 





دراین صفحات ده‌های فراوانی وجودداشت و بایرداخت مختصر وجهی انسان 
می‌توانستآساش بیشتری داشته‌باشد. در کنگاور خانة قهنک و تمیزی بافتیم 
و درآآنجا موفق به‌خوردن اغذية لذیذ و میوه‌هایی از قبیل انار و سیب وانگور 
تازه شدیم که وجود آنها دراین سرزمین سرد و پوشیده ازبرف موجبات‌حیرت 
مرا فراهم آورد . شنبه راه‌پیمایی عظیمی کردیم زیرا نیمه شب از خواب 
بر خاسته بودم و بعداز گذشتن از ده‌های متعدد شب در ده بزرگی 4 نام 
سعدا باد اقامت گزیدیم . قاطرجبهای ما اهل این محل بودند و مارا به‌خانة 
خود بردند » ولی با تمام عجله‌ای که داشتیم مجبور شدیم برای خاطر آنان سه 
روز درآنجا بمائيم . 

چهارشنبه ۲۵ ژانویه بعنی روزی که به علت حوادث گذشته وهمجنین 
به‌مناسبت جشن کلیسای ما در رم که به سن‌پل هده شده‌است برای من یکی 
از روزهای فراموش نشدنی است تمام مدت از کوهستان سختی درحال صعود 
و نزول بودیم ولی باوجود برف سنگین به علت وجود جادة خوب و کم شیب 
راه‌پیمابی زباد مشکل نود . از چندین دهکده عبور کردیم و شب به دهی 
به نام زاغه رسیديم و ظهر روز بعد به شهر همدان که مقصد کاروان بود و با 
قاطرحی‌ها نیز تابهآنجا قرا رگذاشته بودیم وارد شدیم وسپس خانه‌ای گرفتيم و 
به‌قصد دیدار محل و استراحت و ترتیب دادن مسافرتی که در پیش داشتیم 
چندین روز درآ نجا ماندیم . 

باید بگویم همدان شهر نسبتا بزرگی است‌که جمعیت قابل توجهی 
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دارد و در حقبقت گذرگاه اصلی ابران است » ولی از لحاظ خانه‌سازی و وضع 
اهالی و بساری جهات به دهات شباهت دارد . خانه‌ها همه دارای حیاطی 
هستندکه درآن درختان مبوه کاشته ده و ابن درختان در خیابان‌ها و میادین 





شهر نیز همه جا به چشم میخورد و بخصوص درخت انگور همه جا فراوان 
ان امر پروائی ندارند . دراین شهر همه گونه غذا و ملبوس وجوددارد وما نند 
شهرهای اصلی دیگر دارای بازار مسقفی است . میوه‌های تازه از قبیل سیب 
و انار و انگور عالی وغیره دراین شهر فراوان است و ما نیز تا می‌توانستيم از 
سرزمیتی به این سردی ندیده‌ام و نه تنها خیابانها به سختی بخ بسته است » 
بلکه حتی در داخل اطا ق که درآ نحا آتش زبادی افروخته‌ایم هر گو نه ماسی 
خانها و سلطان‌ها درایران جه کسانی هستند و حگونه ازطرف بادشاه حکوەت 
می‌کنند مطلبی استکه بعدا به شرح آن خواهم پرداخت! و فعلا بايد بگویم که 
در همدان پذیرابی شایانی از ما صورت گرفت . 

اولین شبی‌که وارد شدیم داروغة شه رکه تحت نظر خان انجام وظیفه 
می‌کند و اکنون که خان به جنگ رفته طبق معمول در غیاب او حکومت را 
نیز اداره می‌کند به‌خانۀ من آمد و برای س رگرمی من چند زن خواننده را نیز 
با خود آورد » ولی من که خسته بودم و بیش از تشریفات احتیاج به استراحت 


داشتم به‌اطاق خود رفتم و یکی‌از افراد خودرا که سایق آشنابی با داروغه 





۱ خان يك لفت مفولی است که محتی شاهزاده می‌دهد . دد دوران صفویه این عنواله به حا کم 
بك منطقه که معمولا" تحت نظ بیکلر بیکیانجام وظیفه می کرد اطلاق می‌شد . سلطان پاین‌تر از 
خان و درحقیقت نماینده أو بود.م 
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داشت به نزد او فرستادم و عدر خواستم و وی به نیابت ازطرف من طبق ]داب 
و رسوم محل به میهمانان شام و آشامیدنی داد . 

یکتفر به نام شیخ احمد بيك نیز که از اشخاص متنفذ محل بود و من 
اسم اورا هیچوقت نشنیده بودم برای اسب‌های ما مقداری علوفه و علیق که 
تهیة آن مقدار در محل واقعاً کارآسانی نبود فرستاد و روز دیگر مرا از جانف 
خود و زنها را از جانب زنهایش به منزل دعوت کرد . دربارة این دعوتها که 
مرسوم محل است لازم است دو مطلب را به اطلاع شما برسانم : 

یکی اینکه ایرانیان بخصوص درمورد خارجی‌ها از جهت تقدیم هدایا 
خبلی سحاوت از خود نشان می‌دهند » اما از طرف دیگر طبق رسوم کس یکه 
هدبه‌ای دربافت می کند درمقایل آن‌جیزی به همان ارزش دا گرانمهاتر می‌دهد. » 
زیرا اگراینعمل انجام نگیردکس یکه هده داده‌است گله‌مند می‌شودو به‌قر اری که 
شنیده‌ام این امر به‌کرات اتقاق افتاده‌است . مطلب گفتنی دیگر دربارة میهمانی 
است که برای من داده شد و چون تمام میهمانیها حتی آنمابی که در حضور 
پادشاه بر گزار می‌شود از همین قبیل هستند با توضیحاتی که می‌دهم به نحوة 
برگزاری همه ۲نها واقف خواهد شد . 

شیخ قبل از نیمروز اسب زیبا و مجهزی برای همسرم فرستاد که 
بلافاصله برروی آن سوار شد و یکنفر دهنة اسب را گرفت و به‌راهنمامی 
حیوان پرداخت و به‌این ترتیب برای خانم اسب سوار که مثل مردان برروی 
حیوال نشته و پاهای خودرا برعکس زنان سوارکار اروپا بدو طرف شکم 
اسب انداخته است کار دیگری باقی نمی‌ماند جزاینکه خودرا روی زین محکم 
نگهدارد . این شیوه اسب سواری زنان از رسوم ابرانیان است و آن عده 
از خدمتگزاران زن که خانم را همراهی می‌کنند دنبال اسب به راه می‌افتند . 
ما نیز به‌دنبال اسب روان شدیم و وقتی به منزل صاحبخانه رسیدیم او دردالان 
از ما استقبال و بلافاصله ما را به اطاقی که هم‌سطح زمین ساخته شده بود 
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راهنمابی کرد . اطاقهای نشیمن ازاین جهت همیشه هم کف زمین است که اتسان 
زحمت بالا رفتن از پله‌ها را نداشته باشد و بعلاوه از یکدیگر مجزا هستند 
به‌طوری که ورود به یکی ازآنها مستلزم گذشتن از اطاقهای دیگر نیست . 

بعضی از خانه‌ها دارای اطاقهای زدادی ازجمله اطاق پدیرابی واطاق 
خواب و صندوقخانه و اطاق مخصوص خانم‌هاست و قسمت ارباب نشین از 
قسمت غلام نشین محزی شده‌انست . اطاقی که بهآن وارد شدیم چها رگوش و 
کوحك بود و طبق معمول روی کف آن فرش انداخته بودند . دیوارها رنگ 
سفید داشت و سقف اطاق را گچ‌بری و نقش و نگار کرده بودند . 

در يك بخاری دیواری آتش میسوخت زیرا کورة زمینی درآنجا 
نبود . عد کثیری مبهمان که قبل از من آمده بودند دور تا دور اطاق پشت 
به دوار روی زمین شسته بودند و مرا به اتفاق همراهانم در کنار داروغة 
شهر نظرييك که در حقیقت صدر مجلس بشمار می‌آمد نشانیدند . سه زن 
خواننده و نوازنده نیز با سازهای خود در اطاق بودند » بکی‌از سازها زهی 
بود که بهآ نچه ما دارم شباهتی ندارد و دیگر ادوات موسیقی مانند طبلهای 
کوجکی بودند که دراتالیا دخترکان هنکام تابستانآنرا ب‌صدا در میآورند » 
منتهی بزرگتر و بسیار زیباتر و پر نقش و نگارتر و من یکی‌از آنهارا باخود 
خواهمآورد . این زنان غالبا کسانی هستندکه مردان می‌توانند ایامی را با آنان 
به سر آورند » ولی در موقم میهمانی به‌منظور خوانندگی و نوازندگی و 
گرم کردن مجلس به منازل دعوت می‌شوند. به یکیازآنهاکه پیر وبسیار زشت 
بود و فلفل لقب داشت احترام زیاد می‌گذاشتند زیرا هروقت شاه برای کاری 
به همدان می‌آمد این زن بکی‌از کسانی بودکه برای سرکرم کردن او دعوت 
می‌شدند وازاین احترام مبالغه آمی زکه جنبة تملق‌داشت چنین دستگیرم شد که 
بعضی از درباریهای کم فهم برای جلب مختصر لطف شاه غالبا به چه اقدامات 
بی‌نتیجه‌ای دست میز نند . روی زمین اطاق در جاهای مختلف ظرفهای بز رگد 
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پر از میوه‌هابی از قبیل انار و گلابی و کرو ادى عون و یه ره 
آن حیده شده بودکه میهمانان گاهگاه به سمت ۲ نها می‌رفتند و حیزی 
برمی‌داشتند . دروسط اطاق ميان ظرف‌ها دو پسربچه‌که بنظرم ازغلامان ودند 
بطور دو زانو که علامت حقارت و کوچکی است نشسته بودند و اطراف نان 
پر از تنگ‌های شراب بودکه مرت از آنها در جامهای نقره‌که به شکل کاسه‌های 
سوپ‌خوری ما منتهی کوچکتر بود می‌ریخند و به میهما نان می‌دادند . دوجام 
هریك در سمتی از اطاق مرتباً در گردش بود و میهمانان به ترتیبی که نشسته 
بودند ازآن می‌نوشیدند و وقتی دور به پایان می‌رسید دوباره همین ترتیب 
از سر گرفته می‌شد منتمی هرکس در نوبت خود به اندازه‌ای کم می‌نوشیددکه 
باوجود تعدد دفعات و توالی ساعات گمان نمی‌کنم به اندازة يك وهله 
شرابخوری‌درمیهمانیلمان‌ها یافلاماندها میگساری می‌شد . ابن‌مطلب رانقاش 
من که از فلاما ندها بود گفت و بعلاوه من خودم ناظر بودم که هیچکس د 
میهمانی مست لایعقل نبود . در حقیقت هرکس به‌اندازه‌ای می‌نوشید که به 
بدن او قطراتی چند از مشروب برسد و این همان شیوه‌ایست که مطابق گفتة 
گزنفون » سقراط ازآن تعریف فراوال کرده است . به من که می‌دانستند 
شراب نمی‌نوشم تعارف نکردند و فقط دکمرتبه از مایم سياه که قهوه نام 
دارد و بسیارگرم و گوارا بود نوشیدم . دیگران نوشیدن را به کد 
تحمیل نمی کرد ند و به عادت مردمان شمال ارویا به سلامتی نکدیگر دائما 
حامهای پیابی نمی‌زدند ( عادات قدیم ابرانی که کتاب مقدس ر از ان نام 
برده و حتی درمورد مهمانان آسوری نیز رعابت می‌شده است ) ولی موقعی که 
نوبت به هر کس می‌رسید نمی‌دانم به چه دلیل نخست چند بار از نوشیدن 
امتناع می‌کرد . 

مجلس که واقعا برای من غیرقابل تحمل شده بود تا غروب آفتاب 
ادامه بافت و مطلبی که مرا رد بیشتر از چهار زانو نشستن ( زیرا دراز کردن با 








مکتوب اول 5 
بی‌ادبی محسوب می‌شد ) آزار می‌داد این بود که هیچ حرفی رد و بدل نمی‌شد 
و سکوت کامل برمجلس حکمفرمائی داشت و اگر کسی هم حرفی می‌زد بسیار 
آهسته و فقط با بهلو دستی خود بود . 

خوشبختانه هرچند بکبار مطربهای زن آوازهای دلیذیر ایرانی 
می‌خواندند و غالبا آواز را با نواختن آلات موسیقی و رقص ‌توآم می‌کردند . 
رقص‌ها گرچه زیاد با حیا توآم نبود » ولی در عین‌حال مانند رقصهایی که در 
قاهره دیدم جنب بی‌پروایی و گستاخی نداشت و بیشتر به رقصهای اسپانیولی 
مینمود منتهی حرکات و اطوار بدن و دست به طرز خاصی بود که به نظر من 
زباد ظرافت نداشت مضافاً به‌اینکه لباس عجیب زنان ایرانی باعث تقصان لطف 
و ملاحت زنانگی آنها می‌شود و تنگی و جسبانی آن با کمریندی که روی 
ران بسته می‌شود منظرة او به وجود می‌آورد . من نمیخواهم در توضیح 
لباسها اتلاف وقت کنم زیرا در با زگشتم نمونه‌ای ازلباسهای محتلف وهمچنین 
تصاویر آنهارا به شما خر 





از جملات آوازها البته جیزی نفهمیدم » زیرا از زبان فارسی چیزی 
نمی‌دانستم فقط آتقدر می‌دانم که نام اا بة کر ات برده می عد و کان 
می کنم تمام اشعار در مدح او بود . بايد بگویم شاه در ابران آنقدر مورد 
ستایش استکه وقتی می‌خواهند قسم بخورند می‌گوبند به سرشاه‌عباس واگر 
ام ی ی 7 
نمی‌کنند تا به اينکه بگوید قسم به سرشاه » بعلاوه بطور مکرر از اشخاص 
عامی شنیده‌ام موقمی‌که دربارة موضوعی حرف می‌زنند مثلا اگر بخواهند 
آرزوی مسافرت خوشی را برای کسی بکنند به شیوة ما نمی‌گوبند بخواست 
خدا » بلکه به ترکی می‌گونند « شاه‌عباس مرادی ورسین » که معنی می‌دهد 
امد است ارادة شاه‌عاس چنین باشد » خلاصه به شاه‌عباس اعتقادی دار ند 
و به او نست‌هایی می‌دهند که فقط به خداوند برازنده است و بس . 
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در ضیافتهای بز رگ در حضور شاه و با بزرگان قوم معمولا پس‌از 
اینکه تا پاسی از شب مراسم رقص و پذیرایی با صرف میوه و شراب به‌طول 
انجامید مقدار زیادی مربا به مجلس می‌آورند ولی دراین ضیافت چنین 
نکردند » بلکه طبق رسوم محل به جمم‌آوری ظروف میوه و شراب پرداختند 
و به جای آن سفرة قلمکار بزرگی که تمام سطح اطاق را پوشیده بود پهن 
کردند » سپس همان دو غلام بچه به روی سفره رفتند و برای میهمانان که 
دور تا دور نشسته بودند غذا کشیدند . رویهمرفته هشت بشقاب بز رگ دا بهتر 
بگويم قاب پراز پلو که هريك چاشنی علیحده‌ای داشت روی سفره چیدند 
و تعداد زیادی از نانهای نازك نیز نحا قرار دادند . غلام بجگان در وسط 
ظروف غدا که تل برنج دران انباشته شده و به شکل اهرام مصر درآمده دود 
ایستاده بودند و این ظروف در اطراف سفره طوری حیده شده بودند که هردو 
تا سه تفر ما می‌توانستيم بدون اینکه زیاد از جای خود حرکت کنیم براحتی 
از آن بخورم . 

برای تمیز کردن دست‌ها دستمال تقسیم نمی‌شود زیرا معمولا هرکس 
دستمال بزر کے پر نقش و نگاری که دربافت آن ابریشم یا تارهای طلا بکار 
رفته است در کمرنند خود دارد . دراین مورد باید گفت تر کها از ابراثنان 
متمدن‌تر هستند ولی به هرحال ایرانیان و حتی خود شاه جنین غذا می‌خورند . 
چند عدد قاشق چوبی سر سفره وجود داشت ولی بغیراز ما فرنگیها هیچکس 
آنها را مورد استفاده قرار نداد » زیرا ایرانیان ( همانطورکه موقم ورود 
سفرای آنان به رم شیوة غذاخوردن آنان توجه اشخاص کنجکاو را جلب 
می‌نماید ) از دست خود به عنوان قاشق استفاده می‌کنند و به طریق خاصی 
چهارانگشت را بطور پیوسته به بکدیگر در داخل ظرف غذا می‌چرخانند 
به نحوی که در نظر ما خارجیها بسیار کثیف و دور از تمدن می‌نماید . 

نمیدانم از پلو تا به حال چیزی شرح دادهام یا خير ؟ پلو برنجی 
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اس که نسبت به برنج‌های ما پخت آن کمتر است و آبکشی شده و آنرا ب 
ی ات و ی 
حاشنی و ادوبة مختلفی به آل مىز نند . دانه‌های برنج به یکدیگر نمی‌چسبد 
به‌طوری که وقتی در قاب قرار می‌گیرد باوجودی که به خوبی پخته شده 
انتطور به نظر می‌آید که خام است . در داخل پلو ممکن است بادام یا پسته 
با کشمش یا ترشی با شیرینی به انهای مختلف مخلوط شده باشد . این غذا 
فوق‌العاده سالم و به ذالْقة من خوشآیند است » بعلاوه درموقع مسافرت یز 
حمل آن زحمتی فراهم نمی‌کند و زود می‌توان آنرا گرم کرد و شکم را نیز 
زود سیر می‌کند » زیرا بك شقاب پلوی ایران با چهار دشقاب برنجی که 
به‌طریق اتالیایی پخته شده باشد برابر است . ۱ 
ا را تهیه خواهم کرد و مطمئن هستم 
موافق طبعتان خواهد بود . درصورت ازوم پلو را با سبزیهای مختلف نيز 
تهیه می‌کنند » ولی معمولا پلو به برنج پخته گفته می‌شود و در حقیقت نوع 
طبخ برنج را می‌نمایاند و با شوربا که برنج پخته شده درآب و يا بقول ما 
« مینسترا ۲6 است فرق دارد . دراین میهمانی خوردن پلو فقط مدت کمی 
O‏ و 
عادات عموم شرقی‌ها از جبله تر کها و ایرانیان و حتی مسیحیان مقیم این 
صفحات » ضین‌جاشنی ا | شا گار 
یی رای تک مت مره مرو . بعد از جمم‌کردن 
بشقابها آفتاه و لگن آوردند تابا آب گرم که حتی در تاستان نیز به روی 
دست ریثته می‌شود جربی‌های غذا زدوده شود . تشریفات دیگری نیز انجام 
شد بدین‌معنی که چندین قاب پلو به منزل ما برای خدمتگزاران فرستادند تا 








١‏ هیکست | د Mines‏ » يك سوپ ایتا لیایی است که در پختن آن از برنج و سبزیجات و 
حبوبات محتلف استناده می‌شود . 








آنان نیز دراین ضیافت سهیم شوند . 

خانم‌ها نیز عیناً به همان ترتیبی که از ما پذیرابی شده بود و همزمان 
با ما در قسمت دیگری پذیرایی شدند بدین‌معنی که رامشگران چندین بار نزد 
آنان رفتند و با همان رقص‌ها و نواهای موسیقی آنان را مشغول کردند و این 
زنان با آنکه وضع شرافتمندانه‌ای ندارند به خود اجازه می‌دهند دریك چنین 
موقعیت‌هابی به عنوان مسخره و دلقك در محفل زنال محترم و نجیب حضور 
داشته باشند و آنان را سرگرم سازند . 

پس از پایان میهمانی هربك از میهمانان به سمتی روان شدند و من در 
عداد آخرین کسانی بودم که مجلس را یکساعت از شب گذشته ترك کردم 
و موقع عزیمتم صاحب‌خانه با الفاظ و کلمات محبتآمیزی موجودی خود و 
حتی خانه و اسبهایش را به من پیشکش کردکه متقاباا از تعارفات او تشکر 
فراوان کردم . فراموش کردم قبلا بگویم که صبح قبل از آمدن به میهمانی » 
با توجه به آداب و رسوم ایرانی » برای جوابگویی به هدایایی که صاحب‌خانه 
برای من فرستاده بود مقداری خوراکی و پوشاکی که از انتالیا با خودآورده 
بودم برای او و داروغه فرستادم . 

در همدان دورة توقف من طولانی شده بود و می‌خواستم هرچه 
زودتر از ان شهر که ماندن دران دیگر موردی نداشت خارج شوم و 
چهارپایانی را که بایستی به‌وسیلة آنها به‌اصفهان می‌رفتيم نیز قبلا کرایه کرده 
بودم . امروز تقاط ایران همه‌حا باد و بر جمعیت و برای مسافرت مطمئن 
است واز دستردها و حسلة دزدان که در ترکبه انسان دائماً گرفتار آن است 
خبری نیست . برعکس اگر از فردی چیزی ربوده شود در سرزمین یکه دزدی 
واقع شده حاکم باید عین مال با قیست آنرا تآدیه کند و ارزش کالا از طرف 
شخصی که خسارت به‌او وارد آمده با قید قسم تعیین می‌شود . 

من که از مسافرت با کاروان و مشکلات آن خسته شده بودم دیگر 
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نمی‌خواستم با این وسیله مسافرت کنم و مايل بودم بقیة سفر را به ميل خود 
انجام دهم . درموقع عزیمت مردم زیادی سر راه گرد آمده بودند و تا مسافتی 
نیز مرا بدرقه کردند و سپس به تدریج متفرق شدند . 

اولین دستوری که دادم این بودکه دیگر آتقدر سحرخیزی نکنیم و 
قبل از برآمدن آفتاب به راه‌پیمائی نپردازيم زرا به خوبی واقف هستید که 
من چقدر به‌خواب صبحگاهی علاقمندم . 

روز جمعه سوم فوریه چون به بستن بار و وزن کردن اثاثیه مشغول 
بودیم ( زیرا عوارض راه پرحسب وزن تعیین می‌شود ) از همدان دير وقت 
عزیمت کردیم و یکساعت بعد از صدور دستور حرکت از طرف من به دهی 
به نام گیرسین رسیديم ودرکاروانسرای مناسب وبزرگی رحل اقامت افکنديم . 
در مشرق زمین رسم استکه دراتدای مسافرت فقط مسافت‌کوتاهی را طی 
کرده و بعد در محل نزدیکی اطراق می‌کنند تا به‌این ترتیب برای همه امکان 
گرد آمدن در یك محل فراهم گردد و بعلاوه اگر کسی چیزی را فراموش 
کرده بود با به چیزی احتیاج داشت بتواند آنرا بموقع به‌دست آورد و خودرا 
به دیگران برساند . 

این قاعده به‌نظر من کاملا صحیح است و به‌طوری که گزنفون می‌نویسد 
کور شکبیر نيزکه فرمانده و رهبر محتاطی بوده به‌همین نحو عمل می‌کرده 
است . شنبه شب در کاروانسرای ده محقری که نیشار نامیده می‌شد بیتوته 
کردیم . روز یکشنبه از دهات زیادی عبور کردیم و به یکدسته اسب که تعداد 
آنان به بنحهزار می‌رسید و به شاه تعلق داشتند برخورد کردیم و سپس در 
دهی به نام دزا باد که به غلط به آل دزاوا م ی گفتند در منزل‌های خصوصی ‏ 
توته کردم . ۳ 

روز دوشنبه در ساری که ده بز رگی است بار افکندیم و شب را در 
خانه‌های ساکنین ده اطراق کردیم . درانحا مانند سار دهات ایران مدخل 
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خانه‌ها سس کونيك منتمی از سنگ ی بودکه در حجاری آن 
ظرافتی بکار نبرده بودند و همانند درب ورودی مقبرة پادشاهان در اورشلیم 
باز و بسته می‌شد" . روز سه‌شنبه از ساری حرکت نکردم تا همراهان من بجلو 
بروند و برای حیوانات علوفه و علیق تهیه کنند . روز چهارشنبه به علت برف 
سنگینی که می‌بارید کم راه رفتیم و برای استراحت به ده کوچکی رفتیم و 
خانم خانه‌ای که بهآنجا وارد شده بودیم باوجود خواب سنگینی که مراگرفته 
بود تا نیمه شب با ساز و آواز و رقص یك زن زشت روی و بد صدا مرا 
بیدار نگهداشت اما در عوض نمایشات جالبی نیز ازطرف چند پسر بچه انجام 
گرفت و بخصوص یکی‌از آنان که آواز می‌خواند و می‌رقصید و تقلید زن 
حامله را در می‌آورد بی‌نهادت در کار خود مهارت داشت و خواب از سر من 
ربود و واقعاً می‌توانم بگویم تا بهحال رقص به‌این خوبی و دلپذیری ندیده 
بودم . 





ینحشنبه را در خان مناسبی که در ۲نادی بزرگی به نام شهر کرد 
وجود داشت به سر آوردیم و روز جمعه در انگوان ببتوته کردیم . دراینحا 
فرصت صحبت با زنان خوش لباسی را بافتیم که بدیدن ما آمده دودند و 
بخصوص یکی‌از آنان که خانم آغا نامیده می‌شد به‌اندازه‌ای دوست داشتنی و 
با لطف و ملاحت بودکه باعث شد تمام روز بعد را نیز درآن محل بگذرانیم 
زیرا می‌خواست خانم معانی را به حمام برد و آراش کند و بعلاوه در تمام 
مدت خانه از ساز و آواز و رقص خالی نبود . 

روز یکشنبه از کوهستان صعب و پر برفی گذشتيم و شب درکراو ند 
که جای بزر گی‌بود در خانه‌های خصوصی به‌سر آوردیم واز صحبت و مجالست 
زنال زیبا برخوردار شدیم . روز دوشنبه بعد از یك راه‌پیمایی پر تعب به شهر 


۱- نام هتا بر کلیسای 0م01ع50 ماوعو در اورشليم که در سال ۱۸۱۰ میلادی منهدم شد . 
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گلیانکان! رسیدیم که مشابه همدان و فقط قدری کوچکتر از آن است . چون 
هنوز شب نشده بود از شهر عبور کردیم و بیرون دیوار آن در کاروانسرایی 
منزل گزیدیم که ساختمان نو و زیبایی داشت منتهی چون هیچ‌چیز درآن 
دافت نمی‌شد واز طرفی به علت برآمدن شب تهية آذوقه از بیرون امکان پذیر 





سه‌شنبه در محلی استراحت کردیم که او نیشون خوانده می‌شد . در 
آنحا به خانه‌های زنانی‌که بسیار مدب و زیا و خوش لباس بودند وارد شدیم 
و یکی از زنان که آغا بی‌بی چه نام داشت به علت اینکه شوهر پیر نصیب او 
شده بود منتظر بود تا کسی به حرفهایش توجه کند واو زبان به شکایت از 
رو زگار بگشاید . قاطرجی های ماکه دهشان در حوالی همان محل بود برای 
اینکه بخانه بروند به عذر خستگی حیوانات متوسل شدند و اظهار داشتند 
باید آنهارا عوض کنند . به‌این جهت ما را ترك کردند و وعده دادن حداکثر 
بعد از بکروز مراجمت کنند » ولی با زگشت آنان تا جمعه بعد ازظهر بطول 
انجامید و من که‌اندکی خشمگین شده‌بودم باوجودی که دیروقت بود علی‌رغم 
میلشان دستور حرکت دادم تا درمقابل این خلف وعده آنهارا قدری تنبیه کرده 
باشم و چون شب شده بود مجبور غدیم در کاروانسرای دیگری در همان 
دهکده که از محل اولیه دورتر قرارداشت بیتوته کنیم . 

دوشنبه در قلعه‌ای مرتفع‌که پرروی تخته سنك عظیمی ساخته شده و 
به نام‌های رحمتآ ناد و کو نبران خوانده می‌شد اقامت گزیدیم منتمی چون 
نتوانستیم‌خانه‌ای برای گذرانیدنشب پیدا کنيم مجبورشدیم به يك‌حمام‌عمومی 
برویم و در رخت‌کن آن زیرگنبد بخوابیم . شب بیش‌از بیستوپنج تفر زد 
به معیت همسر مالك قلمه بتماشای ما آمدند . نه تنها کنجکاوی مردم دراینجا 





۱- در أینجا پویسنده شرح می‌دهد که کلپابکان مر کب از چه کلماتی است واذ ترجمهآن‌برای 
احتر‌از از أطا له کلام خوددادی شد . ٿم 
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باعث ‏ تعحب بلکه احترام فو‌العاده‌ای که درایران TT‏ 
می گذارند بیشتر باعث حیرت می‌شود . 

نزد شاه نیز وقتی صحبت میهمان درمیان میآید دنگر کار تمام است 
دکی‌از روحانیون سیحی که مقیم دربار ابران و فرستادة بادشاه مات 
تعریف می کرد زمانی شاه به مناسبت ورود یکی‌از شاهزادگان تاتار ضیافتی 
ترتیب داده بودکه مطابق معمول میهمانهای فراوان دنگری ل دران حضو 
داشتند از و مه ای 
برگزار می‌شد ولی برای رفتن به روی قالی‌ها و مخده‌ها بايد آنهارا از با 
در می آورد . برای این‌منظور درحضور شاه جمعی وک و 
چون شاهزادة تاتار درموقع کندن چکمه‌ها نمی‌توانست به روی پای خود 
بایستد شاه به سمت او دوید و شانه‌های اورا بغل کرد و چون متوجه شدکه 
روحانی مسیحی با تعجب به‌این منظره می‌نگرد رو به سمت او کرد و باخنده‌ای 
توآم با زی رکی و فراست ضرب‌المثلی راکه دراینجا خیلی مصطلح است و اگر 
اشتباه نکنم اصل آن ازگفته‌های همر به شمار می‌رود تکرار کرد و گفت 
میهمان حبیب خدا است و به‌اين ترتیب تعجبی نداردکه من نسبت به‌او چنین 
احترامی قال باشم زیرا میهمان من است و درنظر من مقامی ازاین والاتر 
نمی‌تواند داشته باشد . 

اکنون بر گردیم به جربان مسافرت . یکشنبه شب را درآبادی بزرگی 
که دراین صفحات با توجه به حد معمولی دهات می‌توان آنرا شهر اميد و 
اسمش دهه با دهك بود در خانة تمیز و مناسبی به سرآوردیم و دوشنبه دریك 
کاروانسرای کهنه و نیمه خراب که در محل متروکی بنام علیور قرار داشت 
ماندیم . علت ترك محل از طرف اهالی بدی آب آن است که اجازۂ سکونت 
به هیچکس نمی‌دهد . 


سه‌شنبه به کاروانسرای دنگری باهمان شرایط درمحلی به نامچالی ‏ 
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سياه رسیدیم و همانجا استراحت کردیم » دراین محل نو گر یکی‌از روحانیود 
مسیحی مقیم اصفهان که از فرقة کرملی‌های برهنه پاست! واز سه روز پیش 
طق دستور روحانی مزبور در انتظار ما بود ملاقات من آمد . 

این روحانیون که از طرف پاپ مقیم اصفهان و بسیار مورد علاقة شاه 
هستند به وسیلة نامه‌های من از ورودم مطلم شده بودند و توسط مردی که 
به استقبال من آمده بود از جریانی که بین آنان و یکی‌از مشاورین اصلی شاه 
که در شهر اصفهان ساکن بود و بهاو وزیر می‌گفتند اتفاق افتاده بود مطلع 





وی به وسیلة ابن روحانبون و دیگران از ورود من مطلع شده و 
اینطور تلقی کرده بود که میهمان شاه هستم ( روحانیون قبلا به من توصیه 
کرده بودند که به منظور کسب شهرت و شخصیت خودرا چنین معرفی کنم ) 
زرا چون فهمیده بود اهل رم و بیگ‌زاده یعنی از اصیل زادگان هستم پیشنهاد 
کرده بود به استقبال من آمده و سپس در خانه به ملاقاتم آید و دیگر بزرگان 
قوم را نز وادار به اشکار کند » ولی روحانبون که مطلع شده بودند من 
به‌دلایلی نمی‌خواهم در حال حاضر این قبیل تشریفات انجام گیرد از طرف 
من از او درخواست کرده بودند که هیچیك از این آداب را بجا نیاورد » زیرا 
مابلم دراصفهان ناشناس باشم . دلیل آنرا هم‌چنین ذکر کرده بودند که صلاح 
نیست قبل از معرفی به شاه درمحل دیگری دیده شوم و با اشخاص دیگری 
آشنایی پیدا کنم » فقط خواهش کرده بودند محلی برای سکونت دراختیار 
من بگذارد . این دلایل مورد قبول وزير واقم شده و اورا قانع کرده بود . 
باوجود این معلوم بود فقط برای جاب رضایت ما به این قبولی تن در داده 
است » زبرا به نظر او ممکن بود شاه بعدا از او مواخذه کندکه چرا وظیفة 





carmen Scalzi ۱‏ گرو« مبلفن مسیحی که‌فها لیت زیادی د ار ند و خدمات بیشماری‌تا کنون 


نسبت بهدین خودا تحام دادهأ ند.م. 








خودرا در اشاره تکمال انجام نداده است . به هرحال او بلافاصله منزل 
شایسته‌ای که تعلق به شاه داشت و مختص اقامت میهمانان عالیقدر او بود 
برای من در نظر گرفته بود و من با وقوف به این جریان روز چهارشنبه 
بيست ودوم فوربه در حالی که قبلا عده‌ای را برای آ گاهی روحانیون مسیحی 
و کسب اطلاع از لشانی خانه فرستاده بودم طرف شب معنی اندکی پس از غروب 
آفتاب وارد شهر اصفهان شدم" . روزهای اولیه به‌انجام تکلیف‌های مربوط به 
دید و بازدید از روحانیون گذشت که جمعی از آنها فرستادة پاپ و عده‌ای 
دیگر فرستادگان یادشاهان بودند و به نظر من همه آنها ارزش فوق‌العاده‌ای 
داشتند وازاننکه خودرا در ین کسانی می‌دیدم که به زان من آشنابی داشتند 
و بعضا بان متکلم بودند احساس شادمانی می‌کردم . ۱ 

بعد از آن همانطو رکه قبلا گنتم سمی کردم ناشناس زندگی کم و 
در فکر بودم که چه باید کرد . نظر من براین بودکه قبل از هرچیز بدیدار شاه 
که حوالی مرزهای ترکیه و گرجستان به نبرد با گرجی‌ها مشغول بود بروم . 
من به هر حال باید از آن تقاط رد می‌شدم » زیرا طبق نقشه‌ای که برای خود 
تررنیب‌داده‌بودم بر سر راه مراجعت من قرارداشتند » ولی بعداً به‌دلیل رخ‌دادن 
وقایم جدیدی که مهمتر از همه آرام شدن آتش مخاصمه با ترکها بود 
به‌این احتمال که شاه مسلماً پس‌از بازدید از مرزها بزودی به منظور پذیرفتن 
سفرای جدید اعزامی از طرف پادشاه لاهور و مغول‌کبیر به اصفهان مراجعت 
خواهد کرد » تصمیم گرفتم حداقل تا دریافت اطلاعات جدید دراین شهر باقی 
بمانم » زیرا اگر عازم می‌شدم اولا معلوم نبود جای شاه را که درحال مسافرت 
است به‌آسانی پیداکنم و انیا اي خطر وجود داشت که راه‌های اشتباهی 
زیادی را بپيمايم و به فرض پیدا کردن شاه مجبور شوم تمام راه را با او 





اب در ایتسا نویسنده در بارۂ طرز تلفظ صحیح کلمةٌ اصنهان توضیحاتی می‌دهد که ترجه آن‌زاید 
به نظر رسید . م. 





مکتوب اول ۳6 





ب رگردم » زیرا امکان نداشت بتوانم بلافاصله از او ادن مرخصی بخواهم 
مضافاً اینکه او به منظور نشان دادن عظمت دربارش مابل است ورود سفرای 
خارجی و سایر تشرفات را به میهمانها نشان دهد . 

به‌دلایل فوق‌الذکر دراصفهان ماندم و اکنون توسط قاصدی این کيسةٌ 
پست راکه محتوی نام‌هایی چند به مقصد قسطنطنیه و رم است تا آن شهر 
ارسال می‌کنم تا برایم پول فرستاده شود » زیرا برای تأمین مخارج اقامتم در 
اصفهان و مسافرت‌های آنده خیلی به‌آن احتیاج دارم . جواب نامه هابی راکه 
به انتالیا ارسال داشته‌ام اگر نرسد لااقل می‌توانم بگویم جواب از قسطنطنبه 
خواهد رسید » زیرا به فرض اينکه شاه زود به من اذن مرخصی دهد باز هم 
مجبورم تا آخر ماه ری خی وی و وب باید 


هیا و 
در مشرق‌زمین به استثنای قسطنطنبه و حومة آن واقعاً هبحيك از 
قاط دیگر را نمی‌توان با اصفهان مقایسه کرد و نسبت به قسطنطنیه نیز اصفهان 
نه‌تنها ازسباری جهات مساو ست »> بلکه بحرآت می‌توان گفت از آن برتراست . 
از لحاظ وسعت اصفهان با نایل برایر و شاید مختصری کوچکتشر 
باشدا ینس ود سب ویارد او دز یم 


۱-کوشش‌های اا در راه عظمت و ژیبایی اصفهان باعث شد که این شهر در زمان او با 
قریب ششصد هزار سکنه یکی از بزد گترین و زیباترین شهرهای عالم شود . البته موقعی که 
نویسنده این سفر نامه و ارداصفهان شد حنوزاین شهر به‌اوح عظمت خود نرسیده بود. دراین‌باده 
تویستده انکلیسی 1001876 در کتاب «انقراض سلسله صفویه و اشغال‌ایران توسط‌افتانها » : 
The Fall of the Safavi Dynasty and the Afghan Occupstion of Persia‏ که در سال 
۵۸ ۹ در کیمبریج به‌چاپ رسیده شرح مفصلی نوشته است (صفحاته ۷٤۔۷۳٤‏ ) . درجله هفتم 
کتاب سفرهای شاردن نیزوضع اصفهان در زمان صفویه به‌خوبی تشر یح‌شده است . م . 





۳۹ سفرنامة پیتردولاواله 





عده‌ای از اهالی تبربز که به اصفهان کوج کرده‌اند تشکیل می‌دهند » ولی شاه 
مابل است این محله منبعد به نام او « عباس باد » نامیده شود . 

محلۀ دیگر به نام جلفاست که سکنة نرا مهاجرین جلفا تشکیل‌داده‌اند 
و همۀ آنها ارمنی مسیحی و روتمند هستند . شاه دستور داده است این عده 
و تقاط مختلف به اصفهان کوچ دهند تا در حوالی مرزهای محاور تر کها 
نباشند وخطر ازدست رفتنآنان و اسارتشان به‌دست تر کها منتفی شودا . بطور 
کلی شاه تاحد امکان حوالی مرزها را از سکنه خالی کرده و آنهارا به مرکز 
انتقال داده و زمینهای دیگری دراختبارشان گذاشته تا اشاء آنان در مملکت 
تضمین گردد و در عين حال شهر اصفهان بز ر تر و ثروتمندتر و زیباتر شود » 
زیرا او اولین یادشاهی است که اصفهان را به پانتختی انتخاب کرده و با 
ایا کدافته است د ۱ 
تاه نظر شاه درادن است که این سه محله هرحه زودتر به اصقهان وصل 
هم‌اکنون به‌اندازه‌ای ساختمان‌ها زیاد شده و برای کسانی که می‌خواهند 
این‌صورت اصفهان و حومة ان از قسطنطنیه و حتی رم رو کر خو اهک قك 
١‏ هماأنطور که نو سنده 9 هی د هد شاه‌عباس سکنه جلفای‌اصلی را به قسمت جنو بی زاینده‌رود 
کوج داد عنتهی منظور اصلی او از کوج دادن آین‌عده که‌قریب شش‌هرار خانوار می‌شدند بیشتر 
این بود که به‌دست این آفراد صنععگر امر تجارت در پایتخت او رو ئق گیرد . 
۲ ألبته خواننده توجه خواهد کرد که نویسنده در این قشاوت راه آشعباه پیمو ده أست ريرا 
زر‌تشعیان علاوه براینکه دارای یکیار اصیل‌ترین مذاهب عالمند | تش‌پرست فیستند بلکه‌فقط 
به آ تش و نور به‌عنو ان مظاه آحور امن‌دا احترام هی گذار ند .م. 


مکتوب اول WO‏ 
روبهمرفته می‌توان گفت باوجودی که ساختمانها همه بك طبقه و هم سطح 
زمین بناشده و به بلندی عمارات قسطنطنیه نمی‌رسند - اصولا درمشرق زمین 
احتیاجی نیز به‌عمارات بلندترنیست - مع‌هدا به ساختمانهای قسطنطنیه برتری 
دارند بخصوص ازارها واقعا بی‌نظیرند و همةّ بناهای آنجا بز رگ و عالی و " 
مساوی و منظم ودارای معماری فوق‌العاده خوبی هستند و بعلاوه در آن امتعه 
و کالا از هرنوع به حد وفور وجود دارد و دالال‌ها را طوری تفسیم‌بندی 
کرده‌اند که هرقسمتی به متاعی تخصیص یافته و این امر موجبات تسهیل امر 
داد و ستد را فراهم آورده است . 

کاروانسرا نیز به حد لزوم برای خارجبان وجود دارد و همة آنها 
بز رگد و دارای ساختمان نسبتاً خوب و تزیینات مناسب هستند و چنین به نظر 
می‌رسد که علاوه‌بر شاه اشخاص دیگر نیز مساعی خودرا در راه هبود وضع 
آنها صرف می‌کنند . دراینجا مسجدهایی از نوع پنج با شش مسجدی که توسط 
امیراطوران عثمانی در قسطنطنیه ساخته شده است وجود ندارد » ولی می‌توان 
از دو محل اسم پرد که به نظر من نه تنها نظیر آنها در قسطنطنیه نیست » بلکه 
با بهترین آثار مسیحیت برابر و حتی بدون تردید برآ نها مزیت دارند ؛ یکیاز 
این دو محل میدان شاه با میدان اصلی شهر واقع در جلوی قصر سلطنتی است 
که طول آن ششصدو نود و عرض آن دوست‌وسی قدم من می‌شود . دور تادور 
این میدان را ساختمانهای مساوی و موزون و زا فراگرفته که سلسلةٌ آئها در 
هیچ نقطه قطع نشده‌است . درب‌ها همه بز رگد و دکانها هم‌سطح خیابان و پر 
امتعه هستند و بالای آنها ابوانها و بنحره‌ها و هزاران تزسات مختلف منظرة 
زیبایی بهوجود آورده است . این حقظ تناسب در معماری و ظرافت کار باعث 
تجلی بیشتر زیبایی میدان می‌شود و باوجودی که عمارت‌های میدان ناوونا در 
رم بلندتر و غنی‌تر هستند اگر جرآت این را داشته باشم باید بگویم میدان‌شاه 





را به‌دلایل مختلفی برآن ترجیح می‌دهم . 

دور تا دور مبدان در تزدیکی د کا نها ھی بر | نوم حاری است که در 
و سط آن سنگهابی بر ای رفت و امد بیاده‌ها فرار داده‌اند و ين ان نهر و 
۰ تیه ی ی اه ی ی 
وقت دیگر وقتی برگهای آنها پروید به نظرم قشنکترین منظرة عالم راتشکیل 
خواهند داد . وسط تمام میدان با سنگهای ریز فرش شده و برای دویدن یا 
اسب‌سواری موقعیتی از آن بهتر وجود ندارد . 

درب ورودی خانه شاه در کیا اضلاع طولی مدان شاه وافم 
شده ولی در وسط آن نیست به‌علوری که اگر این ضلع میدان را به شه قسمت 
کنیم از يك طرف یك سوم واز طرف دیگر دو سوم با ضلع عرضی میدان فاصله 
شکوه آن 

قدری پائین‌تر مدخل ورودی زنان دربار است منتهی درب آن هنوز 
برجای گذاشته نشده . مقال‌درب‌این‌عمارت درطرف دیگرمیدان مسحدی است 
با گنبدی زیبا که تمام دیوار آن از کاشیهای ظریف و رنگارنگ مزین شده 





Piazza Navona ۱‏ معروف‌ترین و ذیباترین میدان شه رم است که به نظر بسیاری از سردم 
مغربزمین در دئیا میدانی آذ آن ژیباتر وجود ندارد و فقط کسانی که این میدان ذیبا را دده 
وبه‌این نظر آشتا هستند می‌توانند بفهمند نویسنده حتی باذ کر عقیده خود دایر بر تر‌جیح میدان 
شاه به‌میدان ناوونا چه‌جسارتی از خود بروز داده و تا چه‌حد تحت تأثر زیبابی میدان‌شاهاصفهان 
قرار گر فته اش 

کرژن در کتاب‌خود به‌نام ایران ومسئله ایرات «Persia and the Persian Question»‏ 
که در سال۲ ۶ درد لندن به‌طیم رسیده است می‌نوبسد که میدان شاه اصفهان بدون‌تردید یکی‌از 
باشکوه تر ین میدان‌های‌جهان‌است . باستان‌شتای معروف فرانسوی] ندره گداد André Godard‏ 
درصفحهه ۰ ۱ کتابآثار ای‌آن , اضلاع میدان دا ۱۲ ٥متر‏ در ۵ ۱مترذ کر می کند. تقریباً همه 
جها تکردان و شرق‌شناسان دیک نیز میدان‌شاه اصفهان را از زیباترین میدان‌های جهان بشماد 


آورده‌اند .م 





مکتوب اول ۳۹ 





ا د ضلع فوقانی میدان مسحدی استکه فعلا مشفول ساختمان آن 
هستند و در پایین میدان نزديك بازار به قرینة آن سر درب بزرگی است که 
در طبقة بالای آن دو حایگاه قرار دارد که هرروز غروب آفتاب درآن قاره 
می‌زنند و دوآهنک جنگی ایرانی و ترك مینوازند که به گوش خوش میآبد 
و باوجود بزرگی میدان در همه جا طنین می‌افکند . 

محل تماشایی دیگر اسفهان خیابانی است‌که فعلا در خارج از شهر 
قرار دارد » ولی وقت ی که محلات جدید همانطور که به آن اشاره‌کردم به‌یکدیگر 
ملحق شد کاملا دروسط قرارخواهدگرفت . طول این خیابان دو الی سه ميل 
و عرض او شاید دو برابر پنت موله" در رم باشد . 

در مروع این خیابان از سمت شهر اصنمان غا کراب چهارگوشی 
قرارگرفته که ابوانها و پنجره‌های زیادی دارد و با تصاویر و نقش و نگارهای 
حالبی تزیین شده‌است . از بالای این‌خانه تمام خیابان را خو لی می‌توان درد 
و غرض از ساختمان آن نیز همین بوده‌است و قصر شاه را نیز دالانی بان 
متصل می‌کند . در کنار خیابان دبوارهای کسان و منظمی وحود دارد که در 
داخل آنها اغهای سلطنتی واقع شده و ورود بهآنها برای تفرج مردم آزاد 
است و با انعام مختصری به باغبان میتواد به حد دلخواه از مبوه‌حات آن بهر ه 

مدخل این باغها با نظم و ترتیب‌خاصی در مقابل یکدیگر قرارگرفته‌اند 
و بالای هريك از درب‌ها عماراتکوچك ولی زیبایی ساخته شده که می‌توال 
ضمن گردش و تفنن وارد آنها شد و ممکن است اشخاص غدای خودرا نیز 
درآن صرف‌کنند . تعداد ابن عمارات آنقدر زیاد است و قرینه سازی و تناسب 
۱- هما نطورکه قطماً خواننده توجه دارد منظور مسجد شیخ لطف ال است که شاه‌عباس دستور 
داد آ ثرا برای عبادت خود وحرمش بساز ند . ۲- Ponte Molle‏ نام یکی از پل‌های شهر 


رم است که برروی رودخانة تیبر قرار گرفته . خود ایتا لیاییها به‌این رودخانه نود 76۷۵۳6 
می کو بند f°‏ 





TEE ۱ ۱ 3‏ پیت دولاواله 





به اندازه‌ای درآتها رعافت شده که واقم زباتر از آن نمی‌توان تصور کرد 
سلاو ه در داخل باغها و بیرون از آنها در خیابان صفوف طولانی و منظم 
درختان انبوهی قرارگرفته که تناسب و نظم آنان فوق‌العاده است و نیز با 
فاصله‌هایی چند و غالبا درمقایل خانه‌های زیبا » حوضهای بزرگی به اشکال 
مختلف در وسط خیابان قرار گرفته که مملو از آب است و هریت از آنها تا 
کنار معبر عریضی که برای عبور مردم پیاده و سوار ساخته شده گسترش 
نهر بزرگی که در بستری سنگی جاریست و تسام طول خیابان را از 
وسط آن می‌پیماید این حوضها را سیراب می‌کند . در بسیاری از این حوضیا 
| آ"شارهای کوحکی 
e‏ . کف پیاده روهای خیابان سنگفرش و برای عبور اسان و 
E A‏ ی e E‏ 
مختلف کاشته شده است 
خیابان را رودخانه‌ای قطع می‌کند که عمق آن زیاد نیست و از تر کیب 
هزاران جویباری که از کوهستانهای نزديك سرازیر می‌شو‌ند به وجود آمده 
است . فرق این رودخانه با سابر رودخانه‌های دیگر جهان این است که داز 
طی مسافتی به شعبات بسیار کوچك تقسیم می‌شود و بدون اینکهآبآن به دریا 
بریزد دو باره در زمین فرو می‌رود . 
روی این رودخانه پلی وجود داردکه تماما از آحر ساخته شده و 
عرض آن از تمام پل‌های رم بیشتر و طول آن حداقل سه الی چهار برایر آن 
پلهاست . معماری این پل به‌طرز غریبی انحام گرفته و در دو طرف آن طاق - 
نمامایی وجود داردکه مردم از زیر و بالای آن عبور می‌کنند . آنجه بشتر 
نظر انسان را جلب می‌کند راهروهای زیر پل است که تقریا هم سطح آب قرار 
گرفته و خنکی و زمزمة آب در طبقة زیرین پل بخصوص در تابستان‌های 
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مکتوب اول ۱ ۱ 
گرم بسیار مطبوع است » بعلاوه درجهتی که آب جریان دارد نزديك پل 
دبوارة کوچکی از سنگ قرار داده‌اند تا آب از روی آن سرازیر شود و 
صورت آبشار کوچکی را به خود بگیرد و این منظره نیز در حد خود بسیار 
تات . 

عد ازاین رودخانه خیابان کماکان با همان دیوارها ودرختان وخانه‌ها 
و باغها و حوض‌ها ادامه دارد با این تفاوت که خانه‌ها و باغات اطراف آن 
دیگر به شاه تعلق ندارد » بلکه متعلق به اشخاص مختلفی است که برای اطاعت 
ازدستور شاه وحفظ زیابی خیابان در ساختن آنها بردکدیگر سقت جته‌اند. 
خیابان به باغ بسیار بزرگی که باغ هزار جربب نام دارد منتمی می‌شود . این 
باغ و همچنین خیابانی که بدان اشاره کردم امروز به‌اسم چهارباغ خوانده 
می‌شود » زرا دراصل باغهای حهار گانه‌ای دران محل وحود داشته‌اند که از 
مجموع آنها > وضع فعلی بوجود آمده . 

سطح با غ‌ها یکی‌بالاتر ازدیگری قراردارد منتمی عبور از ]نها با اسب 
به‌آسانی صورت می‌گیرد . درآنجا چیز دیگری جز رشتۀ درختان پرشاخ و 
ب رگ میوه وجود ندارد و تىام آنها آنقدر کوتاهند که پیاده‌ها و سواران 





بادست می‌توانند میوه بجینند و علاوه هرمحوطه‌ای مخصوص درختان خاصی 
است مثلا بك مربع مخصوص درختان انجیر و مربم دیگر مخصوص درختان 
هلو است و به همین نحو الى آخر . 

ابن باغها متعلق به شاه هستند » ولی مردم با آزادی کامل از آن 
استفاده می‌کنند و آتقدر موه درآن وحود دارد که برای تمام شهر کافی 
و حتی زیاد است . در عرض و طول باغ راهروهای زیادی وجود دارد که 
۱- منظور پل الهوردیخان است که توسط وی دراوایل سلللنت شاه عباس ساخته شده . این پل 
که ۲۹۵ متر طول و قريب ۱۶ متر عرض دارد به سې وسه پل نیز معروف است . شاردن در 


سقر نامه خود( جلدهشتم) از این پل به‌نام پل جلفا نیز اسم می‌برد - پروفسور پوپ و آندره کداد 
نیز هر يك در باره آنشرح مفصلی نوشته‌اند . م . 





1۲ سفرنامة پیتر دولاواله 
اطراف آنرا درختهای سروکاشته‌اند و ابن معایر به‌اندازه‌ای طوبلند که انتهای 
آنها دیده نمی‌شود . از آخرین باغ‌که از همه بلندتراست نهری عبور می‌کند 
و سپس دیواری انرا محدود می‌سازد . 

خیابانهای متعددی که چهارباغ را قطع می کنند گرچه در زیبابی بهآن 
نمی‌رسند » ولی حندان دست کمی یی از این ندار ند » زبرا آب بهآندازه‌ای 
فراوان است که از وسط همه آنها نهری می‌گذرد و وضع سلسله درختان و 
کیفیات دیگرکه وقت را به تشریح آن تلف نمی‌کنم به همان نحو است که 
در مورد چهاریاغ تعریف کرده‌ام . 

رو همرفته به‌دلیل اینکه چهارباغ به شاه تعلق دارد واقعاً دارای 
عظمتی بی‌نظیر است و بايد باطیب خاطر اعتراف‌کنيم که خیابان پوپولو در رما 
و خیابان پوجو رال" در ناپل و خیابان خارج از شهر ژن و خیابان مونرال 
در شهر پالرمو" هیچکدام به پای آن نمی‌رسند . دو چز نیز دراین شهر دیدم 
که نه به ملاحظۀ عظمت ‏ بلکه به علت وضع خاصی که دارند بايد در بارة آنها 
توضیح بدهم یکی اینکه دراصطبل شاه که دور از قصر سلطنتی است مناری 
گرد مانند منارهاب ی که درمساجد اسلامی نمونة آن دیده می‌شود وجوددارد . 
این منار نمی‌دانم به‌دلیل وجودمسجدی درنزديكآن و با به قصد روشن کردن 
اطر اف تابرای دعوت مودن از مردم برای ادای فر دضة مذهبی باامثالهم ساخته 
شده > ولی آزاین جهت جالب توجه است که از صدر تا ذیل آن از کله بزهای 
گوهی و حیوانات وحشی دیگری ترکیب شده که بك شاه با یکی‌از خویشان 
او که سازندة متار بوده‌است دربك وهله شکار همة آنهارا زده است . 

این منار بلند است و کله‌ها یکی در کنار ددگری قرارگرفته و تعداد 
آنها به چندین هزار می‌رسد مع‌الوصف این امر که همه آنها يك مرتبه 
شکار شده‌اند موجب تعحب نیست زیرا همانطور که امروزه نیز شاه بدان 
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کله منار در اصنهان 
از سفر نامه شوالیه شاردن 


مکتوب اول ۳ 


عمل می‌کند این شکارها چندین روز به‌طول می‌انجامد و هزاران نفر برای 
خارج کردن حیوانات از حنگل درآن شر کت می‌کنند . رویهمرفته این منار 
با این همه کل حیوان وشاخهایی‌که از آن خارج شده حکایت از ذوق غیرعادی 
و عجیب ا انیان می‌کند که باید گفت هيچيك آنها از این‌جهت به پای شاه 
نمی‌رسند و اگر فرصتی دست داد و خدا خواست برای شما از کارهای 
عحیب و غرب و هوسهای او حضو را داستا نها خواهم گفت . منار عجیب به نام 
منار کله خوانده می‌شود! . 

محل قابل توجه دیگری که دراصفهان دیدم اولین مدخل قصر شاهی 
است که شاه معمولا سفرای خارجی و میهمانان رادرآ نحا می‌بذبرد وضیافت‌ها 
را درآن محل برپا میدارد . اولین مدخل قصر بدین دلیل گفتم که خود قصر 
نی جاب ی که شاه دران زندگی می‌کند در حقیقت خیلی دورتر و داخل باغ 
است و طبق عادت حکمرانان مشرق زمین هیچکس حق ندارد از اطراف آن 
عور کند با داخل آن شود » ولی در داخل میدان و بالای اولین مدخل ( که 
آرا محترم می‌شمار ند و هیچکس پا روی آستانة چوبی آن که قدری بالاتر 
از سطح زمین است نمی گذارد و حتی در مواقع مخصوصی مانند اماکن مقدس 
آنرا می‌بوسند ) عمارت کوچکی است که عظمتی ندارد » ولی در عوض دارای 
زسابی خاصی است و قبلا مورد استفادة نرا ذکر کرده‌ام . 

وقتی شاه می‌خواهد از قصر خارج شود سوار براسب می‌شود واز 
خبابان بزرگی که از داخل قصر او تا مدخل‌خارجی ادامه دارد پیش می‌راند . 
من مایل هستم این شیوه تغییر بابد واگر موقعی ضمن صحبت با شاه موردی 
پیداکرد به او خواهم گفت به نظر من بهتر است یك راهروی بلند و مسقف 
ین قصر و مدخل ساخته شود که وی تواند پیاده نرا سیماید و به هرحال 
۱- البته نویسنده همه‌جا این مناد دابرج می‌نویسد و به‌برجی‌که در کلیساها بر بالای آت زنکت 
قرار دارد تشییه هی کند . ترجمةٌ این توصیفات زاید به نظ رسید ۰ م ۰ 


فعلا وضع چنین است . 

برای رفتن به بالای عمارت که چندین طبقه دارد از پلکان ماربیچی 
استفاده می‌شود که آنهم مطابق سليقة من نیست . هرطبقه‌ای مرکب است از 
ہك اطاق بز ر گے دروسط برای پذیرابی و اطاقهای متعدد کوچك ددگر دراطراف 
1ن . درقست جلو به سمت میدان و درقست عقب به سمت باغ «بوانی است 
که روی زمین آن می‌نشینند و منظرة و اطراف را تماشا می‌کنند . 

اطاقهای کوچك به‌اندازه‌ای از راه‌های مختلف به بکدیگر مرتبط 
شده‌اند که به قرار گفتة مستحفظ در عمارت پانصد درب کوچك به وجودآمده 
است . زیابی این‌خانه بیشتر ناشی از آن ۱ ست که تمام دیوارها از صدر تا ذبل 
ت هیب و با مینیاتورهای بسیار ظریف و الوان منقش شده‌است و در بین طلا 

کاریها و رنگهای مختلف در بعضی تقاط روی دیوار کنده کاری‌هابی شده که 

واقعاً زیابی خاصی دارد ۽ مضافاً به‌انکه دیوارها نمی‌د از 2 
یاچه مادۀ دیگری به‌وجود آمده‌اند که علاوه 8 
و جلای خاصی دارند و گوبی از حربر سفیدند و روی آنها نه تنها خطوط سیاه 
کنده‌کاری » بلکه برق طلا و رنگ لاجوردی و رنگهای تند دیگری که به کار 
رفته فوق‌العاده جلب نظر می‌کند . 

طرح‌ها ز زیاه هنرمندانه نیست » ولی پر خرج و پرکار است . سقف‌ها 
نیز مزین به طلاکاری و نقش و نگار مختلف مختلف و گچ‌کاری و فرورفتگی و 
برآمدگی‌هایی است‌که با سليقة خاص و غیرما نوس س به‌وجود آمده و سطع 
هریت از سقفها به قسمتهای مختلفی تقسیم شدهکه تزیینات هريك بادیگری 
متفاوت است و در حقیقت به‌اندازه‌ای سقف‌ها زیباست که باید از طرف ما 
انتالنایها مورد تقلید قرارگیرد . موقعی‌که در بعداد بودم به نقاش دستور 
دادم بادقت تمام قش و نگار سقف اطاق ما راکه شبیه همن‌ها منتهی ساده‌تر 
و کم کارتر بود بکشد و آنرا باخود به رم خواهم آورد که مطمثنا مورد تو جه 





مکتوب اول ‏ . ۱ o‏ 
همگان قرار خواهد گرفت و دستور خواهند داد از آن تقلید شود . 
بعضی پنجره‌ها نیز واقعا شايستة تفلید است . این پنجرهها غالبا در 
بالای اطاق واقع شده » زیرا فقط برای گرفتن نور از آنها استفاده می‌شود و 
به این ترتیب با زکردن آنها مورد لزوم نیست » بلکه برعکس برای اينکه داخل 
اطاقاز نظرهسایگان و اغبار محفوظ ومستوریماند دائماآ نراسته‌نگه‌می‌دارند. 
ضمناً طور جداگانه بك قاب جوبی به اندازة تمام پنحره می‌ساز ند 
و با قرار دادن آن روی میز با جای هموار دیگری داخلش را بر از خمیر مانة 
گچ می‌کنند بطوری که بعد از خشك شدن خمیر » در داخل چهار چوب قشری 
از گچ یکدست و مسطح که قطر آن از یك انگشت متجاوز نیست به وجود 
می‌آید و بعدا آنرا جلوی پنجره نصب می‌کنند و مسلم است که وقتی این قاب 
پرگچ آنجا قرارگرفت مانع نفوذ نور بداخل اطاق می‌شود بدینجهت با یك 
میلة ظریف آهنیگچ را بادقت تمام سوراخ کرده وهزاران شکل زیا وانواع 
گل وبوته به‌صورت منبت‌کاری درداخل آن حك می‌کنند و نور از طریق این 
نقوش به مقدار کافی وارد اطاق می‌شود » بعلاوه دربعضی تالارها سوراخ 
بز رگی‌دایره ما نند با به اشکال مختلف‌دیگردرجلوی پنجره‌ها تعبیه وشیشه‌های 
الوان جلوی آن نصب می‌کنند تا نور از ماورای آن به داخل بتابد و بالنتیجه 
از ت کیب این روزنه‌ها و سفیدی گچ و تابش نور به داخل اطاق منظرة حقیقتا 
زبایی به وجود میآبد . 
درداخل این عمارت روی دیوارها بطور تك تك و نادر جهارچو بیابی 
وحود داردکه داخل نرا نقاشی کرده‌اند » ولی چون ابراننان مانند ما عادت 
ندارند وقایع تاریخی يا اساطیر و افسانه‌ها را مجسم سازند این تقاشیها فقط 
عبارت است از تصاوبر تنها با دسته‌جمعی زنان و مردانی که بعضاً صراحی 
شراب دردست دارند ؛ برخی درحال نوشدن هستند و عده‌ای مست و افتان 


و خبزان در حرکتند . سضی‌از تصاویر نیز به نحوی است که نمی‌توان آنهارا 





٩‏ سغرتامة پیتردولاواله 





جز به نقش ونوس! وبا کوس"۲ که درهم آمیخته‌اند به چیز دیگری تشبیه کرد . 

شخصیتهای این تصاویر همه در لباس ایرانی هستند منتها کم و بیش 
تصاویری از اشخاصیکه کلاه به سر دار ند نیز دیده می‌شود تا به این ترتیب 
فر نگی‌ها را مجسم کنند ( البته ج زکلاه بقیۀ لباس هیچ شباهتی بهالبسة غربی‌ها 
ندارد ) و نشان دهند که محلی‌ها در عوالم جنونآمیز مستی وبی‌خبری تنها و 
بی‌شر باش نیستند . این نقاشی‌ها پاوجود رنگهای ظریف بسیار ناشیانه ترسیم 
شده و مانند این اس ت که به دست اشخاص بی‌اطلاع از هنر به‌وجود آمده‌اند 
و به این ترتیب بیم دارم که مبادا شاه بعد از دیدن آثاری جند از نقاش من 
قصد نگهداشتن اورا کند . 

محل جالب توجه دیگر باغ گلستان است که تماشای آن برای 
من امکان پذیر بود » ولی فعلا از آن منصرف شدم تا فصل گل فرارسد و 
منظرة آن زیباتر شود . وقتی خود شاه دراصفهان است ه رکس نمی‌تواند این 
ابنیه و قصور را ببیند » ولی اکنون که وی غایب است بعضی‌ها منجمله ما بطور 
خصوصی و محرمانه توانستیم آنهارا تماشا کنیم . در عمارت شاه مشاهده کردم 
که با جدیت و حرارت هرچه تمامتر مشغول تعبیرات و جا بجا کردن اثاثیه 
هستند . دراین کاخ فقط در مواقم رسی تعداد سیار محدودی از مقرسن که 
اجازة حضور دار ند می‌توانند داخل شوند و بقیه ( و درمواقم غیررسمی همه » 
منجمله مقربین ) در داخل میدان می‌ایستند و منتظر می‌شو ند تا شاه با اس 
از درب عمارت با درب ورودی قصر که مخصوص زنان است خارج شود . 

شاه وميه به‌میدان میآآبد و بعضی اوقات اشخاصی رادرآنجا به‌حضور 
می‌پذیرد و بعضاً اسب را به این سمت و آن سمت می‌راند و گاهگاه بعضی‌ها 
را طرف خطاب قرار می‌دهد و احیانا افرادی را احضار و آنهارا وسط میدان 





۱- در ژبان ایتا لیایی «مجهجو۷» الههٌ عشق ولذات جسمانی. ۲ در بان ایتا لیا یی 
« 060 » خدای شر آب‌خواد گی وهستی .م. 
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به صرف غذا و نوشیدنی دعوت می‌کند » گاهی نیز درمیان کرنش و تعظیم و 
تکریم همراهان به‌این طرف و آذ‌طرف می‌رود » ولی بیشتر اوقات مايل به‌دیدار 
هیچکس نیست و ميل دارد تنها به بازار رود تا پبیند مر دم چه می‌کنند و بطور 
کلی وقت او به‌این ترتیب می‌گذرد . 

من در اصفهان برای کنجکاوی علاوه‌یر دیدن شیر و ببر و امثالهم 
که فر او ان است به دیدن شل‌های سه‌گانه‌ای که از هند به شاه پیشکش کرده‌اند 
رفتم . اين فیلها در نوع خودکوچك هستند » زیرا فیلهای بز رگد رانمی‌توان 
به‌آسانی ازآن سرزمین بیرون آورد . باوجود کوچکی » ارتفاع هریك ازآنها 
به‌اندازة یك برابرونيم انان وحجم جثة آنها نیز به همان نسبت بود . تمام 
بدن فیل‌ها از خروم گرفته تاشية تقاط خاکستری رنگ و گوش‌های آنان 
ماد بال خفاش است و بطور کلی گوش و خرطوم فیل با نفاشی‌هایی که از 
قبلهای هندی د.بده‌ايم مختصری فرق‌دارد . بدن ادن‌حبوان پشم ندارد وخرطوم 
خودرا می‌تواند با راحتی هرجه تمامتر به هر سمتی که می‌خواهد بجرخاند 
و در حشقت استفادة دست را از آن می‌کند . مفاصل فیل مانند سایر حیوانات 
است و هرجه حزاین گفته شود افسانه‌ای یش نیست . 

درا ز کشیدن و برخواستن فیل بسیار سریم انجام می‌گیرد ولی البته 
به علت بزرگی جثه نمی‌توان گفت اعمال او به راحتی حیوانات دیگر است . 
بدون اینکه دیگر چیزی اضافه کنم باید بگویم قاش شکل اورا خواهدکشید 
و من نیز در کتابچۀ بادداشت خود تمام حرکات این کوان را ت و دنو 
نوشته‌ام که وضم اطاعت او از فیلبان چگونه است و به چه نحو با خرطوم خود 
" آبها را به اطراف می‌پاشد و جویبار کوچك در روی زمین به وجود می‌آورد 
و هسچنین چگو نه به‌دستور فیلبان اعمال مختلفی را انجام می‌دهد و طرز 
غذاخوردن و آشامیدن او به جه نحو است . 


هدایت فیل و تآدب او با ترکۀ مسولی با چوب انجام نمی گیرد » 








بلکه باید چوب‌بزرگی راکه سرآن‌آهن نوك تیزی قراردارد به بدن اوفرو کنند 
و در سر دیگر این چوب کلنگی است‌که دالماً به سر با گوش او میز نند » 
زیرا با توجه به سختی و سطبری پوست و گوشت او هیچ چاره‌ای جز این 
اکنون موقم آن است که قدری از سرزمین ابران و سکنه و قوای 
اتتظامی و رشته امور آن صحبت‌کنم . 
E FR FR‏ 

اطراف اصفهان سرسبز و حاصلخیز و دارای هوای معتدلی است و 
در عین حال وضع بسیار جالبی دارد » زیرا کاملا هموار و در عین حال دارای 
تبه و ماهور است . هموار ازاین جمت گفتم که انسان درموقع راه رفتن از 
دشت مسطحی عبور می‌کند و ناهموار از این‌جمت که زمین پر از تپه‌هابی است 
که به‌طرز نامنظم و مجزی از یکدیگر قرار گرفته و گوبی در روی تخته 
شطر نج طاس‌های چندی را بطور پراکنده رها کرده‌اند . غالبا دروسط جمن‌زار 
سر سبزی ملاحظه می‌شودکه یك تیة سنگی عمودی سردرآورده و تکرار این 
منظره صحنه‌ای سیار تماشابی به وجود آورده است . 

سکنة اران را اقوام و ملل و تزادهای مختلفی تشکیل می‌دهند . 
قبل آزهمه باید از خارجیانی اسم ببرم که برای تجارت به‌اين سرزمین آمده‌اند 
و تعداد هندی‌ها بخصوص عده‌ای که به انها بانیان می گونند و غالا از 
گحرات مهاحرت کرده‌اند بش‌از همه است . 

گجرات رو زگاری مستقل و دارای پادشاه بوده » ولی امروز به مغول 
کبیر تعلق دارد . تعدادی از گجراتی‌ها منحمله بادشاه امروزی لاهور و" 
همچنین مغول کبیر که برقسمت اعظم هندوستان‌حکومت م ی کند مسلمان هستند 
و عده‌ای نیز مشرك و بت پرستند و چون هنوز اطلاع صحیحی دربارة آنان 
ندارم و نمی‌خواهم مطالبی راکه به کنه آن واقف نیستم بنوسم دراین باره 
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دم فرومی‌بندم . 

اهالی بومی ایران نیز از اقوام مختلفی هستندکه اگر بخواهیم طبقات 
را ازپایین ببالا نام ببریم باید نخست ازگیرها یا خارج از مذهب‌ها و مشر کین 
شروع. کنی مکه هنوز نیز آتش پرستند و آنرا مقدس می‌شمارند . دربارة این 
عده و تشرفات مذهبی آنان به موقم خود مفصل صحبت خواهم کرد و فقط 
مطلبی راکه اکنون باید تذکر دهم این استکه گیرها از نسل ابرانیان حقیقی 
هستند و ساشة آنان حتی به زمان اسکندر می‌رسد » ولی اقوام مختلفی که 
مدا ابران را اشغال کرده‌اند آنهارا سخت تحت فشار و عذاب قرار داده‌اند 
بطوری که امروزه تعداد گیرها کم است و فقط در سه شهر اپران منجمله 
اصفهان در محل علبحده‌ای سکونت دارند . همانطو رکه قبلا نیز اشاره‌ کردم 
یکی از محلات اصفهان که باید بعد به هم ملحق شده و شهر بز رگ چهار - 
محله‌ای اصفهان بز رگ را تشکیل دهند محله گیرهاست . 

این چهار محله با بهتر گفته شود چهار شهر به‌اندازه‌ای به هم نزديث 
هستند که فقط خیابان زییای چهارباغ و رودخانه‌ای که وسط آنسرا قطع 
می‌کند آنها را از نکدیگر جدا می‌سازد . اگر پل رودخانه را مرکز قرار دهیم 
ازقسمت شمالی آن یعنی زاویة شرقی خیابان شهر اصلی اصفهان شروع می‌شود 
واز آن زاویه به سمت غرب عباسآیاد است و آذطرف رودخانه در قسمت 
جنوب مقابل عباسآباد محلة جلفا قرار گرفته است و در مقابل اصفعان اصلی 
گر آباد جای دارد که مختص اقامت گیرها بعنی همین طابفه‌است که درپارة 

فرقه‌های مختلف مسیحی نیز ازقبیل آسوری‌ها و گرجی‌ها وبخصوص 
ارمنی‌ها که تعداد آنان زیاد است دراصفهان ساکن هستند و ارمنی‌ها که غالا 
تاجر و توانگرند » تحارت کشور را بخصوص درمورد داد و ستد با تركها 
قبضه کرده‌اند . 
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مسلمان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شو ند » گروه اکثرت عحمی هستند 
که از نام عجم مشتق می‌شود و ایران را بطور کلی به این اسم می‌نامند » ولی 
نام پارس و پارسی که از روی آن پرسیا و پرسیانو گرفته شده نیز به همان 
اندازه مصطلح است . پارس و پارسی دراثر تمایل ی که در زبانهای اولبه عبری 
به تبدیل پ به ف وجود داشته است اکنون فارس و فارسی نیز گفته میشوند . 
دراین صفحات‌امروزه پارسی وعحمی رامتر ادف ذکرمی‌کنند وسبات«جامینا»۱ 
که ما در ایتالیا برای طلاکوبی و نفره‌کوبی در روی فلزات به‌کار می‌بريم از 
نام عجم مشتق شده‌است » زیرا من دراینجا نظیر این کارها را زیاد می‌بينم 
ولی هیچیك ازآنها به زیایی کارهای ابتالیا نیست . 

آنها که بیشتر به وضعیت آشنا هستند میگوبند عنوان عجمی به مردم 
ابران بطور اعم اطلاق می‌شود در حالی‌که فارسی یا پارسی مربوط به مردم 
ابالت فارس است که فقط قسمتی‌از امپراطوری ایران را تشکیل می‌دهد و چون 
مردم قسمتهای دیگر این سرزمین نیز کم و پیش به زبان این استان متکلم 
هستند بنابراین زبان را بطور کلی فارسی می‌گویند . مردمان عجمی مسلما نان 
فعلی و اولادان ایرانیان باستان هستند.که دین خودرا پس‌از تسلط اعراب 
تعییر دادند و به این افراد تات هم می‌گویند که معنای گریزان از جنک و 
رعیت می‌دهد" . 

گروه دیگری از مسلمانان قزلباشها هستند که قوای نظامی کشور و 
همچنین طبقة نجبا را تشکیل می‌دهند و از وضعیات و نظام چریکی آنها بعد 
کب هم RE‏ وتلفظ صحیح آن آجمینا ۵زصهوم است عبارت 
است از کاری که با تارهای طلا و نقره بر دوی‌فلزات دیکرانجام شده باشد این کلمه هدوز نیز 
مصطلح اهل فن‌است . 
۲ تات یك کلمة تر کی است که معنی «غیر تركه دا می‌دهد و تقریباً آثرا به‌همان صودتی که 
عرب‌ها لفظ عجم رابکار ھی بر نداستعمال هی کنندیمنی‌جنبه تحقیر آمیز دارد. دراین مورد عی‌تو ان 
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سخن خواهم گفت . قزل‌باشها اصلا ازنزاد تركهایی هستندکه درقرون گذشن 
بهکثور مسلط شده بودند تا اینکه سر سلسلة دودمان سلطنتی فعلی که اصلا 
از نزاد عرب واز اعقاب پیغمبر اسلام است کم کم دردل مردمان راه افت و 
موفق شد به كمك همین چريك‌های ترك که از دست اربابهای‌خود به تنگ آمده 
بودند و اورا مرشد و بیشوا می‌خواندند ملك را از چنگ ترکان به در آورد » 
ولی اسلحه دردست قزلباشها باقی ماند و تا به امروز نیز آنرا حفظ کرده‌اند . 

جربان کار تا حدی که من می‌دانم از این قرار است که شیخ صفی 
جد بز رگ شاه فعلی که از تژاد عرب و مردی روحانی بود در اردییل می‌زیست 
واز اولاد علی داماد پیعمبر اسلام بودکه دراین مذهب نست به او اختلاف 
نظرهای زبادی وجوددارد . شیخ صفی ازآن گروه مسلمانانی بود که معتقدند 
اولادان على نسلا سد نسل جانشنان بیعمس اسلام هستند و امروزه دين 
رسمی ابرانیان همین است منتھی درآن موقع فقط عدۂ کمی این اعتقاد را 
داشتند در تسحه حکمرانان زمان که مانند تر کان عقیده‌ای غير از این داشتند 
به آزار او برخاستند . 

شیج صفی در اردبیل از شهرت نیکو کاری بطور شایانی برخوردار 
بود و بخصوص حون عدة زبادی از غلامان را خود آزاد کرده با باعث آزادی 
نان شده بود نه تنها درمبان ابن دسته اعشار زیادی داشت » بلکه همه آنان 
نست به‌او احترامی توآم با ارادت مذهبی داشتند و در تتیجه دستوراتش را 
با جان و دل می‌بذیرفتند و به اوامرش گردن می‌نهادند . شیخ صفی به آین 
ترتیب آیینی را بیان نهادکه آمروزه به‌آن تشیم میگویند و پس‌از مرک او 
نیز اولادانش همان روش را ادامه دادند و طرفدارانشان روز بروز زنادتر 
شدندا . جنید از نوادگان شیخ صفی تا به نحا رسیدکه سلطان اردییل شد . 
ا بطوری که پروفسور 1.00521 در کتاب ٥‏ | نقر اض‌سلسل صفویه و اشنالایر ان‌از طرف‌افنا نها» 


می نو دیسد شیخ صفی شش شیعه نبود؛ بلکه وی وحتی فرژ ندش شیخ‌صدر الدین از پیرو انمذهب تستن 
بود نك واولین کسی که‌ار سلسه‌صفوی‌مذهب تشیعر | اختیار کرد نوهشیخج صفی به نأم خو اجه‌علی بود.م. 
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او و پسرش حیدر از اینکه عقاید خود را به اطرافیان با زور اسلحه تحمیل 
کنند ابایی نداشتند و بعلاوه دراثر ازدواج با سلسلة سلاطین ترك نزاد که 
در آن موقع برایران حکومت می‌کردند با آنان خویشاووندی برقرار ساختند . 

در آن موقع حکومت با حسن بیگ بودکه به‌او اوزون حسن می‌گفتند 
او قمل از اينکه شاه شود بکی‌از خواهران خودرا به سلطان جنید داده نود و 
بعد از تکیه به اریکۀ سلطنت نیز دختر خودرا به عقد ازدواج شيخ حیدر 
فرزند جنید درآورد و به این ترتیب اسماعیل پا به عرصۀ وجود نهادکه به‌او 
صوفی نیز لقب داده‌اند . 

اسماعیل در جوانی بسیار مورد آزار پسران و جانشینان حسن قرار 
گرفت و آنان علی‌رغم خویشاوندی » علاوه برکشتن پدرش قصد از میان 
برداشتن اورا نیز داشتند » ولی وی بالاخره بس‌از گذرانیدن دوره‌های زندان 
و فرار و دردسرهای بی‌شمار به كمك ترلها و تررکمن‌هایی که به او اعتقاد 
مذهبی فوق‌العاده‌ای داشتند | نقدر همت به خرج داد و فعالبت کرد تا اولادان 
حسن را دك بسك از مان O‏ ی بلامنازع تمام ابران شد و امروز 
نوادگان او بالورائه براین کشور سلطنت می‌کنند . 

اولادال شاه اسماعیل را با لقب او و شیخ صفی جد بزر گشان صوفی 
با صوفیان می‌خوانند وچون نسلشان به حسین فرزند علی داماد بیفسر می‌رسد 
بهآنا‌حسینی یزمی گوبند. شاه اسماعیل بر ای‌متمای زکردنآیین‌شیعه وشناسابی 
پیروان خود به سردازان ترکمنی که در راه او جانبازی می‌کردند کلاه سرخی 
اعطا کرد تا زیر عمامه بر سر گذارند . این کلاه نوك تیزی داشت که از زیر 
عمامه یرون میآمد و نعلاوه به علامت علی و اولادان او عنی دوازده امام 
دارای دوازده ترك بود . باوجودی که امام به معنی رهبر و پیشواست بايد 
گفت از دوازده امام شعان غیراز دو تن بقبه به جانفینی پیعسر منصوب. 
نشدند » زبرا این مقام مدعیان دیگری داشت که غالب آنان از خوشان بعسر 
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و روسای دنه ویگر این مذهب که بیروان زنادتری دارد و تسن خوانده 
می‌شود بودند و تحت عنوان خلیفه یعنی جانشین پیعمیر نخست در دمشق و 
سپس در شداد حکومت کردند و خلافت درظرف این مدت در خاندان های 
مختلفی دست به دست گشت . ۱ 

اسماعیل به كمك ت رکمنهای مرید خودکه به مناسبت رنك کلاه قزلباش 
یعنی سرخ سر خوانده می‌شدند به بقية خاك اران که درآن موقع بین حکام 
و رسای بیشماری تفسیم شده بود حمله کرد و به آسانی آنانرا که همه 
مخالف یکدیگر نیز بودند از میان برداشت و فرمانروای مطلق شد و از آن 
تاریخ به بعد فرز ندان او از جمله شاه فعلی که علاوه برالقاب متعدد دیگر 
دارای عنوان شیخ‌زاده نیز هست و به نسب عالی خود مباهات می‌کند به‌ایران 
حکومت می‌کنند . 

شاه در بعضی از مراسم مانند سایر قزلباش‌ها کلاه سرخی که خود 
آنان تاج می‌نامند به علامت جنگ آوری و اصالت نسب بر سر مسیگذارد » 
ولی این امر بسیار نادر اتفاق می‌افتد و شاید علت این است‌که سنگینی تاج 
اورا خسته می‌کند . قزلباشها بر دو نوعند یکی آنهابی که این عنوان را به ارث 
بر ده ند و احدادا نها درخدمن شاه اسماعیل بوده‌اند » این عده تا یادان دودمان 
خود این لقب را به ارث خواهند برد و جای آنها دربین قوای نظامی معین 
است . عدة دیگر آنهابی هستند که گاهگاه از طرف شاه به دریافت این عتوال 
مفتخر می‌شوند » مثلا تمام غلامان او از هر ملیتی که باشند به محض اینکه 
به آیین شيعه درآمدند وارد قوای نظامی می‌شو ند و علاوه براینکه عنوان 
قزلباش می‌گیرند منبعد از نجبای کشور محسوب واز مزایای آن بهره‌مند 
می‌شو ند . گاهی نیز مقام قزلباشی به خارجیانی که در خدمت,شاه هستند اعطا 
می‌شود و تاج مخصوص قزلباش به علامت افتخار به آنها تخلق می گرد ء اما 
حنین اتفاقی سبار نادر است و من از مرد مطلعی که تقردا پا زده ال اف 





of‏ ` سفرنامة پیترودلاواله 





اراد را از نزديك می‌شناسد شنیدم که در ظرف ابن مدت فقط بك بار ناظر 
چنین واقعه‌ای بوده و دیده است‌که شاه با دست خود تاج را برسر يك خارجی 
گذاشته است . این خارجی دون رو برتوشرلی انگلیسی! است‌که در سالهای 
گذشته از طرف شاه عباس به عنوال سفیر به رم آمد و به دربار پاپ پائولو 
رفت واکنون با همان سمت به دربار شاهزادگان دیگر سیحی می‌رود . شنیدم 
دون رویرتو خود از شاه درخواست این کار را کرد » ولی من هرگز جنین 
درخواستی را از شاه ابران نخواهم کرد" . 

تمام قزلباشها دارای عنوان بیگ نیز هستند و رسای آنان که هردك 
صد مرد جنگی به زیر فرمان دارند بوزباشی خوانده می‌شوند . بوزباشی‌ها 
نیز به نوبة خود زبردست سلطان‌ها هستند » عنوان سلطان در ترکیه مختص 
افراد خاندان سلطنتی است ؛ ولی در ابر ان به فرماندهان نظامی و حکام شهرها 
و اراضی گفته می‌شود و تقریا همان معنای کاپیتن را در قلمرو حکومت 
نایل می‌دهد . 

سلطانها نیز زیردست خان‌ها قراردارند . عنوان خان درترکیه بکی‌از 
عناوبن یادشاه است » ولی در ایران معنای حاکم کل يك االت را می‌دهد و 
يك‌خان به‌قدری اختیارات دارد که درقلمرو حکومتش سر نوشت تمام مأمورین 
کشوری و لشکری درید قدرت او است و به هرطریقی‌که می‌خواهد حکومت 
می‌کند و هیچکس را جز شخص شاه به عنوان ارشد خود نمی‌شناسد و در 
جنگ‌ها و امور مربوط به حوزۀ قلمرو خود فقط از دستورات او اطاعت 
می‌کند . 
EERE |‏ از دون IT‏ شر لی همان سردابرت شر لی67161ظ8 009۵۲1 81۲ پرادر سر 
آ نتو تی‌شر لی انکلیسی است که در سال ۱۵۹۹ به‌معیت وی بهایرانآمد وبرای تجدید سازمان 
قوای نظامی کشور فا لیت زیادی کرد . ۲ نویستنده در اینجا مفصلا توضیح می‌دهد که 


او که هسیحی متعصب و معتقدی‌اس مناقات دارد م 





مکتوب اول ۱ 09 
تعداد سلطان‌ها نستاً زياد است ولی فقط عدة خیلی کمی از آنان 
مستقیماً زیر نظر شاه قرار دارند و هريك ازاین سلطان‌ها يك خان به عنوان 





مافوق دارد . 

تمام این مناصب فقط برای مدتی است که ارادة شاه اقتضا کند., اما 
طق سنن کشور درصورت ی که بی‌کفاننی و ناشاستگی از کسی دده نشود 
تعبیری در وضع او داده نمی‌شود و البته ار کش اتکی از خود نشان 
داد امکان ارتقا و سود موقعیتش نیز مسلماً وجود دارد . لقب خانی اعلب 
نسلا بعدنسل منتقل‌می‌شود و کسانی هستندکه دویست سال‌است بطور مورولی 
این لقب را دارند و بدین‌سبب مردم این سامان آنانرا بیشتر به عنوان ارباب 
می‌شناسند تا مأمور منصوب ازطرف شاه . این رسم زیاد مقبول طبع شاه نیست 
واو مال است تاحدی که می‌تواند نرا تعدیل کند » زیرا به نظر او خان‌ها 
در سرزمین خود زناده از حد اختتارات دارند واو شخصاً وقتی جوان بوده 
بعنی در اوابل سلطنت خود از آنان آزار بسیار دیده است . زمین و ده و بطور 
کلی هرچه به پدر تعلق دارد بعد از مرگ به فرزندان او ارث می‌رسد و فقط 
وقتیکسی می‌میرد بازما ند گان ش‌صورت اموال اورا اعم از منقول و غیرمنقول 
به عنوان اطاعت و بندگی تقدیم شاه می‌کنند واو اگر چیزی را بپسندد ضیط 
می‌کند و بقیه به ورثه تعلق می‌گیرد . 

وقتی از کسی ناشایستگی مشاهده شود تمام اموالش ضبط می‌شود » 
اما البته این قاعده عمومی نیست . درایران تعداد زیادی خان وجود دارد که 
قدرت آنان متفاوت است و مهمترین آنها خان شیراز مرکز فارس است"! که 
تخت جمشید شهر ابران باستان در دوازده فرسنگی آل قرارگرفته . شیراز 
سیار بز رگ و معمور است . بعد از چند روز راه‌پیماگی از اصفهال به سمت 
جنوب استان فارس شروع می‌شود و تا بالای دریای هرمز ادامه دارد . خان 


۷ منظور امامقلی‌خان امیرالاهرآای فارس قرز ند الله وردیخان ست . م. 
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شیراز قادر است بیست‌وپنجهزار اسب » بلکه بیشتر زین و برگ کند و قلمرو 
او به اندازة تمام‌خاك پرتغال وسعت دارد و به‌این ترتیب شما می‌توانید تاحدی 
قدرت او را مچ ا ۰ 

درشهر اصفهان که امروز مرکز ایالت عراق محسوب می‌شود وهمچنین 
در قزوین و چند شهر معتبر دیگر خطه عراق خان وجود ندارد زیرا این شهرها 
اقامتگاه شاه بشمار مباانند و دراین تقاط قصرمائی مجهز به خدم و حشم و 
اشباء مورد ناز او آماده شده‌اند . شاه به ندرت درمحلی ثات می‌ماند واز 
طرفی جون نمی‌تو اند تعداد زدادی از افراد خودرا به مسافرت برد غا فقط 
دو با سه تفر را اجازه همراهی می‌دهد و با اسب‌های راهوارو جایك در عرض 
پنج الی شش روز به‌اندازة سی روز بك نفر پیاده راه می‌پیماید . 

در طو بله‌های سلطنتی دائماً اس‌های زین و براق شده آمادة حر کت 
فوری هستند » زیرا معلوم نیست شاه چه موقع قصد عزیمت می‌کندو به کدام تقطه 
می‌خواهد یرود . چون دیگران نمی‌توانند به‌اين سرعت اورا همراهی کنند 
درتمام تقاط اصلی تشور خانه‌هایی ساخته شده است که به‌اندازة کافی نفرات 
و لوازم درآن هست تا درصورت احتیاج مورد استفادة شاه قرار گیرد . به‌نظر 
من این دلیل تشخص و عظمت است و سلطان عثمانی ازاین جهت به بای او 
نمی رسد . 
اکنون که به حدکافی راجع به وضع عمومی صحبت‌کرده‌ام بهتراست 
قدری نیز دربارة خودم صحبت کنم . 

روز بکشنبة ۲ مارس پدر جووانی که خليفة کرملی‌های برهنه پا 
است! طی نامه‌ای که به بکی‌از صاحب منصبان شاه بعنی مهماندار داشی نوشت 
اورا از ورود من آگاه ساخت . مهماندار باشی از این جهت عنوان فوق رادارد 





uan ۲20060 di San 211960 ۱‏ که نوسنده نام أو را پدر زمدھںهزB‏ می‌نویسد » یکی از 
روحانیون اسپانیولی بود که از سال ۱۸۱۸ تا ۱۲۱ میلادی در اصفهان به عدوان خلغةٌ 
کرملی‌های برهنه پا خدمت کرد وسپس اسقف عیسویان آنا شھں شد . م. 








مکتوب اول ۷ 
که مآمور و مول جا دادن به میهمانان و رسیدگی به وضع آنان اس 
در نامه توضیح داده فده نود که من فعلا قصد حرکت ندارم و در انتظار 
دریافت اخبار قطعی‌تری دربارة مراجمت شاه يا تعیین محلی‌که بتوانم درآنجا 
به‌حضورش باریابم هستم و به‌هرحال برای اخذ تصمیم ماندن یا عزیمت بایستی 
دراتتظار وصول جواب این نامه باشم و در حقیقت سرنوشت مسافرت من به آن 
بستگی تام دارد . 

همانروز خانم‌های مسیحی عالیقدر گرجی که اکنون در اصفهان 
آثان حمعاً سه خواهر هستند » ولی جون بکی‌از 
خواهران مریض بود فقط دوتن از ما ملاقات کردند . این خواهراد درسرزمین 
خود مالك زمین و ثروت بیشماری بوده‌اند » ولی درابتدای جنگی که بین شاه 
ایران و تهمورس‌خان یکی از شاهزادگان بزرگدگرجستان! که با آنان 
خویشاو ندی دارد در گرفت با به علت اینکه از حملةٌ صد هزار تفری شاه 
غافلگیر شدند و نتوانستند مانند تهمورس‌خان و ساير قوای او به موقم از 
جلوی سپاهیان بگریزند و یا به علت اینکه یار خویشان متفذ الان در 
خدمت شاه بود و تصورمیکردند بدین‌ترتیب ایمتی دارند » بلافاصله تسلیم‌شاه 
شدند و به ميل خود به اصفهان آمدند » زیرا اطمینان داشتند که چون به‌جانب 
شاه روی کرده‌اند مسلماً رقتار شاسته‌ای در حق آنها خواهد کرد . 

ابتدا نیز احترامات زدادی نسبت بهآنان انجام گرفت و شاه خلعت‌های 
ذشممتی به‌آنان اعطا کرد و ورودشان به اصفهان به معیت خدمه و غلامان ا 
جلال و شکوه فراوان انجام گرفت و تمام جواهر و پول و اموال خودرا نیز 
همراه داشتند . بعد از مدتی شاه سمی کرد این سه خواهر و شوهر یکی‌از 





هتند به منزل ما آمدند . 





۱ تهمورس‌خان درسال ۱۰۰۵ میلادی به‌جانشینی پدر یعنی داود شاه اول امیں کاختی‌های 
گرجستان‌شد و لی بعد از تقریباً ده سال شاه‌عباس او دا از این‌مقام خلع کرد وچون‌تهمورس‌خان 
تسلیم این نظر شاه نشد جنکهای طولانی میان او و قوای ایران در گرفت که منجر به‌انهدام 
قممت زیادی از خاك کرجستان شد . م. 





oA‏ سفرنامة پیترودلاواله 

آنان راکه همسر خودرا همراهی می کرد مسلمان کند » ولی آنها امتناع کردند 
و هدایا و تحف شاه راکه به ابن مناست ت اعطا شده بود پس فرستاد ند . شاه 
هین دلیل و علاوب آن به علت‌اینکه خویشاوند نامپرده با حیله موفق به فرار 
شده بود واز طرفی جنگ با تهمورس‌خان نیز ادامه داشت آنان را مورد 
ای و ی و ی نت نع 





a‏ هه روهار ان شود تست زرم 
جنگ هیچگونه کمکی دریافت نمی‌کنند و در طی سالهای متمادی اقامت خود 
در اصفهان هرجه داشته‌اند حتی غلامان خودرا فروخته‌اند وبه‌اندازه‌ای پرشان 
و بیچاره هستند که حتی به قوت لابموت روزانه نیز محتاجند و فقط گاهگاهی 
نمایندگان مذهبی به نان کمکهابی مر کد ۲ 

این زنان را صبح آنروز در کلیایی که درآنجا عبادت می‌کردند 
دیدیم واز ما اطلاعاتی خواستند و عصر بدون خبر قبلی و سرزده به خانة ما 
آمدند و چون عیسوی و نحس‌زاده هستند اظهار تمایل فوق‌العاده کردند که 
با ما روابط دوستی برقرار سازند . من که می‌دانستم آنان چه کسانی هستند 
و بعلاوه غلامانی را که همراهشان بودند شناختم باوحودی که ورودشان 
غبرمنتظر ه وی ار ام وا اس ال با 
نان است با آنها رفتا OE‏ از آل 
روز به بعد دوستی صممانه‌ای بن ما برقرار شد . 

داستان جنگ با تممورس‌خان و گرجبها را من به خو بی می‌دا: نم » ولی 
ای رای ان مر رای دقرم دم فا موه مار مک 
که علت بروز جنگ با تركها را احتمالا باید از همینجا جستجو کرد . سرزمین 
گرجستان امروز نه به‌او تعلق دارد و نه به شاه ایران » زیرا هرروز دست به 
دست می گردد و حقیقتاً مشاهده سرنوشت مردمان بیجاره‌ای که از هردوطرف 








داشما کشته می‌شوند یا به اسارت می‌رو ند و وجود اینهمه بدبختی و یچارگی 
موجبات کمال تآثر انسان را فراهم می گند . 

گرجی‌ها همیشه سربازان شجاعی بوده و هستند و کسی که از سرزمین 
آنها عبو رکرده‌است فوق‌العاده اززیبابی آن تعریف م یکرد و می‌گفت به‌استان 
لمىاردی ابتالیا شاهت دارد . 

از این مسائل گذشته بايد به اطلاع شما برسانم که دراین شهر بطور 
ناشناس ز ندگی می‌کنم و وزیر هم چون علی‌رغم میهمانهای دیگر خرجی براو 
تحمیل نمی‌کنم از من بسیار راضی است . 

از لحاظ سلامتی وضعم خوب است فقط دراثر روزة مذهبی که 
قسمتی از آن در طی مسافرت خسته‌کننده‌ام انحام شد خیلی فرسوده شده‌ام 
زبرا در مدت مسافرت علاوه‌بر کم‌خوردن و بد خوردن تقر یبا مدت پنجاه شب 
متوالی با لباس خواییدم و حتی کمربندم را باز نکردم . باوجودی که دراثر 
این صدمات ضعبف و لاغر شده‌ام ولی به لطف خداو ندی در انجام وظادف 
ایام چهلگانة روزه‌داری فروگزاری نکرده‌ام وامیدو ارم اکنون که زندگی 
راحتی را به سر می‌برم دوباره سلامت مزاجم اعاده شود . 

روزه‌گرفتن۱ دراین حوالی امر مشکلی است ؛ زیرا درابراد تعداد 
رودخانه‌ها معدود است و درآنها ماهی کم صید می‌شود و با اصلا نمی‌شود 
علاوه دریا از اصفهان دور است » زیرا مدیترانه قريب شصت روز کاروان و 
دریای فارس در هرمز سی روز و بحرخزر که نزدیکترین دریاهاست بيست 
روز با اصفهان فاصله دارند . فعلا ماهی نمك سود دربای خزر را می‌خوریم 
که سار لذید است با شاند به علت اننکه امکان دنگری وحود ندارد درنظر 
من جنین میا ند ۱ موقعی‌که از لحاظ مذهبی خوردن گوشت دام مجاز شود 
۱- مسیحیان متعصب دورة چهل روزه قبل ازعیدپاك دا دوژه می‌گیر ند ودداین دوده علاوه بر 


اماك در صرف غذا و پرهیز از خوردن گوشت دام بیشتر به عبادت می‌پردازند و سعی هی کنند 
از لذ اند جما نیأجتناب کنند. م 
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بايد بکویم که وضع ما از هرحیث رضایت‌بخش خواهد شد » زیرا انواع و 
اقسام گوشت دراینجا پیدا می‌شود . 

در اصفهان که گرانترین قسمت ایران است در مقابل یك پیاستر سلطنتی 
اسپانی که پول مطلوب مشرق زمینی‌هاست می‌توان پنج الی شش مرغ بسیار 
خوب خریداری کرد ولی در طول راه محل‌هابی بود که با يك پیاستتر و ریم 
آن تمام افراد کاروان می‌توانستند غذا بخورند و این موضوع دراتالیا اصلا 
فابل تصور هم لیست . درمورد میوه بگویم که هنوز تا يك ماه دیگر می‌تو انیم 
از خربزه‌های عالی اسفهان بخوریم . نمی‌دانم اینها را موقم چیدن دیگر 
خربزه‌ها می‌چینند و با دقت و روش مخصوصی مواظبت می‌کنند با اینکه دبرتر 
می کار ند و دیرتر به‌عمل‌میآورند وازتخم مخصوصی به‌وجودمیآیند و با شاید 
هم دراثر خوبی هوا با خشکی زمین استکه خریزه را روی آن قرار می‌دهند » 
ولی به هرحال بايد بگويم که در تمام طول زمستان این نوع خربزه وجود 
دارد و مز آن نیز فوق‌العاده خوشآ ند است' . 

ایرانیان آغاز بهار راکه انتدای سال شسی است نوروز می‌گویند 
و فرارسیدن آنرا جشن می‌گیرند . ابن جشن عبارت است از عبدی دادن 
زیردستان به بز ر گترها (باین مناسبت شاه نه تنها ازتمام وزرا » بلکه ازسر اسر 
مملکت هدایایی دریافت می‌کند) و پوشیدن لباس نو و خوردن و نوشیدن 
و گردش در خارج شهر . معمولا هرکس از نوروز به بعد برای خود روزی 
را انتخاب می‌کند و طی آن به گردش و تفریح می‌پردازد . بانیان های هندی 
نیز عبن همین کارها را می‌کنند و در کاروانسراهای محل اقامت خود زر 
حادرها تا سحرگاه بیدار مانده و شب را به شادی و طرب به صبح می‌رسانند 
اما گمان تمی‌کنم دراینجا روز اول سال با سالتمای ما و حتی با سالنمای ابرانی 





اسب تو سنده در اسا به تشر بح ادو به‌جات مختلفی از قیبل هل و بیدمشلت وغیره که نمونه آنرا 
بضمیمه نامه خود فرستاده آست می‌پردازد که ترجمه آن زاید به نظر دسید . م . 








ک الا بروجاختلافی با يم ما نداد واگ هداتهبهد خی جر 
است ) منطبق باشد و دراین مورد موقعی‌که خوب اللاع حاصل کردم 
توضیحات بیشتری خواهم داد همینقدر باید بگویم ستاره شناسی آنقدر در 
ایزر ان رایج است که حتی سر ازان عامی و بی‌اطلاع يڙ در صحنه‌های نرد 
تقویم را ازحفظ دار ند و بدون مراجعه به‌کتاب از قرب و بعدکواکب وامثالهم 
مطلعند . 

شاه شخصا هميشه یك تفر منجم همراه دارد و بدون مشورت او گام 
برنمی‌دارد . تعداد اهل علم و مطلعین رشته‌های دیگر علوم نیز نسبنا زياد است 
و ادن عده نوعاً از مردمان ز حمتکشیده‌ای تشکیل شده‌اند که شغل آنان 
نظامی‌گری نیست واحیانا بعضی از نجبا و اصیل زادگان ووابسته به خاندانهای 
کے نی زکه میرزا بمنی شاهزاده لقب‌دارند دربینآنان وجوددارند . به‌نظر 
من اشخاص شریف ابران همین عده هستندکه به علت حسادت دیگران عقب 





مانده‌اند زیرا سرباز با قزلباش محسوب نمی‌شوند . بعضی‌ازاین افراد به‌ادییات 
آشنابی کامل دارند و باوجودی که با فضلای ارویابی قابل مقاسه نستند اگر 
آنها را با سایر شرقی‌ها مقایسه کنیم مردمان عالمی بشمار میآیند . 
علی‌رغم وقت کم سعی کردم از اطلاعات قلیلی‌که درظرف این مدت 
1 ابران به دست آورده‌ام گزارشی بدهم واز شما درخواست دارم ازبی‌نتلمی 
نوشتحات تعحب نکنید » زیرا به تدریج از تمام آنچه که به خاطرم خطور کرد 
مطالبی نوشتم و به هرحال می‌توانید در خلال این آشفتگی‌ها رشتة کلام را 
به دست آورده و هر مطلبی را در جای واقمی خود قراردهبد! 
اصفهان ۱۷ مارس ۱۰۱۷ 


اد ایض نو بسنده تاه موم مدع اتلهار علاقه می کند که خاطرات او در کتابی 
جمع آودی شده وHumoristi Academia de gli‏ هدیه‌شود ودوستان‌خود دایکی‌بید آزدیگری 

یاد کرده و برای آنانه دعا و شا می‌فرستد . در اینجا قاعدتاً باید مکتوب پایان پذیرد ؛ و لی 
نو فسنده به‌عنو آناپس و یی بهذ کر دوموضوع دیگر می‌پردازد که به‌ترجمه آن مباددت شده است f.‏ 





1۲ سفرنامۀ بیتر ودلاواله 





چول دو موضوع را فراموش کردم مجبورم اکنون به شرح آنها 
پپردازم یکی اینکه امروزه نام قزلباش فقط به افراد و سربازانی که دربارة 
آنها قبلا صحبت‌کرده‌ام داده نمی‌شود » بلکه تمام سرزمین ايران را به موازات 
الفاظ فارس و عجم قزلباش نیز می‌نامند . بخصوص در بین تركها و سایر 
خارجیان این عادت رواج بسیار دارد چنانچه وقتی می گویند برویم به قزلباش 
چنین معنی می‌دهد که برویم به ایران » اما اشخاص مطلم وقتی می‌گویند 
بے تفر قرلباش منظور ان ایرانی بطور اعم نیست » بلکه سرباز ایرانی را 
در نظر دارند منتمی اشخاص عادی مبان این دو کلمه فرق نمی گذارند . 

مطلب دیگر اینکه درایران تمام اقوام خارجی اعم از اینکه ازکشور 
با مذهب دیگری باشند طبق قوائین خاص خود زندگی می‌کنند و بالنتیجه 
برای هرقومی محل سکونت علیحده‌ای درنظر گرفته شده‌است ( هسانطور که 
به اطلاع شما رسانیدم دراصفهان نیز وضع برهمین منوال است ) . هرقومی 
درمورد امور مدنی و جزائی نوع قضاوتی مخصوص بخود داردکه قضات شاه 
درآن دخالتی نمی‌کنند . این قاعده جنان جزء عرف و عادت شده‌اس ت که علاوه 
براقوام مختلف افراد خارجی نسبتاً اسم و رسم‌دار از قبیل سفرا و میهمانان 
شاه و امثالمم نه فقط درمورد هموطنان خود » بلکه درمورد تمام کسان ی که 
به نحوی از انحا درخدمت آنان هستند ازاین مزیت برخوردارند . مثلا من 
یعنی « پیتردولاواله » میهمان شاه » حق دارم طبق نظر و مطابق روش خود 
و هرموقع صلاح بدانم مستخدمین خودرا چه در خانه و چه در بیرون و اعم 
از اینکه مسیحی با مسلمان با دارای دین دیگری باشند محاکمه و سیاست کنم 
و اگر یکی‌از آنان مرتکب جرمی شد هیچ بك از مأمورین شاه کاری به او 
ندار ند و فقط به من تذ کری می‌دهند . البته اگر اقدامی دراینمورد نکنم طبعا 
معترض می‌شوند و محازات خاطی را تقاضا می‌کنند منتمی بعد ازان من به 
هر نحوی که صلاح بدانم اورا تنبیه می‌کنم و مأمورین شاه دخالتی در تعیین 





مکتوب اول ۱ 1۳ 





نوع این تنبیه نخواهند داشت . تمام رسای هیثت‌های مذهبی مسیحی نیز 
به عنوان میهمان شاه از همین مزابا برخوردارند . 

این مطلب را نیز بايد اضافه کن که هرقدر جرم مجرمی شدید باشد 
اگر به خانة شاه یناه برد درامان است . هم‌اکنون یکی‌از افراد سرشناس که 
شاه به ملاحظات مهمی قصد کشتن اورا داشته به این خانه پناهنده شده و به‌این 
ترتیب جانش درامان مانده است منتهی اگر از مدخل خانه قدم یرون گذارد 
سدرنگ اورا به قتل می‌رسانند . 

دخول از درب قصر برای هیچکس قدغن نیست و هر کسی می‌تواند 
زاین آستانه که مورد ستایش وغیرقابل تعرض‌است وهمه دائماً آنرا می‌بوسند 
بگذرد . لفظ « آستانه » برکلية دربار شاه نیز اطلاق می‌شود و وقتی مردم 
می گویند برویم به‌آستانه» منظورآ نان دربار شاه است! . . . ابرانبان به استانة 
خانه شاه «دو لت به‌معنی ثروت و نعمت نیز می‌گویند . و « آستانة دولت » 
ته در بار اطلاق می‌شود . قصر شاه غالبا « دولتخانه » گفته می‌شود که معنی 
آن خانة ثروت و نعمت است . ۱ 

همچنین به بادم افتاد که از مدت کوتاهی به این طرف یعنی در زمان 
همین شاه نیرویی مرکب از تفنگجیان به وجود آمده است که از افراد پیاده 
بوده و برای دفاع از قلاع نظامی از وجود آنان استفاده می‌شود » ولی آنان 
تاج بر سر ندارند و از قزلباشها با اصیل زادگان نیستند و سردارال بخصوصی 
دارند و بعلاوه تصور نمی‌کنم تمام ابالات دارای چنین نیرویی باشند . 

قوای توپخانه نیز در قشون شاه هست منتهی مرکب از توپهایی است 
که از دشمن به غنیست گرفته شده و شاه از آنها استفاده نمی کند » زرا 


۱- درایتجا نویسنده‌این‌جمله راباجملات مسیحی مشا به مقا یسه می کندو توضیح می‌دحد که‌ایرانیان 
به دلیل اشکه در باد و آستا نه را به حضرت علی سبت می‌دهند ۵ مقدس می دأ نند .2 





۹6 ۱ شتفر ناد بیتر ودلاو اله 





نمی‌خواهد به این ترتیب محبور به سکون شود چون نبروی تویخانه تحر له 
سار نیروهای نظامی شاه راکه دا سرعت زنادی در حرکتند ندارد و حمل و 
تقل آن در کوهستان عملی دشوار و پر زحست است . 


مکتوب دوم 


از اصفییان مورخ ۱۹ مادس ۱۶۱۷ 

سراسر این مکتوب مربوط به مسائل خصوصی و شرح عللی است که 
تقاضای نویسنده را دایر برتنظیم سفرنامه و تقدیم آن به آکادمی اوموربستی! 
موجه می‌سازد . به منظور اجتناب از تطویل کلام از ترجمة این مکتوب 
خودداری شد . 

همانطور که درمقدمه کتاب نیز ذکر شده‌است ۲ کادمی اوموریستی با 
مجمم ظرفایکی از مجامع‌بسیارموردتوجه زمان‌بودکه‌پیترودلاواله بعلت‌هوش 
و فراست و نکته سنجی وامتیازات خانوادگی موفق شد درعنفوان شباب به 
عضوت آن درآید . وی دراین مکتوب که بعنوان اعضاء آ کادمی نوشته شده 
شرح میدهدکه به‌مسافرت به‌مشرق زمین تن در داده است تا مطالب جالبی 
برای ارائه انان تهیه کند و اضافه میکند که دوست دانشمندش ماردو . 
اسکبیانو۲ این خاطرات را با ثر سلیس و ادیبانة خود محددا برشتة تحربر 
درخواهد آورد تا از هرجهت شاستگی تقدیم آن بهمجمع فراهم شده باشد . 
متأسفانه این اقدام از طرف دوست دانشمند جهانگرد بعلت اشتغالات مختلف 
او هیچوقت صورت نگرفت . 


Mario Schipano ۲ Academia de gli Humoristi —\ 


مکتوب سو 
از اصتبان ۱۸ دسامبر ۱۶۱۷ 

علی نامه‌های قبلی که درماه مارس سال جاری ۱۱۱۷ برای شما فرستادم 
شرح مسافرتم را از عداد تا انحا دادم و بعلاوه از قسمتهای حالب اصفهان 
و ور کلی ابران اطلاعات دقیفی را که جمع‌آوری کرده بودم تاحدی به 
امللاعتان رسانیدم و اکنون نمی‌دانم در جه مطلیی می‌توانم بهآن اضافه 
5 دوموضوع به‌بادمآ مد که‌در نامه‌های قملی‌به اختصار به آن اشاره کرده و 
وعده داده بودم وقتی اطلاعات دقیق‌تری پیدا کردم مفصلتر بنو سم و حالا که 
مطلب دیگری برای نوشتن ندارم واز طرفی اطلاعات یشتری دربارة موارد 
فوق پیدا کرده‌ام به شرح آنها می‌پردازم و شاد ضمن نوشتن مطالب دیگری 
نیز به خاطر بیاورم و اضافه کنم ۱ 

بکی‌از دو موضوع راجم به هندی‌های بت‌پرست است که در اصفهان 
زياد هستند. آنان از وطن خو د بهاین‌شهر مهاجرت م ی کنندودر اینجا متوطن می‌شو ند 
و ه شغل تحارن می‌برداز ند . این هندیها را ما طبق اسطلاح خودمان باثبال 





> IE 





می‌ناميم . موضوع دیگر راجع به ایرانیهایی است‌که هنوز آئین قدیم خود 
را دارند و گرچه دراصفهان زندگی می‌کنند » ولی در خارج این شهر درمحلة 
علیحده‌ای بسرمی‌برند با بهتر بگویم درقسمتی از اصفهان ساکن هستند که يك 
رودخانه آنرا از َة قسمتهای شهر حدا می‌کند . 

۱۳9 و‎ ys 
سرحد است و البته وقتی میگوم اران مقصودم کلمة پرسیا نیستکه فقط‎ 
بك ایالت این مملکت محسوب می‌شود » بلکه منظورم تمام امپراطوری ایران‎ 
است و هند شرقی نیز درکنار ابالت زابلستان که مرکز آن قندهار و شرقی‌ترین‎ 
ابالت ایران است واقع شده و در انحا عموماً به‌آن هندوستان می‌گوند‎ 
پسوند « استان » که فارسی است نه تنها به خر نام مناطق و کشورها اضافه‎ 
می‌شود و می‌گویند فرنگستان یعنی اروپا "که منظور کشور فرنگی‌هاست با‎ 
گرجتان که کشور گرجی‌هاست با عربستان که کشور عرب‌هاست و هزاران‎ 
نمونه ازاین قبیل » بلکه برای اسماء عام نیز به کار می‌رود مثلا از گل گلستان‎ 
. می‌سازند واز قبر قبرستان و قس‌علیهد!!‎ 

ار ی کی ۳ 
باتوجه به‌وضم ایالت و قومیت و اصالت بادنائت طبقه وغیره هزاران عنوان 
مختلف دا رند . بخصوص موضوع طبقه به اندازه‌ای اهمیت دارد که افراد 
طبقات عالی و دانی مسکن نیست با بکدیگر مخلوط شوند و مطابق رسوم 
هرکس بابد وضع و شغلی راکه پیشینیان او داشته‌اند حفظ کند و طبقات عالی 
آنجنان از مردم طبقة پست پرهیز کرده وازآ نها تنفر دار ندکه حتی اگرلباسشان 
با آنها تماس بیداکند چنین می‌پندارندکه آلوده شده‌است و در خیابان وقتی 
بك اصیل زاده عبور می‌کند افراد طبقات پست خودراکنار می‌کشند تا اورا 





۱ب در اجا نو سنده شرح می‌دهد که به‌چه علت وارد این توضیحات می‌شود و اظهار عقیده 





۸ ۱ ۱ سفرنامة بیتر ودلاو اله 





به اصطلاح آلوده نکنند بند و باید گفت که اینکار را علی‌رغم میل خود انجام 
می‌دهند و اگر هب آنها را وادار به انجام آن می‌کنند و 
علامت مميزة طبقات | روي وص لباس و بسیاری نشانه‌های دیگر ن 
می‌شود و ترتیبات خاصی دارد که نست بهآ نها فوق‌العاده سخت گر هستند . 
۱ یکی‌از تیره‌های هندی به نام وانیا! خوانده می‌شوند که رنگ پوست 
قوم غالبا تاجر با فروشندة دوره گرد هستند . قوم دیگر نابری؟ نام دار ند که 
طبقة سربازان و اصیل زادگان را تشکیل می‌دهند . به آنان در مالابار نابری 
می‌گویند » ولی در دکن و درکشور مغول‌کبیر راجاپوت خوانده می‌شوند . 
فرقة دیگر برهمن‌ها هستند که طْقةٌ تحصیل کرده‌ها راتشکیل می‌دهند 
دارند و به همین ترتیب اقوام متعددی در هند هستندکه من اطلاع زادی 
دربارة آنان ندارم و بعلاوه رعایت اختصار اجازة قلمفرسابی بش‌از این را 
نبی‌دهد فقط همینقدر بگویم که به قرار اطلاع من جوکی‌های قدیمی که 
شهرت زنادی داش عده‌ای از هسن هند ها بو دند که شاید هنور هم وحود 
داشته باشند" . نخست درقسمت‌های مختلف‌هند بادشاهان متعددی سلطنت 
می‌کردند که همة آنان مشرلك و ت‌برست واز نژاد هندی بودند » ولی به مرور 
زمان اسلام دراین کشور رواج بافت و قسمتهای بزرگی از سرزمین هند تحت 
استبلای حکمرانال مسلمان که بعض اوقات غیرهندی نیز بودند درآمد . 
این سر داران دالما ذز نف و نزاع بودند و گاهی این و گاهی آن 
فاتح می‌شد و سرزمین دیگری را به تصاحب در می‌آورد . کسی‌که امروز در 
Hiv lı Baniani ¥ Vania 1‏ تجار حندی و بالاخص تجراتی سب Naîiri‏ 
٤‏ منظور 1هعه۴ است که معنی معبد یا برج مقدس دا می‌دهد . ٥‏ به ابتا لیایی 
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وحکيم منظور اکسا ف اتاد که در طلنه در جنگل ز ند کی هی کنند و به رباضت اشععال دار ند ۴۰ 
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هند به قلمرو وسیعی حکومت می‌کند شاه سلیم نام دارد که از قوم تاتار است 
منتمی چون تیره‌های فراوانی از این نژاد وجود دارد باید بگویم وی از 
تیره‌ایست که در مشرق زمین به‌آن جفتایی میگو بند . 

شاه سلیم از نسل مستقیم تیمور لنگ منتهی از سلالةٌ فرزند کهتر او 
است که چون درکشور تاتارها طرفی نبست به هند رفت و به خدمت بکی‌از 
یادشاهان درآمد و کارش الا گرفت بطوری که بکی‌از جانشینان او شاه شد 
و اولاد این شاه نیز بعد از خودش این خطه را که قبلا به‌آیین اسلام گرویده 
بود اداره می‌کنند و امروزه شاید فرمانروای دو سوم هند باشند به نحوی که 
جغرافیانوسان ما سرزمین آنانرا جزء بز ر کترین شاهزاده‌نشین‌های جهان 
محسوت داشته‌اند . ه‌شاه سلیم! حکمران فعلی این سرزمین «مغول کسر؟ 
هم میگویند » زیرا به قبیله‌ای از تاتارهای جغتایی وابستگی داردکه نام آنان 
مغول است و به همین مناست عدة زیادی از رعانا و سربازان مسلمانی که در 
خدمت او هستند باوجودی‌که در هند متولد شده‌اند به علت اینکه منسوب 
به تاتارها و بالاخص قبیلةٌ مغول هستند به همین نام خوانده می‌شوند . 

امروزه از دودمان تیموربان فقط همین مغول‌کبیر باقی مانده است 
زرا بازماندگان تیمور گرجه متعدد بودند و به هریك از آنان قسمتی‌از بقایای 
امیراطوری او به ارث رسید » ولی به علت اختلافات زیادی که مبان آنان 
پیشآمد کرد و حوادث مختلف دیگر چنان این دودمان منهدم شد که تصور 
نمی کنم غراز مغول‌کبیر در جای دیگری کی از آنان باقی‌مانده باشد. 

شاه سلیم نیز در سرزمین‌های تاتار مالك چیزی فیست » بلکه فقط 
در ان طرف کوههای تاورو" سرزمینهابی را در اختبار داردکه اجداد او از 
عا یی رفا وی بود که در سال ۰۵ ۱میلادی بعدازپدر به تخت نشست و لقب 
تون | یمخفا دکیی ا ۲- به‌ایتا لیابی وه همان سلسله‌جبال ودد7۲۵ داقع 


در آسیای صتیں است که ۱۶ مشرق ایر انائین کشیده شده و در قد دم بطود کلی ساسله جبالی را که 
ار عرب با شرق سا کشیده تفه ای ره این نام می‌خو اند ند م۴ 
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N E E‏ 7 شت که کان 
می‌کنم درزمان اسکندر کر قلمرو پوروا بوده است‌در قرون گذشته قوم‌تاتار 
از منتهی‌الیه آسیای شرقی برخاستند و وا اشعال ممالك مختلفی خودرا از 
سمت غرب تا دربای کبیر" و لهستان و از سمت شمال تا مسکو رسانندند . 
مردمال اصلی هند ( به غیراز اقوام مختلف دیگری که دراین سرزمین 
زندگی می‌کنند ) از لحاظ مذهب به دو دسته تقسیم می‌شوند : یکی مشرکین 
و ت‌برستان که از دين قدیمی ؟شور خود پیروی می‌کنند و دیگر مسلسانان 
که پیرو آیین محمد هستند و رواج این دين در هند مربوط به‌قسرنهای 
اخیر است . پادشاه فعلی هند و رجال کشور او مسلمان هستند » ولی با وجود 
این قواعد اسلامی بطوری که می‌گویند در قلمرو این پادشاه کاملا رعایت 
نمی‌شود و با آداب و رسوم بت‌پرستان ترکیب شده‌است . پدر پادشاه معلوم 
نیست دارای چه دبنی بوده و چنین به نظر می‌رسد که به هیچ مذهبی اعتقاد 
نداشته است مم‌هدا گفته می‌شودکه وقتی حهان را وداع گفت طبق رسوم 
فدسی محل » حسد او را سوزانده‌اند؟ 
در صحن حاط کاروانسراهای محل سکونت بانبان‌ها جادرهای 
بزر لك و ونای بریا شده که کف آنها پوشیده از قالبیای گرانها و متعدد 
است و روی همین قالی‌هاست که شب و روز هندیها می‌نشینند و به بحث و 
گفتگو می‌برداز ند و برای سرگرمی و وقت گذرانی رقاصه‌های هندی که سه 
لباس‌ملی ملس هستند » برای حاضرین به‌رقصهای مختلف و خواندن آوازهای 
هندی و اجرای موسیقی با آلات عحیب و نامآنوس خود می‌بردازند . 
ت۳۳ ت که به شک که ساخته شده و 





Poro -۱‏ نام اا لیایی ۵۴05 با ۵ بادشاه عنداست که در سال ۳۲۷ قل ازمیلاد مسییم 
مقجو ر 7 0 ثبیر شد . ۳۹ یکی ازا سامی در یایب ه که در قد بم‌ز باد استعمال هی‌شده 
أ ٣‏ در ایحا لو سنده ره تفصیل یه 1 داب و روم و اعتغا وات صد اثاره می کند 
هد از لر جمد آن صر فنظر شلا . "م . 
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از هر دو طرف ممکن است آنرا به صدا درآورد بدین‌معنی که با بك دست به 
بك طرف و بادست دیگر به طرف دیگر می‌نوازند . آلت دیگر مر لب از دو 
قطعه فلزی است‌که یکی‌از آنها مقعر و به شکل زنگ ساعت‌هابی است که 
معمو لا به گردن آویزان می کد و یاه دیگر کل خاصی دارد که نادست 
راست می‌گیرند و بازدن آن به قطعة اول که دردست چپ قراردارد صدابی 
شسیه زنلک درمی آو رند . 
پاآرام و به فاصله‌های کم با زیاد جکمه‌های خودرا به زمین می کو بند وصدای 
موزونی ایجاد می‌کنند . آلات موسیقی دیگری نیز مورد استفاده قرارمی گیرد 
که مابه هبحيك از ۲ نها آشنای ندار یم و نوای ھا برای تا کاش سکانه‌است ۰ 
رقص‌ها غالبا عبارت از این است‌که سر و تمام بدن را به بك طرف متمایل 
می‌کنند و آنرا به محور یکی‌از یاها به چرخ درمیآو ر ند واز گردشن دنال 
آویزان روسری که با ابریشم وطلا بافته شده و رنگهای‌قرمز زیبایی در آق به کار 
رفته منظره‌ای س تساشای نهو جود می ] دد ۲ 

بايد بگویم امر وزه در هد عضی از ز نها بحخصوص مغول‌ها نه سر 
خود پارچه‌ای بطور مستطیل می‌بندند که تقربا شبیه دستار مردان است با این 
تفاوت که از انتهای آن دناله‌ای آویخته شده است . رقاصه‌های دیگر که 
سر آنها هما تند سر غالب زنهای دت درست برهنه ات موهای بلند خود را 
خرمن‌وار به اطراف ریخته‌اند با ضمن رقص چنین می‌کنند و با خم کردن سر و 
بدن خود به‌عقب » به گیسوان پریشان خود حالتی بس سرورانگیز می‌دهند و 
این زنان در موقع چرخیدن سر خود را بەنوك یکی از انگشتان دست تکیه 
می‌دهند و به همان وضع بدن خودرا به حرکت در میآو رند که آن نیز حر کتی 
بیار دلب وموزون است. رقاصه‌ها غالبا رنگی‌تیره‌ولی درعین‌حال صورتی 
ظریف‌دارند و من واقعاً بعضی‌ازآنان رابیارزیبايافتم واین‌رقصها نیز برحسن و 
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ملاحتآنان می‌افزود . بانیان‌ها درموقم جشن وسرور یر ا رت 
تاس ا هی ایی نان دورو تاه با ا وان هرک سر 
درآمده و دستار آنها نیز با همین ماده رنگ شده است . در داخل رنگ زرد 
با صندل نقظه‌های قرم زگذاشته‌اند و این دورنگ به اندازه‌ای در نزد هندی‌ها 
متداول و مورد علاقة آنان است که حتی دربیشانی خود نیز خال‌هابی داهمان 
شیوه می گذارند و بعضی آوقات ضمن بازی و تفریح رنگهای مایم قرمز و زرد 
به‌روی یکدیگر می‌باشند و من تصور می‌کنم این امر قسمتی از آداب و رسوم 
مذهبی آنان را تشکیل می‌دهد » منتهی هنوز کاملا نمی‌دانم معنی آن چیست . 

تشر یمات مدهبی هندیها مختلف است و کسانی که به معتقدات مذهبی 
خود پایبند هستند نه تنها هیچ جانداری را به هلاکت نمی‌رسانند » بلکه حتی 
کن حشرات کثیف و آژار دهنده‌ای از قبیل شیش وغبره را نیز گناهی عظیم 
می‌شمر ند و برعکس آزادی حبوانات و نحات زندگی ]نان راعملی سار 
پسندیده می‌دانند و غالبا پرندگانی راکه در قفس هستند با آ نها را زنده شکار 
کرده‌اند به قیمتهای گزاف می‌خرند و به آنها آزادی می‌بجشند. . 
این اتفاق به اندازه‌ای در قسمت‌های هندی‌نشین رایج است ست که بعضی 
اوقات اعث اتفاقات جالبی نیز می‌شود جنانکه روزی در هرمز بك تفر 
عیسوی که‌لباس هندی دري رکرده‌بود به کی که برنده‌ای درقفس داشت و 
می‌فروخت مراجعه کرد تا آنها را به‌فصد کشتن و خوردن بخرد ولی فروشنده 
پس‌از دریافت وجه به خیال اينکه او هندی است بلافاصله قفس را گشوده و 
پرندگان را رها کرد » مرد عیسوی فریاد اعتراض برآورد و چون مطل ب کشف 
شد فروشنده بالاجبار درمیان خندۀ جماعتی که به دور آنان گرد آمده بودند 
پول خریدار را پرداخت و دراین معامله فقط یاس و حرمان ناشی از فقدان 
پر ندگان نصیب او شد . 

اتفاق دىگری که غالا رخ می‌دهد عبارت از این است که عضی از 
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عیسویها با مسلمانان دغل موقعی که می‌خواهند پولی بکف آورند پرنده ی 
مرغ خانگی زنده‌ای به دست م یگیر ند و به مجمع هندی‌ها می‌رو ند و فرباد 
می‌زنند که هم‌اکنون حیوان را ذیح خواهند کرد . هندیهای بیچاره بلافاصله 
به کيك حیوان می‌شتابند. و با پرداخت بهای گزافی اورا می‌خرند و آزاد 
تفت 

خو راك دادن به حبوانات نیز مورد علاقة کامل هندیهاست و درجابی 





که مردم اعتقادات مدهبی شددتری دارند مربضخانه‌های زرك و خوبی 
ساخته‌اندکه درآن به پرستاری حیوانات مریض و نگهداری و تعذية انواع و 
اقام جانوران می‌پرداز ند . هندیها به گاو سشتر از سایر حیوانات احترام 
م گذدار ند و آنرا مقدس می‌دانند و غالا گاوهابی مشاهده می‌شود که شاخ 
آ نان را به طلا و جواهرات و تزئینات دیگر آراسته‌اند و حتی برای دیدن این 
منظره ه که شده است قصد دارم سفری به هند کنم . 

به قراری که در جابی خوانده‌ام برای درآمیختن گاوهای نر و ماده 
جشنهای عظیمی برپا می‌شود واز کس یکه خود چندین سال پیش ناظر یکی‌از 
آنها بوده است شنیدم که برای زفاف یکی‌از گاوهای ماده تقریبا مبلغی معادل 
شش هزارسکه خر جکر ده‌اند . نکشتن حیوانات بطور اعم اعتقادی رایج‌است » 
ولی بعضی ازهندیهاکه کمتر از دیگران نسبت به تشریفات مذهبی مقید هستند 
در موقع اجبار ممکن است حشرات موذی را بکشند ودرمیان آناز اشخاصی 
هم بطور نادر وجود دارند که اصلا به اینگونه حرف‌ها توجه نمی کنند و بر 
از گاو که نزد همه مقدس است سایر حیوانات را می‌خورند . 

درمورد گاو آنتدر تعصب هندی‌ها شدید است که درموقع معامله 
با مواقم لازم دیگر در حضور گاو به این نحو سوگند می‌خورند که کاردی را 
بالای سرحیوان نگه‌می‌دار ند ومی‌گویند اگر مطالب اظهار شده صحیح نباشد 
و یاخلف و عده‌ای انجام گیرد » باشدکه این کارد درقلب حیوان فرو رود واو 


سس 
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را از پای در آورد . این نوع س وگند نه تنها درهند ؛ بلکه درابران بین هندیها 
شهرها نیز که تعداد بانان‌ها فراوان است این افراد همه‌ساله میالسغ 
گزافی به حکمران شهر می‌پردازند تا او ذیح گاو را منم کند و به این 
ترتیب دیگران که خوراك گوشت حیوان برای آنها منم نشده است باید از بیم 
محازات اجار به این محدودت تن در دهند . 

در شهرهای هندی ذیح هر گونه حبوانی منماکید دارد وبعضی اوقات 
وقتی سوداگران ماکه مقیم هند هستند می‌خواهند برای حفظ توانابی بدنی 
خود گوشت بخورند باید اینکار را با اختفای کامل انجام دهند و بز یا گوسفند 
شود » مثلا بوی گوشت به مشام دیگران پرسد با استخوان حیوان را مشاهده 
کنند » برای ساکنین خانه مخاطره ایحاد می‌شود و جه‌سا زندگی در آنا 
برای آنان دیگر امکان‌نایذیر خواهد بود . 

حس نفرت از کشتن حیوانات از اینجا ناشی می‌شود که به عقيدة 
هند ها روح انسات سداز مر لك سته به اعمالی‌که در مدت حبات انجام داده 
است به جسم حیوانات مختلفی حلول می‌کند و احترام فوق‌العاده‌ای که به گاو 
آپیس او را خدا نیز می‌دانند با خير ) به سه دلیل است : اول آنکه معتقدند 
خودرا تکان می‌دهد زمین لرزه می‌شود واگراز بین پرود عالم منهدم می‌شود. 
سازد » ولیگاو از د رگاهش درخواست عفو و بخشو دگ یکرد و این درخو است 
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به احات رسید و دئبا از خطر انهدام نحات باقت . 
هندی‌ها احشاحات غدابی خودرا يه حای گوشت از e‏ و 


سبزیهای مختلف و بخصوص برنج مخلوط به شکر با عسل تأمین می‌کنند . 
آنان در مدت روز چند بار کاملا برهنه می‌شوند. و شستشو می‌کنند تا برای 





غذاخوردن . انحام فرائض مذهبی وغیره کاملا تمیز باشند و در تشریفات 
انکار نبز راه مسالعه می‌بسمانند و اعمال خسته کننده‌ای انجام می‌دهند ۰ 
بطوری که شنیده‌ام پر تفریغات ترین 5 رها نزد هندها اعمال مربوط به دعا و 
برستش ست‌های متعدد است و حتی بادشاهان با همۀ گرفتاری و مشغلة خود 
از انجام این تشریغات که همه روزه هفت با هشت ساعت وقت آنان را می‌گیرد 
غافل نمی‌شو ند و این مدت را در معابد صرف زانو زدن و به خاك افتادن و 
اجرای اعمال مذهبی دیگر در مقابل ست‌های خود می‌کنند . 

واقعاً کحا هستند مسیحبال تا اتهمه تشرشات سخت را بینند و از 
و شرمنده شوند ؟ 

هندیها جسد مردگان را به شیوة قدیم آتش میز نند وبرای نشان دادن 
اهمیت مرده سعی می‌کنند هرجه ممکن است برمقدار هیزم بیفزایند چنأنکه 
هرکس توانگر است برای سوزانیدن جسدش هیزم بیشتری مصرف می‌شود 
و به اندازه‌ای به ادن امر اهست می‌دهند که در اصفهان بعنی جاب ی که حوب 
او بسختی می‌گریستند » زیرا برای سوزاندن جسدش بیش از شش با هفت 
است حسدی را مدل به خاکستر سازد . من تاکنون هیجوقت شخصاً دراین 
مراسم حاضر نبوده‌ام و حصقت این انشت 49 هیحگاه فکر ثرا هم نکرده‌ام 4 
ولی بالاخره بکبار هم شده دراین مراسم شر کت خواهم نمود . 





۷۹ ۱ ۱ 5۳ سفرنامة بیتر ودلاوالد 





درانتدای هرسال جدید هندی‌ها علاو هر بتهای معمولی و عادی خود 
و اقبال به ارمغان آورد . این بت ممکن است قطعة چون با سنگ و با يك 
سکه ا میخ دا امثال این اشساء نی‌معنی باشد که درظرف ال خد.-ای‌خا نو اده 
می‌شود سی در مقابل او نماز می‌گزارند و از او بخشش سی‌طلنند و 
هر بد و خوبی برای افراد خانواده رخ داد ناشی از او می‌دانند . 
در آخر سال این بت را با تشریفات خاصی به رودخانء گنگ می‌انداز ند 
و برای سال بعد بت جدیدی می‌سازند بعلاوه در بسیاری از تقاط بت‌هایی 
هستند که به یات اشخاص پاسخ می‌گوبند و پیش‌بینی می‌کنند . مشورت با 
بت به این طریق انجام می‌گیرد که درخواست کننده بعد از انجام تشریفات 
خاص در دست يا سینۀ مجسمه گل سرخ با گل دیگری قرار می‌دهد و نیت 
می‌کند که اگر انجام امر مورد نظر او نتیجه خوب در بردارد گل به سمت 
راست والا به سمت چپ او بیفند . بعد از مدتی گل به زمین پرتاب می‌شود و 
از ترتیب افتادن و قرار گرفتن آن درخواست کننده حدس می‌زند که خر ا 
شر است . وقتی مجسمه درپرتاب گل تأخیر می‌کند با خضوع و خشوع از او 
درخواست می‌کنند دراین کار شتاب کند » ولی هرجه این کار شش طول 
بکشد تصور می‌کنند با انجام امر مورد نظر موافق‌تر است . بکی‌از آشنابان 
هندی من به نام ناتو! که این مراسم را برای من تعریف کرد می‌گفت خود او 
این محسمه‌ها جلوه‌نموده ودر کار فریب این مردم کعر بسته 6 قادر است‌به‌آسانی 
وقایع آینده را پیش‌بینی‌کند . بانیان‌ها هسم به خبث شیطان واقف هستند » 
ولی در عین حال نمی‌دانند تا چه حد خودشان آلت دست او قرار گرفته‌اند . 
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چیزهای دیگری نیز میت وان از خرافات هندیها بگویم » ازجملهاینکه 
درمراسم مذهبی خودرا به زیر عرابه‌های حامل بت می‌اندازند واز بین می‌بر ند 
با در مقایل بت‌ها خودرا با خنجر مجروح کرده و يا انتحار می‌کنند » زیرا 
به‌تصور ابلهانة خود دران‌صورت به بهشت خواهند رفت . آ نان مثلا با شنا از 
رود گنگ عور می‌کنند تا طعمة سوسمارهای بیشمار آنجا شوند و اگر 
به فرض کسی دراثر شنا غر ق‌نشد با سوسمارها اورا قطعه قطعه تکردند خود 
را موجود بدیختی می‌داند و دیگران نیز اورا طرد می‌سازند و در حقیقت حکم 
تکفرشدگان ما را یبدا می‌کند » زرا گفته می‌شودکه سعادت درك جهان 
دیگر را بیدا نکرده و فداکارش در پیشگاه خداوندی مورد قبول واقع 
نشده است . 

راجع ان قبیل مسائل و آسن‌های مذهبی هندی‌ها اوجودی که 
اشخاص زیادی ناظر و شاهد آن بوده‌اند پیش‌از این چیزی نمی‌نویسم » زیرا 
خارج از شرح مسافرت من است و بعلاوه لویسند گان معاصر که خود در مواقم 

سباری شخصا ناظر ان عملبات مت تلف 

که اجبالا اعمال و آسن هندهای سا کن ابران راکه خود ناظر آن بوده‌ام 
شرح دهم . 

مطلب دیگری که باید بگویم‌راجم به گبرها بعنی‌مشر کین وبت‌پرستان 
ابرانی است که بادگار دوران باستان هستند و هنوز نیز تعداد کمی از آنان 
دراین سرزمین زندگی می‌کنند . 

چندی پیش به‌دیدار شهر جدید با بهتربگويم محلة جدید آنان رفتم » 
ادن محله مانند جلفا که ساکنین نرا ارامنه تشکیل می‌دهند با تبریزئو که اهالی 
آن از مهاحجرین تبریز هستند بکی‌از محلات حومة شهر اصفهان و مانند قلعة 





١‏ وسنده دراشجا در باره نوع بت‌های هندی و اعتقادات هندی‌ها صحبت می کند که از تر‌جمة 
آن برای احتراز از اطناب کلام خودداری شد. م . 





۷۸ سفر نام نیتر ودل و اله 


پ» 





بسته‌ایست منتمی چون این شهر به سرعت هرچه تمام‌تر معمور و پر جمعیت 
می‌شود حدس می‌زنم دير زود اصفیال و محله گیرها و دو محلۀ دیگر 
به یکدیگر بو ندند » ولی هنوز نمی‌توال این محلات را جزبی از شهر شبرد . 
محل سکونت گہرها نام دیگری تخر گترشتان ندارد که تر کیبی Ê‏ نام گبر 
و پسوند « استان » است که معنی محل کفار را می‌دهد . این محله سار زدا 
است و خیابانهای عرض و مستقیم آن 2 از خیادانهای حلفاست » زىرا 
بعداً با شیوة صحیح‌تری ساخته شده‌است » ولی برعکس حلفا خانه‌ها حسلگی 
محقراند و در حقیقت با وضع ساکنین خانه تناسب دارند ء زیرا گیرها هه 
فقیر ند با چنین وانمود م ی‌کنند و سشتر آنان برزگران و دهقانانی هستند که 
بازحمت بازوی خود نانی فراهم میآورند . 

همه این افراد یکنوع لباس به رتگ گرد آجر به تن دارند . لباس 
مردان به عادت ایرانبان از پارحة نسبتاً خشنی «أفته شده و دستار آنان پارجه 
سفیدی است‌که برعکس روش سایر ابرانیان بطور گرد به سر می‌بندند . 
گیرها موی گونه‌ها و چانة خودرا نمی‌تراشند » بلکه مانند تر کان تمام صورت 
آنان پر ریش است و کلاه بلندی به مانند آنچه هرودت از کلاه ایرانیان قدیم 
تعربف کرده است بر سر می‌گذارند . لباس زنان نیز بکسان است و بیش‌از 
آنکه به‌لباس زنهای ایرانی فعلی شباهت داشته‌باشد شبیه عربها وکلدانی‌ها و 
همانند ردایی است که من از ناپل به قصد اورشليم همراه آوردم بعنی بدون 
کمر پوشیده می‌شود و بر تن فراخ است . 

چیزی که به لباس زنهای گر لطف و ملاحت خاصی می‌بخشد روسری 
آنان است که رنگی ین سبز و زرد دارد ؛ ولی بشتر مایل به زرد است . زنهای 
گبر این دستار راما نند عر بها و کلدانی‌ها دورصورت خود می ندند » درحالیکه 
ك سر آن از جلو تا کمر و انتهای دیگر آن از عقب به طرف زمین آویزان 
است و مجموعاً تمای خوشی دارد . زنان مزبور برعکس زنهای مسلمان با سر 
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مکتوب سوم ۷۹ 
و روی باز به کوچه و خیابان می‌روند . 
گیرها برطبق آنچه یکی‌از آنان به من گفت بین خود به زبانی که با 
زبان فعلی ابرانی متفاوت است صحبت می‌کنند و خط آنان نیز کاملا با خط 
که گفته می‌شود مانند لاتين از چپ به راست نوشته می‌شود . 
معبد گیرها دراینجا نیست » زیرا هنوز به ساختمان آن اقدام 
تتوانستند به من دربارة مذهب خود و تشرفات آن توضیحاتی بدهند و 
بخصوص دربارة امری که به‌آن علاقمند بودم بعنی پرستش و طرق حفظ آتش 
طلاعات دقیقی پیدانکردم . می‌گویند آتان برای حفظ آتش کماکان به همان 
طریق ی که مغ‌ها درزمان کورش و داربوش عمل می‌کردندرفتار می‌کنند . به‌قرار 
گفتۀ کونتوکورسیوا این دو بادشاه حتی در جنگ نیز پیوسته عرابه‌های 
زره‌پوش مزین به طلاکه در داخل آن آتش مقدس زانه می کشیده است همر اه 
داشته‌اند . بکی‌از گیرها به ما گفت که آنان سه مرتبه در روز مراسم مذهبی 
انجام می‌دهند بار اول هنگام برآمدن آفتاب و نو تهای دی هنگام ظهر و 
غروب آفتاب و به خدای واحد وآفرینندةکاثنات و نامرثی معتقدند و چون 
ما گفتیم دربارة مذهب آنان مطالب دیگری سوای انها شنیده‌ایم هسر مرد 
مخاعلب ما خنده‌ای کرد و درحالی که از گفتۀ ما تعحب‌کرده بود به زبان فارسی 
بانگ برآورد که پسروردگارا فدات شوم (عبارتی که در شرق بسیار 
و با می‌داند کحا هستی ؟ از انحا دستگیرم شد که نام ت‌برست را 
شابد بی‌جهت به این قوم اطلاق می‌کنند ؛ ولی در عن حال به ما 


Quinto Curtio -۱‏ مور Quintus Curtius Rufus‏ مورخ رومی‌است که درقرت‌اول میلادی 
میز بدت و در تاریخ حیات اسکندر تحقیقات جاسی دارد .م. 





2 ۱ سفرامة بیترودلاواله 





گفتند که آنان خورشید و به نست کمتری ماه و ستارگان را مقدس 
می‌شمار ند و شاید در حضور ما پروا کردند بگویند که برای آنها مقام‌الوهیت 
قائلند » زیرا هما نطو ر که استرابون' وسایرین نوشته‌اند ایرانیان قدیم خورشید 
و ماه و ستارگان را از خدایان می‌دانستند . این عده به محمد پیغمبر اسلام 
بعض و کینه می‌ورزند و پیروان اورا کافر می‌دانند و سعلاوه در بین خود 
یکدیگر را گر که معنی آن کافر و مغرك است نمی‌خوانند » بلکه خودرا 
بهدین که معنای آن دارندة دين نیکو است می‌نامند . 

گیرها از قورباغه و لاكپشت و خرچنگ و سایر حیواناتی‌که به‌عقيدة 
آنان آب را آلوده می‌سازند به شدت نفرت دارند و هروقت فرصتی دست 
دهد آنهارا می کشند وشاید همانطور که هرودت در کتام‌ای خود در بارة اخلاق 
مغ‌ها و سار ایرانیان پاستان نقل کرده‌است نسبت به مار و مورچه و سار 
حشرات نبز همین رفتار را دار ند . 

این قوم مرد گان خودرا نمی‌سوزانند و درخالك نیز مدفون نمی‌کنند ؛ 
بلکه بطوری که شنیده‌ام اجاد را درمحل‌های مخصوصی به كمك چوب بست 
با چشم باز سرپا نگهمیدارند » بطوری که زنده به نظر می‌رسند و تا موقع ی که 
جنند خود بخود متلاشی و ا طعبة لاشخورها نشود به همین ترتیب باقی 
می‌ماند . ایرانیان باستان نیز به‌همین نحو عمل می‌کردند واسترابون وهرودت 
و سار مورخین همه دراین زمینه مطالبی نوشته‌اند . من قرستان گرها را 
از خارج دیده‌ام و شاید روزی به داخل آن نیز بروم و شرح آنرا برای شما 
بنو یسم بعلاوه حون دراصفهان امکان ملاقات با تحص ل کرده‌های اين قوم 
فراهم نیست سعی می‌کنم در جای دیگری که دارای معاید و مدارس و 
کتابخانه‌ها و املاك و ثروت هستند مذاکراتی با طقات منور آنان کرده و 
تتیجه را گزارش دهم و فعلا به‌این مبحث خاتمه می‌دهم . 


٩۱۳۵000 -۱‏ جغ‌افیا نویس مشهور یونانی .م . 





مکتوب سوم ۸۱ 
انك جهار مطلب شایان ذکر راکه درمدت اقامت کوتاهم دراننجا 
توجه مرا جلب نموده است اختصاراً متد کر میشوم : 
اولین مطلب راجم به خسوف کاملی است که در شب بین شانزدهم و 
هفدهم اوت گذشته دو ساعت قبل‌از نیمه شب شروع شد و برای مدت سه 
ساعت ادامه بافت . طی این مدت من استنباط کردم که درانحا نبزرفتارمسلمانان 
درموقع خسوف عیناً مالند رفتار مردم حلب واقع درخاك عثمانی است و گمان 
می‌کنم دراین باره قبلا مطالبی نوشته باشم . در موقع خسوف تمام مردم به 
بام خانه‌ها می‌رو ند و با صدای بلند آواز می‌خوانند و طشت می‌کوبند واز 
اصطکاله ظروف فلزی سر و صدای فراوان براه می‌اندازند 
چون در ابران تعداد اشخاص تحصیل کرده و فهمیده خیلی بیشتر از 
رکبه است ت گمان می‌کنم علت به وجود آوردن ابنهمه سر و صدا را باید چنین 
توجبه کردکه می‌خواهند توجه مردم را به این نمایشات معطوف دارند تا از 
انراه آثار ترس احتمالی آنها از این واقعة فلکی حتی‌المقدور زابل شود . 
البته بسیاری از مردم عامی تصور می‌کنند که مقصود از ایجاد این سروصداها 





مرعوب کردن حیوانی است که می‌خواهد ماه را بلعد و با گمان می‌کنند به‌این 
ترتیب ماه بهتر خواهد توانست از درب تنگ یا راه باریکی که ظاهراً مدار 
آنرا به این نحو پیش خود مجسم می‌کنند بگذرد . 

با سوادان این سرزمین که مانند دانشمندان قدیم مصر از تفهیم 
مطالب به مردم دریغ دارند سعی می‌کنند با توسل به این شیوه‌های عامیانه 
حقیقت را از مردم مکتوم دارند و ضمناً حتی مانند مصریها و بونانی‌ها حقایق 
را در لفافءة افسانه همای نشاط آور و دلنشین ؛ سان نمی کنند تا در ادهان عامه 
جایگیر شود . 

مطلب دوم موضوعی است که ملاقات یا یکی‌از سرکردگان به نام 
حسینقلی میرزا ( که از اقوام نزديك شاه است و به قرار معلوم رشتة نسب او 
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مستفیم‌تر از شاه فعلی به علی سر سلسله این طایفه می‌رسد ) به آن برخوردم . 
قبل از اينکه به تشریح موضوع پپردازم مایلم توضیحی دربارة نام این شخص 
بدهم » زیرا دراین‌صورت بیان شیة مطلب با سهولت بیشتری انحام خواهد 
چك 

لفظ میرزا لقبی است که معنی شاهزاده می‌دهدا ... و نه تنها به‌افراد 
خاندان سلطنتی » بلکه به فرزندان مستقیم شاه و حتی به وارث مستفیم تاج و 
تخت نیز گفته می‌شود و برعکس عناوین ممالك غربی لقب به آخر اسم خاص 
اضافه می‌شود . حسینقلی نیز نام شخص فوق‌الذکر بود و معنی آن غلام‌حصین 
فرزند علی و نو پیعمبر اس ت که سلسلة سلطنتی و شاه فعلی از اعقاب اوهستند 
جون حسین که سرسلسلة این خاندان نود از طرف دشمنان خود برحمانه 
به قنل رسید و ایرانیان اورا شهید و مقدس می‌دانند و خیلی از آنان برای 
احترام به این نام خودرا غلام‌حسین می‌خوانند و عده‌ای دیگر نیز براساس 
همین عقابد مذهبی محمدقلی و الەقلی با اسماء مشابهی دار ند . 

روزی‌که به دبدار حسینقلی میرزا رفتم متوجه شدم که در خانة 
معاربف و رجال ایران » وبه‌قراری که شنیده‌ام حتی درخانة خود شاه » محل 
تهبة غدا در داخل اطاق پدیرایی که نهان دیو انخانه م ی گو ند ک ان اوق 
دیوانخانه اطاق بزرگی است هم کف باغ و حياط و مخصوص پذیرابی 
مبهمانهاست و همانجا نیز به تهیه و صرف غدا می‌بردازند بعنی دون اننکه 
دود آشپزخانه کسی را آزار دهد را بوی دود در اطاق استشمام شود و با از 
زباله و بقابای گوشت وغیره اثری برجای بماند با راحتی و پاکیزگی کامل در 
مجاورت میهمانان و در حضور آنان غذا را آماده می‌کنند . نحوة عمل چنین 





١ک‏ در انحا تو دسدده أن لب را ۳ ألقاب مشا ده غر بی مقا به می کد ۰ با ید تو جه داشت که 
هیر زا در اصل هیر أده با امیر زاده بو ده ات و به تدر دج ارز لقن آن تین کرده و حتی‌أهروره 
هی وأقعی خود را نیز از دست واو اس .م 
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انت 5ه در منتهی‌البه دنوانخانه در مقابل درب ورودی بستوی بزرگی است 
که سراسر آن با آجرهای لعاب‌دار رنگین پوشیده شده و این آجرها طوری 
در کنار هم قرار گرفته‌اند که اشکال مختلف و زیبایی از ترکیب آنها به وجود 
آمده است" عین همین آجرهای لعابدار دور تا دور تالار نیز به چشم می‌خورد 
که تقریبا پنج وجب از ارتفاع دبوار را بوشانیده‌است و کسان یکه در روی 
زمین می‌نشینند بشت خودرا به آن تکیه می‌دهند » زیرا همانطور که قبلا برای 
شما توضیحداده‌ام اهالی مشرق زمین برعکس ما دبوار را باپارچه نمی‌پوشانند 
و در عوض زمین را با قالیهای ظریف مفروش می‌کنند . 

رنكآحرهای‌لعاب‌دار بستو با آجرهای لعاب‌دار تمام اطاق‌هم آهنگی 
دارد و در کف یستو حفره‌های جندی است که در داخل آنها ظرف های غدا 
برروی سه پایه‌هایی قرارگرفته اند . آتش در کف این حفره‌ها بعنی درزیرزمین 
است و منفذ مخصوصی دود را به خارج می‌برد بطوری که در اطاق بوی آن 
استشمام نمی‌شود و اثری نیز از شعلة آتش درمیان نیست و گوشت و غذاهای 
دیگر را دراین حفره‌ها سرخ می‌کنند با می‌پزند . بین حفره‌ها در کف پستو 
حوضحه و فواره‌ای قرار دارد که آب پیوسته ازآن جهش می کند و سپس 
از راه‌های نامرثی به خارج می‌رود . دراین حوضچه خوراکی‌های مختلف را 
می‌شویند و تمیز می‌کنند و آب به فوربت همه باقیمانده‌ها را به خارج می‌برد 
و در پستو اثری از زباله وغیره باقی نمی‌ماند . 

این عادت تهیه کردن غدا در مقابل چشم حاضرین به نظر من فقط از 
لحاظ راحتی کار نیست » بلکه ممکن است به این علت باشد که سر کردگان و 
رجال ابران از مسموم شدن می‌ترسند و به همین دلیل شاه فعلی نیز غالبا 
کارهایی می‌کند که درنظر افراد ساده لوح غیرطبیعی است و اینگونه رفتار را 
در خور شان بادشاه نمی‌دانند . شاه غالبا دستور می‌دهد غدا را در مقابل او 





۳ لته خوانندگان وجه دار ند که مدظور از آجرهای لعاب دار همان کاشی آست‎ ١ 





At‏ سفرنامة بیترودلاواله 





تهیه ګنند و چون به این امر هم قانم نمی‌شود خود شروع به تهية آن می‌کند 
و هیچ غدابی برای او از گوشت حبواناتی‌که شخصاً شکار کرده لذیذتر نیست 
۱ 
a CC aS‏ 
حیوان می‌پردازد که مثلا از بك گوزن فقط بك لیور! گوشت بیرون می آورد 
و این مقدار را نیز از تمام بدن حیوان و فقط از جاهائی که خود اومی‌داند 
انتخاب می‌کند و سپس تکه‌های کوچکی راکه به این ترتیب به دست آمده 
توا و ی ی تقد ری تراک یس و ا 
با وسط بازار در مقابل بکی‌از دکانهای طاخی که هسشه وی خوشی اون 

تعداد انگو نه دکانها که درآ نها به‌مردم اغد ره بخته می‌فرو شند ٠‏ 
اران زیاد و این آغذیه به قدری مطبوع است ست که همه با علاقة فراوان آن را 
می‌خرند و جود در تیا و .از دکانهای طاخی غداهایی تهبه می کنند که در 
خانه‌های خصوصی ممکن نیست آن مزة لذیذ را داشته باشد حتی بزرگان و 
رحال نز که در خانه‌های خود آشیزخانة کامل و آشیزهای قابل دار ند 
غالبا از اغد لذید این دکانها خردداری می‌کنند . 

شاه بعضی اوقات نیز بطور ناگهانی به منازل خصوصی می‌رود واز 
غداهای آمادة می‌خورد و رو هرفته درتمام تال وص خوردن و نوشدن 
هیچ‌چیز نمی‌تواند اطمینان داشته باشد و ملا از دلایل آن به خوبی ۲گاه 


اود ادل کی کو م 





مکتوب سوم Ao‏ 





5 
۳ ا حادری که شاه گر ان می‌خو ابد همشه هشت الی ده ستر 
آماده می‌کنند تا او در هر کدام مابل باشد بتواند بخواند و هیچکس نمی‌داند 
شاه کداسك از آنها را برای خواییدن اتتخان کرده است » بعلاوه ممکن 
است در ظرف يك شب به تعداد دفعاتی که از خواب بلند می‌شود ستر خود 
را نیز عوض کند و این عمل شاه به‌منظور اجتناب ازسوء قصد صورت میگیرد 
تا بلابی که در زمان حیات پدرش به سر برادر بز رگ وی آمد براو نازل‌نشود . 
تفصیل واقعه از این قرار است که برادر بز رگ شاه موقعی‌که در اردوگاهی 
خفنته بود به دست سلمانی خودکه هر لحظه اجازة ورود به جایگاه اوراداشت 
به قتل رسیدا . با این شیوه اگر کسی ناگهان وارد اطاق شاه شود نمی‌داند 
او در کحا خوابده است و علاوه فرصتی باقی می‌ماند تا وی از خود دفاع 
کند . به مرحال مردم هرچه می‌خواهند فک رکنند » ولی آنطور که من استنباط 
کرده‌ام شاه مرد باهوش و مصمم و مدبری استکه شم قضاوت خاصی دارد . 
مطالب راجم به شاه را فعلا مسکوت می‌گذارم و بعد از اينکه اورا 
ملاقات کردم مفصلا دراین باره صحبت خواهم کرد و فعلا می‌پردازم به 
سومین موضوع جالب توجه و آن شرح مراسبی استکه روز بیست‌ویکم ماه 
رمضان هرسال از طرف مردم به مناسبت شهادت على رهبر بزر گذ و مورد 
احترام شیعیان انجام میگیرد۲ ... دراین روز دو دستۀ مهم که هر کدام نمايندة 
دك قسمت شهر هستند به راه می‌افتند و تعداد زىادی از سران و بزرگان کشور 
نیز در دستۀ مورد علاقة خود شرکت می‌کنند و دراین کار بر یکدیگر سبقت 
می‌گیر ند » حتی اگر خود شاه نیز در اصفهان باشد به اتتخاب خود با یکی‌از 





۱- منظور حمزه هیر د أست که در بیست وچهارم ذ ىا لحجة سال ٩٩ ٤‏ هحری به دست یکی از 
افرادشاملو یا استاجلو به‌قتل رسید. ۲- البته نوینده که بغیں از دین مسیح ادیان دیگ 
را ناصو اب می‌داند این اعتقاد شیعیان را امري واهی می‌شمارد . م ۔ 








دسته‌ها که بیشتر طرف توجه او باشد همراهی می‌کند . جلوی هردسته چند 
اسب که طبق رسو م محلآراسته به زینت فراوان هستند حرکت می‌کنند و روی 
زین آنان تیر و کمان و شمشیر و سپر و عمامه‌ای قرار دارد که گفته می‌شود 
ما ترك علیاست . بعد ازآن پیادگانی بیرق و علم‌های متعدد و بزرگی راکه 
دور تا دور آن با نوارهانی زشت شده‌است به زحمت به دوش می کشند ۱ 
تَيعة علم‌ها در زیر وزن سرآنها چنان خم شده که صورت کمان بزرگی را پیدا 
کرده‌است و ظاهرا این اشیاء نیز تماندة سلاح‌های على هستند » ولی البته 
این استنباط شخصی من است و هنوزحیزی دراین‌باره ازخود ]نان نشنیده‌ام . 
بعد از اینها تابوت با تابوتهایی پوشیده به مخمل سیاه را بردوش می کشند و 
ظاهراً اینها نیزنشانی ازتابوت علی‌است . روی تابوتها مجموعه‌ای ازسلاح‌های 
مختلف تعرضی و تدافعی و برهای رنگین قرارداده‌اند و دور تا دور آنها عدۀ 
زیادی راه می‌رو ند و نوحه می‌خوانند و عده دنگری بوق و کرنا و سنج 
می‌زنند و فربادهای عجیب برمیآورند و جست و خیز می‌کنند . اشخاص 
معتبری که همراه دسته‌ها هستند برروی اس سوارند و شه که تعداد آنان 
بی‌حد و حساب است پیاده می‌رو ند . دسته‌ها میدان را دور می‌زنند و قلا 
جلوی درب قصر شاه و سپس جلوی مسجد بز رگ مقابل کاخ توقف می‌کنند 
و مراسم مذهبی چندی دراین دو محل توآم با نوحه و فریاد اجرا میشود و 
سپس مردم به خانه‌های خود می‌روند . 

وزیر اصفهان ا تعدادی اسب در ىك سوی مدان و خزانه‌دار شاه 
درسوی دیگر قرار دارند ومراقبت می‌کنند که دسته‌ها درمحل تقاطع به‌بکدیگر 
برخورد نکنند » زیرا هریك از آنها سعی می‌کند برحربف سبقت جوید و در 
تسحه گاهگاه منازعات‌سختی درمی گیرد وتعدادزیادی زخمی و کشته می‌شو ند. 

مطلب دیگری که بابد قبلا به شرح آن می‌پرداختم مراسمی است که 
در فصل گل در بهار اجرا می‌شود و تا موقعی که گل سرخ ادامه دارد بطول 





مکتوپ سوم AY‏ 





می‌انجامد . این مراسم که جش نگل‌سرخ خوانده می‌شود عبارت است از رقص 
و آوازهای نامآآنوس شانه‌روزی در اماکن عمومی بخصوص قهوه‌خانه‌ها . 
هنگام شب جوانانی که صلاحیت اخلاقی آنان مورد تردید است و حرفه آنها 
رقص در اماکن عمومی و قهوه‌خانه‌ها و س ر گرم کردن و بابازی ومسخرگی 
است درحالی‌که عده‌ای آنان را همراهی می‌کنند و طبقهابی پراز گل بر سر 
و شمم‌های فراوان و چراغ و مشعل به دست دارند با خنده و تعریح به سر و 
رودی مردم گل می‌پاشند و درخواست پول می‌کنند . در عضی جاهای دیگر 
اغلب در خارج از شهر عده‌ای زد و مرد هنگام روز جمع می‌شوند و صمن 
برگزاری مراسم مشأبهی به‌سر وروی بکدیگر گل می‌افشانند وشادی می‌کنند. 
رو همرفته این برنامه‌ها را می‌توان به کارناوال تشبیه کرد منتهی آن گرمی و 
از را ا 

مطلب دیگری که تصور می‌کنم چندی قبل دربارة آن توضیحاتی 
داده باشم عبارت از این است که درایران بطور عادی و جاری تر کی را بیش‌از 
فارسی صحبت می‌کنند و در حقیقت ترکی زبان درباریان و رجال ایران است . 
نمی‌دانم قبلا علت آنرا بیان کرده‌ام بانه ولی به هرحال اکنون که اطلاعاتی 
دراین‌باره پیدا کرده‌ام می‌توانم توضیحات بیشتری بدهم . تکام تر کی دلیل 
این نیست‌که ایرانیان برای آن ارزشی بیش‌از فارسی قائل‌اند » بلکه پیشتر از 
این جهت اس ت که قشون مر کب از قزلباش‌ها و غلامان شاه است که دستة اول 
اصلا تركاند و دستة دوم که از اقوام و ملل مختلفی هستند در ميان خود به 
زبانهابی که ريشة ترکی دارد تکلم می‌کنند واز فارسی چیزی نمی‌دانند و در 
نتیحه نه تنها فرماندهان آنان برای تفهیم مطالب خود بايد ترکی دستور دهند 
بلکه برای خود شاه نیز که اغلب اوقات با نظامبها به سر می‌برد راحت‌تراست 





١س‏ او ستداه اظهار می کند که این مر‌اسم مشابه جشن «فلورا» است که بقر ار نوشتهُ مورخین در 
رم قدیم در فصل بهار اجر ا می‌شده است . م. 
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که اوامر خودرا به زبان ترکی جاری کند و در نتیجه ترکی به تدریج زبان 
دربار و رجال کشوری و لشکری که طبقة نحبا را تشکیل می‌دهند شده‌است . 
باوجود این زبان فارسی نیز اهمیت خاصی دارد و نه تنها در نوشتحان و کتاها 
( بخصوص دراشعار که دارای شیرننی و ظرافت فوق‌العاده‌است و من سیاری 
از آنهارا جممآوری کرده‌ام ) ازاین زبان استفاده می‌شود » بلکه فرامین شاه 
و مکاتبات دولتی و فراردادها و بطور کلی هرمطلب مهسی به‌این زبان نوشته 
می‌شود! . 

از مطالب مربوط به ابران دیگر جیزی باقی نمانده است جز اینکه 
شما را از اوضاع سرزمین اصفهان که ایام نسبتاً طولانی را در]نحا گذرانیده 
و تقریا هرچهار فصل آنرا دیده‌ام مطلع کنم . اگر وسایلی که در سرزمین 
ما هست انحا نیز وجود داشت می‌توان گفت سرما و گرما که هیچکدام به 
شدت ابتالیانیست کمتر محصسوس‌می‌شد . باوجو دی که تابش خورشید درآسمان 
اف شدیدتر از ایلیا است باز شدت گرما دراینجا کمتر است» به‌این جهت 
در تاستان مردم با لاسهایی که داخل آن پنبه‌دوزی شده برون می‌روند و 
حتی در زیر آفتاب راه می‌رو ند و کار می‌کنند و هیچکس ازاین بات احساس 
ناراحتی نمی کند درحالی که تحمل این وضع درایتالیا بسیار مشکل است . 

شدت سرما نیز زياد نیست و حتی بعد از باریدن برف هم پرودت 
قابل تحمل است و بعلاوه دوره آن کوتاه و فقط منحصر به دو ماه ژانوبه و 
قوربه‌است . ازرطوت اصلا خضری ثیست و باوجودی که اکنون در ماه دسامىر 
هستیم غبراز چند قطره‌ای که اوایل پاییز بارید دیگر اثری از باران وجود 
ندارد و در اثر این خشکی فوق‌العاده هوا و زمین و وجود نسیم‌های ملام 
ووا ا و ا و ق و 


مطالبی ابراز دارد که بعد از تحقیقات عدم صحت و اصالت آن معلوم شود , باین‌جهت درخواست 
می کند که حر گاه‌میان مطا لب‌قبلی و بعدی‌آو اختلافی‌باشد همیشه مطا لب بعدی معتبر تلقی‌شود. ہہ 





مکتوب سوم ۸۹ 





هوای مطوعی به وجود آمده است. 

شبهای تابستان هیچکس در اطاق نی‌خوابد » بلکه همه به بالای 
ابوانها و بامها می‌رو ند با اینکه اگرکسی نخواهد صبح زود دراثر نورخورشید 
محبور به برخاستن شود مانند من در دیوانخانه که قبلا شرح آنرا داده‌ام و 
هم‌کف زمین ساخته شده و به باغ یا حياط خانه مشرف است می‌خواید . 

از ماه مه تا آخر سیتامبر را می‌توال به این ترتیب که بسیار مطبوع 
است سر کرد . زمین اصفهان خشك وشوره‌زار است و حاصلخیزنیست و به‌این 
رات برای به‌دست رگن موه با دك بهآن کود داد » با ید اضافه کنم که 
درانحاً علاوه‌بر کود حبوانی کود انسانی هم به کار می‌رود به نحوی که 
وقتی در خانه‌ای جاه پر می‌شود نه تنها برای خالی کردن آن پولی نمی‌برداز ند 
تلکه هر کس برای استفاده از کود مایل به خالی‌کردن آن جاه باشد با دادن 
هدیه‌ای به مستخدم خانه اجازة این کار رامیگیرد » باوجود این توجه زارعین 
به‌اندازه‌ایست که در این شهر میوه از هر چیزی فراوان‌تر است و البته باید 
گفت آب زاد که قسمتی ازآن توسط جو بهای یشماری از راههای دور به 
محل آورده می‌شود درادن باره ببار كمك می‌کند . 

نوع میوه و سبزی وغیره به نسبت ایتالیا کمتر است ولی این امر 
دلیل عیب زمین نیست بلکه بیشتر بواسطة بی‌توجهی وقناعت ساکنین محل است 
که همینکه خوراکی و احتیاجات آنان تآمین شود دربند چیز دیگری نیستند 
و داشتن با نداشتن سبزیجات و میوه‌جات واغذية لذیذی‌که ما به وجودشال 
آنقدر اهمیت می‌دهيم برای آنان علی‌السوبه است و به همین مناسبت گرچه 
به نبت شهرهای آسیایی اینجا واقعاً وفور نعمت است ولی از حیث کمیت و 
کیفیت و مدت استفاده از موه به هیچوجه با رم و ناپل قابل مقایسه نییست . 

میوه‌ای که بسیار خوش طعم است و از آن دراتالیا ندیده‌ام نوعی 
است که در رم به‌آن بریک و کوله واگر اشتباه نکنم در ناپل به‌آن گریزوموله 





.۹ سفرنامة پیتر ودلاو اله 

می گویند و دارای هسته صافی است! . بکی‌از اقسام آنرا برای اینکه متمایز 
از بقیه باشد درانحا تخم‌الشمس می‌نامند که دارای عطر خاص و طعم بسیار 
شیرین و مطبوعی است و بايد تخم آنرا به ایتالیا بیاورم تا به عنوان یکی‌از 
میوه‌های عالی و نادر بپرورش آن بپردازند . همانطو رکه قبلا توضیح دادم 
اقلا نه ماه از سال دراننجا خربزه‌های عالی دردسترس است و انگور تقریا 
درتمام فصول پیدا می‌شود و نوعی از آن که .کشمش نام دارد دارای دانه‌های 
بلند ورنگ مايل به سبز وبدون هسته‌است وتازه باخشك آن چه برای خوردن 





و چه برای چاشنی زدن به غذا و بخصوص پلو به‌کار می‌رود۲ . 

یکی‌از حبوباتی که در ایتالیا وجود ندارد و در بعضی تقاط آسبا 
دیده‌ام ماش است" . غیراز اینها چیز دیگری نیست که شابستة توصیف باشد 
فقط ادوبهگیاهی مختلفی درانحاست که بیشتر ازهند و مالك دیگر میآو ر ند 
و چون آنهارا نمی‌شناسم نمی‌توانم توضیحاتی بدهم؟ . 

اکنون که به حد کافی از مسائل عمومی نوشته‌ام وقت آن رسیده‌است 
که در بارة وضع شخصی خود نیز مطالبی به اطلاعتان برسانم* ... 

مصیي‌هستم در آنندة بسیار نزديك به صوب دیاری که شاه در آنجاست 
حرکت کنم و به‌این قصد به حد کافی چادر و اسب و شتر خریده‌ام زیرا لازم 
است همه‌جا به دنبال سپاه و باروبنۀ دربار شاه بروم و درتتیجه بايد نه تنها 
جادر » بلکه تمام لوازم و وسایل زندگی و چارپایان کافی برای سواری و 





١‏ 9۳1606016 به‌معنای زرد[ لو است که در زمان‌تاً لیف‌این کتاب در رم مصطلم بود و لی کم کم 
لفت وععهم:داا۸ جا نین آن شده است . لغت دیگری که موف به کار می برد و(0ووزجيی است. 
۲- البته و اضح است که نویسنده در اینجا مر‌تکب اشتباه شده و کشمش به هر نوع اتگور خشك 
أطلاق می‌شو د. ۲ نو دس مده درابتجا ده توصیف ماش می‌پردازد که‌تر جمه آن موردی‌نداشت. 
٤‏ بأوجود این و یسنده قول می‌دهد اطلاعات خود را در این‌باده افز ایش دهد و در مسافرت 
خود به آذر بایجان یا به قول او مدیا ادوية گیاحی راکه دوست مخاطبش تقاضای‌تهيهٌ آنهاراکرده 
است فر اهم سازد . ۵ب در اینجا نویسنده به‌شرح وضع شخصی وسلامتی خود می‌پردازد 
و گز ادشی در این‌باره هی دهد که ترجمه آن زائد به‌نظر رسید . م. 
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حمل کجاوه داشته باشم چون شاه هرلحظه ممکن است فرمان حرکت بدهد 
و دراین‌صورت نه وقتی برای خرید کالسکه خواهد بود و نه فرصتی برای 
کرایه کردن آن و بعلاوه این اشیاء و حیوانات پس‌از خرید همیشه به من تعلق 
خواهند داشت واز آنها استفاده خواهم کرد . برای این مقصود هفت شتر 
بارکش خریداری کرده‌ام که نمی‌دانم باتوجه به کثرت باروبنه برای من کافی 
خواهند بود با خیر ولی به هرحال این شتران ازنزاد محلی هستند که به سرمای 
ارمنستان بعنی جابی که سپاهیان شاه درآنجا بايد خیمه زنند عادت دارند . 
شترهای ایرانی از شترهای مصر و عربستان و ترکیه قوی‌تر هستند و گردن 
و پای آنها مستور از پشم است . 

تمداد اسهای خریداری شده چهار رس است ؛ زبرا فقط من و چند 
تفر از همراهان سوار آنها خواهیم شد و بعدا اسبان سواری و جنگی خوب 
را از اردو گاه تهیه خواهم کرد » زیرا د رآنجا تعداد اسب خوب بیشتر و فیمت 
آنها ارزان‌تر است و بعلاوه اگر اسب از اینجا با خود ببرم ممکن است در 
سن راه صدمه بیند . 

کارهای دیگر مسافرت هم مجموعا روبراه است و فقط منتظرم لباس 
و پتو وزین و برگهایی راکه دستور داده‌ام به من تحوبل دهند » زیرالازم است 
آنهارا حاضر داشته باشم و در روز ملاقات شاه از این اشباء که رنك همه 
قرمز تیره و زرداست استفاده کنم تا برای درباریان اندکی تاز گی داشته باشد » 
چون دراین مملکت نه برای مستخدمین لباس متحدالشکلی هت و نه 
خانواده‌ها رنگ لباس مخصوص به خود را دارند به این ترتیب ایرانیان که 
خیلی کنحکاو و طرفدار تازگی هستند ممکن است درآینده با این طرز لباس 
پوشیدن وهم‌آهنگی رنک‌ها آشناشو ند وحیزی نو از خود هباد گار بگذارم . 

حندی پیش شاه توسط پدر روحانی که ازطرف دولت اسپانی دراینحا 


1۲ ۱ سفرنامۀ پیترودلاواله 

لمانده است! و همچنین نماندة مقیم الج ( که هردو امسال تاستان 
بهاردو خواهند رفت تا با شاه مذاکراتی برعلیه یکدیگر کنند ) از ورود من 
مطلع شد و تا به حال سئالات مکرری دربارة سن و وضع و مشخصات من 
کرده است و به نظر می‌رسد مایل به دیدار من باشد . البته می‌دانم که این 
سوّالات را تباید دلیل عنابت شاهانه تلقی کرد » ولی برای توجه مختصر بك 
حکمران بز ر گے نیز باید ارزشی عظیم قال شد . 


بعید نیست که شاه ميل به دیدار من داشته باشد » زرا ابن اشتماق 





دردل من زبانه می‌کشد و صیت شهرت او باعث شده‌استکه به عشق دیدارش 
از وطن خود عزیمت کنم و اگر این اشتیاق که دراثر آن دربا و خشکی را 
بشت‌سر نهادم غایبا نه دردل شاه نیز اثری برجای گذاشته باشد طبیعی است که 
میلی به‌دیدار من پیدا خواهد کرد . به هرحال حقیقت هرچه باشد بزودی 
شمشیر به دست در صفوف او برعلیه ترکان خواهم جنگید و عذر موجهی 
نیز برای تأخیر خود دارم » زبرا امسال تابستان جنگ واقعی مان دو طرف 
در نگرفت و خلیل پاشا سردار ترك بعنی نمرودکییر که میخواست کوهی را 
برروی کوه دیگری بگذارد" باوجودی‌که ماه مارس با نیروهای تازه نفسی 
از قسطنطنیه خارج شده » ولی هنوز حتی به‌سرحدات نیزنرسیده و دردباریکر 
توقف کرده اشتیگ: زا رای قصل مساعد برد تحهیزات جنگی خودرا کامل 
کند » ولی خیلی‌ها امیدوارند که او نیز مانند سرداران دیگری که قبل‌از او 





١‏ این پدر دوحائی ۶ da‏ 8۳021۳0[ بود که به‌عنوان نماینده پسادشاه أسپانی درایران 
بەس می برد ۰ ۲- نماینده مقیم انگلیسی با در حقیقت نماینده کمپانی هند شرقی در آن 
موقم ادو ارد كناك ۳۵۷/۵۲۸ نود که در ایران مزایای یك سفیر را داشت وشاه بهاو 
حق اقامت دایم در اصثهان را داده نود و بدهمن جوت نما دة هقیم خوآنده می‌شد . 

۳ خلیل‌یاشا سردار ترك که درسال ۲۹ ۱۰هجری قمری( ۱۷ ۱میلادی) از طرف سلطان‌عثما نی 
به‌سمت وزیر اعظم انتخاب شده بود سال بعد به‌فرما ندهی قوای عثمانی علیه قوای ایران متصوب 
شد ودر سال ۲۷ ۱۰حجری در نزدیکی سراب از قرچتقای‌خان سرداد ایرانی شکست سختی خورد؛ 
دراین مورد به تاریخ عا لم آرای غیاسی هر آچعه شود . پیترو دلاو له نیز که خود در آن موقع با 
شاه عباس دراردبیل بوده است خاطرات خود را بعداً درأین کتاب شرح می‌دهد . م. 
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۳ دنروخ ۳ دماغش بەخاڭ مالیده نود به‌هرحال تا سىستان آننده 
شاهد وقایم زیادی خواهد بود » زیرا اگر قرار باشد اتفافی رخ دهد موقعش 
همان فصل است . 

من به‌این قصد نزد شاه می‌روم تامدتی در دربارش توقف کنم واینکار 
ده فلس دارد که هردوی آنها درنظر من سیار معترند : اول انکه 
می‌خواهم در جنگی که با ترکها در پ ی 
زیادی خواهد داشت ) به‌او خدمت کنم . عشق به جنگ با این قوم گویی | ۳ 
بدو تولد باوجود من عجین شده است و وقتی به اوج‌خود رسید که ازسرزمین 
آنان عبور کردم و دیدم رفتار آنان با عیسویان چگونه است . دراروپا فرصت 
اجرای نیات خودرا پیدا نکردم » زیرا هيچيك از حکمرانان آن دیار درحال 
جنگ زمینی با ترکان نیستند و در دربا نیز بعلوري‌که می‌دانید باوجودی که 
ود E‏ برخورد مناسیی با آنها 
داشته باشم و این < جنگ و گریزهای مختصری نز که به معبت نا و گان اسپانبا 
برعلیه تركها انجام گرفت آنقدر بی‌اهمیت بود که قابل ذکر نیست و اکنون 
که فرصتی چنین کم‌نظیر برای به حقیقت پیوستن رژباهای قدیمی من پیدا 
شده‌است به هبچو جه نباید آنرا از دست بدهم و برعکس برای من و حتی تمام 
هموطنان من اعث سرافکندگی و شرمساری اس ت که به درگاه این شاه بعنی 
کس یکه خود مسیحی نیست » ولی دوست تمام مسیحیان و بالاخص فرمانروای 
من است و بار ها ا ز مسبحان درخواست جنگ اتر کها راکرده » آمده باشم و 
درحالی که برای این کار شمشیر به دست گرفته است ت اورا تنها بگذارم ونامردانه 
فرار را برقرار ترجیح دهم . اگر دراین فرصت خدمتی برایش انجام دهم 
نه تنها خوش اند او خواهد بود بلکه درعین حال عملی برای ارضای نفس 


تسش ساسحا تشد 
۱- نو دسنده اصطلاح دیگری به کار می‌پرد که دارای معنی شدیدتری است . م. 








خود نیز کرده و ضمناً بر شهرتم افزوده‌ام۱ . 

... علاوه‌بر ارضای تفس و طلب شهرت باید بگویم مطلب دیگری هم 
هست‌که مرا به‌این مسافرت تشویق می‌کند و آن عبارت از این است‌که طبق 
عادت قدیم ایرانیان » امروز نیز ملکه‌ها با بهتر بگویم همسران شاه ( زیرا 
امروز زتان زبادی هستندکه این مقام را دارند و به همۀ آنان بیگم می‌گویند) 
به معیت شاه در اردو کشی‌های او شرکت می‌کنند و نه تنها همسران و اقوام 
زد و سیاری از کلب ان او که درخدمت دربار هستند در جنگها همراهند 6 
بلکه درمورد سردارال لشکر و سایر رجالی که با شاه هستند و هسچنین 
سربازانی که از خود شایستگی نشان داده‌اند وضع به همین منوال است و در 
نتیجه من نیز می‌توانم زناد خانه را باخود ببرم . 

راستی چه خوب است که همۀ زنان خانه همیشه با انسان باشند و 
قضاوت این امر را به شما واگذار می‌کنم . مجسم کنید چه اندازه مايه آرامش 
خاطر مرد جنگحوبی است که در اردو گاه وقتی شب به خانه برمی‌گردد را 
آغوش گرمی استقبال شود » زیرا اگر فاتح شده باشد کسی هست‌که درشادی 
او شرکت کند واگر مجروح و غمگین است کسی هست به مواظتش پردازد 
و بالاخره اگر خواست خداوند براین قرارگرفت که جانش را بستاند کسی 
هست تا در عزایش سوگوارشود . دراروبا غیر ممکن و لااقل بسیارمشکل 
است که بازی بتواند زن نگهداری کند واکنون من‌که باوجود تأهل هسشه 
عشق سربازی در وجودم غلیان داشته است می‌توانم درعین حال به جنگ 
پپردازم وازهمرم نیزدور نباشم و در واقع فرصتی بهتر از این میسر نمی‌شود 
مضافا به‌اینکه هرمن بانو معانی یابطوری‌که اینجاگفته می‌شود «خانم» 





اس در اینجا نویسنده توضیح می‌دهد که ممکن است بمضی‌ها او را آدم امك‌ناشناسی بخوانده 
ديرا تر لها در مدت اقامت او در عثما نی تهایت محبت را در حقش روا داشته‌آند › ولی او که 
مسیحی متعصبی است دلایل‌زیادی می آورد که منأقع‌هسیحیت مافوق‌همهُ مناقم شخصی قر ار دارد. 5 





مکتوب سوم 1٥‏ 


جنگجویی است که نه تنها از خون و تفیر گلوله نمی‌ترسد » بلکه بیش‌از من 
به شرکت در نرد اشتباق دارد . 





همسرم با ترکها دشمن نیست » زیرادر بین آنان نشو و نما کرده و با 
زنان بسیاری از بزرگان ترك دوستی دارد و برعکس از اينکه من آنقدر . 
دشمنآنان هستم ناراحت‌است » ولی درعین حال برای مشاهدة وقایم سهمگین 
و به قصد اینکه با حشمان خود ناظر شکست کردها که اکنون دشمنان او هستند 
باشد برای حضور درصحنة نبرد بی‌تابی می‌کند . کردهنا که با ارمنستان هم - 
سرحد و فعلا متحد ترکها هستند در زمان طفولیت او وطنش راغارت کردند 
و اموالش‌را به چپاول پردند و اکنون باید دراین جنگ فشاراولین ضربة حملات 
ایرانیان را تحمل‌کنند . بانو معانی بارها به من گفته است که حتی اگر لازم 
باشد شخصا به جنګ خواهد پرداخت و در بورش و هجوم به من پیشدستی 
خواهد کرد . واقعاً از خداوند رای مرحمتی که بمناست همسری این زن 
به من مبذول داشته است باید شاکر باشم . 

وی اکنون سلاح‌ها و زین و ب رگد و براق اسبان را با همان رنگهای 
" قرمز تیره و زرد که مورد علاقۀ من است آماده ساخته و باید بگویم رنگ زرد 
راخود او نیزدوست‌دارد واولین باری که ویرادیدم به‌رنگ زرد ملیس‌بود. تمام 
اینکارها با سلبقة خاصی انجام گرفته و منهم اجازه می‌دهم وی به ميل خود 
رفتار کند » زرا به آداب و رسوم و عادات مشرق زمین بیش‌از من آشنابی 
دارد و بعلاوه دارای روح بز رگد و چشم تیزیینی است . 

جون فوفاندولغت ایرانی بیگم‌وخانم اشاره‌کردم اجازه‌دهید دربارة 
آنهابه عنوان جملة معترضه توضیحاتی بدهم. اصل‌لغت بیگم‌تر کی‌است ود رآن 
زان « بانوی من » معنی می‌دهد . این کلمه وارد زان فارسی نیز شده و نه 
تنها ملکه‌ها با همسران شاه که طبق داب و رسوم و تشریفات به عقد او 
در آمده‌اند واکنون تعداد آنها چهار با تنج تفراست » بلکه دختران وخواهران 
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و عمه‌های شاه و بطور کلی زنان خاندان سلطنتی که در دربار زندگی می‌کنند 
و عدة کثیری را تشکیل می‌دهند به این نام خوانده می‌شو ند . 

مهمترن این بانوان راکه به علت سن با محبت شاه با قرات نسبی 
بردیگران برتری دارد بطور مطلق فقط بیگم خطاب می کنند و درمورد سابرین 
نام اصلی را هم اضافه می کنند مثلا می‌گویند مریم بیگم با زینت بیگم واز ان 
ف .. لعت دیگر یعنی خانم نیز دراصل ترکی و تاتاری است و « ملکة 
من » معنی می‌دهد منتهی ایرانیان آنرا نیز به نحو دیگری به کار می‌برند و 
در زبان آنان اکنون معنی«بانوی اصلی»را می‌دهد . هسران و زنان منسوب 
به خاندان‌های اصیل به این لقب خوانده می‌شوند و حتی پسندیده نیست 
خویشاو ندال مرد درخانه اسم زنان را گرچه همسر با خواهر آنان باشند صدا 
کنند و اگر طبق معمول در خانه‌ای بیش از یك تفر زن باشد ( همسران » 
خواهران » مادر و از این قبیل ) به نسبت سن یا قرابت نسبی وغیره می گویند : 
خانم بز رگد » خانم کوچك » خانم وسطی و القابی مشابه آن . اگر در خانه‌ای 
لت هرز باق موه با سردا اود ا تصورب وق زا ققظ غاب خان 
می‌کنند . مستخدمین معمولا می‌گوبند خانم ما با«خانم» بطورمطلق . باوجود 
این بابد گفت که این رسم دربارة زنان اعیان و اشراف جاریست و لغات بسیار 
دیگری وجود دارد که درین طبقات پاین‌تر زنان خانه با آن نامیده می‌شو ند . 

دلیل دیگری که سب اشتیاق من به‌دبدار شاه و خدمت در راه او شده 
اس کر قوس باکت رو ساره انم انجام دهم و 
او بخواهد متقابلا عنایت خاصی در حقم بکند از پیشگاهش درخواست کنم 
به مطالب من دربارة دو موضوع که رضای خداوند نیز درآن است توجه‌کند : 
یکی ازایندو موضوع صلحجوبانه ومر بوط به بانو معانی است یعنی می‌خو اهم 
توجه شاه را به وضع آسوریها و کلدانیها که وظیفةً همگی ماست به مصالنح 
آنها پيانديشيم جلب‌کنم و موضوع دیگر مربوط به خود من دربارة جنگ 
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علبه ترکها دشمی مشترك ماست که از شدت تفرت نسبت به آنان شبها تا به 
صبح نمی‌خوابم و اگر چشم برهم گذارم فقط به این اشتیاق ات که بتوانم 
روزی بالاترین صدمةً ممکن را به آنها وارد سازم . 

می‌دانید که عادت ندارم قبل از عمل هیچوقت حرف بزنم و از این 
سخنانی که گفته شد پوزش می‌طلبم و فقط بعداز انجام کار گزارش آنرا 
خواهم داد و امیدوارم خداوند مرا مشمول عنابات خود فرماید . تنها چیزی 
که اکنون می‌توانم بگویم این است‌که به موجب خبرهای واصل از اردو گاه 
وضم شاه طوری است که می تو انم اميد اجابت ابن درخواستهارا داشته‌باشم » 
منتهاهما نطو رکه همه‌می‌دانيم مذاکرات‌دربارة مسال مهم بخصوص باسرکردگان 
و فرمانروایان بدرازا می‌انجامد و اگر بخواهم کار انجام شود نباید عجله کنم 
و برای خوشآیند شخصی خودم مطالبی را برزبان آورم پلکه باید درانتظار 
فرصت بنشینم وبخصوص قضاوت دربارة عزیمت یااقامتم‌رابه شاه و اگذا رکنم . 

من به دو دلیل » این تصمیم را گرفتم اولا مراجعت من به ایتالیا دیگر 
فوریتی ندارد » زبرا لزوم زن گرفتن و تشکیل خانه و عائله به نحوی که قبلا 
موردنظرم نود منتفی شده‌است و دراینجا ازدو اج کرده و سروسامانی بافته‌ام . 
اگر خداوند بخواهد به من فرزندانی اعطا کند برایش ابران و ابتالیا با شهر و 
اردو گاه تفاوتی ندارد و بعداً نیز فرز ندان من جه زنده باشم و چه مشیت‌الهی 
طور دیگری قرار گرفته باشد همیشه فرصت مراجعت به وطن اصلی را خواهند 
داشت » بنابراین شوق مراجعت فوری از وجود من رخت بربسته است . دلیل 
دیگری که مرا تشویق به ماندن می‌کند این اس تکه بعد از تحمل همه مشقت‌ها 
بايد از مسافرت خود نتیجه بگیرم و حالاکه به نظر می‌رسد توجهات خداو ندی 
شامل حال من شده و راه پرافتخاری در جلوی من قرا رگرفته است نباید به آن 
بشت کنم و صرفاً به پیروی از تمایلم به دیدار وطن و بهره بردن از لدائد 
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زندگی آنجا بدون اینکه کاری انجام داده باشم عزم مراجمت کنا . 

به من نوشته بودید کتاب قانون ابن‌سینا و کنب دیگری را تهیه‌کنم » 
ولی باوجود همه کوششهايم تاکنون موفقیتی دراین راه نصیب من نشده زرا 
کتابهای علمی دراین نواحی بسیار کم است و استفاده‌ای از آن نمی‌کنند و 
همین تعداد کم نیز دردست اشحاص علاقه‌مندی اس ت که باتمام وجود خود 
از آن نگهداری می‌کنند و نمی‌گذار ند به‌دست کسی یفتد . کتابهابی که 
می‌شود اینجا پیدا کرد با قصص و حکایات و اشمار و یا قوانین و تعالیم 
مدهبی است که مو رد استفادة ما نیست و کتابهای مفید دیگر با پیدا نمی‌شود 
و ا اگر بیدا شود نمی‌توان گفت جیست ‏ ووا اسم ندارد و دراین نواحی 
خود نمی‌دانند مطالب آنها جیست . اگر خریدار از روی اسم کتابی را مطالبه 
انسان به عشق پیداکردن کتاب موردنظر بك مشت‌کتاهای مختلف را تخرد 
مشکل است‌که به منظور خود نایل شود با وجود این من سعی خودرا خواهم 
کرد و امیدو ارم به كمك ملاحلال ستاره‌شناس" که بکی‌از مشاوران نزد یلك شاه 
و سار مورد محبت او است کتابهای موردنظر را تهیه کنم . ملاجلال مردی 
اس ت که شاه قبل‌از انجام هر کار با او مشورت می‌کند و من اکنون در خانه‌ای 
تعلق دارد داخر . 

دراثر این آقامت ممتد هسر و چند زن دیگر خانة او که دراین حوالی 
زندگی می‌کنند با زنان خانۀ من دوست شده‌اند و شابد آنان نیز به اتفاق ما 








اس نو ستده دراینجاً خاطر أت گذشتة خود را شرح می‌دهد و سپس در بار درخو استهای خصوصی 
خود مطا لبی می نویسد که از خلال جملات آں کینه‌توزی و نفرت او نسبت بەتی کها آشکاراست. 
۳۹ منظور جلال| لدین محمد دز دی منجم دا شی شاه عباس است ۰ 
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به ارد وگاه بیایند » زیرا به قراری که شنیده‌ام شاه چند نفر از بیگم‌های حرم 
راکه دراصفهان به سر می‌بردند وهمچنین خزانه‌دارکل و بسیاری ازسر کرد گان 
و رجال را احضار کرده‌است . زنان منجم باشی نیز همراه این عده می‌رو ند 
و چون قصد دارم روابط دوستانة خودرا با آنان ادامه دهم امیدوارم توسط 
این شخص بتوانم کتابهای مورد علاقه را به دست آورم . 

از من ځواسته بودید کتا بها را درصورت امکان به‌دست کسی بدهم 
تا روی کلمات آن زیر و زبر بگذارد » ولی بايد به اطلاعتان برسانم که درزبان 
عربی زیر و زیر اصلا اهمیت ندارد و از زمان قرآن به بعد هیچوقت مورد 
استفاده قرار نگرفته است > زیراکسی آنها را رعایت نمی کند و شما اگر نا 
تلفظ صحیح جمله‌ای را بیان‌کنید عرب‌ها به زحمت آنرا خواهند فهمید واگر 
به فرض کسی هم آنرا بفهمد خود درموقم حرف زدن آن قواعد را رعابت 
نخواهد کرد . به‌ادن ترتیب بهتر است برای اعراب کلمات وقت خودرا بیهوده 
تلف نکنید و عادت کید برای خواندن و صحبت کردن به حروف بی‌صدا 
بیشتر توجه داشته باشید » زیرا بهترین روش عربی حرف زد که دیگران 
نیز آنرا درك می‌کنند همین است و درعین حال فراگرفتن عربی بدین نحو 
سیار آسان‌تر می‌شود و خود من این مطلب را امتحان کرده‌ام » زیر و زبر 
کلمات فقط مو رد استفادة کسان یکه می‌خواهند نطق کنند با شعر بگویند واقع 
می‌شود و تعداد این اشخاص قلیل است! . 

باید اعتراف کنم که دراین زبان به‌پیشرفت موردنظرخود نال نشدهام 
و علت ر علاوهبر تنبلی باید درعامل دیگری جستجوکرد . خانم معانی یعنی 
تنهاکس یکه می‌توانم با او عربی صحبت‌کنم دراین موردکمکی به من نمی‌کند » 
زیرا معمولا ما مکالمات خودرا به زبان ترکی که بین هردو مشترك است انحام 
می‌دهيم و به‌این ترتیب نه او از من ایتالیاثی فرامی گیرد و نه من از او عربی . 


f. در انحأ نو دسده بان عر نی را را ز با نها یی که ریعه لا تین‌دارد هتا دسه می کند‎ ١ 
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اين مطلب واقعا باعث تعجب است و نمی‌دانم هیچوقت چنین اتفاقی 
افتاده که زن و شوهری هردو به زبان ثالثی با یکدیگر صحبت کنند یاخیر . 
باوجود این ما به خوبی مطالب یکدیگر را درك می‌کنيم و هیچگونه اشکالی 
از جهت زبان روز نمی‌کند . بارها با او دربارة شما و علاقه‌مندی خاص که 
به زبان ملی دارید و هزاران چیز دیگر از جمله بدیختی‌هایی که برمن نازل 
شده‌است صحبت کرده‌ام . وی فوق‌العاده علاقه‌مند است که به حضورتان 
معرفی شود و در دوستی افتخا رآمیز من با شما شرکت‌کند و بارها به من گفته 
است اگر روزی شما را بیند مثل بك‌کتاب لغت زنده دراختبارتان خواهد 
بود و نام سبزیجات و گیاهان مختلفی را از قبیل نعنا و ریحان و کاهوا وغیره 
برانتان بیان خواهد کرد . این اسامی را درکتاب لغت نمی‌توان پیداکرد و با 
چنان آنرا تغییر داده‌اند که اگر کسی آنرا با تلفظ ما به عر نها بگو ند مطلقا 
چیزی از آن نخو اهند فهمیدو برای مثل گیاهانی‌ر امی‌توانم نام‌ببرم که نویسندگان 
ما نام آنهارا تماما غلط نوشته‌اند . اگر روزی شما با خانم معانی به گردش 
بروید می‌توانیدگیاهی را به او نشان دهید تا او اسم صحیحش را تلفظکند » 
زیرا این بهترین طریق بادگرفتن لغات خارجی‌است . تصور می‌کنم شما از تتيجة 
این عمل کاملا راشی خواهید شد » زیرا شخصا آنرا آزمایش کرده و بارها 
از بانو معانی درخواست کرده‌ام به من درس بدهد و مثلا ترجمة عربی اشعاری 
که قسمتی از آنهارا خودم سروده‌ام برایم بیان کند و باور کنید چنان دراینکار 
قابلیت نشان داده است که هیچ معلم مرد با تجربه‌ای نمی‌تواند با او برایری 
کته 

سالات بیشماری راکه دراین مورد مطرح می کنم تمام را با صبر و 
حوصلة خاصی پاسخ می‌گوبد و برای من ریشة افعال و زمان و حالت آنهارا 
به زبان مشترك ما یعنی ترکی چنان روشن و کامل توضیح می‌دهد که برای 


۱- نویسنده در اینجا «خس» می نويد که در زبان عر بی به کاهو گفته می‌شود . م . 
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من هیچ جای ابهامی باقی نمی‌ماند و رویهمرفته اگر مایل بودم می‌توانستم 
دراین زبان پیشرفت زیادی بکنم » ولی اولا به علت تنبلی که فوقا بدان اشاره 
کردم و ثانا به سبب اینکه زبان فارسی را بايد پیامسوزم و بعلاوه 
احدی در زان کلدانی و عیری نیز کار می‌کنم و به ادیبات گرجی نیز 
می‌خواهیم آشنایی پیداکنم زیاد برای عربی به خود زحمت نمی‌دهم و 
رومبرفته هرکس بخواهد درآن واحد جندین کار را انحام دهد در هيچيك 
ق ین شا 

قبلا گفتم بسن احضار شد گان به اردوگاه شاه بیگم‌ها و خانمهای حرم 
e‏ به بیگم و خانم توضیحات لازم دادم و برای اينکه رشتۀ 
کلام از دست نرود از توضیح دربارة کلبة حرم خودداری کردم ولی جون 
معنی این کلمه جالب و مورد استعمال آن زباد است می‌خواهم اکنون توضیحا 
مطالبی در این باره بنوسم : حرم دراصل عربی و معنی آن غیر قانونی و مخالف 
مذهب و نامشروع است سےا ماد اصطلاح کلیسایی ندان اسکومونیکا 
می گو ٹیہ" ay‏ يداع ۱ ۰ 
زبان لاتینی به‌آن ساکروم گفته می‌شود" . مسلمانان و بخصوص ایرانیان این 
کلمه را درمورد محل زندگی زنان به کار می‌برند بطوری که اگر بخواهند 
بگوند « زان فلان آقا از اینجا می‌گذرند » می‌گویند و کس 
می‌گذرد » و به جای « شاه در عمارت زنان است » می گویند « شاه در حرم 
است » وقس علی‌هدا . به همین نحو گفته می‌شود حرم شاه و حرم فلان‌خان 
سم سای میرزا و این درصورتی است که زنان مورد 





ان ماع ارت که نوسنده ازتشابه دو کلمۀ حرم و حرام به‌اشتباه افتاده و معانی را که ذ کر 
کرده است در حقیقت منی کلمهٌ حرام است ذیرا با وجودی‌که هردو کلمه ريشة واحدی داد ند 
حرم معتی مکان مقدس ومورداحترام رامی‌دهد درحالی که ازحرام معنی غیر قا نو نی وغیر مشروع 
و مخا لف مذهب مستفاد می‌شود . این اشتباه در تمام توضیحات بعدی مو لف نیزمشهود است . م. 
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بحث محترم باشند یا تعداد آنها زیاد باشد و به زن یك آدم فقیر یا يك غلا 
با بك سرباز ساده حرم خطاب نمی‌شود . 

علت اینکه به زنان و خانة آنها و بطورکلی هرچه مربوط به نان 
دارد . بعضی‌ها می‌خو اهند به‌اندرون خانه آنان حرم بعنی غیرقانونی و مخالف 
شرع و گناه گفته شود » زبرا می‌گویند اصلا وجود زن باعث ارتکابگناه 
ازطرف مرد است و اگر زنان وجود نداشتند مردان گناه همخوایگی با آنان 
راکه بز رگترین گناهان است مرتکب نمی‌شدند و به نظر من در این مورد آنان 
حتی همخوابگی با زنان مشروع و کنیزان خودرا نیزکه به آنان حلال هستند 
به‌همین نحو باد می‌کنند » چون اصولا روابط جنسی مرد و زن را گناه 
می‌دانند و با معتقدند که به ابن ترتیب انسان گناه اصلی راکه باعث ادامة نسل 
در روی زمین شده تکرار می‌کند . س‌است ؛ آنحه راکه آنها واقعاً درنظر 
دار ند نمی‌دانم و زباد تمابلی هم به دانستن آن ندارم فقط می‌دانم که این حرفها 
ابلهانه است و هر زن شوهرداری پس‌از همخوایگی مشروع شبانه وقتی صبح 
ی ی 
می‌شو د . نظر مرا دایر براینکه از اطلاق لت حرم به زنان معتی نامشروع 
آنرا در نظر می‌گیرند این امر تفویت می کند که به افراد دغل و حقه‌باز و 
پسر بچه‌های شرور و دزد نیز حرم‌زاده خطاب می‌کنند که تر کیبی از عربی و 
فارسی است و معنی طفل نامشروع می‌دهدا و این کلمه در مقابل حلال‌زاده 
آمده است که معنی طفل مشروع را می‌دهد و معمولا به مردم خوب گفته 
می‌شود . 

علت دیگری که به زنان حرم گفته می‌شود این است‌که می‌خواهند 
۱ رای ان سا ار عورش اد ادا نویسنده آثرا صحیح تر‌جمه کر ده , 
ولی در مورد ارتباط این کلمه با حرم و حرمسرا مر‌تکب اشتباه شده است . م 





و تا ۱.۳ 
OTT‏ عا رام مقس ا ا نیز باید مانند شی 
مقدسی نگهداری‌کرد و مورد پرستش قرارداد و شاید هم منظور این است‌که 
دیدن آنان برای دیگران ممنوع است و هیچکس مجاز نیست به زن دیگری 
غیر از همسر خود نزديكك شود و با اورا ببیند و با او هم صحبت شود . 





باد بدانید که این عادت مشرق زمیی‌ها درمورد نشال ندادن جهرة 
ز نهایشان بطو ری که بعضی‌ها تصور می‌کنند فقط ناشی از فروتتی با حسادت 
شوهر و با منم مذهبی نیست ؛ بلکه به علت تفاخر و خود پسندی است 4 تا 
جنین و انمود سازند که هرکسی لیاقت دیدن صورت آنان را ندارد . ابن مطلب 
را من از دو حیز ا ستنباط میکنم : اول اینکه در تواریخ قدیم نیز نوشته شده 
است حتی قبل از دین اسلام زنهای بت‌پرست عربستال و بین‌النهرین باصورت 
بسته یرون می‌رفتند و این مطلب را بارونیو! در حواشی شرح حال شهداء؟ 
که مولفینآن راتترولیانو؟ وایزیدورو* ذکرمی کند نوشته‌است وامیلیوپروبو" 
نیز می‌نوسد که زنان بونانی نه به میهمانی می‌رفتند و نه کسی می‌توانست 
نان را ملاقات کند و مثل زنان مسلمان امروزه در اندرون زندگی می کردند . 
پیتروبیتراروا نی زکه درکتاب « ایران قدیم » سعی کرده است چکيدة 
نوشتحات تمام موّلفین را دراین مورد عرضه دارد نقل می‌کند که زل ترداد 
موقعیکه سوار براسب به اتفاق شوهر خود به رم آمد یك نقاب طلا برروی 
صورت داشت . طبق آداب و رسوم فعلی نیز در مقابل بك شخص مهم مثلا 
پادشاه هر زن نحیب‌زاده‌ای به عنوان احترام روی خودرا می‌گشاید » ولی در 
Tetrulliano ۲ Note al Martirologio -۲ Baronio -۱‏ ۴- 19100۳0 
۵-وراوع۳ Emilio‏ . منظور نوبىتدە وuاطاە۴r‏ iusاAemi‏ نوسندة رومی آست که بیشتی به‌نام 
Ne pos‏ مه خوانده می‌شود . این نویسنده در سدۀقېل از تولد مسیح هیزيسته وآثار او 


به بات لائین أست . دس Pietro Bizzarro‏ متظود نوسنده Pietro Bizari‏ مو لف 


Persicarum rerum historia‏ است که در سال ۱۵۸۳ میلادی در دواژده جلد در آئورس 
( بلژيك) به‌چاپ دسیده است . م . 





aT‏ سفرنامة یترودلاواله 


مقابل یلك نف هم شان با اندکی مادون خود < OE‏ هو یامه 
با یکدیگر هم‌صحبت شده باشند حجان خودرا بر نمی‌دارد . در عوضص زنان 





در حضور خودی با بیگانه‌ای که اهمیتی نداشته باشد زياد در بند حجاب 
نیستند ولی زنال طبقات پایین بیشتر اوقات حجاب پرصورت دار ند زیرا آن 
شآن و منزلت و شهرت را ندارندکه مستور با مکشوف بودنشان باعث اهمیت 
طرف شود » درصورتی که زنان طبقات اصیل خیلی مقبد به این اصول هتند 
و بانو معانی موقعی درجواب این سوال من که چرا روی خودرا در مقابل چند 
نفری که از نزدیکان ما بودند پوشانیده است تفریبً با حال خشم به زبان ترکی 
جواب داد « مگر آنان چهکسانی هتندکه من در مقا بلشان ححاب از حیره 
بر گیرم» . درمقابل این سخنان سکوت کردم » زیرا در غیر این‌صورت مسکن 
بود بگوید اگر زمانی به اتفاق یکدیگر به يك‌کشور مسیحی برویم به ميل 
من رفتارخواهد کرد و قوانین آنجارا محترم خواهد شمرد » ولی د رکغورهای 
مشرق زمین بهتر است دخالتی در کارهایش نکنم زیرا رسوم محل را بهتر از 
من می‌داند . 

به هر حال از آنچه فوقاگفتم شما می‌توانید قياس کنید که پوشانیدن 
صورت در کشورهای شرقی یعنی امری که آنقدر برای آن اهمیت فائل‌هستند 
منتحصرآ به خاطر عفت و تقوی نست » بلکه آداب و تشردفات نز درآن 
تقش مهمی دارند! . 

می‌خواستم با چند شعر ترکی به این نامه که خیلی طویل شد خاتمه 
دهم ولی در مدت جند روزی که به نوشتن نامه اشتعال داشتم مسائلی اتفاق 
افتادکه نمی‌توانم به سکوت برگزارکنم . اولا با یکی از هندی‌های بت‌پرست 
به نام دانا که تاجر معتبری است و با ما دوستی دارد ماحثه‌ای داشتم ا 
سا O OT‏ ای اما ی سس تم 
طی آن به‌سائل دیگری بغیر از شح مسافرت می‌پردازد که از ترجمهٌ آنها خودداری شد. م. 





مکتوب سوم ۱۰۵ 


تاجر که وسائل مورد نباز سفر مرا تهیه کرده و هنوز نىر به‌این کار ادامه 
می‌دهد به من گفت از بین تمام ت‌های آنان فقط ده عدد هستندکه عنوان 





خدابی دارند و مورد پرستش و اقعی مردم هستند . من بهاو جواب دادم چطور 
ممکن است ده خدا را پرستش کرد درحالی که فقط یك خدا که خالق زمین 
و آسمان و نامرئی است یشتر وجود ندارد . دانا در جواب گفت هندها 
معترف هستند خدا یکی است منتهی همانطور که عیسویان می‌گویند زمانی 
به صورت بشر به روی زمین آمد و متولد شد و زندگی کرد و مرد آنان 
معتقدند ده بار این امر اتفاق افتاد و خدا هربار بە‌صورت انانی درروی زمین 
ظاهر د » اولین بار خدا به صورت رامو! خودرا نشان داد و بعد به ترتیب 
به‌سورت افراد دیگر تا نوبت به کروشن رسید که از همه جدیدتر است؟ و 
درآننده نیز قطعاً به‌صورت افراد مختلفی بازهم ظاهر خواهد شد ؛ راستی 
مطلبی ازاین عحیب‌تر نمی‌شودکه خداوند بدون هیچگونه لزومی آنقدر 
بروی زمین نازل شود . 

در مشرك بودن هندیها هیچ تردیدی نیست و خدایان آنها مردمانی 
بوده‌اند که با به مناسبت قدرت و با به مناسبت تقدس دروغی و ریابی » ازطرف 
مردمان ساده لوح این عنوان را یافته‌اند . من حتی شك دارم‌که آنان به يك 
خدای واحد ابمان داشته باشند و شاد برای خوش اند ما و چون ملاحظه 
می‌کنند بقیة مردم دنیا این عقيدة تعدد خدایان را سخیف می‌شمارند چنین 
وائمود می‌کنند و درك واقعیت مذهب آنان کار سفتی است » زبراکسانیکه 
انحا هستند تماما تاجرو بی‌اطلاعند و اگر اطلاعی‌هم‌داشته باشند بروز نمی‌دهند » 
چون با از آن شرم دارند و با نمی‌خواهند مکنونات خودرا به کسانی که 





ات که دة در اینجا تام این‌خدا را رامو مره می‌نویسد ومسلماً متظور همان راما یکی از 
خدابان معروف هندی است که به‌عقیده [ نان یکی از تجلیات و یشنو است. ۲- به‌قول نو سنده 
Cruscn‏ دای اا منظور همان کر عا خدای بز ر گت هدای است که او را نیز یکی از تحلیات 
و يشنو می‌شمار ند مه 


۱۰۹ ۱ ۱ ۱ سفرنامة بيترودلاواله 
بیگانه هستند اطلاع دهند و با می‌ترسند مورد تمسخر قرار گیرند » ولی به 
هرحال این امر صحت دارد که رامو و کروشن و دیگر خدایان آنها افرادی 
بوده‌اند که متولد شده و زندگی کرده و مرده‌اند و معاید هندیها نیز بر از 
تهای متعدد است . 

مطلبی که دانا می گفت و باعث خندة من شد این ارت اگر ما 
مسبحبان گوشت گاو نمی‌خورديم و پس‌از خضای حاحت خودرا می‌شستيم 
فرفی میان ما و هندیها نبود و اگر آنها به کلیساهای ما میآمدند خارج از 
مذهب تلقی نمی‌شدند . وی بعلاوه مجنوذوار می‌گفت به‌نظر او کروشن همان 
نی a‏ نوده‌است و دراین‌باره به داستان تولد او که تقرما شسه اتفاقات 
اشاره می کرد و می گفت موقعی‌که‌کروشن به دنیا آمد پادشاه به دستور غیب - 
پیداکرد . ما میگویيم او در فلسطین بود و آنها می‌گویند در حوالی گنگ 
اثبات مدعای خود تصویر به صلیب کشیدن عیسی مسیح را به شیوه‌ای که ما 
ترسیم می کنیم یعنی با موهای بلند و بدن عریان به من نشان داد و گفت آنان 
نیز خدایان خودرا با موهای بلند تاروی شانه‌ها ريخته و بدن عربان مجسم 
می کنند» a»‏ گاهی x‏ و گاهی استاده » واز لہ نیز خضری ۳ 

دربین هندی‌ها اشخاصی نیز هستند که به نظر خودشان یك زندگی 
Herode ~1‏ ان بهودی‌فلسطین که می گویند خواب دیددر قلمرو اوطفلی بهد نیا خو اهد آمد 
که بعدها موجبات اضمحلال حکومتش را فراهم خواهد ساخت و به‌این مناسبت دستور داد تمام 
اطفال نوزاد دا بکشد همین دستور باعث‌فر اد یوسف و مریم وفرزند نوزاد آنان از بیت‌اللحم 
وامصن شده ۰ ۶ 








کاملا مذهبی را به سر می‌آورند و متحمل صدمات جسمانی عجیبی می‌شو ند 
واین عده دام برهنه هستند و به این مطلب نیز اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌دهند » 
زیرا به قرار تصاویر موجود خدابان همیشه برهنه بوده‌اند و به نظر من این 
همان چوکیها هستند . افراد هرطبقه به شرطی که واجد شرایط خاصی باشند 
در سلك جوکی‌ها پذبرفته می‌شوند » درحالی‌که برهمن‌ها چنین نیستند واگر 
کی از تراد آنان نباشد به جمع آنها راهی ندارد زیرا در حقیقت برهمن به 
تبره و نزاد اطلاق می‌شود نه به شغل و حرفه . هيچيك از هندیها حیوانات را 
نمی‌کشند » ولی خیلی از آنها بغیراز گاو از گوشت حیوانی که قبلا توسط 
يك تفر دیگر ذیح شده باشد می‌خورند » در شکار نیز کشتن بعضی حیوانات 
به شرط اینکه فقط قصد خوردن آنها ازطرف شکار کننده درمیان باشد آزاد 
است . 

پرسیدم چطور ممکن است موش را تکشید و دانا جوابداد در خانه‌ها 
گربه نگه می‌دارند و واضح است‌که به‌اين ترتیب موشها فرار می‌کنند واگر 
به فرض گربه‌ای موش بگیرد گناهی متوجه صاحبخانه نشده‌است منتهی اگر 
تله‌ای بگذار ند و موش به دام سفتد اید اورا آزاد کنند . اتفاقاً او همین 
امروز به دکی‌از عیسو بان داروبی داده است که گویا سم ارسنيك باشد و قصد 
دارند به كمك آن موشها را مسموم کنند و اکنون می‌خواهم اورا در معرض 
ندای وجدان قرار دهم » زیرا به موجب مذهب آنان حتی فراهم آوردن 
موجبات نابودی حیوان به‌دست شخص دیگر نیز مجاز نیست . 

كك و شیش که دراصفهان از وحود آنها خبری یست اگر در بدن 
هندویی پیدا شود با دو انگشت در نهابت دقت آنرا می‌گیرد و خیلی آرام 
به زمین رها می‌کند تا در حین سقوط گردن ظریفش نشکند . دانا به قیمت 
تمام طلاهای جهان حاضر نیست حشره‌ای از این قبیل را بکشد و در واقع 
ما در خانه خود خیلی بها اعتقادات می‌خندیم . 


۱.۸ ۱ سفرنامة بیتر ودلاواله 





ود رح E‏ اد ناظر آن بودم 
۳ 

نهم دسامیر امسال مصادف با عید قربان بودکه عبد باك مسلمانان است 
و این روز را به مناسبت قربانی که به دست ایراهیع انجام گرفت همه ساله 
جشن می گیر ند . مسلمانان دراین روز (که همیشه دهمین روز ماه دوازدهم 
بعنی دی‌الححه است) طبق اعتقادات خودشان باید قریانی‌کنند و درهرخانه‌ای 
یك یا چندین گوسفند ذبح می‌کنند و قسمتی از گوشت آنرا می‌خورند و 
قسمت دیگر را در راه خدا به مستمندان می‌دهند . قربانی کردن تشرشات 
خاصی ندارد و فقط منحصر به ذیح حیوان می‌شود و ممکن است او یا من 
دیگری این کار رابکند یعنی همانطور که همیشه نیز عمل می‌کنندگردن حیوان 
را ببرد و بگذارد تا خون او جاری شود ؛ ولی درابران رسمی جارست که 
درسایر کشورهای مسلمان حتی ترکیه و عربستان نیزوجود ندارد وآن عبارت 
ازاین است ت که در تمام شهرهای اصلی و اگر شاه دراردوگاه باشد حتی در 
آنجا » با تشریفات و مراسم خاصی به قربانی کردن شتر می‌پردازند » زیرا 
م یگو بند ابراهيم به جای پسر خود اسماعیل ( درصورتی‌که کتاب مقدس ما 
با بك شتر را قربانی کرد ( درحالی‌که 
کتاب مقدس ما می گوید این حیوان يك بره بود ) . تركها دراین مورد با 
اپرانیها هم عقیده نیستند و این نظر ایرانیان را استهزاء می‌کنند منتمی نمی‌دانم 
آیا درمورد اسماعیل و اسحاق نیز میان این دو ملت اختلافی هست با نه و گمان 
می‌کنم دراین‌مورد عقیدة آنها یکسان باشد . 

فربانی بدین‌ترتیب انجام می‌شود که سه روز قبل از عید بك شتر ماده 
را در حال ی که به گل بنفشه و گلهای دیگر و حتی سبزی و بر گه و شاخه‌های 
کاج زینت داده‌اند درشهر می‌گردانند و برای اونتاره وطبل و شبیور می‌زنند 
و یك نفر ملا یعنی روحانی مسلمان‌ها نیز گاهگاه اشعاری می‌خواند و سخنان 








دینی بر زبان جاری می‌سازد. هرجا این‌شتر م یگذرد مردم دور اوجمم‌می‌شو ند 
و دسته‌ای از پشم اورا به عنوان تبرك و تیمن می‌کنند و حفظ می‌کنند . 

ازدحام جمعیت برای کندن پشم حبوان ۲ نقدر زیاد است که عده‌ای 
چوب به دست اطراف آن هستند تا مانع از افراط دراین کار شوند » زیرا در 
غیر ابن‌صورت حیوان بیچاره قبل از موعد قربانی در زیر شکنجة ناشی ازاین 
عمل از بین می‌رود . همانطو رکه گفتم این چربان سه روز بطول می‌انجامد و 
سپس در روز عید صبح خیلی زود یعنی قبل از سرزدن آفتاب بعد از نماز 
صبحگاهی تمام سران و بزرگان ( حتی خود شاه هرجاکه هست) باجمع کثیری 
از مردم از هرطبقه و دسته » جمعی سوار و جمعی پیاده » درمحلی خارج ازشهر 
( مثلا دراصفهان در محلی که اقلا دو میل با دبوار شهر فاصله دارد ) با سلام و 
صلوات و سرو صدا جمع می‌شو ند . 

درآنحا حلقة بز رگی مرکب از تماشاجیان تشکیل می‌شود که افراد 
سرشناس سوار براسپ در صف اول آن قرار دارند و به همین ترتیب پیاده 
و سواره طقات مختلف در بشت آنان قرارگرفته‌اند و دراین روز همه سعی 
می‌کنند بهترین لباسهای خودرا به تن کنند . جماعت بی‌صبرانه در انتظار باقی 
می‌ماند تا اننکه حبوان با همان تشریفات از راه برسد و قبلا نیز حیوان را در 
طویل‌ترین خیابان های شهر گردانیده‌اند چون در مشرق زمین پنجره رو به 
خیابان وجود ندارد مردم از بالای درب خانه‌ها و دکانها و دیوار باغها منظره 
گذشتن او را نماشا کرده‌اند . 

در جلو بك‌تفر نیزه‌ای را حمل می‌کند که دارای نوك تیز و درخشانی 
است وعدا برا ی کشتن حبوان مورد استفاده قرار خواهد گرفت . وقتی دسته 
به محل موردنظر رسید به محوطه‌ای که به همین منظور در وسط جمعیت 
خالی مانده‌است هدات می‌شود و از محله‌های مختلف نیز عده‌ای با اسب و 
عده‌ای پیاده و همه چماق به‌دست درآنحا حضور دارند که پس‌از انجام قربانی 





.۱۱۰ سفرنامة بیتر ودلاواله 
بلافاصله با قلدری قطعه بزرگی از لاشه را طبق آداب و رسوم به محله خود 
ببرند . درموقم عبور حیوان از وسط جمعیت مردم بیش‌از پیش پشم او را 
می‌کنند و بعد هرکسی درجایی قرار می‌گیرد و منتظر عاقبت کار می‌شود . 

البته من نتوانستم به خوبی این جریان را بینم ولی قبلا شنیده بودم 
با عنوان‌ترین فرد حاضر باید حیوان را بکشد و ديدم که حیدر سلطان یعنی 
نگهبان حرمسرای شاه‌که با لباس فاخر پرروی اسب تزیین شده‌ای قرار گرفته 
بود نیزه را طوری به‌دست گرفت که نوك تیزش رو به عقب بود و به ترتیبی 
ایستاد که حیوان در سمت راست او واقم شد و سپس چنان گلوی حیوان را 
سوراخ کردکه نیزه تا قلبش فرورفت . بلافاصله حاضرین سیل سا به سمت 
لاشه هجوم پردند و هرکس با تبر و ساطور و شمشیر و کارد و هرجه که 
دردست داشت مشغول بریدن تکه‌ای از گوشت شد . 

بین نماینده های محلات نیز مسابقۀ به چنگ آوردن گوشت حیوان 
آغاز شد و هر محله‌ای موفق می‌شد قطعة بزرگتری به دست آورد افتخار 
پیشتری کسب می‌کرد . هر کدام از آنها برای خود رگیسی داشتند و بعد از 
کندن تکه‌ای از گوشت آنرا نزد اومی‌بردند تاهمه قطعات دريك جا جمعآوری 





شود و صحنه ناگهان به اندازه‌ای آشفته شدکه بیم آن می‌رفت همه ما 
باوجودی که سوار براسب بودیم به زمین بیفتیم . 

تکه‌های بز رگ گوشت را با به روی زمین می‌کشیدند و با به روی 
اسب می گداشتند و یکی‌از اسبها که از اننهمه سروصدا هراسان شده بود و 
نمی‌خواست گوشتی را که به روی او گذاشته بودند حمل کند مرتباً لکد 
پرانی می‌کرد و بالاخره باوجودی که صد نفر دور او جمع شده بودند آنرا 
به زمین افکند و باعث خشم ملا شد » زیرا قربانی نباید به روی زمین بیفتد و 
شاید آنرا اتفاق شومی می‌شمارند . به هرحال اسب دیگر نگذاشت لاشه را 
بردوشش بگذارند و ما همه از این صحنة مضحك بسیار خندیدیم . 





منظرة شتر قر با نی 
از ترجمه هلندی سقر نامه چاپ آهستردام سال ۹ ۲۱ میلادی 
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قسمتی از این گوشت را همان روز برای تبرك می‌خورند و قسمتی 
دیگر را نمك می‌زنند و درتمام مدت سال برای دفع پیماری یا شفای مریض 
از آن استفاده می‌کنند . سر شتر به خانة شاه فرستاده شد و تصور می‌کنم همه 
ساله به همین ترتیب رفتار می‌شود . 
آن نیز نصب دهات اطراف اصفهان که تعداد آنان در شعاع ۲ میلی شهر 
بیش‌از هزار واحد است شد » بقیة گوشت قربانی چنان به سرعت از طرف 
مردمی که حاضر بودند بیغما رف تکه در مدتی کمتر از پنج دقیقه؟ بجز مشتی 
همه ساله چنین است و من نخواستم فرصت دیدن آنرا از دست بدهم . 

امال حون فا در اصفهان نود عد 6 زیادی ازرحال درمراسم شر کت 
تکرده بودند و فقط وزير اصفهان که مقدم بر وزرای دیگر است و همچنین 
حبدرسلطان و ملك سک ملك‌التجار درآنحضور E e‏ زبان عری 
به‌معنای بادشاه‌است 4 ولی درانحا خبلی‌ها این‌عنوانل وعناوین مشأهی را از 
قبل خان و سلطان که یکی به زبان ترکی و دیگری به زبان عربی معنی پادشاه 
می‌دهد دارند زبرا تمام انها لغات خارجی هستند که به زبان فارسی وارد 
شده و معانی اصلی خودرا از دست داده‌اند مضافاً به اینکه شاه ابران نیز بدش 
نمی‌آید اتباع آنها دارای القابی باشند که در زبان خارجی معنی پادشاه را 
دهد تا نشان دهد او بر همه فرمانروایی دارد » ولسی درنظر ارانبان الیته 
لغت شاه معنی دیگری دارد و حکمروای واقعی کشور را می‌رساند . 

قرار بود دراین مراسم لله پیک خزانه دار کل نیز حضور داشته‌باشد » 
ولی چون قبلا ازطرف شاه احضار شده بود اکنون به اردوگاه رفته است . 


۱ نو سنده درایتجا ساعت را بطور دیگری تقسیم بندی می کند و می نو سد نیم ششم وت ساعت 
که در حقیقت همان پنج دقیقه است ۰ م. 





۱۱۲ ۱ سفرنامة بیتر ودلا و اله 





وی از من دعوت کرده بود به اتفاق یکدیگر بنزد شاه روم » ولی چون 
نمی‌خواستم خودرا مقید سازم واز طرفی هنوز باروبنۀ مسافرت ]نطو رکه باد 
حاضر نشده بود از رفتن با او صرف نظر کردم منتهی از او خواستم يك نفر 
بلا برای مسافرت آینده همراه من کند و وزير نیز فرمانی خطاب به همه حکام 
و روسای شهرها و سرزمین‌هایی که مسر من بود نوشت تا همه جا احترامات 
لازم رابجا آورند و روبهبرفته تصور می‌کنم مسافرت خوشی خواهم داشت » 
فقط چیزی که دراین سرزمین کم دارم وجود يك‌نفر هموطن است که تواند 
در شادی و غم من شرت باشد . 

بايد به اطلاعتان برسانم که نه تنها هیچ ایتالیایی » بلکه حتی هیچ 
اروپایی دراین دار با من نیست . قبلا يك نفر از اهالى ونيز را در حلب 
استخدام کرده بودم و نقاش فلاماند نیز با من بود » ولی از س هردو مرا آزار 
دادند خودرا از شر آنان خلاص کردم وازاین جهت بابد شکر خدا را به جای 
آورم . باخود شرط کرده‌ام درصورتی‌که از اهالی رم با ناپل یك‌تفر آشنا پیدا 
نود بطورکلی از خدمت فرنگی‌ها صرف نظر کنم » زیرا هرچه ناراحتی تا 
به حال کشیده‌ام ققط برای خاطر دو نفر مذکور بوده‌است . 

فعلا همراهان من همه آسیابی هستند و آزاین جهت نیز بسیار راضی 
هستم » زیرا گرچه خشن‌تر و بی‌اطلاع‌تر هستند ؛ ولی اقلا خیالم را ناراحت 
نمی‌کنند و این خود بسیار مهم است . فعلا بك نفر پیرمرد از سرزمین بانو 
معانی همراه من است که وظيفة ايشيكآقاسی حرم" را انجام می‌دهد . چنین 
مستخدمی درتمام خانه‌ها محترم است » زبرا اوکسی است که وظیفة رسیدگی 
به احتیاجات داخلی حرم را برعهده‌دارد و در حقبقت واسطة سن زنان حرم و 
دنیای خارج است و به همین مناسبت به مستخدمین دیگر نیز امرو نمی می‌کند 


١‏ در ایتجا پیتر و دلاو | له لفغت نامفھومی را بکار بر ده که در آش شباهت و تا سینت توضیحات 
بعدی او میتوان درك کرد منظور همان ايشيك آقاسی حرم است . م . 





۳ ۱ ِ ِ ۱ 





و به آنان ارشدیت دارد . وی حق ورود به اطاق زنان را داراست و ورود 
مهمانان را اعلام می‌کند و رویهمرفته خدماتی را انجام می‌دهدکه دیگران چون 
حق ورود به حرم را ندارند نمی‌توانند از عهدة آن برآآیند و به این مناسبت 
چنین کسی را معمولا از بین معمرین و ریش‌سفیدان با خواجگان انتخاب 
می‌کنند . من نیز این مرد راکه از خانواده نسبتا خوبی است و سابقاً وضع 
مرفهی داشته » ولی بعداً دراثر حوادث روزگار و گرفتاریهای زندگی محتاج 
شده است در همینجا پیدا کردم بعنی خود وی به ما مراجعه کرد و من 
تشخیص داد م‌که برای اینکار خیلی مناسب است . يك‌نفر ارمنی مسیحی قابل 
اطمینان نیز به عنوان قاصد دراستخدام من است و بعلاوه سه مستخدم کلدانی 
دارم که یکی آشپز و دیگری که برادر او است مهتر است و تفر سوم که هنوز 
مشغول کار نشده بدا وظیفة ناظر خرج را برعهده خواهد داشت . مهتر کسی 
است که اسب‌ها را تیمار می‌کند وموقعی‌که ارباب سوار براسب می‌شود دهنة 
حبوان را می‌گیرد و برای اینکه راه را باز کند فریاد می‌زند پشت » پشت » 
بعنی روی خودرا بر گردانید ( همان عملی که در ناپل نیز مرسوم است » منتمی 
درآنحا مهتر فرباد می‌زند ۲قابان توجه‌کنید ). 

موقعی که باد نزد شاه بروم بك تفر شاطر نیز استخدام خواهم کرد . 
شاطر کسی است که وظيفةٌ نامه‌رسانی را برعهده دارد و بعلاوه جلوی اسب 
حرکت می‌کند و کلاه پرداری بر سر و زنگوله‌هایی برکسر داردکه در موقع 
حرکت صدا می‌کنند و مردم با شنیدن آن کنار می‌روند . پاهای این افر اد 
کاملا برهنه و لباس آنان فقبرانه است و جنان با سرعت می‌دوند و شدری در 
روز راه می‌روند که اگر بخواهم آنرا شرح دهم تصور خواهید کرد افسانه - 
پردازی می‌کنم . فقط شتربان من مسلمان است » زبرا مسیحیان اینکار را 
نمی‌کنند و قیة مستخدمین جزء خودرا نیز از بین مسیحیان نتدریج انتخاب 
خواهم کرد تا کارهای مربوط به بار کردن شتر و زدن و جمع کردن چادرها و 





۳ ۰ . ارتام ترودلارال 





اداره کردن اس و غبره را انجام دهند . 
طبق احتیاجات و آداب و رسوم فعلا ده‌دوازده زن درخانةً من هستند ؛ 
ولی موقعی که به مسافرت بروم سه الی چهار تفر آنها را بیشتر همراه نخواهم 
برد » زیرا نمی‌توان تعداد به این زبادی را به اردو گاه برد و حتی شاه نیز در 
اینگونه مواقم به همراه بردن عدۀ کمی زن قناعت می‌کند و موقعی‌که برای 
لشکر کشی عحله دارد با اید راه معیتی را طی کند زنان را از راه دنگری 
می‌فرستد تامانم‌حر کت لشکر بان نشو ند ومحل اقامت آنان رانیزدرمحلی‌نزديك 
اردو گاه تعیین می‌کند تاحفاظت حرمسرا زباد موجب بروز اشکالات نشرد . 
4 شاه فعلا در نقطه‌ای مشغول ۱ ستراحت و تهبهة ساز و بر لگ است تا 
زمستان بگذرد و گرچه این محل مشخص نیست » ولی به نظر می‌رسد شهری 
رحآناد در کنار بحرخزر در ابالت ماز ندران باشدکه به تا زگسی بناشده 
ست . نام شهر مرکب از دو کلمه فرح و آباد است که اولی عربی و دومی 
س است و فرح معنی خوشحالی و انبساط خاطر را می‌دهد . شاه تمام 
شش خودرا برای توسعه وزیبایی این شهر به کار می‌برد بطوری که فرحآباد 
اکنون اولین شهر این ادالت شده است . به این ترتیب ما به‌کنار درهای خزر 
خواهیم رفت و من‌که از غزه واقم درفلسطین تا به حال یعنی از دو سال به این 
ر طرف اب دربا را ریت نکرده‌ام از تصور مشاهده امواج خروشان و پر شور 
دریا شعف زایدالوصفی حس می‌کنم و و اگر یك قایق کوچات پیدا کن دومرتبه 


به باد دوران گذشته به ماهسگیری در درا خواهم برداخت! o‏ 


با ند بهاطلاع شما برسانم که مبارك « : پعنی همان حاکم عرب که قبلا 
دربارة او مطالیی نوشتم! و در سرزمینی بین بابل و سرجدات ايرا یعنی در 





ت تو دسئله ۳ خاطر آ کن شه درهمین زمینه مطا لبی بیان و و از دوستان شخصی خود 
دا ی کی یه اوق رو ۲- منظور سیدمبارك ریس قبیلهٌ مشعشع 
است که والی سرزمین مجاود رود کرخه بود و درشهر هویزه واقع در ده فرسخی شمال غربی 
اهو از حکومت ھی کر ده اش در بارهٌ و ضم حکومت او وه تاد بخ با صد نیا له خوزستان ای 
سید احمد کسروی مراجعه شود . ۳ 
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بالای خلیج فارس حکومت می‌کرد چندی پیش مرد . پسر او سید ناصر که 
درابران بز رگ شده و با یکی از خواهران شاه ازدواج‌کرده بود بلافاصله با 
عحله خودرا به این قلمرو که از مدتها پیش تحت حمادت شاه است رسانید » 
اما عربها که خواهان آزادی این منطقه بودند نه تنها از او استقبالی نکردند » 
بلکه برایش هزاران مشکل فراهم آوردند و بالاخره اخیرآ شنیدم سیدناصر 
بیجاره را به‌قتل رسانیده‌اند » منتمی نمی‌دانم او رامسموم کرده‌اند با با شمشیر 
از با درآورده‌اند » علاوه شهر هوبزه مرکز حکومت او که شیر از قلعة آن 
هه خانه‌هایش از نی ساخته شده غارت شده است . این قلعه بسیار مستحکم 
است و چون کنار مردابی واقم شده در مواقم جنگ و نزاع زمین اطرافش را 
درآب غرق می‌کنند و به این ترتیب دسترسی به‌آن برای مهاجم بسیار صعب و 





دشوار می‌شود . 
داغی‌ها به مرزهای ابرا نیز تخطی کر ده و دستبردهابی ب‌دهکده‌های 
حوالی این سرزمین زده‌اند » ولی قلعة مزبور هنوز درتصرف چندتن از بارال 
مبارك باقی مانده است که آن را برای شاه ابران نگهداری می‌کنند و شاه نیز 
کند در حشققت گلوی بابل را دردست دارد و به همین منظور با عحلة تمام 
از تمام کشور پرتغال بز ر گتر است از اردو گاه به‌شیراز روانه کرد تا از نزددك 
ناظر عمابات عر بها باشد و حتی درصورت امکان هویزه را اشفال کند . 
امامقلی خان از اصفهان نیز عبور کرد منتهی چون خیلی عجله داشت 
فقط يك شب دراینجا ماند و در خارج شهر چادر زد و صبح خیلی زود روز 
۱۷ ڏو بسنده امام‌قلی‌خان بسن اللو رد بخان است که مانشد پدرش امیر الامر‌ای قارس نود . 


نو دسئده درا یتحا لعت ناب | لسلطنه €Vicerè?‏ را استعمال می کند که صحیح نیست وهما نطور که 
گفته شد امامقلی‌خات امیر الاهرا یا والی با لت فارس بو ده انس 








بعد باعجله روانه شیرازشد بطوری که هیچکس فرصت دیدار اورا پیدا نکرد 
و کسانی که می‌خواستند اورا ملاقات کنند محبور شدند باسرعت هرجه تسامتر 
به دنبالش روان شوند . امسال که به قول علبای ابران جهان برروی اسب 
قوس 55 تابستان پرغوغابی خواهيم داشت » زیرا از هرطرف آوای جنک 
بگوش می‌رسد . علمای ابران گردش جرخ و فلك را بدوازده سال تقسیم 
کرده‌اند ومعتقدند هرسال جهان برروی بث‌حیوان میچرخد و وقایم زمین در 
طی آن سال منطبق با خصوصیات همان حیوان خواهد بود . دراین‌باره باید 
مفصلتر صحبت کنم : ولی اکنون وقت آنرا ندارم! 

در بالا اشاره کردم که نماندة مه مقیم انگایسی و فرستاده پادشاه اسیانی 
CD a‏ : ولی توضیح دیگری 
ندادم و می‌دانم مابل هتید از مطالب آنان مطلع شود . 

امال برای اولین‌بار درخلیج فارس نزديك هرمز یك کشتی انگلیسی 
به کرانه‌های ابران آمد و مقداری امتعه و همجنین عده‌ای بازرگان منجمله 
ادوارد کاناك که عنوان نساینده را دارد ( و ابرانیها به او سفیر می‌گونند ) 
پیاده کرد . وی در او اخر ماه مارس به اصفهان آمد منتهی حون شاه درآ نحا 
نبود موقت از او به عنوان میهمان اعلیحضرت پذیرایی شایانی کردند و پس‌از 
انکه باندازه کافی باستراحت پرداخت عازم دیدار شاه که امسال تابستان 
را در حوالی مرزها به سر می‌برد شد . او به نام پادشاه LE‏ و کمیانی 
خود که تحارت با هند را به عهده دارد می‌خواهد پیشنهاد کند همه ساله 


۳۳ انا ڏو دسنده او دعا و ٹا برای دوستان می‌پردارد و سپس تاریخ هی گذارد : 
اصفهان۸ ۱ دسامبر ۱۰۱۷ وق نا اد ھی کد که خبرمر گف با نو جو لیا دا که‌یکی از نز دیکان دوست 
دانشمندش‌بوده است شنیده و چون نمی خو اهدنامة خود رابا این خبر تأسف اون ختم کندسعی‌می کند 
مطا اب محعلف دیگری بنویسد و به‌آین منظور تفه خود را ادامه عیدهد و مطا لبی می و «سد که 
بدترجمه آنها مبادرت شده است. توت ووا با ی سول ده اس را مار رکه 
شنیده است می نو بسد یعتی 0886 0۱08۳۸0 ولی و اش است که این اسم غل نوشته شده و 
منظور او kعم‏ ممم اجه تمايندة کمپاتی انگلیسی هند شرقی در اصفها است . م 





مکتوب سوم ۱۱۷ 
کشتی‌های انگلسی با بار امتعه به بنادر خلیج فارس آمده و بعدا ابریشم 
ابران را ازراه اقبانوس به انگلستان حمل کنند وشاه نیز بی‌نهایت مشتاق این 
امر است تا به این ترتیب ابریشم از راه ترکیه حمل نشود زیرا در حال حاضر 
ابریشم ایران از طریق این کشور تا حلب و سایر بنادر مختلف حمل می گردد 
وازاین جهت تركها که دشمن او هستند سود فراوانی می‌برند . 





نمايندة اسپانی نیز در همین زمان به نزد شاه رفت تااز او درخواست 
کند احازه داده نشود انگلیی‌ها به خا ابران وارد شوند » زبرا می‌ترسد 
اگر بای آنان به ابران بازوباب تحارت دو مملکت مفتوح شود با دشمنی 
دیرینه‌ای که میان انگلیی‌ها و پرتغالیها برقرار است بزودی در هرمز یا 
اطراف آن ضربه شدیدی به منافع دولت پرتغال وارد شود و به این ترتیب 
می‌خواهد به شاه بادآوری کند به احترام دوستی خود با شاه اسپانی اجازه 
ندهد دشمنان او سنی انگلیی‌ها به خالك ایران راه بانند . هنوز نمی‌دانم 
تسحه مذاکراتآ نان جه بوده‌است » ولی مطمئن هستم انگلیی‌ها دراین‌مبارزه 
فاتح خواهند شد » زیرا علاوه‌براینکه شاه بسیار مشتاق است درمورد ابرشم 
خودرا از جنگ ترکها برهاند می‌خواهد تا حد امکان با تعداد بیشتری از دول 
غرب رابطه برقرار سازد و با آنها به تجارت پردازد و به سکونت در خاك 
ابران تشو شان کند . از طرف دیگر درعین حال که شاه با پرتعالی‌ها دوست 
است نمی‌خواهد اینقدر به مرزهایش نزديك باشند واگرفرصتی به دست آورد 
نه تنها مىل دارد انگلسی‌ها » بلکه سابر ممالكث ارویابی نیز که دارای نبروی 
در بای برومند هستند به قلمرو او رفت و آمد کنند تا به كمك انان نواند 
با پرتعالبها به مقابله بپردازد . 

وقتی نماندة انگلیس به اصفهان آمد ما کاتوليك‌ها بین خود به 
مشورت پرداختیم که آیا باید بدیدن او برویم و با او حوستی برقرار کنیم 
با نه بعضی عقیده‌مند بودند که نباید اینکار را کرد » زیرا او خارج از دين 





۱۱۸ ۱ سفرنامۀ پیترودلاواله 





كاتولىك و e‏ نماندة ِِ اف 4 ها كاتولىك aE‏ شاف 
بهانکه می‌دانيم قصد او وارد آوردن ضربه به پرتغالیهای کاتوليك است که 
چون همدین کرملی‌های برهنه پا و فرستادگان پاپ و من هستند البته بايد 
از آنان حمایت کنیم 

بعضبی دیگر که صحیح تر فکر می کرد ند عفیده داشتند حتی اکر 
پر تعالیها به دلایلی که خود می‌دانند نسی‌خواهند به‌دندن این الي برو ند 
ی ددع۳۶ ست این ملاقات را انجام دهیم و با او به کمال مهربانی 
و محبت رفتار کنیم و پدر روحانی نيزکه نسايندة پادشاه اسپانی بود بالاخره 
با این نظر موافقت کرد . 

این امر خلی منطقی بود و هیچ شابسته تست اختارفات داخلی 
ما غیسویان نود کرای که خارج از مذخب ما امت ابراز شود 4 زیرا 
دراین صورت لعمه عظیی به حیثیت ما وارد می‌آید و البته مناسبتر بود به 
شاه اران نشان دهیم که اگر بهفر ض در مورد دین برحق عیی اختلافاتی 
در سن ما وجود دارد درسایر مسائل متحد و متفق‌القول هستیم 6 بخصو ص 
من مشاهداتم را در ترکه شرح داده و گفتم در دردار فسطنطنیه تسام ملل 
اروپا اعم از کاتوليك و غير کاتوليك چنین وانمود می‌کنند که در بین خود 
هی چ گو نه اختلافی ندارند و موقعی که برای یکی‌از کشیشان ززوئیت اتفاقی 
افتاد سفرای مالك غير کاتولیکی ازقیل انگلستان و هلندکه دشسن سرسخت 
ژزوئیتها هستند از اولین کسانی بودند که به نفع آنان مداخله کردند و تمام 
مساعی خود را در راه تأمین منافع او به کار بردند . 

بعلاوه کشیش‌های کرملی برهنه پا از طرف پاپ به اران اعزام نشده 
بودند تا در امور غیر مدهی مداخله کنند و وظفة اصلی آنان هدایت باطنی 
مسلمانان به راه راست بود و طبیعتاً مطابق دستورکتاب مقدس بایستی مثل 
يك شبان واقعی به دتبال رمةگمشده می رکد گر این فاده مانند پسیاری 





کرت سم ۱۱ 





دیگر از انگلیسی‌ها مخفبانه به دين کاتوليك درآمده نود ؛ دلبلی نداش 9 
از دیدن او پرهیز کنیم واگر خارج از دین بود یعنی در حقیقت یکی‌از همان 
رمه‌های گمشده محسوب می‌شد » با توصیه‌هایی که در دين ما به هدات آنان 
شده است اگر از دیدنش امتناع می‌کردیم فرصت ارشاد او و افراد متعدد 
خانو ادهاش را از دست می‌دادیم » در حالی که اگر به ملاقاتش می رفتیم و با 
رآفت و مهربانی با او وارد مذاکره می‌شديم و ضمن صحبت به مسالل معنوی 
و دینی نیز اشاره کرده و باب مکالمه را درآن باره م یگشودیم چه بسا تتیجه 
مطلوب به دست می‌آوردم . ازاین طرز عمل نمونه‌های مثبتی نیز می‌توانم 
ارائه دهم جنانجه دون رویرتوشرلی وقتی درجوانی به اتفاق برادربز رگد 
خود هه‌ایران آمد خارج از دين نود » ولی بعد از انکه مدت زبادی درابر ال 
ماند و محضر کششان آگوستن را درك کرد به‌دین کاتوليك درآمد . امسال 
یك شوالية آلمانی ازاهالی سیلزی به نام آلبرتو دی‌شیلیناك؟ که چندی قبل 
از من به اصبفهان آمده است در اتر معاشرت ا بدر پااولومارا جبتادینی 
کشیش دومینیکن۲ که به قصد سرکشی به صومعه‌های ارمنستان به این نواحی 
آمده است به آئین کاتوليك گروید . این کفیتن:مرد سار تحصیل کرده 
و فهمیده و مهربانی است و مرا در مذاکرات خود با شوالية آلمانی شر کت 
داد و ملاحظه کردم درتمام مدت مذاکرات سعی می‌کرد با عطوفت و مهربانی 
شوالبه راکه علاقمند به درك حقبقت شده بود محذوب سازد و مانند معلمی 
کنابهای مذهبی را به اتفاق او قرائت می‌کرد و به بحث دربارة مسائل مورد 
اختلاف می‌پرداخت به نحوی که دوست آلمانی من به مناسبت باطن خوبی که 
داشت و همچنین به‌علت استحکام دلای لکشیش بعد ازمدتی بکی‌از کاتولیکهای 
متعصب شد . تمام این امکانات درمورد نمايندة اتگلیسی و افراد خانوادة او 





Schilling—\‏ زd‏ ۸۱0۲۱0 پیترودلاو له نام‌این شخص‌ردا نیزصحیح ذ کن‌نکرده‌است و نام‌حقیقی 
او[ لبرشت Abrecht von Schilling iat j‏ اس ت که نامه‌هایلاتینی‌را بر ای‌شاه عباس‌تر جمه 
ھی کردہ است .ع. ۲ Paolo Maria Cittadini‏ 





e‏ سفرنامة یترودلاو اله 
نیز وجود دارد و دراثر ملاقات دااو م یتو انیم ا عقا یدش اطلاع 8 
کنیم و حتی این امر در صلاح خود پرتغالیها نیز هست . 

این دلایل بالاخره مورد قبول واقع شد و پدر جوان تاداو! خلبفة 
کشیشان کرملی برهنه پا و من روز بعد از ورود او به دیدارش رفتیم . 
نمایندة انگلیسی متقابلا بعدها یکرات از پدر مقدس و من بطور جداگانه 
بازدید کرد و دوستی کاملی میان ما برقرار شد . شنيدیم وی مخفیانه به‌دین 
کاتو لىك درآمده است و بکی‌از برادرزادگان او بطور علنی فراثض مذهبی 
کاتولك‌ها را انجام می‌دهد و برای اننکار به کلنبای ما می دد : 

عید سانتیسیموساکرامنتو" را امال باتشریفات زبادی جشن گرفتيم و 
روز پنجشنبه بعنی روز عید دز کلیسای آ گوستن‌هاکه کرملی‌های برهنه پا نیز 
مواقع رسمی به آنجا می‌رو ند مراسمی برپا داشتيم و بکشنبه لیز تشریفاتی 
در کلیسای گرملیهای برهنه پا برگزار شد که آگوستن‌ها درآن شرکت‌کردند 
و در باغ و صحن صومعه با شر کت مسیحیان کشو رهای مختلف مراسمی انجام 
گرفت و یك دعای مذهبی به زبان لاتین جاری شدو کشیش به زبان ابتالیابی 
وعظ کرد و دعای مذهبی و خطابهةٌ دیگری نیز به زبان ارمنی خواندند » زرا 
ارمنی‌های کاتوليكت درانحا بسیار ند و کشیشان دومینیکن ارمنی کاتوليك در 
ارمنستان کل اها و صومعه‌های زبادی را اداره می کنند و حندین صد سال 
است تمام ادعیه به زبان ارمنی خوانده می‌شود و اسقف اعظم 1 تان را نیز که 
پاپ تعیین می‌کند ارمنی است . جون ارمنی‌ها اتباع ابرال هستند دراینروزها 
کشیشان زیادی به اصفهان آمده‌اند تا مسائل خودرا با حکومت مرکزی در 
میان بگذارند و غالب آنان در منازل کشیشان کرملی برهته پا به سر می‌برند . 

از مراسم دیگر اسلامی یکی عید برادری است‌که همین امروز بررگزار 





Juan Taddeo —1‏ که أنه تبه پیترودلاواله ]نرا 000 Giovan‏ هی نو دسد. نو سنده غالا 
نام این‌روحانی را پدر جوو انی ذ کرهیکند.م. — Santissimo Sacramento‏ 





کوب اش ۹ 





شدا . به موجب آیین تشیم که ایرانیان پیرو آن هستند و مورد قبول تركها 
نیست دراین روز بعسر اسلام على داماد و پسر عم خودرا به عنوال جانشین 
خوش تعیین کرد و اختلافات ابرانبان و ترها نیز از این اعتقاد سرچشمه 
می‌گیرد و ريشة تمام جنگهای سخت وطولانی راکه سالماست ميان دومملکت 
ادامه دارد اند از همین جا جستجو کرد . 

چون به عجله و بدون نظم و ترتیب چیز می‌نويسم و هرچه به ندرج 
به‌ذهنم رسید به رو ی کاغذ م یورم درخواست دارم هرطور که صلاح می‌دانید 
خودتان به طقه‌ندی این مطالب براکنده بپردازید . درخاتمه محدداً دست 
شما را می‌بوسم . 


سس 





۱- موووا(ماه۳۳ 1a festa della‏ . منظور نویسنده همان عید غدیرخم است . م . 


یکت ب مارم 


ازفرح آ باد اولین روزهای ماه مه داز قزوین ۳۵ژوثیلم۱ع۱ 


کاغدهایی که از سرزمین های مسیحی همراه آورده بودم تمام شده 
است و اینجا به خوبی آنها پیدا نمی‌شود بنایراین تمجب نکنید که روی این 
کاغدهای نامرغوب و ددقواره می و بسم اندکی قبل از عز دمت از اصفهان 
برای شما نامه‌ای نوشتم و وقایمی راکه تا آن موقع رخ داده بود شرح دادم 
واکنون به ذکر بقيةٌ رویدادها می‌پردازم . 
ماه نو را ریت کردند چون به اعنقاد آنان بعد از غروب خورشید روز بعد 
آغاز می‌شود . به این ترتیب اولین روز ماه محرم و سال جدید قمریآنان که 
۷ هجری است شروع شد . 
زیرا به مناسبت دين نوی که وی عرضه داشته بود دیگر امکان اقامتش در 
مکه وجود نداشت واز طرف دشمنانش عرصه براو تنگ شده بود . با این روز 
دهۀ اول محرم که عاشورا نامیده می‌شود آغاز می‌گردد . 

ایرانیان تمام این مدت را بطور مداوم عزاداری می‌کنند و ضمن 





مکتوب چهارم . ۱ ۱۲۳ 





بگانه دختر پیغمبر اسلام که درنظر همة مسلمانان مقدس ولی درنظر ابرانیان 
امام رحق نیز هست و شاه فعلی از اعقاب او است باد و به این مناسیت 
سوگواری می‌کنندا . امام حسین موقعی که در مسافرت دود مورد حملۀ 
دشمنانش که ابرانیان آنهارا خارج از مذهب می‌دانند قرار گرفت و به اتفاق 
هفتاد الی هشتاد نفر از باران خود درکربلا به قتل رسید وأکنون نیزدرهما نجا 
مدفون و مرقدش زبارتگاه مسلمانان استکه سضی‌از آنها حتی از تقاط 
مواقع ی رواخ کی زو . هیحکس 
۳ نمی‌تراشد و به حمام نمی‌رود و علاوه نه تنها از ار تکاب 
هرگونه گناه پرهیز می‌کند » بلکه خودرا از ه رگونه خوشی و تفریح محروم 
می‌سازد . سیاری از گدایان در کوچه‌های پر آمد و رفت شهر تمام بدن 
خود تا گلو » و حتی قسمتی از سر را در خمره‌هابی از گل پخته که در داخل 
زمين نهان شده فرو می‌کنند طوری که انسان تصور می کند واقعاً مدفون 
شده‌اند واز طلوع تا غروب خورشید و حتی تا پاسی از شب گذشته به همین 
نحو باقی می‌مانند و فقیر دیگری نیز در نزدیکی آنها است که با عجز والحاح 
مختلف و جلوی خانه‌های مردم » برهنه و عربان درحالی‌که فقط با پارچة سیاه 
و و را وس از ِِ 9 
تاک زده‌ا ند جر کت می‌کنند و تما این ET‏ شان دادن مراتب 
۱ اه و شک یی مین ات موق که زوین دیک ی سین می کوید: نیترآ ند 


خود را از اظهار نظر‌های خصمانه نست بدآن ہی کنار بدارد ومطا لبی‌غرض | لود هی نو بسد که از 
ترجیه آن خوددآری‌شد . م . 





۱ ۱ ۱ فر ا ودرا 





سو گواری و غم واندوه آنان در عزای حسین است . به همراه این اشخاص 
عده‌ای برهنه نیز راه می‌روند که تمام بدن خودرا به رنگ قرمز درآورده‌اند 
تا نشانی از خونیابی که به زمین ربخته و اعمال زشتی که آن روز نسبت به 
حسین انجام گرفته است باشد و همه با هم آهنگهای غمانگیز در وصف حسین 
و مصاثبی که براو وارد شد می‌خوانند و دو قطعه جوب با استخوانی را که 
در دست دارند به یکدیگر می‌کوبند وازآن صدای حزن‌انگیزی به وجود 
می‌آورند و بعلاوه حرکتی به سر و تن خود می‌دهند که علامتی از اندوه 
می‌بایان آلهاست و بيشتر .ره رقص شاهت دارد و در همین حال ظرف‌هابی 
را که در دست دارند جلو اشخاصی که در مبدان حلقه‌وار دور آنها جسع 
شده‌اند می‌بر ند و مردم به عنوان صدقه درآن پول می‌انداز ند . 

هنگام ظهر در وسط میدان در بین جماعتیکه گرد آمده‌اند بك ملا 
که غالبا از نسل محمد است و درایران به او سید یعنی آقا می‌گویند و علامت 
ممیزه‌اش عمامه سبزاست بالای منبرمی‌رود. درترکیه به‌اینگونه اشخاص امیر 
ودر مصر به آنان شریف میگوبند ومن برخلاف ترکیه که اعقاب محمد همیشه 
عمامة سبز بر سر دار ند درایران ندیدم بغیر از اینگونه مواقم کسی عمامه‌ای 
بااین رنګ بر سر گذارد . 

منبر مشرف برهمة زنال و مردانی است‌که بعضی برروی زمین وبعضی 
برروی چهارپابه‌های کوتاه نشسته‌اند و ملا برروی آن شروع به روضه‌خوانی 
و توصیف حسین می کند و به شرح وقایعی که منجر به قتل او شد می‌پردازد و 
گاهی نیز شمایلی چند نشان می‌دهد و روهمرفته تمام سعی و کوشش خودرا 
به کار می‌بندد تا هر چه ممکن است بیشتر حاضرین را وادار به ریختن 
اقا کت 

همین مراسم روزها درمساجد وشبها درجاهای عمومی و سضی‌خانه‌ها 
که با چراغ‌های فراوان و علامات عزاداری و پرچم‌های سیاه مشخص شده‌اند 





مکتوب چهارم ۱۵ 





تکرار می‌شود و روضه خوانی با شدت هرجه تمامتر ادامه دارد و مستمعین 
باسدای بلند گربه و زاری می‌کنند » بخصوص زنان به سینة خود می‌کوبند 
و با نهایت حزن و اندوه و همه باهم آخرین بند مریه‌ای راکه خوانده می‌شود 
تکرار می‌کنند و می‌گویند : 
| تن و شاه حسین ۰ ۰ 

پس از انکه روز دهم ماه محرم یعنی روز قتل فرارسید ( این روز 
امسال مصادف با هشتم ژانویه شد ) از تمام اطراف و محلات اصفهان (بطوری 
که قبلا به مناسبت روز قتل علی توصیف کردم ) دسته های بزرگی به راه 
می‌افتد که به همان نحو بیرق و علم با خود حمل می‌کنند و برروی اسبهای 
آنان سلاح‌های مختلف و عمامه‌های متعدد قراردارد و بعلاوه چندین شتر نیز 
همراه دسته‌ها هستند که برروی آنها جعبه‌هابی حمل می‌شود که درون هريك 
سه جهار بچه به علامت بجه‌های اسیر حسین شهید قرار دارند . علاوه‌برآن » 
دسته‌ها هر يك به حمل تابوت‌هابی می‌بردازند که دور تا دور آنها مخمل 
سیاه‌ر نگی بیجیده شده و دررویآنها مك عمامه که احیانا به‌رنگ سبزاست و 
همچنین بك شمشیر جای داده‌اند و دور تا دور تابوت سلاح‌های گوناگونی 
که قبلا شرح آن را داده‌ام چیده شده‌است و تمام این اشباء روی طبق‌های 
متعدد بر سر عده‌ای قراردارد که به‌آهنگ سنج و نای جست و خیز می‌کنند 
و دور خود چرخ می‌زنند . تمام طبق نیز باين نحو می‌چرخد و منظرة جالبی 

دور تا دور حاملین طبق را عده‌ای جوبدار گرفته‌اند که هرآن آماده 
هستند بادسته‌های دیگر نهفقط به خاطر تفدم و تأخر » بلکه به قصد مبارزه - 
جوبی وارد جنگ و نزاع شوند تا به نحوی در عزای حسین شرکت کرده 
باشند زیرا معتقدند اگر کسی در ان‌روز ضمن دعوابی کشته شود بکسر به 
بهشت خواهد رفت و حتی از اینهم پا فراتر م ی‌گذارند و می گویند در تمام 





۰ | سفرنامة پیترودلاواله 


مدت عاشورا اگر مسلمانی بمیرد بلافاصله باکفش و کلاه رهسپار فردوس برین 
خواهد شد . 





رو همرفته مراسم عزاداری حسین همان است که در مورد علی تعربف 
کردم منتهی تشریفات مفصل‌تر و تعداد دسته‌ها زیادتر و عشق به نزاع و جنگ 
و جدال بیشتر است و منظره عده‌ای که با لباس مشکی براق و آراسته به پر 
و تزئینات دیگرچوب وجماق به دست دارند واقعاً تماشابی است . مانند روز 
شهادت علی این روز در میدان و محلهای اصلی تقاطع تعداد زیادی از سواران 
وزير و بزرگان دیگر آماده‌اند که نگذارند دسته‌ها د رگیر شوند و آنها E‏ 
تکدیگر دور نگه می‌دار ند . مع‌الوصف روزی که خود من سوار براسب ب ناظر 
بودم دیدم این اقدامات کین با وا خر کاس ماع گر 
به تزاع برخاستند و به همین قیاس در خیابانهای دیگر نیز زد و خوردهایی 
در گرفت که در تتبحه جماعتی با سر و دست شکسته به خانه های خود رفتند . 
ور نزاعی که من ناظر آن بودم ملاحظه کردم عده‌ای که به خانه شاه نزدیك‌تر 
بودند موقعی که مورد حمله قرار می‌گرفتند طبق‌ها و علم‌ها و سایر وسایل 
خود را به داخل قصر می‌بردند تا از شر دسترد در امان باشند » زیر درموقع 
نزاع رسم أ ست‌که انگونه اشیاء ازطرف حرف به ما می‌رود و برای 
دسته‌ای که آنهارا از دست دهد موجبات ننگ و خجلت عظیمی فراهم 
شده است . 

می گو بند شب قبل از قتل پیکرة عمر وعده‌ای از دشمنان حسین را 
آتش می‌زنند و بهآ نان و بیروانشان که عبارت از ترکها و مسلمانان دنگر غبر 
شیعه یعنی سنی‌ها باشند علنا لعن و تفرین می‌کنند » ولی چون این امر را به 
چشم ندیده‌ام نمی‌توانم توصیف کنم . 

من همانطور که در نامه قلی به اطلاعتان رسانیدم درآن موقع آمادة 
حرکت به صوب اردوی شاه شده بودم . زحمت من برای تهية وسایل مورد 





مکتوب چهارم ٠‏ ۱۷ 


نیاز کم نبود » زیرا دراین دبار سیاری از وسایل و لوازمی که ما با آن آشنا 
هستیم به‌دست نمیآید مثلا می‌خواستم برای‌خانم معانی یك تخت روان بسازم 





و زنان برآن سوار می‌شوند خلاص شود و چون اینگونه تخت روانها را تا 
به‌حال هیچکس در اران ندیده بود و تحار و با اماد نان نے نود که 
بتواند آنرا بسازد لازم شد خود من نمونه‌ای از آنرا با مقوا بسازم و بعدا 
نیز برای چوب‌بری و تخته‌کوبی و تزیینات آن مواظت دقیق کنم و بالاخره 
با لعلف خداوندی تخت روان راحت و زیابی ساخته شد که توسط دو شتر 
حمل می‌شود و چهار تفر به راحتی می‌توانند روی تشك ابریشمی که در کف 
آن پهن شده‌است بنشینند و برای خواییدن نیز دو تا سه نفر می‌توانند آنرا 
مورد استفاده قراردهند وسرخود را برروی بالش‌هاب ی که به‌همین قصد درآ نحا 
نهاده شده است بگذارند . داخل تخت روان با اطلس زردرنگی که جنس آن 
مخلوطی از ابریشم و پنبه و بسیار لطیف و نرم است استر شده و برای وصل 
کردن آن به چوب میخ‌های طلابی به کار رفته است . چون چرمی که ما در 
کشور خود رای بوششهای خارجی کالسکه‌ها به کار می‌برم درانحا تست 
قسمت خارجی تخت روان را با نمد زردی که نمدهای الوان و متنوع دیگری 
درآن به کار رفته واز دور بسیار زیبا می‌نماید آراستم و دستور دادم زین 
شترها را نیز با همین نمد تهیه کنند تا منظرة زیباتری به وجود آید . دور تا 
دور تخت روان چهار پنجرة شیشه‌ای تعبیه شده‌که آنهارا نیز میتوان بست و 
در طرفین آن دو مدخل بزرگ قرار داردکه درب‌ها ی آنها بالا ویایین می‌رود . 
تیرهایی‌که تخت روان برروی آنها قرار گرفته نیز بطور راه راه با زرد و فرمز 
رنگ شده‌اند تا بین مجموع دستگاه هم‌آهنگی برقرار باشد . 

باوجودی که این تخت روان خیلی بز رگد است مع‌ذالك حتی يك نفر 
هم می‌تواند آنرا بار شتران کند زپرا شتر حبوان مطیع و آرامی است و پس 
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از اینکه زانو زد به همان وضع باقی می‌ماند تابار را بردوشش بگذار ندو کاملا 
دراختیار شتربان است . به این ترتیب بك شتر را جلو و یکی را عقب تخت 
روان به زانو در می‌آورند و سپس مآمور اینکار سر تیرهای حامل تخت را 
به دو طرف زین آنها می‌بندد و با طنابی محکم گره می‌زند و پس‌از اينکه از 
نتیجه کار مطمئن شد کافی است به شتران علامت برخاستن دهدکه در شښحه 
تخت و کسانی که داخل آن هستند به ارتفاع زین شتر از زمین بلند می‌شو ند . 
برای پیاده کردن هم به همین ترتیب عمل می‌شود یعنی هر دو حیوان را 
می‌نشانند و تخت را برزمین می‌گذارند و کسانی‌که در داخل هستند به آسانی 
خارج می‌شوند و سپس آنرا از دوش شتران برمی‌دارند . فقط به مناسیت 
طول تخت روان عبور آن از بعضی از کوچه‌های تنگ مشکل است » ولی 
به ندرت اتفاق می‌افتد که مجبور به عبور از چنین کوچه‌هابی شویم و در 
این‌صورت نیز با کمی مهارت میتوان کار را به نحو مطلوب انجام داد . 
با 


E ا‎ e 

غ مھ دنکن مرا بدرقه می‌کردند اصفهان را به قصد فرحآباد ماز ندر ندران 

۱۳ ۸ 0 ۱ 

نوشته‌ام خدمات خودرا در جنگ‌هایی که در پیش دارد دراختیار او گذارم . 

حون ددر وقت حرکت کرده او هی حه ان رز تشریفات 

دیگر بطول انجامیده بود روز اول بیش‌از یك فرسخ نتوانستم راه بروم و 

شب را در دهکدة کوچکی که اطراف آن دکلی خالی از درخت و گیاه و فقط 
شو ره‌زار مطلقی بود به سر آوردیم ۰ 

قل از انکه به شرح وقایم دیگر بپردازم باید به اطلاعتان برسانم که 

درایران مقباس مافت با فرسنگ تعیین می‌شود و این همان لغت برسنگ است 


مکتوب چهارم ۱ ۱۳۹ 


که هرودت و گزنفون و دیگران ردان اشاره کرده‌اند و اکنون به مناست 
قود راا ریو کال ج ی کک که ر کر وو در 
نود زباد عرب و تبدیل حرف پ : ف فرسنكگ می‌شود ولی در زبادے 





ترکی که امروزه در ابران رایج است و چون من از فارسی چیزی نمی‌دانم از 
و شاید علت این نامگذاری زیاد بی‌شاهت به نامگذاری لاتین‌های قدیم که 
واحد مسافات را لاییدس! می‌نامیدند نباشد » زیرا آنها فواصل را با سنگ و 

واحد مسافت ایرانی مطابق با واحد اسپانیولی بعنی تفریباً چهار میل 
و استاد) بوده است و به گفتة استرابون هشت « استاد » مطایق است با بك 
میل رومی . تعحب نکنید که در یك روز مسافت به این کوتاهی را پیمودم » 
زبراگرچه اسب قادراست مسافات خیلی زیادتری راطی‌کند و منهم به همین 
قیاس می‌توانستم خیلی تندتر بروم ولی وقتی انسان با حرم یعنی با زناد و 
کارخانه که معنی اسباب و اثاثیه را می‌دهدا حرکت می‌کند وضع دگرگون 
می‌شود و بعلاوه شتر حیوانی است که خیلی به آهستگی راه می‌رود و اید 
رات کال را کرد 

اگر مایل باشید از نحوة مسافرت دراین سرزمین مطلع شوید باید 
بگویم که به مناسبت طول مدت کارهای مربوط به بار کردن شتر و مشکلات 
مختلف وقتی راه ییمابیآغاز شد در شبانه روز بیشتر ازیکحا برای باراندازی 
توقف نمی‌کنند و مانند ممالك ما » و با حتی مانند موقعی که دراین سرزمین 
با اسب سافرت کنند » در دو محل توقف انحام RIE‏ اعم از اشکه 
راه‌ییمابی رو زانه ا شانه باشد ۰ 
- و010 1,۵ ۲- نو بسنده که در اینجا لفت د کارخانه » را ذ کی می کند اخععالا هعتای 


ین کی انرا در نظر دارد ؛ زیرا هما نطور که خواننه کان واقف ند کارخانه در قارسی چنن 
مشی تمی دهد . 








نحوة مسافرت چنین است که قبلا حرم و باروبنه راکه بردوش شتران 
است جلو می‌فرستند و مستخدمین نیز که همگی مسلح هستند برای همراهی 
خانم‌ها به معیت آنان پیاده حرکت می‌کنند ولی نباید تصورکرد این افراد زیاد 
خسته می‌شوند » زیرا گاهگاه به‌روی بار شتران و اسبان می‌نشینند و من که 
هشت شتر به راه انداخته بودم مجبور شدم ین چهار الی پنج نفر را نیز همراه 
قافله ګنم . لله حرمسرا نیزکه بك خواجه با پیر مرد ريش سفید است درحالی 
که اسلحه حمل می‌کند به معیت یکی دیگر از مستخدمین قدیمی و طرف اعتماد 
همراه قافله است و به سایر خدمتکاران جنبة رباست دارد . 

من نيز لله خانم معانی راکه ببرمرد عاری از حضور دهن ولی از 
خانوادة خوب و کاملا به ما وفادار است و هسرم را از بچگی بزرگذ کرده 
همراه این قافله کردم . وقتی سرزمین همسر من مورد چپاول قراررگرفت این 
مرد اورا که تازه از قنداق بیرون آمده بود بر جلو اسب خود سوا رکرد و در 
حالی که با دادن شیرینی و تنقلات دیگر سرش را گرم می‌کرد از مهلکه به در 
برد . برای كمك به پیرمرد یك تفر از اهالی مارسی فرانسه راکه مانزانو۲ 
خوانده می‌شود و مدت گوتاهی است دراثر مراجعه به خانة ما باستخدام من 
درآمده است همراه او کردم زیرا این ارویابی نیز مانند فرانکو در موقعی که 
داید تحت روال ازحاهای مشکل ور کند پگ ردد ان اش زو تس‌دادن 
کار را دارد . تقریبا یکساعت د از اينکه قافله بدین نحو حرکت کرد رگیس 
خانواده درحالی که چندین مستخدم اورا همراهی می‌کنند سوار براسب عازم 
حرکت می‌شود و من نیز هیچوقت بدون سه الی چهار نفر مستخدم که یکی از 
آنها مهتر بود حرکت نمی‌کردم . 

مهتر که وظیفةً تیمار کرد اسبیا را دارد همیشه دو صندوق با خود 
حمل می‌کند که داخل بکی‌از آنها بك دست رختخوای مرک ازقالیجه و تشك 
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مکتوب چهارم ۱ ۱۳۱ 
و متکا و لحاف است تا ی ی 
که در روی بارهاست هر کجا بخواهد استراحت کند . صندوق دیگر 
محتوی البسه و پوست و نمد و خوراکیها و تنقلاتی است‌که در موقع حرکت 
می‌توانل بر اي تخسر ذائقه از آن استفاده کرد . د با این تحهیزات مافرت 
به‌راحتی انحام می‌گیرد و بعد از مدت کمی ریس خانواده به حرم می‌رسد و 
مدتی از راه را به صحبت بازنان و رسیدگی به وضعکاروان می‌پردازد . اگر 
وقت غد! خوردن نود و کسی در جاده وجود نداشت همه باهم همانجا غدا 
می‌خور ند والا به گوشه‌ای می‌رو ند واز روی بارها غدا را برمی‌دارند و بس‌از 
صرف آن محدداً رئیس خانواده سوار براسب می‌شود و این مرتبه درجلو حرم 
ی ی با ند 
در سرون بار ساندازند جای جادرها را تین کند تا شترا از راه برسند . 
رم ده را ی لو نود و کسی نی‌توانست 
مزاحمنی‌فر اهم آورد من‌ر امحل‌دیگری در نظ رگرفتم بهاین معنی که هر روزموقع 
ظهر بانو معانی از تخت روان پیاده وسو N eT‏ 
کماکان به راه خود ادامه می‌دادند من و او به اتفاق دو نفر از مستخدمین که 
a‏ 
نقطه‌ای دور از حاده درکنار حشمه با جو بار د ا زر شاخة درختان می نشستیم 
و ذا را همانجا می‌خورديم و بعد از استراحت کافی دور از جاده با تفنگ به 
شکار می‌پرداختيم و با گردش می‌کردیم و به همین نحو وقت میگذشت و 
کسالت راه برطرف می‌شد » بعد ازآن اگر خانم معانی خسته بود مجدداً شترها 
را متوقف می‌کردیم و او سوار برتخت روان می‌شد » ولی این اتفاق به ندرت 
روی می‌داد و وی همیشه مبل داشت تا موقع ا راندازی مسافرت را سوار 
براسب در کنار من ادامه دهد . برای همسرم اسبی درنظر گرفته‌ام که برایش 
بسار مناسب است و نامی که براين اسبآرام و مطیع گذاشته‌اند نیز متناسب 





۳۲ سفرنامة پیترودلاواله 





با اخلاق او است یعنی درویش خوانده می‌شود که در حقیقت معنی بی نوا و 
فقیر را می‌دهد و چون اینگونه اشخاص بنا به مقتضیات حال و ازور کار خود 
افتاده و آرام نیز می‌شو ند می‌توان گفت برای این اسب نام بسیار شایسته‌ایست 
و کسانی که زندگی خودرا وقف امور مذهبی کرده‌اند نیز از طرف مسلمانان 
دروش نامیده می‌شو ندا . 

بانو معانی به این حیوان بسیار علاقمنداست وغالبا درموقم تیمار - 
کردن او حضور به هم می‌رساند و بطور کلی همسرم به حیوانات علاقةٌ خاصی 
دارد بطوری که حتی در تخت روان او هم چندین سک و گربه هستند که باعث 
آزار مستخدمین را فراهم می‌سازند و علاقۀ وی به دروش به نحوی اس ت که 
با دست خود شیرینی و خوراکی به دهان حیوان می‌گذارد و من از این رفتار 
او واقعا محظوظ می‌شوم زیرا اگر قرار بود زنی داشتم مانند زنان اروپابی که 
به زندگی تجملی وراحت علاقمندند باوضمیکه داشتم اسباب ناراحتی عظیمی 
برایم فراهم می‌شد . هسسرم برعکس از این جهت باعث زحست من می‌شودکه 
دائماً مرا از راحتی و آسایش منع می‌کند و من و خودش را از بسیاری از 
لداند 4 ممکن است در کمال سهو لت اران استفاده کنیم محروم می‌سازد . 
سلیقة وی در مورد خوردن وآهامیدن شبیه من است از گرما وسردا وحفتی 
ندارد و ترجیح می‌دهد در زبر چادر به سر برد تا اينکه در چهار دیوار محبوس 
باشد . به راحتی تختخواب اهمیتی نمی‌دهد و غالبا رواندازها را بنهان می‌کند 
تا من لباسهای خودرا از تن در نیاورم و صبح زود از جا بلند شوم . همیشه او 
اولین کسی است که بیدار می‌شود و به سر من و دیگران فریاد می‌کشد تنبلی 
را کنار بگذاريم و برخیزیم و روهمرفته زنی است که وجودش در سفر وحنگک 
مزاحم نیست . دراسب سواری بسیار جالاك است و غالبا درحالی که سلاح 
بردوش دارد مانند زنیای آمازون در کوه و دره چهار نعل در جوار من اسب 


اس در ایتسا ڏو ده اتب خود ۳ تو صیب هی کند که تر‌جمه آن باعت اطا له کلام می شد م 





مکتوب چهارم ۱۳۳ 
می‌تازد و م ی گوید معنی زندگی همین است و زنان اینجا و کشور شما ( که 
من وصف آنها را برایش کرده‌ام ) باگردش درخیابانها وتماشای اجناس معازه‌ها 
زندگی کسالت‌آوری را به سر می‌برند . 

اکنون به‌حاشیه پردازی خاتمه می‌دهم » ولی گاهگاه چنین توضیحاتی 
را لازم است به اطلاع شما برسانم ؛ زیرا درحقیقت قسمتی از خاطرات سفر را 
همین چیزها تشکیل می‌دهد . 

روز دوم نمی‌دانم به چه علت و شاید به جهت توقف زیاد شبانه فقط 
توانستيم دو فرسنگ راه برویم و شب را در کاروانسرای نیمه مخروبه‌ای که 
ريك! نامیده می‌شد به س رآوردیم . من تمام نقاط را بخصوص نام می‌برم تاخط 
سبرها در اران کاملا روشن باشد و بعداً کتابی مانند نجه ما برای قسمت‌های 





مختلف ارو پا داريم و معمولا آنرا کناب پست می‌نامیم بتوان به چاپ رسانید . 
روز سوم تقریباً هشت فرسنگ راه پیمودیم » ولی البته باید بگویم راه‌پیمایی 
را تکساعت قل از سر زدن آفتاب آغاز کرده بودیم . شب به کاروانسرابی 
رسیدم به نام سردهن که در وسط سابان ساخته شده و آیادی کنار آن نیست 
منتهی مستحفظ آن همه نوع آذوقه و خوراکی درآنجا داهن فلا ند 
دربارة این‌قیل کاروانسراها مطالمی‌نوشته و ذکر کرده‌ام که به‌سكت‌صومعه‌های 
ما ساخته شده‌اند سنی در وسط آن حباعطی استکه دور تا دورش را اطاقهای 
متعددی فراگرفته و بدون پرداختن هیچگونه‌کرایه بهابی می‌توان در آن‌سکنی 
گزید و حتی اگر کسی یك سال هم درآنجا بماند لازم نیست وجهی ازاین بابت 
بردازد منتهی در کاروانسراهای داخل شهر که دارای اطاقهای محهز به قفل 
و کلید است و سشتر هراق نگهداری مال‌التحاره مورد استفاده قرار می‌گیرد 
فقط مبلغ مختصری بابت حق حفالت مطالبه می‌کنند » ولی در عین حال باید 
بگویم املاقها نکلی خالی اش 9 شر کن زودتر از راه رسد نها را اشغال 


١ابن‏ ده که درشمال‌شرقی اصفهان واقع شدها کنون‌علیآباد یا علیآ باد ريك خوانده‌می‌شود.م. 
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می کند و هرچقدر بخواهد آنجا می‌ماند و کسی نمی‌تواند متعرض او شود . 

از روز چهارم به بعد عبور از جلگه به پایان رسید و پنج فرسنگ در 
کوه و تپه‌های عاری از درخت و سبزه راه رفتیم . این وضع درتمام خطه عراق 
برقرار است و فقط در نقاطی که مردم زندگی می‌کنند با آبیاری زباد و تحمل 
مشقات فراوان زمین را قابل کشت کرده‌اند . آن روز بانو معانی و من در 
بکی‌از باغ‌های شاه به نام تاج باد که در بك معبر کوهستانی و اقع شده‌است 
ناهار خوردیم . بالای مدخل باغ بك ساختمان با همان سبك عمارت الای 
سر درب کاخ شاهی اصفیان که با آنرا توصیف کردم کی خی و 
و حقیرتر وجود داشت و به این مناسبت باید بگویم من تا به حال هرکجا 
خانه‌های شاه را دیده‌ام همه باهم بکسان نو ده‌اند ددین‌معنی که تمامشان دارای 
اطاقوای کم وسعت و متعددی هتند که درب‌های بیار کوچکی آنهارا به 
بکدیگر مرتبط می‌کند . 

دیوارها همه جاتذهیب شده و مزین به قاب‌هاپی‌است که رنگهای زیا 
و ظرفی درآن وجود دارد منتهی نقاشی‌ها بسار ناشیانه و عاری از ذوق هنری 
است . درباغ درخت‌های میوه فراوان وجوددارد » ولی چیزی که بيار به آن 
رو نق می‌بخشد و مر ن بعداً در همۀ خانه‌های شاه نیز مشاهده کردم منظره ه خبابان 
سشگفرش هستقیسن 1 تس 5 ز عمارت تا آخر دیوار باغ ادامه دارد و و دوطرف 
نرا درختان سرو فراگرفته‌اند . در وسط خیادان نهری جاری است که به 
حوض‌های متعدد می‌ریزد و حون شیب نستاً تندی دارد دراین حوض‌ها 
فواره‌هابی تعبیه کرده‌اند که آب از آنها جهش می کند و بعلاوه از کنارة حوضها 
تا 

بعد آزانشکه در کنار | ین آب ناهار خوردم عازم حر کت شدیم و شب 
را داخل دهی در خانه‌های خصوصی به سرآوردیم » زیرا درکاروانسرا برای 
ما جا وجود نداشت و فقط توانستيم حیوانات را آنجا پناه دهیم . روز پنجم 





کار وا نسر ای‌کاشان در زمان صفو به 
از نشی نامه شوالیه شاردت 
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رشتهآب از نحا می‌گدشت و به‌اندازه‌ای ماهی درآنحا وجود داشت که انسان 
می‌توانست هرحقدر مابل بود از آنها نگرد و وجود انهمه ماهی حقیقتاً باعث 
تعحب شد . 

درآ نحا نبز در خانة بکی‌از اعا محلی که دارای املا زادی دود 
به‌سرآوردیم واو نسبت به ما مهربانی فراوان‌کرد . روز ششم چهارفرسنگ راه 
رفتیم وتقرباً در سومین‌فرسنكث راه‌پیمابی به آب انباری رسیدیم که زیر رمین 
ساخته شده ود و بله‌های متعددی داشت. . حون زمنهای اطر اف غبرقادل 
حال مسافرین ایجاد کرده‌بودند . حوالی غروب به مسجدی رسیدیم که درمحلی 
خالی ازسکنته ساخته‌شده و مع‌الوصف دارای باغ و الافهای منمعدد و وسایل 
لازم نود وعده‌ای سراندار دران زندگی می کرد ند « این مسحد که در نبزد 
ابرانیان بسیار محترم است به نام صالح موسی کاظم خوانده می‌شد و به قراری 
که می‌گفتند صالح فرز ند موسی‌کاظم که یکی‌از ائم شبعه است درآنحا 
مدقو رات : 
دراننجا نیز به خانه‌های خصوصی رفتیم . روز هفتم که پنجشنبه بیست‌وپنجم 
ژانویه بود پس‌از پنج فرسنك طی طریق قبل از غروب آفتاب به شهر کاشان 
رسيديم و شب را در یك کاروانسرای زبای خارج از شهر که متعلق به شاه 
است و در جوار قلعه وصل به کاخ شاه واقم شده به سر آوردم . 
١‏ و از توضیحات نوسنده آشکار است وی در این‌مورد هر تکب اشتباه شده ودر حقیقت 
محل مر بور مقبر؛ يك امامزاده بوده است ته مسجد . ظاحراً از این مقبره دیگر اثری برجای 
نمانده است . ٣‏ پیترودلاواله بز آ باد را سرزمین يخ هعنی می کند که معلوم نیست از کجا 


اف اشعباه‌برای او حاصل‌شده است و بعلاوه وی بطو ر کلی در مورد نام این محل مر تکب‌اشتباه 
شده و ده نامبرده ابوذید [باد خوانده می‌شود که در جنوب شرق یکاشان قر آر دادد . م. 
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کاشان از شهرهای متوسط ایران محسوب می‌شود + ولی به عقیدۀ من 
سیاربز رگذتر و پرجسعیت‌ترازشهرهای آورسا! وکاپوا" درحکومت ایل‌است . 
این شهر بر سر راه قزوین و تبربز و ترکیه بعنی راه غرب و همچنین برسرراه 
دربای خزر بعنی راه شال واقم شده و بعلاوه مرکز بز رگ تهیه منسوجات 
ابرپشمی ابران است‌که ازحیت کار و رنگ به‌خوبی کالاهای ما نیست بخصوص 
محل و اطلس ابربشمی آنجا بد است » زیر طرز بافتن آنر پلد نیستند و من 
مطمئنم هريبك از افراد مملکت ماکه به‌اینجا بیاید اگر درمورد بافت پارچه و 
ت کیب رنگ صاحب اطلاع باشد از طرف شاه به خوبی استقبال می‌شود تا به 
الا بردن سطح پارچه بافی دراین کشور کبك‌کند و می‌دانم که شاه حتی تا 
و نیز هم به دنبال چنین هنرمندانی فرستاده است ولی تا به حال جز یك نفر 
بونانی مسبحی که در اصفهان مشغول کار است کسی از اهل این فن به ابران 
نیامده و من که شخصا کارهای این یونانی را دیده‌ام بايد بگویم در مقایسه با 
هنرمندان ناپلی واقعاً مرد بیار بی‌مابهاست و به این قصد مطالب فوق را 
می‌نویسم تا توجه داشته باشید و اگر در نایل هنرمند بدیختی وجود دارد که 
به علت عدم توانایی رقابت با دیگران نمی‌تواند نان بومیه خودرا به‌دستآورد 
به او بگویید درصورت آمدن به این سرزمین به خوبی امرار معاش خواهد 
کرد و من قول می‌دهم اورا به خدمت شاه در آورم و حتی اگر مقتصد باشد 
می‌تواند پولی نیز ذخیره کند . البته بايد کسی راکه دارای صبر و تحمل زناد 
است به این طرفها فرستاد جون در سرزمیتی که مردمش ددن عیسوی ندارند » 
یك فرد سبك سر و سطحی می‌تواند موجبات بدیختی خودرا فرام سازد . 
صحیح است که دراینجا درمورد دين هیچوقت فشاری به کسی وارد نمیآور ند 
واورا وادار به عملی برخلاف آبین خود نمی‌کنند ولی چنین آدم سبك سری 
همیشه وجودش خطرناك است » زبرا ممکن است با پول با با مهربانی یا با یك 
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زن و امثالهم اورا فریب داد و ایمانش را متزلزل کرد ؛ برعکس برای يك آدم 
عاقل بس است یکماه دراینجا بماند تا درك کند عیسویها در ابران بیشتر محبت 
دين به خاطرش خطور نخواهدکرد بلکه اگر قبلا نیز چنین خیالی داشته است 
از آن منصرف می‌شود . 

حالا که وارد این مبحث شده‌ام بايد اضافه کنم که اگر جوانی مايل 
است زن بگیرد و در جابی مستقر شود و بطور شرافتمندانه به تحارت پردازد 
به او نیز اطلاع بدهید به نزد من آید » زیرا می‌توانم از هرطبقه‌ای که باشد در 
جیز زبادی با خود بردارد و به صرف اینکه فرنگی است » به شرطی که عاقل 
باشد » بسیاری از مشکلات برایش خود بخود حل می‌شود و قول می‌دهم 
زندگی او را دراینجا تآمین کنم و اسم و رسمی بیش‌از آنچه در شهر خود 
داشته است برایش فراهم سازم . من اعتراف می‌کنم مابل هستم مردمانی چند 
ازسرزمین خودراکه دارای خصال نیکویی باشند دراینجا ببینم » زیرا منأسفانه 
تا به حال جزرمشتی ماجراجو و نابکار که درحقیقت بدون استحقاق ازمحبت‌های 
بی‌دریغ شاه و مردم برخوردار شده‌اند کی به این طرفها نامده است . 

شهر کاشان درکنار بك جلگۀ وسیم و پای چند تبة مرتفع بناشده و 
سیا ر گرم است . زمستان درانحا عملا وجود ندارد و رعکس تاستانش 
طاقت‌فرساست و فقط وجود سوه‌های فراوان تحصو ص انار باعث می‌شود 
به چشم نمی‌خورد جزاینکه کاروانسراهای متعددی بر سر راه کاروان‌ها ساخته 
شده و چند حمام عمومی یز درآنجا وجود دارد . همانطور که قبلا نیز گفتم 
خارج از شهر شاه دارای خانه‌ای است‌که در مقابل آن میدان بز رگ با بهتر 
بگویم خیابان طویل و عریضی قرار داردکه تا دروازة شهر ادامه پیدا می‌کند . 











درداخل شهرطبق معسول سقف بازارپوشیده است و دردوطرف آن ساختما نهای 
نستاً خوی وجود دارد . در وسط بازار جهار سوق ز ابی واقع شده که 
دیوارهای اطراف آن نو و سفید و تسیز و دارای پنجره‌ها و ابوان های 
متعددی است ؛ ولی بجز این چیز جالب توجه دیگری ندیدم . 

من که همه جا طالب آشناپی با مردمان با سواد و تحصیل کرده هستم 
در کاشان با بك مرد بهودی از اهالی شیرا ز که اصل او از فلسطین است آشنا 
شدم که ملا مسیح نامیده می‌شد . ملا بعنی آدم با سواد با اهل قلم ولی نام 
مسح زیاد هم مناسب او نبود » زرا به مقتضای مدهب خود به مسیح واقعی 
اعتقاد نداشت . این مرد از طرف شاه به کاشان اعزام شده بود تا در]نحا به 
طبابت بپردازد و در خانه خود مرضا را بطور دسته‌جمعی می‌پذیرفت و نه تنها 
به عنوال طبیب » بلکه به عنوان عالم به بسیاری از دانشهای بشری درآنجا 
شهرت فراوان داشت . اگر وضع مزاجی مریض اجازه نمی‌داد در محکمة این 
طبیب حضور بهمرساند یك تفر مستخدم نادان با شخص دیگری احوال يمار 
را گزارش میداد و او نیز بدون دیدن ادرار با لس کردن بض مریض فوراً 
نسخه‌ای می نو شت که از جانب خانوادة بیمار ماتند آبات الهی تلقی می شد . 

من خواهان ملاقات این مرد شدم و پس‌از چند جلسه مذاکره با او 
گر حه از علب اطلاعی ندارم » ولی ملاحظه کردم از علوم دیگر بخصوص از 
علم تاریخ بیره‌ای و وی کتابهای قلیل خودرا به من نشان دادکه حزء آنها 
تعدادی انجیل به زبانیای بهودی و لاتين بود و فقطکتاب خویی از ابوعلی 
سینا به زبان عربی داشت که من حاضر بودم باکمال میل آنرا بخرم » ولی 
حاضر پفروش آن نشد . وی به من دو گویچه نیز نشان دادکه در داخل جعبه‌ای 
درپنبه قرا رگرفته بودند وم یگفت درداخل این گوسه‌ها جیوه ثابت قرا ر گرفته 
و فقط او است که اسرار آنرا می‌داند واگر من طرز عمل آیینه‌هابی که تصو در 
را به خارج منعکس می کنند برایش بیان سازم او نیز متقابلا رمز ثابت کردن 
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جیوه را برایم خواهد گفت . 

من به این پیشنهاد توجه زبادی نکردم » زبرا اولا شیمی رشتة من 
یست و علاقه‌ای به آن ندارم و بعلاوه مطمئن بودم یك نفر بهودی آنهم با 
این اطلاعات ناچیز نمی‌تواند رمز قابل توجهی را به من بیاموزد و برعکس 
هسانطور که مرسوم این قوم است از این پیشنهاد نظر خاصی دارد که کنه آن 
برمن معلوم نیست . به هرحال دوستی‌کاملی میان ما برقرارشد و هردواظهار 
امیدواری کردیم که اگر بخت باری کرد درآن شهر و با جای دیگری دوباره 
بکدیگر را ملاقات و درباره مساگل مورد علاقه مفصل مذاکره کنیم . 

موقع یکه در کاشان بودم اتفاق تا لو اون نیز برایم زو داد که حون 
به خوشی ختم شد ننی‌توان آن را حمل بر بخت ناماعد کرد . خانم معانی 
می‌خو است پارجه و سار لوازم زنانه‌ای را که در بازار بزازها می‌فروختند 
خربداری کند » ولی چون طبق رسوم محل زنان متشخص نباید به طریقی که 
مردم آنان را بشناسند هنگام روز در شهر حرکت کنند واز طرف دیگر شب 
بازار بزازها بسته بود تصمیم گرفت طور ناشناس و با لباس زنان خدمتکار 
بهآ نجا پرود و بکی‌از مستخدمین زن را نیز هسراه برد و بعلاوه لله و دو نو کر 
نبز از دور مراقب او بودند . در داخل بازار موقم عبور از محل برجمعیتی 
بکی‌از اراذل که اورا از روی لاسش خدمتکار ی‌مقداری انگاشته سود 
آزارش داد و دست به بازویش زد . بانو معانی که فراموش کرده بود با لباسی 
که تن دارد اید درانتظار چنین وقایعی نیز باشد خشمگین شد » ولی بدون 
انکه حرفی بزند و عملی کند با اشارة سر به همراهال خود جربان را فهماند 
و مرد را که داشت درانبوه جمعیت گم می‌شد نشان داد . دکی‌از ملازمین 
اشاره او رادرك کرد و به‌عقب ب رگشت و دو سیلی به‌صورت مردمراحم واخت . 
دراثر این اتفاق جند نفری که بعداً معلوم شد واسته به یکی از دامادهای شام 
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عباس هستند و در نتیجه به علت احترام مأآمورین جسور شده بودند به کيك 
آن مرد شتافتند و چون همگی اسلحه داشتند نوکران ما نیز دست به اسلحه 
بردند و نزاعی د رگرفت که در نتیجه بکی‌از جسورترین و فحاش‌تری ن آن افراد 
با شان شکافته مانند نعش بروی زمین افتاد و دو : تفر دنگر به سختی مجروح 
شدند و سابرین نیز هر کدام به سهم خود ازملازمین ما کنك خوردند » درحالی 
که نان تنو اند کوحکترن صدمه‌ای به افر اد من وارد سازند , 

همینکه من ان 7 منازعه شر کت 
کرده بودند به سراغ داروغه یعنی حاکم شهر رفتم و جریان را برایش شرح 
دادم و اضافه کردم که برای دادخواهی ودرخواست تسه خطا کار ان نیامده‌ام » 
زبرا خدمتکا ران من به حد کافی آنهارا گوشبالی داده‌اند ؛ و قصد من فقط 
روشن ساختن حقیقت است تا بدانند ما مسیب این نزاع نبوده‌ايم و هرگز در - 
بك کشور خارجی آنهم جایی‌که اینهمه به ما محبت و رآفت می‌شود موجبات 
زحمت کسی را فراهم نمی‌کنيم . 

داروغه که قبلا از جریان اطلاع داشت نسبت به من کمال مهربانی را 
روا داشت و با سخنان مسلاطفتآمیز درخو است کرد ادن اتفاق ناگوار را 
فراموش کنم . وی اظهار داشت اگر قبلا از ورود خود اورا مطلع کرده‌بودم 
نطو رکه شايستة شآن مابود ازما پذبرابی‌می‌کرد وه رگ زگرفتار این ناراحتی‌ها 
نمی‌شدیم و بعداً خطاب به یکی‌از مدعیان که قبل از من به نرد داروغه رفته 
بود تا جربان را گزارش دهد با عتاب و خطاب گفت شا اراذلی بیش نستید 
و چون دیگر نمی‌توانم رفتارتان راتحمل‌کنم چریان را بعرض شاه رسانیده‌ام . 
همه باید بدانید که اینها میهمان شاه هستند و حتی اگر بقیه شما را هم 
به قتل رسانیده بودند خونتان برعهدة خودتان بود . درآخر ملاقات از او 
خواهش کردم از گناه خطاکاران در گذرد و او با همان مهربانی و سخنان 
ملاطفتآمیز مرا روانه ساخت و من از چند جهت بسیار خوشحال شدم » زیرا 
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لاا تمع ما خاتمه پیداکرد و بر آبرو و شهرتمان افزوده شد وازطرف‎ 
دیگر ملاحظه کردم که خانم معانی از مشاهدة منازعه و جنحال نه تنها گرفتار‎ 
ترس و ناراحتی نشد » بلکه آرامش خودرا به تمام معنی حفظ کرد و گوئی‎ 
. اصلا اتفاقی نىافتاده است برای‌خرید بقیة لوازم مورد ناز بر امخودادامه‌داد‎ 
موقعی که دربارة پارچه‌بافی کاشان صحبت می کردم فرآموش کردم‎ 

بادآوری کنم که سه چیز را دراین شهر بهتر از ایتالیا تهیه می‌کنند با به هرحال 
من به خوبی آن در ابتالیا ندیده‌ام یکی‌از نها شال است‌که از پارچة پهن و 
بطلندی بافته شده و مردان آنرا تاب می‌دهند و به دور کمر می‌بندند . ان 
بارجه راه راه است و احبان در تار و بودآن طلا به کار رفته ودارای شرامه‌های 





زیبابی‌است و به تناوب و تناسب بعضی‌از نقاط پارچه مضاعف می‌شود به این 
معنی که اگر پارچه را به قطعات مختلفی تقسیم کنیم ملاحظه می‌کنيم یك قطعة 
آن بك لا دارد و قطعة بعد دولا و جابیکه پارحه دولا می‌شود هرکدام از 
لابه‌های آن رنگ بخصوص دارد و با یکدیگر شبیه نیست' . 

شیثی دوم بارچه‌ایست به نام میلك که دارای دو رو است و رتگی 
مخصوص دارد و اشعار ابرانی و تقش زن و مرد در روی آن بافته شده است و 
واقعاً چیزی زیباتر از آن نمی‌توان مجسم‌کرد . سومین شیئی پارچه‌ای است که 
زرشت با ميلك زربفت خوانده می‌شود و تفاوتش با پارچۀ قبلی این است که 
ميلك فقط از ابرشم درست شده در حالی که در تار و پود این پارچه طلا با 
نقره و گاهی نبز هردو به کار رفته است . این پارچه‌ها در اران منحصراً از 
طرف زنال مصرف می‌شود » زیرا لباس مردان فقط از قماش نخی است که 
رنگ مخصوص براقی دارد و هر روز آنرا باید عوض کنند و چون جنسش 
خوب نیست بطور کلی آنرا فقط بین چهار تا شش بارییشتر نمی‌تواد پوشید و 
ارو در ی ود این ارچ یه شمان بارخ ینت کا ای اور تی رگن یکی 
از آشنایان خود دیده‌است ۰ م . 
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بعداً آنرا به مستخدمین می‌بخشند . بدین نحو باوجودی که لباس مردان نخی 
است » ولی به علت تعویض دائمی آن قیمتش کمتر از ابریشمی در نمی‌آید . 
این لباس را شاه فعلی مرسوم کرده و به نظر من علت اين اس تکه او می‌خواهد 
ابريشم در مملکت زیاد مصرف نشود و این متاع که پول فراوانی عاید خزانه 
می‌کند تا حد امکان بیشتر صادر شود . 

جنس قماش‌ها از کتان نیست ؛ زیرادراینجا پیدا نمی‌شود پلکه پنبه‌ای 
است و غالبا از هند می‌آید . برای پیراهن نیز از پارچه‌هابی استفاده می‌شود 
که درآن نخ و ابريشم هردو به کار رفته و بافتآن شطرنحی است . این پارچه 
به‌اندازه‌ای لطیف است که يك ببر آهن کامل را می‌توان در کف دست نهان 
کرد و بعلاوه برای زمستان نیز بسیار مناسب است » زبرا پنبه خود بخود گرم 
است و احتیاجی به گرم کردن پیراهن نیست و در تابستان : نیز ابریشم باعث 
خنکی پارچه می‌شود » ولی با تمام این تفاصیل ۱ پارجه‌های 
کتانی خودمان در اروپا که اکنون متأسفانه فاقد آن هستم حسرت می‌خورم . 
ضمنا دراینجا از نخ پنبه‌ای ظریف و ابریشم پارچهای می‌سازند که شییه اطلس 
است و برای منظورهای مختلفی از آن استفاده می‌شود حتی از این بارجه 
بالاپوش هم می‌دوزند منتمی بیشتر سوداگران و اصناف آنرا به تن می‌کنند 
واز رنك براق آن مشخص می‌شوند و نحب زادگان کمتر از آن استفاده 
می‌کنند . 

حالا که وارد این مبحث شده‌ام اجازه می‌خواهم بیشتر به تشریح وضع 
البسه بپردازم زیرا متأسفانه دیگر نقاش با من نیستکه تصویر آنها را بکشد تا 
به انتالیا بفرستم . لباس ایرانیها با تركها اختلاف دارد بعنی ساده‌تر و به آن 
گشوده‌تر است . جلیقه که فقط زمستان آنرا برروی پیراهن می‌پوشند و چون 
کوتاه است معمولا دیده نمی‌شود معمولا از نخ پنبه‌ای بافته شده و غالبا 
رنگین و دارای تقش و نگار مختلف است و از داخل هم مختصری آنرا پنبه- 





لباس ابر !نيان در زمان صفو یه 
از سفر نامه شوالیه شاردن 
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دوزی کرده‌اند . بالاپوش لباس نسبتاً بلندی است که در تابستان زیر آن جلیقه 
به تن نمی‌کنند . قسمت بالای این لباس چسبان و کبر آن تنگ است و دو بقه 
آن روی یکدیگر قرار می‌گیر ند . لبة چپ لباس روی لبه راست واقع می‌شود 
و در چهار محل با بند گره می‌خورد . آستین لباس باريك و بلند و مچ آن 
حین‌دار و فاقد دگمه و سرآستین و شکاف است. از کمرند به‌بایین بالایوش 
فراخ می‌شود و تا وسط ساق با ادامه بیدا می کند ولی درعین حال ینبه دوزی 
داخل آن باعث می‌شود صاف بابستد . 

جنس این لباس از نوع قماش هندی است و بك رنگ پیشتر در آن 
به کار نمی‌رود منتمی هرچه بیشتر غیرعادی و زننده باشد بیشتر طرف توجه 
است و موقعی که نو است اطلس شباهت دارد و می‌درخشد . لباس دارای 


اف از جنس اپریشم است که غالا طلا درآن به کار رفته و فوق‌العاده عالی 
است زبرا درانتخاب کمرنند و عمامه کال دقت می‌شود و سعی می‌کنند آ نها 
را زود بزود عوض کنند و هرچه این دو متنوع‌تر و پر تجمل‌تر باشند بر شأن 
دارنده لباس افزوده می‌شود در حقبقت وجه تمایز مبان افراد یکی هم عمامه 
و شال کمر است . 

کربند دیگر کوچکتر است و بالای آن دیگری بسته می‌شود و 
علاوه ساده‌تر بوده و فقط دارای بك رنگ است و غالبا حتی از ابریشم نیز 
نیست واز پنبه با پم شتر که گاهگاه قیمت آن‌کمتر از ابریشم است ساخته 
شده‌است . تن پوش زمستانی که روی ساير لباسها بوشیده می‌شود آنقدر 
بلند نیست که مزاحمت اسب سواران و سربازان را فراهم بیاورد و درموقع 
سواری فقط تا روی زین اسب میآید . لباس مردم طبقات پایین بلندتر است 
ولی به هرحال از زانو پایین‌تر نمیآبد 4 جنس آن نخی و رنگش غیرعادی 
است » ولی با سایر البسه فرق دارد و با قیطان و نوار ابریشمی رنگی تزیین 


۱ 5 سفرنامة پیت ودلاواله 








SS E‏ ددن گره ه می‌زنند » ولی غالبا بطورآزاد بر س اد 
و رویهمرفته خوش نما است 

در مواقم تشریفاتی تن‌پوش روبی بعضی‌ها ابریشمی و طلابی است » 
ولی این امر بسیارنادر اتفاق می‌افند. آستر این لباس تقر با هسشه بوست‌هابی 
بر نگ سفید و سیاه و قهوه‌ای از بره‌های خراسان است‌که پشم آنها بلند و 
اک زیاد گران 
نیست . جوراب از نخ ظریفیاست که ما به‌آن نخ پارسی می‌گوئيم و رنگهای 
آن متنوع است . البته منظورم‌جوراب مردانل است زیرا زنان جو راب مخملی 
با زریفت و بطور کلی هرچه مطایق سلیقة آنها باشد می‌پوشند » ولی لباس‌ها 
همه از رنگهای متنوعی تر کیب می‌شوند . ابرانبان باندازه ما درهم آهنگی 
رئگ‌ها دقت نمی کنند وبعلاوه مردم دوست ندارند رنگهای معمولی وعادی 
از قبیل فیروزه‌ای و سبز و غیره به کار برند و تعمد دارند رنگهای نا مانوس 
از قبیل آبی تیره و برنز و قرمز تند و زیتونی وغیره استعمال کنند . 

درمیان سایر رنگها صورتی پر رنگ که به‌آن آل می‌گوبند » و در 
مقابل آن رنگهای فرفز جور :ما ای خودرا از دست می‌دهد » بسیار 
خوش ایند من است . نمی‌دانم | لن رذ نگ را چگونه تشریح‌کنم » چیزی تقریا 
شببه ذغال افروخته و ا گل انار است . از رنگهای تبره رنگ سبز مخصوصی 
مورد توجه من است‌که امروزه درمشرق زمین خیلی به‌کار می‌رود و در اثر 
شباهت آن به‌رتك نفت بعتی یك روغن طبیعی که در حوالی باکو از زمین 
بپرون میآبد به آن نفتی می گویندا . 

باکو شهری است در قفقاز که در کنار بحرخزر واقع شده و متعلق 
به ابران است . نفت دراینحا برای سوخت مصرف می‌شود و قیمت آن خیلی 
ها رشق اسان ات وی سای ی 


وعربی بهزذبا نهای یونانی ولاتین واز آن طریق به‌زباهای اعروزه راه یافته‌است. دراین مورد 
به یادداشت‌های ]1,001 خاورشناس انکلیسی عر اجمه شود . م . 
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مکتوب چهارم ۱ ۱1 
کم است منتها مقدار آن بقدری زیاد است که از این راه پول هنگفتی عاید 
خزانه می‌شود . علاوه‌بر آن تفت دارای خواص طبی نیز هست و بطور کلی 
ماده‌ای که ما به‌آن نفتا می‌گوئيم و اطباء و تاریخ نویسان قدیم ازآن نام 
برده‌اند و در بالای خلیج فارس و بابل نیز از زمین می‌جوشد و حتی دانیل" 
نیز ازآن ذکر می‌کند همین نفت است منتهی برعکس آنچه پلینی و" می‌نویسد 
هیجوقت ندیده‌ام از دور آتش بگیرد . ۱ 

شمشیر درابران فقط بك لبه برنده دارد و حتی بیش‌از شهشیر تر کها 
مورب است و طوری به کمر بسته می‌شودکه سمت سنگین آن خود بخود 
به‌سمت پایین می‌رود و در نتیجه لب برنده آن‌که سبك‌تر است رو په 





سواری برروی زین قرار می‌گیرد چه برای پیاده روی و چه برای سواری 
سیار مناسب است و هروقت دست به دستة آن کنند لبۀ تيز که در سمت بالا 
قرار گرفته آمادة وارد آوردن ضربت است . 

دستة شمشیر را دك حال به شکل صلیب حفظ می‌کند تا دست از 
ضربةٌ حریف مصون باشد . روی دسته شمشیر غالا حکاکی شده و جلد آن 
ازجرم مشکی» با مانندجلد شمشیر من قرمزرنگ‌است . نوك فلزی‌جلد متناسب 

عمامه‌ها رتگی است و غالبا در بافت آن تارهای ابر شم طبیعی بطور 
راه راه درزمینه پارچة پنبه‌ای به‌کاررفته است و رنگ سفید بطور نادر مورد 
استفاده قرار می‌گیرد . ثروتمندان عمامه‌های گرانبهابی که تار و پود آن از 
طلا و نقره است بر سر می گذارند » ولی در عين حال همه سعی می‌کنند 
سادگی عمامه حفظ شود . بزرگی عمامه و طرز قراردادنش به نظر غیرعادی 


Daniele ۱‏ متظور 02 یکی از مورخین دوهی است . ۲- ۳1:80 یکی از مورخین 
روهی ۰ء 8 ۰ 








1 ۱ ۱ سفر نامه بیتر ودلاو اله 





. رئدارد‎ DES LS E Es 
نزد ایرانیها مرسوم نیس ت که درجه و مقام کسی از روی کلاه او معلوم شود ۽‎ 
البته کلاه قرمزی راکه به آن تاج می‌گویند و علامت مناصب نظامی است باید‎ 
نادر و در‎ E مستثنی کرد منتهی همانطور که قبلا نیز گفته‌ام این‎ 
. مراسم و تشریفات خاصی : به سر می گذارند‎ 

در زمستان‌های سخت زير عمامه کلاهی به سر گذاشته می‌شود که 
آستریوستی دارد و نوك تیزش از وسط عمامه برون می‌آید و لبة آن حتی 
تا روی گوش‌هارا نیز می‌پوشاند و آنهارا از سرما محافظت می‌کند و 
بطو ری که گزنفون شرح داده‌است درزمان او نیز بعضی‌از اقوام آسیائی نظیر 
آنرا به سر میگذاشته‌اند . این کلاه را مردم طبقات بالا در داخل خانه بدون 
عمامه به سر میگذار ند ومردم عادی در بیرون از خانه نیز گاهی مورد استفاده 
قرار می‌دهند منتهی‌گرجبها که عیسوی هستند و زداد به عمامه علاقه‌ای ندارند 
از این کلاه غالا استفاده می کنند و در ین اصبل زادگان و طقّات دیگر این 
رسم بطور یکسان رایج است . درابران بر سرگذاشتن عمامه برای همة 
مسیحیان جایز است و رنگ سبزکه اینهمه در ترکیه نسبت به‌آن سختگیر 
هستند نه تنها برای عمامه » بلکه برای لباس و کفش هم استعمال می‌شود و 
بخصوص رنگ چرم کفش غالبا سبز است » ولی چون جنس این چرم‌ها بسیار 
سخت است من ترجیح می‌دهم مانند مردم عادی پاپوشی که از رسمان ظریفی 
بافته شده برپا کنم . کفش ابر انی‌ها نیز با ترك‌ها اختلاف دارد بعنی نوك آن 
تیز و پاشنة آن نسبتا بلند است بطوری که قد مردان بلندتر به نظر می‌رسد 
و مطابق توصیف گزنفون کفش کورش کبیر و همراهان او نیز به همین 
شکل بوده است . 

لباس زتان ساده‌است منتهی ازیارحه‌های قیمتی ۰« 
طلایی دافته شده و دا رای نقش‌های زسابی است . ببراهن آنان تنگ تر 





مکتوب چهارم . ۱۷ 





ترلها است و به نظر من آن قشنگی را ندارد . روسری زن‌ها شبیه پارچه‌ای 
است که زان بغداد هم به کار می‌برند و گمان می کنم قلا وصف آنرا کرده 
باشم . رنگ روسري‌ها مختلف است و دنالة آن از عقب تا روی زمین ادامه 
بیدا می‌کند ( برعکس روسری زنهای شدادی که دندالة آن فقط از دك طرف 
سرازیر است ) . زنان سرخودرا بان می‌اندازند و طرز زینت آنان نیز مالند 
زنان بغدادی است و مطلب جالب این است‌که چند رشته مروارید به طول 
چهار انگشت به بند پیشانی آنان آویزان است که با حرکت سر به این طرف 
و آن طرف حرکت می‌کند و بعلاوه دو رشته موی بلند نیز ازطرفین‌صورتشان 
پایین ریخته و چهره آنانرا در برمیگیرد . زنان موقعی که بیرون می‌رو ند 
تمام بدن و جهرۀ خودرا به نحوی که در سوریه نیز مرسوم است با پارچه 
سفبدی می روشا نند و سوار براسب می‌شوند که دهنة آن غالبا دردست يك 
مستخدم است » ولی ممکن است شخصاً نبز دهنه وا دزدست. ركد 

وصف لباس ایرانیان مرا از قصد اصلی خودکه شرح سفر است به 
دور انداخت » ولی تصدیق می‌فرماید که منحصراً اکتفا به ذکر وقایم موجب 
ملال خاطر می‌شود! ۲ 

غروب بکشنبه بیست‌وهشتم ژانویه از کاشان خارج شدیم و چون 
طبق مسمول مر حلة آول اوھ کو و کے ماقم ادلی ۱ 
را در بیدگل به سرآوردیم . دوشنبه صبح زود شروع به‌حرکت گرديم » زیرا 
محلی که توان شب در نجا بیتوته کردجای دوری و اقع شده‌ود . اطراف مارا 
صحرای لم‌بزرعی فراگرفته بود و پای‌حیو انات تا زانودرشن‌فرومی‌رفت . دراین 
صحراآب یسدانمی‌شودو دا گر ییداشود فوق‌العاده‌شوراست » ولی‌ماخوشیخنانه 


قبلا به حد کفایت آب باخود برداشته بودیم و در تتیجه توانستيم در این 





۱- دراینجا نویسنده توضیح می‌دهد که مجبور بوده است این جزئیات دا شرح دهد زیر اتقاش 
دیگی او را دمر اهی نمی کند و در حالی که حتی دصو در با نو معا نی در لباس اها لى نهر | تقو ین 
وز مام نشده بود آ نها را ترگ کرد .م 





۱۸ ۱ سفرنامة پیترودلاواله ` 





شوره‌زار هفت فرسنگ راه بپيماگيم . باوجود این حون موفق نشدیم بموقع 
خودرا به یك آبادی پرسانیم ( زیرا دراین جا احدی نمی‌تواند زندگی کند ) 
در یکی‌از دو کاروانسرابی‌که به قصد یناه دادن مسافرینی از قبیل ما ساخته 
شده و نام آن دست‌کند! بود پیت ته‌کردیم . 

روز سه‌شنبه شش فرسنگ در کویری راه رفتیم که باکمال تعجب 
باید گفت هیچکدام از جعرافی‌نو سان ما اسمی از آن نبرده‌اند . تمام زمین 
کویر هموار و سفید و مملو از نمك خالص بود و گرچه درابتدای آن به چند 
بوته خار برخورد کرده بودیم که رنگ زرد و طعم شور داشتند ( متأسفانه 
امکان ارسال نمونه‌های آن برای شما وجود نداشت » زبرا از همه‌جا به دور 
بودم ) ولی در داخل کوبر حتی این چند بوته خار هم به چشم نمی‌خورد . 
تابستان دراین زمین خشك گرمای طاقت‌فرسایی حکمفرماست و به همین 
جهت مسافرین بابد با سرعت از تنها راهی که وجود دارد عبور کنند . در 
زمستان زمین کویر پر از آب باران است که به علت نمك سفید می‌شود 
و این آب آنقدر زباد است که گاهگاه تا شکم اسب می‌رسد و تمام لباسهای 
ما به علت گل و لای و نمك کثیف و آلوده شده بود . 

سستی زمین به‌اندازه‌ایست که راه‌پیمایی بازحمت هرچه تمامتر انجام 
می‌گیرد و اگر کسی مختصر غفلت ی کند واز جاده دور شود در دربابی از گل 
و نمك فرو می‌رود که خروج ازآن با اشکال فراوان صورت می‌گیرد و غالبا 
به این طریق نه تنها آدم و اسب از بین رفته » بلکه به کرات شتر نیز کسه 
١‏ نویسنده این نام را در من عوضی ذ کی می‌کند . بطور کلی پیترودلاواله هميشه سعی کرده 
آست با کمال‌دقت نام محل‌هائی که از آن‌ها رد می‌شده ذ کر کند وهما نطور که خودش‌نیز می نو بسد 
این نام‌ها دا از چندین نقرمی‌پررسیده منتهی‌چون کا ی که اسامی‌را به اومی گفته| ندغا لبا لهجه‌های 
محلی داشته‌اند و از طرفی وی به شیوه مرسوم در خط ایتالیائی هر کجا لازم بوده ۲ و ذ اضافه 
کرده و از طرفی‌در آن زبان ق یا خ که درغا لب اسامی‌شهرهاو آبادی‌هایایر ان به‌چشم می‌خورد 
وجود ندادد این است که متأسفانه تشخیص نام صحیح محل‌ها که درحال حاضر غالب آنها نیز 


از بین رفتهاندکاری بس‌دشواراست و لی‌همه‌جا سمی‌شده بامر اجعه به کتب قدیم و جدید جنر افیا ئی 
و نقشه‌های مختلف در ترجمه فارسی نامھای صحیح ذ کر شود e.‏ 


مکتوب چهارم . ۱1۹ 
حبوان بزرگی است درگل و لای مدفون شده‌است و برای اجتتاب از این 
خبلر درفو اصل مختلف سنگ‌های سیاهی برای نشان‌دادن‌جاده کار گذاشته‌اند . 

من‌که تاکنون در تمام مسافرتهايم با بخت ساعد رو رو بوده‌ام این 
مرتبه نیز طالعم مدد کرد و چون دراین طرف‌ها زمستان خشکی بود در راه 
با باران مصادف نشدیم و درتتیجه زمین جاده زیر پای ما سخت و عبور از 
روی آن سهل بود و سلاوه وجود زمستان به ما ازاین جهت کمك‌کرد که با 
گرمای کویر برخورد نکردیم . نمك زمین را چشیدم و ملاحظه کردم برای 
نمك درا برای آنان اشکالات فراوانی ابحاد می‌کرد . در وسط این دشت 
بیکران نمك يك قطعه زمین با خاك خوب و خشك پیدا کردیم » زیرا در 
سفری که شاه با پای پیاده به قصد زبارت بکی‌از مقایر مقدس واقع درخراسان 
به‌آن ابالت می‌رفته است چون نمی‌توانسته تمام پنج فرسنگ کویر را دراین 
قسمت در بك روز سماد دستور داده است از جای دیگر خاك باورند و 





درآنحا قرار دهند تا او نتواند شب را در روی آن استراحت کد و از آن 
به بعد این قطعه زمین در زمستان مورد استفاده کاروان‌ها قرار می‌گیرد . 
ما تمام آن روز را در روی نمك‌زار راه‌پیمابی کردیم » ولی شب 
تتوانستيم خودرا به مآمنی برسانيم زیرا هیچ آبادی دراین حوالی تست » 
منتهی جون زمین سفید پر نمك به بایان رسید و ضمناً آب و آذوقه و چوب 
برای روشن‌کردن آتش و آشپزی همراه داشتیم با فرارسیدن شب در بیابان 
اطراق کردیم و خانم معانی اظهار داشت مايل نیست زیر حادر در تخت‌روان 
بخوابد و ترجیح می‌دهد در زیر آسمان صاف پرستاره نزد من استراحتکند 


و در نتیجه لحاف‌های پر پنبه را به دور خود پيچيديم و کلاه پوستی را بهرسم 





.۱9 سفرنامة بیترودلاواله ‏ 





ایرائیان بر سر گذاشتيم و به این ترتیب شب را به سر آوردیم . 
چهارشنبه که آخرین روز ماه ژانویه بود پنج الى شش فرسنگ در 
تیه و ماهور راه‌پیموديم و شب در کاروانسرایی به نام سیاه کوه بارافکنديم 
و این محل به مناسبت تیه‌ای که از دور سیاه می‌نماد حنین نامده می‌شود! 
صرف غذا کوزه‌ها را مملو از آب کرده بودیم زیرا کاروانسرای سیاه کوه 
فاقد آب شبرین است و ند دن جهت شاه دسنور داده کاروانسرای دنگری درادن 
حوالی نزدبك بك مخزن آب شبرین سازند و معمار کاروانسرای سياه کوه 
را به مناسبت بی‌توجهی او درمورد آب به سختی محازات کرده است و به 
خواهد شد . 
ابن مطالب را نوشتم تا توجه داشته باشید شاه عباس چقدر خرج 
می کند و زحمت می کشد تا کشورش زداتر و آبادتر و برای حمل و هل و 
تجارت مستعدتر شود" . 
پنجشنبه اول‌فوربه دوساعت قبل ازطلوع صبح ازخواب برخاستیم» 
زیرا راهی طولانی در پیش داشتیم و برای رسیدن به‌مقصد بعدی میباستی 
١‏ سياه کوه در صد کیلوهتری شمال شرقی کاشان واقم شده . نو سنده دربادمٌ آخرین قسمت 
راه توضییدات کاقی تداده است يرا طبق نقعه‌حهای قدیم که راه‌های کار و اترو دزد آنها مش ص 
شذاه است تو دسنده نعف از ده بید کل ب سمت شمال شرق هتحرف سدم ووس از اقامت در دست کد 
اعد ج) می باستی از دهی به نام مر تحت گذشته باشد ۰ راه کرو ارو بعداز هر نحلت از EE‏ سید سس 
آب ردمی‌شد وپس از آن مستقیماً به‌طرف شمال می‌رفت وپس ازمسافتی تقریباً معادل ۳۰ کیلومتر 
از محلی بنام سفید کوه می گذشت ۰ 
۲ نویسنده دراینجا بتفصیل بیان می کند که‌درسياه کوه بعداز سا لها درموقع صرف شام‌قدری‌شر اپ 
نوشیده ودلیل‌این اقدام خود دا نیز شرح می‌دحد . ماحصل اینکه‌چون پس‌از مدتیز ناشوبی,وی 
صأحب فرز ندی نمی‌شده وعده‌ای علت اين مس را درائر آب خوردن مداوم و پر هین ازشر آب و 
دد نتیجه رطوبت مز اج تشخیص داده جود نہ باتو ععانی که ہی نها بت مشتاق پیداکردن فرژندی 


بوده است شوه خود را واداد به نوشیدن مختصری شراب می ند . از ترجمه تفصیل‌جر یا نامر 
به منظور أجتاب از تطو یل کلام خودداری شد . م . 





مکتوب جیارم ۱ ۱۱ 
هشت فرسنك راه طی ميکردیم. راه‌ییه‌ابی نادد در جلگه‌ای انجام می گرفت 
که تا مدتی پیش عبور از آن بی‌نهایت با اشکال صورت می‌گرفته و تا شکم 
اسان ور فرو میرفته است ول اکنون مسافرت در کیال شیو لت انحام 
می‌شود زیرا به دستور شاه در تمام طول این لجن‌زار که قریب پنج فرسنگ 





می‌شود جاده سنگ‌فرش طودل و عرض ومستقیمی نا کرده‌اند که واقعاً بيار 
جالب است . البټه این جاده به اتمام نرسیده و هنوز مشغول ساختمان آن 
نگ و حون در ای از تقاط رودخانه‌های کوچکی از وسط آن عور 
می‌کند به روی آنها پل می‌بندند و بکی‌از این پل‌ها دارای اطاقمای کوچکی 
است تا مسافرین بتوانند در داخل آن استراحت کنند . پل مدکور در روی 
وود تا ابر کے که نام ا است و آجی‌حای بعنی رودخانة تلخ 
نامیده می‌شود بناشده و همانطور که از اسم آن بیدا است آب این رودخانه 
به علت نمك فراوان و زمین شوره‌زار تلخ مزه است . بعد از گذرانیدن این 
لجن‌زار و طی سه فرسنگ راه در زمین مناسب‌تر شب به ده کوچکی به نام 
رشمه رسیدیم و همانجا بیتوته کردم . 

جمعه که مصادف بابك عید مدهبی مسیحی بود تا غروب در رشمه 
ماندیم تا ضمناً طناب‌های تخت‌روانل راکه فرسوده شده بود ترمیم کنیم و 
پس‌از آن یك فرسنگ راه پیه‌ودیم و به ده بزرگی به نام محله باغ رسیدیم . 
برای رسیدن به این دهکده باید مختصری از جاده منحرف شد » ولی ما این 
عمل را با ميل انجام دادیم » زیرا محله باغ جای خوبی است و همه گونه 
میوه و لوازم مورد احتیاج در آنجا بافت می‌شود . 

این ده در انتهای جلکه و در بای بك رشته کوه‌که از آن سرزمین 
می‌گذرد قرار گرفته و تصور می کنم این کوهها رشته‌ای از سلسله جبالسی 
هستند که اگر اشتباه نکنم از آسیای صفیر شروع می‌شود و بطور منقطع 





۱ سفرنامة پیترودلاواله 


خن اناا کو ماو e‏ و قفقاز 
وایمائو" وغیره به خود می‌گیرد . از نامهایی که جغرافی نویسان ما هريك 
به نحوی ذکر کرده‌اند دراین طرف‌ها کسی چیزی نمی‌داند و این موضوع 
موجبات تعجب مرا نیز فراهم نمی‌کند » زیرا علاوه براینکه مشکل است , 
این سرزمین دور افتاده رابطه‌ای برقرار کرد درانحا این رشته جبال اسم 
واحدی ندارد و در هر نقطه سته بدهی که درکنار آن است E‏ 
گرفته و تعداد این دهات نیز فراوان است؟ 

در محله باغ شب به خانۀ بکی‌از مالکین وارد شدیم که احترام 
زنادی نست به ما روا داشت وموقم خداحافظی نیم‌تنه ای ر اکه در این‌صفحات 
خبلی مشتاق دارد به او هدیه کردیم و موجبات خرسندی خاطر او را فراهم 
آوردم . 

,بٍ. ‏ روز شنبه وارد کوهستان اج و از درھ عميق و تنگی گذشتيم ۹ 

می‌توانم آنرا به‌درة استر تور ۱ ا ۱[ 
از آن بود . کف دره مسطح بود و به ندرت اتفاق می‌افتاد که انسان مجصور 
به صعود و نزول شود منتهی در دو طرف آن کوهستان مرتغعی سر به‌آسمان 
کشده بود و گاهگاه راه چنان پرپیچ و خم و با ريك می‌شد که عور تخت 
روان با اشکال فراوان انجام می‌گرفت . از وسط دره ٥‏ نیز رودخانهة کم عمق 
و کوچکی عبور میکرد . 

حوالی ظهر به ده مخرو به‌ای رسیدیم که درکنار این رودخانه واقع 
شده و زمانی مسکون بوده است . همانحا در کنار آب که با زمزمۀ مطبوع 
Tauro 7‏ که الود خان واو 6ع است . ۲- 160 ناهی است که در 
قدیم به سلسله جبال آسیای وسطی یمتی هندو کش و حیمالایا داده‌بودند ۰ ۳- نوستده در 
اینجا یادآودی می‌کند که به همین‌قیاس جترافی‌نویسان نام ایالاتی را به غلط وکر کرده| ند ويا 


از ایالاتی‌نام برده‌اند که مطلقاً وجود خارجی ندار ند . *- Strettura‏ 
۵ وزرداهتا یکی از استانهای ایتا لیا . م. 











مکتوب چهارم ۱9۲ 





خود انسان را دعوت به توقف می‌کرد به صرف غذا پرداختیم بدینمعنی که 
طبق معمول من و بانو معانی از دیگران جدا شدیم و به کنار جویباری که 
از جشمه‌های کوهسار به سمت رودخانه جاری بود روان شدیم و سفرة خود 
را گستردیم . ابتدا می‌خواستيم ازاین آب بنوشیم » ولی دیديم تلخ و شور 
است و بزودی آب روان دیگری که طعم شیرینی داشت يافتیم و ازآن 
آشاميديم . علت اختلاف زیاد نوع آبهای یك منطقه را پساز بررسی دراین 
بافتم که آب چو بہار اول نیز دراصل شور نبوده و فقط دراثر عبور از يك 
رگه زمین شور این طعم نامطبوع را پیدا کرده است . 

شب دبروقت به غاری در داخل همین دره رسیدیم که نمی‌دانم دست 
لییمت آن را درست کرده بود یا چون محل دیگری درآن حوالی برای 
گذرانیدن شب بیدا نمی‌شد آنرا عمداً ساخته بودند . بانو معانی راضی 
نشد درآنجا اقامت کنیم » زیرا از شب گذشته تعدادی خوك درآنجا به سر 
می بر د ند که شاه علی‌رغم دستورات مذهبی دین اسلام » نمی‌دانم برای بخشش 
به مسیحیان فرح آباد » با به منظور ازدیاد نژاد » دستور داده بود آنهارا که 
به رنگ قرمز و سفید بودند از اصفهان به شمال حمل کنند . خول‌ها را برای 
اینکه خسته نشوند در داخل جعبه‌های روبازی مانند زنان روی شترها قرار 
داده بودند » ولی این حبوانات کثیف نمی‌خواستند درآنجا بمانند و مرتاً 
فریاد می‌زدند و لازم بود هر مرتبه که آنها را بار شتران می‌کردند محکم 
بندند و چون‌کاروان این حیوانات در مسیر ما قرار داشت قبلا نیز آنها را 
مشاهده کرده بودم . 

خو کها به‌اندازه‌ای سر و صدا می‌کردند که واقعاً حوصلة مستحفظین 
سلمان راکه علیرغم ميل خود محبور نودند این حیوانات به‌اعتقاد خود 
نجس را همراهی‌کنند به‌سر می‌بردند و به‌هرحال ما با مشاهده وضع بدون 
توقف از جلوی غار گذشتيم و تا نیمه شب به راه خود ادامه دادیم . دره 








۱0 ۱ سفرنامة پیتر ودلاواله 





تاريك و هوا مه آلود بود و بعلاوه نزول برف راه پیمایی را بخصوص در 
موقم عبور از رودخانه که در جهت مخالف مسیر ما جردان داشت سبارمشکل 
هن کرد و اين او لین باری بود که در کوهتان له درف در حورد می کردم ۰ 
ا با لاخره حوالی نیمه شب در حالی که هشت فرسنگ دیگر راه‌پیمابی 
کرده بودیم به دهی رسيدیم که حبله رود نام داشت و این نام را ملای ده و 
دیگران به من گفتند و برایم نوشتند . این مطلب را برای اطلاع متذکر شدم 
تا بدانید در نوشته‌های خود کمال دقت را می‌کنم و این اسامی را که برای 
در تلف ادن نام‌ها غالا از طرف اشخاص اشتباهات زبادی می‌شود ) و سیس 
این نوشته‌ها را که معمولا بسیار ناشیانه است با یکدیگر مطابقه می‌کنم تا 
می‌شود منثمی به علت موقعیت خودکه در قعر دره واقم شده و دو طرف آن 
را کوهستانهای بلندفراگرفته سيار سرد است . ادن ده درکنار همان رودخانه 
که در قعر آن چاری است و به قرار اطلاع من حبله رود نامیده می‌شود واقع 
شده و از اینجا می‌توان به اصطلاحات عجیب فارسی پی‌برد ي زیرا حبله رود 

رودخانه با رود تفا و تی ندارد و در حصقت ځا نه دراسَحا سر رود 
می‌رسد . خانه در زبان فارسی به آخر بسیاری از لغات اضافه می‌شود که 
معانی مختلفی دار ند مثلا بارخانه که معنی اسباب و اثائه می‌دهد و کارخانه 





۱- در اینجا نویسنده طریق نوشتن این اسامی را به‌لائین توضیح می‌دهد تا مخاطب او درموقع 
خواندن آنها تلنظ صحیح دا نیز درك کند . چون‌این‌قسمت نمی‌توانست مورداستفاده خواننهگان 
واقم شود از ترجمه أن خودداری شد . م . 





مکتوب چپارم ۱9۵ 





که دو معنی دارد » یکی به نقاطی گفته می‌شود که در نحا آپریشم می‌دافند 
ا اجناس دیگری NG‏ انتهاع تهبه می‌کنند و دیگری محل 


گذاشتن السۀ مختلف را می‌رساند . جنانجه در مسافرت گفته می‌شود کارخانه 
رن انیت و مایق زین شین 


دارای کارخانه است و علاوه بزرگان و سرکردگان نیز محازند مالکیت این 
کارگاه‌ها راکه در آن استادان به‌بافتن بارچه‌های مختلف بخصوص 
بارجه‌های ایرشمی مشذعولند داشته باشند و امروزه فروش منسوجات 
ابرشمی عایدات مهمی نصیب خزانة ابراذ می کند ورویهمرفته طرزتمية پارچه 
۳ اا است که الور ىوقا نبز بدان عمل می‌شود و عد 
زیادی از استادکاران و بازرگانان به این کار مشعو لند . 

در زان فارسی خوردن را نیز نه فقط به معنی صرف غذا استعمال, 
می‌کنند > بلکه این‌فعل معانی مختلفی می‌دهد و درموارد مربوط به‌آشامیدن ! 
و داشتن و کندن و دریافت کرد و بوئیدن وغیره نیز آنرا به کار می‌بر ند 
حنانجه گفته می‌شود شراب خوردن و سرما و گرما خوردن و بول کسی را 
خوردد و زخم خوردن و چوب خوردن و هزاران جملات عجیب دیگر . 
امثال اننگو نه افعال کیک زیاد است و به همین دلبل زان فارسی لااقل 
در حال حاضر ار فقر و فاقد آن زیابی و فصاحتی است که بعضی‌ها فقط 
به‌منظور اظهار فضل و با استفاده ازعدم آشنایی دیگران به آن نسبت‌می‌دهند . 

طبق ‏ آنحه تاکنون دستگیر من شده است زبان فارسی امروزه نه 
قدسی ز نه کامل و 2 خالتن انتت 6 بقه آز یا ملل مختلفی که بعد از 
اسلام به‌این سرزمین تاخت وتا زکرده و در آنحا سکنی گزیده‌اند واژه‌های 
فراوانی را به عارت گرفته و در حقیقت معحونی از همه نها شده‌است . 
نصف این معحون ر | زبانی تشکیل می‌دهد که کردهای امروزه به آن متکلم | 





۱۵1 سفرنامة بیترودلاواله 





هستند و می‌توان گفت همان فارسی قدیم یا زبان پارت‌هاست . نیم دیگر 
عبارت است از لغات عربی و ترکی و تاتاری و هندی و بطور خلاصه زبان 
مللی‌که در همسایگی ابران هستند . 
از اشمار فارسی هنوز حیزی نمی‌دانم » ولی همانطورکه گفتم این 
زبان ازلحاظ اضطلاحات فقبر است وه قراری که حدس می‌زنم طرز ترکیبات 
و جمله بندیهای آن نیز مشابه زبان‌های دیگر شرقی است و تقرداً همة آنها 
از زیبایی وابتکار وخلاقیت بی‌بهره‌اند وفکر نو در آنها کمتر یافت می‌شود » 
بنابراین حدس می‌زنم شعر فارسی نیز چیز زیاد دلچسبی لباشدا . 
شب بین شنبه و یکشنبه و نمام روز یکشنبه را در حبله رود به سر 
آوردیم تاحیوانات نیزاستراحتی کرده باشند . دوشنبه پنجم فوریه رآم‌پیمایی" 
را در همان دره از سرگرفتيم و موقعی‌که بعد از ناهار من و بانو معانی 
اسب می‌تاختيم تا به شتران که جلوی ما حسرکت می‌کردند برسیم ملاحظه 
کردیم که دره به‌دوقسمت تقسیم می‌شود و دروسط آن یك‌سلسله تیه است . 
نخست درة دست چپ را گرفتيم و شروع به پیشروی کردیم » ولی بعد از 
تقریا یك فرسنگ راه عده‌ای بچه چوپان با فربادهای خود ما را متوجه 
کردند که اشتاه رفته ایم و در نتیجه مجبور شدیم به عقب برگردیم و این 
مرتبه از درة دست راست برویم . در این قسمت جاده سیار بد و بر از برف 
و بخ بود و در بعضی تقاط به‌علت آب شدن برف پای اسب‌ها در گل فرو - 
می‌رفت و بعضاً وجود بخ فراوان باعث می‌شدکه پای حیوان بلغزد و دریکی 
از همین سربالایی‌های لغزنده بودکه بانو معانی از اسب به زیر افتاد ولی 
شکر خداکه هیچگونه آسیبی ندید » زیرا با مهارت خودرا از بالای زین به 





اب در آ ندا تویسنده به ملاح أشعار ایتا لیا یی منطقة توسکان که فلورأنس شهر اصلی 711 أست 
هی‌پرد آزد و آنرا! رز ظر یف تر ین تراوشات روح انسان به شمار هی آورد ۰ طبیعی است که قضاوت 
تو یسنده راجع بەشعر فادسی ناشی أر عدم آشنایی وی با ادبیات غنی کشور ما لوده است 0۰ 





مکتوب چهارم ٠‏ ۱ ۱ ۱۷ 





زمین انداخته بود و من که در جوار او اسب می‌راندم پا استفاده ازاین تحر به ۹ 
پیاده شدم و دهنة حیوان را به دست گرفتم . 
aa RE‏ دهد از اشکه ك وك دیگر راه رفتیم شب فرا رمسله ۴ درحالی *ت: 
که باریدن برف همچنان ادامه داشت بعد از پیمودن چهار فرسنگ راه به‌دهی 
به نام فیرو زکوه رسیدیم . این ده در بلندیهای کوه واقع شده و باوجودی که 
بسیار مرتفم است جاده از قعر دره‌رو بهآنجا به‌اندازه‌ای با ملایمت بالا می‌رود 
که انسان بکلی از وجود اینهمه ارتفاع بی‌خبر می‌ماند . فیروز کوه آخرین 
تقطة عراق‌است وازآنحا به بعد سکة مسی اصفهان را جز به نصف قیمت 
برنمی‌دارند . اينهم از چیزهای جالب ایران است که سکۀ نقره همه‌جا یاف 
قسمت دارد وارزش آن تغبیر نمی‌کند درحالی‌که سکه‌های مس االات با 
رکدیگر فرق دارند و سک مسی بك ابالت هرچقدر بز رگے و سنگین باشد 
باز هم در جاهای دیگر آن ارزش را ندارد و خرج نمی‌شود مگرانکه لرا 
نمی‌دانم به جه مناسبت روز سه‌شنبه از فیروزکوه عزیست نکردیم 
و روز چهارشنبه به طرف مازندران سرازیر شدیم . این ابالت درکنار دربا 
واقم شده و چون برای رسیدن به فیروزکوه که در قلۀ کوه واقم شده کاملا 
صعود کرده بودیم انون اید تمام ین کوهها را بشت سر می گذاشتیم و 
مرتباً به سمت پایین می‌رفتيم . اینك به شرح موقعیت جمرافیایی ماز ندران 
می‌پردازم تا با مراجعه به تقشه ملاحظه‌کنید واقعا خود هیر کانیا" با جزئی از 
آن است ؛ با هما نطو رکه من فکر می‌کنم ابالت بکلی مجزایی است . 
مازندران در جنوب بحرخزر قدری به سمت چپ آن واقم شده و 
۱- شاردن‌در جلد چهارم سفر نامه خود تعر یف مقصلی از سکه‌های رای زمان‌صفویه دارد که ار 
هر چهت جالب است . ۲- در نقشه‌های جنرافیایی قدیم اراضی مجاود بحر خزر را در 
در قسمت جتوب وجنوب شرقی آن هیر کانیا ۲11۳60018 می‌نوشتند . م. 





10۸ سفرنامة پیتر ودلاواله 





در تنیجه از شمال به بحرخزر واز مشرق, به استراباد محدود می‌شود . مرکز 
ابالت استراباد که یکیاز خانهای مطیع شاه درآن حکومت می‌کند و آن نیز 
استراباد خوانده می‌شود از فرحآباد بمنی شهر اصلی مازندران دور تست و 
پیش‌از پنج روز راه از آنجا فاصله ندارد . ماز ندران از سمت جنوب به‌ابالت 
عراق محدود می‌شود و به این ترتیب اگر کسی بخواهد مانند ما خط سیر 
اصفهان - فرح‌آباد را طی‌کند بايد مرتبا رو به شمال پرود . در سمت غرب 
مازندران استان گیلان واقم شده‌که به فارسی معنی سرزمین گل را می‌دهد ؛ 
زیرا زمین این ایالت بسیار حاصل‌خیز و مرطوب است" . 

برای اینکه محل این قاط را بیتر مجم کنید و پا آنچه ۷ به حال 
دراین باره نوشته‌اند سنحید اکنون به شرح تمام اطراف بحرخزر می‌پردازم 
تا بدانید هر کدام از این مناطق امروز چه نامی دارند و به‌کحا منتمی می‌شو ند. 
در حقیقت استرابون با ذکر اینکه بحرخزر خلیجی استکه به ایر 
مرتبط است وبالتتیجه دور تا دورآن را خشکی احاطه نکردد مررتکب اشتاه 
عظیمی شده‌است که انسان باتوجه به اطلاعات وسیع جغرافیابی او دچار حيرت 
می‌شود » ولی هرودوت که مقدم برسابرین است و زمانی مطالب خود را 
نوشته که هنوز این تقاط بطور صحیح کشف نشده بود می‌دانستهکه سحرخزر 
به دربای دیگری راه ندارد و اطراف ]ترا خشکی فراگرفته است . منتهی باید 
دید این خشکی چگونه است و در تقاط مختلف چه نامهایی به خود می گیرد . 

قبلا گفتم در غرب مازندران ایالت گیلان واقع شده‌است که موقعی 
برای خود حکمران مستقلی داشت ؛ ولی شاه عباس در اوایل سلطنتش ضمن 
نبردهای سخت این سرزمین را تسخیر و به قلمرو خود ضبیمه کرد و دلیل 
او هم این بود که گیلان از قدیم جزء ابرال محسوب می‌شده و حکمران آن 
۱[ اقتاه س و ان کلان وا کد می بت لا را موه 
با لفت گل که با پسوندآن قاعدتاً باید گلان بشود عوضی گرفته است . م . 





مکتوب چهارم ۱ 10۹ 





با انکار اطاعت از شاه در حقبقت باغی GE EE‏ ادن استال مثل تمام تقاطی 
به آنرا وزیری که وزر گیلان خو انده می‌شود انجام می‌د هد . غرب گیلان 
به قول ابرا ان واه کوه است که قلعة مستحکمی است و در بالای صحره‌های 
ساحلی بناشده و طق نوشته‌های اپیتوم جئو گرافیکا؟ ساق JT‏ خو انده 
می‌شده است و امروز حکومتآن به یك سلطان سپرده شده . درهمین ساحل 
بعنی در سمت غرب دریا دربند یادمیرقاپو واقم شده که معنی لعت اخیر درب 
است! . در اشحا البانیا بهانتها می‌رسد ورشته کوههای ففقاز غاز 
میشود که اقوام مختلفی ساکن آن هستند و مثلا از بین آنها باید لزگی‌ها را 
نام برد که دارای حکمران واحدی نیستند و هزاران هزار سرکرده و ریس 
دارند که به آ نها مبرزا بعنی شاهزاده می‌گوبند ولی چه بسا ممکن است هر 
بك بیش از بت تفر تحت اطاعت خود نداشته باشند . این افراد بیشتر در 
دنه رن سرزمینهای همحوار را فر اهم می‌سازند . 

داز اراضی لزگیها سرزمین چرکس‌ها که مردمی مسیحی و پیرو 
و تصور م یکتم فقط نامی از مسیحیت داشته باشند . براین طایفه نیز میرزاهای 
از طرف دیگر بر سر یغما و چپاول و غارت در جنگ و ستيزند و به همین 


یمر 





۱- وط1 نام قدیمی منطعَهُ مجاور مداطق غر بی دریای خزر است که جنوب آن بهرودخا نه 
ارس وشمال آن بەقفةاز منتهی می‌شود. ۲- £pitom Geografica‏ › اپيتوم جغ‌افیا نویی 
مشهود دومی . ۳ ٤ Albana‏ دمیرقاپو به‌تر کی معنی درب آحنی را می‌دهد و 
نویسنده آن را 1مھ جع نوشته‌است . م. ۱ 


۰ ۱ ۹ سفرنامة پیترودلاواله _ 





حهت تام اا برده‌فروشان در مشرق‌زمین EY‏ از ا 
چرکس و روس و تاتار و لزگی شده است و همه روزه عده‌ای از آنان خرید 
و فروش می‌شو ند . 

سرزمین چرکها در بالای بحرخزر تا اراشی متعلق با روس‌ها با 
به‌قول ما مسکوی‌ها ادامه دارد و تقریبا تا کنار ولگا یعنی شه ر هشترخان 
می‌رسد . روسها در شمال بحر خزر هستند و با یك تیره از تساتارها هسایگی 
دارند و سپس نوبت به ازيك‌ها می‌رسد که قلمرو آنها بیشتر در مشرق دربای 
خز رگسترده شده‌است ودر حوارآنان به‌سمت‌شرق تاتارهای ختائی ساکن‌اند 
و قسمت جنوبی سرزمین آنان به‌هندوستان منتمی می‌شود . 

سمرقند که مقر تیسور لنگ بود و همچنین از بلخ به سمت جنوب 
و از بخارا به سمت درب ازاراضی ازيك نشین است و دریخارا بکی‌از خانهای 
بز رگ ازبك حکومت می‌کند که با شاه ایران دام درحال جنگ است و دلبل 
]رن بعداً تشریح خواهم کرد . ازیکها و جغتایی‌ها از اقوام سحستان جنوبی 
هستند که شامل سغدستان و بلخ نیز می‌شود و بین این سرزمین و استراباد 
که قلا از آن نام برده‌ام جز یك صحرای کم وسعت فاصله‌ای وحود نداردکه 
دران تر کمت‌ها سا کنند.. 

ابن فوم جادرنشین امروزه در بیشتر مناطق امپراطوری ابران وحتی 
در عثمانی پراکنده‌اند و دائماً در حال حر کت و بلاق و قشلاق هستند وتصور 
می‌کنم از تر کیه قبلا به مناسبتی شرحی دربارة آنان نوشته باشم . مرکز اصلی 
تر کمن‌ها سجستان با ترکتان است . ترکمن یعنی کس یکه دين خودرا عوض 
کرده است ( زیرا این افراد قبلا بت‌پرست بوده‌اند و سپس به‌دین اسلام 
گرویده‌اند ) و امروزه نام ترکمن به کسانی که دراین سرزمین داقیمانده‌اند 
و همچنین به عده‌ای از آنان که بطور دسته‌جمعی به اطر اف مهاحرت نوده 





E 





و داعم درحال حر کت هستند اطلاق می‌شودا . عدة دیگری از ترکمن‌ها نیز 
به سمت غر بآسیا وحتی اروپا رفتند و شاد به علت سهولت تلفظ به‌تدریج 
« من » از نام آنان برداشته شد و اکنون فقط ترك خوانده می‌شوند . 
هما نطو رکه قبلا گفتم ین استرااد و ازبکستان تعدادی از تر کمن‌ها 
باقی مانده بودند» ولی اخبر ا شاه‌عباس به دلیل اینکهآ‌نان از ازبکها طرفداری 
می‌کردند و بعلاوه مذهشان شیعه نبود و به ترلاها شباهت داشت و به او 
وفادار نبودند و روهمرفته وجودشان به‌ضرر کشور تمام میشد به‌قلم و قمع 
آ نان برداخت . باوجود این باید گفتکه در تقاط دیگر کشور او از قبیل مدبا 
و آلبنیا و سایر جاها هنوز تعداد زیادی ترکمن زندگی می‌کنند که قسمتی 
از آنها در دهنده‌ها و شهرها مستقر شده‌اند و عدة دیگری کماکان چادرنشین 
هتند و در بین خود سلطان‌ها و خان‌هائی دارند که کاملا از شاه فرمانبرداری 
می‌کنند و به او وفادار ند . 
تصور می‌کنم به‌اندازة کافی اطراف بحرخزر و مازندراد را توصیف 
کرده باشم » ولی به هان شیوة معمولی » یعنی هرچه به یادم آمده به تدریج 
به روی کاغد آورده‌ام » و با مراجعه به نقنه‌های قدیم و جدید بايد و اقعیت 
و حققت مطلب را درك کرد و حالا مجددا به شرح بقیه مسافرت می‌پردازم : 
م یس از اینکه در برف سنگین سه فرسنگ ازفیروز کوه بیرود رفتیم 
ابالت عراق به انتها رسید و به مازندران رسیدیم ضما راه‌یییایی از تقاط 
مر تفع کوهستانی نیز تمام شد و در سرآشیبی افتادیم که منتمی به دره‌ای 
می‌شد » با این تفاوت که برعکس درة خشك پیشین این یکی مور از جنگل 
ویر آب بود بطوری که درختان زبا وبلند دامنه‌های کوه مرا به باد سرزمینهای 


a” 


مشا ره 31 درارو یا می‌انداخت و در مسافرتهای خود ه قسمت‌های مخله 





سس آظهار نظ نو سنده صسحیح انیت 9 تر کمن‌ها که از اقو ام آسیای مر کز ی هستنل قبلا" اوغوز 
باعوز نامیده می‌شد ند و بعداژآاینکه در دور مغول به‌دین‌اسلام در آمدند نام آ نان ثیزعوض شد.م . 


۱1 ۱ سفرنامة پیتر و دلاواله 





اسا و افرما نظر نرا ند یده بودم واز موقعی که اتالبا را ترك کرده‌ام 
اولین باری بودکه به جنگل و زمین پرآب برمی‌خوردم . 

یکساعت بعد از برآمدن شب در حالی‌که مجموعاً پنج فرسنگ راه 
رفته بودیم به اولین تقطۀ مسکون مازندران که ده کوچکی ره نام سرخ 
رباط ۲ بود رسیدیم . این ده مانند دهات بشمار دیگری اخیراً به‌دستور 
شاه دراطراف جاده ساخته شده تا مسافرین از جهت مسکن در رفاه باشند واو 
دستور داده است محل سکونت قبلی مردم کوه‌نشین اطراف را ویران کرده 
و آنها را به این دهات منتقل کنند . دراین معبر به رابرت جیفورد۲ انگلیسی 
که از پیش با او آشنایی داشتم برخورد کردم . وی به اتفاق مترجم خود از 
نزد شاه به اصفهان باز می گشت و به من اطلاع داد که چند روز پیش در 
فرح آباد به‌شاه خبر داده‌اند سلطا احمد خلفة عشمانی ( که در قسطنطنبه او 
را دیده بودم ) وفات کرده و سلطان مصطفی برادر او که‌تا به‌حال محبوس بودو 
زندگی درویشی می‌کرد » و همانطور که قبلا پیش‌بینی کرده بودم بالاخره 
روزی باید به‌این سمت برگزیده می‌شد » به‌جای او بر مسند خلافت قرار 
گرفته است و از پسران سلطان متوفی هيچيك به‌تخت و تاج نرسیده‌اند . 





پنجشنبه هشتم فوربه سه فرسنگ در این درۀ تنگ که در انتهای خود 
عرض تر می‌شد راه‌پیمایی کردیم. دروسعلدره رودخانه‌ای حارست که هدر بای 
خزر می‌ریزد و ما اکنون در مسیر آن واقع شده بودیم . زمینها بعلت وجود 
آب فراوان همه زیرکشت برنج که غذای منحصر به‌فرد و با حداقل غذای اصلی 
3 ` اهالی این‌منطقه راتشکیل می‌دهد قرارداشت ول یگندم در اینجا کشت نمی‌شود > 
" زیرا مردم به آن توجهی ندارند و زمین به‌علت رطوبت زياد برای عمل آوردن 
این محصول مناسب نیست و ه‌همین دلیل اهالی که نان ندارند و در عین حال 





۱ نویسنده در اینجا لنت نامنهومی را ذ کرهی ند ؛ ولي با توجه به‌تشابه کامه و راحی که او 
ر فده ات تصور میود همان سرح راط منی دھی باشد که در ۲۵ کیلوهتری کرد نه کیو 
بین راه فیروز کوه به‌ساری وأقع شده . Robert Gifford‏ 





مکتوب چهارم ا اس ۱۲ 





لبنیات و بخصوص کره را از اغذبه مضر می‌دانندو بخوردن گوشت نبزعلاقه‌ ای 
نشان نمی‌دهند فقط با برنج زنده‌اند و آنرا بدون چربی و با آب و نمك طبخ 
می‌کنند و این غذا را که چلو! نامیده می‌شود با رب‌های ترش مختلفی از قبیل 
رب انار و غیره می‌خورند و معتفدند این غدا بسیار سالم و خوش طعم است و 
به‌نظر من نیز این نوع برنج بدمزه نیست و در تمام ایام چهلگانة روزه چون 
چیز هتری پیدا نکردم از آن خوردم و تصور می کنم واجد غداثیت زیادی 
نباشد » زیرا مردم ماز ندران که فقط برنج می‌خور ند ی نهان دلیل و با بعلت 
4 امناسبی آب و هوا غالبا رنگ‌پریده هستند و پوست آ نان گندمگون است . ۱ 
.. زنان و مردان مازندران دارای چشم و ابروی سياه و موهای مشکی ‏ 
هستند و بخصوص زنان در نظر من زیبا جلوه می‌کنند بخصوص که برعکس 
زنهای مسلمان دیگر هیچوقت چهرة خود را نمی‌پوشانند و از حرف زدن با 
مردان امتناعی ندارند و مانند مرداد این دبار در برخورد ببارمودت ومهر بان 
۳ هستنم و همگی مردم مازندران دوست دارند خانه خود را در اختبار مهمان 
قرار دهند ودرقبال او با کمال ادب ورآفت رفتارکنندومن درهیچ‌جای دیگردنیا 
ندیده‌ام مردم دهات ۲ تقدر دارای تمدن و ۲داب و رسوم پسندیده باشند و 
ملاحظه کردم ابالت هیر کانبا که به‌قول قدما اید عاری ازتمدن وجایگاه بلنگان 
و حشی باشد وتا تروق نقطها ست که تا حال در آسا دیده‌ام ومردم‌آن هرت 
ترین و با ادب‌ترین مردمی هستندکه ممکن است در دنیا وجود داشته باشند . 
آنروز ضمن راه‌ییابی د رکوه ودرة‌کنار جاده‌و ارتفاعات اطراف قلعه- 

هابی مشاهده کردیم که در زمان صاوت شاه‌ععاس و کهولت شاه‌محمد خداننده 
پدرش که کشور به‌خوبی اداره نمی‌شد محل سکونت گردنکشانی بودکه به‌ این 
منطقه مسلط شده بودند » ولی اکنون هسه آنها مخروب و فاقد سکنه هستند 





E.‏ اله خواننهکان تو جه دار ند که أن فوع غذا کته خوانده می‌شود وین درشمال هشور به آن 
چاو نیز هی گویند . م . 





۱۹1 5 سفرنامة یترودلاواله 
تیا وتا e‏ ا 





غار مشاهده کر ديم که دسترسی هان با 1 اون ف ا و در 
افسانه‌های محلی می گوبند زن غولآسابی ساکن آن غار بوده و مانم عبور 1 
آن جاده می‌شده است . در بارة این زن غولآسا و دیوهای مختلف افسانه‌های 
فراوانی در ابنحاگفته می‌شود و قبر بعضی از آنان را در ابن حوالی ذکسر 
می‌کنند » ولی اینها جز تراوشات فکری پیرزنان چیز دیگری نیست . , 

۹ غار را کر کار ر وای کور کی درم ار است صرف کردم 
و ملاحظه کردم در آنحا کرفس و کاسنی وحشی و انواع و اقسام e‏ 
مختلفی که آنها را می‌شناسیم به‌حد وفور روئیده است و بعلاوه بنفشه و دیگر 
گلهای بسیار زیبا در تمام طول راه عطرافشانی می‌کردند و موجبات نشاظخاطر - 
ما راکه مدده نزدیکی هار را می‌شنیدیم فراهم می‌ساختند . در مبان انهمه 
زیبایی و بوی خوش شب بادهکدة کوچکی رسيديم که اخیرا بنا شده و 
میا کاله۱ نام داشت . 

از این دهکده‌ها پرسر راه فراوان است ه‌نحوی که مافرین هرساعتی 
بخواهند می‌توانند در یکی از آنها استراحت‌کنند و این وضع عیناً شبیه مالك 
خودمان است که در آنحا مهمانسراهای متعددی وجود دارد . در مازندران 
مهمانسر اهای عمومی نیست و توقف در خانه‌های خصوصی مردم‌انجام می‌گیرد 
که صاحبان آنها نه طلب پولی می‌کنند ونه اگر کرابه‌ای از این بابت داده شد 
تن به‌قبول آن می‌دهند و باید درمقابل به‌آنان هدیه:ا انعامی‌دادکه دران‌صورت 
می ید بر ند 

روز جمعه حون دیروقت حر کت کردم و بعلاوه جاده سيار خراب 
هه زا انا انا وی مرا 8 :۷:07 را می‌نویسد وممی آ ترا میان کله 
وی وط ای کن هی کک یی ا ی اھا قا ن 
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A EE a 
نشدیم بیش از دو فرسنگ پیشروی‌کنیم وشب دردهکده‌ای که در کوهپایه و اقع‎ 
۱ as شده و نام آن جرود بود ا رانداختیم وردان ای‎ 
فرح باد هامر شاه به کارهای مختلف اشتغال داشتند و ما در خانه بائوبی به نام‎ 
زهراکه از حمال و کمال بهره داشت شب را به‌سر آوردیم . در این خانه نه تنها‎ : 
از محست‌های او هره‌مند شدیم » بلکه تمام زنان ده نیز به‌دىدن ما آمدندو بانو‎ 
معان یکه همیشه برای اینگو نه مواقم هدایا و تحف کوچکی که نزد مردم این‎ 
صفحات سیار عزیز و تازه است آماده دارد با آنان باکمال مهربانی رفتار کرد‎ 
و به‌هريك جیزی‌از جمله مقداری‌حنا با ها نطو رکه عطارهای‌ما میگو بندالحنا‎ 
هدیه داد و بعد از شام از همگی درخواست کرد دستهای خود را به‌افتخار‎ 
صاحبخانه رنگ‌کنند » زیرا عادت جمم شدن به‌دور هم و رنگ کردن دست‌ها با‎ 





حنا ضمن صحبت در مشرق زمین مرسوم و علامت جشن وسرور وشادی است .. . 
e 9‏ ھک 


7 ۷ e زد‎ e 
و سایر نقاط بدن را نیز رنگ می‌کنند و در مشرق‌زمین این عمل نشان زیبایی و‎ 
. در عبن حال علامت خوشحالی و نشاط است‎ 
قبلا گرد را در آب خیس و از آن خمیری تهیه می‌کنند و سپس این‎ 
خمیر را روی دست ا آنل قسمتی ۱ از بدق‌که مابلند رنگ شود قرار می‌دهند و‎ 
برای اینکه به‌خوبی در پوست تفوذکند پارچه‌ای به‌دور آن می‌بندند » ولی‎ 
چون خمیر باید مدتی روی دست بماند معمولا این کار را شب بعداز شام موقع‎ 
خواییدن انحام می‌دهند تا اولا وقت‌کافی برای رنگ شدن پوست باقی باشد و‎ 
انباً شب بهتر می‌توان ناراحتی ناشی ازماندن این‌ماده رادر روی‌پوست متحمل‎ 





۱۹۹ ۱ ۱ سفرنامة پیتر و دلاواله 





شد » زیرا غالبا لازم اف برای انتکه کف دش و تناکا غود خر را د فش 
بگیرند و ساعتها به‌همین حالت باقی بمانند وانجام این کاردر روزممکن نیست. 
برعکس اگر به‌این حالت شب بخوابند فردا صبح که ازخواب برخیزند و پارچه 
را بردارند و خمیر را که خشك شده ازدست باهر محل دیگری که روی آن‌است 
بزدایند تتبحهٌ مطلوب حاصل شده و رنگ نارنحی روشنی به‌جای مانده است و ` 
اگر خمیر پرمایه باشد رنك قرمز تبره رنگی باقی می‌ماندکه به‌نظر من به‌زیبایی 
آن رنگ نارنجی نیست ؛ ولی به‌نظر خود آنان به‌این ترتیب سفیدی مچ و بقية 
دست هتر نمودار می‌شود . 

من برگزاری جشن حنابندان شب بین جسعه و شنبه را در جیرود 
ماندیم و روز شنبه پس از سه فرسنک راه‌پیه‌ابی در یك جادة پرگل و لای 
به‌ده گوچکی به‌نام تالار پشت! رسيديم و شب در همانجا ماندیم. در اینجا 
به‌مردمی برخورد کردیم که به‌تا زگی از کوهستان آمده بودند و درجة بی‌اطلاعی 
آنان به‌قدری بودکه وقتی مقداری علیق برای اسب‌ها به‌ما فروختند برای 
پرداخت پول آن که مبلغ ناچیزی می‌شد بایستی بادانه‌های باقلا به‌شمارش‌می- 
پرداختیم و این کار بیش از يك‌ساعت وقت ما را تلف کرد . 

بکشنبه کوه و دره به‌پابان ی رو ره آغاز شد . در اینحا 
وارد جنگلی شدیم که در آن جادۀ خوب و عریضی تعبیه شده بود و اطراف این 
جاده پراز درختان بلندی بود که غالا موهای وحشی بهدور آ نهابیچیده بودند. 
برای عبور از این جنگل با مشکلات فراوانی مواجه شدیم » زیرا زمین آنجا 
به‌علت وجود آپروهای زیاد مملو از گل و لای بود بطوری که شترها با وجود 
بلندی پا و تنه گاه تا شکم درگل فرو می‌رفتند و خودتان می‌توانید تصورکنید 
در این صورت به‌سر حبوانات دیگری از قبیل اسب و غیره جه بلابی میآ مد 
راخ ان آموویوا افساط لفظ نامانوس و غلطی می‌نویسد وای از شباه تکلمه 
و خط سین او میتوان استنباط کرد که منظور تالار پشت است . م . 





مکتوب چهارم ۱ ۱۹۷ 

برای غله براین مشکل شاه دستور داده است تمام جاده را سنگفرش 

کنند و ما در حین عبور مشاهده می‌کرديم سنگ‌های فراوانی را به‌این قصد در 
کار حاده جبدهاند و بعلاو ه خانه‌های زدادی ا زگل و جوب در اطر اف حاده 
ساخته شده بود که بهکأ رگران راه تعلق‌داشت منتهی هنوز کارشروع نشده‌بود » 





زیرا شرابط جوی اجازه نمی‌داد و در فصل زمستان به‌علت باران‌های مداوم 


تمام امور در ماز ندران مختل می‌شود . در این شرابط دشوار قریب دو فرسخ 
با مشقت تمام طی‌کردیم و قبل از اينکه از جنگل بگذريم شب شد . کوشش 
کردیم تا از زوزة سگان با صدای حبوانات دیگر نشانی از يك آبادی نزديك 
به‌دست آوریم » ولی سعی ما بيهو ده بود و در تتیجه محبور شدیم شب را در 
همان جنگل ميان درختان ب‌سر آوریم . از پوشش بارها در اطرافمان دیواری 
درست‌کردیم و در روی ستری‌که از تودة بر گذ درختان به‌وجود آمده بود 
آرمیديم و شاخه‌های انبوه بالای سرمان‌که از لابلای آنها ماه بروی زمین نور 
نقره‌ای می‌افشاند برای ماجادر طبیعی زیبایی به‌وجود آورده بودند. چند نفری 
را به‌دهکده‌ای که در جنگل پنهان بود فرستاديم تا آذوقۀ مورد نیاز ما را تهبه 
کنند و البته برای تهب آتش چوب فراوانی در اختیار داشتیم . مردمان دهکدة 
مذکور که از تمدن هر دای نداشتند نمی‌دانم در چه مورد با مستخدمین من 
اختلاف پیداکرده بودند و نزديك بودکار آنان به‌زدوخورد بکشد وبعد اصرار 
کرده بودند ما به‌نزد ایشان برویم و شب را در آنجا به‌سر آوریم » ولی‌چون راه 
دور بود و نمی‌توانستيم مطاق مبلشان رفتارکنیم کدخدای آنجا به‌اتفاق حند 
تن از رش‌سفیدان نزد ما آمدند و با خودگوشت و آذوقة فراوانی هسراه 
آوردند و همانحا ماندند وا آوازهای مازندرانی و کمانجة ناموزون وموسیقی 
انتدابی خودکه ‏ رای ما ملال 1ور ۱( به‌خبال خود 
موحبات سرگرمی ما را فراهم آوردند . 

روز دوشنبه دوفرسنگ دیگر راه رفتیم که قسمتی از آن در همین 
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۱1۸ ۱ سفرنامة پترودلاواله 
جنگل و قسمت دیگر در مزارع پر گل و لای انحام شد و حوالی غروب 
به‌ساری که جای بز ر گے و پرجمعیتی است و دکی از خانه‌های شاه در آنجا و اقم 
شده رسیدیم" . این‌محل راباید شهرمحسوب کرد» ولی‌حصاری دورآن نیست و 
خانه‌هایش نیز ساختمان خوبی ندارند سقف بعضی از خانه‌ها مانندخانه‌های رم 
از سفال است » ولی قسمت اعظم خانه‌ها دارای سقف‌هابی مر کب از ساقةخشك 
غلات هستند . در انحا نیز صاحسخانه‌های بسیار مهربانی پیدا کردیم و بر ادر و 
خواهری که در خانة ۲ نها ساکن بودیم کمال انسانیت و ادب را در حق ما روا 
داشتند و برای رفع خستگی حیوانات تمام روز سه‌شنبه را در آنجا ماندیم . 

روز چهارشنبه در زمین مسطح چهارفرسنك راه پیمودیم . این زمین 
قبلا مستور از درخت بوده ولی اکنون نها رارشه کن کرده ومزارع حاصلخیزی 
درست کرده‌اند که عده زیادی در حول وحوش آن زندگی می‌کنندواین افراد 
غالباً از مسبحبان بخصوص ارمنی‌ها و گرجی‌هابی هستندکه شاه اخیراً از نقاط 
مختلف بهآنجا کوچ داده اس : 

راههای, این زمین هموار نیز مملو از گل بود منتهی‌جون درآن درخت 
وجود نداشت و آفتاب مستقیماً به‌زمین می‌تابید از راههای داخل جنگل قدری 
مناسب‌تر بود » بعلاوه کار گران با سرعت مشغول سنگفرش کردن آن بودند و 
بزودی این جاده مستقيم و عریض و طویل از هر حهت آماده خواهد شد . 
خانه‌هایی که در اطراف این جاده هستند همه از جوب و خشت ساخته شده و 
همان درخت‌هایی راکه برای کشیدن جاده وبنای ده وایجادمزارع ازجا کنده‌اند 
برای این منظور مورد استفاده قرارداده‌اند » ولی این ترتبب موقتی است و 
دوامی نخواهد داشت » زبرا با کثرت چوب که سوخت‌کوره‌ها را تأمين می کند 








اس و دسنده که اسم ساری را سارو 1 می نو یسد دراینجا توضیح‌عی‌دهد که این لغت مسای‌زرد 
را دارد که به علت فی اوا نیم کیات ومیوه‌جات به این شهر داده شده است . البته لازم به‌تذ کر 


س 


نیست که او در مورد نام شهر و نی آن دچار اشتباه شده است . م . 





مکتوب چپارم ٠‏ ۱1۹ 





7 نا‎ E 
تعداد بیشتری از کوره‌های آجرپزی را مشاهده م یکردیم که در کنار آ نها ۲ نقدر‎ 
توده‌های چوب و خشت خام آمادة پخت را ب‌روی یبکدیگر انباشته بودندکه‎ 
مسکن بود با آن نه‌تنها رك 2 شهر کامل » بلکه شهر های ودد توا نا دراه‎ 

شب دپروفت بەفر حآباد رسیدیم و چهار فرسنک بین ساری و این 
شهر بهاندازه‌ای آباد و پرجمعیت بودکه می‌توان گفت این دو شهر به‌یکدیگر 
تفا اند در این موقع شاه در قرحآبادنبود و چون هیچوقت نمی‌تواند 
آرام و و قرارداشته باشد به‌محلی که د شش فرسنگ با د شهر فاصله داشت رفته بود 
ولی سحز عدة معدودی از درباریان و نظامی‌ها که هسشه در خدمتش هستند 
بقیه در فرحآباد به‌سر می‌بردند . وزير مازندران که به‌اين شهر و سایر تقاط 
این ایالت حکومت می‌کند پس از اطلاع از ورود من دستور داد یکی ازبهترین 
خانه‌هاً را در اختیارم بگذار ند که مدنها در ۲ نحا سکونت کردم » ولی‌قبل از 
اننکه به‌شرح بقیه وقایع بپردازم بهتر است توضیحاتی دربارة وضع شهر و 
موقعیت محلی آن بدهم : 

در انحا بعنی نقطه‌ای که ابالت ماز ندران به‌دریای خزر منتهی می‌شود 
شاه عباس از چندی پیش در جلگۀ بهناوری دستور بنای شهر فرحآیاد را 
داده است که با ساحل درا تقرباً دو ميل فاصله دارد » ولی جون شهر هرروز 
ویب می‌رود حدس میز لم بزودی به‌کنار آب برسد . 

شاه نام فرح یاد راکه مرکب از دو کلمه فرح به‌معتی انبساط و نشاط 
و آیاد به‌معتی دابر و برقرار است بهروی آن گذارده و عواملی که در مرحلة 
اول او را وادار به‌بنای این شهر کرده‌اند عبارتند از عشق بهآبادانی و زیبایی 
مملکت که می‌توان گفت در وجودش نهفته است و دقبقه‌ای از این فکر غافل 
نبست » وعلاقة مخصوصی که به‌ابالت ماز ندران داردزبرا مادرث ا 


بوده و خودش نیز همیشه می‌گوید خون ماز زندرانی در رگهایش جریان دارد - 5 





۷ ۱ ۱ سفرنامة پیتر ودلاواله 

بعلاوه این ایالت یکی از مستحکم ترین تقاط ایران است » زیرا از شمال محدود" 
به‌در دای است ی ات وت ی 
گوهستان‌های مرتفعی که عبور از آن توآم با مشکلات زیاد است درب رگرفته و 
بالنتیجه‌دفاع ازآن کار نستآسهلی است واز این گذشته ازدسترس دشمنان‌شاه 
بخصوص تر لها نیز به‌دور است و شاه حق دارد آنجا را محل مطمئنی محسوب 
کند و در صورت بروز حوادث و وقام احتمالی اطمینان داشته باشد لااقل 
مرکز حکومت را در این ایالت از دست نمی‌دهد و تخت و تاجش در امان 
می‌ماند . 2 





e و‎ 

انجام این قصد هم جندان دشوار نبست 4 زرا هما نطو رکه قبلا ذکر کردم 
زمین محل خودبه‌خود حاصلخیز است و اگر تابه‌حال در آن کشت نشده و زیر 
انبوه درختان حنگلی ینهان مانده به‌علت بی توجهی مردم آن است مضاف] 
به‌انکه هيحيك 1 ز حکمرانال پیشین ابرانل اقدامات فعلی شاه‌عیاس را در این 
خطه انجام نداده‌اند . وی فرحآباد را به‌عنوان مرکز مازندران برگزیده و در 
قیله‌ای که شرح دادم شروع به‌ساختمان شه ر کرده و نه‌تنها برای مسکون‌کردن 
این محل و حومة آن » بلکه برای آبادانی دیگر شهرهای ماز ندران که سایق 
همه خالی از سکنه بوده‌اند مردمان زیادی را از ملل و مذاهب مختلف بدانجا 
کوچ داده است .ا ن اشخاص قبلا ساکن مناطقی بودند که یکموقم به‌دشمنان 
شاه تعلق داشت و وی آنها را به‌زور تصرف کرده است . برای نمونه می‌توان 
بسیاری از اراشی ترکھا و سرزمین گرچستان را ذک رکردکه شاه باچنگ په‌دست 
آورده و بعد از فتح آنها مردمش را به‌ماز زندران و حتی اصفهان و نقاط دیگر 
قلمرو خود سوق داده است . در بین این افراد تعداد غیرقابل تصوری مسیحی 
هستند که هنوز به‌مذهب خود وفادارند و شاه نیز کوششی برای تغییر مذهب 
آنان انجام نمی‌دهد » ولی عده‌ای نیز برای پول و علل دیگر دست از دین و 





پد a‏ ۱ مه 





آ ین خود قا 

مردم فعلی ماز ندران را تعدادی از ساکنین قملی قسمتهای دیگر ابران 
نمز ل می‌دهند که سرزمین‌های نان در معرض اشغال دشمنان نو ده 5 
به‌دلابلی به‌ویرانی گراییده است » مثل ارمنی‌های مسیحی که مجاور تر کها ودر 
مشاهی وا ادن بطو ر کلی شام از هرحا که لازم دان مردمان زیادی را 
به‌ماز ندرال متفل ۴ تا کن ادن محل کرده است و ترائ انکه فقر نمازند و 
وکا تتیلی نشو ند به‌هبة نان زمین داده و وادارشان کرده اسن شمان 


کارهایی راکه در موطن خود انجام می‌داده‌اند اکنون نیزانجام دهند بطوری که | 


در ماز ران ی ی دی و نداشت بهو جود آمده و وضع 


زمین در اثر اردع رع تعبیر بسار کرده و شاه نیز به‌اقدامات مفید خود در 
ادن راه مرتباً اد امه می‌دهد . 





نان که زارع بوده و مانند ارامنه بهکار ترست درخت مو آشنایی 
داشته‌اند ( باید گفت این قوم واقعاً در تهیۀ شراب استاد وگویی ازنوادگان 
مستقیم کاشفین آن هستند ) اکنون دارای زمین و اسباب و ادوات لازم و بدر 
و جاربا شده‌اند و آنانکه مانند گرجی‌ها و سایر مسیحیان و بهودیان به‌تربیت 
کرم ابر یشم آشنابی داشته‌اند اکنون نیز بهادن کار اشتعال دارند و اطظراف 
فرحآباد مملو از درختان توت است که از تقاط مختلف بدانحا آورده و غرس 
کرده‌اند . آذریایحانیهای اهل شیروان هم که مردمان بسیار تتبلی هستند وهیچ 
کار از برنمیآبد وادار به‌فعالیت شده و آنان را محبور کرده‌اند تهیه 
ابریشم ر اد بگیرند و برای اننکه از زیرکار شانه خالی نکنند شاه احازه 
نمی‌دهد ی ایو باب و وی بەدىگران فروشند . 

بطو رکلی شاء‌عیاس برای ملتش نه تنها مك پادشاه خوب ؛ بلکه در 
عین حال پدر و سرپرست دلسوز و مهربانی است . وی نه‌تنها به‌رعایای خود 


۳ 





۱۷ سفرنامة بیترودلاواله 





زمین‌و حشم‌می بخشد» بلکه به‌هر کس که نیا زمند باشدپول کافی‌می‌دهد تا احتیاجات 
خود را برطرف سازد . به کسانی که استطاعت داشته‌باشند قرض‌می‌دهد و بهآ نان 
که مستمند هستند بی‌عوض می‌بخشد بعلاوه برای اتباع خود بخصوص آنها که 
صمیمانه خدمت می‌کنند همسر پیدا می‌کند و وسایل لازم را برای تهبة 
مصنوعات در اختیارشان می‌گذارد و آنان را بهآموختن هنری که به‌کارشان 
آید تشوق می‌کند و در حقیقت هیچ پدری نست به افر اد خا نو ادةخود که تعداد 
آنها از چهار ای شش نفر متحاوز نست مثل این بادشاه نسبت به‌اتباع خود که 
هزاران هزار » بلکه میلیو نها تفر هستند چنین با مهربانی رفتار نمی‌کند . 

البته رفتار او با رعایای مسیحی و آزادی زبادی که بهآنها اعطاکرده 
است برای دین ما عیسویان مفید نیست » زیرا بسیاری از آنان مذهب خود را 
رها می کنند یعنی عده‌ای آنرا به‌پول می‌فروشند و یولی راکه به‌اين مناسیت 
به نان داده می‌شود قبول می‌کنند و برخی دیگ رکه پولی به‌قرض گرفته‌اند 
به‌منظور انکه در انقضای مهلت آنرا مسترد نساز ند » بلکه مبالغ دیگری 
دریافت کنند » به‌اتکار مذهب خود می‌برداز ند . 

سالها قبل موقعی که حنین اتفاقی افتاد و تعداد زیادی از مسیحیان دن 
خود را رها کردند در ارویا چنین انتشار بافت‌که شاه با زور و فشار باعث این 
عمل شده وبیچا رگانی راکه‌قادر به پرداخت قروض‌خود نبوده‌اندبالاجبار وادار 
به‌انکار دين خود ساخته است » ولی من بايد بگویم که قسمتی از این اتهامات 
وارده به‌شاه‌عباس مقرون به‌صحت ست و با آشنایی که به‌اوضاع و احوال‌پیدا 
کرده‌ام می‌دانم که تقصیر عمده متوجه خود عیسویان بدنیادیستکه پول شاهرا 
گرفته و به‌اسراف آن پرداخته‌اند » زبرا قصد قبلی آ نها چنین بوده‌که در رس 
موعد قرض خود را نپردازند و طبق قرار ضمنی مسلمان شوند . مسوولیت 
بروزاین وضع‌تاحدی نیزمتوجه بی احتیاطی عده‌ای ازخودما و تعصب بدون‌حساب 





مکتوب چیارم ۱ ۱ ۱۷۳ 





روحانیون عیسوی ور و بالاخص فراته آنتونیود ی گوو[۱ خلیفاعیسویان 
بود که در آن موقع به‌عنوال نمایندة اسیا نی درایران به‌سر می‌برد ومی‌خواست 
بلافاصله از خزانة بادشاه اسپانی این قروض را بردازد » ولی ابن عمل‌او که 
از روی احساسات مذهبی واقعی انجام می‌شد خارج از موقع و خلاف 
سیاست صحیح بود" . ۱ 

در حقیقت بعضی ازکشیشان کرملی برهنه‌پا به‌اين مسیحیان بادآور 
شدندکه مذهب را نمی‌توان با پول خرید و فروش کرد و آنها نیز نمی‌توانند 
به کی بول بدهند تا وی مذهب خود را حفظکند » بلکه وظیفة اشخاص با - 
امان است که تاسر حد مره در عقیدۀ خود پابدار باشند و عیسویان‌باید بدون 
اینکه در ظاهر عمل یکنندکه موجبات خشم شاه را فراهم‌سازد به‌هم کیشان خود 
که فقیر و نوا بوده » ولی دارای عقاید یایرجایی هستند مخفیانه كمك کنند 
و در این صورت شاه نیز مسلا در صورت وقوف بر امر راضی خواهد شد . 
اگر همگی بدین منوال رفتار کرده و عسویان فقیر با مراجعة مستقیم به‌شاه 
ناتوانی خود را در پرداخت قروض به‌اطلاع او رساننده بودند شاه با بهآنان 
مهلت یشتری می‌داد و با جنانکه در موارد دیگر عمل کرده است قروضشان را 
بدون اینکه تکلیفی برای تغییر مذهب آنها کند می‌بخشید ولی بك روز ناگهان 
مخاهده کرد که‌هزار ان‌هزارسکه‌های زر که می دانستمتعلق به‌خزانهة کشوریر تعال 
است برای پرداخت قروض مسیحیان به‌او عرضه شد و در نتیجه نه تنها با خشم 
زىاد از پذیرفتن آن خودداری کرد بلکه امر داد آن عده ازمسیحیان متعهدطبق 
قرار قبلی » و بدون اینکه وچهی پپردازند » مذحب خود را تخیر دهند و اظهار 





اس Frate Antonio di Govea‏ ۲ قسمتاخیر در هيچيك از متون 2 ایتا لیایی و 
ترجمه‌های خارجی کتاب منعکی ثیست ؛ ذیرا ادارهٌ نبا سور وقت قبل از اتتشار کتاب ره حذف 
آنمیادرت کرده است. ما لب‌فوق‌از روی نسحخحه‌خطی نامه‌ها که در کعا رخا ئۇ سس جغر افیا یا :تا لیا 
Scie Geografica Italiana‏ در شهر رم موجوداست ترجمه شده ودر حقیقت بعداز ۰۰ ۲سال 
او لین ¿ بادی | ست که منتشر هیشود . م 





۱۷ سفرنامة پیترودلاواله 





داشت اکنون که ارمنی‌ها ممکن است با دول دنن شو ند دلیلی ندارد که از 
خود او پول قبول نکرده و مسلمان وتك 6 زرا خلاف منطق ود که اتباع 
او از خارجیان بخصوص پرتغالیها که هم‌مرز کشورش بودند و هزاران موارد 
اختلاف با آنان در ميان بود پول دریافت‌کنند چون این مبالغ در حقیقت در 
راه انحراف اتباع‌او وتحریص آنان به‌باغیگری به کارمی‌رفت نه‌به‌منظور نجات 
انمان و عقیده . به‌این ترتیب بايد گفت که اقدام‌شاه بی‌مورد نبوده واگر در 
ایا طور دیگری منعکس شده به‌این دلیل است‌که اشخاص خطاکار همیشه 
می‌خواهند گناه را به گردن دیگری بیندازند . 

اکنون برگردیم به‌فرحآباد و به‌این جملات معترضه پایان دهم . 
کمربندی که دور شهر کشیده شده مانند رم و قسطنطنیه بسیار وسیع و حتی 
از آنها نیز بزرگتر است زیرا خیابانهای مختلف این شهر هريك به‌طول يك 
فرش هستند و ساکنین شهر که لحظه بلحظه برتعداد آنان افزوده می‌شود 
همانطو رکه قبلاگفتم از ملل مختلفی تشکیل شده‌اند که اقلیت آنها را مسلمانان 
و اکثریت را مسیحیان متعلق به‌فرقه‌های مختلف بخصوص ارمنی‌ها و گرجی‌ها 
تشکیل می‌دهند که محازند هرحقدر مایل باشند کا سازند . به‌همین قباس 
می‌توال رفتار شاه را با عیسویان سنجید زبرا مثلا درتر کیه و کشورهای دیگر 
اسلامی نه تنها ساختن کلیسای تازه مجاز نیست » بلکه اگر يك‌کلیسای قدیمی 
خراب شود نمی‌توان آنرا تجدید بنا با تعمیر کرد و حتی یك سنگ آنرا نیز 
نمی‌توال جز با پرداخت مبالغ زبادی به‌جای خود گذاشت در حالیکه مسیحیان 
ابران هرحقدر بخواهند می‌توانند کلیسا بناکنند ولی تعدادکانی که وظایف 
مذهبی خود را به‌جا میآورند به‌اندازه‌ای کې اس تکه من موقعی که دریکی از 
اعباد سیم مذهبی به‌یکی از کلیساهای ارامنه » که عدة آنها در فرح باد 
به‌هزاران هزار تفر می‌رسد » رفتم ملاحظه کردم فقط بيست و ینج الى سى نفر 
در ]نحا هستند و تازه بايد اضافه‌کنم که اصولا تعدادکلیساها نسبت بهعدة 


یواسم سس سس متس و متس 


مکتوب چهارم ۷۰ 
ارامنه بسیارکم است . ۱ 
در نتبحه لمی‌تو آن‌قبول کردزجرهاومصائیکه‌این طایفه‌دراثر خرابی 
زادگاه و نقل و انتقال و بدیختی‌های دیگر متحمل می‌شو ند » بطوری که 
عده‌ای وانمود می‌کنند » فقط در اثر ظلم و ستم این یادشاه باشد » بلکه علت 
اساسی آنرا اید در بی‌کفایتی و بیدینی خود آنها و ارادة خداوند برای 
محازات گناهان آنها بخصو ص سه گناه عظیمی جستج و کرد که در این صفحات 
رایج است وتا ریخ نشان‌داد که درزمان‌های مختلف حتی‌مللی بدلوردسته‌جممی 
برای ارتکاب ۲نها دچار عتاب خداوند شده‌اند : یکی از این گناهان عبارت 
از خطاگی است که بعضی از مسحبان در مورد مذهب خود مرتکب می‌شو ند و 
در عین مسیحیت راه‌های دیگری را بمغیر از جادة صواب اتتخاب می‌کنند و در 
این راه لجاجت پیشه می‌گیر ند . دوم عیوب اخلاقی غیرقابل تصوری است که 
مشاهده می نیم حتی در ميان مسلمانان این صفحات نیز رایج است و سوم ظلم 
و ستم نسبت به‌پینوایان است‌که برحسب آنچه شنیده‌ام پیش از همه میان 
گرجی‌ها شیوع دارد و در آنجا اشخاص بی‌چیز حتی مالك جان و ناموس 
خود نیز نیستند و طبقة اصیل‌زاده‌که بهآنها آزتاور می گویند هر موقع فصد 
کنند به‌مال و زن و فرزند و حتی جان مردم تعرض می‌کنند زیرا طبق آداب و 
رسوم قدیمی و بدوی مشرق‌زمین قتل نفس عمل ناهنجاری به‌شمار نمی‌رود! . 
بر گردیم به‌مطلب اصلی : خیابان‌های فرحآیاد تماما پهن و طویل 
همستد و در دو طرف آنها خانه‌های متعددی فراردارد . در مقابل هر خانه 
جاهی استکه آب باران به‌سمت آن می‌رود » زیرا در غیر این صورت ایسن 
منطقة پربارال هزودی مبدل به‌باتلاق عظیبی می‌شود . خانه‌ها عموماً يكطبقه 
بوده و سقف آنهابا نی‌های مردابکه به‌خوبی جلو تقوذ باران را می‌گیرند ‏ 





۱ در اشجا نو بسنده ار روی تعصب دشی و قضاو تهای بات‌طر‌فه مطا لبی در بارءه دين آسلام 


هی نو بسد که از تر‌جمة آنا خودداړدی شل . ".۰ 







۱۷۹ کڪ سفرنامة بیترودلاواله 





پوشیده شده است . بطوری که هرودوت نوشته سابتقا نیز قسمت اعظم خانه‌ها 
و بطور کلی سقف‌ها در شهر سارد واقم در حکومت لیدی از نی نا شده بود . 

دبوار خانه‌ها در فرح آباد از کاه و گل ساخته شده‌که بدون به‌کاربردن 
سنگ آن‌را مصرف کرده‌اند و با وجود این باید گفت خود را به‌خوبی گرفته و 
نسبتاً مستحکم است ؛ فقط خانة شاه با آجر ساخته شده » ولی ساختمان این 
خانة نسبتاً بزرگ هنوز بانجام نرسیده و چون داخل آنرا تاکنون ندیده‌ام 
وا توضیحی در ای‌باره بدهم ؛ فقط از فاهر آن می‌توان تضاوت کرد 
که با خانه‌های دیگرشاه بی‌شاهت نست . 

نای دیگر آجری کاروانسرای ناتمامی است که می‌تو اند باهمین وضع 
نیز به‌مسافرین پناه دهد و بطوری که وزبر مازندران به‌من گفت اخیرا برای 
خوش یبند شاه فقط در ظرف پانزده روز انرا ساخته‌اند . یك حمام عمومی 
نیز در شهر هست که از لحاظ بنا زباد جلب توجه نمی‌کند و آنهم از آجر ساخته 
شده . ممکن است خانه‌های دیگر آجری نیز وجود داشته باشد ولی تعداد 
آنها فوق‌العاده کم است . 

بطور کلی باید گفت که تمام این شهر جدیدالتاسیس ا زگل و چوب ونی 
و کاه بنا شده و به‌این مناسبت غالبا آ"تش‌سوزی سرتاسر يك خیابان را از بین 
می‌برد و در زمان اقامت خود من يكمرتبه حنین اتفاقی افتاد . در صورت 
وقوع حریق شاه دیگر اجازه نمی‌دهد جز با مصالح خوب خانه‌ها را تحدید بنا 
کنند و ب‌این ترتیب کم کم وضع ساختمان‌ها دارد عوض می‌شود و گمان می‌کنم 
بەزودى هتنها فرحآباد یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهرها » بلکه 
زیباترین شهرهای مشرق زمین خواهد شد زیرا شاه برای این کار کمر همت 





اس این پیش بینی پیترودلاواله به حقیقت نپیوست ذیرا شهر فرحآباد پنجاه سال بسن 
از طرف قزاق‌ها زیر و دوشد و باقیما ند آن نیز بعدا دراثر مبارژات ایل‌های محلی بخصوص 
ایل قاجار و مخالفین آن اذبین رفت . م . 





مس سس اا ا سس 
سته است و اوکه جند سال پیش موفق شد دربك زمین خشك و بی‌حاصل 


و بی آب شهر اصفهان را با این عظمت بهوجود آورد مسلماً قادر خواهد 
در اين سرزمین که فی‌حدذاته غنی و برآب و حاصلخیز است چنین عملی را 
انجام دهد . 

ساختمان حصارهای خارجی شهر تاکنون شروع نشده و حتی طرحی 
O‏ تا 
در مشرق‌زمین غالب شهرها فاقد حصار خارجی هستند . 

از وسط فرح باد رو دخان کوجکی می گذرد که سرحشمۀ 93 
کوههابی است‌که من از ]نها گذشته‌ام و همین رودخانه است‌که در اعماق 
دره‌هابی که از آنها نام بردم جریان دارد و سپس جویبارهای متعدد دیگری 
به آن می بيو ندد . در شهر ساری درروی این رودخانه قایق‌رانی می‌کنند » ولی 
این قاش‌ها بهشکل خاصی است معنی از از نك قطعه جوب بز رگد و میان‌تمی 
تشکیل شده که چون عمق رودخانه کم است بان آنها در آب قرو نمی‌رود و 
هان تر تیب بهسرعت‌ممکن است‌و اژ گون‌شو ند» با وجوداین عه كمك باروهای 
بهن به‌خوبی می‌توال نها را هدات‌کرد و نه‌تنیا در جهت رودخانه » بلکه 
برخلا ف‌جهت نیز بطور معمول ده دوازده نفر سرنشین و مقدار زیادی بار با 
آن حمل می‌کنند . 

این رودخانه تحن‌رود نام داردکه معنی آن رود تند است" . در داخل 
فرحآباد بر روی رودخانه پلی مستحکم قرار داد » ولی برای اينکه میان تقاط 
مختلف شهر ارتباط برقرار شود لازم است هزاران معبر دیگر بر روی آن زده 
شود » منتمی در عین جال داید اضافه کرد که تعداد مشماری قاق‌های کوحك 
جوبی درکنار آب وحود داردکه نه‌تنها با انها میتوان به‌طرف دنگر رفت » 
۱ بەتجن رود سایق تیزین رود » گفته می‌شده‌است وشاید به‌همین مناسبت پیترودلاو ال* پیش 
خود وجه ارتیاطی میان این کلمه و لفظ «تیز» بررقرار و آنرا چنین معنی کرده‌اشت . م 





۱۷۸ سفرنامة بیترودلاواله 





بلکه ممکن است به‌کمك آنها بدریا نیز راه پیداکرد و در آنجا به‌ماهی‌گیری 
پرداخت . ۱ 

جریان رودخانه از سمت جنوب به‌شمال است و دومیل با قدری کمتر 
و بیشتر بعد از فرحآباد به‌دربای خزر می‌ریزد » با وجود این می‌توان شهررا 
بك نیمه بندر دانست » زیراکشتی‌های کوچکی‌که در دربای خزر بین گیلان 
و استرایاد و بادکوبه و دمیرقایو و قدری بالاتر در هشترخان رفت و آمد 
م ی کنند و ب‌حمل نار و کالا اشتغال دارند می‌تو انند تا بل‌مر کزی شهر پیش آنند 
و درکنار آن پهلو بگیر ند . این وسایل حمل ونقل راگرچه دراین‌طرف‌ها کشتی 
می‌نامند > ولی حتی از قابق‌های معمولی ماکه نام آنا 3 تاران ۲ اش 

دبواره‌های این کشتی‌ها از آب خیلی بالاتر است و در عوض کف 
li‏ زداد در آب فرو نمی‌رود » زرا بحرخزر نه‌تنها عمق زنادی ندارد » بلکه 
در سباری از تقاط آن کف درا بسیار تزديك سطح آب‌می‌شود و درصورتی که 
قایق زیاد در آب فرو رود به‌ناچار درگل می‌نشیند . چیزی که باعث تعجب من 
می‌شود این اس ت که در فرح باد به‌غیر از ماهی آزادکه در مصب رودخا نه‌صید 
می‌شود و ماهی‌های اوزون برون و بعضی از انواع ماهی‌های آب شیرینکه 
پشیزی ارزش ندارند ماهی دیگری صید نی‌شود و گمان می‌کنم مردم اینجا 
با به‌صیدماهی آشنابی ندارند و با می‌ترسند برای صید ماهی به‌وسط دربا 
بروند ( زبرا اننطور به‌نظر می‌رسد که ابرانیان دردانوردان خوبی نیستند )۱ و 


خان استراباد که نزدیك دربا زندگی می‌کند و به‌اين مسائل به‌خوبی آشنا است 
۹ گر جه در رمان پیترو دلاو ! له ابرانیان به آمر دریانوردی زياد توجچی ند‌اشتند , و لی‌سوابق 
تاریخی نشان می‌دض که حتی در زمان نابا نیان ایرانیان دارای نیروی دریایی تجار تی مومی 
دو د ند که تمام امور [ ترا دود اداره می کر د ند جدا یه سیاری‌از کلمات در با توردی ازایرانیان 
بەعار فت گر فته لاه ات ۰ بر‌ای اطلاعات زیادتر درادن باره مر اجعه شود به کاب ۲ 


. چاب لندن 1۹۲۸4 تأ لیف پروفورهادی‌حسن .م‎ A History of Persian Navigation 


مکتوب چهارم ۱۷۹ 
توضیحاتکافی به من داد و گفت تا بیست الی سی‌میل داخل دریا آب عمق 
زادی ندارد تا نتوان در آذ تور انداخت و ماهی کافی گرفت و به‌همین دلبل 
است که قاق‌ها دارای کف صاف هستند و حون در ادن صفحات ب‌غیر از تعداد 
محدودی دزدهای روسی دزد دردابی دیگری وجود ندارد کشتی‌ها غالا فاقد 
اسلجه هستند . با دزدهای روسی فقط می‌توان در رودخانه‌های دالای بحرخزر 
بخصوص ولگا روبرو شدودر آن صفحات‌باید ازرفتن به‌کوهستان‌های‌ل زگی‌ها 
با ب‌سرزمین‌های چرکس‌هاکه بین قفقاز و مسکو واقم شده اجتتاب کرد » زیرا 
در غیر ابن‌صورت جان و مال انسان بدون تردید در معرض خطر است . 

هوای فرح باد به‌نظر من تا حد زیادی به‌هوای رم شاهت دارد » 
رطوت ومه وبارانمای زمستانی دراینحانیز هست وحرارت‌وبرودت نیزبه‌همان 
اندازه است و این مطلب زیاد تعجبی ندارد زیرا اگر اشتباه نکنم طول 
جغرافیایی این دو نقطه نسبت به‌قطب شمال یکی است . جنس زمین این دو 
منطقه نیز تقریباً یکسان و هر دو حاصلخیز و در عین حال باتلاقی است بعلاوه 
موقست ادن دو شهر از نظر رودخانه‌ای که از وسط آ نها م ی گذرد و PEE.‏ 
به‌دریا شیبه است با این تفاوت که دریا در جنوب رم واقم‌شده و رودخانهة آذاز 
سمت شمال به‌جنوت حاری است ؛ در حالی که در فر ح1 باد وضع برعکس 
است و علاوه براینکه دریا در شمال آن واقم شده مسر رودخانه نیز ازجنوب 
به‌شمال است! . 

ورود من به‌فر ح آباد از قسمت غربی رودخانه انجام شد » ولی خانه‌ای 
که برای من در نظ رگرفتند در قسمت شرفی رودخانه وافم شده نود و به‌همین 
مناسبت به‌سمت دیگر آب رفتم . با وجودی‌که این خانه یکی از بهترین 
ساختمان‌های شهر است » ولی منکه نسبتاً دارای قامت‌کوتاهی هستم موقعی که 


۹ آأین شباهت موجب می‌شود که نو یسنده يلك لله اشعاری تام « نامه‌های ماهی‌گیر » دسر أ یی 





۰ ‌ ۴ .+ ۰ 
و مطالبی درانمورد هی نو سد که از تر جمه ان خودداری شد . ۴ 








۱۸۰ سفرنامة بیتر ودلاواله 





روی زمین می‌ابستم قادرم با دست سقف اطاقها را لمس‌کنم" . 

روز بعد از ورودم یعنی پنجشنبه پانزدهم فوریه اولین عملی که انجام 
دادم این بود که خود را به‌دریا رسانیدم و لازم به توضیح نیست‌که‌يك دریانو رد 
قدیمی از دیدن منظره دربا چه شور وشعفی در خود حس می‌کند . برای ادن 
کار در زیر خانه خود قاضی گرفتم که از نوع قاق‌های معمولی نبود و 
تحهیزات هتری داشت و را وجود این پاروها و سکان تامتعادل آن وضع 
اسف‌انگیزی داشتند . بطو رکلی اگر باد مدد نکند ( بايد گفت که مدد باد و 
به‌علت فرسودگی بادبان و وصله‌های متعدد آن زیاد مقثر نیست ) این قایق‌ها 
از جای خود نمی‌توانند به‌آسانی حرکت‌کنند . از نقشه و قطب‌نما در این‌جا 
اصلا خبری نیست » ولی قاقرانان در اثر تجربه تقاط مختلف را می‌شناسند و 
می‌دانند کحا دریا کم‌عمق می‌شود . چقدر میل داشتم در اینجا دارای دستگاه 
قطب نما و یك قایق مجهز بودم تا می‌توانستم طول جغرافیاشی محل را اندازه 
بگیرم و نقشه تمام ابن درد راکه تصور نمی کنم و اروپا هم موجود باشد 
تهیه کنم ولی افسوس که اینها آرزویی بیش نیست . 

به‌هر حال »> با این قاق کهنه و خران که کف ]3۵ قالی‌بوشیده شده‌بود 
عازم دربا شدم و چون رودخانه کوچك و آب آذکم است دون زحمت ددانحا 
راه بافتم » اما تتوانستم زیاد دور بروم و چون قایق عمق نداشت بزودی شروع 
به‌تکان خو ردن کرد. با نومعا نی که‌تا به‌حال در با ندیده‌و گرفتارچنین موقعیت‌هابی 
نشده بود با مشاهدۀ این تکان‌ها با همانطورکه خودش گفت واقعاً گرفتار 
ناراحتی معده شد » و با بطوری که من فکر می‌کنم ترسید » ولی به‌هرحال‌چون 
به ادامة قاق‌رانی اظهار بی‌مبلی کرد به‌عقت برگشتیم و در کنار رودخانه که فاقد 
تیه و تخته سنگ و زیباییهای طبیعی نود ناهار خوردیم . 

با وجودی که در آن ایام خوردن گوشت دام مجاز بود » ولی از 


1 درایسسا تو بسئده باز خاطراتی را نة می کند که ترجمه آن ضروری به نظر ترسید , م . 





مکتوب چهارم ۱ ۱۸۱ 





رودخانه تعدادی ماهی صید کردم و من‌که از مدتها پیش ازفکر چنین روز و 
امکان صید ماهی لدت می‌بردم دستور دادم آثرا همانجا کاب کنند » ولی همة 
اميدهايم تقش برآب شد » زرا آنروز و روزهای بعد هیچوقت در این منطقه 
موفق به‌خوردن ماهی خوب نشدم و طورکلی ماهیهای اینحا برای کسانی که 
بهماهیهای لذ ید درداهای ما عادت دار ند اصلا ادلی خوردل نستند . 

با وجود این بايد اضافه کم چون روز اولی بودکه بعد از مدتها ماهی 
می‌خوردم طعم آن در نظرم به‌مراتب بیش از دفعات بعد لذیذ جلوه کرد . من 
تصور نمی کنم ماهی خوش طعم در این دریا نایاب باشد » ولی به‌علت کمی عمق 
آب نوع خوب آن به تزدیکی‌های ساحل نمیآید و در نتیجه صید نمی‌شود . 

در مصب رودخانه فقط می‌توال ماهی آزادگرفت که گوشت آن مثل 
ماهیهای ما لذیذ نیست » معالوصف بهترین ماهی‌های این منطقه است و ازآن 
E‏ ماهی‌های اوزون‌برون نیز در اینجا صد می‌شود که تم .ان 
فوق‌العاده بد و غیر قابل اکل است . چهار پنج نوع دیگر ماهی نیز وجود 
دارد که ]نها راهن نمی‌شناسم » فقط چیزی که توجەمرا جلب کر ده ايناس ت که 
هم ماهیهای اینجا بز رکذ و فربه هستند و تابه‌حال به‌ماهی‌کوچك برخورد 
نکرده‌ام و نمی‌دانم علت آن چیست ؛ با ماهی کو حكث واقعاً وجود ندارد و با 
نمی‌توانند آنرا صیدکنند . 

مطلبی راکه با اطمینان می‌تو انم نگویم این است‌که گوشت ماهیهای 
ایحا نه‌تنها نست به گوشت ماهبهای ما شنار بدطعم است 4 بلکه ماهبهای 
بین‌النورین که در دجله و فرات صید می‌شوند و با ماهیهای آبهای زیرزمینی 
صحرای عریستان بلائردید همه صد درجه خوش‌طعم‌تر از اینها هستند وخلاصه 
اینکه ترجیح دادم ایام روزه را بدون ماهی بگدرانم و به‌این گوشت بدبو لب 
نزنم . یکی از دلایل بدی گوشت ماهیها چربی فوق‌العاده آن‌هاست » زیرا 
کف دربا و رودخانه‌های اطراف آن سنگی نیست بلکه پوشیده از لحن است 





۱۸۲ سفرنامۀ پیترودلاواله 





و به‌همین دلیل ماهیها نیز در لجنزار پرورش پیداکرده و دارای گوشت 
جر من ی 3 
جمعه شانزدهم فوربه چند تفر از سواران خود را به‌اشرفکه قريب 
شانزده فرسنگ دور از فرحآباد واقم شده و فعلا شاه در آنجا به‌سر می‌برد 
فرستادم . علت فرستادن نماننده به‌این شهر ارسال دونامه دکیبه‌عنوان آقامر 
منشی شاه! و دنگری به‌عنوان حسین ديك مهماندار مود . سمت مهمانداری در 
دربار اسپانی نیز وجود دارد » ولی در ایران دارای معنی وسیح‌تری است» زرا 
مهماندار نه‌تنها برای مهمانان خانه تهیه‌می کند »> بلکه به تان‌هد به می‌دهد و نها 
را همراهی م ی کند و موجات تسهیل مذاکراتشان را با شاه فر اهم می‌سازد 
بعنی در حقیقت هرنوع مذاکره‌ای باید از طریق او انجام گیرد » حتی اگر طرف 
سفیر پادشاه يك کشور خارجی و موضوع صحبتش بحث درباره مصالح عالية 
مملکتی باشد و خلاصه اننکه وی از صاحبمتصبان مهم محسوب می‌شود . 
حسين‌ييك در کار خودش واجد صلاحیت زیادی است » زیرا علاوه 

برانکه داماد یکی از خان‌های مه دربار است از دکی از قدیمی‌ترین‌خانواده 
های فارس است و در حوالی شیراز دارای آب و ملك فراوائی است‌که به‌ارت 
برده و حتی شاه نمی‌تواند از او خلع مالکیت‌کند . من برای این‌دو نفر نامه‌های 
پدرفراجووانی‌تادلودی‌سانت‌الیزئ و" خلیفة بز ر گے کرملی‌های برهنه‌پای اصفهان 
را فرستادم که طی آن درخواست شده نود شاه را از ورود من مطلع سازند 
و اطلاعاتی‌در این‌باره بهاو بدهند . علاوه برارسال این دو نامه به‌فرستادگان 
خود نیز دستور دادم شفاها بادآ ور شو ند که من در فرح باد اتتظار دردافت 
اوامر اعلیحضرت را دارم تا به‌موجب آن به اشرف بروم یا در فرح باد در 
A Sg E‏ یا بطورساده آقامیر سمت وزیرخلامان شاه را داشت 
و در عین حال منشی و وقایع‌نویس اوبود . رجوع شود به‌تاریخ زندگی شاه عباس تألیف استاد 


نص الله فلسفی جلد دوم صفحات ۱۰۸ و ۳۶ ۱.م. 
۲س Padre fra Giovanni Taddeo di Sant Eliseo‏ 





مکتوب چهارم 1A۲‏ 
اتتظار بمانم . 

اتفاقاً مهما ندار در فرح باد بود و من چون اين موضوع را نمی‌دانستم 
به‌اشتباه نامه را به‌اشرف فرستاده بودم . وی به‌محض اطلاع از ورود من روز 
شنبه به‌ديدنم آمد و همانطو رکه مقتضای شغل او است بسیار با من تعارف 
کرد و خوش آمدگفت . روز یکشنبه فرستادگان من باز پس آمدند و اظهار 
داشتند فقط با آقامبر صحبت کرده‌اند و موفق به‌پیداکردن مهماندار نشده‌اند . 
آقامیر آنهارا با گرمی تمام‌پذیرفته واظهار داشته بود قبلااز ورودمن 
شده و خر انرا به‌شاه نیز داده استکه در جواب گفته : « صفا گلدی ۳ 
خوش گلدی » و اظهارنظر کرده است‌که من در این گل و لای خود را برای 
رفتن به‌اشرف زحمت ندهم » زیرا او پادر رکاب است و بوزودی در فرح آباد 
مرا ملاقات خواهدکرد . وی بعد ضمن بیان این مطلب به‌سوارال من سفارش 
کرده بود با سرعت هرچه تمامتر بهفرحآباد مراجعت و مرا از جربان مطلع 
کنند » زیرا شاه خیلی سریع حرکت می گند و در غیر این‌صورت زودتر ازآنان 

به‌فرحباد خواهد رسید . 
بطوری که بعداً شنیدم شاه در آنروز واقعاً قصد حرکت‌گرده بود » 
ولی بعد از انکه تعداد بی‌شمار همراهان با در رکاب خود را دده بود در 
خشم شده و اظهار داشته بود متاسفانه هیحوقت تھ اند وای و دون 
اینهمه مشایمت‌کننده به‌جایی برود و با اعتراض مجددا به‌خانه بر گشته و آنروز 
و روزهای بعد از مسافرت منصرف شده بود » تا اینکه‌ شب بیست وهفتم فوربه 
بالاخره بەفر حآ باد مراجعت‌کرد . آنروز مصادف با عید کارناوال بود » ولی‌من 
به‌بیروی از دستور اعلیحضرت در فرحآباد مانده و در اتتظار به‌سر می‌بردم . 
روزبعدکه از این جریان مطلع شدم مجدداً قاصدی به‌نزد آقامیر فرستادم و 
کب تکلیف کردم که باید در بار عام شاه حاضر شوم پا اینکه در انتظار دستور 
باشم . آقامیر پاسخ داد که باستی در انتظار احضار باشم » زیرا آداب و رسوم 





۱۸ ۱ سفرنامة بیتر وولو لد ۱ 





در مورد ا ادگان چنین اقتضا ا او مراتب ۲ a‏ شاه 
خواهد رسانید و مرا از دستور او مطلم‌خواهد کرد . 

روز بعد موقعی که شاه سوار براسب می‌شد آقامیر همانطور که وعده 
داده بود موضوع را بادآور شده بود وبا وجودیکه‌شاه همانموقم چیزی نگفته 
بود ولی بس ازمراجعت برای صرف اهاردکی ازخاصان خود رابنام تخته سگ 
به‌عنو ان .مهما ندار خاض به‌نزد من فرستاد . شاه عادت دارد برای بعضی از 
مه-انان خود علاوه برمهما ندار معمولی که به کار همه میهمانان رسیدگی‌م یکند 
مهعاندار فوق‌العاده تعبین کند و نس یدانم ادن کار وا به قصد احترام خاص به رگ 
میهمان انجام می‌دهد با منظور دیگری دارد و به‌هرحال نسبت به‌من 
خثین کرد . ۱ 
تخته‌ییک همان‌کسی بود که وقتی نمايندة انگلیسی برای اولین‌بار 
به‌دربار بادشاه ابران رفت مهماندار او شد . وی غروب همانروز به نماین د گی 
از طرف شاه به‌دیدن من آمد . طبق آداب و رسوم جاری او رادر آغوش 
کشیدم و سر و ربشش را باگلاب و عود سوزان عط طر اکسا ختم . وی از 
من جزئیات مسافرتهايم را خو استار ر شد و قصدم را از آمدن به‌ابران برسید . 
پاسخ دادم فقط اشتیاق دیدار شاه وخدمت بهاو باعث این مسافرت شده و 
ادامات پرارزش شاه و دوستیش با پاپ و حسن نیت او نسبت به‌تمام عیسویان 
اتش شوق مرا تیزتر کرده است . 

پرسد جه مدت در اپران قصد اقامت دارم » بهاو پاسخ دادم که در این 
مورد اختبار کامل به‌دست شاه است . سوال کرد با خود حرم دارم با خير و 
چون جواب مثبت شنید مفصلا در بارة همسرم و موطن او و محل زناشویی 





۱ دخته بیگته ۳[ تا دود که درسالی۲۹ ۰ ۱هجر ی‌قمر ی ده‌عدو أن 
فر‌ستاده شاه ده‌در باز پادشاه عشما نی زرفت. هو لف عا لم آرای عباسی هی ذو بسد که او داز معتبر آن 
در گاه و مرد سخندان کارا گاه © بود .م. 





مکتوب چهارم Ao‏ 





سوالاتی کرد . نمی‌دا: نم به‌چه مناسست دامنة صحبت به‌دورة روزة عيسويان 

E O 
او اا ر ان وات‎ 

همانطور که مطلع هستید آداب ITE‏ موردتمام مسیحیان بکنواخت 
نبسٽت و نحوة روزة ما لاتین‌ها با عیسو دان مشرق‌زمین متفاوت است و حتی 
فرقه‌های مختلف آنان نیز آداب روزه را بکسان اجرا نمی کنند و جون در 
ابران همه‌نوع مسیحی و جوددارد درموردروزه به‌طرق مختلفی رفتارمی‌شود و 
تخته سگ مابل بود بداند نحوة روزه‌گرفتن ما چگونه است . هرچه راکه او 
می گفت و من پاسخ می‌دادم بکنفر ملاکه با او آمده دود بادداشت می کرد و 
تخته بیگ گفت این مطالب را باید بطورمشروح به‌عرض شاه پرساند . 

یس از خداحافظی و مبادلۀ تعارفات وی از همراهان من نیز که او را 
تا کنار رودخانه مشاستکرده بودند دربارة افراد زن و مرد خانه و تعداد اسبان 
و شتران و مسائل دیگر سوالاتی‌کرده و بملا دستور داده دود با همان دقت 
آنها را نو سد تا ضمن مطالب دیگر بهاطلاع شاه برساند . تخته بک برش - 
سفید محلة ماکه به‌علت نبودن خانة مناسب دیگر منزل خود را در اختیار من 
گذاشته بود دستور موکد داد تمام مساعی خود را برای راحتی و رضات 
من به کار بندد . 

اینگونه مأمورین که به‌ترکی بهآ نها آق‌ساقال بعنی ریش سفید می - 
گویند ( در انمورد سن دخالتی ندارد و حتی به‌جوانان نیز این لقب داده 
می‌شود ) وظفه دارند در محلۀ خود برای مهمانان خانه تهبه‌کنند و وسایل 
زندگی آنانرا فراهم سازند . 

علت انکه جز تات مسال را شرح می‌دهم برای این است.که با آدات 
سوم این مملکت در مورد مسائل مختلف آشناشوید و الامی‌داني که سیاری 
از این توضبحات زاید و ملال‌آور است . باری » تخته‌بیگ بلافاصله به‌نزد شاه 





ا سفرنامة پیترودلاواله 





رفت تا گزارش خود را بدهد » ولی ملاحظهکردکه او به‌داخل حرم رفته است 
و جون حارة دیگر نبودگزارش کتبی خود را در این باره به‌اندرون فرستاد . 

بعد از ظهر همان روز که اول مارس بود شاه که نمی‌تواند ۲ رام بما ند 
او مدتی در بك محل ساکن شود بهاتفاق زنان حرم عازم شکار گاه یکه در چهار 
فرسنگی فرحآباد قراردارد شد و چند روز در آنحا ماند . بهآین ترتبب من 
تتوانستم پاسخی دریافت کنم ؛ ولی در تمام این مدت حسین‌بیک مهماندار 
و همچنین تخته‌ییگ مهماندار خاص با من در تماس بودند و بسیار تعارف 
می‌کردند و سخنان ملاطفتآمیز م ی گفتند . در مورد تعارف کردن و از حهات 
بیشمار دیگری که شاید يك‌روز دربارة آنها مطالبی بنویسم ایرانیان خیلی 
به‌مردم نایل شباهت دار ند . 

بالاخره دك شب شاه به فرح باد مراجعت کرد . نخته مک بلافاصله 
قاصدی نزد من فرستاد و پیغام داد که به‌طور تفصیل در بارة مسافرتم مطالیی 
به‌طور شفاهی به‌اطلاع شاه رسانیده است و به‌محض اینکه باران کمی آرام 
بگیرد خودش برای توضیحات بیشتر به‌نزدم خواهد آمد . چون باران شدید و 
و ی هی ی رس به‌تآخیر افتاد . 
وی آنروز بدیدنم آمد و ر پس از ملاقات گفت شاه با علاقه به گزارش شگوش 
فراداده و حتی دربارة جزئیات سوّالاتی کرده و بهاو دستور داده است بیش 
از پیش مرا دیدن کند و به‌سحبت سر گرم سازد تا افسرده خاطر نشوم و بالاخره 
در یادان اضافه کرد که شاه پیغام داده است نباید از انتظار تنگ حوصله شوم » 
زیرا ملاجلال منحم ( که شاه بدون مشورت با او و جز با موافقت او قدمی 
بر نمی‌دارد و تصور می کنم غالباً نیز برای اموری که مابل به‌انجام آنها نیست 
بان بهانه متوسل می‌شود ) اظهار می کند فعلا وضع ک واکب ایام سعدی رانشان 
نمی‌دهد و وقت برای ملاقات خارجیان مناسب نیست و به‌محض اینکه نحوست 
برطرف شد مرا احضار خواهد کرد و باید بدانم که بسیار مورد لطف اوهستم . 





مکتوب چهارم ۱۸۷ 

۱ بنظر من شاه تمام انها را ها نه کر د که من‌از تخیر ملاقات نار احت‌نشوم 

و شاید این تجربه را از سوابق کار با فرنگی‌های دیگری که ازاتتظارزیاد اظهار 

تنگ حوصلگی کرده بودند بدست آورده است . شاه به‌دلایلیکه خود به‌آن 

واقف است » و شاید برای حفظ رسوم و حتی از روی هوس خود » چنین 

می کند و بر ای دیدار اشخاص عحله‌ای از خود نشان نمی‌دهد و خصو ص در 
مناسب می‌نشیند . 

شاید می‌خواهد قبل از ملاقات آنها را بهتر بشناسد و بلکه مقاصد 

دیگری در بین است که فقط خود او از آن ۲ گاهی دارد . من که قبلا از تمام 

این جریان مطلع بودم ضمن تشکر از اعلیحضرت اظها رکردم قصدم ازمسافرت 

فقط خدمت شاه است و هرموقم که مناسب ب باشد و او مقتضی بداند حضورش 





بار خواهم بافت و همېشه خود را مشمول مراحم او می‌دانم . 
۱ در انروزها جون فرصت‌های مناسبی دست داد برای مذاکره دردارة 
مطالب مهم یکه در نام قبلی از اصفهان بدانها اشاره کرده‌ام و یکی از مقاصد 
" اصلی من از انجام این مسافرت عملی ساختن آنها بوده است قدم‌های اولیه را 
١‏ برداشتم کی از این مطالب در بارة جنگ با تر لها و صدمه رسانیدن هآ نها و 
ٌ دیگری دربارة صلح و مربوط به‌بانو معانی و ® او و بطیور خلاصه 
ز دوع ]تما به‌منظور خد مت در راه خداو ند است N‏ مر 
باری » بكروز برای آغا ز مطلب موقعیتی یافتم و با تخته‌بیگ ! رای 

اجرای یکی ازاین‌دو قصدیعنیآن‌یك که مربوط به‌جنگ بو دصحبت کردم وجون 
این نظر اکنون کم وبیش شناخته شده وخیلی خوب پیشرفت کرده است‌می‌توانم 
درباره آن توضیحاتی بدهم . 

. همیشه میل داشته‌ام که به‌تر كها صدمة عتلیمی واردآورم وبعد ازاینکه 
از ترکیه عبورکردم و به‌زبارت فلسطین نایل شدم این اشتیاق شدت گرفت و 





۱۸۸ ۱ سفرنامة بیترودلاواله 





مسافرت من به‌ابران بدین قصد انجام شد که خدماتم را در اختبار بادشاه اسن 
کشور بگدارم و در جنگ عليه تر کها شرکت‌کنم . تمام مدت پیش خود مطالب 
را بررسیی می کردم که حگو نه ممکن است به‌حداعلا به‌ضرر ترکها و به تفع 
مسیحیان اقداماتی کرد وبالاخره چنین نتیجه‌گرفتم‌که آسانترین ومفیدترین 
راه‌ها عبارت از این‌است که شاه ایران را به‌ضرر تركها با چند ملت مسیحی 
حوالی دردای ساه که محموعة آنها قزاق‌ها را تشکیل می‌دهند و در مصب رود 
E‏ سکنی دار ند متحد ساخت . 

هما نطو رکه می‌دانید قزاق‌ها عبارت از ملت واحدی نستند » بلکه 
افراد کشورهای مختلفی هستندکه در اك منطقه مجتمع شده‌اند و گرچه دین 
آنیا مسیحی است ولی فرقه‌های آنها با بکدیگر اختلاف دارد . این آفرادکه 
زد و خانواده و خانه ندارند دارای سر کردۀ و احدی نیستند و خارج از شهرها 
در تقاط جنگلی باکوهستانی با درپیچ وخم‌رودخانه‌ها زندگی می‌کنند و 
مانند راهزنان هر دسته دارای بك رئیس است و همه آنها از دسترد و غارت 
روزگار می‌گذرانند . قزاق‌ها با راهزنان معمولی ادن تفاوت را دارندکه در 
سرزمین مسکونی خود در صورتیکه با فرمانروای آن در حال صلح باشند 
مرتکب راهزنی نمی‌شو ند و چه‌سا شمشیر خود را در اختبار ای کار 
ولی برعکس بطور دام ازراه خشکی ودریا به‌سرزمین‌های مجاور ودشمن‌بعنی 
ترلها و سابر مسلمانان دورش میبرند و ب‌قتل و غارت مییردازند . در نتبحه 
قزاق‌ها نه‌تنها از طرف فرمانروابان سرزمین‌های قزاق نشین مورد تعقیب قرار 
نمی‌گیر ند بلکه چه بسا کمك‌ها و پول‌هابی نیز از آنان دریافت می‌کنند . 

دسته‌هایی ازقزاق‌ها در روسیه که همان مسکوی است‌نزديك بحرخزر 
با کنار ولا بهسر میبرند و جماعتی دیگر از آنها کنار دربای‌ساه و نقاط متعدد 
دیگری که به کشور لهستان تعلق دارد زندگی می‌کنند . 





مکتوب چهارم ۱ ۱۸۹ 





من هر گز قصد نداشته‌ام قزاق‌های ر روسی را با اد ۲ ۳۳ 
فزا‌های روسي علاوه‌رانکه کاتوليك ي و از و از فرقه‌های مده ۲ ی و لس 


که نسبت به‌ما لاتین‌ها نظر خوشی ندارند پیروی می‌کنند » به‌مناسبت‌دوری از ۱ 
رکه ز نم وان صدمة زیادی ها نکشور وارد ساز ند و از همه گذشته 
روابط | آنان با ار انیان تعر دفی EE‏ در بحرخزر و ولگ ولکا به کقتی‌های 
بازرگانان ابرا ال ا کو ا با وجودی که ا سکوی واه 
شاه اران ادعای دوستی می کند و گاهگاهی مال دو کشور شف رد و دل 
می‌شود » ولی بایدگفت این دوستی فقط ظاهری است و در باطن هیچيك از 
آذان دکدیگر را دوست ندارند و اختلافات زبادی که ناشی از همسایگی است 
م ھک 8 


دصرد من ست که 1 رانیان ر ای قزاق‌های . سا کر ن لهستان بحصوص 





e‏ ا دسر می‌بر ندمتحد سازم . ادن عده شهری از 
خود ندارند و درزیر جادر با کلیه‌های ههام از حص زند گی می کنند 
که اطراف ]نها را آب و باتلاق فراگرفته است » به‌نحوی که از راه زمین و درا 
نمی‌توان بهآنان حمله کرد و این موقعیت مستحکم را از دشتفان مرون وود 
در چنین موضعی قريب دو هزار مرد جنگی بسر می‌برند که در فصل زمستان 
از حمله و هجوم به‌ملل ارویایی همسایة خود ابائثی ندارند » ولی در تاستان» 
دا هر موقم برع که اعلام شود فصل غنايم دردابی است » از اطراف لهستان 
عدة کثیر دیگری نیز که همه کاملا مسلح هستند به نان ملحق می‌شو ند و سپس 
گاه چهارهزار و گاه شش‌هزار و هفتهزار نفر » بلکه بیشتر » با تعداد سیصد تا 
بای فان فصن انس و نگ 

و نه‌تنها جنگجو بان خوی بلکه در بانوردان قابلی نیز هستند 
و حتی دك تفر نالا مبان آنان وجود ندارد به‌ادن ترتب به‌مصاف تر کها 
می‌رو ند و هرچه کشتی و قابق در دریا ببینند. به‌تصرف درمیآورند به نحوی 





که ترلها در تابستان جرأت کشتیرانی در دربای سیاه را پیدا نمی‌کنند . چون 
غنايم دریابی قزاق‌ها را راضی نمی‌کند آنان به‌سواحل نیز هجوم می‌برند و 
نقطه‌ای از خا تر که محاور دردای سياه نست که مورد حمله و غارٽ قرار 
نگرفته باشد . 

کفا که مرکز حکومت خان تاتار ارویای است الاخره نتوانست خود 
را از جنگ این عده خلاص‌کندا و طرابوزان نیز بارها در معرض خطر قرار 
گرفته و مسکن است در آنده بطو رکلی سقوط کند . ترلها هرسال عدغزیادی 
قوا برای مقابله با این افراد از قسطنطنبه می‌فرستند» منظور از قوا قایق‌های 
کوچك است » زیرا در حقيقت فقط این نوع فایق‌ها می‌توانند در این قسمت 
از دردای سياه که دارای ندر بز رگی‌نیست عرض ‌اندام کنندو به‌مصب رو دخانه‌ها 
. بناهگاه قر اق‌هاست وارد شوند و کشتی‌های بز رگد هیچ ES‏ 
پیش نمی‌برند . تر کهاکه متوجه شدندکشتی‌های جنگی آنها جز افزایش غنايم 
جنگی‌قزاق‌ها کار دیگری از پیش نمی‌برند سخت عصبانی شدند و اخیراً علاوه 
براعزام تعداد زیادی قایق کوچك کشتی‌های بز رگتری را نیز همراه قوای خود 
کردند و در سال ۱۰۱۰ موقعی که من در سوریه بودم ژنرال محمودپاشا فرز ند 
چیکالا" با تعداد زیادی قایق‌های کوچك و ده فرو ند از بهترین کشتی‌هایی که در 
قسطنطنیه موجود بود روانة آن صفحات شد . با تمام این تفاصیل سرنوشت 
او بدتر از دیگران شد زیرا قزاق‌ها تمام‌قوای اورا تارومار ساختند ودوفرو ند 
از بهترین کشتی‌ها را به‌غنیمت بردند و خودش رازخمی و گرسنه‌روانه ساختند. 
حالا خود شما تصور کنید که قزاق‌ها با اینهمه پیشرفت و غنیبت چه خیال‌ها 
اب کفا شهری است درشبه جزیرة کریمه که قریب شصت کیلومتر از تنکه کرج فاصله دادد و 
ا کون فتودوزیا وبژوه ۳۵00 خوانده می‌شود. این‌شهر که یکی از مراکز مهم تجارت در قرون 
وسطی محسوب می‌شد درساله ٤۷‏ ۱میلادی به‌دست‌تر کها هسخررشد. ۲-چیکالا م010۱ اصلا" 


قوای بحری امپر‌اطوری علمانی را بدست آورد . م. 





مکتوب چهارم ۱ ۱۹۱ 





برای آنده در سر می‌پرورانند وفقط همنقدر بگویم که از آنها شنیدم قصد 
0 قسطنطنیه را کرده‌اند و می‌گویند آزادکردن این شهر به‌موجب روایات 
مذهبی به‌دست آنان انجام خواهد گرفت . 

نهد حال می توان گفت که قزاق‌ها در دریای سباه دارای قدرت 
فوق‌العاده د ستند و اگ رکوشش مختصری بکنند فرمانروای مطلق آن منطقه 
خواهند شد . هجوم قزاق‌ها مطلب تازه‌ای نیست و آنان در زمان سلطان‌مرادا 
( که من گزارش مهرشد او را دربارة این وقایع خوانده‌ام و تزد خود دارم ) 
جنگ‌های سختی باترکهاکرده‌اند و چون در ظرف این سی‌وچند سال تر کها 
تتوانسته‌اند این فتنه را خاموش‌سازند » بلکه هر روز آتش آن تیزتر شده 
می‌تو ان امیدوار بودکه در آینده موقعیت قزاق‌ها فوق‌العاده بهتر شود . 

من‌که وضع آنان را در درجة اول از لحاظ مسیحیت و سپس از جهات 
دیگر بررسی کرده‌ام می‌توانم بگویم که بهحدس قرب به‌شین آنان روزی يك 
جهو ری قوی تشکیل خواهند داد . نداشتن خانه وزن ومحرومیت ازخانواده 
مانم کار این حماعت نمی‌شود» زیرا تاسحال نیز ملاحظه کرده‌ایم فد ان ابن‌عوامل 
لطمه‌ای به‌وضع آنان وارد نساخته و می‌توان حدس زد که بتدریج خودشان 
متوجه لزوم اصلاح وضع خواهند شد » زیرا از هم کنون افر ادی که در مصب 
رودخانه‌ها زندگی می‌کنند با زل به‌سر می‌بر ند . 

این زنان باهسرقزاق‌ها هستندویا]"نانرا به‌غنیست گرفته‌اند که هروقت 
بخو اهند شروشند با در مقابل اخذ میالفی مسترد دارند . گمان می‌کنم آن‌عده 
از قزاق‌ها نیزکه در مناطق دور از دربا زندگی می‌کنند قاعدتاً دارای همین 
وضع هستند و از هم اکتون مشاهده می‌شود که بساری از سر کرده‌های آنان 
دارای وضع کم و بیش با ثباتی شده‌اند . پادشاه لهستان که ان افراد در خاك او 





ا متظور سلطان مراد سوم استکه از سال ۹۸۲تا سال۱۰۰۳ حجری قمری مطایق با ۱5۷۶ 
تا ۱۵۹۶ میلادی سلطنت کرد .م . 


۱۹۲ سفرنامة E‏ 
ره پوت اس بهآ نان مضاشه وی و 
اعتر اض تر کها زبان به‌معذرت‌خواهی می گشاید که اد ن‌افراد دزدوشماگر هستند 
و از او امرش اطاعت نمی‌کنند . 
من که از تمام ماوقع اطلاع حاصل کرده‌ام و می‌دانم که دلمرو بادشاه 
ابر ان تھ ربا تا دربای سياه ادامه دارد متوجه این نکنه هی e‏ ناو و فزاق‌ها 
رافقط سرزمین کلخوزها e‏ ی ع که دادبان نامیده 
می‌شود جدایی انداخته است . قسمتی از خا گرجستان نیزبین ابران وقزاق‌ها 
فاصله انداخته » و من‌می‌دانم که آمراي گرجی ادن منطقه همه‌سیحی هستندو 
بالنتیحه از دوستی با قزاق‌ها نمی‌تو انند پروابی داشته باشند وبرعکس به كمك 
شمشىر SS ES‏ امان ِِ رند زیر گرچه 
به نان و ساز زند » ولی ناد yT‏ و خراج سنگینی از 
سزگردگان گر خی درنافت می کت وهی خم تایه مر را ح‌تحمیلی است که 
پرداخت می‌شود . 
طوری که شنیدهام این سر کرد گان 3 بعلت تمادل داطنی » و با از 
ترس 4 با شاه ابران نیز دا رای روابط دوستی هستند و در نتبحه شاه ابران 
می‌تواند با رآفت و مهربانی و با صدور احازه تحارت و استفاده ار ز خا ابران 
:رای حمل و تقل » و با حتی در صورت لزوم با تهدید و فشار » در آنان اعمال 
از مرا توس نوی ان دا رای بایگامی 
ئەكىك = شمشیر ادرانان Ty‏ از خااه E‏ 
o Tg‏ 
در ماورای دریای ساه نتوانسته اندءانجام دهند . ) 





هب جیارم ۱ 





راان ق کد ورای هرایس ما مید ورد 
من بوده است برای خود قلمرویی تشکیل دهند 

_ هر کس از عقل بهره‌ای داشته باشد د استفادة مسحت را از 
انجام این نقشه تشخیص دهد » زیرا پادشاه ایران از هیچ فرصتی برای صدمه - 
رسانبدن هتر کها کوتاهی نمی‌کند و در این راه طالب دوستی شاهزادگان و 
ملل مسیحی است و مسلماً برای قزاق‌ها نیز پشتیبانی ایرانیان گرچه دارای 
مذهب دیگری هستند اهمیت دارد . 

اگر من و اسطة این تردیکی قرارگیرم گمان نمی‌کنم با عدم موفقیت 
روبرو شوم » زیرا قراق‌های لهستانی‌که سیحی بوده و اغلب کاتوليك هستند 
می‌توانند به‌من اعتماد داشته باشند و ازطرف دیگری چون یکی از اتباع پاپ 
ا رای روابط دوستی زیادی است »و به هق 
ایز آشذابی کامل دارم و بعلاوه مسئله را به‌نیکوترین وجهی سح خواهم 
کرد » تصور نمی کنم شاه از ابراز اعتماد نسبت به‌من دریغ ورزد 

لته امک ت رای هم در e‏ 
کلخو زستان راه دابل استفاده و معلوم وحود ندارد و شاند لازم 
باشد از راه دریا با زمین نقاطی را تقوبت کرد و در صورت اقتضا 
نادری را به‌وجود آورد » و علاوه بین ایران و قزاق‌ها هیجگو نه ارتباطی 
برقرارنیست » بنابراین من آمادگی خودرا برای حل مشکلات موجود 4 
و اس ای و ی ی و زب به‌منظور | 
و سپس باکمال میل پیغام آنها را 
ایرانیان باز پس خواهم آورد . 





rT‏ ۱ سفرنامة بیترودلاواله 





i‏ اصولا با این قصد بودکه از اصفهان عازم شدم و درفرحآ آباد بەدربار 
شاه آمدم و کس دیگری را یز به‌همین منظور به قسمت غرب اعزام داشنتم . - 
ان شخص یکی از قزاق‌هاگی بودکه جندی بعد از من دک 
به‌فر ح1 باد آمده بود و اکنون علت آمدن او را شرح می‌دهم . جریا بدین‌قرار . : 
است که یکی از سر کرد گان مسیحی ساکن منطقه‌ای در اطراف دریای‌سیاه بهنام 
منگرلیا! ( با شاید ایالت دیگری اء گوریل" که بهطرابوزان نزديك‌تر ابت 
و به‌نظر من قسمتی از کلخوزستان را تشکیل می‌دهد ) که به‌نظرم یکی از 
شاهزادگان گرجی است و از آین مسیحی‌های بونان پیروی می‌کند موقعی 
خواستار دوستی قزاق‌ها شد و ضمن ارسال نامه‌و هدابا و بخصوص يك 
صلیب طلابی که از آن صفحات نشانه‌ای ازاسان به‌مسبحت استآنهارا به کشور 
خود دعوت کرد ۰ 
: به‌عنوال جملۀ معترضه باید گفت که چون انگلیسی‌ها صلیب را د 

ندارند از نظر مسلمانان و بخصوص شاه ابران مسیحیان بدی به‌شمار می‌رو ند » 
ولی قزاق‌ها به‌صلیب احترام میگذارند و به‌هرحال بعد از اینکه در اثر دعوت 
اون شاهزاده به‌قلمرو او رفتند چون مورد محبت فراوان قرارگرفتند و از 
طرفی نسبت به‌ترکها واقعاً کینه می‌ورزند اکنون از کشتی‌های حامل کالاهای 
تجارتی این شاهزاده دفاع می‌کنند و آنها را از گزند ترکها مصون‌نگهسیدار ند . 

به‌تدریج این فکر در قزاق‌ها ایحاد شدهکه داد با شاه ابران اتحادی 
برقرارسازند و شاد شاهزادة گرجی نیز در ایحاد این فکر سهیم بوده است » 
زیرا اصولا می‌توان گفت که آنها فقط توسط وی از وجود سرزمین ایران 
آ گاهی حاصل کرده‌اند . در ماههای گذشته چند فر و ندکشتی حامل دو هزار مرد 
جنگی قزاق به‌نزدیکی آبهای ابران آمد . نخست تسام آنان اظهار تمایل کرد ند 


Guriel ۲ Mengrelia -۱ 
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7 ۷ ممالك همسابه در دشمنی‌با نان شهرت فراو ال‌دارد ِ 
ولی بعداً چون متوجه شدندکه با عدم آشنایی به‌موقعیت نمی‌توانند کار زیادی 
از پیش برند و بعلاوه به‌علت اینکه از شاه ابران‌که دارای مدهب واحدی 
با آنان نبود زیاد اطمینان نداشتند تصمیم گرفتند فقط چهل نفر از زبده‌ترین 
ید یا ی و ی نع ات 
1 نفری e‏ و قان نز ا خود 
برداشتند که درصورت لزوم باآنها مراجعت‌کنند . نان پس‌ازاینکه در سواحل 
منگرلیا با گوریل‌پیاده شدند بسیار مورد محبت‌این شاهزادةگرجی که نمی‌دانم 
بهچه‌علت ترك‌ها و ایرانیان او و سرزمینش را باشآچوق بمعنی سر برهنه 
امیر پس از اينکه به‌قصد آنان واقف شد توصیه کرد فقط بك‌نفر این مأموریت 





را انجام دهد و قول داد شخصاً نامه‌ای برای شاه همراه‌اوکند . به‌این ترتیب 
سیو نه تفر بقیه درباش آچوق باقی ماندند و يك‌تفر روانه دربار شاه شد . این 
شخص که به نام استفانو! خوانده می‌شد وا زکاتوليك‌های لهستانی بود علاوه‌ر 
زبان لهستانی به بکی‌از زبان‌های دیگر اسلاو نیز آشنایی داشت . وی نخست 
به تقلنسشی که-مگر ات عیرزا اسر آن ات وازد قدا , کنات مس زاکه ازما یا 
گرجی‌هاست » ولی به مذهب اسلام گرویده » اکنون تحت‌الحماية شاه ابران 
است . بدر بگرات میرزا مدهب مسیحیت را اتکارکرد و ەکمك شاه ابران 


Stefano —1‏ ۲ بگرات میرزا سلطان کارتلی که از سالع ۱۶۱ ۱۰۱۱ میلادی در آن 


سر‌زمین حکومت کرد . م. 





۱۹۹ ۱ سفرنامة پیترودلاواله 





تخت و تاج را از چنګ وارث اصلی آن‌که مسیحی است و اکنون به عنوان 
زندانی در ایرال به سر میبرد بیرون آورد . . ۱ 

شاهزاده گرجی به بگرات مىرزا نامه‌ای درمورد این قزاق و قصد 
و فرض او نوشته و توصیه کرده بودکه او نیز گزارش موافقی در این باره 
به‌دربار ابرانل شرستد . علت اینکه وی مستقیماً به‌شاه نامه ننوشت به‌نظر من 
این است‌که باشآچوق گرچه ظاهرا با ایران دارای روابط صمیمانه است » 
کاختی و سرزمین‌های دیگر بعنی قسمت‌هابی از ایبربا و آلبانیا » خویش و قوم 
او است و به علت اختلافاتی که بروز کرده و من بعداً به‌آن خواهم پرداخت 
مبان نان حر دان داردا ۳ 

به هرحال » بگرات میرزا از تفلیس استفانوی قزاق را با نامه‌ای که 
طی آن مفصلا جربان امر توضیح داده شده بود به‌معیت عده‌ای از افر اد خود 
به دربار شاه فرستاد . این قزاق همانطور که فوقا بدان اشاره کردم مدتی بعد 
از من به‌فرحآباد رسید و تاریخ ورود او تقریا مقارن بانیمه ماه مارس می‌شد . 
شاه‌که توسعط نامه بگرات میرزا از جربان اطلاع حاصل کرده بود از او به 
خوبی پذیرایی کرد » ولی چون این قزاق به هیچوجه زبان شاه را نمی‌فهمید 
و مترجمی هم در مبان نود تتوانست حرف خودرا فهماند و تنها کاری که 
کرد بك تعظیم غرا بود . 
ہے تهمورس‌خان پر داویدخان امیر گرجتان کاختی بود که در اوا شوال ۱۰۱۶ اذ طرف 


شاه‌عیاس به‌امیری آن ولابت مدصوب شد , ولی اختلافات بعدی او با شاد موجب بر‌خوردهای 
شد یدای ميان نان شد ڏو دسندده شرح ماجر | را عدا بیان می کند .م 
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تو جه است سرد SS AE‏ او کرد وجواب‌نامة بگراتت 
میرزا را نیز با عجله نوشت و توسط سوارانی که قزاق را مشایمت کرده بودند 
بس فرستاد . بطوری که شنیده‌ام‌شاه دستورداده بوداز قزاق‌هایی که در باش - 
آجوق به سر می‌بر ند به خوبی پذیرایی کنند تا پس‌از اینکه او توسط قزاق 
مقیم دربار بخوبی از قصد آنان ۲ گاهی بافت همه را احضا رکند و هراقدامی 
که لازم است ت انجام دهد . ِ 
اح دراین مبان وضع قزاق مقیم فرحآباد تأسف‌انگیزیود » زرا ازجریانل 
وقایم اطلاعی نداشت و ضمناً به علت ندانستن زبان از کسی هم نمی‌توانست 
سوالی بکند و چیزی که بیشتر موجبات وحشت اورا فراهم می‌ساخت این 
تصور بودکه مادا قزاق‌های دیگر او را فراموش‌کنند و از دست رفته بشمار ند 
ودر نتیجه موقع‌مراجعت بیادش نباشند ودراین سرزمین غریب تنهایش گذار ند . 

س‌از اينکه وی از ورود من به فرحآباد آ گاهی بافت درآن حال 
نگرانی عمیق مرا که کاتوليك واز اهالی رم بودم پیش خود مانند يك فرشته 
نجات تجسم کرد و فوراً به دیدنم شتافت و شور و هیجانش موقعی‌که دید 
با خود مترجمی نیز دارم به حداعلی رسید . این مترجم علاوه‌بر تر کی وفارسی 
وارمنی و فرانسه مختصری یز به‌زبان روسی آشنایی داشت » زیرا به مأموریت 
از طرف شاه دو سال به اتفاق پدر فراجووانی تادا و خلیفه کرملی‌های برهنه‌پا 
در مسکو به سرآورده بود . 

توسط این مترجم ما موفق شدیم حرفهای یکدیگر را فهمیم و خود 
می‌توانید حدس بزنید پس‌از اینکه قصد و غرض اورا با خود یکسان یافتم 
چقدر خرم و شادمان شدم . او تمام جریان ماوقم را پرایم تعریف کرد و من 
نیز نقشة خودرا به اطلاعش رسانیدم و قرا رگذاشتيم هرکاری باشد ضمی 


١‏ اسنددیاد بیگث معروف به انیس از ندیمان خاص شاه بود . رجوع شود به جلد دوم زندگی 
شاه عباس تا لیف استاد فلسفی صفحة۲ ۲ ۲ ۰ ۰ 


۸ سفرنامة پیترودلاواله 
توافق با یکدیگر انجام دهیم و من به محض فراهم شدن فرصت با نردیکان 
شاه یا درصورت امکان با خود او موضوع را درمیان بگذارم .. 

اولین فرصت برای مذاکره در این مورد همانطور که فوفاً گفتم ضن 
یکی‌از ملاقاتهای من با تخته ببک دست داد . آنروز سیزدهم ماه مارس بود 
و هنوز قزاق موصوف از خانه من بیرون نرفته بودکه تخته بیک به ملاقاتم 
آمد و طبعاً نمی‌توانستم این فرصت نیکو را از دست بدهم . با استفاده از 
حضور قزاق بطور خلاصه تخته بیگ را از جربان امر آگاه ساختم و گفتم 
قزاق‌ها' آماده هستند بزرگترین خدمت را در راه شاه انجام دهند وبراوست 
که این فرصت را از دست ندهد واز تحبیب و تشویق آنان کوتاهی نکند . 

تخته سک که تحت تأثیر قرارگرفته بود قول داد گزارشی دراین‌باره 
به عرض شاه برساند واز لو اهر امر چنین حدس می‌زنم که این کار را کرده 
باشد . روزی قزاق به علت تنگ حوصلگی ناشی از غریبی وهمچنین بی‌اعتنایی 
اسفندیارییگ جلوی شاه را در خیابان گرفت و عریضه‌ای تقدیم کرد . شاه 
نرا گرفت » ولی طبق معمول بدون اینکه به قرائت آن پردازد اسب خودرا 
نگهداشت و به اسفندباریگ و دیگر سرداران با صدای بلند گفت : « شما 
نمی‌دانید این چه کی است و به ارزش این طایفه واقف نیستید و متوجه 
نیستید جگو نه یاد با ؟نان لوك کرد . اها کانی هتد که در دریای 
سیاه حکومت می‌کنند و شهرهای زیادی را از چنگ ترکها به‌در آورده‌اند » 
سپس تمام جریا را جزء بجزء شرح داد و اضافه کرد « اینها میتوانند به ما 
خدمات شایانی کنند » . اين جمله مشابه آن بودکه من به تخته ببک گفته‌بودم 
و به هرحال شاه محدداً سفارش کردکه حون خدمات آنان مورد کمال لروم 
است باید از ابراز هیچگونه محبتی نسبت به این قزاق کوتاهی نکرد و به 
اسفندبار نگ دستور داد شراب فراوان دراختبارش گذارد ( زیرا می‌دانست 
این طایفه به میگساری علاقة فراوان دارند ) و تا موقعی که او را با هدایا و 
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و ات ری ils‏ ردان کی متا 
سک طلا در حقش منظور دارند . 

درانحا دنبالۀ کار قزاق را ر ها می‌کنم و عدا دراین باره محدداً 
صحبت خواهم کرد . بست‌ویکم مارس مصادف با نوروز و آغاز سال 
خورشیدی | ست‌که نرد ایر انیان بسیار ع ۱ 
داده‌ام ۱ دوا روز شاه قاعدت ۳ رعام می‌دهد و هدایای سران و امراء را 
دریافت می‌کند ؛ ولی این مرتبه به‌علت بدی هوا یا مناسب نبودن ساعت و یا 
بطوری که شایم است به دلیل کسالت نه تنها آنروز » بلکه روزهای بعد نیز 
از حرمسرا بیرون تیامد . 

جزء پیشکشی‌های بیشماری که تقدیم کنندگان آنها انتظار خروج 
شاه را می‌کشیدند هدایای خان خراسان را بايد ذکر کرد که علاوه‌براشیاء 
مختلف دیگر از سیصد سر بریده ازيك‌ها تشکیل می‌شد و علاوه‌برآن یك 
سردار و هشت با ده سوار اسیر ازيك را زنده به عنوان پیشکش برای شاه 
فرستاده بود . ادن اسراء را برخلاف آنجه نزد ما مرسوم است با طناب با دست 
به سینه نبسته » بلکه به شیوة محل با قطعه چوبی‌که طول آن به سه وجب 
می‌رسید دست آنان را در بند کرده بودند . در پایین این قطعه چوب سوراخی 
به اندازة مچ دست راست اسیر تعبیه شده که پس‌از قراردادن مچ دور آنرا 
میخ می‌زنند . به این ترتیب مرد زندانی در عین حال که شکنجه‌ای از این‌جهت 
متحمل نمی‌شود نمی‌تواند دست راست خودرا آزادانه تکان دهد واز آن 
استفاده کند . این قطعه جوب از بالا تا پس گردن می‌رسد واز آنجا به چوب 
دیگر ی که بطور سه‌ گوش تهیه شده و آنرا در برگرفته است وصل می‌شود و , 
افرادی که با این وسیله دریند می‌شوند حالت کسانی را پیدا می‌کنند که به 
علت شکستگی با درد دست آنرا به گردن بسته باشند . 


این اسرا وسرهای پريدة ازبکان راخان خراسان که طی یك زدوخورد 
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بر آنان غالب شده بود برای شاه ارسال داشته بود . ازیکان که با سرزمین 
خراسان همایه‌اند و با تر کال عشمانی دارای مذهب واحدی هستند فطر ت قتل 
و غارت را دوست دارند و غالبا به‌خالك ایران تجاوز می‌کنند » ولی این مرتبه 
بدیختی و نکبت نصیب آنان شد . 

لر حسین‌خان حکمران ولابات سرحدی داد نیز به اتفاق کاظم‌سلطان 
که تحت اوامر اوست از سرحدات بغدادکه من در موقع مسافرت به اصفهان 
از آنجا عبورکرده واگر به‌خاطر داشته باشید شرحی دربارة ملاقات باسربازان 
آنها نوشته‌ام هدایایی فرستاده بودند . خان بمعیت این هدابا ششصد سر بر دة 
تر کها » و سلطان که دارای نیروی کمتری است شصت سر بریده ء فرستاده 
بودند . این سرهای بریده را دو تن سردار فوق‌الذ کر به‌معیت یکدیگر 
شین حمله و پورش به شهر کرک و و انه‌دام آن شهر و قلع و قمع 
ترها به‌دست آورده بودند . سر یکی از پادشاهان عسانی 
به نام قايش پاشا که به اتفاق هسراهان خود به مصاف رفته بود به اتفاق سر 
سه تن از سرداران بز رك تاتار که به اتفاق عدة زیادی از پیروان خود درآ نحا 
زمستان را میگذرانیدند درمیان سرهای دیگر مشخص نود به این معتی که 
آنها را در پارچة ابرشمی پیچیده بودند » درحالی‌که سرهای دیگر را به نوك 
ثبزه‌ها زده بودند . 

هدیه سر دشمن به شاه ایرال از رسوم قدیمی است و استرابون هم 
این مطلب را متذکر شده‌است . اسب پاشا که به عادت ترکها به زین و براق 
طلا و تفره مجهز بود درمیان هدایا قرارداشت و سربازی که پاشا را کشته بود 
درعین حال که مثل همه به عرضه داشتن پیشکش‌ها كمك میکرد » برای این 
از سابرین متمایز باشد در روی لباس خود جامة باشای مقتول را به تن کردم 
بود . چهار الى شش نفر اسیر نیز که همه در کند و زنحیر ودند و از افر اد 
سرشناس بشمار میآمدند درمیان جمع دیده می‌شدند . 





3 2 ِ وه 

شاه لا خره از 3 ننامد تا هدابا را پپذیرد ؛ ولی یك روز 
Ig Cy‏ 
بیش او آورند و سیس از همین ابوان فرمان آزادی از بكث‌ها زاصاگن. کرد 
ولی بهآنها هنوز اجازه نداده‌است به موطن خود بر گردند . شاه اظهار کرده 
بود اگر این عده را دستور دهد به قتل برسانند از تعداد ازيك‌ها که به قلمرو 
او تعرض می‌کنند کم نخواهد شد و اگر دستور آزادی آنها را بدهد تا به 
دیگران ملحق شو ند بازهم وصم ازيك‌ها طوری نیست که موجب هراس اورا 
فراهم سازند . 

تركها سر نوشت دیگری داشتند و بحز کی ار آنهاکه کو ا با یکی از 
مقریین شاه آشنابی داشت » با خوش و قومش در خدمت شاه بود » بقیه جان 





به در نبردند و سر از تنشان جدا شد . شاه همینکه چشمش به اسیران ترك 
افتاد طسق عادت خود با مهربانی گفت : « قارداشلری بخشی سخله » بعنی این 
برادران را آسوده سازد . بیجاره اسرا از شنیدن این سخنان خوشحال شدند 
و جون دست انها را باز کردند گمان بردند که به زودی ۲زاد خواهند شد 
و با تعظیم و تکریم و دعاگویان از برابر شاه گذشتند » ولی هنوز صد قدم 
دور نشده بودند که صدای شمشیرهای آخته را از بشت سر خود شنیدند و 
گر دن جملگی زده شد . به نظر من بایان کار این عده لااقل این مزیت را برای 
آنان داشت که وحشت مر لد را درك نکردند و متحمل دردی نشدند . 

شاه با همه | را می‌کند و به نظر من این عمل 
با آزاد کردن ازیکها دلبل مش بھی دارد بعنی از ازیك‌ها جون ضعیف هستند 
نسی‌ترسد وامیدوار است با رت و موافق خود 
سازد » ولی جون ترك‌ها قوی هستند و امیدی از ا 
می‌داند نست به آنها شدت عمل کامل بخرج دهد . 





1.۴ سفرنامهُ پیتر ودلاواله 

بعد از اشکه سرها را از جلو شاه رد کردند !نها TT‏ 
خیابان‌ها و بازار انداختند و سر های بریده آلوده به‌گل و لای که مدتها لکد 
کوب انسان و حیوان می‌شد منظره‌ای س وحشتناك داشت . 

شاه سر كردة از بها راکه دستی‌سک نام داشت به‌نزد خود خواست 
و با اومهربانی بسیار کرد سپس تمام آنها را دراختیار مهردار سلطنت ی گذاشت . 
مهردار درانحا دارای اختیار زیادی نیست و یکی‌از افسران نمانندة او مهر را 
با خود حمل می‌کند و در بای نوشته‌ها و فرمان‌ها می‌ز ندا ... در عوض 
مهر کوچکی‌که شاه با خود دارد و نامه‌های خطاب به شاهان با فرامین معتبر 





را با آن ممهور می‌سازد دارای ارزش فوق‌العاده‌ایست و این مهر درانگشتر 
شاه قراردارد . به هرحال شاه » ازيك‌ها را به مهردار سيرد تا آنها را در دربار 
نگهداری کند و با این ترتیب اهمیت و عظمت او بیش از پیش بنظر خارجیان 
درسد. 

به دستی بیگ در همسایگی من منزل داده شد و در نتیجه با یکدیگر 
دوست شدیم . یك روز وی به اتفاق تمام پاران خود به دیدار من آمد وتقاضا 
کرد دربارة مذهب مسیحی اطلاعاتی به‌آنان بدهم و بعلاوه طبق درخواست 
او یکی‌از مستخدمین من لباس‌های اروپایی برتن کرد و به شیوة ما تفنگ و 
طپانچه برکمر بست و حتی با دادن طبانچه به دست دستی بیګ اورا وادار به 
تیراندازی کردیم و این امر موجبات خوشحالی فراوان وی را فراهم ساخت . 

سر كردة ازبك‌ها برای من 7 تمریف کرنکه آنها به فرمانده کل‌خودخان, 
خطاب می کنند. این فرمانده فعلا اما مقلۍ‌خان است که در بخارا و بلخ وسمرقند 
حکومت می‌کند » ولی سرزمین جغتای جزء قلمرو او محسوب نمی‌شود؟ 
در سرزمین‌های فوق‌الذکر رودخانه‌های بزرگی وجود دارد که همه به بحرخزر 


۳ ڏو سنده در اجا معنی لغوی‌مهر دار رابیان و آثرابامتاصب مشا به در ارو با مقا سه می کند‎ î 
البته نباید وی را به‌مناسبت ثباحت نام با امامملی‌خان امیر الاءر ای فارس اشتپاه کرد .م.‎ ۲ 
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می‌ریزند ... بلخ و بخا را دوشهر معروف ماوراء بحرخزر را اپیتوم نام نمی‌برد 
و من نیز از روی تقشه نتوانستم پیدا كنم . سرکردة ازيك‌ها به من گفت که 
در خاك او Mo r‏ 1 کار !نها 
آشنایی دارند و در جنگ نیز جز شمشیر و تیر و کمان چیز دیگری به‌کار - 
برده نمی‌شود زرا تفنگداران ابرانی درحنگ‌ها برتر از آنان هستند . علت 
اينکه این افراد استعمال سلاح‌های آتشین ر | نمیآموزند این است که اینگو نه 
سلاح‌ها باعث کندی عمل می‌شوند و مشکلاتی برابشان فراهم می‌سازند در 
حالی که از زبك‌ها موفقست‌خود رادررخوردها مدیون سرعت‌عمل وجنگ و گریز 
هستند واز این جهت طبق وصنی‌که تاسو از بونانی‌ها درموقم فرار می‌کند 
به آنان شباهت دار ند 

در ایرانذرسم است ست که مو قع‌عيد نوروز روٌساوامراءجدید تعیین‌می‌شو ند 
و تعسین داروغه د بعنی حاکم شهر نیز درهمان تاریخ انجام می‌گیرد . در بین 
اتتصابات جدید امسال یکی هم تعیین تخته بییگ مهماندار مخصوص من به 
سمت داروغة اصفهان بود و شاه اورا مأمور ساخت به سرعت رو به آن شهر 
حرکت کند و دستورهای محرمانه‌ای نیز به وی داد . اين تغییر و تبدیل در 
حقیقت به ضرر من تمام شد » زبرا وی که با عجله مقدمات سفر ناگهانی خود 
را فراهم کرد واز طرفی باتوجه به اینکه مدتی از وقتش در دربار برای دیدن 
شاه و کسب مرخصی صرف شد » به‌نظرم فراموش کرد بطوری که مرسوم است 
از شاه استدعا کند مرا به دیگری بسیارد و طبعاً شاه نیز که گرفتارهای مختلفی 
دارد به یاد این موضوع نمی‌توانست داشد . 

به هرحال من برای چند روزی بکلی تنها ماندم وکسی را ملاقات 
نکردم زیرا مهماندار عام موقعی که شاه برای کسی یك تفر مهماندار مخصوص 
تعیین می‌کند تقریباً دنگر خودرا مقید نمی‌داند واگر گاه گاهی هم برای 
ملاقات او برود بیشتر جنبة دوستی و رفاقت دارد تا انحام تکلیف . من که 








۳۰ ۱ سفرنامة بیتر ودلاواله 





متوجه جریان کار شده بودم سعی کردم اڑ اظهار بی‌تابی بی‌جهت خودداری 
کنم زبرا میدانستم ادن وضع دیری نخواهد پاید مضافا به‌اینکه آقامیرچندنن 
مره برایم پیعام‌های دوستانه‌ای فر ستاده نود . موقعی که درانتظار رسیدن 
وقت مناسب ایامی را با پیکاری به سر می‌بردم فرصتی دست داد که ناظر آداب 
و رسوم مربوط به‌فوت و تدفین اشخاص مهم در ایران باشم , 

و تیان هار ا ا ماگ 
که مورد علاقة وافر شاه قرارداشت . این مرد روز و شب شراب می‌خورد و 
ان مناسبت نها همیشه مست بود»بلکه سلامتی خودرا نیز یکی از دست 
داده‌بود زرا هيجوقت به غدا اشتها نداشت و قوت لاسوت او منحصر به 
شراب شده بود و مستی دایمی علاوه‌ر انکه سلامت اورا مختل کرده نود 
هوش و حواس اورا نیز بکلی ازبین برده و به عقلش تقصان وارد ساخته‌بود . 
شاه که به او محبت داشت واز طرفی می‌خواست ازوجودش استفاده کند طیب 
مخفو ص خود زا خفن فتاه ار با شر ها و خواهای د اور ای غاد 
مدموم خود باز دارد » ولی تجوز اطاء و تقاضاهای دوستدارانش هيحيك 
مانع از ادامة شرابخواری ادن مرد نشدند و دستور شاه نز موّثر نفتاد و وی 
گفت بدون شراب قدرت ادامة حیات ندارد . بالاخره شاه خشمگین شد و برای 
حفظ سلامتی او فرمان دادکه هیچکس به هیچ عنوان نمی‌تواند شراب در 
اختبارش بگذارد . 
۱ این دستور باکمال شدت اجرا شد و محندطاهریگک که دیگر 
نمی‌توانست از هیچ محلی شراب تهیه کند شبی از شدت نومیدی باچندضریت 
خنحر خودرا مجروح ساخت و باوجودی که بلافاصله همه از جربان آگاهی 
افتند و طبیبان شاه به‌کمکش شتافتند سه چهار روز بعد از ان جان بر سر 
شرابخواری خود گذاشت و به عقيدة مردم این سامان روحش مستقیماً به 
پیش شیطان رفت » زیرا شراب را مذهب اسلام منم کرده است . به هرحال 





مکتوب جهارم ۲.۵ 





فوت این مرد فرصتی داد تا ناظر مراسم تشییم جنازه و تدفین ایرانیان باشم , 

در جلوی جنازه جماعتی حرکت می‌کنند و چند علم که قبلا به مناسبت 
مراسم وفات علی و حسین شرح آنها را داده‌ام بردوش می‌کشند . این علم‌ها 
دراینگونه مراسم تقریاً حکم صلیب های ما را دارند و تعداد نها بسته به 
اهمیت شخص زیاد و کم می‌شود . بعد از حاملین علم‌ها عده‌ای حرکت می‌کنند 
او برپشت این حيو انات قرارگرفته و تمام افراد فامیل و همچنین کسان ی که دهنة 
خود را داز کرده و از تم بهیا ىن | نداخته اند و مستخدمینی که خیلی بهاو 
علاقه‌مند بوده‌اند با بازوهای زخمگین و خونین به‌دنبال جنازه روانند . 

ادد گفت رسم زحم زدن هخود در قدیم لىز متداول دو ده مسوی 
کتاب مقدس آنرا نھ یکر ده است . عده‌ای از ملاها و روحانیون به‌معیت دسته 
درحرکنند و مرثیه می‌خوانند منتمی شمم و چراغ دردست آنها ست . در 
بشت این عده جنازه در تابوت روبازی حمل می‌شود و پس از آن اقوام نزديك 
متوفی ناعمامه‌های نیمه باز کهدنىالة نها به این‌طرف وآن‌طرف آو یزان است‌وتاروی 
ا قا باین افتاده و به‌دور گردن پیجده ده اس . 

همه شبون و زاری‌می‌کنند وداثماً بانگ ای‌وای » ای‌وای برمی‌دارند 
خویشان نسبتاً دورتر و دوستان با صفوف منظم‌در حرکنند» ولیآنان لباس‌های 
وا محلی که در ان آب فراوانی باشد می‌رود تا جنازه شسته شود و در تمام 
مدت شستشو نیز ملاها با آهنك حزین همرثیه خوانی ادامه می‌دهند . بعد 





A‏ سفرنامة پیترودلاواله 
از آن جنازه را با همان تشریفات بهمحل دفن می‌برند . رجال و مقربین شاه 
را بدون اجازة مخصوص او دفن نمی کنند و شاه غالبا دستور می‌دهد آنها را 
در یکی از مسحدهای معروفی که در زمان حبات خود برای ادای فرادض دنی 
به نجا می‌رفته‌اند به خاك بسپارند و بیشتر مقبره‌ها در قبرستان مشرف به‌مسجد 
واقم شده . 

با توجه به‌این رسم جنازة محمد طاهرییگ را نیز دفن نکردند و برای 
7 اجازه‌قاصد به نزدشاه که درشکار گاه‌به‌سرمی بردفرسناد ندودر اتتظار پاسخ 
شب همانجا چادرها را درکنار رودخانه ربا کردند و تاوت را در یکی ازآنها 
قراردادند »۾ تا صبح برسر جنازه شمعدان‌های متعددی افروخته ود و ملاها 
آنی از مرثیه‌خوانی غفلت نمی‌کردند . فردا صبح دستور شاه آمد و طبق 
وصیت متوفی جنازه را به‌مشهد خراسان که در آنجا یکی از مقدسین ابرانیما 
به‌نام امام‌رضا بەخاك سیرده شده و متحاوز از سی روز با فر حآباد فاصله دارد. 
حمل کردند . اکنون برگردیم به‌مطالب راجم به‌خود من . 

رو زجمعهمقدس مطایق ا سیزدهم آو ریلشنیدم که‌شاه‌سجدداً عازم اشرف 
شده و زنان وتعدادی ازملازمین‌خود رانیزهمراه رده‌است. چون ‌ملاحظه کردم 
که جلسملاقات من مسکن است در اثر فراموشکاری خیلی ب‌عقب افتد چنین 
صللاح دانستم که بهتر است موضوع را به نحوی یادآوری کنم . با استفاده از 
نزدیکی عید پاك بطوری که مرسوم است برای دوستان خود سلام و شادباش 
فرستادم و بخصوص برای آقامیر علاوه ب رآن‌بعضی ازتنقلات فرنگی وتعدادی 
تخم مرغ رنگی پاك ارسال کردم زیرا می‌دانم که‌حتی طبقه‌اعیان ایرانیها به‌تخم- 
مرغ بازی علاقه‌مندند و ممکن نیست تخم مرغی جلو خود ببینند و آنرا برای 
آزمایش سختی پوستش به‌دندان خود نزنند و سپس بازی‌با آنهارا آغاز نکنند. 

آقامیر همانطورکه مرسوم است فرستادگان مراکه حامل هدایای 
کوچك ارسالی بودند با مهربانی تمام به‌حضور پذیرفت و به‌آنها گفت‌که 





مکتوب چهارم ` ۳۰۷ 





ب‌زودی بدیدنم خواهد آمد » زیرا بعد از عزیمت تخته بیګ خیلی به‌یادم 
بوده است . آنان طبق دستورالعمل قبلی من گفته بودند در ایام اخیر هیچکس 
بدیدارم نیامده و آقامیر از این موضوع سخت اظهار تاس ف کرده و گفته بود 
در ابن‌باره نهات درجه سهل‌انگاری شده است . وی می‌خواست همان موفع 
خدمتکاران خود را به سراغ يك‌نفرکه نمی‌دانم چه کسی بود دفرسند » ولی 
بالاخره به‌فرستادگان من خاطرنشان ساخت‌که فردا وزیر شهر را به‌دیدار من 
آخواهد فرستاد . 

فرداکه شنبة مقدس بود صبح خیلی زود وزير ماز ندران به‌نام تقی - 
میرزا به‌خانة من آمد ( میرزا مانند وزیز عنوال و تقی اسم خاص است . به این 
وژیر ساروتقی به‌معنی تقی زرد هم خطاب می‌کنند و این اسم را شاه بر او 
نهاده » زرا موهاش تماما بور است)۱ . وقت به‌اندازه‌ای زود بود که هنوز 
از تختخواب برنخاسته بودم و به‌ناچار برای اینکه‌مهمان خود رامعطل نگدارم 
همانحا از وی پذیراگی کردم و برای مخفی کردن تنبلی‌خود به‌عذر کسالت 
متوسل شدم . 

وی به‌منظور تعارف گفت ازجانبآ قامیرنیامده» بلکه‌شاه شب قبل بعنی 
پیش از حرکت در این‌باره سغارشکرده است» منهم از لحاظ ادب‌چنین وانمود 
کردم‌که سخنانش را باورکرده‌ام . وزیر از اینکه قبلا این دین را انما نکرده 
است معذرت‌خواهی زیادی کرد و بهر ترتیب بودمی‌خواست این فراموشکاری 
راکه به‌علت اشتباه و قصور رخ داده است جبران‌کند و من نیز از هیچگونه 
تعارفی خودداری نکردم . بالاخره ساروتقی موق رفتن تعداد همراهان مرا 
بادداشت کرد و دستوری نوشت که بلافاصله آذوقه و نبازمندیهای بيست روزة 





١‏ برای اسن شرح ز ند کی سادو تقی «متدومالامر | و خادما لفقر | » که از مر تبه‌ ای دست 
به‌وز ارت و صدارت اعظم ر سین و زمانی در سن اسن ابر ات فرمانرو ای مطلق نود مر جعه شود 
به کتاب «چند مقالٌ تاریخی و ادبی » تا لیف استاد تصرالله فلسفی . م . 


۸ ۱ سفرنامة پیترودلاواله 

خانه را طبق رسوم جاری درمورد مهمانان شاه تحویل دهند . وی بعلاوه یکی 
از نو کران خود را مأمور مراقبت در امر تحویل این مایحتاج کرد و بهاو 
دستور داد هر روز در خانة من حضور بابد و توجه‌کامل به‌تأمین احتیاجات 
روزمره ما داشته ناشد . همان روز وزیر ماز ندران بر ای دبدار شاه عازم 





اشرف شد . 


آخرین روز ماه آوریل یکی از برادران وزیر به‌نام محمد صالح‌بیک | 
که سابقاً او نیز در ابالت دیگری وزير بوده به‌دیدار من آمدا وئ که ه‌آتقاق 
برادر خود به‌اشرف رفته و شب قبل مراجعت‌کرده بود سید حسین نامی را نیز 
به‌همراه داشت . سید در زبان عرب به‌معنای آقا است » ولی در فارسی به‌کسی - 
آنرا خطاب می‌کنند که از نسل علی داماد پیغسر باشد . سیدحسین درفرحآباد 
پیشوای مسلمانان شروانی است‌که منم در محلة آنها زندگی می‌کنم » این مرد 
از آق‌ساقال‌هاکه قلا وصف آنها راکرده‌ام نیست » بلکه پیشوای این جماعت * 
است » در نتیجه آق‌ساقال‌ها نیز مطیع و زیردست او هستند . ۱ 

برادر وزیر از طرف شاه و وزیر با من تعارف زیادی کرد و پینام‌های 
محبتآمیز داد و از قول وزير گفت چون اینطور گفته می‌شود که ممکن است 
شاه رخلاف پیش دبنی قبلی مدت زنادتری در خارج از فرحآباد به‌سر برد و 
دراین‌صورت مایحتاج و آذوقة شماکه فقط برای دست روزتأمین شده بود کافی 
نیست دستور داده شده آذوقه و لوازم زندگانی به‌مقدار بیشتر از مرتية اول 
در اختبار شما گذاشته شود . 

وی در عين حال به‌من خبر داد که شاه دو تا سه روز دیگر به‌فرحآ باد 





ند پیترو دلاو أله دراین موز د دچاراشتباه شده + زیراظاهراً میر زا محمد تقی معروف به‌سارو تقی 
چس متحصر به‌فرد پدرش میرزا هدایت بوده محمد صالح‌بیگ وزی سابق شروان بود که در 
û1‏ تاریخ با شاه‌عباس درماز ندران به‌سر‌می‌برد. رجوع شود به کتاب زند کی شاه عباس‌اول تا لیف 
استاد فصر الله قلسفی‌مجلد‌چهار م تدم ۶ وهمچنین تاریخ عالم آر ای عیاسی (وتایم سال۳۱ ۱۰ 
هجر ی قس‌ی ) . م . 





مکتوب چهادم ۱ ۱ ۳۰۹ 





ماس و ده دوارده وه تا ارقو از ا 
عازم مناطق سرحدی خواهد شد تادر صورت لزوم به‌جنگ با ترکها پردازد و 
به‌قراری که می گفت جاسوسان شاه از ترکیه خبر آورده‌اند که سلطا مصطفی 
کته شده ( بعداً معلوم شد این خبر صحیح نیست‌و او فقط از سلطنت خلع 
شده است ) ویکی از فرزندان سلطان احمد به‌نام سلطان عثمان که فقط یازده 
سال دارد به‌تخت نشسته است » ولیکشور دردست فرزندان متعددسلطان سایق 
است و تصور نمی رود وضع به‌این ترتیب دوام پیداکند . سلطان نخحوان نیز 
به‌شاه گزارش داده بودکردها که از متحدین تركها هستند.در ایام اخیر از 
ارس گذشته و عضی از دهات ارمنستان را غارت کرده‌اند و او چون دارای 
قوای زیادی وده نتوانسته است مانع آنها شود و حتی خان ایروان به نام 
امی رگونه‌خان! که در تاریخ‌جدید ایران جایی برای خود بازکرده و اکنون پیر 
شده است ب‌علت اینکه این حمله و بورش ناگهانی بوده و عقب نشینی مهاجمین 
فوری انجا م گرفته است تتوانسته برای قلع و قمع آنها اقدامی کند . در این 
کار از شاه درخواست شده بود اکنون که دشمن خود را نشان داده بهتر 
است زودتر از سنوات قبل عزیمت اردو به‌آن صفحات انجام پذیرد . محمد 
صالح‌بینگ عد از دادن این اخبار مرا ترلاکرد و رفت . چون می‌دانم به‌وضع 
حکومت در ابران و نوع غذا و وضع زندگی اعیان و اشراف علاقه‌مند هستید 
ند یست ت از نوع آذوقه‌ای که برای ما از انبار شاه فرستاده شد مطلع شود ولی 
قبلا به‌شرح واحدهای وزن می‌پردازم . 

در ايرال دو نوع واحد وزن وجود دارد یکی واحد وزن شاه ودیگر 
واحد وزن تبریز . وزد ن شاه دو برایر وزد تمریز است » ولی وزن تبردز دیشس 
رواج دارد و توزین مایحتاج ما نیز با همین واحد انجام گرفت . باتمن تبریز 
معادل ه‌لیور و نیز بلکه بیشتر است . هر باتمن به‌چهار چارك تقسیم می‌شود 





۰۰ ایا لت نود‎ I امیر گو نه‌خان ق جار حا کم ایا لت ایروان 3 فر‌ما نده سیاه ایر انا در‎ ١ 





۳۱۰ سفرنامة بیتر ودلاواله 

اطلاع صحیحی از آن ندارم . به‌هرحال برای دوازده تفر اهل منزل و پنج يا 
شش‌اسب وهشت شتر ما آذوقه ومایحتاج زیردوبار برای مدت يك‌ماه با اندکی 
بیشتر فرستاده شد : دوبست و پنحاه من آرد » صد و پنجاه من برنج » 
سی و هفت من روغن » هشتاد مرغ » نوزده گوسفند پروار » هفده بره » 
ششصد تخم مرغ » پانزده من نخود که از آن برای طبخ پلو استفاده می‌کنند » 
دوازده من نمك ( که مقدار زیادی نبود » زبرا علاوه براستتفاده در آشیزخانه 
باید به‌مصرف خورالٌ اسبها و شترها نیز می‌رسید ) » سه من ادوبةگوناگون 
بطورکلی بعلاوه يك چارك فلفل و يك چارك دارچین و يك سیر هل که غذاها 
را با آن چاشنی می‌زنند » ده من ناردانه بعنی دانه‌های انارکه در آفتاب 
خشك شده و به‌مصرف ترش کردن غدا می‌رسد » بيست و هفت من پیاز 
( این امر نباید موجب تعجب شود » زیرا طبق سليقة مردم این سامان برای 
طبخ غداهای فوق حتماً این مقدار پیاز مورد مصرف قرارمی‌گیرد » ولی من 
شخصاً به‌پیاز علاقه‌ای ندارم ) » ببست من شراب ( که رو همرفته مقدار کمی 
است » ولی بايد توجه داشت که می‌دانستند من شراب نمی‌خورم و فقط برای 
مصرف نو کرهاست زیرا در این کشور مردم دوست ندارند مستخدمین زداده از 
حد شراب خورند و مست شو ند ) » پنجاه عدد شمع قطور و بلندکه ه رکدام از 
آنها سه لیور وزن دارد ( این شمع‌ها سه‌شب و حداقل دوشب می‌سوزند » ولی 
پس از بك شب سوختن نیمة دیگر را در اطاق پذیرایی نمی گذارند » بلکه در 
محل دیگری که رفت و آمد بهآ نجا کمتراست قرار می‌دهند ) » ۱۲ من پیه پرای 
سوزاندن در پیه‌سوزهای نقره‌ای با از نوع فلز دیگر ( این پیه‌سوزها دارای 
دهنۀ عریض و کوتاهی هستند و زیر آنها عموما ظرفی استکه در موقع قرار 





اب گرچه نویستده دراینجا لفظ سیاه را به کار می‌برد و لی‌پن و اضح‌است که منظور او سیر بوده 
و همانطور که مي‌دانيم بك جارك به ده سیر تقسیم می‌شود . م . 





مکتوب جپارم ۳۱ 





گرفتن روی قالی مانع از ریختن چربی روی آن می‌شود » همانطو رکه می‌دانید 
در ایران تمام اطاق‌ها با قالیای اعلا مفروش است که در روی آنها می‌نشینند و 
شمع و چراغ را نیز روی آن میگذار ند . 

درگذشته نیز بطوری که گزنوفون تعریف می‌کندپانتثا! همسر پادشاه 
شوش وقتی به‌اسارت سربازان کورش درآمد جادری بهاو دادند که در آن 
به اتفاق یاران خود به روی زمین نشست و حزقیال‌نبی؟ نیز در همین زمینه 
مطالب یگفته است . امروزهم در این دیار مردم به‌روی قالی می‌نشینند وهمانجا 
غذا می‌خورند و همانجا می‌خوایند بدون اینکه از لحاظ مبل و اثائیه و 
تختخواب و غیره مشکلی داشته باشند . 

ما در اروا با داشتن اهمه اسباب و انامه گرفتارهای زیادی برای 
خود به‌وجود آورده‌ايم در حالی‌که در مشرق‌زمین حتی درجنگ نیز سربازان 
اثاشة خانه خود را به‌همراه می‌برند و همان راحتی خانه را دارند بعنی همین 
س‌که با خود قالی و وسایل آشیزخانه و تشك و لحاف و امثالهم داشته باشند 
تا به فوریت در هرکجاکه اطراق کنند منزل تمیز و راحتی برای خود فراهم 
سازند . بهرحال » پیه‌سوز حقیقناً چیز خوبی است و حتی شاه نیز آنهارا مصرف 
می‌کند ومعمولا بیه‌سوز را با شمم‌های گی یك درمیان قرار می‌دهند ) . 

به‌زودی این خوراکیها را نیز برای ما ارسال خواهند کرد : پنج من 
کشش بی هسته که از آن در طبخ پلو استفاده می‌شود » پنج من برگة 
زردآلو » پنج من سرکه » ده من پنیر ( این پنیرها خرد شده است و مانند 
ینیرهای ما یك‌پارجه نست و رنگ آن نیز سفیدی خاصی دارد ) بیست من 


ماست" ( که در کشور ما وجود ندارد و طعمآ ن به‌دهان من خوش نمی ید ) ۶ 





سب Panthea‏ ب حز قیال یکی از پیغمبر آن قوم عیاض الیل يود که بسن از ازمیاء نیی 
به‌ارشاد این قومپرد أخت. رجوع شود بص فیح ۰ خش اول کتاب اول تاریخ تمدن نوشتهو يل 
دورانت تر جم ]ای آحمد ارام . ۳ پیترودلاو اله از آن به عنو آن شیر ترش ناممی برد ۰ع. 





۳۲ ۱ سفرنامة بیترودلاواله 
سه‌من شک رکه معمولا آترا در غرابة بزرگی می‌ریزند » پنج تنگ بز رگ کلاب » 
پنج من عسل » هزار عدد پرتقال » صدمن جو برای حیوانات . سلاوه صدکیل 
مزرعه جو در اختیار ما گذاشته شد تا جاریایان درآن بهچرا پرداز ند . زمینی 
که در آن ده بار غله به‌عمل میآید ی كکيل محسوب می‌شود » ولی منظور بار 
يابو وقاطر است نه بار شتر . چهل و پنج بار هیزم نیزبرای مصرف سوخت در 
اختبار ما گذاشته شد. 

تمام این اشیاء را به‌فوریت و با دقت به‌منزل ما آوردند » ولی چون 
به‌همة آن احتیاج نداشتیم مقداری را به نوکر وزی رکه طبق دستور او در خانه 
من به‌خدمت مشغول بود بخشیدیم . 

همانطور که گفتم روز وز آخر آوریل بودکه برادر وزير هدیدن من آمد 
و فسمتی از آذوقه و نیازمندیهای فوق‌الذکر را در اختمار ما گذاشت نا آ نجه 
را قبلا آورده بودند تکسل کند ند . روز بعد یعتی اول مه وی محدداً به‌خانة 
من آمد تا اطلاع دهد شب قبل قاصدی از طرف وزير پیغام آورده که شاه 
دستور داده است من به‌فوریت عازم اشرف شوم » زیرا می‌خواهد قبل از ترك 
این شهر خانه‌هایبی راکه به‌دستور او ساخته شده است به‌من نشان دهد . 

قرار شد اول وقت روز بعد همان مردی که از اشرف این بیغام را 
آورده ود مرا از منزل تا به آن شهر هسراهی‌کند و موافقت‌کرديم که اسباب 
و اثاثیه زیادی همراه نبرم » زیر اخود شاه نیز عازم فرح آباد بود وبه‌این ترتیب 
طبعاً اقامت ما در آن شهر نمی‌توانست طولانی باشد . 

طبق این قرار روز دوم مه صبح خیلی زود به‌اتفاق سه تن از سواران 
خود و فرستادفوزیر عازم اشرف شدم و زنان و اسباب و اثاثیه را در فرحآباد 
باقیگذ اشتم . . اشرف در شرق فرحآباد واقع شده و چون گل و لای به‌تدریج 
داشت خفك می‌شد جاده وضع خوبی داشت » معذلك حرکت ما بهآهستگی 
انجام می‌شد . زمین‌های اطراف همه حاصلخیز و زیر کشت بود و در حوالی 





مکتوب چهارم ۱ ۳۳ 





فرحآباد عدة زیادی از عیسوی‌های گرجی و ارمنی در آن مشغول 
زراعت بودند . 

با کمال خوشوقتی ملاحظه کردم که گل وگیاه این منطقه خیلی شبیه 
سرزمین خود ما است و نباتاتی راکه مدتها پی آن گشته و پیدانکرده بودم در 
سر راه خود بافتم! ... بعد از طی بك فرسنگ از رودخانه‌ای عبورکرديم که 
مختصری از رودخانة فرح باد بزرگتر بود » ناهار را در کنار آن خوردیم و 
چند ساعتی در دهکدة ترديك که ساکنین آن ترکمن بودند و به‌نام چهار امام 
خو انده مسشد استراحت کردیم ۰ بزرگان این دهکده که در کت نهر ال وم 
قرارگرفته طبق آداب و سنن از ما پذیرایی شایانیکردند منتهی من‌که قبل از 
رسیدن به‌محل سرشیر عالی و فراوانی خورده بودم نتوانستم لب به‌غدا بزنم. 
بعد از ظهر محدداً سوار شدیم و تا بك‌ساعت قبل از غروب خورشید راه رفتیم 
تشکیل می‌دادند بالاخره به‌اشرف که قرب دو فرسنگ از دربا فاصله دارد و 
کنار جلگة زیبابی پای تبه‌های متعددی بنا شده رسیدیم . 

اطراف این شهر بازاست و حز قصر شاهی که هنوز ساختمان آن‌به‌اتمام 
نرسیده و باغ‌های مربوط به‌آن و یك خیابان پر از دکان و مغازه و خانه‌های 
حندی که بدون نظم و ترتیب در وسط درختان ساخته شده و اطراف آنها را 
زمین‌های وسیعی احاطه کرده دیگر چیزی در آن وجود ندارد . جمعیت این 
شه رکم نیست » زیرا شاه خیلی‌ها را به آنجا کوچ داده است و بخصوص موقعی 
که خود او در ]نحا است به‌تعداد ساکنین محل افزوده می‌شود . 

سعی و کوشش شاه‌یراین است که تاسرحدامکان هرحه‌زودتر بهجمعیت 
شهر افزوده شود و تعداد ساختمان‌ها نیز افزاش اند و به همین مناسیت هر 
وقت در فرحآباد باشد قسمت اعظم ان را در اشرف بهسر می‌برد . در 


۱ در اینجا نویسنده چند سطری به‌تشریح این کیاهان می‌پردازد ۰ م . 


۳۱ ۱ ۱ سفرنامة بیترودلاواله 





این محل حتاف آب شیرن و زلال زیاد 7 به‌اندازه‌ای در آنحا 
درخت وجود دارد که خانه‌ها در مبان آن گم شده است و من موقع نوشتن 
پادداشت روزانة خود تردید داشتم که آیا بايد اشرف را شهری در میان‌جنگل 
بنویسم یا آنرا جنگلی بخوانمکه به‌علت سکونت افراد حالت شهری به‌خود 
کر هت اس 

پس از ورود به‌شهر خدمتکار وزير مرا به‌کناری برد و سپس برای 
آگاه ساختن ارباب خود با عجله عازم‌دیدار او شد . مدتی به‌طول نیا نجامید که 
وزبر سوار براسب در حالی که عدة زیادی با پای پیاده او را همراهی می‌کردند 
بهاستقبالم شتافت و مطابق آداب و رسوم ایرانیان به‌علامت احترام مرا در 
سمت راست خود جای داد و با همین ترتیب مرا به‌دکی از بهترین خانه‌های ی که 
قبلا آماده شده بود هدایت‌کرد . بايد اضافه‌کنم که ایرانیان نیز مانند ما برای 
سمت راست احترام یشتری قائلند در حالی‌که ترکها درست عکس آن رفتار 

خانه‌ای که در آن سکونت‌کردم دارای باغجۀ بزرگی است که ب‌علت 
انبوه درختان می‌توانم بگویم خورشید هیچوقت بهزمین آن نتاسده است 
در وسط درختان باغجه اطاقك کو جکی ساخته شده که اطراف آن از و ارام 
رین به | ند از طول یك آدم معمولی است و پلکانی این اطاق 
راکه فقط قسمت بالای آن پوشیده شده به‌زمین متصل می‌سازد . این مخل که 
آنرا به‌علت ارتفاعش از سطح زمین بالاخانه می‌نامند در تاستان برای پذیرابی 
مورد استفاده قرار می‌گیرد و حتی در آن ممکن است بخوانند و باز بودن 
اطراف آن نباید موجب تعجب شود » زیرا هوای اینجا موذی نیست و برعکس 
می‌توانم بگویم در مشرق‌زمین یعنی از دریای مدیترانه به‌این‌طرف و حتی در 
مجمع‌الجزایر بحر اژه که غربی‌تر از سابر قاط هستند خواییدن داخل اطاق 
بسته در تابستال موجب بیماری می‌شود . 








REE 7:۳ 





درآن مجمع‌الجزایر و همچنین در حلب و تقاط دیگری که نزديك 
مدیترانه است با وجودی که مردم در ایوان می‌خوابند » ولی تختخواب آنها 
از نی و امثال آن یوشیده شده است در صورتی‌که در این صفحات که می‌تواد 
گفت شرقی‌تر است مردم با سر برهنه شب را در زیر آسمان به‌سر می‌آورند . 

وزير در بالاخانه مرا دعوت به نشستن کرد و خود نیز در کنار من‌نشست 
و اندکی صحبت کردیم . سپس وی عازم دربار شد تا جربان را به‌اطلاع شاه 
در ساندو داز مدتهامعطلی مراجعت کرد و اظهارداشت‌شاه که درحرمسرابوده پس 
از شنیدن خب رگفته « صفا گلدی » خوش گلدی » و برای ملاقات روز بعد 
را تعیین‌کرده است . وزیر شام را نزد من صر ف کرد و غذای مطبوعی از منزل 
او برای ما آوردند . باید بگویم در تمام مدت اقامتم در آن شهر ارسال غذا 
از خانة وزر مرتا ادامه داشت . 

سد از صرف غذا محدداً مذاکراتی میان ما رد و بدل شد و بالاخره 
وزبر ددر وقت به‌خانه خود با ز گشت ولی عده‌ای از نوکران خود را برای انجام 
خدمت نزد من داقی گداشت و قرارشد فردا صبح خود او نند من آید و مرا 
به‌در بار شاه راهنیابی‌کند . شب جای مرا در بالاخانه انداختند . طبق رسوم 
محل از ملافه خبری نبود و رختخواب تشکیل‌می‌شد ازتشك ومتکای ابریشمی 
و لحافیکه سمت داخل آنرا با چیت هندی که پارچة ظربف پنبه‌ای و دارای 
نقش و نکار زدادی است روک شکرده بودند . تعجب نکنید که در اینجا ملافه 
به کار نمی‌رود » زیرا در مشرق‌زمین همه با پیراهن و زبرشلواری بلندی 
می‌خو ایند که تا نوك با را می‌بوشاند و در ننیجه ملافه مورد احتیاج نیست » 
با وجود این خیلی‌ها در خانه ملافة نخی رنگی به‌کار می‌بر ند . 

روز بعد پنجشنبه بو عید سلیب مقدس بودکه به‌آن اعتقاد زیادی 
دارم . وزير صبح به‌خانة من آمد و با وجودی که کاملا حاضر بودم به‌علت 
زود بودن وقت مدتها بهصحبت پرداختيم و سپس با اسب به‌سوی کاخ شاهی 





US ۳11۹‏ پیتر ودلاواله 


1 شدیم که درب 1 آن رو بهروی لت خیابان اویل و مصفایی قرار 





دخول به‌محوطه چمن‌زار داخلی » از 0 بهسمت دست راست پیچیديم و 
به‌میدانی که مشرف به کاخ است و درب باغ درآن واقع‌شده رسیدیم وهیچکس 
اجازه ندارد جز با پای پیاده از این درب عبورکند . در اين‌جا عدة زیادی از 
دهاتی‌های گرجی اعم از زن و مرد گرد آمده بودند و حون دربارة قصد آنان 
سوال کردم گفتند در اتتظار شاهند و می‌خواهند مسلمان شوند و به‌عنوان 
فدابی شاه ( این جماعت خود را شاهسون می‌نامند ) دين اجدادی خود را 
تقدیم او کنند » ولی مسلم است‌که قصد نهابی آنها از این کار فقط سودجوبی 
بود و بس و ملاحظه کنیدکه شایعة فشار شاه به‌عیسویان برای تغییر مذهب 
آنان تا جه‌اندازه نادرست است . وزیر به‌مناسیت برخورد ما با این جماعت 
گفت برای شاه ما اهمیت ندارد اتباعش از جه مذهبی باشند و مایل است از 
هر طابفه و جماعتی در میان آنها وجود داشته باشد و همه را واقماً دوست 
دارد زیرا تمام ادیان‌خوبند (خیلی‌ازمسلما نان چنین فکرم ی کنند و معتقدند سه 
دين صحیح وجود دارد » بهودی » عیسوی و اسلام ) , وی ادامه دادکه 
گرجیها هر روز چنین ازدحامی می‌کنند تا به‌دین اسلام درآیند و منظورش 
ابن بودکه شاه دیگر از این کار خسته شده و متأسف اس ت که جرا آنقدر به‌این 
عده که هر روز بیش از پیش به‌قصددگرفتن پول جنحال به‌راه می‌انداز ند و 
به‌خزانة مملکت ضرر وارد میآورند آزادی داده است . 
۱ معلوم نبود آنچه‌وزیر می گفت‌راست بودیا اینکه به‌طریق فخرفروشی 
چنین مطالبی را ابراز می‌داشت و باطناً بی‌میل نبود من‌اين عده راکه‌ترك دين 
می‌کنند و ببینم » ولی به‌هرحال اینطورنشان دادم كەز باد تحت‌تآثیر قرار نگرفته‌ام 
و در برابر گفته‌هایش خاموش ماندم . 

در انتمای میدان یعنی نردیك قعبر درخت بز رگ و زیبایی است‌که 








سربازان در نزدىك آن پاس می‌دادند . وزیر مرا در نزدیك این درخت زیر 
سایه روی زمین نشانبد و خود داخل باغ شد تاکسب تکلیف کند و بعد از 
مراحعت اظهار داشت شاه دستور داده است مرا به‌دیوانخانة باغ که عدة زیادی 
از امراء و مقریین در آنجا اتتظار م ی‌کشیدند هدابت‌کنند و پس از این‌سخنان 
وارد باغ شدیم . بعد از مدخل اول حباط کوچکی بودکه صورت آبدارخانه 
داشت » زیرا ملاحظه‌کردم از آنجا مقدار زیادی بخ ريخته و ظرف‌های متعدد 
خوراکی حبده‌اند و اگر اشتاه نکنم تعدادی غرابه ششه‌ای نز که نمی‌دانم 
مصرف آن چیست به‌چشم من خورد . بعد از این محوطه از درب دنگری 
گذشتيم که بالا ی آن طاقنمای کوچکی قرارداشت وسپس وارد باغ شدیم . 

این باغ عبارت از مربعی استکه در انتهای جلگه و در پای تپه‌های 
پردرخت واقع شده و پشت کاخ است . دربالای همین تبه‌هاست که شاه دستور 
داده خانه‌های زیادی که جزء عمارات‌باغ محسوب می‌شو ند نا کنند. دیوانخانه 
در وسط باغ واقم شده و عبارت از بنایی است‌که طول آن سه برابر عرض 
آن است . جلوی این بناکاملا باز است ولی در عقب و طرفین آن دیواری 
است که از بنحره‌های متعدد پوشیده شده . فاصلة کف عمارت از سطح زمین 
دو پله است و قسمت باز بناکه در جهت طول آن است روبه‌شمال یعنی به‌طرف 
درب ورودی است . 

جلو بنا خیابان طولانی و سنگفرشی قرارگرفته که در وسطآن جویی 
جاری است و از حوضی که در جلو دبوانخانه ساخته شده دائماً آب به سوی 
این جوی روان است . خیابان بعد از دبوانخانه نیز ادامه پیدا می‌کند و تا پای 
تپه‌ها و انتهای باغ پیش می‌رود . در وسط دبوار جنوبی دبوانخانه دربی است 
که در امتداد خیابان قرارگرفته و وقتی این درب باز است تماع خیابان در 
خط مستفیم دیده می‌شود . داخل محوطه طبق مسمول با قالیهای گران‌قیمت و 
عالی مفروش بود و ملاحظه‌کردم عدة زیادی از سران مملکت و درباریان آنجا 
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نشسته‌اند , 

در مقابل ما پشت به‌دبوار جنوبی و روبه‌شمال که محترم‌ترین محل 
است در یك صف منظم به‌ترتیب از راست بعنی سمت مشرق خان استرابادکه 
فریدون‌خان نامیده می‌شود نشته بود وبعد قورجی ا شی که فرماندة قورجیان 
و بزرگترین سردار است ( دراین مورد بعدا صحبت خواهم کرد ) قرارداشت . 
فورجی‌باشی فعلی عیسی‌خان یگ نام دارد که داماد شاه‌است! . دراینحا پیعمیر 
ما راعیسی می‌نامند و آقا و پیگ نیز هردو لقب است . 

بعد آزاین دو نفر ازهمان ردیف EE E‏ 
نشسته بودند » دلی به‌معنی دیوانه لقبی است که شاه به‌محمدخان 
داده » زبرا او لوده و بذله گو است و شاه را خیلی می‌خنداند . بعد از این 
دو تن یك تفر سلطا قرار داشت که اسم او را نمی‌دانم . املاك این سلطان 
در حوالی مرز هند واقع شده و به‌تازگی با چهارتن از بارانش که کنار اونشسته 
بودند برای دیدار شاه آمده بود . 

در طرف مقایل این‌عده یعنی پشت به‌سمت باز دبوانخانه و روبه‌سمت 
جنوب عده‌ای نشسته بودند به‌نحوی که روی آنها از خارج دیده نمی‌شد وفقط 
بەلبة کوتاهی از دبوارة اطاق که مختصری ارتفاع داشت تکیه داده بودند . در 
سمت چپ ورودهه به ترتیب ساروخواجه وزير" که یکی از محبوبترین و 
مقرب‌ترین وزرای شاه است به اتفاق دو نف رکه آنهارا نمی‌شناختم قرارداشتند 
و در سمت راست اسفندباربیک مقرب درگاه شاه به‌معیت جند نفری که برای 
من ناآشنا بودند نشسته بود . در اضلاع عرضی دیوانخانه نیزعده‌ای قرا ر گر فته 
بودند منحمله اینکه پشت به‌دیوار غربی و رو به‌سمت شرق نوازندگان شاه با 
اا ی عان قودچی باشی داماد اه بود و زبیده بیکم دختر 
شاه‌عباس را ی اد , رجوع شود به‌صفحة ۱۹۸ جلد دوم تاریخ زندگی شاه عباس 


تاليف استاد ثصر الله فلسفی م ۲ سارو خواجه وین ۳ ی را ما ای 
یکی ازمقر بین در گاه شاه‌عباس بود. مر آجمه‌شود ۲ دوم‌تار بخ زند کی ا ءعباأس ۰۴ 





آلات مو سیقی خود نی سه تار و دایره و نی و تعداد دیگری د ناد اڭ 
حای داشتند تا بجوانند و نوازند » من سعی می‌کنم بعضی از این آلات 
موسیقی راکه نوا بی بسیار خوش دارند با خود به‌ایتالیا بیاورم . 





پس از اينکه وارد اطاق شدم وزير مازندران که ایستاده بود مرا بین 
خان‌استراباد و قورچی‌باشی جای داد به‌نحوی که پشت به‌دبوار جنوبی و رو 
به‌سمت قسمت ورودی قرا رگرفتم . علت انکه وزیر مازندران استاده بدیرابی 
می‌کند این است که ملازمین خاص و کسانی‌که خیلی خود را به‌شاه نزديك 
می‌دانند درا گ وه تخل بط را رک بهتر نتوانند خدمت !ورا انجام‌دهند 
از نشستن خودداری می‌کنند . برای اینکه بهتر بوضع داخل دیوانخانه و محل 
نشتن آشنا شوید » طرح مختصری راکه با دست کشید شیده‌ام برایتان می‌فرستم 
تا بهتر بتوانید جای مرا تشخیص دهید" . 

مدتی به‌همین وضع نشستیم و سپس چون وقت ناهار شده بود غدا 
به‌محلس آوردند . ترتیب جنین بودکه ظرف ناهار را از درب باغ وارد 
می‌کردند و تصور م ی کنم آنها را از ۲ بدارخانه‌ای که قبلا بدان اشاره‌ کردم 
می‌آوردند . صف طویلی مرکب از حاملین غذاهای مختلف بین درب باغ 
و دبوانخانه تشکیل شده بودکه هکس ظرفی راحمل می‌کرد . همة این نو کرها 
جوان و هبحده الى ستت‌ساله بودند و در صورتشال رش وجود نداشت , 
لاس این عده از غلامان شاه‌جامة مازندرانی است» بعنی جوراب‌های ساقه بلند 
مانند دلقك‌های تا تر بریا دارند و بالابوش تنگی بوشیده‌اندکه تا وسط رال 
ادامه‌دارد و درقسمت بان عردض می‌شود و به جای عمامه کلاه کوچکی 
مرکپ از پوست و پارچه برس رگذاشته بودند که نوك آن تیز و اطرافش پهن 
است و طبق رسم عجیب ی که شاه رایج‌کرده است انرا وارونه به‌سر میگذارند 





۱- این طرح همراه با سای مکاتبات پیترودلاواله در انجمن جغرافیائی ایتالیا واقع ددشهر دم 
هو جود اکت ۰ ۰۳ 
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به‌این معنی که پوست عنی قسمتی‌که معمولا داخل کلاه قرار می‌گیرد بهسمت 
بیرون و پارچه به‌سمت داخل است‌که با تازدن له از بپرون نمودار می‌شود . 
این کلاه‌ها که نامش بورك است درایران خیلی عمومیت دارد و بطوری که قلا 
هم گفته‌ام بعضی‌ها حتی در خانه نیز برای راحتی آنرا به‌سر می‌گذارند و با 
وحودی که اشخاص سرشناس در خارج از خانه از استعمال آن برهیز می‌کنند 
برای مستخدمین و غلامان عادی و معمولی است . 

غلامان لباس متحدالشکل به‌تن نداشتند وجامه‌های رنگارنگ یوشیده 
بودند . در پارچه بسیاری از لباس‌ها طلا و نقره به‌کار رفته بود و تنوع رنګ 
و جنس در جوراب‌ها نیز به‌چشم می‌خورد . ظروف غذا همه بز رگ و دارای 
سرپوش مدور و بزرگی بودکه انبوه پلو و اغذیه دیگر را حفظ می‌کرد . جنس 
ظرف‌ها نقره و غالبا از طلای یکدست بود و برای قشنگی آنها را یك درمیان 
میآو رد ند . خودتان می‌توانید تصورکنید تلال این فلزات گرانبها در نور 
خورشید بربالای سر حاملین غذاکه صف طوبلی را تشکیل می‌دادند جه 
منظرة جالبی داشت . 

یکی از این غلامان جلو من و فریدون‌خان و قورچی‌باشی زانو زد و 
سفرة زردوزی شده زیابی راکه دارای ریشه‌های طلابی والوان مختلفی بود 
پیش ما انداخت . روی این‌سفره هشت گوش تاحدی که جامی گرفت ظرف‌های 
طلا که هریك پراز غذاهای واقعاً شاهانه بود قرار دادند و علاوه برآن درکنار 
هریك از ما کاسه‌ای پرازيك خورش ترش‌مزه نهادندکه به‌تدریج پا غذا خورده 
می‌شد . در کنار کاسة خور شکه آنهم از طلای ناب بود بك قاشق جوبی قرار 
داشت که د رگودی داخل آن مقدار زبادی مایم جا می‌گرفت و بیشتر برای 
نوشیدن مورد استفاده واقم می‌شد . دستة قاشق بسیار بلند و جنس آن از 
چوب خوش بو و هميشه نو است » زیرا بیش از یك‌مرتبه از آن استفاده نمی 
کنند . قاشق دیگری برسر سفره وجود ندارد و از چنگال و کارد نیز اثری در 
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مبان نیست زرا همه منحمله خود شاه با دست غدا می‌خورند » فقط حامل 
غذاکه وظیفه مستخدم را نیز برعهده دارد بدون اینکه از کارد و چنگال وفیچی 
استفاده کند با یك‌قاشق حهار گوش طلاکه همیشه‌در دست‌دارد تکه‌های گوشت 
را از نکدیگر جدا می‌کند . دستمال سفره نیز وجود ندارد و همه برای تمیز 
کردن دست از دستمالی که ن کم خود سته‌اند استفاده می کنند جنس این 
دستمال پارچةٌ ظریف هندی رنگارنگی است که در آن‌ابریشم وطلا به کار رفته. 
بطو رکلی غالب مردم در حین غذاخوردن دست خود را پاك نمی کنند » زبرا 
به‌هر حال بار دیگر مجدد کثیف خواهد شد و فقط بعد از غذا دست خود را 
بالا می‌گیرند تا آفتابه و لگن بیاورند و آنرا بشویند . وقتی خوردن غدا 
شروع می‌شود سایر غلامانی‌که صف آنها تا خارج از دپوانخانه و خیابان جلو 
آن ادامه دارد متوقف می‌شو ند و ظروف زیادی غدا را طوری دست به‌دست 
می‌دهند و از مجلس خارج می‌کنند و با ظروف جدید را به‌نحوی جایجا می 
کنند که هیچکس از جای خود تکان نمی‌خورد . 

سفرة ما به‌همین ترتیب پراز غذاهای رنگین شد و پس از آن نوبت 
دیگران نیز فرارسید . سفرفکناری ما نیز زربفت و به‌شکل مستطیل بود ویکی 
از غلامان دو زانو در جلو آن قرارداشت تا به‌خان و سلطان‌هایی که از مناطق 
مرزی همجوار هند آمده بودند وبرای اولین مرتبه به‌حضور شاه‌بار می‌بافتند 
حدمت کل . سقرة دنگری رو هروی ما برأای ساروخو اجه و اطرافسانش 
گسترده شده بود و اسفندیارییگ و همراهانش نیز سفره‌ای در جلوی 
خود داشتند . 

نوازندگان هم به‌همین نحو بدون اینکه از جای خود تکان بخورند 
به‌خوردن غذا مشغول بودند . خدمتگاران در وسط سفره دو زانو بر زمین 
نشسته بودند و بهان ترتب خدمتگار سفرة ما درست جلو من قرار داشت و 
قبل ازدیگران مراخدمت فی کرد. فقط نك بار غذابه‌محلس آوردند. خوردنی‌ها 
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همه گرم بود و چیز سردی در آن وجود نداشت » از میوه و امثال آنهم اثری 
نود . 

صرف ناهار فقط مدت کمی به‌طول انحاسد و در این مدت دوبار به‌ما 
مشروب دادند . نحوة عمل بدین‌قرار بودکه یك خدمتکار به‌ترتیب يك جام 
طلای تاپ بدون دسته و پایه » ولی خیلی سنگین به‌دست هریت می‌داد و از 
یك تنگ طلا در آن شراب می‌ریخت » زیرا مرسوم نیست‌کسی با غذا آب 
بخورد . این تنك شبیه تنگ‌های بلورینی استکه در نایل نرای اندازه‌گیری 
شراب از آن استفاده می‌کنند » ولی پنج شش برابر آن شراب م ی گیرد و گردن 
بلندی دارد . 

من که شراب نمی‌خورم مرتبهُ اول جام را نگرفتم و دیگران با تعجب 
نمام از اینکه یك فرنگی مسیحی شراب نمی‌نوشد جام‌های خودرا س رکشیدند. 
در اینجا فرنگی‌ها به‌شراب خواری‌معروف هستندوشرقی‌ها بطورکلی نوشیدن 
شراب را نیز مانند خوردن گوشت خوك علامت مسبحیت می‌دانند و به‌این 
ترتیب ایرانیان که مشاهده کردند یك نفر مسیحی بدون اینکه منم مذهبی‌داشته 
باشد از خوردن‌شراب خودداری‌می کندخیلی‌شرمسار شدندومرتبة دوم که شراب 
به‌مجلس آمد آنها خیلی اصرار داشتند من نیز از آذ بخورم و چنین وانمود 
می‌کردند که این امر خوش اند شاه است . 

بالاخره مجبور شدم برای خاطر آنان جام را پپذیرم مضافاً به‌اینکه 
می‌دانستم چند ساعت دیگر در محضر شاه قادر به‌استنکاف نخواهم بود » زیرا 
گرچه او کسی را مجبور به‌خوردن شراب نمی کند ولی اگر یك نفر در حضورش 
از شرابخواری امتناع کند جام به کف نم ی گیرد و چنین تلقی می‌کند که طرف 
ا این‌ظاهرسازی خودمی‌خو اهد فهما ند که وی عملی بر خلاف‌شر ع انجام‌می‌دهد. 

شاه میل دارد تمام حاضرین بنوشند تا بترتیسی که بعداً شرح خواهم 
داد وی نسبت به هریك بفراخور حال اظهار لطفی‌کند . مقسم غذا بعد ازاینکه 


آفتابه و لگن طلا آورد. آب‌کاملاگرم بود تا اثرحربی غذازال‌شود وکسانی که 
دست خود را می‌شستند آنرا با دستمالکمر خشك می‌کردند . 

سد از غدا نیز تمام روز مجلس به‌همان نحو ادامه داشت و همه با 
بکدیگر مث ول مذاکره بودند . حون نهستن دائمی خسته کننده نود و بای 
انسان درد می‌گرفت هروقت کسی ناراحت می‌شد دون هیچگونه تشرفات و 
حتی دون اشاره به‌مجاورین خود بهخارج میرفت و در باغ گردش می‌کرد و 
هر وقت مایل بود محدداً به‌مجلس باز می‌گشت و به‌جای خود می‌نشت ۰ 
مستراحی نیز در کنار عمارت ساخته شده بود تا کسانی که احتیاج داشتند از 
ن فاده رت من که تازه کار بودم و بهاین رسوم آشنائی نداشتم در تمام 
مدت از جای خود برنخاستم و رنج ناشی از چهارزانو نشستن را برای چند 
ساعت تحمل کردم . ۱ 

درظرف مدتی‌که ما در مجلس نشسته بودیم نوازندگان مشغول ساز - 
زدن وخواندن بودند» ولی این کاربسیار هآهستگی انجام‌م ی گرفت طوری که 
صدای آنان برای ما که مشغول صحبت‌های محتلف بودیم ناراحتی ابحاد نمی- 
کرد و در تمام مدت شراب نیز دررگردش بود . البته به‌علت اینکه جام ظرفیت 
زبادی نداشت مقدار شرابی که هرمرتبه صرف می‌شد زياد نبود ؛ ولی با توچ 
به‌اینکه گردش جام مرتبا ادامه داشت ومجلس نیز طولانی‌بود آخرروز هر کس 
قدری شراب خورده بودکه مقدار آن برای مست‌کردن يك شرابخوار نیز 
کافی بود مضافا به‌ايشکه در ظرف این مدت هیچگونه خوراکی در بساط نود » 
اما ابرانیان جناد. به‌این وضع عادت داشتندکه جام‌های شراب را با اثبساط 
خاطر پیاپی به‌سر می‌کشیدند و سرگیجه احساس نمی‌کردند . 

یکی از عادات خوب ایرانیان این است‌که برخلاف شمالیهای اروپسا 
دیگران را تشویق هخوردن شراب نمی‌کنند و گرچه جام را مرتبا پیش 


۳ سفرنامة پیترودلاو اله 
ل ۳" ا 
مهمان می‌بر ند ولی اگر وی مایل به گرفتن آن نباشد بادست پس می‌زند و این 


عمل ب یتر بیتی محسوب نمی‌شود . منهم بعد از غدا به‌همین نحو هر مرتبه از 
گرفتن جام امتناع کردم و و اظهار داشتم همان يك‌مرتبه‌ که به‌خاطر حاضرین از 
عادت چند سالۀ خود عدول‌کرده‌ام کافی است . 

صمن صحیت از من پرسیدند مردمان کشور ما چقدر ع می‌کنند و 
جواب من مبنی براننکه شصت‌ساله‌ها و هفتاساله‌ها در نزد ما پیر محسوب 
می‌شوند باعث حیرت آنان شد » زیرا به‌قراری که می‌گفتند قبلا شنیده بودند 
در فرنگستان ( ۱« ن کلمه به‌ارو یا تابهتر بگویم به‌قسمتهابی از ارویا که مردمان 
آن ازنزاد لاتین‌هستند اطلاق می‌شود ) اشخاصی‌پیدامی‌شو ند که هزاره بلکه 
دوهزارسال‌عمر کرده‌اند. . مخاطبین من بالاخره اظها رداشتند که‌انسان‌هرچه‌درمورد 
سرزمین‌های ناشناخته بشنود باور می‌کند » زیراکسانی‌که این مطالب غلط را 
اظهار داشتهاند از گفتن هیچگونه مطلب دروغ و خلاف واقعی ابا و امتناع 
نداشتهاند . 

جزء سئرالاتی که از من شد یکی هم این بودکه آبا صحت دارد کسی که 
دن بر از ز جنگ‌ها با علی داماد پیغمبر نمصد سال پیش مصاف داده و سرش 
از شمشیر شکافته هنوز در فرنگ زندگی می‌کند ؟ به‌این سوال فقطبا لبخندی 
پاسخ دادم وجون آنان مشاهده‌کردندکه این مطلب نیز افسانه‌ای بیش ت 
همه باثیعیت از من شروع به‌خنده کردند » ولی موضوعی‌که بیش از همه 
موجب خنده مرا فراهم ساخت این‌بود که ملاحظه کردم قورجی‌باشی وفریدون_ 
خان بعنی مجاورین من با یکدیگر بحث پرداخته‌اند و از محعول بودن این 
خبرمزاح می‌کنند و و با اعجاب به‌یکدبگرم ی گویند مگر امکان داردکس یکه زخم 
شمشیر مرتضی‌علی ر را چشیده باشد بتواند اینممه مدت عم‌کند و بهنظر ان 
داستان فقط ازاین نقطه نظر غیرمعقول جلوه‌گر شده بود ! مرتضی لقبی است 
که به‌علی داده شده و کیان می کنم معنی مقدس داحیزی شه به آن‌داشته داشدء 


ولی هنوز دقیقا نمی‌دانم چه معنی می‌دهد . این مطلب را بدین منظور ذکر 
کردم که بدانید چه اشخاصی امروز برقسمتی از جهان حکومت می‌کنند و نکته 
قابل توجه این اس ت که خوب هم حکومت می‌کنند . به‌این ترتیب نظرمن بیشتر 
ثابت می‌شود که برعکس تصور ابلهان‌انسان درادارة زمین کوچکترین اختیاری 
ندارد وفقط خداست که همه امور را در ید قدرت خود دارد ومشیت‌اوست که 
باعث می‌شود گاهی امپراطوری‌هایی پرسرپا بایستند با به سهولت هرچه تمامتر 
ناود شوند . هرجه خواست اوست‌بدون اینکه‌انسان ناقابل تو اند کوچکتردن 
تآشری در آن داشته باشد کاملا انحام‌میگیرد و هیچ قوه‌ای قادر به‌جل و گیری‌از 
E‏ 

وقت غر وب شاه به‌اتفاق عده‌ای از مقرسن درگاه از قبیل آقامیر وزیر 
و بوسفآقای خواجه‌باشی و امتالهم از همان دری که ظهر غذا را از آنحا 
آورده بودند داخل مجلس شد . نیم تنۀ شاه ننز مثل دیگران از بارجه تخی 
و به رنگ سبز روشن بود و با دکمه‌های گلابتون از روی سینه بسته می‌شد 
( این لباس‌ها بعضی اوقات از روی سنه و غالا از پهلو بسته می‌شوند ) . 
شلوار شاه به‌ر نگ نفش‌بود و کفش تیما جگلانتون‌شده‌ای بریاداشت. دستاری 
به‌رنگ قرمز با خطوط سپید نقره‌ای برس رگذاشته بود و کمربند و شال او 
رنگهای متعددی داشتند . شمشیر شاه در غلافی از چرم مشکی جا داشت و 
قضة آن از استخوان سفیدی بودکه تصور می‌کنم دندان ماهی باشد . دست 
حپ شاه بر روی قبضه جای داشت و نوك شمشیر از عقب به‌بالا رفته بود و 
منظره‌ای سیار جالب داشت . شاه دستار خود را برخلاف دیگران برسر می - 
گذارد بمنی آن قسمتیکه باد پشت سرقرارگیرد در سمت جلو فرار می‌دهد 
و در ابراز هیچکس نمی‌تواند از او تقلیدکند و اگرکسی چنین جارتی کند 
دیگران حق دارند عمامه را از سر او بر گیرند و با خود برند . 

همینکه وی از دور پیدا شد ما برخاستیم » ولی از جای خود دور 
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نشدیم و در محلی که نشسته بودیم برسرپا ایستادم . شاه با قدمهای شمرده و 
آرام پیشاپیش دیگران به سوی ما می‌آمد . در ايران رسم براین است که شاه 
سواره يا پیاده پیشاپیش دیگران حر کت می‌کند » در صورتيكة نزد ما سلاطین 
همیشه عده‌ای از درباریان را به‌جلو می‌فرستند . در خالی‌که شاه بدین طریق 
حر کت می‌کرد من او را با دقت برانداز می‌کردم و اکنون سعی می‌کنم تاحدی 
که بتوانم شرح قد و قامت او را بدهم . 

قامت شاه کوتاه و شاید کمی از من بلندتر است . صورتش زیاد لاغر 
نیست و مهربان به نظر می‌رسد . اندام او ظریف ولی عضلانی است! و با قامت 
کوتاهش کاملا متناسب می‌نماید . در موقم حرکت خم نسی‌شود وباتوجه به‌سن 
او باید گفت از هرجهت نیروی خود را حفظکرده است . سال گذشته خودش 
بەنمايندة انگلیس گفته بود ( و بعداً او برای من حکات‌کرد ) که سنش 
چهل و هشت است و اکنون قاعدتاً چول و نه‌سال بايد داشته باشد . 

راه رقتن و حرف زدن و نگاه‌کردن و بطورکلی همه اطوار و حرکات 
او تند و پرحرارت است و کمتر می‌تواند آرام بگیرد » ولی با وجود این 
هیحان و طعت ناآرام باز نبی‌دانم چه در وجود او است که جلال و وقار 
سلطنت از آن نمودار است . رنگ صورت شاه سبزه تند است . این سبزگی 
ا رنگ طنیعی او است و دا در اثر آفتاب‌خوردگی دای بهوجود آمده » 
زبرا او بدول توجه مدتها در زیر آفتاب به‌سر می‌برد و باید دانست که 
نور خورشید در این سرزمین بسیار شدبد است به‌نحوی‌که اگر من اکنون 
به‌ایتالیا بیایم در اثر تعییر رنگم مشکل مرا خواهید شناخت . 

شاه دستهای خود را با حنای تندی رنگین می‌کند » زبرا در ابن 
صفحات مردان و زنان همه دست‌های خود راحنا می‌بندند. بینی او بلند وعقابی 
و ابروهایش سیاہ است ؛ شاید هم آنها را رنگ می‌کند . صورت و چانة او 





> یکی از سردار ان ایتا لیا یی تشك می گند‎ Piccioninn 4 ددر ادا ڏو سنده او را‎ ١ 


ادن ۱۲۳۶ 


سفی تا 


تصو 


3 


۱ 


پر شاه عباس 








مکتوب چهارم ۳۳۷ 





تماما تراشیده شده و سبیل‌هایش روبه‌پایین روی گونه‌ها تاب خورده . جالب 
توجه این است که طرز تاب دادن سبیل روبه‌پایین جنبة مذهبی نیز دارد » زیرا 
ار اننها معتقدند سییل‌های رو به‌بالا» به نحوی که مام یگذاریم» دلیل خودستایی 
و تظاهری به‌مخالفت با کاثنات است . جشمهای شاه تند و درخشان هستند و 
از شخصیت و عزم و هوش او حکایت می‌کنند . 

سلطا ن یکه قبلا ذکر او راکردم و با ما نشسته بود نمی‌دانم از طرف 
شاه احضار شده بود با شخصا برای دادن گزارش وضع حکومت خودکه در 
سرحدات هند و حدود جغتای در سمت قندهار واقع شده آمده بود . همینکه 
شاه به نزديك دیو انخانه رسید او با چهار پنج تن از همراهان خویش از مجلس 
خارج شد و به‌سوی شاه رفت و پای او را بوسه داد ء زیرا هم زیردستال شاه 
اعم از خان و سلطان يا هر مقام دیگری پای او را می‌بوسند » ولی مانند ما 
نسبت به‌پاپ هرمرتبه این عمل را انجام نمی‌دهند و تنها وقتی پای شاه را می- 
بوسندکه از ولاتی دور دست رده باشند با بخواهند به‌مآموریتی تازه 
ورد 

شاه همینکه سلطان را دید متوقف شد و پای راست خود را پیش 
آورد تا وی که بەرسم ابرانبان به‌زائو درآمده بود آنرا بوسه دهد . سلطان 
بای شاه را بوسید و پس ازآن پیشانی خود را هم به‌رسم مردماد مشرق‌زمین 
به‌آن گذاشت » زیرا ایشکار نشانة احترام کامل است » سپس برخاست و آهسته 
خود را عقب‌کشید تا همراهانش نیز همین‌کار را انجام دهند. پس ازآن سلطان 
باز پیش آمد و بار دیگر پای شاه را بوسه زد و این‌کار را همگی سه‌بار تکرار 
کردند و شاه نیز با صورتی خندان و سخنانی محبت‌آمیزکه من آنرا نشنیدم 
نسبت بهآ نان ابراز تفقد می کرد . 

کس که سه‌بار دورشاه می‌چرخد می‌خواهد بهاين ترتیب نشان دهد که 
تمام بلاها و آسب‌هایی راکه ممکن است بهحان شاه وارد شود برای خود 
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می‌خرد و این رفتار علامت احترام بیش از حد | ست که فقط نسبت به شاه و با 
شخص فوق‌العاده مورد علاقه انجام م ی‌گیرد. عادت‌دنگری نیزهست که دست 
خود را دور سر طرف میگردانند و می‌گویند « دردوبلای تو به‌جانم بخورد ») 
و تصور می کنند فی‌الواقم چنین اتفاقی خواهد افتاد و به‌هرحال این کارعلامت 
کمال مهر و محست است 

بعد از انجام این تشریغات سلطان و همراهاش عقب عقب به‌جای 
خود بر گشتند و شاه نیز پس از اینکه مانند دیگران کفش خود را روی پلکان 
از پای در آورد وارد مجلس شد . به‌این مناسیت بايد بگویم که کندن کفش در 
مشرق‌زمین فقط برای رعابت ادب نیست و کسانیکهآ ترا با کندن کفش در کلیسا 
با نزد اشخاص زرك مقاسه می کنند در اشتاهند جود این عمل در شرق 
به‌منظور رعایت پا کیز گی و بیشتر برای راحتی است ؛ زیراکف کفش‌ها پرمیخ 
و پشت آن بلند است و در نتیجه اگر کسی با آن ننشنید فوق‌العاده نار ات 
می‌شود . به‌این مناسبت در اطاق وروی قالی همیشه بدون کفش راه می‌رو ند 
و فقط در خيابان نرا هیا می کنند . با وجودی که کفش‌ها محکم است و 
بهخوبی پا را می‌پوشاند و بعلاوه جنس آن نرم تیست . ولی برای کندن آن 
احتیاجی به‌نشتن وکمك خواستن از دیگری نیست و فقط یك فشار با با 
برپشت پای دیگر کافی است که کفش رون آند . 

وقتی‌شاه‌چها رقدم‌دردو انخا نه‌پیشآمدباشاره کسانی که‌در کنارم‌ایستاده 
ودند به‌سوی‌او رفت و قو رجی باشی که سست چپ من‌استاده و دیش آمد تن 
خودرازیر بغل من گرفت‌ومرابه‌طرف‌شاه‌هدایت کرد. این مراسم‌معسول کشو رهای 
مشرق‌زمین و علامت احترام فوق‌العاده به‌مهمان است به نحوی که هرجه قدر و 
مقام مهمان والاتر باشد شخصیت کسی هم که او را همراهی می‌کند مھم تر 
خواهد بود . مثلا فرض کنیم بك نفر که‌هم شان من‌باشد به‌دیدن منآنده در 
این صورت منشی با خو انسالار من به‌استقبال او خواهد رفت و او را تا اطاق 








بدین نحو مشایمت‌خواهد کرد ( در رم‌این کار راپیشخدمت اطاق‌انجام می‌دهد ) 
اگر مقام مهمان بیش از من و مثلا او کاردینال و امثالهم باشد طبق این‌رسم بايد 
بکی‌از اقوام من او را هدایت‌کند واگر مهمان بسیار مهم و مثلا شاه با شاهزاده 
باشد خود من این کار را برعهده خواهم گرفت ورویهمرفته شخصیت مشایعت - 
کننده بستگی به‌این دارد که پديرندة مهمان چقدر اهمیت می‌خواهد برای او 

شاه با ملاحظةّ بیش آمدن من توقف کرد . بهرسم معمول خودمان 
زانوی راست خود را برزمین نهادم و به‌جای اینکه پاش را بوسم خواستم 
دامان لباسش را بوسه زنم » زیرا برای ما بوسیدن پای هیچکس جزپاپ جایز 
نبست . شاه سرعت دست راست خود را پیش آورد و کوشش کرد تا مرا از 
بوسیدن دامان خود باز دارد و منهم به تلافی این مهربانی دستش را بوسه زدم 
و برپیشانی قراردادم » سپس برخاستم و عقب عقب در حالی که قورجی‌باشی مرا 
همراهی می‌کرد به جای خود مراجعت کردم . 

شاه پرسید آیا زبان می‌دانم با خير و چون در تمام مدت روز با آنان 
بەت ر کی صحبت کرده بودم جواب مثبت دادند . پس از آن رو به‌من کرد و با 
خلق خوش به‌رسم ایرانیان » منتهی به‌زبان ترکی » گفت « خوش گلدی » صفا 
گلدی » . با اب نکلمات او درون دیوانخانه آمد ودر جایی که‌قلا سارو خواجه 
نشبته بود نشست وساروخواجه نیز رویروی‌او قرارگرفت وبعداً ما به‌صورت 
نخستین در جای خود نشستیم منتهی تفریباً تمام همراهان شاه وهمچنین عده‌ای 
از کسانی که قبلا در دیوانخانه نشسته بودند ببرون نزدیك درب استادند . 

شاه نخست دو زانو نشست» ولی این‌طرز نشستن که نشان کمال فروتتی 
و ادب است انسان را خیلی زود خسته می‌کند و به‌همین حهت شاه نیز بعد از 
مدتی خسته شد و چهارزانو نشست و ما نیز به‌تبعیت از او راحت نشستیم . پس 
از آن شاه عمامه از سرخود برگرفت و به‌کناری نهاد زیرا عادت اوست که 
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حتی در هوای آزاد هم هر وقت می‌نشنید عمامه از سر خود ۰ 
این ن آمر موجب تعجب نباید بشود » زیرا خود منهم در خانه چنین می‌کنم . البته 
در حضور شاه دیگران نس ی‌توانند از این کار د شاه رک 
مقابل بزرگتر و حتی اشخاصی هم‌شان که با یکدیگر زیاد دوست نیستند دلیل 
بی‌ادبی است 

شاه دستور داد شراب به‌محلس آورند و اسفندبارسگ هما نطو رکه 
سرون دیوانخانه به‌بای استاده نود شراب را از تنك بلوری به‌جامی که شاه 
در دست داشت ريخت , اما قل از این عمل جنان با عحله ہی تنک شراب دود 
که در حوض کوجکی که تزدیك یلکان دیوانخانه بود افتاد و افتادن ان مرد 
حاق و درشت در آب باعث خندۀ همگی شد . وقتی هم که تنگ شراب را 
می‌خواست نزد شاه ببرد حنان با عحله این کار را کردکه آنرا یکی از نرده‌های 
دبوانخانه زد و شکست بطوری که تمام شراب‌ها جلوی شاه‌برزمین ريخت وباز 
موجب خنده شدید شد و همگی این دو اتفاق را به‌فال نيك گرفتند . من این 
موضوع را می‌نویم تا بدانید اطرافیان شاه با او چقدر بدون تکلف رفتار 
می کنند و آداب و رسوم محل چیست. . 

پس از اینکه شاه شراب خود را نوشید پیشخدمت‌ها ( که تعدادآ نها 
از دو الى سه ز نفر تجاوز نمی کرد و در دیوانخانه استاده بودند ) به‌تررتیب سایق 
بك به‌يك به‌ما شراب دادند و مزیت ما برشاه ابن بود که نەتنھاجام طلا ید اشتیم» 
بلکه از تنگ طلا شراب برایمان می‌ریختند در حال ی که تن د شراب شاه 
بلوری بود . 

وقتی نوبت من رسبد حون شاه ملاحظه کردکه از گرفتن آن امتناع 
و مرازب یوت 
حقیقت سالها است که لب به‌باده نمی‌زنم » ولی چون حاضرین مجلس گفته‌اند 
میل اعلیحضرت این است که همه شراب بنوشند برای اطاعت از این امر حاضرم 
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و برای اجرای اوامر مهمتر نیز همیشه آماده فرمانم . پس از این تعارف کوتاه 
چنانکه رسم اپرانیان است تعظیمی کردم و جام خود را نوشیدم . این دومین 
جامی بودکه آتروز می‌نوشیدم » ولی جا مکوچك بود و کم جا می‌گرفت و 
" شراب نیز با وجودی که ناب و فاقد آب بود تتدی و حدت زیادی نداشت . 

از خیابان مقابل جایگاه صف طویلی از مردان حامل هدایای سلطان 
تشکیل شده بود » منظور همان سلطانی است که‌در بالا بدو اشاره کردم و گفتم 
ه‌اتفاق باران خود بریاهای شاه بوسه زد . در این کشور ممکن نیست ىكث نفر 
بهنزد شاه آید و برای او هدیه نیاورد حتی سفرا و شاهزادگان خارجی نیز از 
این تقاعده مستثنی نیستند . این رسم خیلی قدیمی است » و پادشاهان سلسلة ماد 
نیز دون هدایا و تحف دید و بازدید انحام نمی‌داد ند . 

این هدایامورد درخو است بادشاهان‌ابران است» زیرا] نان می‌خو اهند 
ان نحو عظمت خود را نشان دهند و تکلی عقیده‌ای مخالف ما دارند نی 
می‌گویند بزرگی یك فرمانروا را از هدایابی که دریافت می‌کند باید تشخیص 
داد و ب‌دریافت پیشکشی و تحفه بیش از گرفتن مالبات علاقه‌مند هستند! در 
حالی که نزد ما وضع چنین نیست و اهمیت بك فرمانروا به دست و دل‌بازی 
و سخاوت اوست . رسم هدیه گرفتن در مشرق‌زمین به‌اندازه‌ای اهست دارد 
که وقتی پادشاهی پیشکشی دربافت می‌کند سعی می‌کند آنرا به‌معرض تماشای 
عموم نگذارد و اگر یك خارجی مهمان او داشد برای اننکه عظمت خود را 
نشان دهد از حند روز پیش دستور می‌دهد هدادای دریافتی را بكجا جمع 
کنند و سپس همه آتها را در موقع ملاقات با این خارجی از نظر اوبگذر انند . 

موضوعی که خنده‌دار به‌نظر می‌رسد » ولی حون از اشخاص معتبری 
شنیده‌ام تفریباً می‌توانم به‌صحت آن اطمینان کنم این است که در اینگونه مواقع 
۱- در اینجا تویسنده آشاده می‌کند که قبل از طلوع مسیحیت این عقيده در دم قدیم نیز دايج 
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شاه دستور می‌دهد از سندوقخانة سلطنتی نیز اشیابی را بیرون کشیده و آنها 
را جزء بقیه هدایا و تحف نایش دهند تا جلوة آن زیادتر شود و به‌این ترتیب 
می‌تو ال درك کرد که مردم این سامان چقدر به‌ظواهر امر بدون توجه به‌واقت 
اهمیت می‌دهند . برای اينکه اشخاص را وادار به‌آوردن هداای گرانمها کنند 
ترتیب این است که اگر یك تفر بدون پیشکشی ارزنده‌ای به‌دیدار شاه آید ازاو 
بهخو بی پدیرابی نمی‌شود . اگر طرف دارای شان مساوی باشد در حققت يك 
فرارداد شمنی وضع را روشن می‌کند بدین‌معنی که : هرچه بفرستی به‌هسان 
اندازه دریافت خواهی کرد . اگر طرف پایین‌تر باشد باز هم وضع روشن است 
بعنی شاه فقط دریافت می‌کند و جیزی نمی‌دهد با کم می‌دهد » ولی اگر طرف 
فوی‌تر باشد ( چنانچه سلطان عثمانی موقعی بود ) در این‌صورت بايد هدبه داد 
و انتظار عسل متقابل نداشت . 

همین امر موجب جنگهای فعلی شده است » زیرا ترك‌ها غضبناك 
هستند که شاه‌عباس از سالها پیش به‌این‌طرف جرا هدامائ ی که قبلا همه ساله 
می‌پرداخت بعنی صد وپنحاه الی دوست بار ابر یشم را دیگر نمی‌پردازد و با 
وجودی که شاه اکنون برای آمادگی جنگی خیلی یش از هدابای مذکور 
خرج می کند > ولی برای حفظ شهرت خود به‌این‌کار تن درنمی‌دهد و ادام 
جنگ را ان ترجیح داده است اما در عین حال بايد گفن که تر کھا نیز 
تا نه‌حال درخواستهای متعدد شاه‌عباس را برای چشم‌پوشی از این هدایای 
سالانه و صرف‌نظر کردن از جنګ و چشم پوشیدن از اراضی از دست رفتة خود 
ردکرده و راضی به‌صلح نشده‌اند . من که از این آداب و رسوم بی‌اطلاع بودم 
دست خالی هدیدن شاه آمدم و گر حه درظاهر صدعبتی نمی‌شود » ولی می‌دانم 
که اطرافیان در خفا بین خود مطالبی می گویند و آنرا حمل براهمیت من 
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کت : 
بر گردیم به‌مطلب » شاه هدایای سلطانرا گداشته بود تا روز ملاقات 
به‌من نشان دهد. همانعطور که مرسوم است‌حاملین هدابا که درصف طو بلی‌قرار 
گرفته بودند از در باغ وارد ميشدند و پس از اينکه تمام خیابان مشجر را طی 
می‌کردند بالاخره به‌جلوی شاه می‌رسیدند و سپس بدون توقف به‌سمت دیگر 
خیابان که نهری از وسط آن جاری بود می‌رفتند و خارج می‌شدند . حاملین 
هدابا از مردمان طبقه بان هستند و طق دستور شاه به انجام این خدمت 
فراخوانده می‌شوند » زیرا برای این کار به‌عدة زیادی از افراد احتیاج است » 
چون هر تفر فقط یك شیء را به‌دست می‌گیرد و پارچه با هر هدیة دیگر را 
هرچقدر هم کوچك باشد روی دو دست خود حمل می‌کند . 

پیشکشی‌ها این مرتبه عبارت بودند ازتعدادی بازشکاری وپرندگانی 
شبیه به‌آن » مقدار زبادی عیامه و پارچۀ ظریف هندی » بسته‌های تیر برای 
شکار با نوكهای تيز و پهن و بسته‌های پرمربوط به‌تزیین این حربه و همچنین 
بك اسب‌سواری ومقداری اشیاء دیگر. موقعی که صف ازجلو شاه م یگذشت 
او بادیگران حرف می‌زد و مثل هسیشه توجهی بهآن نداشت فقط موقع ی که 
بازهای شکاری را از پیش روی او گذرانیدند دستکشی به‌دست کرد و كيك 
]نها را در دست گرفت و با دقت از سلطان سئ‌الاتی دربارة موطن این پر ندگان 
و طرز شکار کردن آنها کرد . 

بعضی از تیرها را نیز برداشت و با دست آزمایش کرد تا سیند خدنگ 
و مستقیم هستند با نه و پس از اینکه سالات زبادی کرد بعضی از آنها با ناد 
خود روی قالیگذاشت . عادت شاه این است که به‌جواهر و ظروف طلا و نقره 
ES GE E a‏ 
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و پارجه‌های E‏ و و عره ظاه رآ اعتتایی تیش کند 4 ولی السته اطا 
هدر باقت ادن اشماء علافة فوق العاده‌ای دارد مسچی به‌وسایل شکار و حناگر 
هم واقعاً زناد تو جھی ند.اشته باشد خلی اظهار علاقه می کند 5 مردم 
آ گاهی دار ند و به‌تمابلات مخفی و آشکارش واقفند سعی می‌کنند در عین‌حال 
که مدایای قیمتی برای او بیاورند این قبیل هدابای کم‌قیست را نيزکه ظاهرا 
جلب توجه شاه را می کند ضمیمه کنند تا حفظ ظاهر راکرده باشند . 

وقتی نمایش هدایابه‌اتمام رسیدشاه‌قیه روزرابا اطرافیان به‌مذاکرات 
مجتلیب برداخت و دستو رهأی متعددی داد و نامەھاى تو سط قاصدهای 
مختلف روانه ساخت . نامه‌های دریافتی را نیز آقامیر با صدای لند به‌نتحوی 
مهماندار من بود که اکنون داروغة اصفهال شدم نود , وی در طی ادن نامه ۳ 
راه در هند و هرمز توقف‌طولانی کرده بود بالاخره وارد این شهر شده است . 
نادد نامه را تسلیم کند ) و از وی برسید محل اقامت سفیر راکحا تعیین 
کرده‌اند ۲ قاصد پاسخ داد مزل ملاحلال »> سنی همان جابی که من کر در دو 
قصد خر بده است تا مهمانال خود را درآن جای‌دهد سيس به‌من گفت به‌طوری 
که گفته می‌شود این سفیر ادم مهمی است و نظر مرا در این مورد پرسید . 
جواب دادم تلی ۸ ز بر ا گر حه اورا شجصا ند یده‌ام» ولی می‌داني که از اصیل ترن 
خانواده‌های اسبانی است. شاه‌بررسد اواسیانبولی است‌دابر تغالی پاس خگفتم که 
به نظرمی رسد به‌هردو کشو رمر بوط باشد»ولی‌البته بیشترو ابسته به‌دولت اسپانی‌ودر 
خدمت این مملکت است . صحبت در اطراف این موضوعات تا فرارسدن شب 
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ادامه بافت و جام نیز مرتباً در گردش بود و شاه و دیگران می‌نوشیدند ولی 
چون شاه حرف می‌زد ومثل سابق متوجه جامهای من نبو د از نوشیدن خودداری 
کردم وباید اضافه کنم که اگر من این جام ها رامی نو شیدم‌مسلماقدرت مقاومتم 
سلب شده بود . 

جون‌تاريك شده‌بود چهارجراغ به‌محل سآو ردند. این‌جراغها به‌شکل 
فا نوس‌های آهنی گردی بود که معمولادر کنار ینحره‌های‌خانه‌های‌قدیمی‌رم می- 
افروز ند.دروسطآنها فتیله ای درداخل‌جر بی‌قرا رگرفته بود لهمی‌سوخت و بیش از 
مشعل‌های ما از خود شعله وروشنایی بیرون می‌داد. این فانوس‌ها رادر ایران 
برسر چوب میآویزند و در عقب و جلو اشخاص چون مشعل حمل می‌کنند . 
البته فقط متنفددن و بزرگان دارای جنین وضعی هستند و مشعلداراد در 
خیابان و موقع مسافرت شبانه راه آنها را روشن می‌کنند و هر موقم سه چهار 
مشعلدار با هم دیده شود علامت انست که شاه و با حداقل حرم او در راه 

جهار عدد از این فانوس‌ها را خارج از دیوانحانه در هوای آزاد 
حلونمای عمارت قرارداد ند و در داخل اطاق نز از ان سرت آ سر شمعدذایبت 
های طلا و نفره به‌روی زمین گذاشتندکه در آنها به‌تناوب شمع‌های مومی و 
روغن‌جراغ می‌سوخت. جلو ما محددا سفرة زرشت‌زیبایی گستردند که با سفرة 
ظهر از لحاظ نقش ونگار فرق داشت و همانطور که به‌مناسبت ناهار شرح دادم 
فقط در يك طرف سفره مهمانها نشسته بودند . در روی سفره‌ها با فواصل معین 
جلو هر دو تفر بك ظرف زیا و گرد سریسته‌ای که فقط بالای آن سوراخ 
عر ضی تعبه شده بود قراردادند 1 ادن ظر ف برای ریختن آشنال‌های غذا 
استفاده می‌کنند و به‌این ترتیب سفره تمیز می‌ماند » زیرا بايد اضافه کنم که 
بشقاب‌های کوچك بهلودستی در انحا مصرف ندارد . 

در طرف دیگر سنفره مقابل هريك از اين ظروف يلك جنک بسیار بلد 
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قرارداشت که جنس آن نیز مانند سایر اشیاء از طلای ناب بود ؛ ولی اين‌تنک 
از شراب يا آشامیدنی دیگری پرنشده بود وفقط برای تزیین و با شاید برای 
محکم نگهداشتن سفره در آنجا فرارداشت . این سفره برای شام گسترده نشده 
بود وفقط آنرا بدین‌منظور انداخته ودند که مابرای صحبت به‌دو رآن بنشینیم 
و ضمناً شراب پياشامیم » زیرا در این سرزمین مذاکره بدون صرف شراب معنی 
ندارد . در روی سفره فقط تنقلاتی که معمولا درموقع نوشیدن مصرف می‌شود 
قر ارداشت . حاضردن برای کم کردن 1 شراب گاه اه حبزی در دهان هی -- 
گذاشتند و با وجود تجربهةکمیکه دارم می‌توائم بگويم این روش سار 
مفید است . 

در روی سفره یك ردیف بشقاب بزرگذ مانند لگن بدون سریوش 
گذاشتند که به‌تتاوت در آ نها گوجه و پسته و نخود بو داده وشور وحیزهای 
د از ادن فسل فرارداشت ؛ منحمله دانه‌های سیاهر نگی در داخل آب 
خودنمایی می‌کرد که گمان می‌کنم دانه باقلا بود که شاید آنرا سرخ و نىكسود 
گرده بودند . رشه‌های سیاه و سفید گیاهانۍ که فوق‌العاده ترش‌مزه ودند 
در داخل بشقاب‌ها خودنمالی می کردند . ترشی این ریشه‌ها اثر شراب را خنتی 
ی که یی کار و نی ااي سای ارد 

تعداد پشقاب‌ها و ظروف و تنګ‌ها زیاد بود » زبرا سفره طول زدادی 
داشت و دورتادور دوانخانه گسترده شده بود . تفریباً تمام ظروف از طلا 
ساخته شده بود ولی چند ظرف معدود نقره‌ای نیز وجود داشت . در مقابل 
شاه سفره‌ای گسترده نشده بود و ظرف و تنگ طلایی نیز در آنجا بهچشم 
نمی‌خورد . در عوض آنجا روی قالی چهار با پنج بشقاب پر ازیخ و تتقلات 
قرار گرفته بود . وی مرتباً می‌نوشید و در جام طلابی برای خویش از تنکک 
بلورین شراب می‌ریخت و پس از نوشیدن آنرا د رکنارش قرار می‌داد. مذاکره 
و شرابخواری تا ساعتی از شب گذشته ادامه بافت ولی من هربار از نوشیدن 
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امتناع می‌کردم . 

شاه‌گاه با مهمانان و گاه با خادمین محلس که خارج از دیوانخانه یا 
استاده بودند صحبت می‌کرد و غالبا سربسر آنان م یگذاشت و می‌خندید . 

گر چه شاه خبلی خودمانی با همه صحبت می‌کرد» ولی از رفتاراو وقار 
و جلال می‌بارید واین رفتارکاملا طبیعی نیز بود و چیز تصنعی در آن وجود 
نداشت . گفتگوی دوستانه و شوخی و مزاح بادشاهان در ابر ان قدیم ۳ 
امری عادی و جاری بوده است چنانکه به‌قول گزنفون مورخ شهیر » 
کورش‌کییر و سایر پادشاهان نیز به‌همین نحو رفتار می‌کرده‌اند . وقتی 
بك ساعت از شب برآمد شاه دلی‌محمدخان راکه قبلا ذکر او را کرده‌ام و زیر 
دست ما نشسته بود بیش خود خواند . 

دل یکه حاک مگنجه و ابالات اطراف آن است مرد شوخ‌طبعی است و 
شاه به‌همین مناست خبلی مصاحبت او رادوست می‌دارد . شاه گفت اگر اواز 
جاش تکان نخورد شخصاً به‌نزد وی خواهد شتافت و دیگر حاضران نیز که 
دریافتند شاه می‌خواهد خصوصی و خودمانی صحبت‌کند یك بيك بدون اینکه 
تعظیم باکسب اجازه‌ای کنند شروع به‌رفتن کردند و این همان روشی است که ما 
نیز آنرا روش درباری می‌ناميم . من‌که به‌اين آداب و رسوم آشنا نبودم 
نمی‌دانستم آنان به‌چه منظور بیرون می‌روند و یا برخواهندگشت یا خیر » 
ولی چون ملاحظهکردم که ترا همه رفتند برای اینکه همرنگ دیگران شوم 
منهم عقب انان روانه شدم و در حالی که روی پله‌های دیوانخانه منتظر تسلیم 
کش‌هایم از طرف کفشدار بودم آقامیر از بکسو و وزير مازندران از سوی 
دیگر صدا کردند که شاه احضارم کرده است . 

فور باز گشتم و به‌سمت شاه رفتم و در مقابل او دو زانو ر زمین 
نشستم » بهنحوی که فاصلة ما نسبتاً زیاد بود و جنب دلی محمدخان قرا ر گرفته 
بودم » ولی شاه گفت می‌خواهد با من صحبت کند و با دست اشاره کرد که سمت 
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چپ او قرارگیرم » منهم برای اطاعت امر او هسانجا نشتم . در آن‌موقع‌جز 
شاه و دلی‌محمدخان و نو ازندگان ومن کسی دىگرى دردیوانخا نه‌نبود وخادمین 
و سرداران شاه همگی کنار درب دیوانخانه استاده بودند و از انحا دور 
ند 

نواز ندکان مثل سابق‌مرتب می‌زدندو گاهی می‌خواندند منتهی صدای 
آنان به‌اندازه‌ای آهسته بودکه مانم سخن گفتن ما نمی‌شد . از این موسیقی 
آهسته که به‌طیع شاه خوش می امد حنین استنباط کردم که وی در اعماق روح 
خود تسار غمکین است: 

همینکه پهلوی شاه قرارگرفتم بزبان ترکی از من علت آمدنم به‌این 
کشور را سوال کرد » در جواب اظهارکردم که شهرت نام و کارهای بزر گذ او 
مرا به‌چنین سفری برانگیخته است و شايستة مقام بلند اوست‌که همة اصیل - 
زاد گان و نصای عالم بهخدمتش کمر بندند. پرسید از جه‌راهی به‌ایران آمده‌ام 
و مبدا حرکتم از کجا بوده و من بطور خلاصه تمام ماجرای سفر خود را براش 
تعریف کردم . شاه سپس از رم‌که وی مثل ترکان عشمانی آنرا قزل آلما بعنی 
سیب سرح می‌نامید سخن گفت و پرسید آبا من اهل آن‌شهر هستم» جواب‌دادم 
بلی و او سپس سالات متعددی دربا شخص پاپ کرد و از راه مهربانی‌جو بای 
سلامتی و سنین عمر او شد و سپس طریق انتخابش را به‌مقام پاپی سوال کرد . 
آنگاه از کاردنال‌ها و طرز انتخاب ایشان و اوضاع روحائیت ما پرسید . تمام 
پرسشهای او را بطور موجز و به‌نحوی که میسر بود جوا بگفتم . همینکه 
جوابهای من تمام می‌شد شاه چنانکه عادت اوست گفته‌های مرا به‌زبان فارسی 
برای اطرافیان نقل می‌کرد ومی‌پررسیدشنیدیدچه گفت؟ چنین گفت وچنان گفت. 
در حقیقت شاه میان من و دیگران کار مترجمی را برعهده گرفته بود و گاه‌با من 
وگاه با دلی‌محمدخان و دنگران صحبت می کرد . يك‌بارکه به‌توضیح مطلبی 
مشغول بودم چون به‌زبان تر کی قسطنطنیه که ایرانیان عشمانلی م ی گویند سخن 
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می‌گفتم و این زبان با ترکی ایرانیا کاملا متفاوت است شاه‌که سخن مرا 
نفهمیده بود سوال کرد آبا مترجمی همراه خود دارم باخیر و چول مترجم‌خود 
زا به‌نام یعقوب که از دیوانخانه دور نبود صدا زدم شاه که مرد عجولی است 
" چندین بار با صدای بلند این نام را تکرارکرد وگمان نمی‌کنم پادشاه اسپانی 
حتی اگر دنیا هم در مقابل او خراب شود چنین کاری انجام دهد . 

مترجم به‌درون آمد و شاه پرسید از چه کشوری است . بعقوب جواب 
داد ارمنی است شاه گفت پس توهم فرنگی هستی؟ ( زیرا ایرانیان همه‌عیسویان 
حتی ارامنه را هم فرنگی می‌خوانند ) مترجم در پاسخگفت که فرنگی نیست 
و ارمنی است و وقتی در جواب سوال شاه اس ده خود راکه در نخجوان واقع 
شده بر زبان آورد شاه تصدیق‌کرد که‌حق با او است و اهالی آن ده همه ارمنی 
هستند و حتی یك فرنگی هم در آنجاپیدا نمی‌شود. حالا می‌توانید تصور کنید 
شاه جه حافظة عجیب و غربی دارد و چگونه از جزثیات اوضاع و احوال 
کشور بهناور خود واقف است . 


سس شاه از عقوت برسیدکه زبان مرا درکحا آموخته است و 


با 
به‌دبار ما مسافرت‌کرده است با خیر . مترجم جواب داد ابتالیایی را در اصفهان 
از کشیشان فرنگی و بخصوص پدر جووانی آموخته است ( در ایران پدر - 
فراجووانی‌تاداو دی‌سانت‌الیزو خلیفة کرملی‌های برهنه‌پا را همه به‌نام پدر 
جووانی می‌خوانند) . مترج مگفت مدتها درخدمت این کشیش بسرمیبرده وحتی 
زمانی که شاه او را ب‌مآمورت خاصی به‌روسیه فرستاده بود با وی همراه 
وده است . ۱ 
شاه سپس از مترجم پرسید آبا من روحانی هستم و زن دارم » مترجم 
جواب دادکه من‌کشیش نیستم وکذیشان کاتوليك بطورکلی زن نمی گیرند . 
وی توضیح داد که من زن دارم و شغلم سربازی است» خودمن نیزاین موضوع 
را تٌپیدکردم و شاه این‌مرتبه خطاب به‌من اظهار داشت آیا سپاهی یعنی سر باز 
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پیاده هستم یا سوارکار و سپس از مترجم پرسید درکجا زن گرفته‌ام جواب 
گفتم در بغداد » پرسید زل من کیست درپاسخ گفتم مسیحی و اهل‌ماردین است 
سپس شاه از طائفة زنم سوال کرد گفتم آشوری است و به‌عربی سخن می‌گوید 
شاه گفت در ميان آشورهها جند دسته عسوی وجود دارد و پرسید وی از کدام 
دسته است . اظهار داشتم از کلدانی‌ها است که مذهب کاتوليك دارند و از پاپ 
اطاعت می‌کنند و به‌اين ترتیب با نسلوریان و یعقوپیان و آسوریهای درگ ر 
فرق فاحشی دارند . بانو معانی گرچه منسوب بهطلائمة نسطوریان وکلدانی 
است » ولی خدا را شک رکه در حال حاضر نه‌تنهاکاتوليك است ؛ بلکه ازقوانین 
مذهبی لاتین تبعیت می‌کند . 

پس از آن شاه با اطرافیان خود از پاپ سخنگفت و توضیح داد که 
چگونه او رئیس مسیحیان و جانشین عیسی یا به‌قول او عیسی‌السیح است . 
مد گفت سیاری از عیسو بان نیز از پاپ اطاعت تمی‌کنند و باهم اختلاف دار ند 
و در دنا هفتاد و دو فرقه عسوی وجود دارد . نمی‌دانم این اطلاعات را شاه 
از کجا به‌دست آورده بود و به‌هرحال دربارة آداب و رسوم مختلف فرقه‌های 
عیسوی و طرز روزه گرفتن و تشریفات مذهبی آنان مطالبی بیان داشت وتصور 
می کنم ۲ نها را از اتباع مسیحی خود فراگرفته بود . 

بس از ال گفت عیسویان علی را نبز مقدس می‌دانند و مردم اسیانی 
او را سانیا گو' و ساپر عیسویان او را سانجو رجو می‌نامند و شمشیری راکه 
شو البه‌های فرقه سان‌داگو در اسبانی به گردن می‌اند از ند دو الفقار سنی تین 
دی سر علی اس ت که در آن واحد دو ضر به مهلك واردمی‌آورد. کسان ی که علی‌را 
سان جو رجو می‌دانند همسشه‌وی را با شمشیر ونیزه مجسم می‌کنند واو راسرباز 





1a0 -۱‏ 820 یکی از حوادیون عیسی که در سال ٤٤‏ میلادی به قتل رسید . وی دمان کسی 
است که به اصطلاح فرانسوی د سن‌ژاك » خوانده می‌شود . آت San Giorgio‏ یکی‌از 
اصیل‌زاد گان دم قدیم که به‌دین عیسی‌گروید ودر سال ۳۰۳میلادی به‌قتل رسید . وی همان کسی 
ان که به أصعطللاح فرانسوی «سن‌زرز» خوآنده می‌شود . م. . 
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و سوار کار دلبری می‌شمارند . 
من برای کشف حقبقت گفتم که آنان سه شخصیت متفاوت هستند و 
سان پاگو و سان جورجو بکلی با یکدیگر فرق دارند » زیرا اولی از 
حواربون مسیح است و طبعاً نمی‌تواند با سان جورجو یکی باشد و دربارة 
شمشیر و صلیبی که شوالیه‌های اسپانی به گردن میآویزند نیز توضیحات کافی 
دادم 6 سیس سان حورجو را معرفی کردم و گفتم که مدتی بعد از سال باگو 
به شهادت رسیده‌است وان هر دو عسوی وده و مدتها پیش‌از علی و محمد 
که اصلا نامی ازابشان در کت عسوی‌ذست 4 میزسته‌اند ؛ ولی شاه که کاملا در 
اشتاه بود همحنان بافشاری م یکر دکه هرسه دکنفر هستند و آنجه او م ی گو دد 
تردیدپذیر نیست . او نخست از مترجم پرسید ارمنی‌ها سان جورجو را چه 
می‌نامند و آبا اورا مقدس می‌دانند داخیر! ... سیس‌ازبعضی‌از خواجه‌های 
حاضر درمجل س که تژاد آنها گرجی با چر کسی بود ؛ و بخصوص از بوسف - 
آقای خواجه‌باشی همین سال را کرد و پاسخ شنیدکه همه علی را مقدس 

می‌دانند و برای او احترام فوق‌العاده‌ای قادل هستند . 

شاه سپس آزاین مرد مقدس" بعنی مرتضی علی با احترام و خضوع و 
خشوع تمام باد کرد و به عادت خود جشمها را رو به آسمان دوخت و گفت 
« علی را تمام مردم دنبا سانسن م تنعل 4و تین ان جرکس‌های نادان که 
اصلا کتات دیتی ندارند ازاین قاعده مستثنی نستند » . وی به‌این نکته توجه 
نداش تکه علی و سان با گو و سان جو رجو سه شخصیت متفاوت هستند و شاد 
عیاش اد اما درس ایحا فادها ند تن اسر ی ا ن 
عشده‌ای نداشته باشد ولی بهرحال‌جنین وانمود می کند ومایل است که دیگران 
ات رم رو ارامنه نیز در این‌باره اشتباه می کندد وسان‌جودجو 
را از سات س‌جو 567810 520 تشعیص نمی‌دهند . م. ۲ پویستده لقنل مقدس را بطور 


تحقیر آمین ذ کں می کند و با تعصب خاص خود سعی هی کد عقا بد اسلاهی و اععقادات شيعه را 
تخطثه کند .م . 


۳۲ 5 فر نامه کرو دراه 
نیز آن را سذیرند . فقط خدا می‌داند حقیقت از جه قرار است » ولی در هر 
صورت درباربان که اغلب آنان از تیره‌های مسیحی یعنی گرجی و چرکس و 
ارمنی هستند که بعضی به دين اسلام در آمده‌اند - بعضی از روی جهل و 
برخی برای خوش آیند شاه این نظربه را تصدیق می‌کنند . 
من برای دفاع از حقیقت آنجه راکه م ی‌توانستم گفتم » ولی اثری 

کرو 

پس از آن وارد مباحث دیگر شدیم و شاه از من پرسید چرا مسیحیان 
با ترکها به‌جنگ نمی‌پردازند و دراین راه پاپ‌رهبریآنان رابه‌عهده نمی گیرد ؟ 
من به اشتباهاتی که دیگران در موقع مذاکره با شاه دربارة ابن‌موضوع مرتکب 
به تمام عیسو بان امر و نمی می‌کند و مسیحیان خوب که ما آنها را کاتوليك 
دخالت نمی‌کند و هریادشاهی دربارة امور مملکت‌خود آزادانه تصمیم می گیر د 
و در صورت لزوم به‌جنگ می‌بردازد . البته پاپ دربارة جنگ با ترکها به 
فرمانروابان کشورهای کاتوليك همیشه توصیه می‌کند » ولی اگر آنان این 
a‏ ی ندادند : اه 
a‏ از قد yT‏ 
نیستند » درصورتی که از زبریوغ ترکها خلاص‌شو ند و دراختیا ر اىكفرمانروای 
مسیج قرار گیرند مسلماً امکان گرو بدن آنان بهآ ین باپ سشتر خواهد شد . 
١‏ اغا ي ده حضر ت ا اطا علیه| لسلام ارادت خاص می‌ورز يده و معام آن 


حضرت را از حو آد بون و یا شهدای عیسو ی بر قر می‌د | نسته ات و لی ڏو دسشده مخععيب کاتو لیات 
شاه‌عیاس را به گمان خود در اششباه هی د بده اس بخ 
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دلبل دیگر شاه ادن بودکه وظیفه هر مسیحی است ارض مقدس را آزادکند و 
به‌پیشگوبی‌های انحیل تحقق بخشد . دلایل شاه در این مورد متعدد بود » ولی 
چون همه کم وبیش از آنها اطلاع داریم يك‌بيك را شرح نمی‌دهم . او در آخر 
اضافه‌کرد که اگر پادشاهان کشورهای مسیحی در این مورد از پاپ پیروی 
نمی‌کنند دلیل این است‌که به‌مذهب خود علاقه‌مند نیستند و باید همان‌کاری را 
بکنند که اوتوسطقزلباش‌های‌خودم ی کند » یمنی يك‌جنآش‌دایمیو پی گیر باتر که 

واقعاً برای مسبحیان شرمآور است‌که از خارخان به‌مناست 
سهل‌انگاربهای خود چنین سرز نشهایی بشنوند . ما برای زمینی به‌وسعت کف 
دست حاضریم در ایتالیا خون یکدیگر را بریزيم و رشتهة دوستی‌های دیرین را 
باره نسم در حالی که حاضر پیستيم برای مسائل اساسی‌تر و هدف‌های عالی‌تر 
و افتخار آمیزتر اسلحه به‌روی کفار بکشیم . اين وظیفة مقدس را خداوند از 
قدیم به‌خانوادة سلطنتی فرانسه تفوی ضکرده بود و آکنون نیز امید و اریم‌مشیت 
الهی براین تعلق گیرد که برادر بادشاه فرانسه! که ازتتبلی بیزار و به‌حفظ شوون 
مذهبی علاقمند است مصم به‌فتح اورشلیم شود و می‌گویند وی از بچگی نیز 
چنین آرزویی داشته است و در این صورت نه فقط فرانسویان » بلکه همه 
انتالیایها و بطور کلی تمام مسیحیان اکمال ميل از او پیروی خواهندکرد و 
دهان بد گودان سته خواهد شد . اکنون هترین فرصت فراهم شده است که 
پادشاه فرانسه دوستی بی‌جهت خود را با تركها قطع‌کند و بهانة آن نیز توهین 
فوق‌العاده‌است که اخیرا در قسطنطنبه نست به‌سفیر وی شد . پادشاه فرانسه 
اگر بخواهد از شهرت مسیحیان دفاع کند و عملی به‌نفع تخت و تاج خود انجام 
دهد واقعاً فرصتی نبکوتر ازاین بهجنگ نخواهد آورد . 

موقعی‌که صحبت ما با حرارت تمام جریان داشت یکی از درباریان 
حاضر در محلس از شاه سيّال‌کرد ۲ا او از انگلسی‌هابی است‌که ماههای 


ات پادشاه قرأ تسه در آنزمان لو تی سیز دهم بو ده ست م : 





۲ سفرنامۀ بیتر ودلاو اله 

گذشته به‌دربار ابران آمده نا هی یی از از اهالی رم ( بنا به گفته 
او قزل آلما ) مر کز مسیحیت است » و انگلیسی‌ها نظر آنان خارج از مذهب 
(به‌قول او ملحد) هستند . شاه سس بامن شروع به مباحثه ومصاحه کرد واو 
این مشاجره را با تمام عیسویانی‌که بعد ازپدر آنتونیودی گوو؟ آ گوستینی 
پرتغالی به‌ایران آمده‌اند انجام می‌دهدا . 





پدر آنتونیو خليفة مسیحی سفیر اسپانی در دربار ایران بود و چندین 
بار به‌منظور انجام مذاکرات بین ایران و اسپانی به‌رفت و آمد پرداخت ولی 
بالاخره موقعی‌که در ایران سفیر بود بعدازاشکالات و گرفتاربهای فوق‌العاده 
و مشاجرات زیاد با شاه از ابن‌کشور فرارکرد و عده زیادی را نیز با خود رد 
و این امر شاه را سخت خشمگین ساخت . 

این خشم و عصبانیت شاه در موقم سخن گفتن پیدا بود و از این مرد 
به‌عنوال شیطان و دروغگو و ریاکار باد می‌کرد و برای اینکه من خوب 
به‌حرف‌های او پی‌برم انگشت سبابة دست راست خود را رو به‌پایین می‌کرد و 
این ترتیب علامت می‌داد که خلیفه مرد پستی بوده است . در این مورد من 
دخالتی نکردم » زیرا خلیفه را نمی‌شناسم و از مذاکرات فیمابین نیز اطلاعی 
ندارم » ولی می‌دانم که شاه معتقد است تمام فرنگیان بهاو دروغ می‌گویند و 
در این‌مورد حساسیت زیادی از خودنشان می‌دهد > زیرا واقعاً در گذشته ان 





f: 
میلادی برای ائجام‎ ۱٣۰۲ بك کشیش پر تفا لی بود که درسال‎ Antonio di Gouvea ۱ 
مأموریت مذهبی و تجارتی به ایران آمد و از طرف شاه‌عباس به‌خوبی پذیرائی شد, مدتي بعد‎ 
شاه سفیری به نام الّوردی‌بیکت به‌معیت او به‌اسپانی فرستاد تا با فیلیپ سوم پادشاه اسپانی‎ 
قراردادی علیه تر کها منعقد کند هنتهی موفقیتی دداین راه نصیب او نشد. درسال ۱۲ ۱مجدداً‎ 
آنتونیو دی‌کوو [ با مقام مذهبی‌مهمتر کی بهایران آمد ولی شاه عباس که از رفتار پادشاه اسپانی‎ 
تاو اس یود تسا او دا به‌حضور نپذیرفت » بلکه دستور داد به زندانش بینداژند . چند ماه‎ 
بعد مرد مذحبی موقق به‌فرار از زندان گردید و در راه باز کشت گرفتاد دزدان ددیایی شدو‎ 
۱4۲ دو سال در الجزیره زئدانیآ نان‌بود تا اينکه موفق شد به‌وطن خود عزیت کید ودرسالم‎ 

در پر تغال وقات یافت . م : 


مکتوب چهارم ۱ to‏ 





جماعت هاو بسیار درو غ گفته‌اند و متأسفانه کسان ی که به‌اين دیار آمده‌اندغالیا 
فقط تفع شخصی خود را در نظر داشته‌اند و برای تآمین این منظور از تزویر 
و ربا کاری کوتاهی نکرده‌اند و حتی از درو غگفتن به‌یادشاهان خویش دریغ 
نورزیده‌اند و از خود مطالبی جملکرده‌اند که تکلی دور از حقیقت است. بايد 
از خود ستوال‌کردآیا این خلیفعیسوی یاسفیر اسپانی رابایدازمردمان راستگو 
و ياك محسوب داشت ؟ اگر نکی از بادشاهان مسیحی از من این سوال را 
3 مسلما به‌او پاسخ می‌دادم که‌مردمحترمی‌ما ننداو نمی‌تو اندجزاین باشد» ولی 
درك کشور اسلامیکه اصول‌ومبانیاصالت درآن‌با مغرب زمین‌اختلاف فاحش 
دارد واز خوی وخصلت‌شوالبه گری اروپابی بوبی نبرده‌است » و درمقابل يك 
شاه تیزبین و بدگمان جز اینکه بگویم او را هرگز ندیده‌ام و با او همکلام 
نشده‌ام چه چیز دیگری می‌توانستم ابراز کنم ؟ و فقط بدین‌ترتیب نودکه از 
برخورد شددد با شاه اجتناب کردم! ۱ 

شاه سپس موضوع شاه اسپانی را پیش کشید و پرسید چرا او با تركها 
جنگ نمی‌کند . جواب دادم او اقداماتی راکه می‌تواند انجام می‌دهد . ناوگان 
اسیانی در درباها گردش می‌کنند و همه ساله تعداد قابل توجهی از اوگان 
ترکها را به‌غنیمت میگیرند و در خشکی نیز قلاع ترلها را ویران می‌سازند و 
تعدادی از سریبازان آنها را اسیر می‌کنند > در حالی که ترکها قدرت انجام 
حنینکارهایی را در کشورهای ما ندارند و نیروی نظامی نها که اینقدر موجب 
هراس همه شده‌است جرآت‌ندارد به‌خال کشورهای ماحمله کند و طور خلاصه 
جه در زمین و چه در دریا بیش از این حد نمی‌تو ان از قو ای اسیانی اتتظار 
داشت . شاه گفت این بسیا رکم است‌واثر ناجیزی دارد» باید جزبرة قبرس را 





سس و قسمت اعظم مکالماتی که درمورد مسیحیت و نظریات شاه عباس ردو بدل هه اسب درچاپ‌های 
کتاب حذف شله و فقط در نسخة خطی می توان من مکالمات را که سانسوروقت بر آن قلم بطلان 
کشیده آنت بیدا کید . ۰ 








از تركها گرفت و ارض مقدس را از حنگشان بهدر آورد و اگر او به‌جای 
پادشاه اسپانی میبود با مر لے را استقبال می‌کرد و يا بیت‌المقدس را آزاد 
می‌ساخت . جواب دادم لشکرکشی از ماورای دریاهاکار آسانی نیست و انجام 
آن به‌واسطه لزوم دریانوردی طولانی وامید کمی که به‌دریافت کمکهای 
خارجی می‌رود امری دشوار است مضافاً به‌اینکه بادشاه اسیانی در بین کشور- 
های غربی نیز دارای دشمنان زبادی است‌که با آنها اختلافات عمیق و طولانی 
دارد و اگرحه وی بادشاه مقتدری است » ولی کشورهای تحت سلطهة او 
متحد نیستند و در عین پراکندگی از طرف دشمنان او احاطه شده‌اند و به‌این 
ترتیب نمی‌تواند بدون سنحیدن تمام اطراف و جوانب‌کار نیروهای خود را از 
این سرزمین‌ها خارج‌کند و به‌اراضی دوردست سرد و روهمرفته کشورهای 
ما با مشرق‌زمین که در آنحا همه جیز به‌شاه تعلق دارد و همه از مابملك او 
استفاده می‌کنند و سرباز شاه هستند و هر کحا او بخواهد می‌روند وضع 
متفاوتی دارند . گفتم در کشور ما گرچه قسمتی از اراضی تعلق به‌پادشاه دارد » 
ولی سرزمین‌های زیادی نیز متعلق به‌اتباع او است که حون آنها را از بادشاه 
دریافت نکرده‌اند مجبور نیستند به‌جنك بروند مگر اینکه حقوق مناسبی 
به نها داده شود یا خودشان داوطلب این‌کار شوند و بالطبع تعداد اینگونه 
اشخاص قلیل است » و در نتیحه برای دك بادشاه معرب‌زمین زناد آسان نیست 
که نیروی زیادی که لازمه لشکر کشی به‌ماورای دریاها است فراهم سازد » از 
طرف دیگر برای اعزام چنین نیرویی به‌تعداد کاف ی کشتی احتیاج دارم که 
متأسفانه آنهم بعلت اشکالات متعدد فراهم نیست» زیرابا توجه به‌قوای عظیم 
تر کها ما هم بابد متقابلاتعدادی زیاد از افراد خود راگسیل داريم که حتی 
سوار شدن تمام آنها به کشتی‌ها امری تقرباً غیرممکن است . 

این پاسخ به‌نظر شاه صحیح آمد و طبق عادت خود تمام آنرا برای 
اطراان ترجمه کر دسیس برسید دشمنان نزدرك پادشاه‌اسیانی چە کسانی ل 





مکتوب چهارم ۲۷ 





و قبل از اینکه من سخنی گویم خود او اضافه کرد طرفداران لوتر جزء این‌عده 
هستند . گفتم بله اسپانی وفلاندر از طرف دربا و خشکی با طرفداران لوتر و 
ملل مختلفی که نمی‌توان به۲ نها اعتماد کرد همسایه هستند و اسپانی خیلی نزدیك 
این کشورها با هندها و هزاران دشمن دیگر طرف هستند . 

شاه گفت به‌هندی‌ها اید اهمیت داد » زیرا آنها در جنګ پشیزی 
ارزش ندارند . و اقعاحق به‌جانب او بود » زیراکانی‌که برای کشتن حشرات 
نقدر وسواس به‌خرج می‌دهند طبعآتمایلی بهآدم کشی ندار ندو به‌همین مناست 
پرتغالیها توانستند در آنحا به‌این آسانی پیشرفت‌های درخشانی بکنند » ولی 
اکنون به‌علت‌اننکه برتغالبها بادشاهی ازخودندارند و کسی‌نیست تاغمکسارشان 
باشد وضع نامطلو بی به هم‌زده‌اند . 

شاه گفت برای از مبان برداشتن دشمن » و در راه ایمان و عفیده » از 
بذل مال نباید دریغ کرد . پادشاه اسپانی باید تمام قوای خود را جمع کند و آنرا 
گاه برضد بك دشمن و گاه برضد دشمن دیگر به‌کار برد و کم کم دشمنان خود 
را از پای درآورد » ولی نخست باید از نزدیکترین دشمنان یعنی مدعیان و 
دشمنان خانگی شروع کند و عدالت و امنیت را در کشور خود مستقر سازد 
جنانکه من در اران اول به‌قلم و قمع دشمنان داخلی پرداختم . جواب دادم که 
در ایران این امر میسر است ؛ زبرا تمام کشور متحد و یشتیبان شاه است و وی 
می‌تواند به‌هر کحا بخواهد نیروی شگرف خود راگیل‌داردودر دل‌هسایگان 
وحشت اندازد » در حال ی که وضع پادشاه اسپانی کاملابا اوفرق دارد وهمانطور 
که قبلاگفته‌ام تمام سرزمین‌های متعلق به‌او با نکدنگر اختلاف دار ند و سلاو ه 
از هم دور هستند بطوری که وی نمی‌تواند بدون گذشتن از کشورهای دشمن 
١ہ‏ منظور «عطااآ مناه کشیش معروف آ لما نی‌است که تحول بزد گی در دیانت مسیحی بوجود 
آورد ودرسال ۹ ٤‏ ۵ ۱میلادی به‌سن شصت‌وسه‌سا لکی در ووطواوز] و اقم در آلمان وفات‌یافت . م. 





fA‏ ۱ سفرنامة بیتر ودلاوا 





بهقسمت‌هایی از خاك خود راه باید . 

شاه گفت این دلایل برای اجتناب از جنگ قان مکننده نیست و علست 
اصلی این است که شاه اسپانی روح سلحشوری ندارد و سرباز نیست در حالی 
که او بايد خود پیشاییش سیاه اسب بتازد و فقط در ان‌صورت استکه در 
کارهای خود توفیق خواهد بافت و اصولا هیچ‌پادشاهی تباید کاملا بهوزبران 
و سرداران و امرای خوش متکی شود و شاهی که امور سلطنت و کشورداری 
را به‌اینگونه اشخاص واگذارد بدبخت خواهد شد » زیرا اینگونه مردم بیشتر 
در اندشة منافع خویش و گردآوری مال و تحصیل قدرت هستند و چون 
راحتی خود را می‌خواهند برای پیشرفت‌کار و فتح سرزمین‌های تازه از خود 
اشتبافی نشان نمی‌دهند . 

شاه اضافه‌کردکه به‌همین سیب من همه کارهای مملکت را بهمیل و 
اراده و مسژولیت شخص خود انجام می‌دهم و حاضرم با جان‌خود را فداکنم 
و یا بردشمنان خویش فالق آیم و ايشان را به‌اطاعت از اوامر خودوادار سازم . 
نمی‌دانم به‌چه مناسبت در این موقع از گرجستان و تهمورس‌خان صحبت به‌میان 
آمد . شاه‌عباس برسرزنیکه تممورس‌خان پس از مرگ زن اولش گرفته است 
با وی جنگید و او را ازکشورش بیرون‌کرد . این زن خواهر لهراس‌خان! 
امیر گرجی دیگری است‌که شاه خواهر دیگر او را چندی پیش به‌هسری 
بر گزیده و اکنون هم در زمرة زنان س وگلی اوست . 

شاه مدعی است که این زن متعلق به‌اوست » زرا به‌وسيلة نامه و دا 
وسائل دیگر او را آگاه‌کرده است‌که آرزو دارد به‌هسری شاه مفتخ ر گر دد 
و زن قانونی او شود و شاه نیز با این وصلت موافق بوده است . البته سن وی 
امروز به‌اندازه‌ای است که ظاهراً رخلاف ادعای خویش نباید از غم عشق 





اس لهر اسب خان دوم که ازسال ۱۰۰۵ تا سال ۶ پادشاه کارتلی بود و درآن سال براش 
حبله شاه‌عباس به گرجستان تاج و تخت و سپس جان خود را از دست داد . م . 


سسس 


مکتوب جهارم ۳۹ 


پریشان و ملول شود و به‌عقيدة من دختر هملابد عاقل‌تر ازآن‌است که شاه‌عباس 
پیر را با زنان بیشمارش برتهمورس‌خان جوان و هم‌کیش و هم‌خون خود که 
جز او زن رسمی دیگری هم ندارد ترجیح دهد . 

به‌هرحال تهمورس خان که قبلا از دوستان وفادار شاه‌عباس بود این 
زن را برخلاف ميل او گرفت و وقتی‌شاه درخواست کرد که زن‌را نزداو فرستدبا 
آتکه بحنگک تهدبدش کرده نود از مدای بهدر نرفت و اظهار داشت قوانین و 
شرافت مسیحیت او را از چنین عملی باز می‌دارد و چون شاه بدخوبی آغاز کرد 
او نیز باکمال شجاعت وظیفة دفاع از این زن را با شمشیر برعهده گرفت ؛ در 
تنبحه کشورش از دست رفت و بهدست شاه عباس مبدل به‌ویرانه‌ای شد و 
سیاری ار رعادا و نزدیکان تهمورس‌خان به‌اسارت در آمدند و به‌تقاط مختلف 
ابران تبعید و محکوم بەز ندگی اسارت‌باری شدند » ولی او هنوز هم پابداری 
می‌کند وگاه در خالك تركها یا درکشور برادر زن خویش و گاه نزد شاهزاد گان 
دیگ رگرجی که با او خویش و قوم هستند و کشورهایشان به‌واسطة موان 
طبیعی موقعت مستحکمی دارندبه‌سر می‌برد. کشور نهسورس خادنیز موفعیت 
مستحکمی داشت » ولی اطرافبانش به‌او خیانت‌کردند و در نتیحه او محبور 
بەترك وطن گشت . 

بس است » این بحث طولانی است و من به‌همة ماجراآشنا هستم» ولی 
این نامه برای شرح آن‌کافی نیست . بطور خلاصه م یگویم گرچه شاه خود را 
عاشق دلخنة آن زن قلمداد می‌کند و ب‌عادت مردمان مشرق‌زمین بازوی خود 
را می‌سوزاند و نامه‌های این زن‌که او را به‌کنار خود می‌خوانده است نشان 
می‌دهد اما به گمان من تمام این عشق و علاقه چه از طرف او و چه از طرف آن 
زن دروغ است و شاه عباس می‌خواهد بدینوسیله ممالك تهمورس‌خان وسایر 
اران گرجی را متصرف شود . البته مقدمتاً برای جنگ و ستیز هیچگونه 
بهانه‌ای و جود نداشته است به این معنی که تهمورس خان با شاه دوست بوده 











fo.‏ ` سفرنامةُ پیترودلاواله 





و به او همه گونه احترام می گذاشته است » حتی موقع یکه جنگ خونینی میان 
طرفین جربان داشت تهمورس خان برای آرام کردن شاه مادر و دو فرزند خود 
را پیش او فرستاد و آنها اکنون در شیراز به سر میبر ند . 

بچه‌ها را که سیار کوجك بودند به دين اسلام در آوردند و حتی 
بطوری که گفته می‌شود آنها را مقطوع النسل کرده‌اند تا نتوانند بعدها به‌خیال 
ورائت و تخت و تاج بیفتند . 

به این ترتیب لازم بود برای شروع مخاصمات موجبی پیدا شود و 
چه بها نه‌ای بهتر از این که از یك فرمانروای مسیحی زن اورا مطالبه کنند » 
زیرا مسلماً حتی اگر مملکت و جانش از دست برود به چنین عملی مبادرت 
نحواهد جست » ولی چون مطالبة همسر دیگران عمل زشتی است لازم بود 
چنین وانمود شود که خود زن طالب آن است و موضوع عشق و علاقه به ميان 
کشیده شود تا توجیهی برای این امر مذموم شده باشد و چنین ادعا کردند که 
قبلا این زن به شاه ابران علاقه‌مند بوده و به او و عده ازدواج داده اس 

به‌هرحال‌هرچه می‌خواهد باشد هما نطو رکه ضرب ‌المثللاتین م ی گو ید 
در هربدبحتی فقط پای زن در میان است' . 

فعلا تهمورس خان دوباره جنگ راشروع کرده و با تركها علیه‌ایرانیان 
متحد شده و از ]نها فوای زیادی مرکب از تاتارها دریافت کرده‌است تا به 
کمك این قوا و سپاهیان خویش یعنی قسمت اعظم خانواده‌های اصیل گرجی 
که فعلامتوجه حقانیت اوشده و باصمیمیت زیاد ازاوپشتیبانی می‌کنند و با بد و 
خوب زند گیش شريك‌شده‌اند باقوای ابران سخت بجنگد وحتی زنان این‌طائفه 
نیز که مسیحی هستند موقع لزوم پیاده با سواره به خوبی نبرد می‌کنند . 

وی به کمك این قوا میک وشد تا مملکت خودرا پس بگیرد و تا 
سرحد امکان به حریف خود صدمه وارد آورد واز طرف دیگر سردار ترك نیز 
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با سی هزار سربازی که دراختیار دارد سعی می‌کند شاه را در طرف دیگر 
گرفتار سازد . شاه موقع یکه ضمن صحبت به موضوع تهمورس‌خان رسید گفت 
حالا او متکی به تاتارهاست که با تیرهای خود ترتر می‌کنند ( دراین موقع 
ا واطوار مخصوصی به عنوان مسخره این صدا را از دهان بیرود 
آورد) ۱ یگذ رید بیایند تا ببینند من با آنها چه معامله‌ای خواهم کرد . درهمان 
حال دست راست را به شمشیر خویش برد و حالت فرماندهی که می‌خواهد 
فرمان حمله دهد به خود گرفت ؛ ولی فوراً از آنچه گفته بود پشیمان شد و 
جنانکه گویی از تقدیر و سرنوشت بیمناك است دو دیده برآسمان دوخت و 
گفت نه » نه » غل کردم نبایدچنین‌چیزی گفت توبه » تو به . جز آنچه مشیت‌الهی 
است عملی انجام نخواهد گرفت و همه‌چیز در ید قدرت اوست . 

بمد از آن وی شروع به صحبت درپارة جنگ و نحوة شربت زدن 
کرد و چون بکی‌از اطرافیان دربارة جنگ سوارکاران صحبت کرده بود شاه 
طرز مبارزه با شمشیر را تشریح کرد و گفت چند قاعده باید حتماً رعایت شود 
یکی اينکه هیجوقت نباید سوارکار را هدف ساخت زیرا این عمل مشکل است 
و فانده‌ای : نیز در برندارد در عوض بايد سعی کرد که ضربه را به اسب وارد 
ساخت » زرا با افتادن اسب کار سوار نیز قمام است و در حقیقت با يك قیر 
دو نشان زده می‌شود . دوم اینکه‌کمتر ممکن است برصورت اسب زخم مهلکی 
وارد کرد » زرا این ناحیه استخوانی و سخت است در تتیجه بايد سعی کرد 
شمشیر بر گردن اسب فرود آبد » چون حیوان دیگر نمی‌تواند وزل سوار 
خودرا تحمل کند و فوراً برزمین می‌افند . سوم اینکه وقتی دشمن برزمین 
افتاد نبا ند بلافاصله پیاده شد و برای گردن زدن او شتافت ( در مشرق زمین 
بریدن سر دشمن وارائة آن یکی‌از علایم افتخار است ) با قصد کندن لباسهای 
اورا کرد » زیرا دراین عمل خطرات زیادی نهفته است و چه بسا مردی که به 
زمین در غلطیده هنوز نمرده است و می‌تواند حمله کننده را از پای در آورد . 


f‏ سفرنامة پیتر ودلاواله 
دراینگونه موارد باید دشمن را نخست با نیزه زخمی ساخت و بعد در حالی 
که او نیمه جان است از اسب پیاده شد و سراورا برید و وسائلش را به غنیمت 
برد . چهارم اینکه نیزه نباید در روی زین قرارگیرد و نوك آن به سمت‌خارج 
باشد » زیرا دراین‌صورت وقتی دشمن نزدیك شد نمی‌توان عمل ما ثری انجام 
داد . باید نیزه را پایین‌گرفت و بازو را رو به عقب پرد تا به این تر تیب موقعی 
که دشمن نزديك شد مرد جنگجو دست خودرا با نیزه به جلو پرتاب کند و 
ضربۀ مهلکی وارد آورد . 

شاه صحیح می گفت و این مطلب نباید به نظر سواران ما که عادت 
دارند نیزه را روی زین گذارند غیرعادی تلقی شود » زبرا شکل نیزة 
ایرانیان با شکل‌نیزه‌های ما بکلی متفاوت‌است . سخنان شاه با تحسین‌حاضرین 
مواحه شد و برای اینکه من از قافله عقب نمانم گفتم همیشه درس را بايد 
از معلم و متخصص فراگرفت و در جنگ نیز استاد مسلم شاه‌عباس است که 
سالهای متمادی قشون خودرا در صحنه‌های کارزار زب رکانه رهبری کرده‌است . 

شاه با شکسته نفسی و خوشحالی خندید و گفت واقعا کار زیادی 
درادن راه انجام نداده است » در پاسیخ اظهار داشتم که دیگران بابد قضاوت 
کنند و تمام دنیا امروز به این حقیقت واقف است . درمورد زخمی‌کردن اس 
گفتم ما غربی‌ها نیز در موقع جنگ به این مطلب توجه داریم منتهی پای اسب 
را آماج قرار می‌دهيم تا زودتر برزمین افتد . چون شاه مايل بود از شوة 
جنګ کردن ما آگاه شود دراین باره با او صحبت کردم و راجم به تشک 
سپاه نیز اطلاعاتی دراختبارش گذاشتم واز وضع پیاده نظام و ترتیب قرار 
گرفتن سواره نظام و توپخانه و چیزهای دیگر مطالبی برایش گفت‌که با لذت 
بان گوش فراداد و برای اطرافیان همه را بازگو کرد . بخصوص برای آنها 
با علاقۀ تمام توضیح داد که چگونه گلوله تفنگ از راه دور په هدف می‌خورد 
و ضربه‌ای چنین مهلك وارد می‌کند . درحقیقت مدتی است که شاه خبال دارد 





مکتوب چهارم of‏ 
سپاهی از تفنگداران مجهز به تفنگ‌های جدید تشکیل دهد » ولی هنوز دراین 
راه توقیقی نیافته است . 
شاه سیس‌از بادشاهان مسبحی‌سوّال کرد و گفت جرا آنان‌درمقابل‌تر لها 
بایکدیگر متحد نمی‌شو ند. بهاو پاسضدادم که 1 نها بابکد بگراختلاف‌دارند وخیلی 
مشکل است که توانند در امری وحدت نظر به دست آورند . وی خطاب به 
کسان خود گفت اگر این پادشاهان با یکدیگر اتحاد داشتند سلطان عثمانی 
اکتوق در قسطنطنیه نبود و بمد خلاب به می اظهار کرد پطور کلی مسیهیان 
تمایلی به جنگ ندارند و راحتی را ترجیح می‌دهند و واقعاً شرم‌آور است که 
آنان به علت اختلافات داخلی خودرا چنین زبون و ذلیل ترکها کرده‌اند . گفتم 
سلطان عثما نی تابه‌حال خا ك کشورهای مارافتح نکرده‌است وآنقدر که ما به او 
صدمه‌زده‌ايم صدمه‌ای به ماوارد نباورده‌است . شاه گت اوقسطنطنیه ویو نان 





راگرفته است » پاسخ دادم بونان نیز مانند روسیه جزء فرنگستان محسوب 
نمی‌شود » گفت اراضی سیاری درمجارستان نیز به‌دست اومسخر شده است و 
باوجودی که این حرف حقیقت محض بود من برای دفاع از مسیحیان گفتم ما 
قسمت اعظم این سرزمین را سالها پیش ضمن جنگ از ترکها پس گرفتيم . 
شاه گفت تنها اوست که محدانه با ترکها می‌جنکد واگر او نبود ترکها 
تا رم پیش‌رفته بودند . با قيافة جدی جواب گفتم نمی‌دانم » ولی بارها شده 
استکه میان ایرانیان وتر کها حالت جنگ برقرار نبوده و باوجود این سلطان 
عشمانی به خیال جنک با ما نیفتاده و یا اگر به این عمل مبادرت کرده با تحمل 
خسارات فراوان به سر جای خود باز گشته است . البته می‌توانستم بگویم که 
او به علت اچبار و فقط برای دفاع با ترکها جنگ می‌کند » ولی ما داوطلبا نه 
می‌جنگيم و آنها را به ایشکار تحريك می کنیم بعلاوه جنگ پرثمری که ما در 
محارستان با ترکها کردیم باعث شدکه شاه با استفاده از موقعیت شهر تبریز 
و سایر شهرهای آذربایجان را که اکنون با غرور از آنها صحبت می‌کند پس 
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بگیرد و این امر را در حقیقت بیش‌از آنچه مدیون قدرت نظامی خود باشد 
مدبول بخت و طالع است ؛ ولی این مطالب را نخواستم پرزبان پیاورم » زیرا 
درحالی که این‌قدر به من محبت می‌کرد صلاح نبود خشم اورا برانگیزم مضافا 
ته اننکه می‌دانستم خودش بیش‌از هرکس به‌کنه قضابا آشنابی دارد منتهی 
نمی‌خواهد آنرا باز گو کند . درواقم اگر میان ترکها و ایرانیان این دریابی 
که مارا از ترکها جدا م‌کند وجود نداشت شاید آنها هرز با یکدیگر 
نمی‌جنگیدند و بهتر بگويم مطلقاً با اسم یکدیگر نیز آشنا نمی‌شدند . 

به‌تقلید شاه با کبروغرورخاص یگفتم مسیحیت ازتر کهاهیچگونه ترسی 
ندارد وآنان چه در جای دیگرمشغول‌جنک باشند جه نباشند برای ما فرقی 
نمی کند و مثلا مملکت پاپ که بز ر گے هم نیست حتی اگرقدرت ترکها چهار برابر 
هم بشود از آنان وحشتی در دل حس نمی کند چون اگرچه ما آنقدر نیرو نداريم 
که به‌خارج گسیل‌دارم » ولی برای حفظ و حراست سرزمین خودمان عده 
سربازال ما از شماره خارج است » زیرا در صورت بروز چنین و اقعه‌ای‌همه 
سرباز محسوب می‌شوند و بولدار و ی‌بول اسلحه برمی‌دارند و برای دفاع 
ازخانه و زن وفرز ندخود می‌جنگند! . به این مناسبت وضع مدافعان غیرنظامی 
جوامع غربی راکه درمشرق زمین مشابه آن وجود ندارد تشریح کردم » زیرا 
در شرق گذشته از سربازان حقوق بگیر بقیه مردم به امور جنگی کاری 
ندارند و شاید. اصلا نمی‌دانند اسلحه چیست . گفتم نزد ما کافی است زنگ‌ها 
بصدا درآید تا بلافاصله هزاران هزار تفر مرد مسلح و آشنا به قوانین و قواعد 
جنگی در هر کجا لازم باشد گرد آیند . 

دربارة وضع فانوس‌های دربایی و علامات آنها نیز با یکدیگر صحبت 
کردم و گفتيم با این علامات به زودی تمام تقاط دور افتاده از جربان ماوقع 
1 | 
هيچيكت از چاپهای بعدی کتاب منعکس نشده است . م. 
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مطلع می‌شوند . این مطالب را شاه با علاقة تمام گوش میداد و چون بسیار 
تبز هوش است قادر بود آنها را در چند کلمه برای اطرافیان به نحوی که 
آنان بفهمند توضیح دهد . د رآخر ازمن پرسید چرا پادشاه اسپانی با کشتی‌های 
جنگی خود دهانة بحراحمر را نمی‌بندد تا قاهره و سابر شهرهای مص ر گرفتار 
قحط و غلاء و مواجه با مشکلات عظیم شوند ؟ 

این بك نظربة قدیمی شاهان ابران‌است که ]نرا طی نامه‌های متعدد به 
اطلاع پادشاهان پرتغال نیز رسانیده‌اند و شاه‌عباس از طرفداران سخت آن 
است و گمان می‌کنم دون روپرتوشرلی انگلیسی که سابقا سفیر شاه ایران در رم 
نود واکنون نز محدداً به عنوال سفیر شاه نزد یاپ و دربار پادشاه اسیا نی 
به آن صفحات عزیمت نموده است این فکر را در مغز او چای داده باشد . 
پرتغالی‌ها هزاران بهانه آورده‌اند که این عمل را انجام ندهند » ولی 
همه آنها به نظر من پوچ است » زیرا سابقا چنین کاری را با موفقیت انجام 
داده‌اند و حتی ضمن عبور از بحراجمر » عدءة زباأدى از نان خود را تا 
حوالی کوه سینا رسانیدند واز همین طربق موفق شدند قوای خودرا به 
نیروهای پادشاه حبشه که مسیحی است ملحق سازند و به كمك او مصائت 
عظیمی بر ترکها وارد آورند . اکنون پرتغالیها ازاین نحوه اقدام سر باز 
می‌زنند و بهانه آنها این است‌که در هندوستان گرفتار هستند » ولی یك چنین 
جنگی واقعاً به نفمآنان تمام می‌شد » زیرا بطور ی که خودشان اعتراف می‌کنند 
مرتبة پیش‌از غنائمی که به چنگآوردند توانستند مخارجی انجام دهند که 
در غیر آن صورت برایشان ممکن نبود . 

معاذیر دیگر برتغالیها نیز دراین زمینه نمی‌تواند مسموع باشد » 
زیرا هم اکنون انگلیسی‌ها فرمانروای این دربا هستند و بدون اجازه آنها هیچ 
کشتی هندی‌حق عبور ندارد و نه همین دلبل یادشاهان هند به‌پرتعالیها معترض 
هستند که با باید تمام دریا را دراختیار خود بگیرند با دیگر خودرا فرمانرو ای 
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مطلق آن درب ندانند واجازء عبور از کشتی‌های هندی مطالبه نکنند » زرا 
دراین دریا برتری و تفوق با ناو گان انگلیسی است . 

نمایندگان دولت اسپانی در هند » بعنی در گو[ » اکنون به فکر 
افتاده‌اند که این وضع را کمی تعدیل کنند و کشتی‌های قدیمی را دوباره به راه 
اندازند و به نظر من این فکر بسیار پسندیده است . شاه ابران به خوبی ده 
تمام مسائل واقف است و بی‌توجهی اسیانیولبها فوق‌العاده به نظر او عحیب 
می‌آید » زیرا بارها به وسیلة پيك‌های مخصوص پیام داده و درخواست‌کرده 
است‌که آنان با رها وارد جنګ شوند و اسپانیولیها حتی اگر نمی‌توانستند 
تمام فوای خو درا درانن راه به کار انداز ند رای خوش آمد أو لااقل قادر 
بودند به‌ این کا ر تظاهر کنند واقدامات چندی انجام‌دهند ولی متأسفانه هیجوقت 
به‌این کاردست نزدند » زیرآمی‌داني که وزرای بادشاه اسیانی فقط به او دروغ 
می‌گوبند ومصالح خودرا درنظر می‌گیرند واز وقایم به نفع خود بهره‌برداری 
می‌کنند و به‌همین دلیل‌استکه امروزه همه از بادشاه اسپاتی شکایت دارند . 

این جملات معترضه را ذکر کردم تا به کنه مطالب وارد شوید و بیشتر 
به اهمیت مذاکرات ما پی‌برید » و اکنون مطلب اصلی را دنبال می‌کنم . بطوری 
که گفتم شاه پرسید جرا پادشاه اسپانی مدخل بحراحمر را به روی ترکها 
نمی‌ندد. من که به خوبی به کنه مطلب آشنایی داشتې و در عین حال که 
نمی‌توانستم درو غ بگویم و سهل‌انگارهای دیگران را پنهان کنم نمی‌خواستم 
مطلبی به ضرر اسپانیولیها برزبان آورده باشم! برای اينکه سکوت ۳ 
گفتم که پادشاهان صلاح مملکت خویش را بهتر می‌دانند واگر پادشاه اسپانی 








~١‏ تمام این مطا لب‌نیز از طرف اتسور و قت حذف شده در تتیحه در چاپهای کتاب پیترو دلاو | له 
منعکس تشد ه تر جمه هقف فوق از روی نسخه خطی خاطرات که در کتا بخا نه هو سسه 
چغ افیا ئی ایا لیا عمو جود شنت انحام گر فته ۰ بایداضاثه شود که چاپ جدید کتاب نیز که قربا از 
طرف مؤسسه 51160[ منتشر خواحد شد ودر این ترجمه از نمونه‌هایآن استفاده شده‌است شامل 
مطا لب ساسور شده هست . م. 
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چنین نکرده لابد مصلحتی در کار بوده‌است » سپس با استفاده از موقعبت فکر 
قدیمی خودرا که لزوم شروع مذاکره با قزاق‌هاست در پیش‌کشیدم و گفتم 
حالاکه اسبانتولی‌ها نمی‌خواهند بحراحمر را به روی ترکها ببندند موقم 
" ناس ت که اعلیحضرت دریای سیاه را به‌روی آنان مسدود سازند تا بدین‌طریق 
قسطنطنیه از گرسنگی از پای درآید » زیرا این شهر تمام آذوقه و چوب و 
مواد اولیه و مایحتاج خودرا از آن طرف دربای سياه به دست می‌آورد . 

شاه باکنجکاوی پرسید چگونه انجام این امر امکان‌پذیر است . 
" گفتم خیلی باسهولت می‌توان محبت قزاق‌ها راکه از راه درب ان‌همه به تر لها 
صدمه وارد می‌آورند جلب کرد . سپس شرح دادم که شاه حگونه می‌تواند 
به‌آنان که از راه زمین خیلی به قلمرو ایران نزديك هستند كمك کند به‌نحوی 
که دریای سیاه بکلی برای ترکها غیرقابل کشتی‌رانی شود و قزاق‌ها حتی وضع 
از طرابوزان را مغشوش کنند » زیرا دریای سیاه‌کوچك است و هر کس 
درآنجا قوی‌تر باشد خیلی زودتر فرمانروای مطلق خواهد شد چنانکه قزاق‌ها 
هم‌اکنون دارند قدرت را بکلی از کف ترکها یرون می‌آورند . 

دراین باره مفصلا با شاه صحبت کردم و در پابان گفتم اکنون بهترین 
موقست رای او فراهم شده است » زرا قزاق‌ها خود ماد خدمتی به او 
انجام دهند و حتی عده‌ای را هم به این قصد به ایران گسیل داشته‌اند و یکی‌از 
آنان برای باریافتن به حضور شاه تا فرحآباد هم آمده است . اضافه کردم 
که باید با این قزاق‌ها باکمال رآفت و مهربانی رفتارکرد و چنین فرصت نیکوبی 
را که خداوند ارزانی داشته است از دست نداد . 

شاه بادقت‌تمام به‌سخنان من گوش‌می‌داد و تا بهخر آنراقطع نکر د سپس 
گفت آنجه مشیت‌الهی است همان خواهد شد و چندین بار کلمة مصطلح عربی 
راکه ابرانبان نیز دائماً آنرا برزدان میآورند تکرار کرد و گفت انشاءالّه » 
انشاءالله . 
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درضمن صحبت ما مرتباً جام در گردش بود . شاه همیشه در موقع 
صحبت می‌نوشد و می‌نوشاند و این کار به نظر من علاوه‌بر عادت دلیلی نیز 
دارد و شاه می‌خواهد به این طریق طرف خود را بشناسد و او را محور کند در 
اثر شراب مکئونات قلبی خودرا پروز دهد . به بخت خود آفرین گفتم که 
علی‌رغم عدم اعتیاد به شرابخواری » و باوجودی که شراب خالص و بدون آب 
بود » مست نشدم و حرف بی‌قاعده نزدم و شاید خداوند که ناظر برهمه‌چیزاست 
در این مورد مرا باری کرد . 

دفعة اول شاه جام زرین کوچکی را از تنگ بلورینی که پر از شراب 
سفید به رنگ آب بود پر کرد و با بخ مخلوط ساخت و در همان حال مرتباً 
می گفت که شراب خیلی سبکی است » ولی من تصور کردم که شوخی می‌کند » 
زبرا پیش از ان نظیر این شراب را در مهما نی کشیشان سان‌مارتینو خورده بودم 
و می‌دانستم که بسیار قوی است . 

به همین سبب به شاه گفتم که گمان دارم این شراب از تمام شرابهای 
دیگر قویتر و خوبتر باشد » اما او در جواب گفت بايد مطمتن باشم که قوی 
نیست و درحالی که تصور می‌کردم خودش آنرا خواهد نوشید جام را به من 
تعارف کرد من نیز از طربق ادب گرفتم و نوشیدم . پس از آن شاه کمی از گیاه 
سفید رنگ ترشی که ایرانیان پس از شراب برای رفع مستی می‌خورند به من 
داد و سپس بهمان ترتیب با دستهای خود شراب ریخت و بخ اضافه کرد و ضمن 
هزاران شوخی به دلی‌محمدخان داد و پس از اينکه او جام را نوشید شاه آن 
را مجددا از تنگ که محتوبات آن درحال تمام شدن بود پر کرد و سرکشید . 

استرابون می گوید این یك رسم قدیمی عربی است که باده‌نوش برای 
خود شراب بریزد و شاه نیز که همیشه افتخار می‌کند نس او به اعرات میرسد 
طبعاً این عادت را از آنال گرفته است . 


بس‌ازمدتی شاه شراب دیگری به رنګ عادی که ازشبراز آو رده‌بودند 
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و عقنده داشت از هر شراب دیگری بهتر است به من داد . این شراب قوی‌تر 
از اولی بود و وقتی جام را به من تعارف کرد با تبسم گفتم برای مرتبه 
اول است که ہی در پی شراب می‌خورم و آبالازم است که مست 
شوم ؟ شاه خندید و گفت کمی مستی ضرری هم ندارد . به این تسرتیب 
شرایخواری ادامه بافت و هر سه به همان ترتیب سایق مرتباً می‌نوشيديم . پس 
از اينکه اند کی دیگر صحبت کردیم شا دبا دلی‌محمدخان شروع به شوخی کرد 
و گفت این مرد دبوانه است و ازمن پرسید دیوانه را به‌زبان شما چه می گویند؟ 
گفتم میگویند «ماتو»۱ سپس چندین بار به شوخی خطاب به او گفت : «ماتو» 
«ماتو» . بعد از این شوخی‌ها خان دیوانه به شاه گفت جامی دیگر به او بدهد 
زرا دروقت شده است و می‌خواهد برود . 

شاه جام را پرکرد تا به او بدهد و درهمان حال گفت : « آیا میروی 
تا اامی را با آن زن به سرآوری ؟» و منظورش زنی بودکه شاه پس‌از فسخ 
تکاح از حرم‌سرای خود باو بخشیده بود زیرا شاه عادت دارد گاهگاه زنان 
حرم خودرا مطلقه کند و به عقد ازدواج بزرگان و سرکردگان درآورد . 

خان جواب داد «السته» و اضافه کردکه سعی خواهد کرد به بهترین 
وجهی به‌این زن بردازد زیرا راید به زنان اعطابی شاه واقعا «خدمت کرد » شاه 
بخنده برسید خلوت را ۳ او چگونه میگذرانی جواب داد عالی و سپس جام 
را سرکشید . شاه جام را در دست شگرفت و چون آب دردسترس نود اندکی 
از همان شراب درآن ريخت و تکان داد واز دربی‌که کنار من بود در ابوان 
خالی کرد سپس با کارد قدری بخ شکست و درون جام افکند و برآن شراب 
ريخت و درحالی که بادست نرا حرکت می‌داد تا سردشود به من تعارف کرد . 
منهم از لحاظ ادب گرفتم و نوشیدم و شاه به همان شیوه سابق برای خود 
در همان جام شراب ریخت و سر کشید . 





Matto اس‎ 
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دلی محمدخان که می‌دانست وقت رفتن او شده‌است بلند شد و بدون 
کسب اجازه آرام از مجلس بیرون رفت . من که درحال حرف زدن بودم ابتدا 
متوجه اونشدم » ولی بعد به این امر توجه‌کردم منتمی چون به آداب درسوم 
واقف نودم و بعلاوه می‌دیدم که شاه هنوز نشسته است به نشستن ادامه دادم . 

بالاخره شاه گفت االله بلند شویم دیگر انحا کاری ندارم و سپس 
خود بلند شد و عمامه‌اش را به سرگذاشت ( زیرا شاه تا این ساعت با سر برهنه 
نزديك بودند » ولی بسیار آهسته می‌زدند و می‌خواندند و شاه هم باقیافه‌ای 
انده هنال به‌آنان گوش می‌داد . 

وزبر مازندران که به اتفاق دیگران درون استاده بود به من اشاره 
کردکه بروم و منهم آرام آزجلوی شاه رد شدم » و گرچه دراینجا رسم نیست » 
تعظیم کوچکی کردم و بکسر به خانه رفتم . شنیده‌ام شاه هميشه به همین نحو 
آرام و ساکت بنوای موسیقی گوش می‌دهد و گاه‌گاه ساعتها اشکار را ادامه 
می‌دهد و سپس وارد حرم می‌شود . او دارای طبیعتی غمگین است و طوری 
که من فکر می‌کنم افکار گوناگون نیز به‌اين حالت او كمك می‌کند . شاید 
به لیاقت و فراست او امیدواری زیادی داشتند . شاه پس‌از اینکه به او مظنون 
شد واورا کشت فهمید که اشتباه عظیمی را مرتکب شده است و می‌گویند این 
پدر عم‌زده هرروز مدت زبادی به این مناسبت گریه می‌کند . وی غدقنکرده 
است که هیچ‌کس حق ندارد درباره صفی‌میرزا حرف بزند با چیز شویسد و 
بخواند و شعر بگوید تا او این فاجعه را به یاد نیاورد . 

بچه‌های کوجك صفی میرزا راکه در حرم هستند از نظر شاه عباس 
پنهان می‌کنند » زیرا او با دیدن آنها اشك می‌ریزد و علت این واقعه غم‌انگیز 
را من به خوبی می‌دانم واز جریان آن مطلع هستم , زن شاهزاده که خود نیز 
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از شاهزادگان است بعد از مرگ شوهر با لباس پاره پاره و تفرد برهنه 
و در حال یکه تمام گوشت بدن او از ضربه سیاه شده بود با موهای آشفته و 
جهرة خراشیده فریادز نان به پیش شاه رفت و به او دشنام‌های سهمگینی داد . 
EE‏ از شاهزادگان زد نیز که خالةٌ صفی میرزاست داثماً گریه می کند 
و هیچ‌چیز قادر به آرام کردن او نیست . وی غالبا به زنان آوازه‌خوان حرم 
دستور می‌دهد برایش آهنگ‌های غم‌انگیز بخوانند تا اشك بریزد و سوز دل 
را فرونشاند و اگر یك موقعی شاه به دبدنش ید اشك خودرا پاك می‌کند تا 
جهرة غمگین نداشته باشد . 

امثال این اتفاقات که واقعاً شاسته است دربارة آنها چیزها نوشته 
شود وشمرها گفته شود باعث شده‌استکه در خانة شاه وضع عجیبی حکمفرما 
گردد . کسانی‌که به این وضع آشنایی ندارند و فقط شاه را از روی اطوار و 
حر کات غمگین او قضاوت می‌کنند به این نتیجه می‌رسندکه او گرفتار بیماری 
روحی است » ولی هتر است دراین مورد سکوت کنم » زیرا اولا من سعی 
می‌کنم فقط چیزهابی راکه‌خودم شخصاً می‌بینم بنویسم انیا دلیلی وجودندارد 
تا نوشته‌های خودرا که سعی کرده‌ام هميشه حاکی از مطالب نشاطآور باشد با 
مسائل‌غم انگیزو نس آور آلوده سازم فقط بايد اشاره کنم که شاه دردرون خود 
به دلابلی که ذکر کردم و هنچنین به مناسبت افکار رنج‌آور مربوط به جنگ 
وشره سیار محزون و افسرده است و گرجه در مبان مردم کاملا عکس این 
رفتار می‌کند و خودرا شاد شان می‌دهد مع‌ذلت گاه به گاه روحيةٌ او از خلال 
حر کات و اطوارش نمادان می‌شود . 

وقنی وی به حرمسرا می‌رود زنان از او خوب استقبال نمی‌کنند و 
به‌جز زن اصلی اوکه گرجی و مسیحی است دیگر زنان به جلوش نمی‌رو ند . 
این بانوی گرج که دارای شخصیت و نفوذزیادی است بامهربانیها ونوازش‌های 
خود شاه را آرام‌می‌کند ووقتی شاه برسرنشاط آمد همه بدوراوجمع می‌شو ند 
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و با او حرف می‌زنند و شوخی می‌کنند و همگی می‌نوازند و می‌خوانند و 
می‌نوشند . زنان شاه غالب گرجی با چرکس و بالنتیجه عیسوی هستند و شمارة 
آنها به صدها تفر می‌رسد . آنان همگی با شاه شوخی می‌کنند و سعی دارند 
اورا شاد و خرم کنند . یکی اورا قلقلك می‌دهد و دیگری اورا به سمتی 
می کشا ند . بعضی اوقات سر و پای اورا می گیرند واورا به‌هوا پرتاب می‌کنند 
یا به همین نحو در اطاق‌ها می‌چرخانند و سپس به روی قالیها رها 
می‌سازند . وی فرباد می‌زند قحبه‌ها » دبوانه‌ها » مرا رهاکنید و سپس از خنده 
بی‌حال می‌شود و میگذاردآنان هرچه می‌خواهند بکنند. قبل‌از اینکه‌فراموش 
کنم باید بگویم که نباید تصورکرد شاه با زنماش با خشونت رفتار می کند » 
زیرا در زبان ترکی که امروزه به مناسبت وجود تعداد زیادی از زنان گرجی 
مصطلح حرم شاه ابران است همه به کلمةٌ (قحبه» بعنی روسبی آشنابی دار ند 
و گرچه این کلمه اگر در موقع نزاع و عصبانیت گفته شود فحش بزرگی 
است » ولی بايد توجه داشت اگر به بك زن مورد توجه با لحن خاص یگفته‌شود 
علامت محبت و شوخی است و بسیاری از نحبا و خانواده‌های بزرگک نیز این 
کلمه را بدون اينکه موجبات خشم زنهایشان رافراهم سازند بر زبان می‌آورند 
و این تقریاً شبیه همان رسمی است‌که نزد مردم ناپل نیز رایج است . 

شاه به این ترتیب مشغول خنده و تفریح می‌شود و افکار سياه خودرا 
لااقل برای مدتی فراموش می‌کند » به نظر من علت اینکه وی هميشه حتی 
در جنگها زنان خودرا همراه می‌برد وجود همین شوخیها و تفریح‌هاست تا به 
کمك آنها تلخی زندگی را زياد ببرد » در صورتی‌که اشخاص اوارد این عمل 
را تتیجه میل سیر نشدنی او به زنان تلقی می‌کنند . 

زتان حرم شاه سعی دارند هرکدام خودرا بیشتر به او نزدیك سازند 
وموجبات شادیش را فراهم‌کنند » ولی از حسادتهای زنانه در آنجا خبری نیست 
و با لااقل در ظاهر سعی می‌کنند آنرا پنهان سازند . 
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اکنون که شمه‌ای از طرز زندگی شاه را بیان کردم واز جلسة ملاقات 
طولانی خود با او در روز صلیب مقدس و مهربانیهایی که نست به من کرد 
سخن گفتم اجازه می‌خواهم دنباله مطلب را بگیرم و به‌ذکر بقیۀ ماجرا پپردازم . 

روز شنبه پنجم ماه مه شاه اشرف را ترك کرد واز پیراهه به سمت 
فر حآباد روان شد . قصد وی ازاین مسافرت بیشتر تفریح وشکاربود و به‌اتفاق 
زنان حرمسرا که آنان نیز سوار بودند اسب می‌راند . من در اشرف ماندم » 
زیرا وی فرمان داده بود بعد از عزیمتش تمام عمارت و باغ را به من نشال 
دهند . وزير مازندران بدین منظور دیروقت به سراغ من آمد و به اتقاق به 
دیدن قصر رفتیم . 

GS IDES‏ بات ویک 
پوشانیده است قرا رگرفته و وزير به من گفت در نظر است درآنجا بازار یمنی 
يك سلسله دکان و مغازه درمحل سریوشیده ساخته شود . در طول راه وزير 
محل‌های دیگری را نیز به من نشان دادکه برای ساختن کاروانسرا و میدان و 
حمام عمومی و امثالهم در نظر گرفته شده . شاه سعی می‌کند روز بروز این 
شهر را بر جمعیت‌تر سازد و بدین منظور دائماً از سار تقاط مردم را بدانجا 
کوج می‌دهد . بعد از درب ورودی که بايد طبق معمول پیاده از آن عبور کرد 
حمن‌زار زا و وسعی است که اشخاص برای دیدار شاه درآ نحا می‌استند » 
زیرا بايد توجه داشت که وی هرگز در تالار با اطاق عمارت شاهی بارعام 
نمی‌دهد و همیشه پیاده در حياط و با سوار براسب در میدان‌های عمومی 
اشخاص را می‌بدیرد . 

سمت جپ جمنزار تبه‌ای است که قسمتی از آن طبیعی و قسمت دیگر 
مصنوعی است و با خاك دستی درست کرده‌اند . پای این تبه بك حمام عمومی 
ساخته می‌شود که فعلا مشغول بنای آن هستند و عوایدش به شاه تعلق خواهد 
گرفت . بالای تبه یك باغ مخفی برای زنان شاه ساخته‌اند که دور تا دور آنرا 
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اف هک تن و رای برج و بارو ات هن , مرا به سوی این باغ 
هدایت گردند و ملاحظه کردم‌که محوطة آن پر از درختان‌گل و سبزه‌های 
خوشبو و میوه‌های مختلفب بخصوص پرتقال و لیمو است زبرا چون هوای 
محل معتدل و آب فراوان است ت اینگونه درختان درآ نحا خوب پرورش دا 
Ty‏ کی ما ان هر کر 
رفته باشد در باغ‌های مشرق‌زمین به چشم نمی‌خورد و آنان مطلقاً به این سبك 
تزیین باغ آشنایی ندارند . 

آب فقط در نیرهای متعددی که همه مستقیم و يك نواخت هستند 
در وسط خیابان جاری میشود و کف خیابان‌ها سنگفرش است . در وسط باغ 
جایی که خیابان‌ها یکدیگر را قطع می‌کنند عمارت هشت گوش کوچك » ولی 
بلند و حند طبقه‌ای ساخته شده که داخل آن اطاقهای متعددی فرار گرفته‌است . 
همه این اطاقها نقاشی و تذهیب شده‌اند » ولی طبق معمول اندازه آنها بسبار 
کوچك و فقط برای خواییدن و نشستن کافی است . تمام این محل مختص 
زنان است و در موقع اقامت آنان هیچ مردی بحز شاه و بعضی از خو اجه‌های 
حرمسرا حق ورود بهآنجا را ندارد . 

بعد از خروج ازباغ‌حرمسرا و پایینآمدن ازپله‌های این تپه به عمارت 
شاه که در مقابل تیه یعنی در سمت راست درب ورودی و چمن‌زار در روی 
زمین مسطحی بناشده است رفتیم . بعد از ورودية اول باغچة کوچکی به چشم 
می‌خورد و در وسط خیابانی که از این باغچه به سمت باغ بز رگ دیوانخانه 
می‌رود درب بزرگی قرار گرفته که در بالای آن فواره‌ای است که آب را با 
جهش زیادی پرتاب می‌کند بطوری که تا بام خانه می‌رسد . در داخل ساختمان 
و در روی ابوانها نیز حوضحه‌ها و فواره‌های متعددی قرار گرفته‌اند . 

این عمارت نیز کوحك است » ولی اطاق‌های بی‌شماری دارد که همةٌ 
آنها کم وسمت ومزین به نقاشی ومذهب کاری‌های گرانبها هستند . مشخصات 
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عمارت نز عناً مانند همان است که در اصفهان بالای سر در قصر شاهی واقع 
شده و قبلا به تشریح آل پرداخته‌ام . به نظر می‌رسد تمام قصور سلطنتی کاملا 
یکسان هستند و تنها فرقی‌که با یکدیگر دارند از لحاظ بزرگی و کوچکی و 
تعداد اطاق‌های ۲نهاست . 

ابوان‌های زیادی عمارت را احاطه کرده که باحصیر و برده بوشیده 
شده و اطاق‌ها دارای درب‌های متعددی هتند . در یکی‌از اطاقها روی هردك 
از دبوارهای چهارگانه آن دو آینه بز رلك در طرفین درب ورودی و پنجره به 
نحوی روبروی یکدیگر قرار گرفته‌اند که تصاویر بکدیگر رامنعکس‌می‌ساز ند 
وانسان تصور می کند در بس آنها اعلاق‌های بی‌شماری و اقم شده . اطاق‌های 
نسبتاً مخفی دیگری که به آنها خلوت خانه می‌گویند وجود دارد که کف تمام 
آنها را دوشك‌های قلمکار گران‌قیمتی گسترده‌اند » زیرا طبق رسوم و عادات 
ابن مملکت همه روی زمین می‌نشینند و حتی اگر بخواهند راحت‌تر باشند 
در همان‌جا دراز می کشند . 

درهمین اطاق‌هاست که شاه می‌خورد و می‌خواید و با زنان خود 
شوخی می‌کند و هروقت بخواهد آنان را درآنجا به نزد خود می‌طلبد . در 
اطاق‌های دیگر دوشك گسترده نشده و هر موقع شاه آنجا اشد آنها را با 
فرش‌های گرانبها می‌بوشانند . در این عمارت که هنوز به‌پابان ترسیده است 
چند نقاش ديدم که به کار مشغول بودند ودر قابهای کوحکی نقاشی می‌کردند. 
به نظرم رسید در یکی‌از آنها شاه را ميان دسته‌ای دختر که ساز می‌زدند و 
می‌خواندند کشیده بودند » ولی این تصویر همانقدر به شاه شباهت داشت که 
من به بدر تعمیدی خود «آندرآ بولیحه»۱ شباهت دارم ! در طرف دنکن لیر 
تصویر مادر تهمورس‌خان امیر گرجستان راکشیده بودندکه به بای شاه افتاده 
تا از ویران کردن کشورش چشم بپوشد . وزیر گفت قبل از اينکه این بانو به 
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شیراز تبعید شود فریب ششماه دراین محل تحت نظر بود . در حقیقت تمام این 
تصاو بر باوجودی که دارای رنگهای فوق‌العاده ظربف و زنده‌ای بودند ارزش 
هنری نداشتند برای انکه هنرمندان دراینحا نمی‌دانند حه بايد نکنند . 

وفتی همه‌چیز را ديديم از عمارت خارج شدیم و با وجودی که تقریبا 
شب شده‌بود وزير در پی شاه روان شد » ولی من دراشرف به خانة خود 
باز گشتم و تمام شب را خواییدم . صبح روز بعد که یکشنبه ششم ماه مه بود 
سوار براسب شدم وازجاده‌ای نزديك همان جاده که مرا به سوی اشرف هدابت 
کرده بود به سمت فرحآیاد حرکت کردم . 

وقت ناهار در نکی‌از دهکده‌های متعدد بین راه توقف کردم . دراین 
دهکده نیز مانند شهرها ونواحی اطراف به منظور جلو گیری از گرمای تابستان 
در منازل بالاخانه‌هایی وجود دارد که ارتفاع آنها زیاد است . اطراف بالاخانه 
دیوار ندارد فقط دور تا دور آنرا حصیر کشیده‌اند . موقعی که نور آفتاب تند 
است يا باران می‌آید این حصیرها را پایین می‌آورند و موقعی که سایه است و 
بیم گرما نمی‌رود آنهارا لوله می‌کنند و به سمت سقف که آنل نیز از حصیر 
ساخته شده‌است بالا می‌برند و به اين نحو هرقسمتی از بالاخانه راکه بخواهند 
می‌بندند با باز می‌کنند . باد در قسمت بالای عمارت جزبان دارد و خنکی 
مطبوعی به‌وجودمی‌آورد. برای رفتن به بالاخانه پله وجود ندارد فقط نردبانی 
از آنجا آوبزان است‌که جای پا دارد و می‌توان از آن بالا رفت . شاید برای 
امنیت بیشتر و مصونیت در مقابل حمله حیوان و انسان این کار را می‌کنند » 
شاید هم دلیل دیگری وجود دارد که من به‌آن واقف نیستم . 

در یکی‌از این بالاخانه‌ها که زیر آن جر پایه‌های تیری چیز دیگری 
وجود ندارد به استراحت وصرف غذا پرداختم و مردم ده هدایای زیادی برای 
ما آوردند . بعد از اندکی استراحت و استنشاق هوای آزاد بالاخره حوالی 
غروب به فرحآباد رسیدم و چون یك تفر ارمنی عازم اصفهان بود نامه‌ای 
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توسط او به مقصد رم فرستادم منتهی نامه فعلی راکه تقریباً قسمت اعظم آنرا 
نوشته بودم به او ندادم زیر ا نمی‌خواستم ادن امه را در معرض حوادث 
زاین لحظه به بعد یام تشر شش ترا و 
دو موردی که ذیلا شرح می‌دهم مطلب قابل ذکر دیگری نظر مرا جلب نکرد . 

مورد اول اطعام بومية صوفی‌ها از طرف شاه است . صوفی گّری یکی 
ازفرقه‌های مذهبی‌ابران‌است وصوفیها فقروتنگدستی رامایه مباهات می‌دانند . 
آنان گرچه از لحاظ لباس با سایرین تفاوتی ندارند » ولی همیشه تاجی برروی 
سر می‌گذارند . همه صوفیها باهم زندگی می‌کنند و رئيس آنان به خود جنب 
تقدس می‌دهد که بهتر است آنرا عوام‌فریبی خواند . صوفی‌ها در باطن از همه 
مردم دیگر بدترهستند و شاه‌عباس شخصاً نیز هیچ گو نه اماد به آنان ندارد 
و معتقد است همه در واقع شیادانی بیش نیستند . هرچه باشد به هرحال مردم 
برای آنان احترام فوق‌العاده قائل‌هستند و شاه نیز ظاه رآ چنین و انمودمی گند . 
زرا صوفیها از پیروان شاه صفی جد او که پیشرو این طرقت بود » هستند و 
شاه نیز جد خودرا از مقدسین این فرقه می‌داند و درموقع دعا و استعائه بس‌از 
نام خدا و محمد و علی می‌گوید دینم » امامم » شاه‌صفی . صوفی‌ها هر کجا شاه 
برود با او می‌روند و شاه هرشب از آشیزخانه خود برای آنان که تعدادشان 
دوست سیصد تفر است شام می‌فرستد و آنان غذا را با در ملاء عام و یا در 
راهرو اول قصر شاهی و با در محوله‌ای که مخصوص این کار ساخته شده 
است صرف می‌کنند. دران موقع مردم زىادی به تماشا می‌استند وآنان عضی 
اوقات مختصری از پلوی خودرا به تماشاچیان می‌بخشند بدین‌معنی که بادست 
پلو برمی‌دارند و به هرکس در جلو واقم شده باشد تعارف می‌کنند . کسی که 
حنین هدبه‌ای دریافت کرده‌است آنرا متبرك می‌شمارد و خود من اشخاص 
سرشناسی را ديدم که به این نحو از دست صوفی‌ها دا دردافت می کردند و 
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می‌خوردند . مطلبی که باعث خندة شدید من شد این بودکه بعضی‌ها خودرا 
که دردست دارد چهار تا شش بار ؛ بسته به ميل خود » محکم با آهسته برران 
گناهانشان آمرزیده می‌شود و این عمل را استعراف می‌نامند . 

مورد دوم این است که يك‌روز شاه سی زن از حرم خودرا به اشخاص 
مختلفی شوهر داد . زنی راکه شاه بدین‌صورت شوهر می‌دهد واز حرم خارج 
می کند بر کجاوه‌ای روی شتر می‌نشانند و به خانة شوهر می‌برند . کحاوه 
صندوق بز ر گے سر گشاده‌ای است که بر یك طرف شتر بسته می‌شود.و درطرف 
دیگرش نیز محفظة مشابهی قرار گرفته است که حاوی اسباب و اثاثیة زن بعنی 
بالش و لحاف و دوشك و لباس‌ها و طلاو جواهرات و خلاصه تمام اشیابی است 
که او در حرم داشته است . 

وقتی زن از طبقة خیلی پایین نباشد علاوه براین اشیاء و اثایه حتما 
دویست تا سیصد سکۀ طلا نیز باخود دارد» زیرا بطوری که می‌دانید درمشرق_ 
زمین زل مالی به شوهر نمی‌دهد و جهیزیه به صورتی که نزد ما معمول است 
به خانة او لمی‌برد » بلکه فقط اسباب و ااثية خودرا به خانة همسر تقل مکان 
می‌دهد . 

شاه اکنون عازم قزوین است تا از آنجا به سرحدات برود و آمادة 
مصاف با ترکها شود . شکر خداکه ماهمه خوب و سلامت هستیم وازاینکه 
می‌بینم به زودی تصورات من صورت و اقعیت به خود می گیرد سخت خوشحال 
هستم :۰ فقط تنهابی مرا ]وا می‌دهد و ددتر از ان بی‌علاقگی و بی‌ارزشی 
مستخدمین من است که هیچ هنری ندارند و واقعاً حوصلة انسان را به تیگ 
می آورند . 
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سلیانان اگر بخواهند می‌توانندخوب خدمت‌کنند » ولی من با اکراه 
آنان را به خدمت می‌پذیرم زیرا می‌توان مستخدم مسیحی نیز پیداکرد واز 
لحاظ مذهبی ترجیح می‌دهم مستخدم مسیحی داشته باشم منتهی متأسفانه همة 
]نها ابله و بی‌شعور هستند و اگر هم شعوری دارند آنرا در راه بد په کار 
می‌انداز ند . 

بانو معانی درادن مورد از من خوشبخت‌تر است » زبرا مستخدمین 
بهتری به جنگ آورده‌است و زنان مستخدمة آسوری که با او هستند چون از 
قدیم با او آشنایی‌دارند و در خانه‌اش بوده‌اند خوب خدمت می‌کنند و خوش 
جنسی بیشتری دارند . تنها چیزی که هسرم را رنج می‌دهد این است‌که او 
محبور شده است سیاری از اشیاء مورد لزوم خودرا در اصفهان باقی گذارد 
و اکنون از این جهت در زحمت است . 

من از بخت بد گرفتار مردمی شده‌ام که جانم را به لب آورده‌اند و 
۲ تقدر حوصله‌ام از دست آنان تنگ شده که حتی دیگر طاقت فرباد زدن با 
راهنمابی کردن نیز ندارم » زیرا در هرصورت انها اقدامات ی‌موردی است 
که هیچ فایده‌ای در برندارد . هر روز تعدادی از اضاء و ائاثیه ما را می‌دزدند 
وتعح دران اس تکه همة مستخدمین بایکدیگر همدست هستند . برای خنده 
می‌گویم من که یك موقعی واقعا نمی‌دانستم گوشت پخته‌ای که در روی میز 
است متعلق به چه حیوانی است اکنون به خوبی می‌توانم آشپزی ګنم و حتی 
این فن را به مستخدمین خود تعلیم بدهم و گاهی نیز چون چیز دبگری به‌ذهنم 
نمی‌رسد تخم‌مرغ را به سبك خودمان تهیه می‌کنم . وازاین کار خود هیچ ابائی 
ندارم » زیرا مستخدمین ما همه آدمهای رذلی هستند و بسیار از آنها متتفرم ) 
بملاوه شاه‌عباس نیز چنین می‌کند و این مقتضای زندگی سربازی و زیارتی 
است » ولی برای اینکه حقیقت را بگویم بايد اضافه‌کنم که این نیمه حیو آن‌ها 
نمی‌توانند ذهن مرا خراب کنند » زیرا آنقدر تخیلات زیبا برای مشغول کردن 
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خود دارم که دیگر مجالی برای فکر کردن دربارة این چیزهای بی‌معنی باقی 
نمی‌ماند ۱ . 


مطالب فوق را در هفته‌های اول و دوم ماه مه در فرحآباد نوشتم و 
می‌خواستم ازآنجا بفرستم » ولی به علت پیدا نشدن فرصت مناسب و شخص 
مورد اعتماد و به دلیل عزیمت ناگهانی به منظور همراهی شاه نتوانستم این کار 
را انجام‌دهم و کاغذها رانزد خود نگهداشتم . اکنون که یکی از کشیشان مسیحی 
1 معا و سای بن خاطرات می‌پردازم و قبل از اینکة 
اوراق را به او بدهم به شرح وقايم دیگری که برای من اتفاق افتاده است" ۱ 
می‌پردازم . 
E‏ | 
کا ا اخباری که او ما ترکها باو رسید ناگهان فرحآباد 
را به قصد قزوین ترك کرد . با عزیمت شاه که هميشه غير مترقبه است و حتی 
یك ساعت قبل ھم کسی ازآن بطورقطم اطلاع ندارد تمام اردو هم به‌دنبال او 
حر کت می‌کند » ولی هیچ‌کس نمی‌داند مقصد کجاست و کسی خیال تحقیق 
دراین‌باره را نیز به معز خود راه نمی‌دهد . این ترتیب برای اردو ۲ نطورهاهم 
ناگوار نیست » زیرا همه قبلا می‌دانند که عزیست بطور غير مترقبه انجام 
خواهد گرفت و در نتبحه دائماً حاضر به ح ر کت هستند . 

شاه جاده مستقیم را اتتخاب نکرد » بلکه از راهی رفت که اندکی 
به دور گیلان می گردد و گمان می‌کنم قصدش دیدن چیزی بود با خیال داشت 
درمحلی شکار کند » اما چون اوفقط بازنان و عد قلیلی از نزدیکان خود اسب 
می‌راند بقية اردو که هیچوقت اورا نمی‌دیدند ازراه مستقیم بعنی همان جاده‌ای 
که اصفهان را به قزوین متصل می‌کند به صوب این شهر حرکت کردند . 
ریت ها eS‏ یرگ[ E E‏ 
کرده است آشاره می کن د که از ترجمةٌ آن خودداری شد . م. 
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من که قبلا از داستان شکار مطلع نبودم واز طرفی وزیر مازندراد 
گفته بود اگر همراه شاه بروم علاوه برتحمل اراحتیهای زیاد موفق به دیدار "7-7 
او نیز نخواهم شد با بقية اردو از جادة مستقیم به راه افتادم » ولی فرار 
براین شد که اگر قبل از شاه به قزوین رسیدم در همانجا منتظر بمانم » زیر 
دراین شهر ترتیب شکار بزرگی داده شده بودکه شاه میل داشت همه مهمانال 
او درآن شر کت کنند . 

شاه در روز عزیمت استفانوی قزاق را مرخص کرد و به او لباس‌های 
فاخر و پول بخشید و نامه‌ای نیز به عنوان سرکردة قزاق‌ها همراه او کرد که من 
رونوشت آنرا در میان کاغذهای خود دارم . دراین نامه حنین نوشته شده‌است 
که چون استفانو زدان محل را نمی‌داند بهتر است عدة دیگری را برای انجام 
مذاکرات شرستند و من از انحا فهمیدم که شاه به موضوع قزاق‌ها علاقه‌مند 
شده مضافا به اينکه برای بگرات میرزا یز دستورالعمل‌های متعددی دربارة 
ملاقات اقزاق‌ها ومذاکراه باآنان ارسال‌داشت . زیرا استفا نو واقعاً نه‌دستوری 
دران باره‌داشت و نه اختیاری . منهم توسط استفانو نامه‌ای به سربازاد قزاقی 
که درباشاچوق بودند نوشتم تا به دربار ايرال پيایند و برای جنک ترکها با 
ارانیان تماس بگیرند و وعده دادم که تمام مساعی خودرا برای موفقیت آنان 
به کار خواهم برد . 

دو روز بعد از عزیمت شاه » بعنی یکشنبه سیزدهم ماه مه طرف غروب 
منهم ح رک تکردم و مانند دیگران شب را برای طی طریق برگزیدم چون 
فصل گرما آغازشده و برای اجتناب ازحرارت باید روزها استراحت‌کرد. تجربه 
به من ثابت کرده است که در هرفصلی مسافرت شباله بهتر است » زیرا به این 
ترتبب می‌توان روز را به‌راحتی به سرآورد وازتصرف هوا و گرفتاری‌های 
دیگر درامان بود و اگر در اتالیا نیز ما این روش را به کار بندیم در بعضی از 
فصو که مسافرت بین ناپل و رم واقعا کشنده است ازشرگرفتاری‌های سباری 
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دراینجا می‌گویند که اگر کسی در روز گرم مسافرت کند یا می‌میرد 
و باحداقل گرفتار بیماری‌های سخت‌می‌شود وبه‌این مناسیت برای‌اننکه راه‌های 
دشوار طی شود شب را انتخاب کرده‌اند » ولی ماکه فطرتا تنبل هستیم و 
نمی‌خواهيم از راحتی و خواب صرف نظر کنیم به این روش توجهی نداریم . 

دستور حر کت چنین است که حوالی غروب يا حتی دیرتر نخست حرم 
عازم می‌شود و اسباب و اثاثیه را هم که به روی شتران بار شده است با آنان 
می‌فرستدد . کسانی که به این تریب حرکت می‌کنند ژودتر از معمول یعنی 
قبل از عزیست غذای خودرا می‌خورند . تقریباً يك ساعت بعد از آن مردان 
با اسب حرکت می‌کنند و در بین راه به قافلة زنان می‌رسند و از آن میگذر ند 
و پیش می‌رانند » ولی هر کجا که خواب آنها را دعوت به آرامش کند از اسب 
پیاده می‌شو ند و در زبرسابة دك درخت باکنار رودخائه به‌استر احت می‌برداز ند 
تاحوالی صبح قافلة زنان و باروبنه از عقب برسد . سپس همه به اتفاق یکدیگر 
مجددا به حرکت ادامه می‌دهند تا خورشید سر برآورد و دراین موقع نزديك 
بك ده حادرها را برپا می‌کنند و بار می‌اندازند واگر دهی در سر راه وجود 
نداشت در کنار رودخانه با جابی که برای حیوانات علف وجود داشته باشد 
رحل اقامت می‌افکنند . زنان و مستخدمینی که با آنها هستند در بین راه روی 
شترها خوب می‌خوابند. تخت روان متعلق به من مسلا راحت‌ترین وسیله‌ایست 
که دراردو وجود دارد وحتی همسران شاه نیزچنین آسوده مسافرت نمی‌کنند ؛ 
برعکس کحاوه ۲ نها سار اراحت کننده است و نمی‌دانم چطور ممکن است 
دراین جعبه‌های کوچك که حتی درآن نمی‌توان دراز کشید این راه‌های طویل 
را طی کرد » ولی مسلماً عادت دراین میان تقش بزرگی را دارد و به تحمل رنج 
راه كمك می‌کند . 

در تقاط مشکوك همه با یکدیگر حرکت می‌کنند و یکجا می‌خوایند 
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ولی در محل‌های مطمئن » مثل نقاط یکه ما در طی مسافرت از آنجا م یگذرم » 
هر کس موقع استراحت ممکن است محلی را اتتخاب‌کند و تمام روز رابخواید 
و مستخدمین نز کار دیگری جز تهیه غدا ندارند . صبحانه حوالی ظهر صرف 
می‌شود و غذای سدی را همانطور که گفتم در موقم عزیست و بعد از بستن 
باروینه می‌خورند » ولی هرکس چیزی باخود برمی‌دارد تا درموقع گرسنگی 
ناراحت شود . در جاده سرگرمی آنقدر هست که مانم از خواب شود » زیرا 
راه پر از جمعیت است و غالبا انسان به دوستانی برخورد می‌کند و با آنها به 
صحبت می‌پردازد و به فرض انهم که دوستی در میان نباشد قدم به قدم همه 
از یکدیگر می‌پرسند این شترها مال کیست ؟ این حرم چه کسی است ؟ . . . و 
از ابن قبل سئوالات ؛ به نحوی که انسان متوجه گذشت زمان نمی‌شود . 

رفتن ما تا فیروزکوه این مرتبه فقط پنج روز به طول انحامید » زیرا 
جاده خشك و خوی بود و گل و لای درآن وجودنداشت . اولین توقف ما در 
شهر ساری انجام گرفت که درآنجا به همان خانۀ سفر قبلی وارد شدیم و به 
محض اینکه در زدیم صاحبخانه با روی گشاده آنرا باز کرد و به ما جا داد . 
توقعگاههای دوم و سوم ما به ترتیب شیر گاه و ميان کاله بودند و سپس نزديك 
بکی‌از این قلعه های وبران که در بدو ورود به ماز ندران انسان بدانها برخورد 
می‌کند اطراق کر دی . 

این قلعه که الو ند نامیده می‌شد اندکی دور از جاده نود و عدة زنادی 
سياه چادر درآنجا به چشم می‌خورد که خیلی به چادر عربها شباهت داشت » 
ولی در حقیقت متعلق به‌آن دسته از مردم ماز ندران بودکه ساکن دهات هستند 
و تاستان به کوهستان می ایند تا از هواعم آزاد استفاده کد و خواناتشان 
+ علف خوب بحورند . 
1 یی از این حادرها عده‌ای زن با مهربانی هرجه تمامتر به سوی ما آمدند 
و به خانم معانی شیر و ماست و خوردنیهای دیگر تعارف کردند و وی پس‌از 
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اینکه به آنها متقابلا هدایابی داد و آنها را به ثاهار دعوت کون ای دیدن 
جادرهایشان به راه افتاد . من نیز به اتفاق او رفتم و در پایین دره چشمم به 
سبزیحان‌خوشبویی افتادکه تا به حال‌در یران ندیده بودم و آنها رانمی‌شناختم . 

چادرهای محل سکنای زنان بسیار تمیز و پر ازاسباب واثاثیه و فرش 
و اشیاء مختلف دیگر بود . این مردم فقیر و ساده به‌دور ماجمم شدند ومجبور 
شدیم دوباره چیزهایی بخوریم » زبرا طبق رسوم و عادات محل اگر به مهمان 
خوراکی تعارف نشود بی‌ادبی بزرگی صورت گرفته است . گرجه در شهرها 
واردو وین قزل‌باش‌ها ات و ی وت ی 
مشغول آشامیدن هستند » ولی ماز ندرانبهای دهاتی فقط آب می‌نوشند و 
دراین مورد من با آنان یکسان هستم » زیرا جز موقعی که مجبور شدم نزد شاه 
شراب بخورم دیگر هیچوقت لب به می نزده‌ام . 

از چیزهایی که برای خوردن به ما تعارف کردند یك نوع پنیر سفید 
خرد شده بودکه آنرا در یك شرت شیرین انداخته بودند و دوشاب نامیده 
می‌شد وخوردنآن خیلی در شرق معمول است . از این خوراکی وخوراکیهای 
متعدد دیگر منجمله از یك نوع شکر که رن آن قرمز رنگ‌است و در مازندران 
به عمل می‌آید زیاد خوردیم و با زنان و دختران که همه آنها زیبا و مهربان 
بودند به صحبت پرداختيم . بعد از خاتمه صحبت و تعارف زیاد و مبادله هدابا 
بین بانو معانی و ساکنین چادرها » محل را ترك کردیم"و باروینه را بستیم و 
تقریباً تمام شب را راه رفتیم و پس‌از طی چهارفرسنگک a‏ هم 
ماه مه وارد فیروز کوه شدیم . 

خانه‌ای که قبلا در آل شبی را گذرانیده بودیم و تمام خانه‌های دیگر 
شهر اشغال بود » زیرا بکی‌از بانوان خاندان سلطنت بعنی دختر شاه اسمعیل 
ثانی دراین شهر بسر می‌برد . شاه اسمعیل ثانی که پس‌از فوت بدرش شاه - 
طهماسب براریکة سلطنت جلوس کرد پس‌از بك سال به قتل رسید و بعد از 
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اوسلطان محمد خداننده برادرکوچکش که پدر شاه عباس است بادشاه شد . 
این شاهزاده خانم با بیگم وقتی پدرش به قتل رسید هنوز به دنیا نیامده بود » 
ولی اکنون باوجودی که خیلی جوان می‌نماید مسلما لااقل پنجاه سال دارد . 
وی در جوانی به عقد ازدواج سلیمان خان حاکم قزوین درآمد ولی آن مرد 
فعلا به علت سوء استفاده‌هابی که کرده در همان شهر از طرف شاه عباس زندانی 
شده‌است و این بانو به فرحآباد رفته بود تا از شاه برای استخلاص شوهصر 
و ا حداقل طلاق از وی و ازدواج ج با دیگری کسب اجازه کند » زیرا زنان 
مشرق زمین هرچقدر سنشان زیاد ۳ بازهم ازشوهرکردن خجالت نمی کشند. 
شاه پاسخ داده بود که در قزوین به این امر رسیدگی خواهد کرد و به همین 
مناسبت این بانو با همراهان خود در حال با زگشت به قزوین بود . 

چون مطلم شدیم که آنان حوالی سحر ازاین شهر خواهند رفت منتظر 
شدی و با لباس به ا ی NOE‏ 
اساب و اثاشه خوابیدیم . اندکی قبل از سییده‌دم دختر عم شاه خانه را ترك 
کرد و ما به آنجا رفتیم تا راحت بخواييم ولی موقعی که مشغول انداختن 
رختخواب بودیم پیرزنی که داية پیگم بود به اتفاق دو زن دیگر وارد شد و 
اظهار داشت بانوی او دراین اطاق انگشتر خود را گم کرده است و خبلی از 
این سب غمناك است و در انتظار یبدا شدن آن به سر می‌برد . همه به اتفاق 
بکدیگر تمام اطاق‌ها را گشتیم » ولی اثری از انگشتر نيافتیم در نت نتىحه زنهای 
نامرده غمگین و پریشان ما را ترك کردند » بخصوص بکی‌از نکن 5 
ظاهراً دران مبان تقصیری داشت بسار هراسناك بود . ما لباسهای خودرا به 
درآوردیم که بخوابیم » ولی هنوز پایمان برختخواب نرسیده بودکه پبرزن 
محدداً وارد شد و گفت بانوی او خیلی معذرت می‌خواهد » ولی چون این 
انگشتر باوجود ناجیزی بها به علت اینکه در یکی‌از ابام سعد ساخته شده و 


خوشسختی میآورد موردکمال علاقه او است درخواست دارد درصورت امکان 
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اطاقها را تخله کنیم تا شخصاً همه‌جا و 
من واقعاً نزدياك بود از فشار خواب هلاك شوم باوجود این بايد توجه 





داشت وقتی تفاضای بانوبی آنهم چنین عالیقدر درمیان باشد باید از همهچیز 
گذشت چه رسد به خواب . بلافاصله لباس پوشیدم و به اطاق دیگر رفتم » 
زیرا دراین سرزمین زنان نم یگذارند مردان آنانرا سنند . 

بیگم به اتفاق زنان دیگر به داخل اطاق آمد » ولی تصور م یکنم 
جستحوی حلقه بهانه‌ای یش نبود و جون آن دو زن خر داده بودند که 
اشخاص غریبه‌ای دراین خانه هستند حس کنجکاویش برای دیدن ما تحريك 
شده‌بود . بابد توجه داشت که من سبیل‌های قشتگی به سبك ایرانیها گذاشته‌ام 
و چون ایرانیها به سبیل خیلی توجه دارند برای آنان بك خارجی که دارای 
سبیل‌هایی به سبك ایرانی است منظرة جالبی را تشکیل می‌دهد . 

بیگم پس‌از ورود با TT‏ ی 
دوستی عمیقی گذاشته شد که عدها : نیز ادامه بیدا کرد . وی در مورد انگشتر 
فقط گفت درصورتی که آنرا پیدا کردم براش به قزوین ببریم واز ورود خود 
اورا مطلع‌کنيم . کنیزك به صورت خود چنگ می‌زدکه جرا نست به ما بی‌ادبی 
کرده و این آدم مهم راکه دا رای چنین سیل‌های زیایی است از رختخواب 
بیرون کشا نیده‌است . به‌هرحال بالاخره آنان رفتند و ما بها ستراحت پرداختيم . 

شاه به فیروژ] باد نیامده نود و کی نمی‌دانست چه موقم خواهد 
آمد » ولی من که می‌دانستم محل شکارگاه در دره‌ای دو فرسنگ دورتر از 
فیروز کوه واقع شده روز یکشنبه بیستم ماه مه از شهر حرکت کردم و در محلی 
با صفا که بر سر راه شکارگاه واقم شده و دارای آب و چمن بود کنار نهری 
در حوالی ده نیمه‌ور چادر زدم . 

اولین باری بودکه من دراین سفر چادرها را به طور کامل برپامی‌کردم 
زیرا می‌خواستم چند روز آنجا بسانم به این مناسبت دستور دادم تمام آنها را 
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اعم از بز رگ و کوچك بیرون آورند و به این ترتیب با راحتی هرچه تمامتر 
منتظر رسیدن شاه شدم . فراموش کردم بگویم که قبل از عزیمت از فیروز کوه 
بخت با من باری کرد و انگشتر بیگم راکه دارای يك سنگ فیروزه و دوقطعة 
بسیار کوچك باقوت بود و قیمتی محسوب نمی‌شد پیدا کردم و بانو معانی 
که متعحی بود حگونه ممکن است زنی چنین عالبقدر خودرا برای این شیء 
بی‌مقدار ناراحت کند انگشتر را نرد خود نگهداشت تا آنرا در قزوین تحویل 
بیگم بدهد زیرا می‌دانست او از این اقدام بسار شادمان خواهد شد . 

روز بيست و دوم ماه مه به قصد دیدن شکارگاه عازم آن محل شدم 
تا ضمناً با استفاده ازفرصت اسفندیار پیگ راکه می‌دانستم به‌اتفاق محمدصالحج 
بیگ برادر وزیر مازندران به منظور تهية مقدمات کار آنجاست ملاقات کنم 


برای رفتن به شکارگاه لازم بود از کوهستان سختی عبور کنم که راه منحصر 
به فرد آن جادة باريك و پرپیچ و خمی در کنار روذخانه بود . وقتی آب زياد 
است عبور از این راه تقریاً غیرممکن می‌شود ؛ ولی موقعی‌که آب کم است 
با زحمت زباد عبور امکان پذیر می‌شود . بعد از این کوهستان بك درة سبز و 
خرم و طولانی واقع شده‌که در اطراف آن کوه‌های محزی از نکدیگر قرار 
گرفته‌اند و این دره به چمن‌زاری ختم می‌شود که طول آن تقر با دو میل‌است . 
خود جمن‌زار به شکل دابره است و کاملا از کوه و تیه احاطه شده . 

شاه این محل را برای شکار معین کرده تا از تمام دره‌ها و کوههای 
اطراف جانوران وحشی را به آنحا برانند واز نواحی مختلف مازندران جندین 
هزار مرد را مآمور ابن کار کرده است زبرا در مشرق زمین رعایا کار سگهای 
شکاری را انحام می‌دهند . برای انکه حبوانات تنوانند از دشت شکارگاه 
فراتر روند به دستور اواز کوهی به کوه دیگر در میان دره با شاخه‌های درختان 
پرچین بلندی که دست بك مرد اسب سوار نیز به بالای آن نمی‌رسد ساخته‌اند 
بعلاوه گرداگرد دامنه کوههای اطراف این جلگه را نیز دامهابی از طناب 
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کشیده‌اندکه به تیرهای بلند بسته شده‌اند بطوری که هیچ جانوری نمی‌تواند 
از روی آنها بجهد و مسلماً برای ساختن این همه جیز عده زیادی مدتها وقت 
صرف کر ده‌اند . 

به این ترتیب حیواناتی که توسط این مردان رانده می‌شوند به علت 
تنگی دره و سروصدا و فریاد آنان به سوی این جلگه روی میآورند و چون 
خبر دارم که از فرح باد مازندران سیصد بار شتر طناب تا کار رشان 
کرده ودند » منتهی حون کار كاھ شرت نداشت همه آنها به کار نرفنه 
بود . از این تعداد می‌توانید امکانات شاه را پیش خود مجسم کنید . 

شاه قرار است درمیان این جلگه با شمشیر و تیر به شکار مشغول شود 
با چنانکه از قدیم مرسوم است بعضی‌از جانوران شکاری را زنده بگیرد و 
گوشواره‌ای که نام او با علامت خاصی برآ نها منقوش است د رگوش آنها کند و 
آزادشان سازد . سیار اتفاق افتاده اس ت که شکارجیان جانورانی را گرفته‌اند 
پیش‌از ابشان به گوش داشته‌اند واز زبردست جندین شاه گذشته‌اند . 

برای اینکه زنان حرم نیز از تماشای شکار بهره‌مند شوند به سرعت 
جایگاه مخصوصی برایشان ساختند. این‌جایگاه به شکل‌راهروی درازی برفراز 
نبکی‌از کوهها که مشرف برشکار گاه بود ساخته شد و جلو ان مکان را نیز 
چوب ست‌کردند و پرده‌های حصیری کشیدند . بابن شیوه زنان می‌توانستند 
از آنجا شکارگاه را تماشا کنند و حتی با تفنگ جانوران را بزنند » زیرا آنان 
در تیراندازی با تفنگ نیز بسیار ماهرند و هروقت مردان در شکار گاه باشند 
شکار را از محل مخصوص خود با تیر می‌زنند » ولی اگر فقط با شاه به شکار 
روند باکمال چایکی و مهارت براسب می‌نشینند و با شمشیر و تیروکمان به 
شکار می‌برداز ند . 





از ترجمه هلندی سفر نامه چاپ آمستردام سال ۱۰ میلادی 
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اسفندبار نک که درهمۀ اینگونه کارها نظارت می‌کند جایگاه زنان 
حرم را با علاقه خاصی به من نشان داد و گفت که آن محل را درمدت دو روز 
ساخته است . به نظر من ساختن چنین جایگاهی دراین مدت کم کار آسانی 
نبوده‌است » زیرا اطراف آنجا را سراسر دیوار کشیده و سقفش را با تخته‌های 
ضخیمی که از زیر به شکل چهاررگوش بود پوشانده و تمام وسائل راحتی را 
درآ نجا فراهم ساخته بودند و مسلم است‌که اگر کارگران ماهر و مطیع ولوازم 
کار دردسترس نبود ساختن چنین بنابی در دو روز میسر نمی‌شد . 

ساختمان این خانبه شب قبل‌از ورود من به اتمام رسیده بود و 
اسفندبار سک و برادر وزبر و تمام کسان دیگری که آنحا کار می کرد ند همه 
آن محل را نرك کرده و به کنار تبه رفته ودند زرا هیچکس اجازه ندارد 
AEE‏ اند واه سس هرا وی ای اف و سا تیور عسه 
زنان شاه برخلاف ادب و بکلی ممنوع ی 

به این مناسبت می‌خواهم شمه‌ای دربارة حرکت حرمسرای شاه که 
مطلب جالبی است بنویسم . O‏ شب حرکت نم ی‌کنند ۷ کسن نیا 
را ننیند و اگر شاه با آنها همراه نباشد داخل کحاوه بریشت شتر می‌نشینند . 
کجاوه‌ها گاه جفت از دو پهلوی شتر آوبخته می‌شود و در هريك دو زن قرار 
می‌گیرد و گاه کجاوه‌ای بريك پهلوی شتر و چیزی هموزن آن مانند صندوق 
حامل اسباب و اثاثه » بربیلوی دیگر می‌دند ند و دراین‌صورت فقط بك زن 
در کحاوه قرار می گیرد . کحاوه را نخست شتریانان خالی بربشت شتر استوار 
می‌کنند و سپس خواجه‌سرابال بانوان حرم را روی دست خود برمی‌دارند و 
در کحاوه‌ها جای می‌دهند . 

البته این رسم جدیدی است و قبلا سوارکردن بانوان نیز برعهدۀ 
سار انان بود » زیرا آنان از طقات بستی هستند و کسی به وجودشان آهمیت 
نمی‌دهد » ولی اکنون شاه دیگر نمی‌خواهد ساربانان بانوان راکمك کنند 





۳۸۰ سفرنامة یترودلاواله ‏ 
ورن قتییی E EEE E‏ زوا گام شوه 
شد که در کاروان زنان حرم لجاوه‌ای به يك سو خم شده و در شرف افتادن 
ات کر اس وتان رای کا با رگن موس بو ای اور اف 
ناجار از اسب فرود آمد و پیش رفت و شانه زیر کحاوه نهاد تا نرا به حال 
وت باز گر دا ند اکان احساس کرد که کحاوه ارخ غادی ف وی است 
و چون سر به درون آق برد مااحظه‌کردکه ساربان بیکی‌از کی زکان چشم طمم 
دوخته است . شاه به اندازه‌ای خشمگین شد که فوری خودرا معرفی کرد و 
جند رن از سرداران را پیش خواند و فرمان داد تا سر ساربان و آن کت ك را 
در همانحا بربدند و ریس ساریانان را نیز به علت قصوری که در مراقیت 
کرده بود به سختی محازات کرد تا کسانی راکه طرف اطمینان و اعتماد یستند 
هیر اه قافله نکند واز همان شب دستور داد که سار انان ره قافله حرم نز دك 
نشوند و ننها خواجه‌سرابان همراه زنان حرکت کنند . 

از آن به بعد وقتی زنان حرم درمصاحبت شاه هستند اسلحه برمی‌دار ند 
و برروی اسب می‌نشنند و شاه تنها مردی ا ده اتفاق خواجه‌سرایان 
در مبان ]نان است و در حال گفتگو و خنده و شوخی و گاه شکار همگی به 
پیش می‌رانند . به هرحال هنگام حرکت بانوان همیشه دسته‌ای از خواجگان 
شاه یك فرسنگ جلوتر می‌رو ند تاجه شب باشد و جه روز مردانی راکه درجاده 
هستند دورکنند واگر این قافله هنگام روز به دهی برسد تمام مردان را از 
آنجا می‌رانند با در اطاق‌های در بسته نگه می‌دارند تا زنان حرم شاه را نبینند 
و اگر مردی بر سر راه دده شود ناد بی‌در نک اورا برانند . ناد فراموش 
کرد که اینجا مشرق زمین است و بزرگترین توهین به بك شاهزاده و با هر فرد 
درق این است که کے روق رن اورا مت 

مد از این دسته که خابان و محل و منطقه را از اغیار خالی می کنند 
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و اختارات زبادی بر ای زدن و کشتن و بستن دارند و رعب و وحشت دردلها 
می‌اقکنند » حرم حرکت می‌کند . اگر شاه همراه آنا باشد همه سوار براسب 
هند وال زنان در کحاوه‌ها سوارند . دثبال حرم نیز دسته‌ای از قراولان 
خاص شاه که سفجی نامده می‌شو ند بخ کت می‌کنند و ادن ید ده وظطفه‌دار 
هتند کار خواحگان حرمسرا را در عقب صف انجام دهند یعنی نگذارند 
هیچکس به قافله نزديك شود . 

این عده ق ای ون اختارات وسیعی هند 9 همگی تاج قزلباش 
باو ری که سر آن پایین و دم آن به سوی بالا قرار دارد . ریس نان یعنی 
سقحی‌باشی از مبان سرداران بز رگ انتخاب می‌شود و بر عمامة خود تبری 
زرین فرو می‌برد. حالا ب رگردیم به سر مطلب اصلی زیر » تصور می کنم جملات 
معترضه زیاد گفته باشم . 

روز آخر ماه مه مطلع شدم که آقامیر منثی نیز آمده و در حوالی 
حادرهای من سکونت کز دده است در نتحه به ملاقات او رفتم تا اطلاعاتی 
دربارة شاه به‌دستآورم و مشاهده کردم بهاتفای دونفر دیگر در حادر کوحك 
خودکه هآن شیروانلی می‌گویند » نشسته‌است . این جادر همانطو رکه از نامش 
ساخته شده و به اصطلاح دو پوشه است . 

سد از ورود من دو نفر دیگر جادر را تركکردند و بین من و او که از 
کثرت تفاضاهای بحا وبی‌جای مردم به‌اين محل خلوت پناه‌آورده‌بود مذاکرات 
مفصلی جر بان بافت . وی ضمن مطالب دیگر به سفیر اسپانیا اشاره کرد و گفت 


Padra ۳۳۵ Melchior de gli Angeli ۱ 
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خوبی نیست و از این موضوع اظهار تعجب می‌کرد زیرا به عقیده او پدر 
ملکیور ده بادشاه اسیانی و حتی به خود سضر خدمات فراوانی کرده دود . 
وی از انکه موفعی سفیر اسیانی توسط قاصد نامه‌ای به فرحآباد فرستاده و 
دستورداده‌بود آنرا مستقیماً و بدون ملاحظه اوتسلیم شاه کنند » سیخت رتجیده 
نود . ادن فاصد مدنها در فرحآباد ماند و9 احازه ملاقات نشافت و9 بالاخره هم 
بدون اخد نتبجه به نزد سفیر اسپانی مراجمت کرد . 

دعد صحست به‌انگلیسی‌ها کشیده بیش ۲ و گفتم مذا کره ا ادن اشجاص 
زیاد نمی‌تواند ثمربخش‌باشد زیرا آنها پول ندار ند وفقط باخودمال‌التجاره‌هابی 
می‌آورندکه درایران قدر و قیمتی ندارد . آقامیر پاسخ داد شاه نیز برای 
مداکرات خود با انگلیسی‌ها اهمیت زیادی قائل نیست و دستور داده است ره 
آنها ابریشم تحویل ندهند و حتی ابرشمی راکه سال قل با آنها معامله شده 
بود و هنوز هم در اصفهان است فقط در صورتی به آنها بدهند که قبلا 
مال‌التحارة اناي ره تمام و کمال در یافت کرده باشند . وی اضافه کرد 
تصمیم شاه برآین اس 25 تمام آبربشم دون گذشتن از ا تر کیه ده ارو با 
برود و من به فصد زان به تركها گفتم بايد کاری کردکه پای فرانسوی‌ها به 
یران باز شود » زیرا فرانسویها هستندکه پول فراوان به مشرق‌زمین میآورند 
سىس ادامه دادم که اون موقع اقدام فرارسیده‌است » زیرا در قسطنطنبه ا 
سقیر فرانسه درفتاری شده و شاد ادن امر مسھی به قطع رواط دوستی ین 
دو کشور شود و فرانسه برای کسب ابریشم بهابران روی‌آورد » بعلاوه محبت 
شاه نست ډه عیسویان که من در موقع اقامتم در قسطنطنیه شمه‌ای از آنرا 
برای دوست خود سفیر فرانسه بازگو کرده‌ام بسیار جلب توجه آنها را کرده 
مساعی خود را به‌کار می‌بندد . آقامیر گفت مطمئن است‌که اگر فرانسوی‌ها 
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به‌ایر ان ببانند شاه بهآ نان کمال مهربانی و كمك راخواهد کرد . امیدوارم با کمك 

بعد از آن دربارة م رکذ نماینده مقیم انگلیسی‌که اخیرا اتفاق افتاده 
بود صحبت کردیم . وی موقعی‌که برای دریافت مال‌التجاره ناوهای انگلیسی 
به‌حوالی جزبرة هرمز رفته بود همانجا مرد و به نظر می‌رسد مسموم شده باشد. 
صحبت از این است که برتعالبها این کار راکرده‌اند » ولی به نظر من این حرف 
نمی‌رود و مذاکرات سن بادشاه انگلیس و شاه ایران اگر قرار باشد ادامه بابد 
ادامه خواهد دافت و اگر نماینده را به‌اين نحو بکشند اث رکاملا معمکوسی 
خو اهد داشت . 

سپس صحبت را به موضوع قزاق‌ها کشانیدم و مطالبی راکه قبلا در 
این مورد به‌شاه گفته بودم برای او باز گوکردم . آقامیر به‌این موضوع خیلی 
علاقه‌مند شد و از من سالات زیادی کرد . ضمن توضیحات خود اشاره کردم که 
می‌توان طرابوزان و شهرهای اطراف آنرا بهآسانی از قلمرو ترکها جداکرد » 
بهاین ترتیب که ایران از سمت مستملکات خود حمل بهت رکها راآغاز خواهد کرد 
و قزاق‌ها نیز از سمت دریا به‌سواحل ترکیه یورش خواهند برد و طرفین با 
بیشرفت در خاك دشمن دست بکدیگر را در آن‌جا خواهند فشرد . 

به نظر می‌آمد که آقامیر خوب به‌مسائل واقف است و من علاوه کردم 
که این موضوع لهتنها برای صدمه زدن به‌تركها لازم است » بلکه از هر جهت 
برای فرستادن ابرشم اران به‌ارویا مفید خواهد بود » زیرا شاه مایل انت 
این متاع از خاك ترکیه نگذرد و جاده‌ای که به‌این ترتیب گشوده می‌شود از هر 
جهت از حادة حلب با راههای دیگر نزدیك‌تر خواهد بود بعلاوه تمام ابالات 
ایران که ابریشم تهیه میکنند نزديك دریای سیاه هستند و دیگر لازم نخواهد 





Af‏ ۱ سفرنامك یترودلاواله 


شد کاروانها راه دور و درازی را تاحلب پاهرمز طی‌کنند و کالارا به‌انگلیسی‌ها 
با دیگران تحویل دهند . گذشتن از دریای سیاه بااکشتی فقط ده تا بست روز 
با حداکثر تك‌ماه طول می‌ کشد » ۳ حالی که حمل کالا از طرق اقبا نوس 
هشت تا ده ماه وقت می‌خواهد و اگراز طریق حلب کالا به‌مدترانه حمل شود 
تا وصول به‌بندر مارسی که تزديك‌ترین ندر است دو تا سه ماه در راه خواهد 





بود . هر دوی این راه‌ها س‌خطر تاك است» زرا علاوه برطوفانمصاثف متعدد 
دبگری نیزدر این‌در با نوردی‌طولانی‌حیات کشتی و ملو انان ر اتهدیدمیکندو بعلاوه 
تمام سیر مسلو از دزدان دریائی است » در حالی که تنها خطر دریای ساه 
عبارت از وجود ترکها است و آن را هم قزاق‌ها به‌تنهایی قادرند برطرف 
سازند » و حتی اکنون نیز ترکها از ترس کشتی قزاق‌ها و حملۀ آنان نمی‌توانند 
از این درا استفاده کنند . از انها گذشته وقتی مال‌التحاره به‌این ترتیب از 
دریای سیاه گذشت مستقیماً در اروپا به‌کشورهایی‌که به‌آن احتیاج زیادی 
دار ند می‌رسد و به‌آسانی به‌لهستان و آلمان و روسیه حمل می‌شود در حالی که 
این کشورها اکنون برای خرید ابريشم باید از طریق انگلیسی‌ها و فلاماندها 
اقدام کنند و این کار برای آنها بسی مشکل است . 

سختان من برآقامیر خیلی خوش آمد و پرسید آیا دربارة این امور با 
شاه نیز صحبت کرده‌ام با خیر » گفتم دربارة اغلب موضوعات فوق‌الذکر با 
اعلیحضرت مطالبی در مبان گداشته ام ولی سیاری از مطالب یز باقی مانده 
است که برای فرصت‌های دیگر گذاشتهام . آقامیر گفت شاه‌عیاس با بادشاه 
اسیانی مکاتبات زیادی رد و بدل کرده و روابط آنان سيار صمسمانه است 
بنابراین می‌توال اتتظار داشت این نظربات بهآسانی عملی شود . 

بعد از مبادلة تعارفات گرم و صمیمانه از دکدیگر جدا شدیم و قرار 
شد موقعی‌که شاه برای شکار بیاید او با وزير مازندران مرا از جریان 


مطلع ساز ند . 
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روز شنبه دوم ژولن صبح بسیار زود عازم شکارگاه شدم » زیرا شب 
قىل آقامیر و وزیر مازندران خبر ورود شاه را به‌من داده نودند . وزير مرا 
در یکی از جادرهای خود جا داد » زبرا شاه گفته بود وقتی موقعش شد همه 
را مطلم کتید . ملاحظه کردم که استفانوی قزاق نیز آنجاست . همانطور که قبلا 
نوشتم وی در فرحآباد از ز شاه اجازة مرخصی گرفت ورفت» ولی هنوزسه روز 
راه سشتر دور نشده ند باز گردد 
اتتظار جو ابهابی است‌که بابد از بگرات میرزا پرسد با می‌خواهد ببیند 
تسحهة‌کار با ترکها امسال چه می‌شود و سپس او را با دستورهای قاطع‌تری 

همان روز اندکی بعد از ناهار شکار آغاز شد . چند هزار مرد دو بدو 
با حماقهابی که در دست داشتند فربادکنال شکارهارا رم‌می‌داد ند و گردوخاکی 
برپاکرده بودند » اما شکار زیادی جمم نشد و شاه چون عدة جانوران را قابل 
ندید ما را خبر نکرد و خود با زنان حرم به‌شکار مشغول شد ولی شنیدم که 
شکار کملان سیار خوب نو ده است و از هشت تا ده‌هزار حبوان وحشی از 
قببل بزکوهی و گوزن و گراز وخرس راکشته‌اند و تازه تعداد آهوهای شکار 
شده وارد این محاسبه نیست . متأسفانه من به‌علت بی‌خبری یك چنین فرصتی 
را از دست دادم . ۱ 

روز یکشنبه سوم زوئن به‌چادر خود باز گشتم تا دستور عزیمت دهم. 
توقف کرد چشمش به‌مترجم من افتاد و از دور أو را فاخت و دا ور 3.2 
برسیاه ا شکاری راکه برای من فرستاده است به‌دستم رسیده است با خیر. 








چون شنید آن را نیاورده‌اند متفیر شد و وزیر مازندران را خواست و بهاو 
دستور داد که فوراً شکار را قرا وور هم بی‌درنگ یك شکار تمرم 
من سیرد . لاشه حبوان به‌اندازه‌ای بز رک بودکه چون مترجم به‌عادت ابرانبان 
آنرا زیر شکم اسب بست به‌زحمت توانست تا خانه پباید . نمی‌دانم بزکوهی 
بود با گوزن و به‌هرحال دو شاخ سیاه و پیچاییچ داشت و باگوشت اسن 
حیوان وحشی که به‌دست شاه با یکی از زنان او شکار شده بود جند وعده 
خو راك ما فراهم شد . 

همان شب من نیز دستور دادم بار و بنه را بندند و بهدنبال شاه به‌راه 
افتادم . جادة فرح آباد به‌فیرو زکوه شمالی جنوبی بود » ولی از فیروز کوه تا 
قزوین جاده به‌سمت غرب امتداد می‌بافت . آن شب از دو رودخانه عبور کردیم 
و جاده کوهستانی بسیار مشکلی را پیمودیم . تمام کک پراز نوعی 
گیاه خوشیو بودکه گل آنها را می‌شد به يا هرم بز رگد زرد رن مرکب از 
دانه‌های ریز تشه کرد . من قبلا هر گر حنین گلهابی ندیده بودم و گمان 
نمی‌کنم در ایتالیا مثل نرا داشته باث شیم » کسی هم نبود اطلاعاتی در این باره 
به‌من بذهده زیر | همراهی که از زاهالی اوی چو کی درفروز کوه نا گهان‌مرا 
و ۰ 
۹ ا ای ل فال کک ر 
هیچوقت یك فرنگی را با خود به‌خارج از اروپا نبرم » زیرا آنان در این 
سرزمین‌ها واقعاً بد می‌شوند بعنی بهتر بگویم هیچ اروپایی خوبی رنج 
یك چنین سفر طولانی را به‌خود هموار نمی‌کند و آنهایی‌که حاضر به‌این 
مسافرتها می‌شوند همه مردمی ااهل و کج فکر و بد عمل هستند که چون 
نمی‌توانند در سرزمین خود باقی بىانند به‌فک رگردش دور دنیا می‌افتند . 
به‌هرحال » این گلها شاید چیزهای خیلی عادی و پیش پاافتاده‌ای باشند و چون 
اکنون می‌دانم درکجا می‌توان بهآنها دسترسی یافت اگر علاقه‌مند باشید 


مکتوب چهارم ۱ YAY‏ 
می‌توانم نمونه‌های لازم را برابتان به‌ناپل بفرستم . 
بعد از طی پنج فرشتاته 6 عبنه‌ساعت از وود الا اهمده ۶ در 
حالیکه کوهستان را پشت سرگذاشته بودیم در محل زیباییکه نمری در ميان 
آن جاری بود و چمن‌های سرسبزی برای چریدن حیوانات‌داشت بارافکنديم . 
شب دوم بانو معانی را با اسباب و ائاثیه عقب گذاشتم و خودم به‌سرعت با 
اسب به‌جلو راندم » زیرا نمی‌خو استم ۲ نقدر از شاه عقب بما نم که رسبدن بهاو 
برایم مشکل شود و در نتیجه مرا تنبل تصور کنند . 
از ده‌های متعددی گذشتم و در دهی به‌نام گیلارد سه‌ساعت خواییدم 
و سه ساعت از خورشد بالا آمده از رودخانه‌ای به‌نام حاجرود گذر کردم : 
گرجه ابن رودخانه نستاً عمیق‌ود » ولی‌بل مخرو به‌ای داشت که عبور ازآنرا 
امکان‌پذین می‌ساخت . بالاخره فور روز چهارشنبه ششم وولن با کمی دیرتر 
در حالی‌که ده تا دوازده فرسخ راه پیموده بودم بعقتهری به‌نام تهرآن رسیم 
که یك فرسنگ دورتر از مقبره یکی از مقدسین آئین اسلام واقبع شده 
ات 
شاه در همان حوالی توقف کرده دود » ولی‌وی درتهران خانه ندارد و 
هرگز بدانجا پای نمی‌گذارد و حتی یك مرتبه به‌آآن فحش داده و به‌روح پدر 
هر کس که وارد این شهر شود لعنت فرستاده است . به‌نظر می‌رسدکه وی 
موقعی در این شهر به‌علت خوردن ميو زباد مریض شده و دانه‌هابی از بدنش 
بیرون ريخته است ؛ عده‌ای نیز می گویند که اهالی شهر تهران آ نطوری که بايد 
از او استقبال نکرده‌اند . با تمام این لعن و تفرین‌ها من مایل شدم به‌دیدن شهر 
تروم و بدین قصد از ميان اردو عبور کردم و با وجودی که e aa‏ تهران 
به‌خارجی‌ها جا نمی‌دهند محل دلجسبی در یکی از اغات پیدا کردم و در سالهة 


ا اله خوانندگان ڏو جه دار ند که هناور مقبرة حضرت عیدا لعظيم ای 0۰ 
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پرداخت . 

آنروز طبق‌معمول عدزبادی‌از زنان‌ایرانی به‌دیدن‌ما آمدندکه درین 
آنها چند تفر مسیحی فقیر و بدبخت نیز بودند . در این شهر فقط دو خانوار 
مسیحی وجود دارد که بها نها نیز دستور داده شده به‌فرحآباد کوج کنند . 

تهران شهر بزرگی است که از قزوین وسیم‌تر است » ولی عدةکمی در 
آن ساکن هستند . تمام این شهر از باغ‌ها ی‌بسیار بز رگی پوشیده شده و همه 
رقم میوه در آنها بافت می‌شود منتهی به‌علت گرمی هوا صبح خیلی زود بايد 
آنها را بچینند و برای فروش به‌اطرف بفرستند. . تهران پانتخت ابالتی است که 
به‌همین نام خوانده می‌شود و مقر خان است . این شهر بر سر راه فیروز کوه 
واقم شده و خیابان‌های آن از نهرهائی‌که تعداد آنها فوق‌العاده زیاد است 
سيراب می‌شود و همین نهرهای پهن و باريك و کوتاه و طویل برای آبیاری 
باغات نیز مورد استفاده واقع می‌شو ند . خیابان‌ها پر از درخت‌های جنار انش 
. که همه پر رگد و قطور و زا هستند و بايد بگویم که در تمام مدت عمر خود 
هیجوقت تعداد این زنادی جنارهای تنومند زا ندیده‌ام . تة ان درختان 
به‌اندازه‌ای قطور است که اگر دو مرد دست به‌دست فک گر ددهند باز هم 
نمی‌توانند یکی از آنان را در بغل بگیرند و من بابد واقعاً تهران را شهر جنار 
بنامم . از این گذشته عمارت دا چیز زبای دیگری در آدن شهر نیست . 

شاه غروب پنجشنبه حرکت‌کرد و ما نیز عازم شدیم . بعد از يك‌شب 
راه پیمایی به‌رود بزرگی رسيديم که بر روی آن پل بسته بودند . این آب 
کرحرود خوانده می‌شود ودر کنار آن دهکده بزرگی واقم شده‌که همین نام 
اد من که هفت فرسنگ راه پیموده بودم و می‌دانستم اردو بانن 
زود ها نخواهد رسد در اطاق زسای جدید سید تسزی که شاه دستور داده 


1 منظور رودخانه کرج است که سامقاً کرحرود خوانده عی‌شد و نو بسنده نام آن را وموزدم 
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است برای استراحت مسافرین قدری بالاتر از آب در پایین پل بر روی 
رودخانه بسازند و اطراف آن باز است به‌خواب خوشی فرو رفتم . 

رودخانه در زیر ا صدای روح‌بخشی حاری بود و من که فطرتا 
طرفدار خواب هستم و از مسافرت شبانه واقعاً خسته شده بودم چنان از هوش 
رفتم که شاه و تمام اردو از بالای پل گذشتند وچیزی نفهمیدم . صبح‌شترها را 
روی چمنزار رها کردند و تما ماردو همانجا چادر زد » ولی شاه به‌اتفاق چند 
تن از خاصان به‌سمت قزوین حرکت کرد و حرم را در همان محل باقی گذاشت 
و ما تا قزون دیگر او را ندیدیم . 

شب بعد نمی‌دانم در اثر اشتباه کسانی که جلو رفته بودند ؛ با برای 
1 دو یایاوز 
وت | آباد ۳ و 1 لردیم . تسام مدت روز ز باد دی ی از ر روی 
شن‌های جلکه گذشته بود و چشم را از شدت گرد وخا ك کور می‌کرد و چادرها 
را می‌خواست از جابکند ما را آزار می‌داد . عصر روز شنبه از این محل 
نامعالوب عزیست کردیم وصبح روز یکشنبه دوازدهم زوثن دوساعت از آفتاب 
بالا آمده به‌حوالی قزوین که نیمه‌راه مقصد بود رسیدیم . 

در قزوین برای بافتن خانه هنکامه‌ای بربا بود و از این جهت خیلی 
به‌زحمت افتادیم . داروغه و کلانتر برای راضی‌کردن همه نمی‌دانستند جه اید 
نکنند » ولی ما را حول مهمال شاه و از دیگران محترم‌تر دودم ب‌چند خانه 
بردند تا هربك را خودمان خواستيم انتخاب‌کنيم در حالی‌که دیگران هنوز 
یرون از شهر و در جادرها به‌سر می‌بردند . 

در شهرهای ابران غالا مدخل خانه‌ه| را سیار زشت و کوحك وتاریك 
می‌سازند تا در اینگونه مواقم سربازان و سرداران سپاه برآنها طمع نبرند و 
سصد منزل کردن در نحا صاحب‌خانه را برون ناندازند . خانه‌هابی‌که به‌ما 


نشان دادند از انگو نه بود ومن‌جون مشاهده کردم بابدزنان ومردان بی گناهی 
به‌خاطر ما از خانه و مسکن خود رانده شوند زبر جادر درکنار جشمه کوچکی 
که به‌نام پدر تخته‌ییک مهماندار من در فرحآباد که روزی با قدرت زیاد در 
این صفحات حکمرانی می کرده است چشمة شیخ احمد خوانده می‌شد منزل 
کردم . ۱ 

اکنون دربارة شهر مطالبی به‌اطلاعتان پرسانم : قزوین شهر بزرگی 
است که مرکز قسمت بزرگی از ابالت آذربایجان محسوب می‌شود . این شهر 
قبل از اینکه شاه عباس از آن متنفر شود پانتخت بود و بطوری که می گویند 
تنفر شاه‌عباس از آن به‌علت پیش گوبی یك تفر منجم است‌که گفته او در این 
شهر خواهد مرد با گرفتار مصائب زیادی خواهد شد . 

شهر دارای حصار نیست وسکنة آن» مانند اهالی هرشهری که برسرراه 
واقم شده باشد » غالا از بازرگانان و سوداگران هستند . خانه‌ها بد و وضع 
آنها بخصوص از بیرون رقت‌آور است و از وقتی دربار از اینجا منتقل شده 
غالب آن‌ها به‌خرایی گراییده‌اند . خیابان‌ها بسیار بد و باريك وکچ و معوج 
و پر گرد و خاك است و به‌علت تابش خورشید و کوتاهی دبوار خانه‌ها عبور از 
آنها با زحمت انجام میگیرد . ساختمان‌های بازار نیز سیار بی‌قواره و زشت 
است ولی مغازه‌ها همه بر از خوراك و يوشاك و امتعة مختلف هستند . 
روهمرفته رونق قزوین که ابن همه در جهان شهرت بافته است خیلی کمتر از 
آن چیزی بودکه فکر می‌کردم ؛ درست برعکس اصفهان که خیلی بیش از حد 
تصور من زیبا بود و واقعاً بايد گفت شاه عباس مرد با سلیقه‌ایست . 

حیزی که در قزو ين جلب توجه مراکرد درب شاهی بود که در يك 
سدان بزر ‏ واقع شده است . این درب نقاشی نشده و فاقد تزسات طلابی 
است » ولی عظمتی سزادارد و در پس آن نخست دالان مرتفعی قرا رگرفته که 
دربان‌ها در آن جای دارند و بعد حياط بزرگة و زییایی واقم شده‌که پر از 


مکتوب چهارم ۳۹۱ 
درحت جنار است و کسانی که صییح‌ها در اتنظار 73 شاه استاده‌اند از سابة 
آن‌ها استفاده می‌کنند . جلو حياط در محل سریسته‌ای يك حوضخانه ساخته 
شده که بالای آن بك تالار سنا طو لی است که صوفی‌ها در آناطعام می‌شو ند. 
در قسمت چپ دیوار مقابل حیاط » درب دالان دیگری واقم شده که مخصوص 
عام از آنجا وارد می‌شود و در قسمت چپ همین دالان درب دیگری است‌که 
اگر شاه بخواهد با اس وارد شود از آن استفاده می‌کند . در دالان اول 
طاق نماهابی است که قسمتی از 0 در اخشار غلامان شاه ات ۳ و در قتعمنت 
باید بگویم تا کنون داخل خانه شاه را ندیده‌ام و از خارج نیز چیز جالب توجه 
دیگری وحود ندارد . 

دومین چیزی که در قزوین جلب توجه مراکرد میدان بز رلك است که 
دور از قصر شاهی و در حوالی بازارو اقع شده و گرحه بەز با بی‌مندانل اصفهان 
نيست » ولی طولش به‌همان اندازه و عرضش تقریاً بك سوم طول 
است . علت بز ر گی این میدان وجود زمین جوگان در آن است و دروازه‌های 
این بازی لب یکی در بالا و دىگرى دریایین مدال استوار شده‌اند . طاق نماها 
همه قدیمی و ند هستند » ولی دو قصرکوحك سلطنتی با ابوانهای متعدد یکی 
در این طرف و یکی در آن طرف میدان ساخته شده تا در موقم تماشای 
حوگان‌بازی از آنها استفاده شود . انوا یکی از این خا نه‌ها با برده پوشیده 
شده اس و گمان می کنم مخصوص حرمسرا باشد » زیرا در بشت آن نیز 
باغجه ا ست ۲ بو کر دزم عس‌مندان این است که‌جون دیوارهای بازار کو تاه ان 
داثماً در معرض تاش آفتاب قرارگرفته و فقط اول شب‌ها مردم می‌توانند 
برای قدم زدد و تفریح بهآنجا روی آورند . 

اطراف مدان را درخت کاشته‌اند » ولی آنها هنوز کوحك هستند و 








استفاده‌ای نمی رسانند . حوهای بارنکی لیر دز بای این درختان حربان 
دارد . دورتادور میدان را دو رج طارمی چوبی‌کشیده‌اند و در وسط آنها و 
کنار درختان حوالی جوبهای آب گیاهان مختلفی‌کاشته‌اندکه تصور می کنم ۱ 
بوته‌های گل باشد و به‌هرحال چیز جالبی است . 

شاه تقریاً هرشب با اسب وارد میدان می‌شود و تمام اعیان و اشراف 
برای ادای سلام و مراسم احترام قبلا سوار اسب در آنجا حاضر هستند . 
صیح‌ها نیز در مقابل درب شاهی بار عام انجام می‌شود » ولی این امر کمتر 
اتفاق می‌افتد و چه‌بسا مردم ساعت‌ها آنجا می‌ایستند و شاه بیرون نمیآید » 
به‌همین مناسبت رغبت عمومی به‌میدان بز رگد پیشتر است زیرا شاه را در آنجا 
خیلی بهآسانی می‌شود دبدو بعلاوه‌جا فراوان‌است واشکال‌ومقررات زدادی هم 
برای این کار وجود ندارد . 

میدان را همه روز عصر جندین سقا با مشك آب می‌باشند . طوری که 
کاملا خنك می‌شود . قبل از اینکه شاه وارد شود مردم دسته دسته در گوشه 
و کنار با هم به‌صحیت مشغول می‌شوند و همینکه شاه سواره وارد میدان‌شد 
کسانی که پیاده هآ نجا آمده‌اند بشت نرده‌های جوب ی که RAE‏ مدان 
کشیده شده » با زیر اطاق‌ها و طاق‌نماهای اطراف میدان با روی بام‌های مر تفع 
اطاق‌ها می‌روند . سواران نیز گرداگرد جلو نرده‌ها صف می‌کشند و به‌این 
ترتیب وسط میدان خالی می‌شود . محل ما مهمانها مناسب‌تر از دیگران است 
سنی در وسط یکی از اضلاع مبدان و اقع شده که شاه غالبا آنحا می‌استد و 
دبدنش آسان‌تر است . 

شاه با چندتن از ندیمان و نزدیکان به‌درون میدان می‌آید و از مقابل 
صف حاضران می‌گذرد و همه با فرود آوردن سر به‌او سلام می‌کنند . این 
سلام که با بك حر کت سریم‌سر انجام می‌گیرد بسیار ناما نوس است؛ ولی‌با توجه 
به‌اینکه همه عمامه دارند منظرةٌ حالبی بوجود میآید . بعد از مرتبة اول اگر 





مکتوب چهارم ۱ ۳۹۳ 
شاه هزار مرتبه دور میدان بگردد کسی سر فرود نمی‌آورد و خود او هم 
جز این چیزی نمی‌خواهد . وی باکمال سادگی و مهربانی و بدون هیچگونه 
تشریغات و عاری از هر گونه تکلفی با نزدیکان خود سخن می‌گوید و رفتاری 
درست مخالف بادشاهان قدیم ابران‌که طق نوشتهة مورخین تشر شات در بار 
آنان خارق‌العاده نود دارد . 


از قروین 


وقتی شاه در میدان است همه بی‌حر کت در جای‌خود می‌استندیا اک 
کسی نخواست بماند » بعد از اينکه مرتبۀ اول سلام‌کرد » پی‌کار خود می‌رود 
ولی غالبا همه در محل باقی می‌مانند زیرا هما نطو ر که‌گفتم اینجاگردشگاه 
عمومی است . شاه کمتر در يك‌جا می‌استد ؛ بلکه اسب خود را به‌این‌طرف 
و آن‌طرف می‌راند ۽ گاه با بك تفر مسافتی را طی می‌کند و گاه به‌نزد ما 
می‌آید و با هر کس میل داشته باشد حرف می‌زند و با کسی رااحضار می‌کند . 
وی غالبا می‌خندد و حرفهایش توآم با شوخی و مسخره است . 

در تمام مدت گروهی از غلام‌بچگان مخصوص او با تنگهای شراب 
و جام‌های زرین در اطراف میدان می‌گردند و به‌مهمانان شاه و سران دولت 
و کسانی که مورد علاقه و توجه مخصوص هستند شراب می‌دهند . نقاره‌خانه 
نیز در آن طرف میدان آهنگهای جنگی می‌زند . شاه سباری از آلات 
موسیقی ترها و ازیکها راکه در جنگها به‌غنیست گرفته است مورد استفاده 
قرار می‌دهد و با همین‌آلات آهنگهای جنگی ترکی و ازیکی نیز می‌نوازند ‏ 
در حالی که سایقا استفاده از این آلات موسیقی مرسوم نبود . 

وقتی شاه مابل باشد » یعنی تقریباً هر شب » ضمن بك آهنگ خاص 
نقاره‌خانه کسانیکه به‌بازی چو گان آشنابی دارند وارد مبدان می‌شو ند . شاه 


مکتوب چهار م ۳۹ 





شخصاً عده‌ای را برای بازی صدا می‌کند و خود نبز جو گان به‌دست می گیرد 
و اس می‌تازد و می‌توان گفت این بازی را خیلی بهتر از دیگران می‌داند . 
چوگان نقریا چیزی شبیه آن بازی است‌که مردم فلورانس با پای پیاده انجام 
می‌دهند و بهآن کالجو میگویند! . لحوة بازی از این قرار است که هرطرف 
سعی می کند توپ را به‌دروازة مقابل برساند و فقط فرق میان بازی مردم 
فلورانس با بازی ابرانبان این است که آنها پیاده و در مبدان کوحکی با تعداد 
زیادی بازیکن این بازی را انجام می‌دهند و به‌یکدیگر ضربه و تنه و مشت 
می‌زنند » در حالی‌که تعداد بازیکنان ابرانی بیش از پنج تا شش نفر فیست و 
همه سوار براسب هستند و بسیار متین بازی می‌کنند و به‌یکدیگر تنه و مشت 
0 

هر سواری می‌کوشد تا خود را زودتر به گوبی که از چوب بسیار 
سك ساخته شده است برساند و آنرا با چوگان که چوب بلند سر کجی است از 
دست حریف خارج کند . چو گان را به‌دست راست می گیرند و هنر چو گان باز 
2 آن است‌که گوی را از نزديك دنبال‌کند و همیشه از حریفان پیش باشد 
و اگر نتوانست خود را به گوی برساند حتی‌الامکان راه حرفال را نیز مسدود 
سازد و نگذارد آنها گوی را با چو گان بزنند . 

در تمام ابن حرکات مهارت و سرعت اسب و سوارکار از عوامل 
اصلی موفقیت محسوب می‌شو ند و مطلب مهمتر اینکه بازی چو گان افراد را 
برای هنرنمابی در میدان نبرد آماده می‌سازد و روهمرفته از تمام بازهای 
مشاه ما بهتر و ارزنده‌تر است و اگر با لباس متحدالشکل و زیا انجام شود 
برای بانوان دربارهای ارویا بسیار شایسته و مناسب خواهد بود . 


زن در کوجه‌های قزوین فراوان است » ولی همه پیاده هستند و روی 





Calcio —'‏ هدوز در زات ایتا لیایی مسی بازی فوتبال می‌دهد نا برآین معلوم می‌شود در زمان 
فشر ودلاو | له نیز فوتبال در بعضی از قسمعهای اتا لیا هر سوم بوده ات 0۰ 
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خود را پنهان می‌کنند و چادرهای آنان خبلی ارزان قیمت است . بسیاری از 
بانوان طبقات عالی نیز در حالی‌که لباس‌های فاخر در زیر بر تن دارند برای 
پنهان کردن شخصیت خود چنین چادرهایی برسر می‌کنند ؛ زنان نسبت به‌مردان 
این رجحان را دارندکه می‌توانند طرف مقایل را بینند و خود دیده نشوند 
در حالی که مردان متقّا بلاقادر به‌این کار نیستند. گرحه مردم درانحا نیم‌تنه‌های 
تفریباً متحدالشکل ما را برتن ندارند » ولی دیدن اینهمه لباس‌های رنکار نک 
و عمامه‌های گوناگون در میدان به‌این بزرگی منظرة جالبی را به‌وجود 
می‌آورد که خالی از لطف نیست . 

اولین‌باری که من شاهد ورود شاه به‌میدان بودم روز یکشنبه بعنی 
همان روز ورودم بود و بعد از آن نیز مرتباً هر روز با علاقة زیاد به‌میدان 
می‌رفتم ولی در ایام اخیر آنجا خلوت شده و منهم دبگر نمی‌روم » زیرا شاه 
نیز نمی بد و اردو در حال عزیمت است و عده زیادی شهر را تركکرده‌اند . 

یادم رفت بگویم که شاه تا ب رآمدن شب و حتی بك‌ساعت بعد ازغروب 
آفتاب در میدان می‌ماند و ما هر وقت بخواهيم بدون سلام و تعارف مجدد 
به‌راه خود می‌رويم و حداکثر ماندن در میدان تا موقعی اس ت که شاه در ۲ نحا 
باشد و بعد همه آنحا را ترك می‌کنند . 

اکنون باید به‌شرح وقایم قزوین از قبیل بار عام و ملاقات شاه با 
فرستادة سردار ترك و مأمور مذاکرات صلح و پذیرش سفیر اسپانی و غیره 
بپردازم » ولی چون اردو در حال حرکت است و منهم بايد بروم حتی وقت 
باز خواندن نوشته‌های سابق را ندارم و امیدوارم در محل توقف سعدی 
پتوانم مطالب را ادامه دهم و نوشته‌های فعلی را نیز تصحیح‌کنم۱ . 

قزوین ۲۵ ژولیه ۱۰۱۸ 


و ایحا نو سنده به‌دوستان وآشنایان خود دعا و شا می فی‌ستد ومطا لبی می نو بسد که ذ کر 
آن خارج از این مقال است . م. 


گت 


متو با پنجم 
از اصفهان مورخ ۲۳ آددیل د ۸ مد ۱۶۱۹ 


آخرین نامه‌ای‌راکه در 7 تاریخ بيست و پنجم ژوثیه سال قبل از قزوین 
نوشتم اقص گذاشتم و بعلاوه در تنظیم آن عجله کردم و عزیمت ناگهانی 
کشیشی که ميخو استم هد باو بدهم داعت شد که تتوانم شرح تمام وقایم را 
بدهم . اکنون گزارش اتفاقات را از جابی که قطع کرده‌ام از سر می‌گیرم و 
دربارة ے شرفیابی سفرای ببگانه ب‌حضور شاه و ترتیب پذیراییهایی که در آنها 
حاضر بوده‌ام و وضع جنگ سالگذشته که طی آن طور دائم با شاه و ساپر 
سران فاتح همراه بودم مطالبی بهاطلاعتان می‌رسانم . 

روز بازدهم ژوئن که مقارن با اوابل ورود ما به‌قزوین بود شاه 
جلو درب قصر بار عام داد و من نیز آنجا حاضر بودم . وی‌که مرا دید 
به‌مهما ندار پیغام داد از من بپرسد برای مذاکره دربارة مطلبی بهآنجا آمده‌ام 
با چیزی می‌خواهم . پاسخ‌دادم هیچگو نه قصدی جز ادای‌احترام به اعلیحضرت 
ندارم و منظورم با سایر بزرگان و سران درباری یکی است . 

در این بارعام شاه ضمن رسیدگی به‌سایر مسائل مھم مملکتی به‌جارچی 
دستور داد در شهر جار بزند که تمام نظامیان ء از هر درجه و مقام » با عحله 
خود را از راهی که تسیز می‌رود به‌سلطانیه که سه روز با قزوین فاصله دارد 





۸ سفرنامة پیترودلاواله 





برسانند و در آنحا محتمع شوند تا بعداً به‌مبحل مورد لزوم اعزام گردند ۱ 
این دستور پلافاصله اجرا شد و در تمام شهر جارچیها اوامر شاه را به‌اطلاع 
مردم رسانیدند » زرا در انجا حسانیدن اعلان به‌دیوار مرسوم ثیست . 
به‌این ترتیب همه دانستندکه امسال جنگ در پیش است و اگر شکی در این 
مورد باقی مانده بود مرتفم شد . عزیمت به‌سلطانیه از همان لحظه آغاز گردید 
و بايد اضافه کنم که این دستور منحصر به‌قزوین نبود بلکه به‌امر شاه در 
شهرهای دیگر نیز خبر را به‌اطلاع همگی رسانیدند . 

در شهر فزوین فقط شاه و بعضی از خاصان و سرداران باقی ماندند 
و قورجی‌باشی داماد شاه نیز به‌دستور او ه‌قورت عازم سلطانیه شد تا به‌امور 
مربوط به‌سربازانی که از گوشه‌و کنارمملکت بدانجاروی آورده‌بودند رسیدگی 
کند ۰ غروب روزی که جار زده بودند شاه برای اننکه روحیةعمومی راشاد کند 
و فکر جنگ را از خاطرها بزداید در میدان عمومی دستور بازی خاصی را داد 
که بازیکنان آن برعکس چوگان سوار براسب نیستند و همة مردم در آن 
شر کت دارند . 

بازی از این قرار است که در وسط میدان گرگ زنده‌ای را می‌آورند 
و میان مردم رها می‌کنند . مردم از اطراف دنبال گرگ می‌دوند و با داد وفریاد 
آن حیوان وحشی را چنان خشمگین و بیمناك می‌کنندکه به‌هر طرف حبله 
می‌برد و به‌سوی اشخاص می‌پرد » آنگاه مردمی‌که گر گے به‌طرف اشان رفته 
است از پیش او می گریزند و دستة دیگری آن حیوان را دنبال می‌کنند » ولی 
هر گز بهاو دست نمی‌ز نند و تنها کارشان فریادکردن و ترسانیدن گرد است و 
حیوان که نمی‌تواند به کسی آسیب برساند اگر اتفاقا کسی را هم پنجه بزند با 
به‌دندان بگیرد بە‌سبب ازدحام مردم زود او را رها می‌کند . این بازی 
بخودی خود چیز مهمی نیست ولی داد و فرباد چند هزار تفر و حرکاتی که در 
اطراف گر لھ وحشی می‌کنند باعث خنده و تفریح می‌شود . شاه و ماکه اطراف 
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او هستیم با اسب به‌این منظره می‌نگيم و لبق سول جام شراب در گردش 
است و برای سبك‌کردن اثر آن انواع و اقسام میوه از قبل آلو سیاه و 
زردآلو و گوجه و غیره نیز تعارف می‌شود . 

گ رگبازی به‌کرات انجام م ی گرد و شبهاپی که سفیری بارنمی‌بابد وی 
هدیه‌ای تقدیم نمی‌شود و با اتفاقاتی از این قبیل در میان نیست » با گر ګبازی 
و با چو گان بازی انجام می‌شود تا موجبات سر گرمی عامه فراهم آمده باشد . 
برای این منظور سراسر میدان را همه شب چندین بار با مغك آب‌باشی وسپس 
جارو می‌کنند . 

شب دوازدهم زوئن اولین‌باری بودکه در خانة جدید خود واقع در 
نزدیکی قصر شاه می‌خوابیدم زیرا تا آن‌تاریخ درانتظار در بافت‌خانة مناسب در 
زیر چادر به‌سر می‌بردم . شاه روز بعد دستور داد هیچیاك از قزلباش* تباید 
فقط عمامة معمولی به‌سر گذارند بلکه بابد از تاج استفاده کنند و ان دلیل 
وقوع مراسم خاصی بود . در مواقع معمولی هیچوقت این تاج را بر سر 
نم یگذارند و مثلا من هر گز ند بدهام خود شاه‌ا زآن استفاده کند منتهی اتباع او 
در مواقم تشریفاتی با لباس.رسمی تاج برسر می گذارند و در غیر این‌صورت 
حتی در مقابل شاه نیز اگر دستور خاصی در میان ناشد همه فقط عمامه برسر 
ان 
زداتر ا ز موقعی ا ست که با تاج مورد استفاده قرا رگرفته باشد. بعضی ازخان‌ها 
و اشخاص سیار سرشناس با جنین عمامه‌هایی به‌حضور شاه می‌روند و برای 
نشان دادن اهست خود تظاهر می‌کنند که اهمیتی به‌تشرشات نمی‌دهند » 
جنانکه ما هم در رم اشخاصی را دار که برای تظاهر باکلاه سیاه به کو حه 
می‌رو ند » در حالی که می‌توانند از رنگهای زسای دیگر استفاده کند . 

از دستور شاه جنین استنباط می‌شد که روز بعد در میدان خبر خاصی 
است در نتیجه عصر روز سیزدهم ژون همه زودتر از موقع معین آنجاگرد 
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آمدیم . و E‏ راکه نه از OT‏ طرف سردا ر کل 
خلیل پاشا -که در مرکز ایالت دیاربکر واقع در بین‌النهرین به‌سر می‌برد - 
اعزام شده بود به‌حضور می‌پذیرفت . 

این سفیر مدتها قبل از ورود شاه‌به‌قزوین به‌این شهر واردشده بود ولی 
هنوز بار نیافته بود و آنروز شاه برای اولین‌بار او را می‌دید و ضمناً جون 
میل نداشت مطایق معمول او را در قصر خود طی یك مهمانی پپذبرد ترجیح 
داده بودکه که این جلسه ملاقات در میدان عمومی شهر و سواره انجام گیرد . 
به نظر من این عمل شاه دو دلبل داشت یکی اننکه سفیر فرستادة سلطان نبود 
بلکه از جانب سردارکل مأمورت داشت و دیگر اینکه شاه می‌خواست هان 
ترتیب بدرفتاریهایی راکه سایقاً در قسطنطنیه نسبت به‌سفیر او انجام گرفته بود 
تاحدی جبران کند » زیر سلطان احمدکه در آن موقم هنوز زنده‌بود هیچوقت 
سفیر شاه را نپذیرفت و تفربباً او را زندانی‌کرد و فقط بعد ازمر گے او جانشینش 
سلطان مصطفی با سفیر ملاقات دوستانه‌ای کرد و او را بهد دار بکر به‌نزد سردار 
فرستاد تا با یکدیگر مذاکره‌کنند و این مرد هنوز نیز آنجاست و اذن مراجمت 
نیافته است . شاید هم شاه مایل بود بدین‌طریق به‌سفیر پفهماندکه از هر جهت 
آماده جنگ است و به‌هرحال ملاقات به‌ترتیبیکه ذبلا شرح می‌دهم انجام شد . 

وقتی شاه به‌بیدان آمد طبق معمول نرا خلوت‌کردند و هريك از ما 
نیز سواره بمحل مقرر خود رفتیم . شاه با یکی دو تن از ندیمانل خاص خود 
آهسته آهسته ازاین‌سوی میدان‌به‌سوی دیگراسب‌می‌راندوضمنایا آنان‌مشغول 
صحبت بود . در این موقم مهماندار از طرف مقابل پیش آمد تا سفير ترك را 
که وی نیز با تنی چند از همراهان سوار پراسب بود معرفی‌کند . سفیر مستقیما 
به‌سوی شاه هدایت نشد » بلکه او را نزدیك تیر وسط میدان متوقف کردند . 
آنجا در حقیقت بهترین محل میدان است و جایگاه ما مهمانان و نزدیکان و 
درباریان نیز در همان حوالی است زیرا شاه غالبا همانجا می‌ایستد و به‌صحیت 
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می دردازد . 

شاه ابن‌طور وانمود کردکه اصلا سفیر را ندیده است با به‌وجودش 
اهمیت نمی‌دهد و بهحرف زدن و اسب راندن ادامه داد تا بالاخره به‌جلوی 
تیر رسید . در این موقع سفیر هما نطور سواره‌سلام کرد و خواست نامه سردار 
را تقدیم کند . وقتی شاه سوار براسب است هیچکس حتی غلامان او نیز از 
اسب پیاده نمی‌شو ند مگر اینکه بخواهند دست با پای او را بوسند و این 
اتفاق نیز خیلی به‌ندرت رخ می‌دهد . 

شاه‌که متن نامه را قبلا حدس زده بود ومی‌دانست حاکی از شرابط 
نامساعدی برای عقد قرارداد صلح است از گرفتن آن امتناع کرد و گفت دیگر 
نه می‌خواهد نامه‌ای دربافت‌کند و نه چیزی در این‌باره بشنود زیرا مطلب در 
دوکلمه خلاصه می‌شود : آنجه متعلق به‌تر کها انت هال نان است و آنجه 
متعلق به‌ابران است در اختبار ابران باقی خواهد ماند » اگر ترکها صحیح 
فکر می‌کنند باید این منطق را قبول داشته باشند و اگر منظورهای دیگری 
دارند هرگونه مذاکره و گفت وشنود بی‌ننیحه است . 

شاه اضافه‌کردکه ترکها مزه دشمنی با ابرانیان را چشیده‌اند 
و در عن حال می‌دانند که ابرانبان دوستان بسیار خوبی نیز می‌توانند باشند ؛ 
سس مجدداً تکرارکرد اگر ترکها قانع هستند که صلح با این شرایط منطقی و 
منصفانه برقرار شود چه بهتر » زیرا او نیز با کمال میل به‌این عمل‌تن‌در می‌دهد» 
و در غیر ان صورت آنان مسئول جنگ وخونریزی خواهند بود و اونیز برای 
مقابله با هر گو نه اقدام خصمانه کاملا آماده است » زیرا اگر ترکها صاحب مال 
و لشکر بیکران هستند وبهآنها پشت گرمی دارند اتکاء او بهخدا و محمد و 
علی استکه در همة احوال بار و مددکارش هستند . 

شاه جمله سایق خود را بارها تکرارکرد و گفت اگر طالب‌صلح هستید 
باید قبول‌کنید هرچه ازآن ترکها است مال آنها بماند و هرچه متعلق به‌ایرانیان 
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است در اختبا رشان باقی ا نیز به‌این مصبالحه کاماد راضی کر 
جملات را شاه با صدای بلند می‌گفت بهنحوی که علاوه بر ما تقردا همه 
حاضرین میدان آنها را می‌شنیدند . سفیر مطالب زیادی در پاسخ گفت » ولی 
چون آهسته حرف می‌زدکسی صداش ر را نمی‌شنید ؛ٍ فقط همینقدر فهمیدم که 
کشت بر کها پشنهاف شاه را JASN‏ کنید:. 

شاه که ناطق خوبی است و در مذاکرات هیجوقت به‌خلاصه گوبی 
اکتفا نمی کندگفت اگر ترکها مردمان با منطقی هستند بدین نحو راضی می- 
شوند » زیرا بايد بدانند که نمی‌توانند به‌تمام دنیا دست‌اندازی‌کنند . وی باز 
هم جمله‌ای راکه بارها گفته بود تکرارکرد و گفت مال ترکها مال تر کهاست و 
مال ابرانیان مال ابرانبان » و گرنه او حاضر به‌جنک است . 

شاه گفت قزلباش‌های او مثل ترکها نیستندکه از ترس‌سرما عمامه‌های 
بز رگ برس رگذارند و دست‌های خود را از پوست بیرون نیاورند » بلکه آنان 
سبك و آماده جنگ هستند و فقط بك شمشیر و بك اسب دارند و در صحنة 
نبرد مشتاقند با حریف بفوریت رویرو شوند و اگر ترکها مایل به‌جنگ باشند 
او قرجتای‌خان دیوانه خود را بر نها نازل خواهد کرد تا نىلشان را از مبان 

د . اشارة شاه در این مورد به‌فرچمای‌خان فرمانده غلامان خاص بودکه 

علاوه براین منصب اکنون فرماندهی کل قشون را نیز پرعهده دارد و صاحب - 
منصبان و خان‌ها وی دست او هستندا . 

قرچقای به‌معنی عقاب است » زیرا او سېك و چالاك و آماده به‌حمله 
است و شاه به‌شوخی او رادبوانه می‌خواند و به‌همین سبپ به‌سفیر ترك گفت 
بهعقاب دیوانة خود فرمان می‌دهم تا با ناخن و چنگال به‌شما بدیخت‌ها حمله 





پات قر چقای‌خان اصللا ارھتی واز أهالى ایروان دود. وی آبعدا علام ساده‌ای دود و لی به‌زو دی 
ٿو أ ست خودنمایی کند 3 فرما ندعی علامان وسیس قر ها ند ھی کل قشون را تور در یغه بکیرد. 
نویسنده بعداً نین توضیحاتی دداین‌باره می‌دحد . م . 








برد و این مرتبه نیز به‌ترکها همان خواهدرسید که دوسال‌پیش به‌سردارمحمد 
باشا رسید و نباید فراموش‌کنیدکه او مانند زنان گریه‌کنان از میدان فرار 
۱ 

شاه پس از گفتن این مطالب سر اسب خود را بر گرداند وازییش روی 
سفیر دور شد . در این موقع نهتنها صاحب‌منصبان و نزدیکان » بلکه تمام 
حاضرین میدان برای او ابراز احساسات‌کردند و همانطور که رسم مردمان 
مشرق‌زمین است با فریادهای الله » الله » به‌او فهما نیدند که حرفهایش را قبول 
کرده‌اند و از جنک استقبال می‌کنند . به‌این ترتیب سرنوشت هزاران هزار تفر 
ضمن این ملاقات کوتاه تعن شد وآشکار گردید که بزودی سیاری از مردم 
بی‌گناه باید از بین برو ند و با خانه و زندگیشان معدوم شود . 

روز بعدکه پنجشنبة چهاردهم ژوئن بود مطلع شدیم که سفیر اسپانی 
که از طرش هند و هرمز به‌ابران آمده بود واز مدتها پیش‌همه انتظارش رامی- 
کشیدند در دهی در حوالی قزوین به‌سر می‌برد و منتظر دستور است تا وارد 
شهر شود و حتی خانهٌ او را نیز از قبل آماده‌کرده بودند . 

من که او را به‌عنوان نمايندة یك پادشاه کاتوليك محترم می‌داشتم 
بلافاصله مترجم خود رابه تزدش فرسنادم وبه‌دیدنش اظهار تمایل کردم. روز بعد 
نیز که دستور ورود سفیر ه‌شهر صادرشده بود پیشاپیش‌دیگران برای دیدارش 
به‌خارج از شهر رفتم و به‌او خو شآمد بسیارگفتم و حتی برخلاف آنچه در 
ابران مرسوم است جنين وانمود کردم که م ی خو اهم بەعنوان احترام از اسب 
ساده شوم . اند کی عد از من حسین سک مهماندار و داروغه قزو ین که 
شیخعلی بیگ کلانتر نامیده می‌شود و خانه‌اش در اختیار سفیر قرا رگرفیّه بود 
و داودخان برادر امامقلیخان شبراز بهاتفاق عد دیگری از اعیال و صاحب - 
منصبان در باری که به‌دستور شاه همه بهلباس‌های فاخر و ابریشمی ملبس شده و 
براسب‌هابی با زین‌های نقره و طلا سوار بودند و عمامه‌های مزین به‌پر و 
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جواهر بر سر داشتند از راه رسدند . 
داودخان به‌سفیر گفت که تمام آن افراد از غلامان شاه هستند تا 
سفیر را خيرة جاه و جلال شاه سازد و او پیش خود تصور کند اگر غلامان‌شاه 
چنین هستند پس مالك‌الرقاب انها چگو نه خواهد بود ! او و من‌دوش بدوش 
سفیر را تا شهر پیروی‌کرديم و مترجم سفیر نيزکه به‌لباس اسپانیولی ملبس 
بود در بین ما اسب می‌راند و داروغه و مهماندار اندکی جلوتر از ما بودند . 
سفیر تا شهر مرتباً با داودخان صحبت می‌کرد » زیرا به‌نظر می‌آمد با 
فامیل آنها آشنابی داشته باشد و در تعریف از الله‌وردی‌خان پدر آنان مطالب 
سالغهآمبزی بر زبان می‌راند و اظهار تسف می‌کردکه جنین مردی با انهمه 
صفات عالی اکنون مرده است و دیگر امکان دیدارش وجود ندارد . به‌نظر 
من این صحبت‌های سفیر عجیب می‌نمود » زیرا گرچه الله‌وردی‌خان واقعا 
مرد بزرگی بود » ولی او بودکه بحرین بعنی جزیره‌ای راکه در آنجا مروارید. 
های عالی صید می‌کنند از جنک پادشاه هرم زکه تحت حمایت پرتغالبهاست 
به‌در آورد و امامقلی‌خان فرزند و جانشین او نیز قلعة بندر راکه برتغالیها تا 
دوست میلی دردای اطراف آنرا به‌دست داشتند از آنها بازستاندا و باعث 
تعجی است که هجای شکات اکنون سفیر اسیانی برای شاه ابر ان پیشکشی 
می ورد ! 

بس است » هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد و من نمی‌خواهم 
در این‌باره چیزی بیان کنم فقطهمینقدر می‌خواهم بگو یم این آقایان اسپانیولی‌ها 
که در ایتالیا و ارویا آنقدر به‌شهرت خود علاقه‌مند هستند و برای حفظ آن‌با 
مسیحیان و حتی اقوام خود می‌جنگند بهتر بود در آسیا نیز همینطور رفتار 
می‌کردند و به‌این بیگانگان هم چنگ و دندان خود را نشان می‌دادند نه اینکه 
ورف تا O‏ مورهای ار است که امامقلیخان درسال؛ ۱ ۱میلادی آنرا 

از چن پر‌تغالیها به‌در آورد . م. 
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به‌تکدیگر برخورد می‌کرديم تظاهر به‌ندیدن‌هم می‌کردیم . می‌دانم که مطالب 
زیادی عليه من حتی به‌دربار اسپانی نوشته است » ولی برای من هیچگونه 
اهم ندارد زیر ا او لا ادعابی ندارم و انا می‌دانم تمام دنا مرا می‌شناسند 
و در عين حال نه‌تنها در دربار اران » بلکه در دربار اسپانی نیز همه به‌اخلاق 





و رفتار عجیب و غریب او آشنایی دارند . در این‌جا همه روابط خود را با او 
قطم کرده‌اند و از او ب‌عنو ان بك فرد غیر' منطقی باد می‌کنند و شکر خدا را 
می‌کنم که هکس تا به‌حال با من طرف بوده است بعدآتعریف مرا کرده ودوستی 
پایرجابی بین ما برقرار شده است » فقط تأسفم از این است که جرا باید سفیر با 
من و عده‌ای دیگر چنین صحنه‌هائی به‌وجود آورد تا به‌مسلمانان فرصت دهد 
به‌ما بخند ند . 

صحنۀ خندهآور و تأثرانگیز حقیقی موقعی بهو جودم یآ ید که درمیدان 
منتظر شاه هستیم . سفیر با همراهان خود در یك‌طرف می‌استد ؛ روحانیون 
بایستد به‌اتفاق ما مردم ایتالیا و اتباع پاپ درطرف دبگرمی‌ايستيم ؛ انگلیسی‌ها 
و بعضی آلمانها و سوغدیها و فلاماندها منجمله بنگت‌بنگتسون او گسن‌ستیر نا 
شوالية اصلی دربار سوئدا و آلبرشت‌فن شیلینگ شوالیة آلمانی؟که از دوستان 
من هستند در طرف دیگری صف می‌نندند . البته این وضع ماکه به‌يك‌عده 
دیوانه بیشتر شباهت داریم از نظر ایرنیان پنهان نمی‌ماند و آنها ما را تمسخر 





Bengt Bengtson Oxenstierna -۱‏ نما ند یادشاه موئد وشوالیه دربادی . پرتر ودلاواله در 
خاطر ات خود این اسم را به‌علط Benedetto Ochsenstrèn‏ نوشته است . 

Albrecht von Schilling -۲‏ . در اینجا نیز نو سنده در املای صحیح‌نام‌شوالیه گر فتار اشتباه 
شده و Alberto di Seilling Iji‏ نوشته است . اصولا در زبان ایحالیابی هر نامی را به همان 
نحو که تلفظ می کند می‌نو سند و نویسنده نیز از همان قرار که این تام را شنیده است نوشته و 
فر اموس کر ده که مرتبه قبل لااقل اسم خانواد گی شوالیه را بطور صحیح 51۱۱11 ذوشته بوده 


إا ب نزن 





۳۰۸ سفرنامة پیت ودلاواله 
سورت دیگری بهخود می‌گرفت ؛ مثلادر قسطنملنیه نهتنهاکاتولیك‌هابلکه تمام 
فرقه‌های ددگر عیسوی » گرچه در ميان خو د اختلافات عمیقی دارند » ولی در 
دربار عثمانی همیشه متظاهر به‌اتحاد هستند و اگر هر اتفاقی برای یکی از آنان 
بسفند سفرای همه‌این کشورها مشتر کا اقدام می‌کنند و در هر اقدام دیگری 
حتی جنگ و دعوی نیز پشتیبان یکدیگرند و معتقدند اگر در ميان خود 
اختلافات مدهبی با غیرمذهبی دار ند تباید در مقابل خارج از مذهب‌ها که در 
حقیقت دشمنان اصلی ما محسوب می‌شو ند آنها را ظاهر سازند و اصول‌کلی‌را 
فدای اختلافات جز لی ES‏ 

در ابران وضع متأسفانه چنین نیست وازبرکت رفتا ر آقای دون گارسیا 
ی ار ی ۱ 
پادشاهش او را مآمور انجام آنها کرده است توفیقی نخواهد بافت ؛ بلکه: 
سلوری که به کرات نشان داده است مطلقاً به‌حفظ منافع سیحیت در این 
صفحات علاقه‌ای ندارد . اما بايد بگویم که من هسیشه به‌این وظیفة خود واقف 
بوده‌ام ودر کشورهای غریب نه‌تنها برای اسپانیولیها و کاتوليك‌ها » بلکه برای 
تمام فرفه‌های دیگر مسیحی حتی اگر در لجاج وعنادکار را به‌منتهی درجه 
زتبا ده باشند تا آخرین حد فداکاری میکنم و برای من همینقد رکه ړك نفر 
غسل تعمید انحام داده باشد کافی اتف ی ات ۱ 

اکنون برگردیم بر سر موضوع . شبی‌که روز آن سفیر اسپانی وارد 
شده بود شاه محددا به‌سشر ترك احازه ملاقات خصوصی داد ۰ در این جلسه 
هیچکس حضور نداشت و تصور می‌کنم شاه طی آن باز هم درباره صلح‌منتهی 
با لحن کاملا متفاوتی صحبت کرده باشد » زیرا برعکس آنچه شاه تظاهر می‌کند 








۳ تمام‌قسمت‌های مر بوط به‌عذا کر ات و اختلاقات بن‌سفی اسپانی و بیترو:لاواله از طرف‌سانسور 
وقت حذف شده و در هيچيك از چاپهای بعدی کاب متیکی تشده است . قطماً مقامات وقت 
نمی خو استه | ند موجبات آعتراض دولت اسپانی را فر اهم سازند و مردم به‌اختلاغات مسیحی‌های 
کاتو لیت در سرزمین‌های دیک یی بر ند . م. 





مکتوب بنجم ۴۹ 





و در ملاء عام اظهار می‌دارد » وی بسیار مشتاق صلح است‌منتهی می‌خو اهد این 
امر به‌شهرتش لطمه وارد نیاورد و به‌طریق شرافتمندانه‌ای انجام گیرد یعنی 
مجبور نشود طبق تقاضای رها از سرزمین‌های اشفالی بیرون برود و سالانه 
بالاجبار بهآنها ابریشم تحویل دهد . او حاضر است یك‌بار به‌طور پیشکشی 
و هدبه بریشم را ارسال‌کند و حتی آماده است وعدة تحویل مکرر آنرا نیز 
بدهد تا مدا آزادی عمل داشته باشد » ولی بیش از این به‌چیز دیگری تن 
در نمی‌دهد . 

یکشنبه هفدة زوئن در باغی‌که فقط با یك خیابان از قصر شاهی جدا 
هده و نام آن با‌جنت است شاه به‌سفیر اسپانی اجازة شرفیابی داد و چون 
مرتبةٌ اولی بودکه او را به‌حضور می‌پذیرفت مهمانی مفصلی ترتیب داد که 
هدابای سفیر و هدایای مختلف دیگر را از پیش نظرش بگذرانند . در این 
مهمانی اشخاص گوناگونی دعوت شده بودند و در محلس بیش از صد تن از 
ملل مختلف با لباسها و زبانهای متفاوت دیده می‌شدند و از منهم برای شر کت 
در آن دعوت‌کرده بودند . این ضبافت به‌شام بود و به‌طریقی‌که ذيلا شرح 
می‌دهم بر گزار شد : 

نامداد 1ن روز ب‌سفیر اسیانی خر داده بودندکه باستی به‌حضور 
شاه برسد در نتیجه او به‌تهیکار خود پرداخت و لباس مخصوص برتن کرد 
و حون می‌خواست هدانای بادشاه اسپانی را نیز همانروز تقدیم کند پانصد ‏ 
تن جوان آراسته را از مردم شهر برگزیدند و نزد او فرستادند . علت زیادی 
تعداد افر اد این است که طبق رسوم ابران هر هدیه‌ای هرچتدر هم ناجیز باشد 
باید به‌دست بك نفر حمل شود تا صف طویلی تشکیل شده و نمایش شکوه و 
جلال بیشتری پیداکند: ۱ 

هدایای سفیر اسپانی یعنی آنچه او همراه خود به‌قزوین آورده بود 
جنانکه می‌گفتند نزدیك صد هزاراکوی اسیانیولی ارزش داشت و از این 





Ti.‏ سفرنامة پیترودلاواله 


گدشته او شا شتر فلفل از هندوستان به سم بیش کشی آورده و در 
اصفهان به کسان شاه داده نود . هداب مر کی دود 8 ز مقداری ظرفهای طلا و 
تقره و بلور و جواهر قیمتی . مثلا در جعبه‌ای شصت زنجیر گوناگون آراسته 
به‌زمرد و الماس و انواع جواهر قرار داشت که شصت نفر آنرا حمل‌میکردند 
یعنی هر زنجیر را جوانی به‌دست گرفته بود . 

در میان هدایا مقداری زین و لگام زردوزی شده گرانبها وتیر و کمان 
و تفنگهای فتیله‌ای وآلات جنگی‌مرصم دیگر دیده می‌شد وخنجر و شمشیری 
مرصع به‌جواهر گرانها که پادشاه اسپانی آنرا فقط در روز عروسی خویش 
کس س برد از ن جمله بود و هم‌چنین مقداری سوهانها و ادوات 
گوناگون دیگ رکه در آهنکاری و نجاری به‌کار می‌بردند در زمره هدابا بود 
و [ نها را یادشاه اسیانی از آن حهت برای شاەعباس قر ستاده برد که می‌دانست 
او هنگام فراغت به‌اینگونه کارها می‌پردازد . سایر هدابا مرکب بود از انواع 
زره‌های فرنگی و نیزه‌های هندی ولباسهای گوناگون وتصاوبری‌جند منحمله 
تصویری از ملکه جدید فرانسه ( این تصویر را سفیر از جانب خود تقدیم 
می‌کرد )۱ . می‌توان گفتکه تعداد حاملین این هدابا حتی از بانصد تفر نیز 
متجاوز بود . 





وقتی همه جیز آماده شد دو ساعت بعد از ظهر عقب سفیر رفتند و در 
حالی که صف طویل حاملین هدایا از جلو می‌رفت و از تمام خیابان‌های مهم 
شهر می گذشت ت او با اسب در یی آنان روان شد . من از جلوی خانه خود در 
تزدیکی قصر شاه به‌خوبی این صحنه را تماشا کردم زیرا می‌دانستم اگر زود 
ی ی ی و 
علیمی خواهم شد و بعلاوه نمی خو استم در موقم ورود سفیر آنجا 





١‏ ماکة جدود فر ا در إن هو قح آن: دو ترش ۸۱۵۱۳16۲6 ۳ و۸ همسر لوئی سيزدهم بود 
که در سال ٥‏ ۱ ۱میلادی با پادشاه فرانسه ازدواج کرده بود . م. 





۱ مکتوب بنجم 114 





حاضر باشم . 

به‌هسین ترتیب سفیر را تا درب بز رگ باغ هدایت کردند » ولی چول 
شاه هنوز نبامده بود او را زیردرخت تنومندی در نزدیکی باغ که نشیمنگاهی 
گردآن سا ته و قالحه‌ای در آل‌حا انداخته بودند نشاندند تا شاه از در دىگر 
باغ وارد شود . بهمن گفتند که او به‌همین تر تس تقردا دو شاع بت 9 
می‌دان که روح و جسمش هر دو درعذاب بود؛ عداب روحیش ازاین جهت بو 
که او را در معبر عام زمانی دراز معطل کرده نودند و در ارو با این رفتار با 
اشخاصی در مقام و مرتبة او امکان پذبر نبود » و عذاب جسیی از آل جهمت 
داشتکه برای مرد سالخورده‌ای مثل او دشوار بود هنگام تاستان در 
گرم‌ترین ساعات روز زیر درختی بالباس تنگ اسپانیولی ویقه‌بلند آهار خورده 
مدتها بنشیند . اکنون به‌شرح باغ می‌پردازم تا وضع بیشتر روشن شود . 

این باغ‌که آنرا باغ‌جنت یعنی بهشت می‌نامند به‌نظرمن میبایستی 
باغ چنگلی با بهتر بگویم جتگل مسکون نامیده می‌شد زیر چیز دیگری جز 
تعداد زنادی درختان بلند و انبوه حنار که برآن سابه افکنده بود نداشت . 
شاید هم در گوشه‌و کنار آن درختهای سوه کاشته نودند » ولی به‌هرحال کسی 
آنها را نمی‌دید . این باغ خیابانهای عریضی داشت‌که در جویهای آذ آب 
جاری بود و خلاصه اینکه جز بزرگی و سابة درختان چیز دیگری نداشت تا 
مستحق لقب باغ بهشت شود با حتی درخور عظمت مقام شاه باشد و ما در 
کشور خود هرگز چنین لقبی به‌هسچو باغی نمی‌دهيم » ولی چه می‌شود کرد » 
میگو بند در کشو رکورها آدم بك چشم فرما ترواست . در میان باغ بنای 
کوچکی با چند اطاق دیده می‌شد و روبروی این بنا استخر بز رگ چهار گوشی 
بودکه در یکی از اضلاع آن مقابل عمارت نشیمنگاه مسقفی ساخته بودند . 
این قسمت حون شبه‌جزبره‌ای در استخر پیش‌رفته و از سه جانب مشرف برآب 
بود و سقف این محل کوچكرا فقط برچهارستود قرارداده بودند حنانکه 


اطرافش باز و برای جریان هوا آزاد بود منتهی به‌علت وسعت‌کم فقط اشخاص 
معدودی می‌توانستند آنجا بنشینند و از هوای خنك و فرح‌بخش باغ 
استفاده کنند . 

به‌من گفتند موقع یکه سفیر اسپانی وارد شد ( خود من در آن موقع 
هنوز به‌مهمانی نرفته بودم ) شاه از جایگاه بیرون آمد و به‌استقبل وی رفت 
و او را با گرمی و میربانی بسیار پذیرفت و سفیر نیز به‌دستهای شاه 
بوسه زد . شاه او را به‌داخل جایگاه راهنماییکرد و به‌نزد خودنشانید و به‌سفیز 
ترك هم اشاره کردکه در همان محل منتهی دورتر از نان نشند و به‌این 
ترئیب بجز برای مترجم سفیرکه بین او و شاه ایستاده بود برای کس دیگر 
جایی باقی نماند . در گوشة پایین استخر روی قالیهایی که به‌روی زمین پهن 
شده بود سفره انداختند و ظروف طلا و تقره را به‌طرزی که قبلا شرح آنها را 
داده‌ام روی آن چیدند به‌نحوی که تقریباً جلو هر ظرفی یکی از غلامان شاه 
ملبس به‌لباس مازندرانی ایستاده بود و صف طویلی از آنان تشکیل شده بود » 
بلاتردید نازل‌ترین محل همانجایی بودکه آنها ابستاده بودند . 

در کنار سفره انگلیس‌ها از همه پایین‌تر نشسته بودند و نمانندة ]نها 
حز انکه در رآس افراد خودش نشته بود مزت دنگری نداشت . 
بالادست انگلیسی‌ها بعد از نهری که از آنجا می‌گذشت همراهان سفیر اسپانی 
نشسته بودند و بالای آ نها افراد سفیر ترك قرار داشتند . چند تن از نحبای 
عرب و کرد و افراد دیگری که مهمان شاه بودند بالاتر از ترك‌ها نشسته بودندو 
بالادست آنان برادر یکی از حکام ایالت با بهتر بگویم ابالات دو گانة مکران 
که شیخ مکران نامیده می‌شود به‌اتفاق چندتن از باران خود قرارگرفته بود . 
این استان در حوالی دریای هند است و به‌نظرم می‌رسد. جزلی از کرمان 
قدیم باشد . 


این امیر زاده همیشه دشمن ارانبان نوده است ولی‌اخیرا بهعلت اینکه 





مکتوب جم ۱ ۱ ۳۱۳ 





برادرش یکی از قلاع مهم او راگرفته به‌شاه ابرال پناه برده است تا به كىك 
او قلعه را پس بگیرد و اولین باری است‌که از آن سرزمین يك تفر به‌دربار 
شاه میآید . دین این افراد نیز اسلام است منتهی از فرقه‌ای دیگر هستند . 
این مرد بسیار جوان بود » چهره‌ای تیره داشت و موی صورتش هنوز نرولیده 
بود ولی لباسهای فاخر ملیله‌دوزی بر تن و عمامه‌ای الوان و مستور از طلا 
که دنبالةٍ آن تا روی شانه‌هاش آویزان بود برسر داشت و از رنگ سبز این 
نوار حدس زده می‌شد وی از اعقاب پیعمبر اسلام است . 

تعد از آنان نوبت من بود » زیرا به‌نظر مهماندار که جاها را تعیین 
کرده بود جون شبه فرنگی‌ها نمانندة دربارهای مختلفی‌بودند و شأنشان نیز 
از لحاظ اهمیت فامیلی از من‌کمتر بود باید زیردست من واقع می‌شدند . بالا تر 
از من فقط وزیر مازندران و چند تن از تزدیکان اوکه همه از سر کردگان این 
ادالت بودند قرار دآشتند . همان روز شاه از خدمات آن عده اظهار رضایت 
کرده و ضمن دادن خلمت به] نان مرخصشان کرده بود تا به‌شهر خود پرو ند ودر 
تتیحه امشب این افتخار نصیب آنها گشته بودکه با خلعت‌های خود در مجلس 
حضور یایند . 

در طرف دیگر سفره به‌ترتیب از پایین بهبالا » یعنی به‌سمت جایگاه ) 
نخست از بکهاکه موقعی شرح آنها را دادم و نوشت که قبلا در فرح آباد زندانی 
بودند و بعد به‌دستور شاه آزاد شدند نشسته بودند . این عده را شاه هنوز 
مرخص نکرده بود و به‌نظرم می‌رسد بدین قصد آنها را دعوت‌کرده بود که در 
با زگشت به‌وطن خود همه‌جا عظمت دربارش را با زگوکنند » شاید هم علت 
نهستن آنها در آن محل این بودکه بهتر سفیر اسپانی را پبینند . 

تا پاسی از شب گذشته شاه با سفیر اسپانی و سفیر ترك مشغول 
مذاکره بود ولی بیشتر دربارة مسائل مختلف گفتگو کردند و از امور سیاسی 
سخنی به‌میان نیامد . در خلال صحبت گاه میوه‌ای می‌خوردند وگاه شرابی 





۳۹ سفرنامة پتر ودلاواله 





می‌نوشیدند . به‌ما نه چبزی برای خوردن داده شد و نه برای آشاسدن و فقط 
با هسایگان خود گاه‌گاه چندکلمه رد و بدل می‌کردیم . موقعی‌که شب شد 
چراغ به‌مجلس آوردند و قبل از آن نیز تعدادی از همان مشعل‌های بزرگی را 
که قبلا شرح آنرا داده‌ام پشت سر ما گذاشته بودند . 

در مقابل مهمانان سفرة بزرگی قرار داشت که بر روی آن شمع‌های 
بز ر ك مومی و پیه‌سوز یك در میان قرارگرفته بودند و انعکاس اینهمه نور 
در استخر که روشنی آسمان و درخشندگی ستارگان نیز بدان اضافه شده بود 
در مسان انبوه درختان تنومند منظره‌ای بس بدیم و تماشایی بدوجود آورده 
بود . اگر اشتباه نکنم خانم‌های حرم نیز از پشت برده‌ها این منظره را تماشا 
می کر دند و حتی چنانکه عادت بانوان است‌یکی پاچند تن‌ازما خارجیان بیچاره 
را دست انداخته ودند و می‌خند دند . 

بعد از چراغ بلافاصله شام آوردند و در عين حال غلامان شاه از 
تنگک‌های طلابی به‌مهما نان شراب می‌دادند و با از قدح‌های و کی که تکه‌های 
بخ در ميان آب آن شناور بود برای کسانیکه شراب نمی‌نوشیدند آب 
می‌ر بختند . 

صرف غذا فقط مدت کمی بطول انحامید » زیرا سفیر اسپان ی که 
نمی‌توانست با آن لباسها و طرز نشستن بیش از این دوام بیاورد از شاه اجازه 
گرفت و رفت و ظاهراً گفته بود اگر بیش از آن بنشیند از رنج و اراحتی 
قالب تهی خواهدکرد . هنوز تنقلات بعد از شام را نباورده بودندکه او ضمن 
کسب اجازه مجلس را ترلك کرد و بعدا سفیر ترك نیز رخصت خواست و رفتو 
شاه در جایگاه خود تنها ماند و ماکه این وضع را مشاهده کردیم يك بيك بیرون 
رفتیم و ضیافت خانمه پذیرفت . 

چقدر باید از سفیر اسپانی ممنون بودکه با رفتن خود مجلس را بهم زد 
والا مسلما همه مجبور بودند تا نیمه شب در آنجا پبانند وکسی نمی‌توانست 





7 ۱ نم‎ RET 





تا محلس باقی است آنرا تر كکند . بادم رفت بگوب م که در تمام مدت موسیقی 
ات 
آنها را موقع توصیف مهمانی شهر اشرف شرح داده‌ام . 
روز نوزدهم ژوئن خلیغة کرملی‌های برهنه‌پای اصفهان‌که قبلا نام او را 
گوشزد کرده‌ام و یدر خوان‌تاداودی‌سان‌الیزئوا نامیده می‌شود به‌قزوین امد 
و البته ما باو فقط پدر جووانی خطاب می‌کنيم . خلیفه برای انجام مذاکرات 
چندی دربارة مطالب مربوط به‌مسیحیان و تقدیم احترامات نزد شاه آمده بود 
زیرا از مدنها TT‏ رانجام تشریفات 
نز بهاتفاق ی ار ار 
بودم نزد ما آید تا از این تنماپی اندکی رهائی یاييم و او که برای دیدن ما 
به‌اصفهان رفته و ملاحظه‌کرده بود در آنجا نيستيم پس از راه پیمایی 
جهل پنحاه روزه خود را به‌قزوین رسانیده بود ؛ عملی که مردم ممالك ما نه‌تنها 
در مورد اقوام دور بلکه دربارة اقربا و حتی پدر و مادر خود نیز انجام 
نمی‌دهند ! 
خلیفه همان شب موفق شد دست شاه را موسد و این کار در میدان و 
بدون تشریفات انجام گرفت . شاه به‌او بسیار مهربانی روا داشته و حتی او را 
سرزنش‌کرده بودکه جرا انهمه مدت بدیدنش نبامده است و خلیفه به‌این بها نه 
متعذر شده بودکه طق دستور او مشغول ترجمة زبور داود از کتاب انحیل 
بوده و اکنون که ای ن‌کار تمام شده و فراغتی یافته است برای دیدار شاه آمده 
است . بدر مقدس در خانه من نمازخانه‌ای دار کرد » زبرا در خانه خودش 
جای مناسبی نداشت و منهم آنرا به‌نحو شایسته‌ای تزیین کردم و به‌این ترتیب 
ا [un ۲۵۵۵۵0 di San Ele‏ . البته بايد اضافه کرد که نویسنده نام این روحانی ر اصحیح 


ننوشته وطبق معمول اصطلاح ایتا لیاٹی آن را ذ کر کرده است وای درترجمه نام صحیع با تلفظ 
اسپائیو لی ان آودده شد . م. 





۳۹ ۲ ۱ سفرنامة پیترودلاواله 





او در هر لا در اه من کار گر روا : 

غروب روز بيست و دوم ژوئن شاه به‌از يك‌هابی که ذکر نها رارم 
در میدان محیت زیادی کرد و عد از انکه ها نها شراب داد اظهار داشت 
O‏ ۳ 
تر کها اشتر ال منافع دارند ولی باید قزلباش‌ها را برادرهای خود شمارند 
و آنها را دوست داشته باشند مضافاً به‌انکه از جنگهای گذشته بايد تحر به 
گرفته باشند و بدانندکه از خصومت با ایرانیان طرفی نمی‌بندند و گرچه از 
حمله‌ها و شورش‌های خودبه‌قلمرو ابران‌بعضی‌اوقات‌غنائمی بهجنگ آورده‌انده 
ولی هرمرتبه شکست خورده‌اند و از قدرتشان کاسته شده است . شاه اضافه 
کرد که مابل است ت با آنان نیز مانند سایر ملل جهان که با او روابط حسنه دارند 
دوست باشد » بخصوص که آنان هسایگان ایران هستند و این دوستی برای 
هر دو طرف مفید است . وی سپس آنها را قسم دادکه درباز گشت به‌میهن آنجه 
را در ابران به‌چشم دیده‌اند و مراتب دوستی ابرانیال را نست به‌خود برای 
خان باز گوکنند تا به‌این ترتیب سوءتفاهی‌ها ی گذشته مرتفم شده و پایۀ 
دوستی عمبقی گذاشته شود . 

ازيك‌ها قول دادند و قسم یادکردند که تمام دستورهای او را اجرا 
کنند و به‌عادت ترکها تأکیدکردند که اگر به‌قول خود وفادار نمانند باشدکه 
خداو ند آ نها را خانه‌خراب کند . آنان شقدری تحت تأثر محت‌های شاه قرار 
گرفتندکه دو مرتبه از اسب پیاده شد ند و به‌تبعیت از رئيس خود دوستی سک 
که با اسم او آشنایی دا رید و از فرحآباد برایتان نوشتم که تفنگ فتیله‌ای مرا 
آزمایش کرد بای شاه را موسبدند . 

شاه سپس اطرافیان خود را بهآنها معرفی‌کرد و دربارة شرح حال 
هريك مطالبی گفت بخصوص از عرب یکه شیخ‌ناصر با امیرناصر نامیده 


۱ب دراین‌جا نویسندهر اجع به‌اعیاد مسیحی مطا لبی می تو یسد که تر جمه [ نهالازم به نظر نر‌سید . م. 





مکتوب پنجم ۰ ۱ نك 





می‌شد و از ET‏ در ا ا یق 
کرده‌ام و ظاهراً او در محل حکومت خود چندتن از سفرای خارجی را ( شاید 
هم برای خدمت به‌شاه ) کشته و به‌ایران فرارکرده است و اکنون در انحا 
مورد همه‌گو نه احترام است » ولی شاه با چنان ابهامی از این موضوع سجن 
میگفت که من به‌درستی چیزی تفهمیدم . 

شاه بدین ترتیب ازیکها را تا پاسی از شب گذشته سرگرم کرد وسپس 
ه‌قصر خود باز گشت و ما نیز به‌راه خود رفتیم . من از رفتار شاه دو مطلب 
استنباط کردم یکی اينکه او با فهم و درابت و هوش خداداد خود نخست سعی 
می‌کند اسرای جنگی را با زدن دستبند و بوغ تنبیه‌کند و با نشان دادن آنها 
به‌اتباع کشورش قدرت خودرا بنماباند وسپس با آزادکردن آنها و محبت‌هابی 
که در حقشان روا می‌دارد از کا ی عد دت ا 
تا همه‌جا خوییهای او را به‌نحو مبالغه‌آمیزی با زگو کنند . دوم اینکه شاه واقعا 
مایل است با همه در حال صلح باشد و طالب جنگ و جدال نیست و دلیل نهم 
این استکه بیری خود را در جلو می‌بیند و می‌داندکه دبگر نخواهد توادست 
ازطرىق جنک قلمرو خود را توسعه دهد » بلکه رعکس از زندگی پرحادثه 
گدشته خسته شده است و اکنون می‌خواهد استراحت‌کند و از فکر فتوحات 
تازه یرون رود و فقط به‌حفظ قلمرو خود راضی باشد و بخصوص مطلیی که 
برای او کمال اهمیت را دارد باقی ماندن نام نیکش است تا گرفتار سرنوشت 
خیلی از بادشاهان گذشته که در جنک‌های زمان پیری نتایج یك عمر زندگی 
برافتخار و ۲ کنده از خوشبختی خود را از دست داده‌اند نشود . 

بك امر غیرعادی که توجه مرا به‌خود جلب کرد بی‌اعتنابی فوق‌العادة 
ا تاش ماع ا یک ار افیف نع ان شو عات وه 
ا و افو ای ایا ی وو ی از رای ووا ووی کر وق از 


جا نشینی يدر ععرش ژباد و فا نکرد . وی همان کسی است که نوسنده قبلا خیر کشته شدنش را 
شید ه ودر یکی از تامه‌های خود منعکی کرده نود . م4 


۳۱۸ سفرنامة پیترودلاواله 





شاه نسبت بهفرزندانش است و حتی میل ندارد یسانش باکسی سش گید وا 
مردم بهآ نیا سلا م کنند و هر کس چنین کار ی کند در پیشگاهش مغضوب خو اهد 
شد . وی پسران خود را بیرون از کاخ سلطنتی در خانه‌های خصوصی که تعداد 
افراد آن‌کم است تربیت می‌کند و برای ایشان مبلغ بسیار اقابلی که فقط برای 
سدجوع کافی است معین کرده و مردم را وادار می کند آنقدر بهآنها بی‌توجهی 
کنند که مابة حيرت من می‌شود . 

شبی در میدان پسرکوچك شاه‌که امامقلی میرزا نامیده می‌شود و 
نرديك هحده سال دارد و بسیار خوش صورت است سواره ولی دون شمشر 
به‌میدان آمد و فقط دو تن از خدمتگارانش پیاده او را همراهی می‌کردند . 
وی لباسی بسیار ساده در بر داشت که برآن هیچگونه زب و زیوری دیده 
نمی‌شد و اسبش نیز فاقد زین و بر لد مرصع بود . این شاهزاده خواست به‌جمع 
ما که گرداگرد شاه حلفه حلقه زده بودیم داخل شود » ولی یکی از سوار ان با آنکه 
می‌دانست بسرشاه است باکمال بی‌ادبی بهاو راه نداد و او هم‌که به‌اینگونه 
yS‏ ۱ ۱ ۱9 
جایی برایش باز کردم و همین مهربانی ناچیز موجب جلب محبتش نسبت به‌من 
شد و او که هیچوقت از کسی چنین عملی راندیده بود وجوانی پاك وبیآ لاش 
است با علامت دست و سر تشکر کرد و د بك روز عصر موقعی که در شرف‌تر [ه 
میدان بودیم او مجدداً نزديك من آمد تا حرف پزند و بعد با استفاده آزفرصتی 
گفت یکی از کسانکه در کاشان به‌دست افراد من‌محروح شده‌بودند از تزدیکان 
او بوده است ( موقعی که شرح رفتن به‌فرحآباد را می‌دادم در این‌باره مفصلا 
مطالبی نوشتم ) ولی از این اتفاق اظهار خوشوقتی کرد و گفت او مرد بدی بود 
وب ماه ین سر ان تب 

من با کمال احترام به‌حرفهایش گوش کردم وجوابهای مختصری دادم» 
زیرا باتوجه به‌اخلاق ورفتار پدرش نمی‌خواستم موجبات گرفتاری اورا فراهم 





مکتوب پنجم ۵ ۳۹ 








کرده باشم . شاهزاده جواد نیز که همین ترس را داشت و می‌دانست که او را 
بر گردانید و بدون خداحافتلی براه خود رفت! 

پیش خود مجم کنید شاهزاده‌ای که امکان دارد روزی به‌سلطنت 
زرا در اینجا اولین فرزند بودن مطرح نیست و شاه هریك از فرزندال خودرا 
سشتر عزیزداشته باشد می‌تواند جانشین خودکند . این فرزند شاه در مملکت 
خیلی محبوب است » ولی آثار و شواهدی وجود داردکه شاه فعلابه‌فرزند 
بزرکتر خودکه مانند جدش خدابنده میرزا ۲ نامیده می‌شود و فعلا ریش و 
سبیلش درآمده و دارای حرم است بیشتر توجه دارد . خدابنده میرزا اجازه 
با سیار فد سا 
مرش بای است و در ارج ار قمر ست دک مد ا 

7 ۱ ۱ ار ۳۳ 
که بکی از اشان در خانه محقری از دهکده‌های میان راه منزل گزیده وبعداً 
ناجار شده ات ان خانه را یکی از سردارال شاه که دانسته با ندانسته در 
آن خانه فرود آمده است واگذارکند و خود در صحرا زير حادری در میان 
گل و لای به‌سر برد . 

گاهی در میدان این دو فرزند شاه با یکدیگر ظاهر می‌شو ند و گاه نیز 





باشند براه خود می‌روند و هرگز با دیگران حرف نمی‌زنند . جای آنان مانند 


. امامقلی مر زا پمجمن ۳ رز ند شاه‌عباس بود که بعداً ناد سور او کور شد‎ ١ 
ے خدابنده میرزا که ملطان محمد میرژا نیز نامیده می‌شد سومین فرز ند شاه واز مادر گرجی‎ ۲ 
بود و لی او نیز به‌فرمان شاه عباس بعد از بینایی محروم شد . م.‎ 





r.‏ ۱ سفرنامة پیترودلاواله 





EET‏ نزدیك شاه است و اگر مادل باشند می‌توانند از جامی که 
مرتباً د رگردش است شراب بنوشند . 

عصر روز دیگر که اگر اشتباه نکنم یکی از روزهای اولین هفته ماه 
ژوثیه بود شاه در مقایل همة مردم در میدان پیشکشی مهمی راکه بوسف‌خان 
حاکم شیروان برای او فرستاده بود پذیرفت و در عین‌حال هدایای‌کلانتر 
شبوماخی مرکز این ابالت را نیز از نظر گذراتید و یکی از امیران تاتار هم که 
قلمرو حکومتش در قفقاز است و در انحا آنها را لز گی می‌نامند هدابایی 
تقدیم کرد . این امیر خود نیز همراه هدابا آمده بود و با فرستادگان خان 
شیروان پیشاپیش آنها از برابر شاه گذشت . پیشکشی‌های امیر تاتار و کلانتر 
شوماخی خیلی کمتر از هدابای پوسف‌خان بود . 

روهمرفته همه اشباء با همدیگر بودند این است که 
نمی‌توانم در شمارش نها نظمی را رعایت‌کنم . ۱ ز جمله آنها ینجاه اسب 

با زین و بر ابریشمین زرفت و پنجاه غلام‌بچه از ملل مختلف اطراف شیروان 

که شاه با ابشان در حال جنگ است ؛ مانند گرجی و جرکس و تاتار » هربك 
با لباس‌های خاص ولابت خود »و مقداری باز و مرغان شکاری دیگر بودند . 

بارهایی از پوست سمور و بالشهایی پر از پرهای گرانبهای نایان که 
در ایران بسیار طالب دارد و چندین بسته تیر و پرهای گوناگون و چیزهای 
دنگری از ابن قبیل نیز جزء هدابا بود و گذشته از غلامان عده‌کسا: نی که نها 
را برسر دست می‌بردند از پانصد نفر تجاوز میکرد و جسم ایشان سراسر میدان 
را پر کرده بود و بدین ترتیب هدابا از برابر شاه که طبق معسول مانند بقیۀ ما 
سوار براسب در یك سوی مدان استاده بود گذشت . 

شاه اظهار تمایل کرده بودکه سفیر اسیانی نیز در این مراسم حضور 
داشته باشد , با وجودی که شاه به کرات گفته اس ت که مبل‌دارد سفرنیز به‌مدان 
بیاید و سواری کند و مانند دیگران به‌تفریح پردازد ولی او هیچوقت این‌کار 











رانکرده و شنیده‌ام اظهار داشته است حضور شاه در دك محل به‌تنهابی شرط 
کافی نیست تا او نیز بهآنجا رود بلکه هر دفعه باید از او جداگانه دعوت کنند. 
امروز شاه سفیر اسیانی را دعوت کرده نود تا در موقع تقدیم هداب حاضر باشد 
و نسبت به‌او خیلی هم محبت کرد منتهی در صحبت‌های خود مسالل سیاسی را 
به کناری گذاشت و فقط دربارة مسائل‌جاری و وقایم مختلف‌حرفهاتی‌زد. به‌این 
مناسیت بايد بگویم که در روز شرفیابی سفیر اسپانی بعد از اینکه هدایای او 
را از نظر شاه گذرانندند هدابای دیگری راهم که از طرف حکام و اشخاص 
مختلف رسده بود عرضه داشتند و گذرانیدن این هدابا تا بك‌ساعت از شب 
گذشته دوام یافت . هدابا م رکب بود از اسان و غلامان ویارجه‌های گوناگون 
و عمامه‌ها و شترهابی با بارهای امتعه و قماش واجناس مختلف وشاه‌مخصوصا 
مال بودبه‌سبب‌پذیرفتن هدایای سفیراسپانی‌هدبه‌های فراواندیگری راهم که 
پیش ازآن براش فرستاده بودندنشان‌دهد . از آن‌جمله‌هدایای‌فربدون‌خاد حاکم 
استرآباد رامی‌تو ان‌ نام بردکه‌وی نخست به‌فر ح1 بادفرستاده‌بود» ولی‌شاه] نهار ادر 
آن شهر نیذیرفته و در تنیجه او مجبور شده بود آنها را به‌قزوین بفرستد تا 
همان روزی که سفیر اسپانی بار می‌بافت این پیشکشی‌ها را نیز از نظر 
شاه بگذر انند . هدابای فریدون‌خان بسیار متنوع و گرانبها بود بخصوص وی 
چند بار ابریشم و امتعة قیمتی دیگری فرستاده بودکه فقط در استراباد و 
کر گان به‌دست می‌آید . 

اکنون‌که این همه از مراسم و جشن سخن گفته‌ام بايد بگویم که 
متأسفانه غروب روز یکشنبه بازدهم ژوئیه بعد از یك بیماری‌کوتاه‌که در 
کشور ما با تشخیص و مداوای صحیح و با اندکی مواظبت مسلماً منجر بهم رگد 
بیمار نمی‌شد ولی در اینجا متآسفانه چنین نیست عبدالغنی پیرللۀ بانو معانی که 
ما بهاو بطور خلاصه بابا و حتی‌گاهی باباغنی می‌گفتیم رخت از جهان بربست » 
ولی حقدر تشاد تنك نودکه در سرزمی نکفار و در جابی که عادتا از کشیش و 
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روحانی مسیحی خبری نیست‌درموقع م رگش‌تمام موجبات فراهم‌شد تاتشریغات . 
مذهبی کاملی نسنت به‌جنازه‌اش انجام گیرد . 

صبح روز بعد آخرین آداب مذهبی را انجام‌دادیم وجنازه را به خار ج 
از شهر بر دنم و در محلی جداگا نه به نخو ی که ا سار منسحان محلی و 
کردم و آن تبه‌است‌که نردیك جاده گیلان در دشت زیبایی واقم شده . برای . 
ابنکه مادا ارمنی‌های مقیم قزوین که تعدادشان زیاداست تصورکنندما آنان را 
از عیسوی‌های خوب نمی‌شماريم و از این جهت مکدر شو ند درخواست کردیم 
بك نفر روحانی ارمنی نیز در تشریفات. شرکت‌کند و در حال یکه بدر مقدس 
به‌ز بان لاتين دعا می‌خواند روحانی ارمنی نیز به‌ز بان خود دعاکندا . 

اکنون مطالب راجع به‌مرده‌ها را رهاکنم و مجدداً به زنده‌ها بپردازم » 
بعداز ظهر هفدهم ژوثیه در میدان شهرقاصدی از ق یادشاه 
شام سلیم خوانده می‌شود و در ایتالیا به‌او مغول‌کبیر م یگویند پیش شاه آمد . 
سفیر هند مدتهاست کشور خود را توك کرده ولی با وجودی که شاه در انتظار 
او است و حتی دستور داده است خانه‌هایی در فرح آباد و سایر جاها برایش 
آماده سازند به‌علت طرز خاص راه‌پیمایی خود هنوز نتوانسته است به‌دربار 
ایران برسد . اکنون این قاصد آمده بود اطلاع دهدکه بالاخره سفیر خود را 
بهاین حوالی رسانیده و در تهران که تا فزوین فقط دو روز راه است اقامت 
گزیده و بعد از ده دوازده روز دیگر به‌قزوین خواهد آمد . علت اینکه او این 
فاصله کم را در چنین مدت طولانی می‌پیماید این است‌که بايد در هر حال 
به‌حد کافی استراحت کند . شاه نامه سفبر را نخواند و غالبا چنین می‌کند » زرا 
١س‏ در اسا ڏو وسندده هلا راجع به تقاوت یاس تدفن ار امده وعیسو بان کاو ليك می پر داز د 
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کرد و ساروخواجه یکی ازوزیران مورد علاق مخودرا به‌مهما ندارش ب رگزید» 
۱ ولی در خفا دستور داد عمداً جلسة شرفیابی سفیر را به‌عقب بیا نداز زند تا تلاقی . 
این همه تأخیر او شده. باشد . سفیر اسیانی که از , مسافرت قریپ‌الوقوع شاه 
مطلع ښده بودفعالیت زیاد یکره که يت جلسة شرفیبی خصوصي داشته باشد ز 
باید بگزيم چنین امری در ابران کمتر اتفاق می‌افند » زرا شرفیابی‌ها دز مورد 
اشخاصی که هم‌شان این سپفیر هستند معمولا ضمن یك ضیافت باحضور مهما نان 
ا 
سیر اسپانی تا آن موق سه مرتبه به‌حضور شاه رسیده بود يکي بعد . 
از تاریخ ورو و ر مع در میدال: سوار براسب موقمی که بوسف‌خان 
هدانای خود را عرضه می‌کرد و بالاهخرم مرتبة سوم روز ی که نمی‌دانم برای ۰ 
دیدن چه کی می‌رفت و اگهان در شهر مواخه با: شاه شدبه و شاه أو 
را به ناغم دعوت کرده بود و مسدتهنا با او شراب نوزشیده و صحبت 
کرده: بود .در آن جلسه‌دیگژان نیرحضور ذاشتند وشاه بلاقامىلەكسى به‌سراغ 
خلیفةٌ کرملی‌های برهنةپا فرستاده و دستور داده بود.ترجمه زبور داود. را ثیز ۰۰ 
با خود.یاورد: . خلیفه نیز بلافاصله آمده.و علاوفبر ترجمة زبور داود. نسخه‌ای 
از عهد جدید را نی که به‌زبان عربی جایت.شده بود با خود آوزده بود تا نحوة ۱ 
چاپ آنرا به‌اطلاع شاه که خیلی به‌این چیزها علاقه‌نند است و می‌خواهد در ۰" 
ابرا جاپخانهای با حروفغ فارسی و عربی به‌وجود آورد نشان بدهد . :1 
ی ی سس ۱ 
رم بزایش" تهیه کند و البته این اقدام را با اهنیت زیاد باید تلقی‌کرد » زبرا 
.این "رتسب ماء موفق خواهیم شد خلی از کتابهای مذصی خود را در ابران 
منتشرکنيم و روحانیون سیحی خواهند توانست با امکانات بیشتری به‌روشن 





۳۲ ۲ سفرنامة پیترودلاواله 
شدن فکر و روح مردم این سامان کمك کنند . انان آدمهای سیا رکنحکاوی 
هستند و عدغ‌زیادی از آنان به‌فلسفه وعلوم دیگر نی زآشنایی دار ند و بدین‌طریق 
کتابهای ما را دا کمال ميل خواهند خواند و حتی اکنون نیز آنان رخلاف 
تر کیا که با سماجت از شنیدن هر مطلبی امتناع می‌کنند باکمال میل درپارة 
مسائل دی به‌صحت می‌بردازند و مابلند ازمدهب‌ا اطلاعا تی به‌دست آورند. 
البته کتاب از صحبت خیلی مثرتر است و من بطور مسلم می‌دانم که 
اثر گفنه‌های خداو ند به‌هدر نخواهد رفت و تعلیمات مدهبی ما بهزودی به‌ثمر 
خواهد رسید . باد بگو ی که شاه بهز نور داود و سایر فصول کتاب مقدس 
عیسو دان که مو رد تادید کتاب مقدس مسلما نان نیز هست احترام زناد می گذارد 





و هرباراین کتابها را می‌بوسد و بر سر خود می‌گذارد و دستور داده آنها را 
در جزء اشیاء مورد علاقه اش بگذارند و گفته است هر کس به‌این کتاب احترام 
ارد افر اس . 

شاه بعد از ورود پدر مقدس مباحث روحانی و فلسفی را پیش کشید 
و بخصوص از مرگ و بی‌ارزشی دنیا صحبت‌کرد . بعدآً پدر مقدس برای من 
تعریف کرد که شاه در موقع این مذاکرات به‌شدت متأثر شد و گرست وخلاصه 
مجلس طوری شدکه سفیر اسپانی نتوانست از مسائل سیاسی سخنی به‌میان 
آورد و با نخواست در حضور پدر مقدس در این‌باره صحبت‌کند . 

شنیدم شاه اصرار کرده بودکه سفیر نیز با او ب‌سلطانیه برود » ولی او 
به‌معاذیر مختلفی که هبحبك شاه را قانم نکرد از ابن‌کار سرباز زد منتمی بعداً 
وفتی دید عزیست شاه قربب‌الوقوع است خیلی فعالیت کرد تا بك اجازة ملاقات 
خصوصی به‌دست آورد و بدین منظور مهماندار وآقامیر منشی ودیگران سخت 
بهتکاپو افتادند مم‌الوصف تام تلاش آنها بی‌تنیجه ماند » زیرا این امر خلاف 
آداب و رسوم است . بالاخره پدر مقدس با اصرار سفیر روزی شرفیاب شد 
و تقاضای او را بهعرض رسانید و چون شاه خیلی به‌حرف این پدر احترام 


مکتوب بنحم Yo‏ 





می‌گذارد روز بعد که و ژوئیه بود جردان به‌نحو ذیل برگزار شد : 

چون سفیر نمی‌خواست بدون اطلاع به‌میدان آید شاه دستور داد او" 
را دعوت کر دند وکو حال ی که سفىر به‌اتفاق سار همراهان خود در مدان 
ایستاده بود شاه همانطور سواره‌مستقیماً به‌سوی اورفت وبه‌سفیر گفت پهلو 
به‌پهلوی او اسب براند و آنان در حالی که مترجم اسیانیولی بدون‌کلاه در 
میانشان سوار اسب بود آرام آرام دور میدان شروع به گردش کرد ند و جندین 
بار نیز از جلو ماگذشتند . جون آنان آهسته صحبت می کردندما نمی تو انستیم 
از مطالب‌مورد مداکره‌چیزی بفهمیم‌منتمی ساروخواجه‌وزبر واسفندیار بیگ که 
اند کی دورتر از آنان دو بدو اسب میر اند ند به‌خوبی می‌توانستند صحت‌ها را 
دشنوند. 

من از روی قران می‌توانم صحبت‌هابی راکه آذروز بین آندو 
جریان بافت حدس بزنم و سفیر نیز بعدها تعریف‌کرده بود که به‌نام پادشاه 
اسپانی از تسخیر جزبرة بحرین بعنی جابی که صید مروارید آن عالی است و 
همچنین از گرفتن بند رکه توسط ایرانیها از چنک پرتغالیها به‌درآمده است 
اظهار نارضایتی کرده بود ولی شاه در جواب راجع به‌ندر سکوت کرده و 
در مورد بحرن گفته بود که وی آنرا از برتغالیها پس نگرفته » بلکه ازیادشاه 
هرم زگرفته است » زیرا او همیشه از اتباع سلاطین ابران محسوب می‌شده و 
هنوز نیز محسوب می‌شود و در نتیجه برای تکدر خاطر پادشاه اسپانی موجبی 
نیست و دلیلی هم برای استرداد این جزیره وجود ندارد . به‌قراری که سفیر 
تعری ف کرده بود شاه بعد از گفتن این مطالب بدون اینکه منتظر جواب شود 
او را ترلکرده و به‌قصر باز گشته بود و سفیر نیز که در وسط میدان تنها مانده 
نود توسط مهماندار به‌خا نه‌اش هدایت شده بود . 

من این مطالب را می‌نویسم تا مراتب عقل و درایت و سیاست شاه را 
در نظر خود مجم‌کنید ؛ او هميشه تتیجه‌ای راکه خود می‌خواهد از صحبت- 
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ا یت به دیگران در مین حا که اهار خصوسیت و دوس 
د می‌کند از ابراز دشمنی نیز ابابی: ندارد .. 
دی راضی یکندودرعین‌حال اور اضر وهی ساز م حرف 


ی اي تن درشمی‌دهدمگراشکهخودشیآن بخواهدو 
یات a‏ تباید زیاد 
به] نها .اعتمادکزد . و 2 n‏ _ 
سفیر اسپانی اصرار زیادی کرده 3 باچوا: ا ا 
ره ولی شاه نخواسته بود اجازمٌ مرخصی بدهد.و گفته ود هتر است 
بهاصفهان برگردد زیرا او دیگر مسن شده و راه‌پیمایی سریم پرایش خوب , : 
نیست بعلاوه بسیاری از کسانش در آن شهر هریفن و بستري هستند > به این 


ا شاه عینا از هان عذرئ که بو دمنظوز ارفتن نه‌سلطا نیه رو نود ۵ 


علیه. نخودش انستفاده کررد .این تاخز در داذناذن مرخمی دلایل مختاني ‏ 
۰ دارد مثلا منکن است همانطو رکه سفیر نیز خدس ارده | ۳ سنت شاه ار ز اشکه.وی 
به‌همراهینش سفر را.ادامه نمی‌دهد عصبانی شده و می‌خواهد تلافی کند و .از 


. طرفی شاهجادټ ندارد سفزا را زود مرخص‌کند و معتقد ان ید 


تون ]هار را سففیز نامید و آمبد و رفت جریم فقطکار قاصد است 
ء ٠‏ علتی‌که پیش خودحدس می‌زنم آزهمه صنعیح‌ترباشذاین‌است که شاه می‌خواست 
ببیندر تتیجة جنګ امسال چه می‌شود تا با توجه به‌آن درجه دوستی خود ر ابا 
پادشاه اسپانی تعیی کند . . هر تقدیر فعلا فير در ابران ماندنی شده است 
اوعد از زیمت شاه او نیز قزوین برا ترلك کرد و به‌سوی اصفهان رفت . . . 
سخرگاه بیست و پنجم ووثیه شاه از قزوین عاز م سلطا یه شد و هان 
روز ما نیز هریب به‌طریقی, به‌دنبال او براه افتادیم . .من ننوانستم زودتر از يكد 
ساعت ازشب بالا آمده مسافرت را آغازکنم 0 تمام روز را مشئول نوشتن 





۱ مکتوب پنجم ۳۳۷ 
۱ نامه و ترتبب, دادن آنها برای ارسال به‌ایتالیا بودم و آنها را یکی ازکان 
" آگوستینی که اتاق نام او.هم چووانی بود و از هند به‌رم می‌رفت 9 
غروب بودکه این کشیش برای خداخافظی نزد من آمد تا ضما نامه‌ها ر 
بگیرد ومن‌که تمام ااه را بسته بودم ب‌زحمت نعدی 
آن پنفیند و همانطو رکه نوشتم آن نامه اتمام قبلی نیز جزء چیزهائی است که ۱ 
۱ بهاو داده‌ام . بس از رفتن کشش با عجله < حرکت کردم و بعد از هفرس" 
راء‌ییمابی ذر و به‌دهی به‌تام گیوران رسیدم و روز بعد در 
آنجا استراحت‌کردم . شب بعد را تماما راهپد پیمایی‌کرديم و صبح به‌شه رکوچکی 
که خیابان‌های آن مملو از جویهای آب روان بود و ابهر نام داشت رسیدیم.. 
این شهر کوچث یکپارچه باغ.و سبزی است و درختان صنوبر پیشماری دارد : 
که از چوب آن برای ساختن خانه نیز استفاده ګرده بودند . ا 





بانو معانی تتوانسته بود خود را با شتر به ابهر برساند زیرا از دهی که 
شب در آن استراحتکرده بودیم تا ابهر نه فرسنگ راه است . وی شب را در 
یکی از دهات نزدىك اهر به‌سرآورده و سس از راهی دیگر مستقیماً عازم 
مقصد شده نود و به‌این ترتیب آن روز وآن شب بکدیگر را ندیدیم. . البته او 
نیز عدة زیادی همراه داشت و بطو رکلی هرجاکه اردو برود آنقدر رفت و آمد 
زياد است که کسی از تنهایی حوصله‌اش تنگ نمی‌شود . 
۷ ظهر روز شنبه بعد از بك راه‌بیمایی طولانی E‏ به‌سلطا ثبه 
۱ رسیدیم و ملاخظ هکردیم که شاه نیز با تعداد زبادی از اقراد قشون به تجا 
رمییده و در بیرول شهر چادرزده است قبل از همه محل امامقلی‌خان.ر! بافتیم 
که با نیروی فارس در آنجا چادر زده بود ؛ این نیرو قسمت اعظم قوای ایران 
را تشکیل می‌دهد و می‌توان گفت در آن‌جا تقریبا ن‌فرسنگ زمین را اشغال 
کرده بود زیرا طبق رسوم ابر انیا خادرها بايد عریض و راحت و دور از 
نکدیگر باشد و البته در محل‌های خطر ناك داشتن همجو وضعی‌زیاد اطسنان 
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بخش ست . بعد از اينکه از نیروی امامقلی‌خان گذشتيم نوبت به‌نیروهای 
خان‌ها و سلطان‌های دیگر رسید و بالاخره پای تية زیبایی واقع در جلگه 
خیمه و خر گاه شاه نریا شده بود . 
بود و همه بهعلت رنگ زرد و قرمزش آنرا می‌شناختند و ممکن نبودگم شود 
برای اینکه زیر آفتاب نما نی به‌مسجدی که در آن حوالی‌بود رفتم وبا نان وانگور 
سدجوعی کردم 4 زرا حجبز ری درآ نحا نیافتم. در وسطاین مسحدحشمه‌ای 
است که آب زلال و رواننخشی از آن جاری است . مسامانان می گویند ای نآب 
از مکه می‌آید و علت خوبی و پاکی آن نیز هان است . عیسوبان بخصوص 
ارمنی‌ها راجم بهاین مسجد خیلی جز ها م ی گو ند و ادعا د ا کل 
بوده و بطور کلی عقیده دار ند در طول تاریخ این شهر مرکز ابالات ارمنی‌نشین 
بوده است » ولی من به‌اتکاء اطلاعاتی که از سار اپرانیان گرفته‌ام و با توحه 
به‌علامات و نوشته‌های مسحد که انك به‌تعریف آن می‌بردازم تصور می کنم 
این حرف‌ها بك ادعای واهی بیش لسست . 

سلطانیه سابقاً شهر بزرگی بوده » ولی امروز خراب شده و حتی فاقد 
حصار است و دیوار قسمت اعظم خانه‌ها نیز به ویرانی گرائیده » به قسم ی که 
اکنون در شهر تعداد زمین‌های نایز که در روی Ù1‏ حادرهای اردو زده شده 
خیلی بیشتر از تعداد محدودخانه‌های مسکونی است . 

اطراف سلطانیه جلگۀ وسیعی است‌که در دو طرف آن رشته کوه‌های 
متعددی واقع شده نام عر بی سلطا نه نشان می‌دهد که این شهر اسلامی ات6 
زیرا گرچه عر بها به‌شاه ملك می گویند مع‌الوصف نمی‌توان منکر شد که سلعلان 
و یادشاه بك معنی می‌دهد و حتی عرهها نیز نرا به‌همین معنی استعمال 
می کنند . سلطانبه بعنی شهری که از طرف سلطان ساخته شده و طوری که 
ایرانیها می گویند و من نیز باور می‌کنم یکی از سلاطین این مسجد را ساخته 
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TO TE O NEE 
- از يك بوده است که سلسله‌اش سالها در این نقاط حکومت می‌کرده و سلطان‎ 
محمد خداننده نام داشته و اکنون نز در همین مسحد بهخاك سپرده‎ 
هد انب‎ 
ده اش به‌خط عربی‎ 
چیزهایی نوشته شده‌که نمی‌دانم ترکی یا عربی یا فارسی است ولی مطابق‎ 
آنچه متولی گفت حتی تاریخ بنا را هم از روی این نوشته‌ها می‌توان فهمید و‎ 
اگر اشتباه نکنم این مسجد سیصد سال پیش ساخته شده است و نوشته‌ها نیز‎ 
دلالت بر آن دارد . می‌گویند زمین این محل بکلی لم‌بزرع بوده و همان پادشاه‎ 
دستور داده است از راههای دور هنحا آب بیاورند تا 1باد شود و علت را‎ 
هم چنین ذکر می‌کنند که می‌خواسته است ست کاری غير عادی و جالب توجه انجام‎ 
دهد و به‌همین سیب مانند آنچه امروزه شاه عباس می‌کند » یعنی مردم را از‎ 
تمام مملکت به‌صوب فرحآپاد کوچ می‌دهد » او نیز از اطراف واکناف کشور‎ 
به‌هزاران وسیلة مختلف تعداد زبادی مردم را به‌اینجا آورد و ساکن کرد » ولی‎ 
ی نا به‌زور انجام گرفته باشد تتبحة ا کار دوامی نیافت و همان‎ 
شبی که بادشاه مرد ساکنین شهر دسته‌بدسته نرا ترك کردند به‌قسمی که درهمان‎ 
هب قاط نے ارد هزار زن از شهر بیرون رفتند نی هفت هزار شتر‎ 
به‌خارج رفت که بر روی هريك د وکجاوه و بره رکجاوه يك‌زن قرارگرفته بود.‎ 
بزرگی مسجد متوسط و شکل آن هشتگوش است و بربالای آن‎ 
گنبد متناسب و زیبابی قرارگرفته و در هر گوشةگنبد مناره‌ای است به‌نحوی‎ 
که تعداد مناره‌ها به‌هشت عدد می‌رسد و همه آنها از اجر ساخته شده و داخل‎ 
آنها پلکانی است که تانو لگ گلدسته ادامه دارد . از ابن مناره‌ها برای آذا نگفتن‎ 
استفاده می‌کنند بعنی موّذن که روحانی مسلمانی است بالای آن می‌رود و با‎ 
صدای بلند مردم را به‌انجام فرایض دینی خود می‌خواند و این عمل پنج‌بار در‎ 





E‏ ۱ " سفرنامة پترودلاواله 





روز تکرار می‌شود . 

داخل گنبد و تمام دبواره‌های داخلی مره مذدهب کاری و بصورت 
بسیار ظریفی کاشی کاری شده بعنی قطعات کوچك و ظریف کاشی‌های طلایی و 
رنگار نگ در داخل دکدیگر کار شده‌اند و با خط خاصی که در مشرق‌زمین خیلی 
مرسوم است باقطعات ریز کا شی که در داخل کاشی‌های دیگر کار کرده‌اند درآنها 
مطالبی نو شته‌اند. ین طر یه تزیین بسیارجالب‌ولی کې دو ام است‌چنا نکهازهم اکنون 
قسمتی ازآن‌ها خراب‌شده یا در معرض خرابی قرارگرفته است . 

در بالای مسحد که معمولا ما آنرا به‌تر مون کلیسا اختصاص می‌دهیم 
زانده‌ای یبش رفته و در نچا هشت گوش داخل به‌هم خورده است و فضایی 
هو جود آمده که در وسط آن قر سلطان قرار گر فته و پوشیده از پارحه‌های 
زربفت و ابریشمی است . درب آهنی مقبره از بالا تا به‌پایین طلاکاری و 
نقره‌کاری شده و زیبابی و ظرافتی که در آن به‌کار رفته بیش از قیمت این 
فلزات اهمیت دارد و بايد بگويم که مسجد سلطانیه زیباترین ع ننابی است که 
تایه حال در ابران و بطورکلی در سرزمین‌هابی‌که تابه‌حال درآنها به سر برده‌ام 
به‌چشم من خورده است" . البته می‌گویند جای دیگری نیز هست‌که من اگر 
آنرا دیدم گزارشش را برایتان خواهم فرستاد و آنجا بقراری‌که از اشخاص 
مورد اعتماد شنیده‌ام يك‌بنای عظیم قدیمی است که در ابران به‌جهل‌منار معروف 
است و فدری دورتر از شیراز در شهر قدیمی پرسپولیس برپا شده و تصور 
می کنم مدفن‌شاهان باستا نیا بر ان باقصری از زمان «سیروس‌ها» و «داربوش‌ها» 
واش . 

بعد از مدت کوتاهی خلیفه کرملی‌های برهنه‌یا بهاتفاق مهماندار وارد 





۱- محلی را که نویسنده از آن به عتوان مسجد یاد می‌کند مقبر؛ او لجایتو ایلخان مغول است 
که پس از گرویدن به‌دین اسلام سلطان‌محمد خدابنده نیز لقب گرفت . 

۲سمنظور تحت جمشید است که نو سنده بعد‌ها از آن دیدن می کند و با موشکافی‌خاص خود بدشر جح 
آن می‌پردازد ۳ جهل‌منار نأمی بوده است که در آن‌زمان يوين بثای تار یخی اطللاق می‌شده ۰۰ 





مکتوب بنجم ۳۳۱ 
سلطانبه شد زرا شاه در قزوین او را مرخص نکرده بود و در تتیحه او به‌دنبال 
اردو آمده بود . آنان درباغی‌نزديك مسحدمنزل کردند ومنهم‌برای برخوردار 
شدن از محض رکشش و نزدیکی ن‌جاه آب مسجد در وسط یکی از اردو گاه‌ها 
خیبه و خرگاه خود را برپاکردم » زیرا زندگی زیر چادر در تایستان مطبو ع تر 

روز بعد که بکشنبه نود بدر مقدس و من بهدیدار امامقلی‌خاد شیراز 





رفتیم و متوجه شدیم که شب قبل شاه نیز به‌ملاقات او رفته و تمام شب را با او 
در زیر جادر به‌شر اب‌خوری مشغول دوده ات ...شاد غالا بدون هیچگو نه 
تغریغاتی نسبت به‌اتباع خود محبت‌هایی از این قبیل می‌کند . مشاهده کردیم 
که امامقلی‌خان هنوز در زیر چادر با لباس فاخر نشسته است » زیرا باید بگویم 
که دیدار شاه از او بی‌خبر انجام نگرفته بود و چون او قبلا از این جربان 
مطلع شده بود لباس ملبله‌دوزی زرفت به‌تن‌کرده و دستور داده بود چادر 
بز رگك و محلل یکه جنس آن از یك پارچه فوق‌العاده زیبا بود و قلابدوزی 
و کاردستی‌های متعدد آنرا زیباتر کرده بود بریاکنند . بطو ر خلاصه باید بگویم 
که اسباب و اثاث آنجا اعم از خود چادر با قالیچه‌ها و متکاها و بالش‌ها 
فوق‌الماده پرقیمت و زیبا و یا بهتر گفته شود سلطنتی بودند زیرا ب‌حق 
خان شیرا زکه بعد از شاه مهمترین حکمران ایران است با سرزمینی آن‌چنان 
وسیع و قدرتی بی‌اندازه زناد بابد چنین دستگاهی نیز داشته باشد . 

پدر امامقلی‌خان به‌نام الله‌وردیخان سرسلسلة این خاندان نژادا ارمنی 
عیسوی ولی از سرزمین گرجتال بود و در جوانی در مقابل سیسکۀ طلا 
به‌فروش رسید ولی بعد از اینکه چندین بار در معرض خرید و فروش قرار 
گرفت بالاخره سرو کارش به‌خانییکی از شاهان سلسلة سفوی که گمان می‌کنم 
شاه طهماسب جد شاه عباس باشد افتاد و بعد از انکه مدتها در دربار خدمت 
شاهان راکرد به‌لب‌خان شیراز مفتخر شد و در زمان شاه فعلی به‌فرمأندهی 
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کل کیا تست ایک وا رار لسع ی را با رای برابری ا 
آن نیست منصوب شد . شاه عا س خیلی به‌او احترام می گذاشت و همیشه بهاو 
پدر خطاب می کرد . بعضی‌ها میگو بند به‌علت اينکه شاه موقعی بهاو سخنان 
درشت گفت از غصه هلاك شد ولی به‌زحمت می‌توان این قول را پذیرفت زیر | 
شاه در مرگ او سخت اظهار تلم وتأثر کرد و بعد از او نیز به‌خانواده‌اش کمال 
محبت را روا داشت و فرزندش امامقلی‌خان که مادرش گرجی دود وهسرش نیز 
گرجی است در شیراز جانشین پدر شد . شاه مايل بود در مورد فرماندهی‌کل 
قوا نیز وی با وجود سن کم جانشین پدر گردد » ولی امامقلی‌خان فقط مدت 
کمی در این سمت اقی ماند و به‌علت اتفاقات اگواری که براش رخ داد 
به‌زودی معزول شد . 

او نسبت به‌عیسوبانکمال محبت را دارد و چون خاکش نزديك هرمز 
است در فرصت‌های مختلفی که دست می‌دهد با فر نگی‌ها سیار محست م یکند 
و اگر برتعالیها حزم و دوراندیشی داشتند خیلی می‌توانستند از دوستیش 
استفاده کنند » زیرا واقعاً ممکن است روزی ادن مرد فرمانفرمای مطلق آن 
صفحات شود و در این‌صورت نزدیکی با او خیلی مفید خواهد بود . شاه مادر 
تهمورس خان راکه با اودر حال جنگ است‌به‌اتفاق دو پسر کو چك وی به‌امامقلی- 
خان سیرده است زیرا همانطورکه قبلا برایتان شرح داده‌ام تهمورس‌خان در 
اوابل جنگ به‌قصد جلب اعتماد شاه آنها را به‌دربار ابران فرستاد ولی این عمل 
تتیجه مطلوب را به‌بار نیاورد . می‌گویند شاه چندین بار قصد کرده است این 
دو پسر را هلاك کند تا از شر آنان خلاص شود ولی امامقلی‌خان با محبتی که 
نست این نژاد دارد هربار وساطت کرده و حان ]نها را نحات داده است 4 
به‌هرحال وی نسبت به‌اين خانواده محبت زیادی روا می‌دارد و با آ نان رفتاری 
که شايستة شان شاهزادگان است می‌کند . مادر تممورس خان در دین‌خودکمال 
ثبات و استقامت را دارد و می‌دانم یکی از دوستان من که نمی‌خواهم نامش را 
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ذکرکنم اخیرا يك تصویر مریم مقدس راکه می‌دانست از مدتها پیش مورد 
درخواست ادن بانوست محفیانه برای او فرستاده است . 

گمان می کنم باید انتظار داشت بزودی در ابران تغییراتی ظهور 
کند » زرا در حقیقت‌گرجیها به‌علت تعداد و قابلیت خود قسمت عمدۀ سپاه 
ابر ال را تشکیل می‌دهند وشاه نیز آنقدر جوان نیست که فک رکنیم همه‌این افراد 
قبل از او بمیر ند » به‌عبارت دیگر عده‌زیادی از این گرجیها که شاهد خراپیهای 
کشور خود به‌دست او بوده‌اند » و گرجه ظاهر؟ مسلمان شده‌اند ولی در باطن 
بدین اصلی خود وفادار مانده‌اند » بعد از او زنده خواهند بود . خاطرة 
فرزندان و پرادران و زنان و خویشان این افراد که‌با درگرجستان هستند و با 
در حنگګ کشته شده‌اند هنوز در آ نان باقی است و به‌محض اننکه فرصتی دست 
دهد تعداد زنادی از ابشال حاضر ند قبود فعلی را باره کنند و به‌اتتقام بی‌عدالتیب 
ها ی گذشته بربا خیزند . صرف‌نظر از قشون ؛ تمام شهرها بلکه تمام خانه‌های 
ابران نیز پر از زنهای گرجی است و به‌این ترتیب اگر گرجیها در داخل کشور 
اسلحه بردارند از پشتسانی‌های زیادی برخوردار خواهند شد . بعلاوه تباید 
فراموشکرد که فرزندان تهمورس‌خان در این کشور به‌سر می‌برند و حتی بعید 
نست خود تهمورس‌خان که هنوز جوان و همسن من است و می‌تواند سالهای 
متمادی زندگی‌کند روزی با ك قیام حکومت ایران‌را به‌دست بگیردکماینکه 
مما و کین نیز در قاهره قیام‌کردند و سلطان را سرنگون ساختند ۱ . 

من سعی می‌کنم به‌ملاحظات فوق خیلی با امامقلی‌خال دوست باشم و 
به‌همین مناسبت بودکه نروز پعنی یکشنبه بيست و نهم ژولیه همانطور که قبلا 
تىز باداور شدم به‌اتقاق پدر مقدس هدیدن او رفتم . خان نست هما محبت 
زیادی‌کرد و علاوه براینکه صبعانة مفصلی مرکب از مرباهای عالی و دیگر 





۱- لازم بهتوضیح نیست که‌این حدس‌نویسنده هیچوقت صورت تحقق نیافت و گرجیها وضهی‌بهتر 
از ا نده داش تیافدند وحتی اند ان اماعقلی‌خان در زهان صفو به بکلی هنقر ضس شد ۰ م. 


وک 
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حیزهابی که از مهمانی شب قبل باقی مانده بود به‌ما داد بطوری که در ابران 
رسم است دو سبد بز رك مرکب از خوراکی و تنقلات به‌خانه‌هایمان فرستاد . 
کردم . وی به‌من اطلاع دادکه اردو بزودی به‌صوب تبریز حرکت خواهد کرد » 
و شاه با عدة کمی از افراد مسلح عازم اردییل خواهد شد و امامقلی‌خان نیز با 
شاه به‌اردسل خواهد رفت ولی نبروهای او تحت فرماندهی داودخان برادرش 
خواهند داد » زبرا مطابق اخباری که به‌دست آمده قوای‌دشمن ازدوسو سراز بر 
هستند » یکی به‌رهبری سردار به‌طرف تبریز و دیگری مر کب از تهمورسخان و 
تاتارها از طرش گر حستان رو بهجنوب و به‌همین مناست شاه‌می‌خواهد به‌اردییل 
پرود تا بر سر دو راهی واقع شود و به‌هر طرف لازم بود بشتابد وبعلاوه مقبرة 
شاه صفی سر سلسلة خاندان خود را از تعرض مصون دارد . 

سخنانل مهماندار بدون کم و کاست حف قت سوست وهمال‌ثب عمد 6 
قو ا عازم تىردز شد . ما مهبانان در شهر ماندیم 7 به‌دنبال شاه روانة 
اردبیل شویم » زیرا رسم نیست از شاه دور شویم با خا دیگری از سپاهیان 
را تعقیب‌کنيم . من از بك جهت خوشحال بودم که اردسل و مقبره شاه‌صفی را 
خواهم دید و از جهت دیگر تسف داشتم که موفق به‌دیدن تبربز شهر معروف 
ار ان نخواهم شد مضافاً به‌اینکه مابل بودم اگر جنگی رخ دهد با ترکها دست 
زر اعلاوه برعلایق مذهبی نمی‌دانم به‌چه دلیل با وجودیکه این مرد را ند بده‌ام 
به‌وی کال علاقه را دارم و می‌خواهم ههر نحو ی هست محسی در حقش 
انجام دهم . 

روز دوشنبه سی‌ام ژوثیه قاصدی از سمت فرمانده قوا نزد شاه آمد و 
اطلاع دادکه ترکها در پیشروی به‌سوی ایران تعجیل ندارند و به‌این ترتیب 





مکتوب پنجم o ٠‏ 
هتر است حرکت قوای ابران نیز با عجله انجام نگیرد تا از خستگی بی‌سبب 
اجتناب شده باشد . به‌این دلیل شاه دستور عزیمت به‌سوی تبریز را فسخ کرد 
و برای کسان ی که شهر را ترك کرده بودند نیز پیعام فرستاد تا هرکحا هستند 
توقف کنند و منتظر دستور ثانوی شوند . 
آل شب شاه با به‌مناسمت خوشحالی حاصل از این خبر و با برای 
تقویت روحية افراد و انصراف فکر آنها از جنگ و خونریزی قریب‌الوقوع 
ضیافتی برپا کرد که مهمانان و درباردان و سرداران در آن حضور بافتند و من 
و پدر جووانی‌که‌طبق معمول جزء مهمانها بودیم به‌اتغاق یکدیگر به‌اين ضیافت 
خاص که شرح آنرا ذیلا می‌دهم رفتیم . 
شاه دیگر در حوالی تیه‌ای که فوفاً بدال اشاره کردم سر نمی برد بلکه 
جادر سلطنتی راکه یکی از چادرهای نوع شروانلی بود نزدىك دیوار یکی از 
باغهای‌کنار شهر برپاکرده بودند . شروانلی به‌چادرهایی گفته می‌شود که مانند 
بك‌راهرو بز رگدطولانی وانتهای آن‌مدوراست. این‌چادرها از بیرود نمدین‌است 
و بدین جهت برای جلو گیری از نفوذ سرما و باران و نیز ممانعت از تفوذگرما 
و حرارت خورشید بار متناسب بهنظر می‌رسد . سرایرده شاهی از قطعات 
سه‌رنگ ت رکیب می‌شد یکی سرخ تیره ) دیگری زرد و سومی سبز و این ترتیب 
تا اثنهای سرایرده ادامه داشت . هرقطعه به‌بهنای بك نمد و درازی سراپرده 





به‌اندازة برد بك تیر بود . 

داخل این جادر که ازقالیمای بسیار گرانبها مفروش‌شده بود دو سفره 
ر گترده و روی هربث پارچه زرشت بسیار زیبا و گرانبهایی کشیده 
بودند . اين دو سفره که در دو سوی چادر گسترده شده دودند با بکدنگر 
تفاو تی نداشتند و آنها را فقط برای باده نوشی و وقت گذرانیدن و سر گرم 
ساختن مهمانان آماده کر ده بو دند 4 بههمین سب روک نها حیزهابی که‌مناسب 


شرابخواری باشد » مانند موه و یسته شور و خیار و از این فسل ) حده نود ند. 





ارو د غا دود تب O ET‏ سر اسر 
سفره را فراگرفته بود . ظرفها به‌رسم دربار ایران همه از طلا و نقره و بی 
سرپوش بود و بايد اضافه‌کردکه تعداد ظروف نقره؟دتر از تعداد ظروف 
طلا نود . 

علاوه برظروف خوردنیها » روی سفره در آن طرفی‌که مهمانان می - 
نشستند مقدار زیادی ظروف خالی نیز برای پوست میوه و پسته و سایر 
خوراکی‌ها گذاشته شده بود و در آن‌سوی سفره صراحی‌ها ویباله‌ها وظرفهای 
دیگر به‌اشکال گوناگون جبده بودند و این ظرفها نیز همه از طلای خالص بود 
و ظرف نقره‌ای کمتر در آن مبان دیده می‌شد . 

گذشته از سفره‌های دو گانه‌ای که بر دو سوی حادر گسترده بودند 
بك سفره نیز با همان طول و عرض و با همان روپوش زربفت در ميان چادر 
بود و از دو سفره دیگر حندان فاصله داشت که دو نفر به‌آسانی می‌توانستند 
در آن فان آمد وشدکنند و به‌خدمتگزاری مهمانان بردازند . این سفره 
برای مهمانان نبود و روی آن تنگ‌های شر اب و بباله‌ها و حراغها را جا داده 
بودند و در حقیقت به‌لوازم پدیرایی اختصاص داش وت اسر آن از بشقا بها 
و ظرف‌های کوچك و بزر لك باشکال گوناگون که تقریبا همه از طلا و بسیار 
زیباتر از ظروف دو سفرة دیگربودند پوشیده شده‌بوده بطوری که زیادی‌ظرفی 
سفره را از نظر پنهان می‌داشت . در آنحا شمعدان‌های بز رگ و متنوعی نیز 
قرار داشت که در داخل آنها شمع می‌سوخت. ظروف مختلف بعضی‌مانندتنگ و 
برخی استوانه‌ای شکل بودند و واقعاً ماب تسف من شدکه در ساختمان این 
ظرفها مهارت و ظرافت بکار نرفته بود. نمی‌دانم‌علت این‌استکه استادان ایرانی 
نمی‌توانند آنها را بهتر بسازند پا شاه نمی‌خواهد بیش از این پول خرج‌کند و 
بایدگفت او همیشه از این ظروف استفاده می‌کند چه برای مهمانیها و چه برای 
استفاده شخصی در مواقع خصوصی . 
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نا تماشای ی‌تربن چیزها طشت ت طلای پر از یخی بود که تنگ‌های 
شراب را برای خنك شدن در داخل آنگداشته نودند . ان طشت به‌شکل مربع 

2 مانند گهواره دا صندوقی ساخنه‌شده ودرتزین آن مهارت‌سیار به کار 
رفته بود و ه‌فدری دز رگد بودکه به‌نظر من‌دومرد قوی به‌زحمت ازعهدةه بلنل 
کردنش برمیآمدند . من و بدرجووانی تخمین زدیم که ان‌طشت بدون تنگ‌های 
زرین داخل آن ست هزار سکهة طلا ارزش دارد و بهاین قباس می‌توان ارزش 
اشیابی راکه تاکنون شمرده‌ام و برسفره‌های سه‌گانه در آن حایگاه طو بل قرار 
داشتند به‌حدس دربافت , بالای سفره‌ای که در بال حادر گسترده شده سود 
مقداری ظروف و جامهای بزر گذ شراب به‌اشکال مختلف دیده می‌شد که همه 
۳ به‌سنگهای قیمتی مخصوصا الماسهای درشت گرانها آراسته ودند و رق 
الہماس در روشنابی حراغها درخشندگی و زیایی خاصی داشت 

آن طرف جادر که به‌سدت صحر | بود از نصف هبهیایین کاملا باز بود 
به‌نحوی که از نواحی دوردست نیز می‌شد روشنایی چراغها و برق خير ه کننده 
ظرفه‌ای طلا و نقره را دید. در همان سست به‌اندازعرض بك کوچه آن‌طرف‌تر» 
مطابق تسام لول ادن حادر» سادأن‌هابی باکر ده دو دند که فمطسقف انها بو شده 
دود و دابه‌های متعدد حوبی آ نها را نگه سداشت. سقف این سایان‌ها بهسمت 
سرون شیب داشت و توسط طناب‌هابی بهز مین مهار شده دود . در انتهای حادر 
آن سایان نیز پيچ می‌زد و سپس در طرف دیگرحادر ادامه‌می‌تافت ب+نحو ی که 
31 در بر می‌گرفت . حادرهای سادان‌ها دارای طول و ارتفاع یکسان نودندو 
هما نطو رکه در ابران مرسوم است داخل آنها زربفت بود . 

در زیر این سایان‌ها نیز قالی بهن شده و دو ردنف سفرة طوبل 
ار شمن آنحاگسترده بودند منتهی از تنگها و ظرف طلا و نقره بر روی آن 
خری نود . درسر همین سةر ه‌ها بود که قبل از آمدن شاه همه مهما نان گوش 
تاگوش نشستند و شام خوردند . شام‌راکه در سینی‌های بز ر گدطلا و نقره بروی 
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سفره آوردند عبارت بود از هرم‌های مر تفع پلو به‌رنگهای مختلفی از قبیل 
سفید و سياه و زرد کم‌رنگ و به‌انواع گوناگون یعنی با گوشت دام و مرغ 
خانگی و پرندگان مختلف که طبق آداب و رسوم همه باید گرماگرم صرف 
می‌شد و به‌همه ]| نها ادو به‌های مختلفی زده بو د ند که همداق من خوش نبامد بعلاو 
من از بوی‌سیر وپیاز که در ایران با غذا آنها را مصرف می‌کنند واقعا 
ر ر ف 

غلامان که درخارج ازسابان‌ها صت طولا نی تشکیل داده ود ند مو جب 
می‌شدند تا سینی‌های پراز غذا به‌داخل آنند بدین معنی‌که آنان از جای 
خود حر کت نمی کردند ولی سینی‌ها را دست به‌دست به‌سفره می‌رسانیدند ومن 
شرح این وضعیت را قبلا نیز داده‌ام . در روی سفره نیز عده‌ای بودندکه مرتا 
به‌این طرف و آن طرف می‌رفتند و به‌مهمانها خدمت می‌کردند و برایشان‌گوشت 
و غدا می‌ریختند و بعضی از خواص از قبیل آقا حاجی‌که مهتر حاجی نیز 
خوانده می‌شود این عده را رهری می‌کردند . این مرد قبلا مهتر ساده‌ای نوده 
ولی بعدا چنانکه بعضی‌ها با طعنه می گویند از طریق واسطه شدن برای رسیدن 
عشاق به‌یکدیگر » و به‌نظر من آزراه زرنگی وخوش خدمتی» به‌مقام مستخدمی 
مخصوص ترفی‌کرده و اطاقدار خاص شده بنحوی که امروز همه‌جا همراه شاه 
است . غیر از او اسفندباریگ و آقامیرمنشی و بعضی دیگر نیز در روی سفره 
به‌این طرف و آن‌طرف می‌دو یدند و به‌مهما نان غذا می‌داد ند . وقتی بدرجووانی 
و من وارد مجلس شدیم شب شده بود و نه‌تنهادر داخل جادرها وروی سفره‌هاء 
بلکه در خارج از چادرها نیز چراغ روشن شده بود و دو ردیف بزر گک مشعل 
یکی میان چادر و سایبا‌ها و دیگری در آن طرف سایبان بء مت صحرا چنان 
از خود روشنابی می‌دادند که گویی نیمروز است . 





در موقم ورود ما بیش از دویست تن کنارة سفره‌ها در زیر سایبان 





مکتوب پنجم ۳۳۹ 
می‌کرد ما را میان مهمانان دیگر نشاند » زیرا در اینگونه مواقم هر کجا خالی 
باشد مهمان را همانحا می‌نشانند و ما نیز مانند دیگران مشغول خوردن و 
حشیدن غذاها شدیم . سفره‌های ی که زیر چادر شاه گسترده بودند خالی بود و 
هیچکس به] نجا نمی‌رفت ؛ شاه نیز به‌مجلس نیامد ؛ ولی گاهگاه مخفیا نه نزديث 
خسیه‌ها می‌آمد و ی‌آنکه خود رایخو اهد نشان‌دهد به‌درون‌محلس می‌نگرست 
و ما گرچه او را به‌خوبی می‌دیديم » ولی به‌روی خود نمی آوردیم » زبرا رسم 
دربار ابران چنین است . 





پس از شام آب آوردند و سفره‌های زر ساسان‌ها را برجیدند . ۲ تگاه 
شاه وارد جادر بز رگ خودکه تا آن زمان خالی بود شد و چون آن چادر برای 
همه مهمانان حا نداشت فقط اعبان و رحال درجه اول را بهآنجا خواندند و 
دیگران درزیرسایان‌ها باقی‌ماندنده فنتهی‌نه‌مثل‌ساق‌در دو ردیف بلکه دريك 
صف » انهم رو به‌حادر سلطنتی » تا پشت آنها بهسوی شاه واقع شود . 
خدمتگزاران هرکس راکه شاه اشاره می کرد بهحادر می‌خواندند و خود او 
مرتباً از این سو به آن سو می‌رفت . وقتی پدر مقدس و مرا به‌چادر دعوت 
کردند شاه که در مدخل آن ابستاده بود دستور داد مأ را در بالای مجلس سمت 
راست بنشاقند » بطوری که فقط بالای ما هفت تفر خان نشسته بودند یعنی پدر 
مقدس و من به‌ترتیب نفر هشتم و نهم بودیم . رویهمرفته در سمت ما چهل‌وپنج 
تفر نشسته بودند و در طرف دیگر نیز تعداد از اپن‌تجاوز نمی‌کرد وبه‌این ترتیب 
در زیر جادر شاه نود تفر مهمان قرار گرفتند . 

در این مجلس برمن معلوم شدکه تمام مهمانان شيعه را در اینگونه 
مواقم در طرف راست که نزد ایرانیان نیز مانند ما محترم‌تر است جای می‌دهند 
و تمام مهمانان سنی مانند اعراب و لزگیان و ترکان عشمانی و ازبکها » که 
ابرانیان تصور می‌کنند آنان خارج از مذهب هستند ؛ در جانب چپ سفره 
می‌نشینند و با این تمهید هر دو دسته رای می‌شوند ؛ زیرا نزد سنیان جا نب 
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چپ محترع‌تر و مهم‌تر است . 
در زیر جادر سلطنتی به‌همان نحوی که تشریح کردم سفره‌ها گسترده 
شده بود » ولی در زیر سایسان دیگر سفره‌ای وجود نداشت و لحا افراد در دك 
صف رو ه‌ما نشسته بودند . 
در سمت راست سفره که ما نشسته بودیم اولین نفر امامقلی‌خان بود » 
ولی طرز نشستن او طوری بودکه می‌توان گفت درضلم بالابی‌سفره قرارداشت . 
سمت چپ او به‌ترتیب شش خان دیگر نشسته ودند که از میان آنها من فقط 
حسن خان حاکم همدان را شناختم . بعد از آنها پدر مقدس و من واقم شده 
بو ديم و بعد از ما نبز خان‌ها و ساطان‌ها و صاحب‌منصان و سرداران متعددی 
فرار داشتند . 
در طرف حپ سفره جهانگیرخان برادر خان تاتار حا کم کفا واقع در 
کنار دریای سیاه که خراجگزار سلعلان عثمالی است مانند امامقلی‌خان موقعیتی 
ممتاز داشت . جهانگیرخان مدتی است از زندان قسطنطنیه گریخه و چون 
با برادر خود دشمنی دارد به‌دربار ابران بناه آورده و تحت حمایت شاه قرار 
گرفته است . پهلوی او یکی از بزرگان لزگی‌که قبلا در میدان قزوین‌هداباگی 
تقدیم کر ده بو دنشسته بو دو اور انیزهمان‌خان‌تاتار باخود به‌در بارایرانورده‌است. 
افراد خان تاتار و لز گی فوق‌الذکر و مهمانان دیگری از قبیل اعراب سن یکه 
مذهب آ نان مانند مذهت تركهاست به‌ترتیب تا آخر سفره قرا ر گرفته بودند . 
در پیرون چادر سلطنتی صف طویلی مر کب از خدمتگزاران خاص شاه 
تشکیل شده بود و در خیابان واقم در بین چادر و سایبان » بسمت بالا » بعنی 
سمت ی که مهمترین افراد جادر قرارداشتند عده‌ای از زنان رامشگر با داسره - 
زنگی‌های خود روی زمین نشسته بودندومرتباً می‌زدند ومی‌خواندند و بالاخره 
بین قسمت خارحی ساسان‌ها و آخرین ردیف مشعل‌ها عده زیادی ازغلامان شاه 
با لباس‌های کوتاه ولی برجلوه صف سته بودند . 
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وقت که ما در جای خود نشستیم شاه ایستاده بود واز و ن 
به‌سوی ددگر می‌رفت . گاه جراغها را مرتب می‌کرد و گاه صراحیهای شراب را 
که در ظروف پر از بخ جای داده بودند با ساغرها و جامها را ترتیب میداد و 
غلام‌یچگان | به‌خدمت مهمانان می‌فرستاد و به‌اين نیز اکتفا نمی کرد وخودش 
احبان کاری اکه قاعدتا خدمتگار باید انحام بدهد شخصاً انجام می‌داد » مثلا 
موقعی به‌جلوی ما آمد و یکی از جامهایی راکه دور سفره چیده‌بودند برداشت 
و پر از شراب کرد و به‌سلامتی حاضران مجلس نوشید . 

وقتی شاه به‌صورت خاصی خم شد تا شر اب بریزد باد شعر آن شاعر 
هجابی افتادم که می‌گو بد : نه مستقیم بود و نه خم و نه نشسته . وی در موقع 
برداشتن تنگ شراب وضع خاصی داشت که به‌آن نیم نشسته باید گفت یعنی 
مانندکس ی که بخواهد قضای حاجت‌کند ودر عین‌حال نتواند بنشیند بادستش را 
به‌جابی بگیرد . از این عبارت معذرت می‌خواهم » ولی برای تجسم وضع جز 
این جاره‌ای نبود . البته در ممالك ما مشاهدة شاهی‌که در میان مهمانان مر کب 
از تا و اعیان چنین رفتاری را بکند خیلی غیر عادی است » ولی در این‌جا 
جنین نیست . . به‌هرحال شاه پس از اینکه ش شراب را نوشید نزد امامقلی‌خان رفت 
و باز به‌همال طرز نیم نشسته میان وی و خان تاتار قرا رگرفت و زمانی با آن‌دو 
وکسانیکه نزدیکشان بودند سخن گفت و سپس برخاست و به‌طرف مدخل 
چادر رفت و در آنجا نیز چندی با اسفندیار بیگ و یوسف آقاسی خواجه‌باشی 
شوخ یکردو با نانشراب نوشیدو بعدبازهم بلندشد ودر مجلس ازسمتی به‌سمت 
دیگر رفت . وی گاه با این وگاه با آن سخن میگفت و در همان حال به‌دست 
خدمتگزارال برای مهمانان شراب می‌فرستاد و در تمام حر کاتش گذشته از 
مهربانی و تفقد شاهانه کمال دقت و توجه و تجربه پیدا بود . 

س از آنکه شاه شراب نوشید خدمتگزار ان شراب دادن را آغاز 
کردند و جون سفره بسیار دراز بود برای هردسته ازمهما نان عده‌ای خدمتگزار 
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تعیین شده بود . به‌خان تاتار و همراهانش در شاخهای حبوانات شراب دادند‎ 
زبرا تاتاران و ازبکان معمولا در شاخ حیوانات شراب می‌نوشند . برای خان‎ 
تاتار در شاخی مرصع به‌الماس‌های گرانبها که در پیش روی او قرارداشت‌شراب‎ 
می‌ریختند تا بنوشد و گزنفون نیزدر زمان خودناظر بوده‌است که :ردم آسیای‎ 
. صعیر و تراکیه در شاخ حیوانات شراب می‌نوشیده‌اند‎ 

#پدر جووانی و من در جام زرین شراب دادند . گرچه این‌جام ظاهرا 
کوچك می‌نمود ولی چون از یکپارچه طلای خالص ساخته شده بود چنان 
سنگین نود که نگهداشتن آن با دست به‌زحمت میسر می‌شد . این جام‌ها را 
مخصوصاً سنگین ساخته‌اند تا ماي تفریح شود » زیرا ه رکس که نخستین بار در 
یکی از آنها شراب بنوشد چون از سنگینی وزنش آگاه نیست قطعاً آنرا 
بی‌اختیار رها می کند و موجب خندة دیگران می‌شود . 

پدر مقدس که در اینگونه جامها شراب نوشیده و از جریان مطلم‌بود 
آهسته به‌زبان ایتالیایی به‌من هشدار داد بطوری که جام را از اول با قوت در 
باك‌دست گرفتم و نوشیدم » ولی در همان حال بهپدر مقدس دعا کردم که به‌من 
خدمت بزرگی کرده است » زیرا اگر او مرا از سنگینی جام آگاه نکرده بود و 
آثرا محکم نمی گرفتم مسلا از دستم افتاده و شرابهایش ریخته بود . 

وقتی ما مشغول نوشیدن بودیم خان تاتار از شاه راجم به‌هوبت پدر 
مقدس سوّالاتی کرده و پرسیده بود آیا او روس است یا از نژاد دیگری است . 
علت سوال این بودکه پدر مقدس با وجودی که اسپانیولی است » ولی صورت 
ثرمزی دارد و ريش بلند او نیز بور است . شاه جوان داده بودکه او روس 
نیست بلکه یکی از پدران مقدس و پیرو پاپ است . 

بك‌ساعت بعد حسن خان حاکم همدان اولین کسی بودکه مست شد و 
از بیم اينکه مباداکاری برخلاف ادب‌کند ازکنار سفره برخاست » منتهی چون 
نمی‌توانست برسر یا بایستد چندتن از سرداران دیگرکه کنار سفره پهلوی او 
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نشسته بودند بریا خاستند و او را از مجلس شاه بیرون بردند . لحظه‌ای بعد 
خان تاتار نز به‌همان بلیه دچار شد و شاه از بكطرف و امامقلی‌خان حاکم 
فارس از سوی دیگر بازوش را گرفتند و او را بیرون بردند و بتدریج تعداد 
زیادی از مهمانان دیگر نیز وضعی‌کم و پیش شبیه آنان پیدا کردند . 

یدر مقدس گفت دیگر وقت رفتن شده است و بهاین ترتب ما نیز 
بدون اینکه باکی خداحافظی کنیم مجلس را ترك کردیم ؛ منتهی موقع خسروج 
تصادف] با شاه مواجه شدم . کشیش خطاب به‌او گفت‌می‌دانم امشب اعلیحضرت 
خیلی مهمان دارند و شاه نیز لبخندی زد و ما به‌راه خود رفتیم . مهماندار در 
خیابان بین جادر سلطنتی و سایبان‌هاکه آنجا نیز مفروش شده بود ما را دید و 
فورآکفش‌های ما راکه خود دستور داده بود در جایی محافظت کنند برایسان 
آورد . بايد اعتر اف کنم که به‌علت سر گیجة ناشی از خوردل شراب » پوشیدد 
دن :ادا به‌پای خودکنم و بدتر از آنکه برای استادن روی پاهای خود 
پس از خداحافظی با پدر مقدس به‌چادر خود رفتم ؛ برای اولین بار بودکه در 
واقعا این مایم چیز بد و خطرناکی است » ولی چه می‌شود کرد » در محضر 
شاه‌عباس جز خوردن آن چارة دیگری نیست . 

چهارشنبه اول اوت که به‌شاه اخبار تازه‌ای رسیده بود صبح اول وقت 
با عدة معدودی از درباریان و میهمانان در شهر باقی ماند تا بعد به‌اردییل برود. 
امامقلی‌خان نیز با بقية قوای خود جزء این عده بود وهما نطوری که قبلا بادآور 
شدم قسمت اعظم سپاهیان فارس را داودخان برادرش قبلا باخودبرده بود ولی 
بهرحال قوائ یکه شاه را همراهی می‌کرد با وجودکمی به‌اندازه‌ای بودکه قادر 
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باشد در برخوردهای اولیه با حریف دست و پنجه نرم‌کند . تعدادافراد را البته 
دققاً نمی‌دانم » زرا در سلطانه برخلاف نظر اولیه ررة نظامی انجام نشد » 
ولی حالا که وارد این بحث شدهام اجازه می‌خواهم قدری‌راجم به‌ترکیب قشون 
ابران صحبت کنم . 

قشون ابران مرکب ازچهار دسته است که به‌ترتیب اهمیت‌از پابین‌ترین 
آنهایعنی تفنگچیان که‌شاه چندی‌پیش به‌توصیة آتتونی‌شرلی انگلیسی به‌تشکیل 

تفنگجیان از نزاد اصیل ابرانی هستند که‌مسکن ومآوای آنها درشهر ها 
با دهات است و چون تمام سال حقوق می‌گیرند محبورند هر وقت به‌وجود 
آنها احتیاج باشد فوراً به‌خدمت حاضر شوند . 

نجیب‌زاد گان بعنی قزلباش‌ها وارد این دسته نمی‌شوند و در حقیقت 
افراد آنرا فقط رعیت‌ها تشکیل می‌دهند . به‌رعیت لفظ تات نیز اطلاق می‌شود 
ودر فارسی وقتی تات می‌گو ند منظور این است که طرف از طبقه نجبا نیست » 
ولی در حقیقت آنان اصیل‌تر از قزلباش‌ها هستند » زیرا دسته اخیرالذکر 
فقط از زمان شاه اسماعیل صوفی به‌بعد خود را با زور اسلحه تحمل کرده‌اند » 
در حالی که تات‌ها ابرانی‌الاصل هستند و ساکنین واقعی این سرزمین راتشکیل 
می‌دهند و خیلی ازبزرگان وثروتمندان وبعضی ازمیرزاها و بطورکلیکسان یکه 
به‌دلایلی جزء سپاهیان منظم نیستند و با مشاغل درباری و دولتی ندارند در 
طبقه‌بندی از تات‌ها محسوب می‌شو ند . تفنگجیان نیز جزء همین طقه هستندو 
معمولا از دهات و آبادیها آمده‌اند . آنان ابتدا پیاده به‌جنگک می‌رفتند و برای 
حمل و تقل از قاطر و يابو استفاده می‌کردند ولی چون در ایران به‌علت فواصل 
زیاد شهرها لازم است که سربازان حتماً از اسب استفاده کنند و تقل والتقالات 





اسب تو سنده در اونا دجار اشتراه شده و کسی که در نجدید سازمان نظام ایر‌آن در زمان شاه- 
عباس کوشش کرد دابرت‌شرلی برادد آنتونی‌شرلی بود . م. 
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اردو همیشه خیلی سریع و بی‌خبر انجام می‌گیرد و سرباز پیاده نمی‌تواند درآن 
کت شاد ا نون به‌همه آ ای اسب 313ھ اس 

تفنگ‌های فتیله‌ای نا ۴ تفنگجیان از تفنگهای معمولی کو تاهتر واز تفن 
های جدیدکوچکتر است . از نوك لوله تفنگ یك پاية فلزی آویزان شده که 
با ندی به‌قنداقه بسته شده است . موقعی که بخواهند سواره شليك کنند این 
با به را بهروی بازو تکیه می‌دهند و موقعی که بخو اهند اده با خوایده 
تیرانداز ی کنند آنرا از بند باز می‌کنند وبه‌زمین تکیه می‌دهند ورویهمرفته این 

تفنگجیان امروزخلی مور دتو حه شده‌اند و شاه‌به] نها حلافه‌مند است. 
فرماندهان 1 نها بوزباشی خوانده می‌شو ند که یك لغت ترکی است و معنی آن 
ریس صد نفر است » ولی افراد او حتماً لازم نیست صد تفر باشند و ممكن 
است زیاد و کم شوند . این افراد در ابالات خود مجتمع می‌شو ند و در موافع 
باشد خودشان بطور دسته‌جمعی به‌اردو رو میآور ند و شخص شاه با فرمانده 
قوا آنها را به‌هر کجا لازم داشد گسیل می‌دارد . درمیان تفنگچیان مازندرانیها 
خود را ممتاز و مشخص ساخته‌اند و آنان نودند که دو سال پیش در ارمنستان 
برخلاف میل شاه از قلع اروان دفاع کردند و محمد پاشا سردار ترك راکه با 
دوست و حتی سبصد هزار نفر حمله کر ده نود بعد از چند روز جنگ و ستیز 
شکست دادند . عدة تفنگجیان قوای ابران فعلا قرب بيست هزار تفر است و 
جون نان از تان‌ها و للل تاج قزلباش برسر ندار ند و عبامهای ساده 
ا 
از قیل چ رکس » گرجی » ارمنی و غیره هستند و همه مسلمان شده‌اند زبرا 
از اول بحگی به نان تعلیمات اسلامی داده‌اند 6 ولی هستند گرجی‌هابی که در 
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کات اسلام را بذیرفته‌اند و به‌خدمت شاه ذر مها ند تا استفاده 
مادی ببرند » زیرا حقوق غلامان مکفی است منتها چون آنان غلامی را 
بر گز دده| ند هیچوقت نمی‌توانند خود را آزادکنند و احباراً همیشه چنین 
خو اهند ماند . 

این عده سواره جنگ می‌کنند و اسلحة آنان لبزه و تر و تفنگ و 
تبرزین و شمشیر هلالی است و بخصوص تبرزین که بك سر آن برنده وسردیگر 
شکننده است اسلحهٌ خوبی برای جنگ محسوب می‌شود و بطوری که مورخین 
می‌نویسند سربازان داریوش از تبرزین استفاده می‌کردند و گزنفون می‌گوید 
تیر وکمان و تبر همیشه از وسایل جنگی ایرانبان بوده است . 

شاه سعی می کند تمام این‌افراد را به‌تفنگ نیزمحهز سازده زیراملاحظه 
می‌کند که بقبة سلاح‌هاکم و بیش دیگر ارزش خود را از دست داده‌اند. غلامان 
در مواقع مخصوصی می‌توانند از تاج قزلباش استفاده‌کنند و فرمانده کل آنها 
قرجقای خان است که در عين حال سیهسالاری لشکر را نیز عهده‌دار است . 

آن عده از غلامان شاه‌عباس که به جنک اعزام می‌شوند و سپاهی‌هستند 
پانزده هزار نفرند ولی باید گفتکه تعداد غلامان بطورکلی سی‌هزار نفر است 
و بقیه به‌تناسب استعداد و قابلیت و کاری که از کودکی آموخته‌اند بهخدمت در 
خانه شاه با به‌مشاغل مختلف کشوری دیگر گماشته شده‌اند . 

سپاه غلامان جدید و از ساخته‌های شاه عباس است‌که ه‌تقلید از 
تركها یا اسکندر کبیر به‌تشکیل آن همت گماشته است . اسکندر نیزکه از 
جسارت مقدونی‌های تحت اوامر خود بیمناك بود سی‌هزار ایرانی را تربیت 
کرد و جزء سپاهیان خود ساخت . 

سومین دسته از قشون ابران را قزلباش‌ها تشکیل می‌دهندکه از لحاظ 
مقام و اصالت بالاتر از غلامان هستند . قزلباش‌ها روهمرفته متعلق به‌سی ودو 
طایفه مختلفند و شاه اسماعیل صوفی به‌کمك آنان بودکه توانست سلطنت را 





مکتوب بنحم ۳:۷ 


به‌جنگک آورد . شانزده طائفه‌ر اکه نام آنها از س مشکل است نمی‌تو انم اد 
بگیرم و تلفظ کنم طواثفب راست و شانزده طالفه را طو الف جپ می‌خوانند . 
شانو ده طا دقة اول در حنگها و سفرها و در دنوان‌خانة شاهی و محالس مشورت 
در حانب راست و شانزده طائفة دیگر در سمت جپ شاه حای دار ند. قزلباش‌ها 
در سراس رکشور پراکنده هستند و اراضی و املاك پهناور دارند و خود را از 
دیگران اصبل‌تر می‌شمار ند » در صورتی که اصل و نسب ابشان به‌تر کها می رسد 
و در نتبحه نمی‌توان گفت از خانواده‌های اصیل ابرانی قدیمی‌تر هستند بعلاوه 
عنوان قزلباش ابشان از دورة شاه اسماعیل آغاز شد و او بودکه تاج قزلباش 
را بهآ نان اعطاکرد تا به‌عنوان نجابت و اصالت نسب به‌عمامة خود بزنند . 

دون وان ایران پعنی یکی ا زکانی‌که با اولین سفیرشاه به کشورهای 
عیسوی آمد و سپس به‌دین مسیحی‌گروید درکتاب خودکه چند سال پیش 
به‌زبان اسپانیولی چاپ شد از سی و دو طاثْفة قزلباش و بسیاری ازخانواده‌های 
آنان که او خود یکی از ۲ تهانتت نام‌می‌بر د. من با اطستان بايد نگویم که 
قزلباش‌ها از خانواده‌های معینی نیستند و یگانه جیزی که آنها را به‌هم پیو ند 
می‌دهد همان نام مشترك طایفه است . این طوایف نیز اسامی مختلفی دارند ۽ 
بعضی‌ها برحسب محل نام گرفته‌اند » مانند ترکمن » بعضی‌ها نام‌های افتخاری 
دار ند و الاب بعضی را شاه اسماعیل داده است . متلا طاشه‌ای اکنون حینی 
خوانده می‌شو ند » و این کلمه ازدو لعت چپ ونی مر کب شده ومعنی هیچوقت 
به‌جپ را می‌دهد ؛ شاید موقعی آنها جدیتی‌کرده‌اند واین لقب راگرفته‌اند" . 

دلاایل متعددی وجود داردکه قزلباش‌ها با بکدیگر سمتی ندارند . 
۱- دون‌ژوات ایرانی در حقیقت ا دیف یکی از چهار منشی حسيتعلی‌بيك سفین شاه عباس به 
در بار پادشاعان اروپاست که به‌اتفاق [نتو نی‌شرای در سال۵۹۹ امیلادی مسافرت اروپا راآغاز 
کرد . موقعی که او لغ‌بياك در اسپانی بود به دين عیسوی‌گرایید و در سالهای ۱۰۶۲ و۱۰۶۳ 
خاطر ات خود را که مشتمل تاریخ ایرآنا وشرح سفرش به‌اروپا بود نوشت . م. 


بت پر و قسور در بادداشتهای خود جچنین أظم ار نظر می کند که این لت از طرف 
پیتر و دلاو | له صحیح نقل نکد يده است وأین قبیله کپنی خوانده می‌شده نه‌چپنی ۰ م۰ 








۸ سفرنامة پیترودلاواله 





تعداد آنها اکنون به‌هفتاد هزار نفر می‌رسد که نزدیك بنجاه هزار تن نان 
به‌سربازی و کارهای لشکری مشغول هستند و زندگی ایشان از خزانة شاه با 
از جانب امیران و حکام و سرداران بز رگ قزلباش تأمین می‌شود . بیست هزار 
تفر دیگر آزادانه زندگی می‌کنند بعنی ازکی حقوق نم ی‌گیرند و به‌کار 
تجارت و کشاورزی اشتغال دارند و این دسته ازنحبای قزلباش بشمارمیآیند . 

افراد یك قبیله نیز غالبا با هم هیچگونه نسبت خانوادگی ندارند و 
چه‌بسا اصلا یکدیگر را نمی‌شناسند . برخی از این افراد به‌مقامات عالی میرسند 
و لقب خان و سلطان و پیک بیدا می‌کنند و شبه افراد همان قبله در فقر و 
تنگدستی به‌سر می‌برند و به‌کارهای یستی از قبیل نگهداری حیوانات و تمیز 
کردن طویله و غیره اشتغال دارند و با وجود این از همان عنوان قزلباش 
برخوردار هستند . 

قزلباش‌ها سواره به‌جنگ می‌رو ند » زیرا ایرانیان به‌پیاده نظام توجهی 
ندارند . اسلحة اپشان قبلا تیر و کمان و شمشیر و نیزه و خنجر و تبرزین وسپر 
بود و استفاده از تفنگ را خلاف مردانگی و شحاعت می‌دانستند » ولی اکنون 
وضع فرق کرده و این عده مجهز به‌تفنگ شده‌اند منتمی سردارانشان باز همان 
اسلحه‌های قدیمیرا به کار می‌بر ند واز برداشتن‌تفنک به‌علت‌سنگینی و به‌عنوان 
اینکه حملش مناسب شأن و مقام آنان نیست خودداری می‌کنند . 

افراد قزلباش کاملا آزاد و مستقل هستند وهروقت بخواهند می‌توانند 
از حقوق با مستمری خود چشم بپوشند و از خدمت شاه به‌خدمت يك خان 
با سلطان و با از خدمت بك خان به‌خدمت خان دنگری درآ ند و در حنگ‌ها 
فقط از سران خود بعنی از کسانیکه پول آنها را می‌پرداز ند اطاعت می‌کنند . 
در ایران تقریباً تسام اراضی به‌شاه تعلق دارد و تاجر و صنعت‌گر وزارع مستقل 
بطو رکلی با وجود ندارد » و یا اگر هست با وضع بدی زندگی را می‌گذراند 
مگر اینکه از شاه یا از یکی از وزرای او حقوق دربافت کند » در نتیجه همه 





مکتوب بنحم ۳۹ 





قزلباش‌ها سربازی را ترجیح می‌دهند و کسانی‌که بخواهند بدون حقوق و 
تمر ی رند کی کد دز بین نها سبار نادرند . 

تعداد افراد سی و دو قبیله قزلباش نیز یکسان نیست » عدة برخی از 
طوابف هده تا دو ازده هزار نفر می‌رسد در حالی که عده برخی دیگر از با نصد 
تفر تجاوز نمی‌کند > افراد بعضی از قبابل همه سرباز هستند در صورتی که 
بعضی دیگر رغبتی به‌سربازی از خود نشان نمی‌دهند . 

شخص‌شاه‌عماس از قزلباش‌هایا ازتات‌هانست» بلکه هخا نو ادقشیخاو ند 
تعلق دار د که سب نان به شیخ صفی می‌رسد . اعقاب این خانواده اصلا از 
نزاد عرب و از نسل على داماد محمد بودند . او لاد محمد در مان مسلمانان 
پراکنده هستند و ترکها بهآنان امیر و عربها شریف و ایرائیان و هندیها سید 
م ی گو ند که معنی آقا می‌دهد. . 

بازماندگان و فرزندان شیخ صفی برای انکه خود را از سایر سادات 
مشخص‌کنند نام شیخاو ند بر خویش نمادند و تعداد آنان قرب به‌دوهزار تفر 
است و بیشتر ساکن اردییل هستند زیرا این شهر موطن شاه‌صفی بوده است . 
قزلباش‌ها به‌شاه‌اسماعیل برای‌رسیدن به‌سلطنتکما فراو ان کردند وبا خاموش 
کردن نسل اوزو حسن حکومت را از دست ترکمن‌ها به‌در آوردند . سابتقا 
خان‌ها و سلطان‌ها منحصراً از سن آنها اتتخاب می‌شدند و خلاصه حکومت با 
آنان بودو به‌تات‌های بدبخت نعنی‌مردمان اصلی‌این سرزمین‌همیشه‌زور میگفتند 
ولی شاه‌عباس در خفا از قزلباش‌ها نفرن دارد ز برا در او ان سلطنت وموقعی که 
جوان بود خیلی در معرض گردنکشی این عده قرارگرفت و آنان نه‌تنها درمدت 
حیات پدرش برادر بز رگ او حمزه میرزای باکفابت را هلاك ساختند! بلکه 
مادرش را نیزکه اهل مازندران بود در آغوش پدرش سلطال‌محمد خدابنده 





١ہ‏ حدز ه میرد ابر ادر بزر گث شاه‌عباس د#د ست سلما نی‌شاه به تام خداوردی به قتل زر سیدا ه رجوع 
شود بە‌تاریخ زندگی شاه عباس تأ لیف استاد تصرالل فلمی جلد اول صفحات ۱۱۰ ۱۱۱ ۰ ع. 


.۳۵ سفرنامة بیتر و دلاواله 





کشتند و نعشش را در خیابانها کشیدند . چیزی که پیش از همه مایه تکدر خاطر 
شاه شده این اس ت که قزلباش‌ها شهرت دادند وی‌فرزند مشروع پدرخود نیست 
و حتی امروز نیز بدگودان و بخصوص افر اد خانو ادة شبخاو ند در اردسل 
مخفیانه مطالبی از این قبیل می‌گو بند . 

شاه برای اتفاقاتی که در گذشته روی داده است نه تنما با شخاو ندها 
بلکه با تسام قزلباش‌ها سخت کینه می‌ورزد و تا حدامکان قدرت را از دست 
آنها گرفته و مساری از سرداران آ نها را در فرصت‌های مناسب از ین برده است 
و یه را به‌سختی تحقیر می کند و مخصوصاً در عسرت نگاه می‌دارد تا تتوانند 
سر به‌شورش و افرمانی بردار ند . امروز اتکای او یشتر به‌تفنگجیان تات و 
مخصوصاً به‌غلاما نی است که‌روز بروز برقدرتشان اضافه‌می‌شود و به‌مقامهای بلند 
گماشته می‌شوند . اوآ تقدر به‌سران قزلباش بی‌اعتنابی وسخت گیری می‌کن که 
مطستن هستم امروزه فرما نبرداری آنان از شاه بیشتر به‌علت ترس است نه از 
روی محت و علاقه . 

شاه تقریباً تمام وزرا و منشیان و سایر صاحب‌منصبان را از مبان تأت‌ها 
اتتخاب می کند و مشاغل نظامی را در دست غلامان دا فرزندان! نها شش دز دق 
است و سضی از !نان فعلا از خان‌ها و سلطان‌های مهمی هستند که از حمله 
می‌توال امامقلی‌خان امیرالامرای فارس را شسرد که ارمنی و از سرزمین 
گرجستان است . بوسف خان حاکم شیروان پسر یکی از ارامنه » فر دون‌خان 
حاکم استراباد جر کس و قرحقای خان سپهالار پسر یکی از ارامنه عسوی 
است ٤‏ و بطورکلی این قبیل اشخاص فراوانند . 

سرزمین‌های این افراد قبلا تحت انقیاد و اطاعت قزلباشها و اولادان 
]نا بوده ولی تمام این حکام به‌دست شاه از بین رفته‌اند . صرف نظر از همه 
این مسائل باید گفت که قزلباش‌ها هنوز برتری خود را حفظکرده‌اند و خود را 
از اصیل‌ترین طبقات کشور می‌شمار ند و بقیه مردم نیز همین عقیده را دارند . 





مکتوب پنجم ۳۰۱ 

اشرافیت قزلباش‌ها برعکس اشرافیت درکشورهای ما قهراً توآم با 

زندگی پرتجمل و اعیانی نیست » بلکه یك نوع اشرافیت ابتدایی و غالبا توام 
با ققر و تکبت است . به‌سی و دو طایفه قزلباش به‌زبان محلیاویمای! می گویند 
و این کلمه بهخانوادة معینی اطلاق نمی‌شود » بلکه به‌تد اد معین ی گفته می‌شود 
که خانواده‌های مختلفی را مشتمل می‌شود . از یکی ازملاها درخواست کرده‌ام 
نام صحیح هر سی و دو طایفه را برای من بنویسد و او هم قول داده است 
ا کار را بکند منتمی این کار وقت می‌خواهد » زیرا نام آنها را باید ازکتابهای 





شاه استنساخ‌کند و با همین نامه این فهرست را پرایتان خواهم فرستاد . 

جهارمین دسته از سیاهیان شاه که معسر رین ھا بەشمار می اند 
نگاه‌کردن و مواظ بودن معنی می‌دهد۲ . قورجی‌ها قزلباشهایی هستند که در 
اختبار شاه قرارداده‌اند و مستقیماً از او حقوق و مستمری میگیرند و سیار 
سایر قزلباشهاست » آنان سواره جنگ می‌کنندو تاج قزلباش برسر میگذار ند. 
طاشه شبخاوند است و قورجی‌باشی نامیده می‌شود . 

این چهار دسته راکه ذکرکردم اساس قشون ایران را تشکیل می‌دهند 
و السته عدة دیگری نیز وارد خدمات نظامی هستند از قبیل یسق‌چی‌ها که سابقا 
١‏ اویماق بات کلم مغو لی است که معنی طابفه هی د هلا . ۳۳ او ستثه در توصیف این 


کلمه دچار اشتاه شده و قور چی یز بات ار مغو لی‌است که هعنتي تر | نداز مې دهد . دراین مورد 


به‌یا ده اشتهای لا کهارت مر آجعه شود . م. 





of‏ سفرنامةٌ پیترودلاواله 





نظارت داشته باشند کسی در آن حوالی نباشد . این عده پیکانی برعمامه خود 
دار ند و بیکان‌عمامه رئیس آ نها ازطلاست. ساول‌هانبزعده‌ای هستند که‌می‌شود 
بهآنها امربر با دربان گفت و جلوی درها کشيك می‌دهند و شمشیری برکمر و 
جماقی بر دست دارند . افراد ددگری نیز وجود دارندکه نمی‌توان از لحاظ 
طبقه‌بندی قشون اهمیتی برای آنهاقائل شده زیرا باید آنهارا از صاحب‌منصبان 
درباری شمرد نه از افراد نظامی . 

تعداد افراد قوای ابران متعیر است و می‌توان گفت امروزه ان‌قوا 
کمتر از سایق وسعت دارد . علت این است که‌شاه ز باد رغمتی به‌پرداخت مواحب 
ندارد و بعلاوه در جنگهای مختلف با گرجیها و دنگران تلفات زادی به‌قشون 
وارد آمده و سیاری از افراد شايستة آن به‌هلاکت رسیده‌اند . گرچه طبق 
محاسیه‌ای که انجام دادم قوای ابران باید به‌هفتاد الی هشتاد هزار نفر برسد » 
ولی به‌دلابل فوق‌الد کر امروز بیش از چهل هزار نفر قادر به‌شرکت در جنگ 
نیستند . البته باید اضافه کردکه شاه بطور مداوم صدهزار سرباز سواره نظام 
را مواجب می‌دهد ولی سی هزار نفر آنان مأمور حفاظت از سرحدات هستند و 
هجوقت از محل‌های خود دور نمی‌شوند . شه قاعدتاً بابد هفتادهزار نفر 
شو ند » ولی همانطو رکه گفتم امروزه تعداد سربازان به‌این رقم نمی‌رسد مضافا 
به‌اینکه عدة زیادی از آنان با تمام دستورهای اکید و سخت گیریهای ی که وجود 
دارد از خانه‌های خود بیرون نمیآند و بهجنگ نمی‌روند . 

السته می‌دانم در خارج چنین شايع اس ت که قوای ابران را صدها هزار 
سرباز تشکیل می‌دهند » ولی بايد توجه داشت که غیر از سربازان معمولی 
کسان دیگری راهم باید جزء افراد قشون ذک کرد که نامشان ثبت نشده است . 
مثلا یکی از توانگران و بزرگان ممکن است پنجاه تفر با صد نفر از افراد 
خود را برای جنگ بیاورد ؛ در حالی‌که در دفاتر قشون فقط اسم او به‌تتهابی 
به‌ثبت می‌رسد و بقیۀ افراد مواجیشان را از شخص او دریافت می‌کنند » ازاین 





۱ مکتواب تتحم ۱ ۱ ۳۵۳ 


ده میس سس 





گذشته عدة زدادی فروشنده و سوداگر و اس تاد کار و خدمه و ساربان و غیره 
که البته هم آنان مسلح هستند با قشون حرکت می‌کنند » بعلاوه تعداد زنان 
را نیز نباند از نظر دور داشت‌زبرا همانطورکه گزنفون می گوید عادت‌ابرانبان 
اس تکه زنها را نیز با خود بهجنگ بر ند و در حقبقت تمام افراد خانواده با هم 
حرکت می کنند. و بهاين فرتیس‌می‌توا نگفت تعدادنهام كسا نی که به‌جنگ می‌رو ند 
به‌دو ست سبصد هزار تهر بالغ می‌شود . 
به‌هرحال در سلطانه فوا بدوقسمت تقسیم شد بعنی عده زنادتری 
تحت فرماندهی قرحقای خان به‌تبربز رفتند و عدةکمتری با شاه باقی ماندند تا 
به‌اتفاق او به‌اردسل بروند » ولی تعداد این افراد ایز چندال بودکه افراد خر 
صف دو روز دیرتر از افراد جاو صف به‌يك محل می‌رسیدند. مطلب قابل توجه 
اینکه راه‌پیمایی با سکوت انجام می‌شد به‌این معنی که از طبل و شیپور خبری 
نبود و حتی صدای دستورهای فرماندهان نیز شنیده نمی‌شد و رویهمرفته 
قشون سشتر به مك اجتماع مذهبی شیاهت داشت تا به‌اردوی نظامی . 
انضاط شدید حنان برقرار ودکه قوا از هرجا می گذشت کاملا به نفع 
سکن محل تمام می‌شد و هرچه را سرازان می‌خریدند پولش را فوراً پرداخت 
می‌کردند بهنحوی که اردو زدن قشون در یك محل برای مردم آنجا واقعاً مفید 
نود و من به‌این مناست ناد عور سربازال خودمانل افتادم که در سر راه خود 
از مال دوست و دشمن < جیزی اقی نم یگدا رند و سکنة محلی همه از ترس ظلم 
و ستم آ نها فرار اختبار می‌کنند . در انحا برعکس وقتی فشود از محلی رد 
E‏ تمام اطراف و جوانب به‌مسیر آنال هجوم 
م ی‌آور ند تأ سرباز زان اشاء مختلف و آذوقه ةر وشندوحتی در دشت وصحرا 
نبز فروشندگان ساط خود را پهن می‌کنند » بهنحوی که همیشه و همه‌جا 
[ذوقة انان و حوان تأمین است و علاوه برآن همه او ع موه و تره‌بار و 
تتقلات نیز در باط فروشندگان بیدا می‌شود تا افراد در موقع سواری بحور ند 





۳۹ ۱ سفرنامة پیت ودلاواله 


کی از تفت یرد و وی با خگی دیآ )راهم 





e‏ نقدر از این وضع بهره‌مند می‌شوندکه تمام سال. آذوقه 
خود را برای ایام عبور اردو انبار می‌کنند » زبرا برای فروش آنها فرصتی 
مناسب‌تر از این نیست و از طرفی سربازان نیز به‌این نحو مایحتاج خود را 
به‌ارزانی خریداری می کنند و در حقیقت برای هر دو طرف معامله سودیخشی 
ا این وضع دراثر خوش رفتاری سربازان نسبت به‌سکنه‌ومردم عادی 
به‌وجود آمده است واین رفتار بابیانضباطی اسپانیولی‌هاو افراد مسلح‌حکومت 
بدیخت اپل بطوری که همه می‌دانند از زمين تا به‌آسمان فرق داردا . 

در مورد مواجب بايد بگويم که هیچیك از سربازان نباید در سال 
مبلغی کمتر از پنج تومان که معادل با پنجاه سکه است دریافت دارد و با این 
پول بك سرباز با اسبش به‌خوبی می‌تواند زندگی‌کند . فرماندهان وصاحب - 
منصبان قشون البته وضعشان خیلی بهتر است و به‌نست درجه و مقام خود 
حقوق مکفی دریافت می‌دارند و افراد برجته‌ای نیز هستند که حقوق سالانة 
آنها بین دویست تا سیصد تومان است ‏ انها در حقبقت همان کسانی هستندکه 
قبلا ذکر کردم و گفتم با عدة زبادی از قوای خود به‌ارد و گاه می‌آنند ولی در 
دفاتر قشون فقط نام باك نفر » یعنی خود آنهاه به‌ثبت‌می‌رسد. اکنون می‌پردازم 
بەشرح بقیه وقادم : 

هما نطور که قبلا اشاره‌کردم روز اول ماه اوت به‌فرمان شاه قسمت 
ود کاس ی با یا و و۳ جوا نی 
سردار ترلك که از آن جاده رو به‌ایران می‌آمد نیروی متشکلی به‌وجود آید 


~~ اة واضح أت که ین انتقاد دسبت بەر قعار اسپا نیو لی‌ها و حکوعت تا پل نمی توأ فنست از 
تیش‌قلم سانسور وت در اعان دما ند در تتعده زوی ادن 6 سوق از مطا لب ڏو سنده نیز در تسةه 


خطی قام بطللان کشیده شده و در هیچ بلت ارچایهای قبلی کتاب عنعکس نشذه اس م 5 





مکتوب پنجم oo‏ 





اقلىت قشون نیز با شاه باقی ماند تا به‌اردبیل بعنی جابی که حدس زده می‌شد 
ممکن است مورد حمله قوای دشمن قرا رگیرد اعزام شود . نقشه چنین بود که 
اگر تصادفا حمله اتفاق نیفتاد این نیرو بعداً از آن شهر بیاری قوای ایران 
به‌محلیکه مورد حمله قرارگرفته است بشتابد زیرا به‌هرحال تبریز و اردییل 
به‌نکدیگر نزديك هستند و میان آنها فقط پنج روز راه فاصله است . 

روز سوم اوت در سلطانیه به‌شاه خبر دادندکه تهمورس ‌خان برخلاف 
تصور اولیه بطور جداگانه حمله نخواهدکرد و به‌اتفاق سردار ترك مشغول 
رزوی است . خبرهای مبهمی نیز رسید مشعر براینکه سردار ترك و 
تهمورس‌خان هر دو مسموم شده و در گذشته‌اند » ولی شخص شاه به‌صحت‌این 
اخار تردید داشت وگفته بود بایداتتظار اطلاعات موئق‌تری راداشت وچنانکه 
بعد معلوم شد این شایعات یکلی بی‌اساس بوده است . خبر دنگری نیز در 
سلطانبه منتشر شدمبنی بر اینکه تاتارها به‌اراضی ارمنستان‌یورش برده وبه‌بعضی 
از دهات خسارات‌کلی وارد ساخته و اموال زنادی بهغارت برده‌اند » ولی این 
اخبار نیز خیلی مبهم و متناقض بود و خبر صحیح بعداً در اردییل به‌دست ما 
رسید و شرح آنرا بموقع خود ذکرخواهم کرد . 

بعد از اتنشار اخبار ضد و تقیض درباره واقعه مهمی که در پیش بود 
بالاخره سح رگاه مکشنبه پنجم اوت شاه دستور داد خیمه وخرگاه رابرچینند و 
از سلطانیه عازم اردییل شد و چون شیپور مخصوص حرکت شاه به‌صدا در آمد 
ما نیز به‌راه افتادیم و هرکس به‌نحوی مطابق دلخواه خود زاه ار دشل زا کر 
پیش گرفت . مهماندار قبل از ما به‌دستور شاه برای همراهی عده‌ای از خوانین 
تاتار و لزگی ونکائی! که باکسب اجازه مرخصی عازم سرزمین خود بودند شهر 
را تر لك کرده بود . 


E‏ نکائی‌حا قبیله‌ای از تا تار ها بود ثب که در حوالی و لکا هیر دستند و در قرن شا ذز دهم مسیحی 
در معا دای دشمن سر سحت خود حا کم هعترخان از ایبوآن موف امپر اطود اجر ومد 97 سك 


تقاضای حمایت کر‌دند . م. 





۵۹ سفرنامة پیترودلاواله 





و ا 3 طولانی بود و وقت زادی ا a.‏ از طی 
س فرسنگ ملاحظه کردم شاه در حمنزاری نزدىك ك حشمه حادر رده اشت 
در تتیجه ما نیز آنجا اطراق کردم و شب را به‌سرآوردیم . در حوالی سلطانیه 
خالك عراق به‌پابان می‌رسد و خطة آذربایحان آغاز می‌شود . 

سر حد دقق د بين دو | دالت‌را ی و ار زافر اد نادانی که همر اه 
من همست نمی‌ت و انم ان مطلب را تحق قکد م مسهی شنیده‌ام نفخه ۾ خوبی که 
صو رت بافتن 11 سعیی می کنم مطالیش را ترجمه تنم و ملما جز جالبی 
خو اهد شد . 

e TT‏ کک 
۷ ز نحان e‏ است که مأ نند سباری از شهرهای دىگر فاقد 
حصار است و در کنار تیه‌ای واف شده و امکان دارد درد شهر معظمی 
دو ده أشنت 

G E‏ ۱ ۳ نی از ھەراهان 
O TT 1۳‏ ی نىاوردند. 
شاه می‌دانست در ز نحان ساجره است که اعمال زیادی را بهاو ست می‌دهند 
و با اعتقادی که به‌خرافات دارد دستور داد او را نیز به‌همراه قشون باورند تا 
از قدرت ماوراءالطبیء»‌اش در جنگ عليه تر کها استفاده‌کند . البته ابن‌کار 
تعمجبآور نیست » زرا موقعی که در سلطانیه بودیم امیران لزگی و نکائی نیز 
که قلا در ان راکردم به‌شاه a‏ دو دند از قدرت سحر و حادو علبه تر کھا 





۱ ۱ ۰ ۱ 0 





استفاده خواهندکرد و اینهم یکی از روش‌های جنگی ابرانیان است . 

آنان ظاهراً حزء حیزهای دیگر به‌شاه سری راگفتند که ا استفاده از 
آن می‌توال در هر موقع و هرجا باران و تگ رکو برف از آسمان نازل کرد . 
در حققت ادن راز در سلطاننه به‌مورد آزماش در آمدو تنحة آن نیزموفقستت 
آمیز بود و مهماندار که خود در موقع بروز اتفاقات حضور داشت سداً برای‌من 
جربان را بهتفصیل گفت » و خود من نیز در آن روز شاهد بودم » که قطعة 
ابری بدون دلیل در آسان صاف و روشن ظاهر شد و بطور غیرمنتظره‌ای 
اران بارید . 

مهماندار هم نگفت سرابنکار درسوزاندن استخوان مردگان به‌اضافة 
چیزهای دیگریس که دود نها به‌محض صمود بهآسمان تولید ابر می‌کند و این 
ابر را نیز به كمك اوراد و ادعبه به‌هر کجا بخواهند می‌رانند . البته موقعیت 
و فصل نیز دخیل است حنانکه در ساطانیه حون ماه اوت بود و عمل بطبور 
آزمایش انحام گرفت باراکمی آمد » ولی اگر این اتفاق در زمستان رخ دهد 
گردانندگان آن اگر بخواهند می‌توانند آنقدر برف و تگ رگ و باران نازل 
کنندکه بك سیاه کامل راگرفتار مصیبتی عظیم سازند و از همه جالب‌تر اینکه 
ابر را به‌ه رکجا بخواهند هدایت می‌کنند به‌نحویکه ممکن است در عین حال 
محلی را آب برد و در محل دیگر بك قطره تاران از آسمان نبارد . 

در این باره بك مرتبه در سلطانیه آزمایش بهعمل آمد و نتیجه کاملا 
رضایت‌بخش بود ؛ مرتبةً دیگری نیز در اردییل همین آزمایش باموفقیت تکرار 
شد و هوا ناگوان به‌خرابی‌گرایید و برف شروع به‌ريزشکرد . خلاصه اینکسه 
شاه خیلی از این کار راضی است و به‌تتيجة آن نیز اعتقاد دارد . از اینکه‌چنین 
اعمال سحرآمیزی در اینجا سرمی‌زند نباید تعجبکرده زیرا شیطان که به‌ارادة 
خداو ند این قبل جیزها از اعمال اوست می‌تواند بندگان خود را هر نحوی که 
بخواهد فرب دهد و در آسعان جنین بدیده‌هایی به‌وجود آورد و شاه برای 





۳۵۸ سفرنامة بیترودلاواله 





انجام بك چنین کارهابی فرمان داد تا ساحره را همراه قشون کنندا . 

بعد از زنجان بلافاصله جاده به‌دو قسمت منشعب می‌شود یکی به‌طرف 
غرب می‌رود و دیگری ب‌سوی شمال غربی و اين همان حاده‌است که در امتداد 
حادة سلطانیه واقم شده و به‌طرف اردییل ادامه می‌بابد ۽ جاده‌ای که به‌طرف 
عرب است و در سمت چپ این جاده قرار دارد به‌تبریز منتهی می‌شود . ماکه 
در حادة اردسل راه می‌پیمودیم بعد از علی سه فرستك راه شب را در کنار 
رودخانة کوحك با هتر گفته شود نهری که سارومساق‌جای بعنی رودخانه سر 
خوانده می‌شد به‌س رآوردم . 

سه‌شنبه هفتم اوت سحرگاه به‌راه افتادیم و بعد از طی چهار فرسنگ 
حوالی غروب درکنار آب باریکی که از وسط جاده رد می‌شد بار افکنديم ۱ 
چون این آب کم و تعداد لشکربان زياد بود همه بطوری درکنار آن بعنی در 
امتداد رود قرارگرفته بودندکه از این‌سو تا بهآن‌سوی اردو گاه مسافتی قرب 
نصف روز راه فاصله به‌وجود آمده بود . 

چون هواگرم بود بعد از اينکه شام خوردیم و به‌حوانات علوفه 
دادیم سه ساعت از شب گذشته مجدداً حرکت‌کرديم و تمام شب راه رفتیم . 
چهارشنبه صبح نیز این راه پیمایی ادامه یافت و از تپه‌ها و دره‌های بسیار 
زییایی که در عین حال فاقد درخت بود عبورکرديم . قسمت اعظم راه در اینجا 
کوهستانی و در نتیجه خنك بود ؛ شیب‌کوهها نیز چنان ملایم بودکه انسان 
تصور می‌کرد در دشت و صحرا راه‌پیمابی می‌کند . عد از شش فرسنت 


هه 


بهدهی به‌نام پنگیجه رسیديم که چون در آنجا آب نبود به‌زحمت افتاديم و زود 





اب تمام قمعست اخیر نیز از طرف سانسور وقت حذف شده و در نتیحه در میجیت از چاپ‌های 
کتاب منکن نشده است . علت حذف اين مطالت معلوم فیست زیر | جنه سیاسی ومذهبی ندآرد. 
شا ید مامو رین سانسور وقت صللاح نمی‌دید ند خواننه گان اروپای مسیجی با اشگونه مائل 
ماود اء| لطبیمه آشنا شوند ؛ دیر! باید توجه داشت که کلیسا همیشه مخالف با ادءاهایی از 
این قبیل بوده و تعداد بیشماری از این ساحران وجادو گران دد فرون وسطی ویمد از إن جان 
حود ر | به‌عتاسیت ادعای داشتن قدرت مافوقا لطبیعه از کف دادند ۰ 





مکتوب پنجم ۳5۹ 

کر کاک دام ونوا دو فرسنگ راه نرفته بو ديم که يەمعىر سا O‏ 

رسیدیم که در یك‌طرف آن دره عمیقی واقم شده نود . معبر به‌اندازه‌ای تنگ 

و پرپیچ بودکه باید هرکس بطور انفرادی آنهم پیاده از آن رد می‌شد . درقعر 

دره رودخانه‌ای حاری بودکه عظمت جندانی نداشت ولی جود در این محل 

عبور از آن غیرمسکن بود یك پل سنگی بر روی آن ساخته بودندکه پل 
پردلیس خوانده می‌شد . 

اردو در این معبر گرفتار مشکلات فوق‌العاده‌ای شده بود . چول راه 

تن و عده زداد بود ه رکس می‌خواست زودتر خود را خلاص‌کند و از دیگری 

پیش افتد در تنیجه شتربانان به‌حیوانات شلاق می‌زدند + بارها به‌یکدیگر 





می‌خوردند و غالا حیوان و بار تواماً در سراشیبی سقوط می‌کردند و بالا 
آوردل آنها دیگر امکان نداشت . سواران همه از اسب‌ها پیاده شده و 
زنها نیز از کحاوه‌ها بیرون آمده بودند و اگر وسیله و جرآتی داشتند سوار 
براسب می‌رفتند وگرنه یك تفر را وادار می‌کردند دست آنها را بگیرد وبعضی 
از آنان نیز مانند سایر سربازان در زیردست و پای حیوانات در ميان این 
غوغای عجیب برای خود راهی می‌جستند و رویهمرفته چنین جنجال عظیمی ر 
در تمام مدت عمر خود ندیده بودم . خلىفه و من خود را از مع رکه به کناری 
کشیدیم و سواره از همه پیش افتاديم به‌نحوی که موقع رسیدل به‌سراشیبی در 
طرف مقابل دختر شاه راکه هسر قورچی‌باشی است دیدیم که در آخر صف 
زناد حرم قرا رگرفته و هنوز موفق به‌عبور از این جاده خطر ناك نشده است . 

حون ماه نیز بالا نیامده بود وکوهستان مان از تابش نور آن به‌زمین 
می‌شد تاریکی مطلق برهمه‌جا حکمفرما بود و تمام این راه‌پیمایی در یك چنین 
ظلمتی انجام م یگرفت . به‌هرحال به‌نحوی که‌برایمان مقدور بودخودرا به‌پایین 
رسانيديم و بعداز اینکه از پل رد شدیم وبه‌قعر دره رسیدیم‌دیگر زحمت بالا 





E‏ ۱ ۱ سفرنامة بیتر ودلاواله 





آ مدن مجدد را بخود ندادیم و چون سیزخانها خود را همراه داشتیم جای 
مناسبی راکه قدری دورتر از حاده و مملو از درختان کاج‌کوچك دود بیدا 
کردیم و به‌استراحت پرداختيم » اما در عین حال منتظر بودیم بقیه افراد ما از 
راه برسند و بخصوص مسئلۀ عبور تخت‌روان موجبات ناراحتی خیال‌مرا فراهم 
آورده بود و حون تصور نمی کردم بتواند از آن معبر خطرناك رد شود پیش 
خودفکر می کردم یامجبور خواهند شد] نرا دراول سراشیبی دربالای تیه رها 
کنند و با باکمك خدمت‌کاران تا وسط جاده براورند و همانحا باقی بگذار ند . 
در این اتنظار زیر درخت‌های زیبای سرسبز چشم از جاده نمی‌توانستم بردارم » 
زرا می‌دانستم اگر افراد من به‌شيوة راه‌پیماییهای شبانه بدون مشعل وفانوس 
حرلت کنند ممکن است از جلو من رد شو ند و آنها را نبینم . 

تا مدت زىادی از روز بالا آمده خواییدم و هيچيك از آشناان ما از 
آنحا عور نکردند » ولی صف عبورکنندگان قطع نمی‌شد . بالاخره صیح 
پنجشنبه دو ساعت از آفتاب بالا آمده بانو معانی سوار براسب به‌محلی‌که در 
آنجا استراحت کرده بودیم رسید و دو تفر از ندیمه‌ها نیز او را همراهی می - 
کردند + اندکی بعد شترها و بارها نیز همه سالم و آسیب ندیده رسیدند وبعد 
از آن تخت روان را نیز مشاهده کردم که با جلال و شکوه از جاده کوهستانی 
رد می‌شد» ولی البته کسی داخل آن نبود . چون مشاهده‌کرديم همه چیز مرتب 
و منظم است شترانی راکه آهسته آهسته در عقب میآمدند به‌حال خود رها 
گردیم و خود ما برای خلاصی از این وضع سوار اسب با سرعت به‌جلو راندیم 
و از دامنة کوه به‌طرف دیگردره که می‌توان گفت ازجادة پر نشیب‌قبلی خطر نا کتر 
بود و پرتگاه‌های متعدد آن هرلحظه انسان را در خطر سقوط قرار میداد 
به‌جلو راندیم و وقتی می‌دیدم تخت روان من مثل مرغی سبکبال همه این 
نشیب و فرازها را پشت سر می‌گذارد و به‌پیش میآید در قلب خود 


١‏ توسنده دراینجا اصل لغت تن کی را به کار هی برد که معنی حیوان بار کش را می‌دهد . م. 
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شور و شعف خاصی احساس می کردم . 

از شروع سرازیری تا انتهای سربالایی قريب دو فرسنگ راه است . 
دره به‌اندازه‌ای عمیق و کوههای طرفین آن به‌آندازه‌ای مر تفع است که ا گر دو 
نفر در بالای آنها دابستند و حرف بزنند صدای و و۳ 
س از طی مناطق کوهستانی به‌دهی رسیددم که حتی ا سم آنرا هم نمی‌دانم 
کذار این ده‌که وضم اسف‌انگیزی داشت توقف گردیم و چون چادرها ر ۳ 
نداشتیم و درختی نیز در آن حوالی نبود تمام روز در زیر آفتاب سوزا با 
وضعی نامطلوب در اتتظار بقیه به‌سربردیم . اردو در آنجا متوقف نشد و مك 
فرسنگ دیگر نیز بهپیش راند و سپس در محل پرآب و درختی به‌استراحت 
پرداخت . بهعلت سهل‌انگاری یکی از نو کرها که او را برای راهنمایی بقیه در 
روی حاده گداشته بودم » و خوب توجه نکرده بود » شتربان من با بار و نه 
به‌دنبال اردو رفته بود و در نتیجه من‌از وسایل مورد احتیاج خودمحروم شدم. 
تخت روان که عقب مانده بود تاشترهای حاملآن اند کی‌بجرا بپرداز ند طرفهای 
غروب به‌ما ملحق شد » ولی حیوانات واقعاً از فشار خستگی مشرف به‌هلاکت 
بودند و با تمام | بن تفاصیل من می‌خواستم در ی اردو روان شوم زیر در غير 
این‌صورت ممکن بود شٌ شترهای حامل بار و بنة خود را نی زگم کنم . 

عد از این که تمام شب را در زیر اسان ضاف به‌سر بردم دو ساعت 
قل از سرزدن آفتاب برخاستم و محدداً سواره به‌ر اه افتادم و پس از رسیدن 
به‌محل اردو مشاهده کردم قسمت اعظم افراد رفته‌اند و فقط امامقلی‌خان که 
معمولا خیلی طالب راحتی است و سلاوه می‌خواهد فاصله‌اش با شاه زیاد باشد 
تا باعث ناراحتی او نشود در محل باقی‌مانده بود . 

چون شترها فوق العاده خسته بودند جلوتر نرفتم و در دهی بنام گاباخ 
که به‌ت رک یکدو معنی می‌دهد توقف کردم و از در مقدس که بهراه ادامه می‌داد 
خواستار شدم تا اگر د شتر نان مرا دید او را به‌نزدمن شرستد . از نگیحه تا ده 
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گاباخ شش بلکه هفت فرسنگ راه است به‌این معن ی که از ینگیجه تا شروع دره 
دو فرسنګ راه است » نشیب و فرازهای دره نیز تقرباً دو فرسنگ است » از 
انتهای مناطق کوهستانی تا دهی‌که روز آنجا استراحت‌کردیم يك فرسنگ و از 
آنجا تا ده گاباخ بیش از دو فرسنگ دیگر است . 

صبح جمعه خلیفه که بار و بنة مرا یافته بود شتربان را با دو شتر به‌نزد 
من فرستاد و پیغام دادکه به‌اتفاق بقیۀ همراهان منتظر من است . بعد از صرف 
صبحانه ازگاباخ حرکت کرديم و بعد از طی یك فرسنگ و نیم راه بده سز و 
خرمی رسیدیم که نهر آبی در آن جریان داشت و اردو درکنار آن جادر 
زده نود . 

شاه با قسمتی از نیروهای نظامی به‌محلی که دور از جاده و اقع شده و 
خلخال نامیده می‌شد رفته بود و گفته می‌شد قصد دارد چند روزی برای شکار 
نحا بماند و ضمناً چادرها و اسباب و اثاثیة دست و پاگیر را همانحا بگذارد 
و به‌اردسل نىرد زىرا اردییل مانند تمام شهرهای دیگر ابران بدون حفاظ و 
حصار است و به‌اشکال می‌تو ان ارات دفاع کرد ودر نسحه باق ی گذاشتن اینگو نه 
دود * و در این صورت شاه می‌توانست سمکار بهاتفاق سردارال و بزرگان 
خود به‌اردبیل برود و در صورت لزوم در آنجا به‌جنگ با ترکها بپردازد و از 
عقب جبهه آذوقۀ خود را نآمین کند . 

در ده گیوی معنی همانحایی که خلیفه استراحت کرده نود ما نیز بیاده 
شدیم و چادرها را به‌پاکردیم . در این محل ناظر یکی از شدت عمل‌های شاه 
بودم که می‌خواهم آنرا شرح دهم تا به‌طرز رفتار وی با سربازانش بهتر آشنا 
شوید و دربایید که او چگونه در ترست افراد سپاه خود می‌کوشد و آنان را 
به‌رعایت نظم و عدالت و انصاف وادار می‌کند . 

جریان از این قرار است که دسته‌ای از سیاهیان اردو شاید بدون قصد 





مجازات وزير حجعر ان استرآباف 
از ترجیهٌ صلتدی سقر نامه چاپ آمستردام سال ۱ میلادی 
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و توجه درکنار مزرعه‌ای جادرها را برافراشته و اسبان و شتران خود را بدون 
جلب موافقت‌صاحبان‌مزرعه در اطراف‌جادرها به‌جرارها کرده‌بودندتا درپرداخت 
پول علوفه صرفه‌جوبی‌کنند . مردم ده به‌شاه شکایت‌کردند و او سخنان ایشان 
را با دق ت گوش‌کرد » سپس دستور داد چند تن از سران سپاه ندال محل 
رفتند و ا شمشیر تمام حادرها را باره کردند و حتی چادر زامعگن ان و 
نو از ندگان مخصوص شاه نیز که در آن محل بود از این آسیب مصون نماند . 
تمام اسبان و شتران و چارپایانی راهم که در مزرعه مشغول بودندگرفتند و 
مقصران را به‌ز ندان انداختند . جیزی که برای من‌مابةً حيرت بسیار شداین بود 
که وزبر فریدون‌خان حکمران استراباد نیز در جم مگناهکاران توقیف شد و با 
آنکه وزبر یکی از سرداران معروف شاه‌عباس و حکام بز رکذ ایران بود به‌جرم 
انکه مبوه‌ای از درختان باغی جیده و بهای آنرا نپرداخته به‌فرمان شاه تیری از 
دماغش گذرانیدند و براسب برهنه‌ای بدان صورت هولناك چندین‌بار در ميان 
ارد و گردانندند . من وفتی او را بدان حال زار و چهرة برخون ديدم سحت 
متأثر شدم » زیرا این سیاست برای گناهی ناچیز آنهم در مورد مرد محترمی 
مانند او سيار شدید و دور از انصاف بود ولی شاه با توسل به‌این روش‌های 
سخت همه را وادار به‌اطاعت و انضاط می‌کند . 

صبح بسیار زود روز شنبه بازدهم اوت ازگیوی حرکت کردم و عازم 
اردییل شدم تا از آن نقطه پس از رسیدن شاه به‌او ملحق شوم و سپس همه‌جا 
با او باشم . برخلاف دیگران من سبکبار به‌این‌شهر نرفتم» بلکه‌چون بانومعانی 
شنیده بودکه تمام بانوان حرم شاه نیز به آنجا خواهند رفت و نمی‌خواست در 
خلخال تنها بماند و به‌دلایلی ای ن‌کار را دون شأن خود می‌شمرد مرا مجبور کرد 
تمام اسباب و اثائیه را با خود ببرم . 

بعد از طی پنج‌فرسنگ » صبح بکشنبه دو الی سه‌ساعت از وو ال ن 
آمده درمحوطة بردرخت زسابی کناريك ]سیاب آبی‌نزدیك دهی‌به‌نام تأجی 
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سوك سی زرا تا که مانند بیاری از سا ات ان ار ات 
مقبرف شاه صفی است به‌استراحت برداخد . تمام روز یکشنبه و قسمت اعظم 
شب بعد را در آنجا ماندیم و وقتی دیروقت ماه یرون آمد ما نیز به‌راه افتادیم 
و پس از ی چهار فرسنك دیگر سبح روز دوشنبه سيزدهم ماه ه اوت به‌اردییل 
رسيديم » ولی چون خانه‌ای که کلانتر در اثر تفاضای مهماندار برای ما در داخل 
شهر تعیین رده نود هنوز تمز نشده نود در کار شهر موفتا اطراق کردیم و 
صبح روز بعد که خانه تسیز و آماده شد وارد آنجا شدیم . 
این خانه بسیار زیبا و مصفا بود و در وسط باغ وسیعی قرار داشت 
که نهر بز ر گی آنرا آییاری می‌کرد . صاحب‌خانه یکی از بانوان خویشاو ند شاه 
و قورچی‌باشی بودکه شوهرش مورد غضب شاه واقع شده و از ایران فرار ‏ 
رده بود و و در تتیجه خانه او را تقریباً مصادره کرده بودند بدین معن یک هگر حه 
مالكىث 1ن تجا مانده دود » ولی صاحبان خانه حق نداشتتد در آن شسکه نن 
به‌مهما ذال شاه اختصاص داشت . قبل از ما امران تاتار و نکائی که تعداد 
uous GT‏ 
نوشتم مهماندار نیز اين افراد را برای بازگشت به‌سرزمینهایشان همراهی 
ھی کرد 
سرایداران و خدمتکاران خانه ازکثافت و طرز زندگی عجیب این 
افراد چیزهای باور نکردنی تعریف می‌کردند و مثلا می‌گفتند گوشت را تقریا 
خام و بدون نان می‌خورند و بر روی زمین سفره نمی‌اندازند و آشغال غذا 
را بهدور و بر خود می‌باشند » بطوری که در اطرافشان کوهی از زباله بهو حود 
می‌آبد و مطلقاً جارو کردن نمی‌دانند چیست و خلاصه رفتارشان ایرانیان راکه 
به نظافت علاقه‌مند هستند به‌ستوه آورده بود بخصوص که بلافاصله بعداز ]نان 
ما وارد خانه شدیم و نظافت و پاکیزگی خوراکی‌ها و طرز غذا خوردن ما 
با قاشق و چنگال باعث حیرت این افراد می‌شد . 
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هدانر وز مهسا ندار به‌دیدن ما آمد و صیح روزعد که مصادف‌با سالروز 





صعود حضرت مریم «هآسمان بود بدر مقدس که با ما در همان خانه زندگی - 
می‌کرد در بك اطاق تمیسز که باکاشی کاریهای رنگین و طلابی تزیین شده ودر 
ا واقع شده دود در حضور هه آدات مذهیی را بحا آورد و ما هم دعا 
خواند.یم SE‏ س 5 مدتی که در اردسل بودیم در هر عد مذهبی بەدور هم 
جمم می‌شددم و ادات لازم را در حضور بدر مقدس و تحت سریرستی او 
بحای می‌آوردیم 

روز بعد پس از صرف غذا پدر مقدس و من به‌اتفاق یکدیگر به‌بازدید 
مهباندار که کاملا در همسایگی‌ما و اقع شده وحتی اسبال وشتران‌خودرا +علت 
نداشتن محل در هن ما حا داده دود رفتیم CE‏ 9 اطلاع داد که موضوع 
حمله و دورش تاتارها به‌شهرهای ارمنستال صحیح است » ولی سردار ترك عدا 
طلی نامه‌ای از فرحقای‌خان معذرت خواسته و اظهار داشته است که وی مسوول 
این بی‌نتلمی‌ها نبست . در طی همین نامه سردار از قرجقای خان در خو اس د هه 
بود ادن اعمال را موحبی برای شر وع مخاصمات تلقی نکند واو نیزبه‌سهم خو د 
به‌همین نحو رفتار خواهدکرد . مهماندار علاوه‌کردکه تمام ابنها حرف‌های 
بوجی سشتر نست و منظور قرب دادن ابرانبال است حون شاه مي‌داند که 
سردار از طرف داب عالی دستور دارد رعکس سرداریشین زيرهيچيك ازقلاع 
بادرداخل هبجبك از شهر هاتوقف نکند» بلکه‌مستقیما و اردخا كابرال‌شدهو به‌اردبیل 
حبله‌کند و با خراب‌کردن آن شهر مقبرة شاه صفی را بسوزاند زیرا گرچه این 
مقبره برای ابرانیان زیارتگاهی است ولی ترکهاکه آیین دیگری دار ند شاه‌صفی 
را مرد خطاکاری مي‌دانند و نست به‌او عقیده‌ای مانند ما نست هه‌لوتر دارند . 
جنین قرار شده بود که سردار ترك بعد از انجام این کارها به‌قسطنطنیه مراجعت 
نکند ۸ aC‏ رائ گدزانندن زمستال به گرجستال بر ود و خود را به‌تفلیس 
بر سأ ند و يەکمات تهمورس‌خان فتوحات خود را تکسل کند و سپس سال 
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بعد تا قلب ایران پیش‌روی کند و برای همیشه کشور خود را از شر این رقیب 
خطر ناك آسوده سازد . 

این اخبار در اردبیل نیز منتشر شده و موجبات وحشت مردم را فراهم 
ساخته بود . شاه شخصاً به‌صحت اخبار اعتقاد داشت > با وجود این با قسمت 
کمی از قوای خود به‌اینجا آمده و قسمت اعظم قوا را به‌طرف دیگر فرستاده 
بود تا از جاده‌ای که مستقیماً از تبریز به‌قروین و سپس به‌قسمت‌های مرکزی 
ایران می‌رود دفاع کند ٍ اما همانطور که قبلاگفتم چون اردییل شهری نبود که 
توان از آن دفاع کرد و از طرفی شاه نیز نمی‌توانست در يك برد نامساوی 
همه هستی خود را به‌خطر بیاندازد مصمم شد استخوانهای نیاکان خود را از 
] نحا به‌محل دورتر و مطمئن‌تری اتتقال دهد تا اگر اردسل ب‌تصرف ترکها 
درآمد گرفتار کننة ديرينة آنان که تصمیم داشتند این استخوانها را 
سوزانند نشود. 

این تصمیم ابندا محرمانه بود تا پیش از اجرای آن مردم گرفتار ترس 
و اضطراب بیهوده نشو ند » ضمنآشاه مقداری ابریشم وچیزهای گرانبهای دیگر 
را ازاردبیل به‌قزوین فرستاد و گروهی ازتجار ومردم‌شهر نیز به‌تقلید وی‌کالاها 
و اسباب و اثاثیه و دارابی خوش را بحاهای مطمئن‌تر فرستادند و سحرگاه 
روز پنجشنبه شانزدهم ماه اوت مردان و زنان اردییل با گروهی از بزرگان 
مذهبی به‌محلی دور از شهر که معمولا مراسم شترقربانی آنجا انجام می‌گیرد 
و به‌زبان عربی مصلی یعنی محل دعا و نماز خوانده می‌شود رفتند تا به‌اجتماع 
برای شاه دعاکنند و پیروزی او را بر دشمن اران از خدا بخواهند . 

من پس‌از ناهار برای دیدن شهر رفتم ولازم است قبل ازییان بقیه 
مطالب طبق معمول به‌شرح مشاهداتم بپردازم . 

اردیل در شمال ار ان واقع شده ومثل بقبه‌قسمتهای آذربایجان مر تفع 
و در نتیحه خناك است . این شهر در جلگۀ وسیعی قرارگرفته که از کوههای 








۳۷ ٠  مجنپ مکتوپ‎ 

بلندی احاطه شده است و یکی از ابن کوهها که خیلی نزدیك به‌شهر واقع شده 
از مهمترین سلسله جبالی اس تکه من در آذربایجان دیده‌ام و می‌گوبند همه‌جا 
دامنه آن قابل کشت و زرع است . این کووه‌ها سبلال با سیاان خوانده می‌شو ند 
و بهآن سولان هم می‌گوبند ( در فارسی «پ» و «ب» را شبیه نکدیگر تلفظ 





می‌کنند و بسیاری از اوقات «ب» شبیه «و» است و این دو حرف جای خود را 
بهیکدیگر می‌دهند ) . برای اینکه بدانیم این کوه سابقاً نیز سبلال نامیده 
می‌شده است با نه بايد به کتات جغر اقا مراجعه کنیم » ولی خیلی امکان دارد 
رشته‌ای از سلسله جال زاگروس باشدکه ازغرب به‌شرق‌ادامه دارد و به‌هرحال 
با وجودی که ماه اوت بود بر روی آن برف زدادی قرارداشت . 

اردییل از لحاظ وسعت یکی از شهرهای متوسط ابران یعنی نه کوچك 
و نه بز رگ است . کوجه‌های این شهر همه بدقواره‌اند به‌اين معنی که مساوی 
و مستقیم و حتی طویل نیستنند و برعکس پر پیچ و خم و بی‌نظمند . خانه‌ها نیز 
وضع بدی دارند » ولی جمعیت شهر زیاد و امتعه در آنجا فراوال است » زیرا 
این شهر برسر چهارراهی قرارگرفته و از ارمنستان وکردستان و گرجستان و 
قفقاز و دمیرقاپو و ابالت گیلان مال‌التجاره فراوانی به آنجا حمل می‌شود . 

در اردییل شراب به‌عمل نمی‌آید چون اولا هوای آن به‌علت سردی 
برای پرورش انگور مناسب نیست و انی طایفهة شیخاو ند نمی‌خواهد در اردبیل 
شراب مصرف شود »> زیرا از یك طرف طبق قوانین اسلام شرابخواری گناه است 
و از طرف دیگر چون مقبرة شاه صفی‌که بعد از مکه و مقابر علی و حسین‌برای 
ایرانیان مقدس‌ترین محل محسوب می‌شود در آنجا واقع شده باید حرمت آنرا 
داق : 

به‌دلایل فوق در اردییل با مطلقاً شراب پیدا نمی‌شود و يا اگر پیدا 
شود آنرا مخفیانه می‌خورند و بخصوص در ایامی‌که ما در آنجا بسر می‌بردیم 
حتی بك قطرة آن نیز ناباب بود بطوری که ما غالبا ب‌علت نیافتن شراب مجبور 





۸ ۱ فنا رو وراه 





می‌شديم در بعضی از روزهای تعطیل مراسم مذهبی را آنچنان که داید و شاید 
بجای نیاو رم . افراد من در اثر نیافتن شراب ناراحت دودند ولی خود من زداد 
این ناراحتی راحس نمیکردم » زبرا به‌می‌خواری علاقه‌ای ندارم .. 

در توجه‌های اردبیل نهرهای فراوانی جربان دارند که از رودخانه 
جاری از کوهستان‌های اطراف منشعب می‌شوند و به‌اندازه‌ای آب در ادن شهر 
فراوال است که شهر و نیز در نظر انسان مجسم می‌شود ِ تمام نهرها بر 
بهترین ماهیهایی است که من بعد از عزیمت از اسکندربه درمصر و بخصوص در 
ابران از خوردن آن محروم بوده‌ام . ماهی قزلآلا در اینجا به‌حد وفور وجود 
دارد و بك روز که ديدم بعضی از سواران گرجی در باغ خانة من ازنور وسیعی 
که از آنجا می گذشت مشغول صیدماهی هستند من نیز با آنان شريك شدم واز 
آن تاریخ به‌بمد ماهی زیادی خوردم و بانو معانی با جاشنر شنی‌های مطبوع و 
خوش طعم چنان غدا را لد مر ی کرد که هر گز در انتالما نبز غدای ماهی بهآن 
خوشم زگی نخورده بودم . 

در تاستان نهر ها همه کم آب هستند ولی در زمتان محدداً پبرآن 
می‌شو ند و به‌همین مناست در تسام کوچه‌ها بر روی آن‌ها یل‌های متعددی از 
آجر بناکرده‌اند تا احتیاجی نباشدکه انسان پا را به‌داخل آب فرو برد و همه‌جا 
درکنار نهرها نیز درختان زیادی کاشتهاندکه بزیایی شهر كمك شابانی می‌کند . 

میدان بز رك شور به‌هسان شکل معسولی بعنی مستطیل است منتهی 
خانه‌های اطراف آن همه بدقواره هستند . وسعت این میدان نست ه‌شهر 
خیلی کمتر از وسعت میدان قزوین نسبت به‌آن شهر است . اردبیل قبلا مرکز 
ابالت و مقر خان بوده است ؛ ولی بعد از اننکه شاه عباس ذوالفقارخان آخرین 
حاکم شهر راکه ازطایفه شیخاو ند بودبه‌هلاکترسانید ودیگر نخواست حکومت 
این شهر را به‌دست خان جدید با شخصیت مهم دیگری بسپارد ادارة امور آنرا 
بر عهدة اشخاص کم اهمیت‌تری واگذار کرد . خانه‌ای که ساقاً به‌ذو الفقارخان 





مکتوب پنجم ‏ ۰ ۱ ۳2۹ 
تعلق داشت اکنون قصر سلطنتی است » زبرا در این شه رکه خانة خوب دیگری 
وجود ندارد فقط این منزل با میدان جلو و باغ بزرگ و حرمسرا و چیزهای 
مورد احتیاج دیگر آن شایستگی اقامت شاه را داراست . از این گذشته بحز 
مقبرة شاه صفی چیز قا بل توجه دیگری در اردییل وجود ندارد و در این مقبره 
تمام شاهان و افراد مهم خانواده صفوبه به‌خاك سپرده شده‌اند . 

کمی دورتر ازمیدان‌بز رگه د رکوچاتنگ بدون نهری‌اولین و بزر گترین 
درب مقبره واقم شده است . بر روی این درب زنجیرهای متعددی کشیده‌اند 
که‌بکی ازآ نها از ابن‌طرف بهآن‌طرف پیوسته‌است ودیگری دروسطآن آویزان 
است و تا زمین می‌رسد . اگر مجرمی موفق شد این زنجیر را بگیرد با خودرا 
به‌بشت آن برساند جانش در امان است و تا موقع یکه در آن محل است حتی 
خود شاه نیز نمی‌تواند به‌او آسیبی برساند » به‌همین دلیل افراد خطا کار از تمام 
ابران بهآنجا میآیند و با رضای خاطر خود را در آنجا محبوس می‌کنند تا 
حانشان در امان بماند . 

سداز درب بز رگ صحنی واقم شدهکه در دو طرف آن حجره‌های 
متعددی بر از خوراکی و پوشاکی و وسایل مختلف دیگر قرار گرفته است . 
کسان ی که بست نشته‌اند احتیاجات خود را از این دکان‌ها تآمین می‌کنند و 





زائرن متعددی نی زکه از اطراف و اکناف مملکت برای زبارت مقبره میآبند 
مشتری آنها هستند . 

بعد از دالان بز رآ درب دیگری و اقم شده‌که با ز نجیر بسته‌می‌شود و 
بربالای آن اطاق‌های متعددی به‌چشم می‌خورد که در بعضی از آ نها بناهندگان 
و در بعضی دیگر مأمورین و نگهبانان مقبره ساکن هستند . بعد از این درب نیز 
صحن طویل دیگری قرارگرفته که شکل جالب توجهی ندارد و به‌دستور شاه 
اکنون مشغول سنگفر شکردن آن هستند . در بك طرف صحن یك حمام‌عمومی 
ساخته‌اند و در بالای‌صحن به‌سمت چپ‌یعنی نزديك درب کوچکی که روبه کوچه 





۷۰ سفرنامة بیترودلاواله 





دیگری باز می‌شود محلی اس ت که درمقابل آشپزخانه قرا رگرفته وهرروز تعداد 
پیشماری از بینوابان و محتاجان در آنجا اطعام می‌شو ند . 

غذا همیشه‌عبارت است ازیلو که سیا رخوی و خوشمزه‌پخته‌شده وتعداد 
فقرا و بطورکلی‌کسانیکه برای تیمن و تبرك از این پلو می‌خواهند بخورند و 
شخصاً مراجعه می‌کنند دا کسی را برای بردن آن می‌فرستند » به‌اندازه‌ای زیاد 
است که صبح تا شام بطور مداوم دنگ‌های پلو بر روی سی و پنج اجاق بز رگد 
در آنجا به‌بار است . قبلا فقط ظهرها اطعام می‌شد. » ولی شاه عباس مخارج 
اطعام شبانه را نیز تآمین کرد و اکنون شام و ناهار در آنجا دایر است و همین 
امر به‌تنهاتی برای اننکه نام شاه عباس در ابران اندی و مقدس شود کافی است» 
زیرا بك عده از صوفیان و ربا کاران دیگر که به‌علت تنبلی نمی‌خواهند کار کنند 
و به‌همن دلبل روحایت را بهانه کرده و ادعا می کنند وجودشان بايد وقف دعا 
و نماز شود فقط از پلوی شاه صفی ارتزاق می‌کنند و احتیاجات کمی که از 
لحاظ پوشاك دارند نیز دالاخره به‌طرشی تأمین می‌شود . اکنون که پلوی شبانه 
به‌دستور شاه‌عباس داثر شده است اين عده مسلماً پس از مرگ او برای باقی- 
ماندن این سنت جنین شهرت خواهند داد که او نیز مقدس بوده است . 

پس از جایگاه پلوخوری در ضلع مقابل دالان کوچکی واقع شده که 
جلو و عقب آن‌درب‌هایی است که‌روبة] نها بايك‌قشر نقره‌پوشیده‌شده ودرمیان 
این دو درب » یعتی در وسط دالان » مسحدی قرا ر گرفته است که دارای وسعت 
نتا زیادی است ؛ ولی سرپوشیده نیست و بجز در قسمت بالا و پایین که‌دو 
منبر قرا رگرفته و بالای آنها یوشیده است شه حاهای آن سقف ندارد . این 
سك معماری اکنون در ابران عمومیت دارد » بطوری که در اصفهان نیز بالای 
مدان بز رگ به‌دستور شاه مشغول ساختن مسحدی هستند که همین روش در 
آن بکار رفته است ... 


در یکی ازاضلاع عرضیمسجد دربی‌قرار دارد که‌روبه‌حرم سرپوشیدة 
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از سفرنامة شوالیه شاردت 





مکتوب بنحم ۳۷ 





کو چک یکه انسان از بیرون می‌تواند گنبد آنرا ببیند باز می‌شود . داخل این ن 
حرم باکاشی‌های سبزی که می‌گویند داخل آنها نشره کاری است تزیین شده و 
حسد شاه‌صفی رادرآنجا زیر قبر برجسته‌ای که رو یآ ن ا پارجه‌های گران‌قیمت 
پوشیده شده است به‌خاك سپرده‌اند و دورتادور آنرا محجری کشیده ه‌اند تا از 
سار قسمتهای مقبره متمایز باشد . کمی پایین‌تر احساد بادشاهان و ستگان 
خاندان‌سلطنتی را درق رهاب ی که به‌تابوت‌های بز ر گك بی‌شباهت نیست دفن کرده‌اند 
و قبر همة آنان پوشیده از پارچه‌های حریر زریفت و گرانبهاست . 

من ه رگز درون مسحدی که آرامگاه شاه‌صفی در آنجاست داخل 
سر ی ع مکان باید حالت عبادت و ستاش به‌خود 
گرفت و سرتعظیم فرود آورد و تشریفات دیگری را انجام داد که برای من‌قایل 
قول نبست و از طرفی اگر ابن‌کارها را انجام نمی‌دادم قطعاً همه متوجه می- 
شدند » زبرا هیچکس چه عیسوی‌وچه مسلمان‌نمی‌تواند بدون‌رعایت احترامات 
خاص بدین مکان داخل شود » با وجود این بانو معانی روزی به‌صورت‌ناشناس 
با چند بانوی دیگر بهآنجا رفت و چون معمولا زنها چادربه‌سر می‌کنند درمیان ‏ 
جمعیت کسی به‌طرز رفتار وی هنگام ورود به‌مسجد پی‌نبرد و متوجه نشدکه 
او هم مثل دیگران غرفه‌ها را می‌بوسد با خير . 

وی برای من تعریف کردکه درون مسجد به‌چندحجره تقسیم‌شده است 
که همه به‌بکد گر راه دارند . در دو حجرة اول جزچند قندیل تقره پاچند گوی 
که پنابرعادت مسلمانان از سقف آویختهاند چیز دیگری دیده نمی‌شود . . زمین 
ححره‌ها را نیز با قالی پوشانده و روی آنها شمعدانهای بزرگی با شمح‌های 
ی ی ار 2 ۲۳ 
برای زینت و احترام بهکار می‌رود . دربهای این حجره‌ها مستور از نقره است 
و در آنجا چند ملا بدون انقطاع از روی‌کتابهای بزرگی‌که بر رحلمای 
مخصوص قراردارد دعا می‌خوانند . 





YY‏ ا سفرنامة بیترودلاواله 





پس از این دو حجره به‌قسمت دیگری داخل می‌شوند که در زیر گنید 
قرارگرفته و محل آرامگاه است . این قسمت پر است از چراغ‌ها و قندیل‌ها و 
برمزار شاه صفی نیز هشت فندیل بز رگد نقره برای زینت از سقف آو یخته‌اند . 
در قسمت جلوی ضریح دریچة کوچکی اس ت که فقط بك نفر می‌تواند خود را 
خم کند و داخل آن شود ؛ ولی هرگ زکسی بجز شاه از این دربچه نمی‌گذرد و 
او نیز در مواقم خاصی که بخواهد با جد بز رگ خود راز ونیا زکند از آنجا خود 
را به‌مزار وی‌می‌رساند . دریچه‌های کوچك دیگرهمگی یك پارچه از طلای 
ناب ساخته و به‌سنگهای گرانبها آراسته شده است و پرارزش‌ترین قسمت‌های 
مقر ه ؛ | وخ بل می‌دهد . 

وقتی بانو معانی وارد شده بود جمعیت زیادی در آنجا وجود داشت 
که به‌قرارگفته او همه با خضوع و خشوع دعا می‌خواندند و برای جنگی که در 
پیش بود آرزوی موفقیت می کردند و ازخدا می‌خواستند سیاه‌ترکها رامضمحل 
مارد و سردا را قبل از رسبدن به‌اردیل به‌ملاکت برساند و از شاه صفی 
. درخواست داشتند دعای آنها را مستحاب کند . ملژها در مقایل ابن دعاها همه . 
تك‌صدا فر داد آمین آمین برمیآوردند ۱ 

بانو معانی برای اینکه ساکت نباشد و دیگران را متوجه سکوت‌خود 
نسازد به‌زبان عربی مطالب مختلفی را بر زبان می‌راند و ملاهای بی‌چاره لیز 
ه‌خیال اینکه او مشغول دعا است مرتباً آمین‌آمین خود را تکرارمیکردندا . 

همانطور که گفتم در اردییل چیز جالب دیگری وجود ندارد فقطعملی 
که جلب توجه مراکرد این بودکه مردم برای حمل بار از اسب و قاطر استفاده 
نمی کنند » بلکه آنها را بردوش گاوهایی می گذارند که همةآ نها سیاهبا خال‌خال 
هستند و نژادشان کوحکتر از گاوهای ما است . اس کاوها را با گونی‌هصابی 


ت در این‌جا تو سنده مطا لبیر | که با ئو معانی بر ز بان می‌ر ند نقل دی کند که جون توعین آمین 





بود از ترجمه آن خودداری شد . م. 





مکتو ب بنجم ۳۷۳ 





و و ی اوقات بر روشان زین می گذا 
مانند اسب از آنها استفاده می‌کنند . اکنون ب رگردیم برسر بقیة مطالب . 

در اردسل شندن‌خیرهای مختلف‌موجب وقت گذرانی‌می‌شد و وحشت 
و اضطراب عمومی مرتباً در حال تزاید بود . یکی از این روزها شنیدم 
قرجقای ببک سپهسالار ایران که با اردوی خود در آن‌طرف تبریز چادر زده بود 
به‌شاه عربضه نوشته و درخواست‌کرده بود به‌وی اجازه داده شود جنگ بسا 
ت رکها راکه‌فقط سه‌روز راه‌با او فاصله داشتند بلافاصله آغاز کندولی شاه‌جواب 
داده بود اگر جنین کاری را بکند با او دشمتی کرده است و نان و نمك خود 
را حرامش خواهدکرد و مواظب است بیند با وجود این دستور صریح باز هم 
او به‌ترکها نزديك می‌شود و به‌جنگ با آنها می‌بردازد با خير . 

شاه بهاین تر تیب می‌خواست وقت‌بگذراند تازمستان نز درك شود و 
وقتی تر کها تمام آذوقه‌های خود رامصر ف کردند وعرصه برآلها تنګشد مجبور 
شوند به‌جلو بیایند و به‌راهی بروندکه بازگشت آن بسیار مشکل است » زیرا 
مطاق نقشة قبلی همه باید از سر راه آنان‌دور می‌شدند و آذوقه‌وغله و علیق‌را 
معدوم می‌کردند . روش شاه در جنگ با ترکها هميشه چنین است و وقتی آنان 
خسته و فرسوده شدند و زمستان نیز قوای آنها را به‌تحلیل برد آنوقت 
لشکربان ابران با شمشیرهای آخته حمله می‌کنند و باتحمل تلفات کم خسا رات و 
تلفات سنگینی بر آ لها وارد می‌ساز ند . 

شاه به‌همین نحو در جنگهای قبلی‌موفق شده‌بود به‌فتوحات درخشانی 
نایل گردد وسرداران ترك را مغلوب‌کند واگراشتباه نکنم‌درطول‌تاریخ نیزمادها 
و بارسی‌ها ویارت‌ها همین شیوه رادر جنگ علبه قو ای غرب به کارمی‌برده‌| ند. 
تاریخ میگذ ردو نام‌هاعوض‌می‌شود» و لی‌شیوه‌ها و حبله‌های‌جنگی باقی‌می‌ما نند 
و در موقع خود مورد استفاده قرار می گیرند . 

سه‌شنبه بیست و یکم اوت طرف غروب شاه وارد اردییل شد » زیرا 





۳۷ ۱ سفرنامة بیتر ودلاواله 


تا آن موقع وی در همان محلی‌که من تررکش‌کردم باقی‌مانده بود . همراه او 
جز زنان حرم کسی نبود و مخصوصاً سپرده بود هیچکس به‌استقبالش نرود و 
مردم اردسل از تشرشات و آداب ی که هنگام ورود شاه انجام داده می‌شود 
خودداری کنند » زیرا بهسب پیش امد نامطلوب جنگ فوق‌الماده نگران بود و 
اینگونه تفریحات را مناسب با اوضاع نمی‌دید . 

خیمه وخر گاه شاه در همان محل قبلی باقی ماند » زرا دستور داده 
بود جای آنها راعوض نکنند و همه سیکبار بهسوی اردبیل ببایند . روز بعد 
کاظم بیگ که او را بورون کاظم یعنی کاظم دماغ دراز می‌نامند » و الحق برای 
او که بینی طوبلی دارد این لقب مناسب است » از لشک ر گاه ترکها به‌اردییلآمد. 
وی همان کسی اس ت که ازطرف شاه مآمور شده‌بود به‌قسطنطنبه برود وبا تررکها 
دربارة صل حگفتگ و کند » ولی سلطان احمدکه در آن موقع زنده بود هیچوقت 
او را نپذیرفت و حتی این سفیر را نخست در منزل خود و سپس در زندان 
هفت برج که محل نسبتاً مناسبی است و بهزندانیان مهم اختصاص داردمحبوس 
گردانید . بس‌ا زگذشت سه سال و مرک سلطان احمد و به‌روی کار آمدن 
سلطان مصطفی بر ادرش این‌سفیر به حضورسلطان جدیدپذیرفته‌شد وسلطان‌سیس 
او را به‌تزد خلیل پاشا سردار ترل که در بین‌النهرین به‌سر می‌برد فرستاد تا 
مداکرات صلحرابا اوانحام دهد » زیراسلطان تازه‌به‌روی‌کار آمده بود و از 





وضعیت زیاد اطلاعی نداشت » در حال ی که سردار ترك از مدتها پیش مشغول 
انجام اینگونه مذاکرات بود » و اکنون خلیل باشا او را به نزد شاه پس فرستاده 
و سفیری نیز همراه او کرده بود . 

این سفیر از فرستاده سایق که شرح ملاقاتش را در قزوین دادم و گفتم 
هیچ کاری نتوانست از پیش ببرد مقامش بالاتر بود ومن تعجب می‌کردم ترکها 
که‌از لحاظقوا برایرانیان برتری فوق‌العاده‌ای داشتند چگونه‌این‌جنین مشتافا نه 
خواستار صلح بودند و مرتباً از شاه ایران با اعزام سفرای متعدد طلب آشتی 





مکتوب پنجم ` Vo‏ . 





می کردند . به‌نظر من برای این‌کار دو احتمال وجود داشت . با اینکه آنها 
واقعاً خواستار صلح بودند و در این صورت با قاطعیت می‌توان گفت که این 
شایل دی گرفتا وای داخلی بود و می‌خواستد از شر جنک با ایرایان 
خلاص شو ند. هیچ استمعادی ندارد که‌اختلافات داخلی‌شد بدی‌درقلمرو عشمالی 
سختی به‌وجود آمده است . از یك طرف پسران سلطان احمد هنوزحیات دارند 
و می‌توانند ادعای تخت وتاج‌کنند واز طرف دیگر سلطان مصطفی که ازسلطنت 
خلع شده و برادرزاده‌اش سلطان عشمان بر اریکة او تکیه زده هنوز در فد 
حیات است و در زندان به‌سر می‌برد . پیش خود فکر می‌کردم شاید هم تر کها 
سرگرم تهیة جنگ دیگری هستندکه بیشتر برایشان اهمیت دارد مثلا در 
محارستان با نقطه‌ای دیگر از اروپا گرفتار هستند و جنگ با ایرانیان را مزاحم 
آن نقشه می‌شمار ند . 
تظاهر م ی کردند و با فرسنادن سفرای مختلف می‌خو استند از وضع قوای ایراد 
مطلع شوند . خبری که شاه در روز شنبه بيست و پنجم ماه اوت دریافت کرد 
موّید نظریة دوم است » زیرا در این روز اطلاع رسیدکه با وجود اعزام سفیر 
جدید سیصد هزار سرباز ترك به‌سوی ایران روان هستند و فقط چهاربارانداز 
اردییل پیش آید. 

شاه از این خبر حنان افسرده شدکه بعد از ظهر همانروز یعنی موقعی 
کهآرامگاه شاه‌صفی خلوت بود بدانجا رفت ( من‌اين خبر را از طریق زنادحرم 
شاه‌کسب کردم ) و دستور داد درب‌ها را بېندند و با متولی آستانه که مأمور 
حفظ و حراست آرامگاه و اشیاء گرانبهای آن است مدتها در آنجا بهسر درد و 
بعد از دعاهای طولانی در مقابل قبر » صندوقة ضریح را به‌بغل گرفت و سیل 





¥ سفرنامۀ یترودلاواله 





اشك جاری ساخت و مدتی مدید به‌همین حال باقی ماند وبقیة روز را نیز در 
قصر شاهی غمگین و ملول نشست و لاینقطع به گربه پرداخت! . 

من نسبت به‌شاه فوق‌العاده احساس دلسوزی می‌کردم » زیرا وقتی 
انسال حنین مرد بزرگی را در مقابل دو راهی این تصمیم مشاهده می‌کند که یا 
بابد استخوان نیا کان مقدس خود را شخصا بسوزاند وبا آنهارا بهخصم رها کند 
تا سوزانند واقعاً متآثر می‌شود . 

از این گربه‌ها که از خصوصیات شاه است وهمچنین ازاینکه وی‌هر گز 
بعد از فتوحات اولیه به‌تحريك ترکها نمی‌پردازد و سعی نمی‌کند قلمرو خود 
را بیشتر افزااش دهد » و فرصت‌های نبکویی که بیدا شده بدون استفاده 
گداشته است » جنین به‌نظر می‌رسدکه شاه عباس دیگر آن روحبة سلحشوری 
قدیم راکه دنا بان اعتقاد دارد و خودش نیز بدان تظاهر می کند از ست دادن 
است » ولی بايد بگویم که عقیدۀ شخص من چنین نیست و به‌نظرمن این رفتار 
از طرفی نشان حزم و احتباط او و از طرف دیگر به‌علت طبع ظریف واحساساتی 
اوست که گربه کردنش راخیلی آسان می‌سازد ولی درقدرت اراده‌اش‌خللی رخ 
نداده است . 

به‌هرحال » هرچه می‌خواهد باشد » آن‌روز جنان شاه ناراحت بودکه 
دهقان بیجاره‌ای راکه ناگهان بیش دوید و عرضه‌ای تقد کرد » و تقاضایش 
شاید هم خیلی ناچیز بود » مجازات شدیدی کرد بعنی دستور داد پاهاش را در 
وسط میدان به‌درختی ببندند ومن هم آن‌روز به‌دیدن این‌مجازات عجیب که در 
ابرال خیلی مرسوم است رفتم . 

مجازات بدین ترتیب اجرا می‌شود که پاهای محکوم را از پشت » در 
آنجا که ساق به کف پا می‌پیو ندد» سوراخ می‌کنند وریسمانی از آن می‌گذر انند 
۱ در این‌جا اوو یت و تا مان توهین آمیزی می‌تویسد که از ترجمه آن 


خوددادی شلا , م . 





یکی از انواع مجازات‌ها 
از تر جمۀ هلندی سقر نامه جاپ آمستردام سال ۱777 میلادی 


مکتوب پنجم ۳۷۷ 
و او را از درختی آوبزان می‌کنند به‌طوری که سروشانه‌هایش به‌زمین سائیده 
می‌شود . اکر محکوم بایدیمیرد آ نقدر اورا بدین‌حال میگذار ندتا از کی 
هلاك شود و اگر بعد از مدتی مقاومت‌کرد و نمرد شکمش را با شمشیر 
می‌در ند و اوگرفتار بك مرگ دردناك و تدربحی می‌شود » زیرا در این صورت 
زوده‌های او بر صورتش می‌ربزد وآن بیچاره می‌کوشد دوباره آنها رادر شکم 
خود فرو برد و بالاخره به‌وضع فجیعی جان می‌سپارد » اما اگر مرد خطا کار 
مستحق مردن نباشد فقط یکی دو ساعت او را در همان‌حال باقی می‌گذارند و 
سپس رهایش می کنند و حتی بعد از آن رنجی هم حس نمی‌کند » فقط در مدت 
تحمل این محازات واقعاً گرفتار شکنجه‌ای وحشتناك شده‌است ودهقان سحاره 
نیز خوشیختاه بعد ازمدت کوتاهی از این وضع خلاص شد . 
روز بیست و هشتم اوت از طرف قرچقای بیگ به‌شاه گزارش رسید که 
تمام اطراف تبریز را زیرآب رودخانه‌ای که از آنحا می‌گذرد غرق کرده است 
به‌نحوی که آب تا زبرشکم اسب بالا می‌آید و باین ترتیب شاه می‌تواند مطمئن 
باشد که حتی یك نفر سرباز ترك نیز نمی‌تواند از این مهلکه جان سالم به‌در برد . 
در همین گزارش خر داده شده بود که مرض اسهال در مبان تر کها شییوع افنته 
و قحطی وگرسنگی کم کم دارد چهرة خود را نثان می‌دهد . 
شاه که از این خبر شاد شده بود و از طرف ددگر به‌ترس و وحشت 
مردم ] گاهی داشت دستور داد جار بزنند که ساکنین اردییل نباید شهر را ترك 
کنند» ولی فروشندگان دوره گرد می‌توانندیا کالاهای خودبه‌ه رکحا می‌خواهند 
بروند مشروط بر انکه به‌هیجوجه از نزديك‌اردو گاه تر کها نگذر ند» ب‌قرجقای- 
بیگ نیز جواب دادکه مانم ترکها نشود و نگذارد هرجه بخواهند به‌بیشروی 
خود ادامه دهند سپس با قوای خود پشت آنان را ببندد و مانع از باز گشتشان 


3 


سود . 
فرمان شاه ناظر براین بودکه سیهسالار بابد لشکران را به دو دسته 





۳۷۸ سفرنامة بیترودلاواله 





هی کند » دسته‌ای را با خود نگهداره و دستة درگر را امور کد جت 
فرماندهی. امیر گو نه‌خان ایروانی از راهی حداگانه خود را بەعقب سرترها 
برسائد . امیر گو نه‌خان مرد پیری است که سابقاً حاکم قسمت مهسی ا ز ایروان 
بوده و مدنهاست با سیاهیان خود به قرجقای‌خان پیوسته است . 

طبق این دستور وقتی فصل سخت زمستان فرارسید وسیاهبان ترك در 
مضبقه افتادند بابد حمله بهآنان از دو طرف انجام میگرفت بعنی شاه با قوای 
خود از سمت جلو و قرچقای‌خان از گوشه مقابل حمله را آغاز میکردند و 
امیر گو نه نیز از پهلو برترکها می‌تاخت تاکار آنان تمام شود . من سعی می‌کنم 
تمام اطلاعات و اخبار را اعم از بد و خوب منسکس‌کنم تا نهتنها درجریان وقایع 
قرارگیرید بلکه به‌علل و جهات آنها نیز واقف شوید » بعلاوه به‌این ترتیب 
می‌توانید پی ببرید که در اثر این اخبار مختلف و ضد و نقیض مردم در اردییل 
با جه تگرانی و اضطرابی دست به گر سان بودند و این , سجاره‌ها که همه حیزشان 
در معرض خطر نابودی قرارگرفته و هر لحظه ممکن بود اوضاع کاملا زیرورو 
شود در چه بیم و آمیدی به‌سر می‌بردند . 

صبح روز سیام اوت که طبق‌معمول جلوی قضرشاهی جمم‌شده بودیم 
مهماندار بطور قطعی به‌من خبر داد که‌تمام‌مردم تبریزیمنی‌غیر نظامی‌ها به‌دستور 
شاه مشغول تخلية آن شهر هستند و با تمام اسباب و اثاثية خود به‌محل‌های 
مطمئن‌تری بناه می رند و بان ترتس شهر خالی از سکنه مانده و دورتادور 
ره اف تا 
و تىدىل به‌لحنزار کرده است . 

همانروز بعد ازظهر نمايندة سردار ترلوارد اردیل‌شد؛ نمی‌دانم تخیر 
ورود او به‌این علت بود که می‌خو است آهسته راه‌پیمابی کند و سختی به‌خود 
ندهد یا اينکه مخصوصاً این ترتیب را در نظرگرفته بودند تا بورون کاظم قبل 
از او برسد و گزارشات لازم را بهعرض شاه برساند . 


روزبعد که آآخرین‌روز ماه‌اوت بوداول‌شب شاه‌سفیر ترك را به‌حضور 
به‌این تر تیب ازما مهمانال نبز دعو تی به‌عمل نیامد وشنیدم شاه به‌او حتی اجازة 
نشستن ىز نداده نود . ملاقات فقط دو ندو انجام گرفت و نزد یك تر بن کسان 
شاه کر نکر کت نداشتند » اما در اول برخورد موقعی که سفیر نامۀ 
خود را تقدیم کرد دیگران شنید ند که شاه باصدای بلند گفت‌فقط موقعی‌با ترکها 
صلح خواهدکر دکه بعداد وحلب‌را تصرف کرده باشد. من از این حرف واقعاً 
خنده‌ام گرفت » زیرا می‌دانم از مبالعه‌های عجیب شاه‌عباس است . همراهان 
سقیر ترك احازه شرفیایی یافتند و همه در بیرون منتظر ماندند » به‌هیچ‌يك 
حتی اجازة نشستن نیز داده نشد و تشریغات و مراسمی نسبت بهآ نان انجام 
نگرفت . همانروز صبح شاه دستور داده نود در شهر جار بز نند. که احدی 
حق ندارد با سفیر ترك یا با همراهان او صحبت‌کند با معامله‌ای با آنان انجام 
از طرف شاه تآمین می‌شود و به‌هیچ چیز احتیاجی ندارند . کمترین تخلفی از 
این دستور مستوجب مجازات اعدام بود و چنان در این باره سخت‌گیری شد 
که چون یك صنعت گر بیچاره و بی‌خبر از این دستور نمی‌دانم چه چیزی.را 
به‌یکی از تر کها فروخت بلافاصله او را به‌میدان شهر آوردند تا بدار بیاویزند 
ولی جون از پیکناهیش اطلاع بافتند و دانستند که از جریا خبر نداشته‌است 
آزادش کردند . 

این رفتار شاه : دست به‌تر کها به‌عنوال عمل متقایل رفتار آثان : دست 
به‌سفیر ایسران انجام می گرفت و از طرفی شاه نمی‌خواست به‌سفیر امکانی 
برای جاسوسی بدهد . بعد از ملاقات بلافاصله همه از شرابط ترکها برای 
صلح مطلع شدند و امکان دارد خود سفیر ۲ نرا منتشرکرده باشد » بعلاوه هیچ 
خبری در دربار ایران مخفی نمی‌ماند و بلافاصله همه از آن مطلع می‌شو ند . 





PA.‏ سفرنامة بیتر ودلاواله 





شرابط عبارت بود از اینکه شاه هسه ساله مطابق رسم گذشته دویست 
تا سیصد بار ابریشم بدهد و البته این عمل جنبه پیشکشی داشته باشد و ترکیا 
نیز در عوض مقداری پارچه‌های نوع پست از قبیل آنچه در اصطبل برای 
تیمارکردن اسبان به‌ کار می‌رود به‌ایرانبان هدبه‌کنند . از این گذشته شاه هم 
زمین‌هایی راکه از ترکها گرفته است بعنی تبریز و اطراف آن و شوماخی وتمام 
شیروان و تقاط دیگری از آذربایحان و دمیرقایو و نخجوان و تمام ارمنستان 
را پس بدهد وگرجستان را تخلیه‌کند و به‌عنوان گروگان یکی از فرزندان 
خود را به‌تر کها ارد . البته انها شرابط سلطان عثنانی بود » ولی سردار 
اظهار داشته بودکه او نیز برای خود سهمی می‌خواهد و اگر شاه بخواهد او 
عقب‌نشینی کند باید هدیۀ مناسبی پرایش تهیه پیند . 

و موردابریشم‌شاه‌پیشنهادتر کها رایذبرفته‌بود» ولی‌فقطبر ای دك مر تبه 
آنهم به‌عنوان هدیه » شاید هم وعده داده بود مرتباً این کار را بکند تا سند 
بعد چه پیش می بد » زیرا بايد بگويم که در مشرق زمین قول و قرار حرف 
ی 

دربارة پس دادن اراضی شاه اصلا حاضر نشده بود بك‌کلمه گوش‌کند 
و شرط دادن اولاد را نیز بیشرمانه شمرده بود » زبرا خوب متوجه بود که‌تر کها 
می‌خواهند به‌این ترتس اولاد او را به نحو دلخواه خود ترست‌کنند و برای 
گرفتن تخت و تاج روانة ابران سازند و شمشیرهای خود را در اختبارش 
گذار ند . به‌این ترس شاه حاضر به‌دادن گرو گان نبود » اما اطرافبانش که مابل 
به‌صلح بودند » بخصوص بزر گان مدهبی که ادعا می کردند جنگ با مسلمانان 
گرچه آیین دیگری هم داشنه باشند گناه است ‏ او را به‌دادن کرو گان تشوق 
می کردند و بالاخره شاه‌به‌این کار نیزرضایت دادیعنی به‌قراری که بعد معلوم‌شد 
حنین وانمودکرد که راضی شده است و طبق صلاح‌اندشی ساروخو اجه و 
قورحی‌باشی داماد خود که بسیار طرفدار صلح بودند قرار شد بمجای فرزند 


کوت تج ۳۸۱ 
خود جوان دیگری را به‌این عنوان تسلیم تر کها کند . 
واقعاً شاه در مقابل این اشخاص راحت‌طلب و گریزان از جنگ جه 
می‌توانست بکند ؟ او پیشنهاد کرد و به‌همه گفت که می‌خواهد پسر ذوالفقارخان 
راکه از سمت مادری با شاه نست نزدیك دارد برای این منظور در نظر بگیرد. 
شاه این پیشنهاد را کردتاسارو خواجه صللح‌طلب وقرچقای بیت‌سیهسالاررا نگران 
سازد » زیرا ذوالفقارخان بدر این جوان به‌دستور شاه توسط قرجقای یگ ` 
به‌قتل رسیده بود و عموی او را نیز که از خان‌های مهم بودشاه در اثرسعایتهای 
ممتد ساروخواجه که وزیر و منشی این خان بود از بین برده بود و به‌اين ترتیب 
دو نفر فوق‌الذکر خودیخود دشمن این جوان محسوب می‌شدند و اگر شاه او 
را به‌عنوانل يسر خود به‌تر کها می‌داد و وی بعداً موفق می‌شد به‌ابران برگردد 
مسلا موجبات شکست و اضمحلال دشمنان خانوادگیش را فراهم می‌ساخت . 
برای خاموش کردن ساروخواجه و قورچی‌باشی که هر دو برای صلح 
خیلی سر و دست می‌شکسنند شاه نیر نگ دیگری نیز به‌کار برد به‌این معنی که 
اظهار داشت پولی برای دادن به‌سردار ندارد » زیرا مبلغ معتنایهی است‌که از 
عهدة او خارج است و اگر آنان طالب صلح هستند باید خودشان این مبلغ را 
فراهم سازند و به‌سردار ترك بدهند . این دو تفر از چنین پیشنهادی بسیار 
وحشتکردند و به‌نظرم از نصیحت خود سخت پشیمان شدند و بعداً از طریق 
زنان حرم قورچی‌باشی که به‌خانة من نیز رفت و آمد می‌کنند شنیدم که اوموقع 
با ز گشت به‌خانه خبلی متفکر و غمناك بوده است » زیرا حنین مبلغی را موجود 
نداشته و جون عایدی املاك او در اردسسل که از طرش فروش غللات و علیق و 
غیره حاصل می‌شود هنوز به‌دست نیامده بود نمی‌دانست برای به‌دست آوردن 
این پول چه خاکی باید بسر بریزد . همسر وی که دختر شاه است پيشنهادکرده 
بود پارچه‌های ابریشمین و زرشت خود راتسلیم سردار ترك کند» ولی شوهرش 
پاسخ داده بودکه سردار ترك چنان آدم رذلی است که جز پول نقد چیز دیگری 





۲ سفرنامۀ پیترودلاواله 





را قبول نمی کند و مسلماً پارجه نخواهد پذیرفت . خلاصه همه سخت برشان 
و مضطرب شده بودند و این ابتکار شاه جنان اثر کردکه از آن ساعت به‌بعد 
دیگرکسی برای مصالحه با ترکها تقاضایی ازاین قبیل نکرد ودر نتیجه او موفق 
شد آزادانه به‌ترکیا مطایق ميل خود جوایی دهدکه عدا آنرا تصریف 
خواهم کرد . 

با وجود تمام انها شب بعد از ملاقات » شاه به‌منظور دلجوبی ازسفیر 
ترك و به‌جبران ی‌اعتنایهایی که نسبت به‌او شده بود » صد تومان پول به‌اضافة 
تعدادی اسب و مقداری سشکشی‌های مختلف براش فرستاد . 

روز سوم سپتامبر شاه محدداً به‌سفیر ترلاجازة ملاقات داد» ولی با او 
در حضور خیلی از بزرگان دربار به‌نحو بهتری رفتارکرد . سفیر بعد از تکرار 
پیشنهادات قبلی مبنی براسترداد اراضی وگروگان گرفتن فرزند شاه و تسلیم 
اپریشم طبق دستور سردار گفت او می‌دا ند که اعلیحضرت هبجوقت بیس 
دادن اراضی تن در نخواهند داد در تتیجه فقط باتسلیم ابریشم و گر و گان ممکن 
است صلح برقرا ر گردد و چون ملاحظه‌کرد که شاه هنوز ناراضی است اضافه 
کردکه اگر اعلیحضرت مایل نیستند فرزند خود را بدهند ( شاید او نیز دربارة 
صحت‌های شاه با نزدیکان خود مطالبی شنیده بود ) ممکن است کس دیگری 
را اتتخای کنند تا سردار با خود به‌قسطنطنبه برد و بگوید فرزند شاه است و 
ترکها نیز این حرف را باور خواهندکرد و راضی خواهند شد . 

وی در حرف خود صادق بود حون برای نقشه‌ای که ترکها داشتند 
فرزند حقیقی يا مجازی شاه بکسان بود و حتی می‌توان گفت فرزند مجازی 
از جهاتی رجحان ا يك‌چنین فردی بعداً حاضر می‌شد هر کاری را 
انجام دهد و ممکن بود سر او را با تصورات و رژیاهای طلابی پر کرد تا به‌هر 
خطری برای رسیدن به‌مقام سلطنت تن در دهد . 

شاه که خوب به‌حقیقت‌قضایا آ گاه‌بود بانکی ازهمان‌حر کات مخصوص 





مکتوب نحم ۳۸۳ 





بخود دست به‌شمشیر برد و آنرا از غلاف بیرون آورد و به‌سفیر ترك نشان‌داد 
و گفت فرزند من این است و جز ا وکس دیگری را ندارم‌تسلیمکنم و اکنوذاگر 
تر کها بخواهند می‌توانند باآسودگی خیال رو به‌ایران‌بتازند . سفیرترك جواب 
داد در جنگی که اتفاق خواهد إفتاد عل زدادی بی گناه به‌هلاکت می‌رسند و 
مسئولیت و معصیت آن برعهدة شاه خواهد بودي سپس وی‌دربارة به‌هدر رفتن 
خون مسلمانال یعنی تنهاکسان ی که عاقبت‌بخیر هستند ( زیرا اینان بین خود فقط 
بیروان محمد را عاقت به‌خیر می‌دانند ) مطالب زبادی ابراز داشت . شاه 
پاسخ داد که معصیت ای ن‌کار از ن ترکها خواهد بود » زرا او در خانة خود 
نشسته و بهکسی تعرضی نکرده است منتهی وظیفه دارد در مقابل هر تعرضی 
دفاع کند و ترکها هستند که همه ساله بدون هیچ موجبی به‌خالك ابران حمله 
می‌برند وخرابیهای فراو انی‌به‌بار می ۱ 
دارند ؟ چه دلیلی می‌توانند برای این عمل خود ارائه دهند ؟ وی اضافه کرد که 
اردییل محلی است که تمام نناکان او نزد شاه‌صغی به‌خاك سپرده شده‌اند ولی او 
تمام استخوان آنها را مجبور شده است بیرون آورد و به‌جای آمن‌تری متتقل 
کند ( شاید این گفته راست بود » شاید هم دروغ » ولی بیشتر احتمال داشت 


ورند. ادعایآنال حيست وجه‌درخواستی 


راست باشد ) و تمام شهر را نیز آتش خواهد زد و مزارع را نابود خواهد کرد 
بنابراین بهتر است ت رکها ببایند و این منظره را ببینند . 

شاه تصریح‌کردکه مایل به‌جنگ با تر که نبست » زرا می‌داندکه نان 
از لحاظ تعداد بسبار برقوای او برتری دارند و منتظر روز نبرد هستند » ولی 
گذاشته است تا شمشىر شاه‌صفی دمار از رو زگارشان بررآورد و معدومشان کند 
نابراین آنها می‌توانند پیش بیایند و او مرتباً عقب‌نشینی خواهدکرد و همه 
جز را خواهد سوزانید واز بین خواهد برد و وقتی آنان‌خوب پیشروی کردند 
و موقع لازم فرارسید دست به‌کار خواهد شد و نخواه دگذاشت حتی يك تفر 
از ت رکها به‌وطن خود مراجست کند . 





Af‏ ۱ سفرنامه بیترودلاواله 

پس از این حرفها شاه غضبناك شد و با شاید خود را غضنالك نشان داد 
و کلانتر را صداکرد و با صدایی بلند بهنحوی که همه منجمله سفیر ترك شنیدند 
دستور داد همه شهر را تخلیه کنند و مردم با تمام اسباب و اثاثیةٌ خود از اردبیل 
خارج و به‌جای امن‌تری منتقل شوند . وی‌تاکیدکر که این‌دستورباید بلافاصله 
اجرا شود و هرکس از آن تخلفکند بغوریت به‌قتل خواهد رسید . کلانتر 
فوراً برای اجرای فرمان شروع به‌اقدام کرد ودستور شاهبه‌اطلاع همگی مردم 
اردبیل رسید به نحوی که ناگهان جنب و جوش عجیبی در شهر پیداشد وهر کس 
هرچه داشت با بار می کرد و با بهثمنبخس می‌فروخت تا اسب وحیوانات با رکش 
دیگر تهیه کند و از مهلکه دور شود » ولی شاه بعدا طی‌دستور محرمانة دیگری 
بهکلاتتر تعلیم دادکه فقط هسایه‌های خانه سفیر را از شهر خارج‌کند و ترتیبی 
بدهد که خروج آنان از جلو خانۀ سفیر انجام گیرد به نحوی که او آنها زا نستد 
و به تخلیة شهر معتقد شود » ولی دیگران از جای‌خود حرکت‌نکنند و کسانی‌هم 
که به‌اين ترتیب شهر را تر ك کرده‌اند پس ازمی‌نيم فرسنگ مجددا ازراه دیگری 
ب‌طور مخفیانه به‌جای خود باز گشت کنند . 

این عمل شاه برای فریب دادن ترکها به‌نظر من بسیار بچگانه بود 
مضافا بهاینکه ترکها آدم‌های بسیار ظنینی هستند . با وجودی که دستور شاه 
بطور دقیق اجرا شد » ولی قبل از غروب تمام شهر می‌دانست که این تقل وانتقال 
شوخی و مسخره است و طیعا سفیر ترك نیز از این حقیقت مطلم شد . 

شاه هیچگونه مذاکرة دیگری با سفیر نکرد و فقط گفت در اولین 
فرصت او را مرخص خواهدکرد و دستورداد سی‌تومان دیکر به‌اضافة مقداری 
اشیاء مختلف به‌او دادند و قل از عزست نیز بطور رسمی به‌او گفت ملاها بعنی 
مردان مذهبی همیشه برای صلح به‌من فشار میآورند حوصلةً مرا تنگ‌می کنند 
و می گویند نباید با مسلمین جنگ‌کرد ؛ ولی از این لحظه به‌بعد اگر یك کلمة 
دیگر در ان زمینه از آنان بشنوم دستور می‌دهم گردن همه را از دم تیغ 








مکتوب بنحم Ao‏ 





بگذرانند . 

۱ شاه این حرف را نمی‌زد تا فقط سفیر ترك را متوجه تصميم‌خود سازد» 
بلکه بیشتر روی سخنش با کسانی‌بودکه باموعظةخود می‌خو استنداورا وادار کنند 
حتی تحت شراط غیرشرافتمندانه ب‌صلح تن در دهد و در واقع از این لحظه 
هعد دیگر صدابی در این زمینه شنیده نشد . 

سفی رکه از مذاکرات خود با شاه دست‌خالی بر گشته بود همان شب یا 
فردا صبح به‌سوی سردار با ز گشت . غروب زوو یح سپتامیر فرستادگان 
فرحقای رگ به‌نزد شاه آمدند ( و من فردای آن روز توسط مهماندار از این 
جربان مطلم شدم ) و گفتند سپاهیان ترك به‌تبریز رسیده‌اند و سپهسالار ایرال 
بهپیروی از دستور اعلیحضرت مبنی براجتناب از جنگ » قبل از ورود آنان 
با تمام قوای خود مطابق یك روز راه به‌عقب منتقل شده و قلعة تبریز را مندم 
کرده و شهر خالی از سکنه و اموال و اثاث را با اطراف وبران آن به‌تر که 
واگذارکرده است و ترکها با وجودی‌که گرفتار قحطی شده‌اند ( بعداً معلوم. 
شد خرقحطی نیز صحیح نىوده‌است و برعکس نان به‌حد کافی آذوقه ومایحتاج 
با خود دارند ) مصمم هستند به پیشرفت خود ادامه دهند . مهم ندار که در مقابل 
قصر شاهی این مطالب را به‌من گفت اضافه کردکه‌دیگر هیچگونه امیدی به‌صلح 
در بین نیست ؛ زیرا شاه که متوجه شده است‌تر کها همیشه مابلندتا سرحدامکان 
بهاو لطمه وارد آورند و به‌شرایط بك صلح شرافتمندانه مطلقاً توجهی ندارند 
مصیم شده است هرچه ممکن است بیشتر بهآنان صدمه بزند و این‌مرتبه دیگر 
نمی‌خواهد ملاحظةٌ آنها را بکند و عزم‌کرده است بابل و سوربه را از قلعرو 
آنان منتزع سازد . 

من در اطن به‌ادن حماسه‌ها می‌خندیدم حون از دهان کانی یرون 
میآمدکه در موقع گفتن این حرف‌ها خدا می‌داند در زیر لباس خود از ترس 
حه فضاحتی به‌بار آورده بودند! مهماندارگفت شاه درباطن خیلی امیدو اراست 





۳۸ ھگ سفرنامة بیترودلاواله ‏ 
د ا ص ح زب 


که از e‏ ِ ی ما هلو د داده‌اند و دراردییل 
_ شاه اقا هستم می‌دانم این حرف راست است و شاه جنین اعتقادی 
دارد . در حقیقت آنشب باران وبرف مفصلی بارید مع‌الوصف من‌به‌این حرفها 
خیلی می‌خندیدم 9 هباد ادن شعر تاسو ۱ افتادم 1 
سو اران بيا ید شمشیر هی خودرا تھا کن زورافقط به | تھا ست 
که می‌توانیم اتکاء داشته باشیم . 

در اردو گاه تر کها شایم است در قسطنطنیه سلطان عشمان بعنی آخرین سلطان 
عشمانی فرز ند سلطان احمد که اخیرا به جانشینی عم خود سلطان‌مصطفی بر گز بده 
شده بود موقعی که در باغ قصر خود اسب‌های اهدابی از قاهره را آزماش 
می کرده 1 روی یکی از آنان به‌زمین افتاده و در سن بازده با دوازده سالگی 
جان سپرده است . همچنین خبرآمدکه سلطان مصطفی برعکس خبرهای قبلی 
بعد از سه‌ماه سلطنت بەقتل نرسیده» بلکه بز ر گان‌دربار بخصو ص قزلر آقاسی۲ 
به‌علت اختلافات بین خود او را از سلطنت خلم و مانند يك‌نفر زندانی دراطاقی 
محبوس کرده‌اند و سپس سلطان عثمان فرزند سلطان احمد را سجای او 
بر گز دده‌اند . 

بعداً معلوم شد گرچه خبر سقوط سلطان‌عثمان راست بوده و اوشدددا 
مجروح‌شده است‌ولی به‌هلاکت نرسیده منتهی‌میان‌ترکها درقسطنطنیه اختلافات 
زیادی بروز کرده است و طرفداران سلطان مصطفی فعالیت زیادی می‌کنند تا او 
را دومرتبه بر اریکة سلطنت جای دهند و خلاصه در آتحا نفاق و دودستگی 
TasSO ~1‏ 


ا قز لر آقاسی که به تر ای هعتی | قای دختر انب را «ی‌ددد بەر یس خواجکان جر سر اي ساط ن 
عشمانی اطلاق می‌شده و عدوان رسمی او «دارا لسعادت‌الشر یف | قاسی» بوده‌است 
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روز چهارم سیتامبر دستور داد جار بزنندکه تمام مردم اردیل باند بی‌درنگ 
شهر را تخلیه‌کنند و با مایملك خود به‌محل‌های دور از خطر برو ند . این‌مرنبه 
فرمان جنبة جدی داشت و وضع پرشان مردم اردسل پس از آذل براستی 
رقت‌انگیز بود . غوغای عجیبی برخاست و شهر چنان آشفته شد که عبور از 
کو جه‌ها امکان‌پذیر نبود . مردان و زنان و کودکان از هر سو در حرکت بودند 
و صدای ناله و زاری جمعیت گوش را کر می‌کرد . مخصوصاً زنان شهر از 
آن‌حهت که شاه نخواسته ود با ترکها آشتی کند بهاو تفرین می‌کردند ودشنام 
می‌دادند . تر كکردن خانه‌هایی که بزودی باید وبران شود آسان نود وسیاری 
از مردم که نمی‌خواستند همةٌ اموال خود را همراه بېرند آنچه داشتند به‌بهای 
ناجیزی می‌فروختند و برخی دیگر آنها را در گوشه‌ای از حیاط با باغ خود در 
خاك پنهان می‌کردند و در مدت دو تا سه روز این منظره رقت‌آور و عجیب 
ادامه داشت . 

. فردای آنروز بهادرخان‌نام یکه حوزة حکومتش ميان اردبیل ودریای 
خزر است از طرف قرچقای‌خان سپهسالار لشکر اران به‌فرمال شاه به‌اردبیل 
آمد . در قلمرو این خان شهر بزرگی وجود ندارد » ولی بعضی از قلاع و 
استیعکامات و نادر جزء سرزمین او هستند . 

وی که از اصالت کامل خانوادگی برخوردار است و نژادش به‌خسرواد 
قدیم ابران که قبل از اسلام درابرال حکومت کر ده‌اند می رسدهمین که به‌اردییل 
رسبد همجنان با چکمه و تیر و کمان به‌نزد شاه رفت . شاه بهاو دستور داد 
مراقب احوال مردمی‌که از اردبیل خارج می‌شوند باشد و وسایل حرکت آنان 
را به نیک و ترین صورتی که امکان داردفرآهم سازد ومخصوصاً درحفظ و حراست 
امو الشان دکوشد تا در راه گرفتار راهزناد نشو ند و همچنین به‌تمام دهکده‌ها 
و آبادبهای بین راه اخطا رکندکه باید از مهاجرین اردییلی با کمال مهربانی و 
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دوستی پدیرابی کنند و ابشان رادر خانه‌های خود جای دهند و هرگاه مطلع 
شود که در محلی مردم با آنان بدرفتاری‌کرده یا از دادن محل سکنی امتناع 
کرده‌اند بی‌درنک آنجا را با خاك بکسان سازد و کسانی راکه تمردکرده‌اند 
بسختی مجازاتکند . ۱ 

شاه همچنین دستور داد کسان ی که می‌توانند سلاح ب رگیرند در صورت 
تمایل با او در اردبیل بمانند » ولی افرادی که وجودشان زاید است » از قسل 
اطفال و زنان و پیران » همگی از آنجا بنرون روند . این فرمان با چنان سرعتی 
اجرا شد که پس از دو روز ما نتوانستیم در تمام شهر حتی يك‌تفر را برای پختن 
ال روزانه پيداکنيم و اگر در خانه همه نوع ذخیره و آذوقه نداشتيم گرفتار 
مشکلات فراوانی شده بودیم» زیرا دیگر دکانی بازنمانده بود واگر چندتنوری 
هنوز کار می‌کرد به‌منظور تأمین احتیاجات سربازان و متعلق به‌خود اردو بود . 

در خانه ما ]نروزها اختلاف نظرهای زبادی وجود داشت » زیرا یکی 
از ارمنی‌های سالخورده که به‌جای بابای مرحوم در استخدام من در آمده بود 
و طبعی ترسو داشت مرتباً بانو معانی را تشویق می‌کرد تا قبل ازورود دشمن از 
شهر خارج شویم و با سخنان خود مبنی براینکه ترکها چنین و چنان خواهند 
کرد ترس و وحشت زبادی در دل همۀ زنان افکنده بود . عبدالله برادرزن من 
نیز که هیجوقت با اینگونه حوادث مواحه نشده بود خبلی اصرار داش تنک 
خواهرش هرچه زودتر شهر را تر ك گوید . دیگران اظهار نظر می‌کردندکه وقت 
عزیمت نرسیده است زیرا زنان شاه هنوز در اردییل به‌سر می‌برند و در نتیحه 
تمام این خطرات برای آنان نیز وجود دارد » ولی پاسیخ این نظردات‌را مخالفین 
چنین میداد ندکه زنان حرم شاه هیچوقت از او دور نمی‌شوند و خواجه‌سرادان 
دستور دارند اگر اتفاقا دشمن غالب وموجبات عقب نشینی وفرار فراهم گردید 
سرتمام آتافرا از تن جدا سازند تا زنده به‌دست خصم نیفتند بنابرایی صحیح 
نیست‌که زنان خانةً ما نیز در مورد ماندن در شهر از آنان تقلید کنند . 





مکتوب پنچم | ۱ ۳۸ 

من به‌خانم‌معانی 1 زاد ی کامل دادم تا به‌هر نحوی که بخواهد رفتار کد 

منتهی اگر مایل به‌عزیمت باشد بايد فقط به‌اتفاق برادر خود و بدول من برود » 
زیرا کاملا مصمم بودم ولو اينکه برایم گران تمام شود نزد شاه باقی بمانم . بعد 
از مذاکرات و اظهار نظرهای فراو ان‌با نومعا نی تصمیم گرفت از مسافرت‌صرف نظر 
کند و مرا تنها نگذارد و آخرین فرمان شاه نیز به‌اخد این تصمیم كمك کرد » 
زیرا فرمان حاکی از این پودکه‌فقط اشخاص زاید وبی‌مصرف بایداز شهر بیرود 
روند و کسانی که وجودشان نافع است و می‌توانند اسلحه برگیرند در صورت 
تمابل می‌توانند در شهر باقی بمانند و بانو معان ی گفت نمی‌خو اهد به‌این ترتیب 
جزء اشخاص زاىد قلمداد شود و حون می‌تواند اسلحه برگیرد و اکنون نیز 
شمشیر و خنحر خود را همیشه به‌همراه دارد ماندن او در شهر جایز است . 
جملۀٌ «کسان ی که بخواهند می‌توانند » باعث تشویق او در ماندل شد » زیرا در 





این صورت می‌شد تصورکرد کسی که می‌توانست بماند و نمی‌ماند آدم بی - 
خاصیت و بی‌عاری بود . اگر هم تصادفا اتفاقات سولی بیش آمد می‌کرد بانو 
معانی خیلی زود می‌توانست با پوشیدن لباس مردانه و بستن عمامه پرسر سوار 
اسبی تیزرو شود و با من به‌هر کجا که لازم باشد بتازد . 

شاه که می‌خو است حدا کنر صدمه را به‌دشمنان خود واردسازد دستور 
داد تمام راهزنان شب هنگام برقوای ترکها بتاز ند و ازکشتار و یغما گری‌دریغ 
نکنند . وی دەخور بی تمام دزدها و سرکرد گان ]نها ا 
اینگونه مواقع از وجود ]نان استفاده می کند و از ز خطاهای گذشتة آنان تحت 
شرایطی چشم می‌پوشد واکنون سعی می‌کنم این اقدام او راکه به‌نظر عجیب 
می‌آید توجیه کنم . 

اردوی ترکها نه‌تنها به‌سیب آنکه آنها در حال تعرض ودند بخوبی 
محافظت نمی‌شد» بلکه غب‌ها نیزبرخلاف رسم ماسیحی‌ها تگهبان وستحفظ 
زنادی نداشت » بعلاوه در سیاه عثمانی عادت براین کار ای 4۵ ابر قشم 
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ار قراد هنگام شب هدف حمله و چپاول دسته‌ای از قوای دشمن واقع شو ند 
ِِِ دیگر ازجای خودح کت نم‌کنند وبداریآنان نمی‌شتا ندمگر اننکه 

دلیل این‌کار این است‌که قوای ترکها زیاد و مرکب از سربازان ملل 
گوناگون است و به‌این‌ترتیب مختصر غوغا و آشوب شبانه ممکن است داعث 
شود دسته‌های مختلف به‌جان دکدنگر افتند و به‌جای سربازان دشمن افراد 
خودی را از پای درآورند بنایراین دسته‌های مختلف سیاهیان ترك مخصوصاً 
آنها که دورتر از قسمت‌های اصلی جادر می‌زنند همیشه در معرض حملة دشمن 
هستند وه رگاه‌باخطری‌مو اجه‌شو ند ناگز یر به‌تنهایی‌و ب یآنکه امیدی به‌باری‌سایر 
دسته‌ها داشته باشند به‌مدافعه می‌پرداز ند و وقتی‌بك حادر مورد حمله قرار 
بگیرد جادرهای اطراف با وجودی که این منظره را می‌بینند به كمك باران خود 
نمی‌شتایند و حتی بانگ وفریادی نیز برنمیآورند و خلاصه اننکه هر کس فقط 
مواظب خودش باید باشد . 

شاه‌عباس که به حملة ان امور اه ات راهز نان را به‌حملات شا نه 
تشویق می‌کند و مقررکرده است تا آنچه راکه ب‌غارت گیرند از آن خودشان 
برای شاه بفرستند و هر کسی بیشتر بیاورد اهمیتش بیشتر می‌شود و احیانا 
جایزه‌ای نیز دریافت می کند و به‌هرحال اسمش رادردفتر مخصوصی می نو سند 
تا در موقع خود خدماتش را در نظر بگیرند . 

ا این حملات و غارت‌های شا نه و اقعاً صدماث زادی تەدشىن وارد 
می‌شود و بعلاوه وقتی اردوی خصم نزديك است مداد زدادی از سربازان حتی 
بدون کسب دستور به‌این کار مبادرت می‌کنند و بزرگان قوم نیز افراد خود را 
اسلحه و اشباء دنگر از این راه کس‌کنند در اختار ارداب خود می‌گذارند و 
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را هدبه می‌کند . 
و حتی سربازان به‌عطمع جایزة احتمالی شاه از ریختن خون هموطنان خود نبز 
دریغ ندارند و سر مردم بی گناه و بی خبر را نیز می‌بر ند چنانکه شنیدم یکی 








داشتند سر بریده و به‌جای سربازان ترك به‌شاه تحویل داده است » به‌همین سیب 
این روزها دور شدن از اردو هنگام شب برای کسان ی که خیلی سرشناس نیستند 
کار خطرناکی است وخطرنالتر ازآن داشتن ریش‌وسبیل به‌شيوة دشمنان است 

همانطو رکه قبلا ذک کردم طبق شایعات» ت رکها که تا تبریز آمده بودند 
تصمیم داشتند بهاردبیل حمله‌کنند و شهر و آبادیهای اطراف آنرا بکلی منهدم 
سازند . شهر تبریز که فعلا تر کها در آن ساکن هستند شهر بازی است که مانند 
سابر شهرهای دیگر ایران حفاظ و حصار ندارد و هیچیك از سکنة شهر نیز در 
نحا باقی نمانده است . 

روز دوشنبه دهم سپتامبر یکی از جاسوسان تاتارغبار آلود و نفسزتان 
به‌اردبیل آمد و با همان وضع ترد شاه رفت و اطلاع دادکه از اردوی تر کها 
۱ موی و تفری و بلکه سشتر 


4 ۳ زدکه این عده می‌خواهند 
غافلگیرانه به‌ساهیان شاه حمله ببرند و اردییل را منهدم سازند . البته عده‌ای 
گفتند وی تعداد ابن سربازان را دوازده هزار تفر ذکر کرده است » ولی طبق 
عکس العمل ی که شاه نشان داد معلوم می‌شود همان رقم اول صحیح است . 
تاتا رگفت که فر ما ندهي این‌عده را تهمورس خان‌شاهزادة گرجی برعهده 


سبد یمیا سا س س 
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دارد » ولی این حبر صحیح نبود زبرا در آن موقع تهمو رس‌خان کسالت داشت و 
به‌این سیب » یا به‌علت اینکه سردار ترك نمی‌خواست جان او را به‌خطر بیا ندازده 
با بقیۀ قوا در اردوگاه ترکها در تبریز بسر می‌برد . به‌هرحال با این خبر تمام 
شهر آردییل در وحشت فرو رقت زیرا قبلا نیز شايع شده ود تهمورس‌خان‌قصد 
دارد اردییل و استخوانهای شاه‌صفی را به‌جبران انهدام کلیساهای گرحجستان از 
طرف شاه‌عباس به آتش بکشد . 





این اخبار جنان در شاه مور شد که فورا دستور داد شهری راکه مبان 
تبریز و اردییل واقع شده و مردمش آنرا تركکرده بودند با آبادیهای اطرافقش 
آتش بزنند و تمام مردمی راکه هنوز در اردیل و دهکده‌های محاور آن مانده 
بودند ب‌طرف مازندران با جاهای دوردست دیگر آذربایحان ا عراق کو چ 
دهند و هرکس راکه از رفتن امتناع کند بکشند ودرقزوین نیزمردمآمادة تخلية 
شهر باشند تا در صورت لزوم این عمل با سرعت انجام گیرد و اموال شاه را نیز 
بفوریت از قروین خارج‌کنند وبه‌فرحآباد یا اصفهان پفرستند . 

بما و تمام اردو نیز فرمان رسید که آمادۀ حرکت شویم وفردای آنروز 
با شاه از اردییل بیرون روم و در جایی که شاه خیمه و خرگاه و لوازم اردو را 
باقی گذاشته بود و جای امنی محسوب می‌شد منتظر ورود دشمن شویم و در 
همان حال به‌سربازان دستور داده‌شد که پیش از ترك اردبیل آن شهر و تمام 
آبادیهای اطراف را آتش بزنند تا به‌دست دشمن نیفتند » زیرا مسلم بودکه‌چون 
شهر بدون حصار و تعدادافرادکم بود دفاع از آن امکان نداشت . 

واقعاً جه زحست طاقت‌فرسایی در انتظار این مردم وحشت‌زده ود و 
نان چه رنج و عدایی ازترلك خانه و آشیانة خود م یکشیدند. خودتان‌می‌توانید 
مجسم کنید بقية روز و تمام شب برما و دیگران چه گذشت . من از یك‌طرف 
واقعاً برای شاه و استخوان نیا کانش حال تآثری داشتم و از طرف دیگر وقتی 
بفکر کلیساهای گرجستان می‌افتادم تآثری شدیدتربرايم حاصل می‌شد وبیش 





از پیش معتقد می‌شدم که انتقام خداوندی اکنون‌باین صورت تجلی کرده است. 

آن شب را با وجود این وضع و هزا ران فکر مختلعی که در سر داشتم 
به‌آرامی خواییدم » ولی بر ابرانیهای ددیخت بخصوص کسانی که باید همه‌چیز 
منجبله مقدسات خود را در اردبیل باقی می‌گذاشتند تا طعمة حرق گردد فقط 
خدا می‌داند حه گدشت . 

وقتی همه چیز آماده شد و دیگر چیزی بهآتش زدن شهر نمانده بود 
سحرگاه روز بازدهم سپتامبر خبری به‌شاه رسیدکه بلافاصله ه رگونه ترس و 
وحشتی را تبدیل بهآساش خیال و هیحان و اضطراب را تبدیل به آرامش و 
غم و غصه را تبدیل به‌شادی کرد » واقعا در ديأ وضع چه زود زیرورو می‌شودا 
این خبر را قرچفای‌بیک فرستاده و اعلام‌کرده بودکه پیروزی بزرگی عليه 
تر کها دست آمدة است و جرنان را چين شرح داده بو ؛ 

همین که ترکها به‌تبریز رسیدند قرچقای‌بیګ طبق دستور شاه مبنی 
برعقب نشینی و احتراز از جنک » قلعه نظامی شهر را خراب کرد و بك روز راه 
عقب نشست و در د شهر اوحان که برسر راه قزوین است مستقر شد . به نظرمن 
قرچقای بیگ میخواسته به‌این ترتیب از جادة تبریز به‌قزوین دفاع کند » زیرا 
می‌دانسته انتت 45 به‌هرحال شاه در اردییل سر میرد و از نحا دفاع 
خو اهد کرد و به‌اين ترتبب سیاهبان ترك برای بیشروی خود در هردو راه‌مانعی 
در حلو خواهند داشت . شاید هم او قصد داشته است دا سربازان ترك 
به‌سوی‌اردبیل روان‌شو ندتاسپس باسپاهیال خو دازېشت به | نان حمله‌ورشود و 
راه با زگشت را برابشان بندد و دستورات شاه را به‌موقع انحام دهد . 

سردار ترك عقب‌نشینی قرچقای‌بیگ را حمل برترس او کرده بود ودر 
اثر گزارش سفیر خودکه تازه مراجعت کرده ‏ وگفته نود شاه ابران از حملة 
تر کها فوق‌العاده نگران است و فقط تعداد قلبلی سرباز در اختبار دارد وبعلاوه 
چندین‌بار تکرارکرده استکه نمی‌خواهد با ترکها جنگ کند » و شاید بکلی‌از 
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اردییل گریخته باشد » چنین تصمیم گرفته بودکه در تبریز باقی بماند و موقتا از 
حمله به‌اردبیل منصرف شود و نخست به‌فکر سرکوبی سپاهیان فرچقای‌بیگ 
باشد تا از عقب خطری متوجه او نگردد و بعد از انجام این‌کار به‌سوی اردبیل 
تازد » زیرا وی برای انجام هر دو منظور تعدادکافی قوا در اختیار داشت . 

۱ چون تر کها می‌دانستند که فرچفای بیک دستور داردازبررخورد مستفیم 
با[ نان اجتناب کندتصمیم گرفتند نا گهان بر سرش بتاز ندو به اجبار او راو ادار ه‌مقا بله 
و مبارزه سازند . باين منظور سردار نزدیك جهل تا پنحاه هزار مرد جنگی 
مرکب از ترکها و تاتارها ب رگزید ( گرچه دربارة تعداد این سربازان بصداً 
روایات زیادی شنیدم » ولی از روی فرائن می‌توا نگفت که رقم ذکرشده در 
گزارش قرچقای‌خان صحیح است ) و ایشان را تحت فرماندهی چند تفر پاشا و 
صاحب‌منصب دیگر مآمور کرد بطور مخفیانه و با تجهیزات سبك و با عجله زیاد 
بصوب اردوی قرچقای بیگ حرکت‌کنند و اگر ممکن است شبانه والا در روز 
روشن ناگهان بر اردوی او بتازند و ضریتی هولناك برسپاهیانش وارد سازندو 
کار آنها را تمام‌کنند . این همان قوایی بودکه جاسوس تاتار بدان اشاره‌کرده 
بود منتمی چون دستور کاملا محرمانه صادر شده بودنتوانسته بودمقصد صحیح 
آنان را دریابد ودر نتیجه شاه تصورکرده بود قوای ترك به‌سمت اردییل روانه 
شده است و با وجودی که از این امر اطمینان کامل نداشت مهیای رفتن ه‌محل 
امن‌تری شده بود . در مورد تهمورس‌خان نیز جاسوس تاتار دحار اشتباه شده 
بود و همانطور که قبلا ذکر کردم او با این قوا همراه نبود . 

موقعی که این عده شبانه خود را برای حرکت آماده می‌کردند ازبخت 
بد ترکها یك تفر ب‌نام علی‌بیک که در ایران تولد یافته و بعد در بچگی 
اسیر تر کها شده و در آنجا نشو و نما کرده و دوران جوانی خود را گذرانیده 
بود از جربان مطلع شد . وی که در بین این عده به‌سر می‌برد » ولی‌عشق به‌وطن 
در دلش زبانه می‌کشید مصمم شد مانع از بروز چنین مصیبت عظیمی شود و 





مکتوب بنحم ۳۹۵ 
به‌هر نحوی هست جلو این نیر نگ را نگیرد ۽ پس بلافاصله پا در رکاب‌کرد و 
مهمیز برشکم اسب کوفت و پیش از اینکه سیاهیان به‌راه افتند راه اردوی 
قرجقای یک را در پیش گرفت وی 
بهاردوی سپهسالار رسید و ملاحظه‌کردکه سراسر اردو با بی‌خبری در خواب 
خوش فرو رفته ریت وروی ویو ندید به نحوی که تا چادر 





قرحقای .یگ بیش رفت ولی به‌خود احازه نداد در آنل‌وقت شب بی‌خبر داخل 
شود و در نتیحه ناجار شروع به‌فر ناد زدن کرد و بالاخره چند نفر بیدار شد ند 
و ب‌دستباری آنان به‌جادر سپهسالار راه‌بافت وتمام جریا ر انعرف کرد و گفت 
اگر او نمی‌خواهد. گرفتار حملة ناگهانی دشمن شود باید بلافاصله آماد عمل 
گردد . قرجقای‌بیگ که صبح را نزديك می‌دید برای اینکه‌از بی‌نظمی‌جل و گیری 
کرده باشد فو رآ دستوردادکه بارها را برپشت‌چارپابان ببندند و اسب‌ها را زین 
کنند و هنوز سپیده صبح ندمیده بودکه تمام این اعمال انجام شد یعنی بارها 
بردوش شتران قرارگرفت و سربازان سوار براسب به‌چهاردسته بز رگد تفسیم 
شدند و در کنار حادرهای مابحتاج و آذوقه گرد آمدند . 

بك عدة هزارو با نصد نفری سوار مآمور شدند در جلو دستجات قرار 
گیر ندو وقتی دشمن به‌صفوف آنان‌رسید بەجنگ و گریز بپر داز زندودر همان‌حال ` 
خود را به‌نزدك این جادرها برسانند . سربازان در حقبقت واقف نسودندکه 
چنین نبردی در پیش است و پیش خود تصور می‌کردند باید به‌سمتی حر کت 
کنند و طبق دستور شاه باز هم به‌عقب نشینی ادامه دهند. خود قرحقای رک ر 
خبال نبرد نداشت زیرا این امر مخالف دستور شاه دود و وی فقط می‌خواست 
دشمن را سر گرم کند وفرصتی‌برای عقب نشینی به‌دست آوردمنتهی بعداً مجیور 
شد به‌جنک تن در دهد و زیر بار خفت از دست دادن آذوقه و مهمات و فرار 
مقتضحانه نرود . 

نمی‌توان گفت این ادعای قرجقای‌بیک تا چه حد صحت دارد و وی 
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واقعاً مصمم به‌فرار و با برعکس آمادة برای مبارزه بوده است . من شخصاً 
تصور می کنم او فقط تظاهر می‌کند که تصمیم به‌فرار داشته تا نشان دهد که 
قصد سرپیچی از اوامر شاه را نکرده است زیرا تمام پزرگان ابران واقعاً از شاه 
می‌ترسند » ولی قصد نهانی او چنانکه از دستوراتش پیداست مبارزه بوده‌است 
مضافاً به‌اننکه می‌دانم او آدم با ارزشی است و داوطلبانه به‌مبارژه برمی‌خیزد 
و به کرات گفته است که حتی اگر شاه او را قطعه‌فطعه سازد مایل است روزی 
با تر کها دست و پنجه نرم‌کند . 





به‌هرحال وقتی دشمنان سررسیدند روز دمیده و قوای ابران سواره 
درانتظار بود . اولین برخورد میان تاتارها به‌سرکردگی خان کا و سیاهیان 
امامقلی‌خان که ازهمه به نان نزددك‌تر بودندروی‌دادو جنگ خو نینی ار در کت 
قرچقای بیگ که دورتر بود از روی صفا با تظاهر فریاد بر آورد که شاه خواهان 
جنگ نیست » همه بابد عقب بنشینند و امامقلی‌خان ( که يك‌روز یا دو روز 
پیش به‌دستور شاه به‌سباهیان قرچقای بیگ ملحق‌شده‌بود) نیزبایدبه کوهستان- 
های اطراف پناه برد » و از این قبیل سخنان . امامقلی‌خان پاسخ داده بودکه 
دیگر دیرشده و نمی‌تواند فرارکند و جاره‌ای جز ادامه جنک ندارد . وی که 
هرلحتله فشار حمله لشکردان ترك را یشتر حس می کرد و توجه داشتکه 
به‌تتهایی قادر به‌مقابله یست به‌قرحقای یګ پیعام داد که حتی در صورت عدم 
تمایل به‌جنگ نیز برای اینکه سربازان او دلگرمی پیداکنند و دشمنان ترسند 
قوای امدادی براش فرستند . 

در این ضمن هزارو با نصد سرباز جلودار طبق‌دستور ضمن‌تظاهر بفرار 
بهحادرها عقب نشینی کر دند و دشمن نیز در تعقیب آنان چون به آن‌منطقه رسد 
مشغول غارت و حیاول و کشت و کشتار فروشندگان و دور هکردان شد . در 
آن‌موقع قرچقای‌بیک دید دیگر موقع عمل فرا رسیده است زیرا از يكطرف 
نقشه او کاملا اجرا شده وازطرف دیگر می‌تواند به‌شهادت‌امامقلی‌خان و بزرگان 





دیگر خود را نزدشاه تبرثه‌کند » پس وارد معرکه شد و به‌لشکریبان شیراز 
پیوست و سپس هر چهار دسته مجتمعاً از پشت سر به‌حریف حمله کردند . 
تاتارها دلیرانه جنگیدند » ولی سیاهیان ایران از لحاظ تعداد برآنها برتری 
هنوز نرسىده بودند و با طوری که تاتارها ادعا می‌کنند ب‌علت ترس و بزدلی 
نمی‌خو استند جان خود را به‌خطر بیندازند و منتظر بودند دیگران برایشان 





وخیم دیدند بشت به‌سیاه ابران کردند و فرار را برقرار ترجیح دادند و خان 
کفا نیز بس از اینکه دلیرانه حنگید حون مشاهده کرد تنها مانده است راه فرار 
را پیش گرفت و تصور می‌کنم زخمی نیز برداشت . 

ایرانیان با دیدن فرار تاتارها جرآتی یافتند و شروع به‌تعقیب نان 
کردند و در نتیجه ترکها نیز در این فرار به‌تاتارها ملحق شدند و هر کدام ازآ نها 
که بای فرار نداشت از دم تیغ بیدریغ ایرانیان گذشت و عدة کمی هم زنده اشير 
شدند. ازاشخاص با نام و نشانی که به‌دام افتادند می‌توان باشای‌وان و یکی از 
سر کرد گان تاتار و بك گرجی راکه از بجگی نزدترکھا بز ر آدشده و گمانمی‌کنم 
یکی از فرماندهان بنی‌جری‌ها باشد به‌شمار آورد . 

در مبان کشتگان نز که تعداد ]نان نامعلوم بودم ی گفتند هفت تاهشت 
پاشا وجود داشته »> ولی من در صحت این خبر تردید دارم زرا اولا ابرانبان 
اهل مبالفه هستند و بعلاوه اگر هفت یا هشت پاشا به‌هلاکت رسیده باشند 
لااقل باید تعداد زندانیان نیز به‌همان نسبت باشد و وجود اینهمه پاشا در ميان 
لشکریان رك بطو رکلی قابل تردید است . ازتعدادکفتنان اران سخنی‌درمیان 
نیست ولی واضح است که پیروزی بدون دادن قربانی به‌دست نمی‌آید » فقط 
چون هيچياك از افراد سرشناس به‌هلاکت نرسیده‌اند می‌توا گت بطورکلی 
تعداد تلفات ابر انبان ناحیر بوده است. تمام این اخبارصیح روزبازدهم سیتامیر 





۳۹۸ ۱ سفرنامة بیترودلاواله 





بطورخیلی در هم و برهمی به‌اردییل می‌رسید» زیرا قرچقای بیگ‌در حالی‌بیغام 
خود را برای شاه فرستاده بودکه هنوز تر کها را تعقیب می‌کرد و به‌این ترتیب 
نتیجه قطعی معلوم نبود و فقط همه می‌دانستند که فتح وپیروزی نصیب ابرانیان 
شده است و قرجقای ييک نوشته بودکه می‌داند از دستور شاه سرسحی‌کرده 
است ؛ ولی‌جز این‌جاره‌ای نبودواگر شاه‌می‌خواهد به‌جزای‌ان‌تمرداورا به‌قتل 
برساند با کمال ميل به‌این مکافات تن در خواهد داد و بزودی تمام زتدانبان ‏ 
و سرهای بر دة دشمنان را یز هنژد او خواهد فرستاد . 

شاه پیغام داد که عمل سبار شاسته‌ای انجام‌داده‌است» ولی لازم نیست 
سرهای بریده را بفرستند » زرا تعداد آن‌ها زیاد است و فقط بايد به اعز ام 
ز ندانیان اکتفاکند . وی‌سپس دستور داد جاربزنندکه فرمال قبلی‌مبنی برتخلیة 
شهر منتفی شده است ؛ بالای سر صحن مقبره شاه‌صفی تمام روز نقاره به‌صدا 
درآمد و همة مردم شهر راشور و شعف خاصی فراگرفت بطوری که گروه گروه 
بهصوب مقبره روان شدند تا به‌مناسیت این بیروزی شکرگزاری کنند . 

روز سدکه ما و گروه انبوهی از مردم جلو درب قصر شاهی جسع: 
شدیم تا ورود زندانیان را تماشاکنيم و به‌فرمان شاه عده‌ای از تفنگجیان نیز 
سوار براسب در این مراسم حضور دافتند تا شکوه و جلال مراسم بیشتر شوده 
اما زندانیال خیلی دير به‌شهر رسیدند و چون شب شده بود شاه اجرای مراسم 
را بهروز بعدمو کول ساخت و ما را مرخ ص کرد . زندانیان را نیز به‌فرمان شاه 
به هادرخان سپردند تا آنها را به‌خانة خود برد. 

علی‌ببک که خبر حمله را به‌قرچقای‌بیگ داده بود با زندانیان به‌شهر 
اردییل آمد . وی که قبلا مورد احترام قرچقای بیگ و بزرگان لشکر قرارگرفته 
و هدایای زیادی مر کب از البسة زربفت و پول ودیگر چیزها دریافت‌کرده بود 
از شاه نیز به‌سهم‌خود خلعت فراوانیگرفت ومحل اقامت وی‌را خانة بهادرخان 
و 
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دربار اکتقا کرده باشم و می‌دانستم آنها بنابر خلق و خوی ابرانی خودکه طالب 
مبالغه است به‌احتمال قوی گزافه گوبی کرده‌اند پنهانی‌کس به‌این طرف و 
ب‌مآم ورین خود دستور دادم مطالب را از زان اشخاص مختلفی از قبیل 
علی‌بیگ و زندانیان تاتار و ترك بشنوند و برایم با زگ وکنند . معلوم شد نحوة 
عمل همان بوده استکه قرچقای‌بیگ گزار شکرده بود و از تفصیل جریان نیز 
بعد توسط افر اد امامقلی‌خان اطلاع بافتم . ۱ 
فقظ در مورد تعداد حمله‌کنندگان و کشته‌شدگان اطلاعات قبلی نا 
واقعست وفق نمی‌داد. ندیمان شاه برای‌من تعر یف کر ده بودند که‌تعداد مهاجمین 
بالغ برپنجاه‌هزار تفر بوده که از آنها جهل هزار تفر و حداقل سی‌هزار تفر 
به‌هلاکت رسیده‌اند . علی‌بیک گفت که تعداد افراد دشمن حهل‌هزار تفر بوده که 
فقط دوازده هزار نفر از آنان به‌قتل رسیده‌اند . مرد گرجی زندانی‌که بعد 
تعریف او را خواهم کرد و واقعاً آدم عجیبی بودگفت تعدادگروهی که او جزء 
آنان بوده است دو ازده‌هزار نفر بوده که‌هفت‌هزار نفرآ نان هلالشده‌اند » ولی 
در عین‌حال تعداد زیادی از ایرانیان نیز به‌قتل رسیده‌اند. ای ن گفته به‌نظرم زیاد 
مطایق با واقعیت نبامد » زیرا تاتارهاگ یکه جزء گروه حمله کننده بودند گفتند 
که تعداد ]نان به‌تنهاگی سی‌هزار نفر بوده‌است که هفت تا هشت هزار نفرشان 
نمی‌توان اتتظار داشت آنان تعداد سیاهیان را بدانند و اصولا در حالی‌که 
حتی خود فرما نده نیز شمارة افراد سپاه خود را نمی‌داند جطور می‌توان انتظار 
داشت سربازان ساده از آن مطلع باشند ؟ کشته‌ش دگان را نیز هیچکس شمارش 
نکرده است و فقط فهرستی در این‌باره تنظیم کرده بودندکه به‌امضای عده‌ای 
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از شهود رسیده بود و آنرا ب‌عرض شاه رسانیدند . 

خلاصه اینکه از حقیقت قضایاکسی اطلاعی ندارد و من به‌عنوان يك 
ناظر بی‌طرف نجه راکه شنیده‌ام نوشتم و قضاوت را به‌خواننده واگذار 

روز جمعه چهاردهم سپتامبر زندانیان درمعرض تماشایه که درمقابل 
قصر شاهی جمع شده بودیم و تعداد بیشماری از مردم دیگ رکه به‌این قصد گرد 
آمده بودند » قرارگرفتند . آنان را تا میدان با اسب آوردند و سیس پیاده 
کردند تا به‌نزد شاه هدات کنند . 

شاه برعکس تصور قبلی ا زکاخ خارج نشد و زندانیان را در باغچه‌ای 
در داخل کاخ با حضور عدة قلیلی از درباریان و ندیمان خود تماشاکرد و از 
مهمانان نیز فقط عدکمی از اعراب وکردها که شاید در این جنگ مستقیما 
ذیعلاقه بودند به‌داخل کاخ خوانده شدند . به‌ابن ترتیب من که ناظر آن صحنه 
نبودم نمی‌دانم در آنجا چه اتفاقی افتاد و چه گفتند و چه شنیدند . فقط ديدم 
عدة زندانیاد بیش از بيست نفر نبود که دستهای هم آنها را به‌استشنای باشا 
از پشت بسته بودند . این باشاکه آزادانه حرکت می‌کرد دارای جثه‌ای کوجك 
وصورتی زشت و ربشی سفید بود . غیر از او و مردگرجی و رئیس تاتارها بقیه 
اسرا قیافة آدم‌های متقلب و مزور را داشتند بعنی دقیقاً باطن خود را نشان 
می‌دادند زیرا بجز رئیس تاتارهاکه سر و دستش شکسته و در پارجه بیجیده 
شده بود بقیه حتی‌کوچکترین زخمی برتن نداشتند و معلوم بود اصلا دست 
بهشمشیر نبرده‌اند . 

آنان با لباسهای اصلی و سلاح‌های خود بودند و زره و کلاه‌خود و 
بازوبند و خنجر و نیزه و تیرو کمان و غیره همراه داشتند و حتی يكث‌نفرطبال که 
اسر شده بود در حالی که طبل می‌زد و ر دیگران این مز مت کشت وس 
دستهاش را نبسته بودند صف اسرا را همراهی می‌کرد . 
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شاه فقط انها ر تمایل کر دکه اسب ارا د و ھان مسبت یزان 

را به‌داخل کاخ بردند . ا و ات رک ارا دده ف عد ا 

برعکس به‌نظر میآمد از اینکه از مهلکه جان به‌در برده‌اند خوشحال هستند 
که در مقال فاتحین داشتند متآثر نبودند . 

بعد از ورود این عده به کاخ ما متفرق شدیم و شنیدم که شاه بعد از 





باز هم شنیدم که سردار ترك با وجود این شکست » با تمام اردوی خود معادل 
این عده با توجه به کثرت سربازان ترك نمی‌توانست زباد دروضع جنگی اومق‌ثر 
اشد وشاید به‌همین دلبل نروز شاه‌خیلی خوشحال نبود و نخواست برای‌دیدن 
اسرا به‌میدال بیاید . 

قرجقای بیگ طبق دستور شاه باز هم راهی معادل یك روز عقب نشسته 
بود و شاه محدداً فرمان‌داد افرادی که و جودشان مثمرئمری نیست‌ازشهر خارج 
ما سای یه یی 
yT ۱‏ وس 
خونکارا به‌مقام فعلی خود رسیده است و تابه‌حال در جنگهای متعددی شر کت 
کرده و این مرتبه نیز گرچه‌طالع با او مدد نکرده و زنده به‌چنك دشمن افتاده 
است » ولی قبل از آن پنج تن را در نبرد به‌هلاکت رسانیده و اگر اسبش ازیین 
نرفته بود پنج تن دیگر را نیزگرفتار چنین سرنوشتی میکرد و ه رگز نمی - 
گذاشت وی را زنده دستگیر سازند . اکنون نیز اگر شاه قصد هلاك او را 
١‏ خو تکار که به‌تر کی مشابه لغت خداوندکار فارسی است عنوانی بود که رعایای ترك ساطان 
عشماتی را با آن خطاب ھی کر‌دند . م 
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ا و ورس ام 
بیش نیست نه قلعه‌ای فتح می‌شود و نه زمینی به‌تصرف در می‌آید . فقط تنها 
خواهش او این است که وی را در مقابل پاشای ترك به‌هلاکت نرسانند» زیرا او 
را دشمن خود می‌شمارد و نمی‌خواهد در موقم م رگش حضور داشته باشد . 
جواب شاه به‌این مرد دلیر نمی‌دانم چه بود همینقدر می‌دانم که بعد از ظمر 
آنروز فرمان داد ابیران را مجدداً به‌نزد وی برند و سپس با ابشان در اطاقی 
خلوت کرد ( واقعاً جسارت شاه قابل تمحید بود ) و به‌بازجویی آنان پرداخت 
و در خلال این مدت هیجيك از ابرانیان حضور نداشتند . 

ظاهر آ شاه به‌ایشان وعده داد که اگر به‌سئو الاتش جواب صحیح 

بدهند و حقبقت را فاش کنند ازسرخونشان خواهد گذشت. نمی‌دانم این‌مطلب 

راست است‌یادروغ » ولی آنچه مسلم است‌اینا ست که پس از به‌دست آوردن 
اطلاعات مورد ناز چنانکه رسم وی بود همه اسیر یران ترك را بهغیر از سه تفر 
بعنی پاشا و مر د گرجی و یك‌نفر دیگر کشت و این سه تن را بهاتفاق تاتارهائ یکه 
زنده ماندند مجدذا به‌خانۀ بهادرخان فرستاد . 

اسیران ترك را جفت‌جفت درکوچه‌های مختلف شهر کشتند و به‌نظر 
من منظور این بودګه همه این منظره ه را ببینند و سپس اجساد را با قساوتی 
توآم با وحشیگری در فتلگا ه انداختند . وضع جاسوسان ترك نیز که به‌تدر یج 
۱ سرا نبود و همه را شاه پس از بازجوبی شخصی 
دستور می‌داد در مدان د شهر به‌قتل رسانند » ولی نحوة اعدام آنان‌متفاوت بود 
به‌این معنی که پاهای آنانرا از زیر زانو جدا می‌کردند و ۲نقدرخون از بدنشان 
می‌رفت تا به‌مر کے تدریجی و وحشتناکی جان می‌سیردند . اجساد مقتولین در 
مدان می‌افناد و لکدمال انسان و حبوان می‌شد . 

یکشنبه شانزدهم سپتامبر امیرگونهشان اپروانی که به‌دستور شاه 
فراخوانده شده بود به‌اردییلآمد تا دربارة وضع جنگ با او مشورت شود . 
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روز دوشنه نیز همان سفیر سایق ترك محدداً به‌اردییل آمد تا راجم به‌صلح 
مذاکراتی انحام دهد . سه‌شنبه امیر گو نه‌خا ن که درمدت اقامت خودتمام مساعی 
خوش را به‌کار برده بود تا شاه را از خبال صلح منصرف سازد عازم اردوی 
قرحقای یګ شد و شاه اظهار داشته بود دراتتظار اخباری که او براش در این 
باره خواهد آورد هیچ تصمیمی مثبت یا منفی نخواهد۴ فت . 

سفیر ترك به‌شاه اظهار داشت که ترکها حاضرند تمام‌شرابط شاه‌را قبول 
کنند و ازگرفتن گروگان و مطالبه اراضی از دست‌رفته منصرف شوند و فقط 
به‌در بافت ابریشم بهعنوان هده نهم در مقابل دادن پیشکش متقابل سنی 
پارچه‌های کم قیمت و پست اکتفاکنند و پس از انجام این معامله آنان از طریق 
مراغه و کردستان به کشور خود مراجعت خواهند کرد » زیرا از جاهابی که برای 
حمله به‌ابران گذشته‌اند به‌علت فقدان آذوقه وخرابیدیگر نمی‌توانند برگردند 
و مجورند این راه را اتتخاب‌کنند تا از لحاظ لوازم و خواربار در زحمت 

شاه گفت اگرترکها از همان راه یکه آمده‌اند مراجست می کنند حاضر 
به‌صلح است و آذوقة آنان را تآمین خواهد کرد » ولی به‌هیچوجه حاضر نیست 
آنان از راه مراغه وکردستان مراجعت‌کنند زیرا همانقدر خرایی که به‌بار - 
آورده‌اندکافی است و دیگر نمی‌خواهد قسمت‌های دیگر خاش را به‌ویرانی 

شاه در این نظر خودکاملا محق بود » زبرا اگر ترکها از طریق مراغه 
وکردستان مراجعت می‌کردند علاوه بربار آمدن خرابی این خطر نیز وجود 
داش ت که با استفاده از فرصت سلطانبه راکه در آن حوالی واقم شده بود غارت 
کنند و به]بادیهای اطراف تا قزوین دستبرد بزنند و از همه گذشته امکان داشت 
این فکر به‌سرآنان بزند که آن اراضی را در دست خود نگهدار ند و به کمك 
آذوقة دریافتی از کردستان که بك سرزمین دوست و با لااقل بی‌طرف محسوب 
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می‌شود و مجاور بابل و آسور است زمستان را همانجا هسر آورند و در موقع 
لازم به‌هر کجا می‌خو اهند محدداً دورش برند . 

پاسیخ شاه به‌سفیر نیز با توحه به‌تمام این دلایل داده شده بود و علاوه 
برآ وی بلافاصله به‌قرحقای سك وامی رگو نه‌خان‌دستو رداد اگرمشاهده کردن که 
سیاهیان ترك به‌سوی مراغه روان شده‌اند محازهستند هراقدامی که‌لازم بدا نند 
نسبت بهآنان انجام دهند و پایدبگوي که درآن موقع شنیده‌می‌شد سپاهیان 
ترك رو ب‌مراغه به‌راه افتاده‌اند » ولی این خر صحت نداشت . 

شاه روز بستم سپتامبر سفیر ترك را مرخص کرد تا به‌نزد سردار رود 
و شرابط او را با زگ وکند . ضمناً برای انکه تمایل خود را به‌صلح نشان داده 
باشد » و به نظر من پیشتر به‌جهت اینکه از وضع اردو گاه ترکها خبری بگیرد » 
کاظم بیگ راکه قبلا در باره‌اش صحبت کرده‌ام و مدتی سفیر ابران در قسطنطنیه 
بوده است با اختیارات کافی نزد سردار فرستاد تا با وی دربارة شرایط صلح 

صبح بيست و یکم سیتامبر شاه که اندکی از اوقات تلخی روزهای 
پیش برون آمده بود بعد از مدتها از کاخ بیرون آمد و با پرندگان شکاری 
خود از شهر پیرول رفت و ما نیز او را همراهی کردیم . برای اینکه به‌سلیقه‌ها 
و روش‌های عجیب این شاه پی ببرید بی‌مناسبت نیست بادآور شوم که وی در 
وسط صحراهای اطراف شهر زیرآفتاب سوزان به‌روی خاك نشست و مدتها 
به‌تماشای پرواز پرندگان شکاری و تعلیم جوجه‌های آنان پرداخت و طبق 
معمول تنگ شراب و جام طلابی درکنار او قرار داشت و اگر اشتباه نکنم در 
همان حال به‌ران مرغ بریان شده‌ای که برای او آورده بودند دندان می‌زد و 
از سفره ود ستمال و غیره مطلقاً خبری نود . 

همراهان نیز به‌تبعیت از شاه فرود آمدند و برخاك نشتند و از دور 

به‌نظارة کارهای اوپرداختند و پشت‌سر ما يك‌دسته از تفنگچیان سوار براسب 
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به‌حالت احترام صف بسته نودند . بعد از انکه‌مدتی به‌همین منو ال گذشت شاه 
بلند شد و دستهای خود را شست و بدرون باغی‌ که در آن نزدیکیها بود رفت. 
تعداد زیادی از ما که موفق شده بودیم بهاو سلام کنیم و احترامات لازم را 
به‌جای آوریم متفرق شدیم و هرکس به‌خانة خود مراجعت کرد . 

همانروز بعد از ظهر مهماندار به‌ما خبر داد که اردوی ترکها تا سراب 
که شهر بزرگی واقم برسر راه تبریز و اردییل است رسیده و مرتباً به‌سوی 
اردبیل پیش میآید و قرچقای بیگ نیز طبق دستور شاه در حال عقب‌نشینی 
است . وی توصبه‌کردکه بهتر است ما همه بار و بنه و ائائية سنگین خود را بار 
شتران کنيم و آنها را به‌محل مطمتنی که خیمه و خرگاه شاه نیز در آنحا قرار 
دارد بفرستیم و خودمان با چند اسب و با قاطر و وسایل مورد لزوم اولیه در 
شهر بمانیم تا در صورت ضرورت بتوانیم با سرعت آنجا را ترك کنیم وبه‌هر کجا 
که شاه رفت برویم . 

همانشب بار و بنه را بستیم » ولی بعد به‌ما خبر رسید که اردوی تر کها 
به‌سر دوراهی جاده رسیده است و معلوم نیست به‌سمت اردبیل سرازیر خو اهد 
شد با از راه دیگری که به‌طرف قرباغ می‌رود و به‌گرجستان می‌پیو ندد خواهد 
رفت ؛ در تتیجه تصمیم گرفتیم ارسال اسباب وائاثیه را موقتاً به‌تآخیر بياندازم 
5 وضع روشن شود و بینیم از مذاکرات بورون کاظم چه نتیحه‌ای حاصل 
خواهد شد . 

شنبه بیست‌ودوم سپتامب رکه اولین‌روز بابرام",بعنی عید بز رگمسامین 
بود شاه برای انجام مراسم دعا بەمقىرە شاه‌صفی رفت و تزسات این آرامگاه 
راکه قلا به‌مناسیت انتقال استخوانها با بهجهت دیگر برداشته بودند قبل‌از این 
دیدار محدداً بطو ر کامل برسرجاهای اولبه خود قرارداده بودند . شاه پس از 
انجام دعا به‌آشپزخانه رفت و پیش‌بندی برکمر بست و با دست خود برای 


۱- منظور عید فطراست که تر کها به آن بایرام می گویند .م . 
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مستمندان پلو کشید . 

روز بعد یعنی بکشنبه عده‌ای ارمنی مسیحی‌که از طریق ارزروم از 
قسطنطنیه با کاروان آمده بودند به‌اردبیل رسیدند . آنان به‌شاه خبر دادندکه 
موقم عبور از اردوی سردار ترك شنیده‌اندکه قابوجی بعنی قاصد سلطان با 
عجله از قسطنطنیه عازم شده‌وبه‌نزد سردار آمده‌است تادستورات جدیدسلطان 
راکه مباین دستورالعمل قبلی است به‌او ابلاغ کند ۽ دستور قبلی مشعر بر این 
بودکه سردار بايد به‌هرقیمتی هست خود را به‌اردبیل برساند و اراضی از 
دست‌رفتة تممورس‌خان و دلی‌ملك را بهآنان با زگرداند . شخص اخیرالذکر 
يك ملك ارمنی و اصلا مسیحی است ؛ ولی فعلا از دين خود بر گشته است؛ وی 
موقعی از اتباع شاه ابران بود » ولی به‌علت اننکه شاه به‌او دستور داد تمام 
رعابای خود را به‌فرحآبادکوچ دهد و او نمی‌خواست چنین کاری انجام گیرد 
عصیان کرد و تمام آنها را به گرجستان سوق داد و به‌تهمورس‌خان ملحق شد و 
از آن تاریخ به بعد با حمایت ترکها با ایرانیان در حال جنگ است و در بورش 





برای شاه پیاورند اما بعداً معلوم شد این خبر صحیح نیست و او فقط زخمی 
E‏ نک ی سای دنا ارمی Eg‏ 
این است که او ادم هوسبازی است ودر زمان حسن روابط با شاه نز مفصلا 
شوخی می کرده است . ملك در اصل بك لفظ عربی است » ولی اکنون در ابران 
به‌حکام ارمنی هم اطلاق می‌شود . 

به‌هرحال» قراربودسردار سر زمین‌های‌دلیملك و تهمو رس‌خانر | بهآنان 
باز گرداند و زمستان را در قرباغ که جای بسیار مناسبی است و آذوقه فراوانی 
در آنجا وجود دارد بگذراند و سپس ابالت شیروان را متصرف شود و شهر 

اینها دستورات اولبه بود » ولی فرمانی‌که قایوجی با خود آورده بود 
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درست بعکس بود بعنی به‌موجب آن سردار می‌بایستی به‌هر قیمتی هست با 
ایرانیان صلح‌کند و بلافاصله عازم قسطنطنیه شود زبرا فرنگی‌ها از سوی‌دیگر 
حمله کر ده بودند و لازم نود او در اسر ع اوقات به كمك قوای ترلث در ارو با 
بشتابد . 

همین ارمنی‌ها می‌گفتند که همه مردم از طرابوزان فرارکرده و از ترس 
قزاق‌ها که برسر اسر کر انه در بای‌ساه مسلط شده‌اند به‌ارزروم پناهنده شده‌اند. 
من خیلی‌کنجکاو شدم بفهمم این چه جنگی است که فرنگی‌ها برعلیه ترکها آغاز 
کرده‌اند » ولی از هرکس پرسیدم نتوانست جواب صحیحی بدهد و دوستان من 
در انتالیا نی زکه مرتباً برایشان نامه می‌نویسم آنقدر تنبل هستند که اصلا جواب 
مرا نمی‌دهند چه‌رسد به‌انکه‌چنین اخباری را به‌اطلاعم برسانند. فقط توانستم 
از ناحیة تاتارها اخبار مختصری در این زمینه به‌دست آورم » زیرا آنها اکنون 
]راد شده وازشاه‌حتی خلعت‌یز دربافت کرده‌اندو اسفندبار نیک مأمورشده‌از 
ادن افراد پذبرابی‌کند و سپس آنان را به‌نزد برادر خان کفا که ارباب واقعی 
]ابیت وهمانطو رکه قبلاگفتم فعلابه‌ابر ان بناه "و رده ودراردوی قرجقای بیگک 
است پس بفرستد . آنان که همسایة ترکها هستند و سرزمینشان نزديك لهستان 
و اقع شده تعردف می‌کردندکه جنگ عليه ترکها را پادشاه لهستان به كمك 
محارها آغاز کرده‌است وجنان پیشرفتی نصییش شده که | کنون درجادة قسطنطنیه 

روز بيست و سوم سپتامب رکاظم‌ییک خوشحال و موفق بهاردییل 
با ز گشت » زیرا سردار ترك تمام شرایط شاه را قبول کرده و نه‌تنها سفیر قبلی 
بلکه جبه‌چی باشی بعنی رئیس اسلحمخانه را نیز که شخصیت بسار مهمی است 
و بر تمام‌سلاح‌ها منجمله توپخانه نظارت دارد به‌معیت یکی ازافراد معتبر دیگر 
اعزام داشته بود تا حصول توافق امکان‌پذی رگردد . 


۳۳۳ سس پ-بج+ج۰جب۰بجبصجصجص۰جصج«+«ع«صجج«ج۰(۰+۰-۰«۰«۰-- كك 
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اذل مرخصی بافتند و به‌سوی سردار باز گشتند . قرار براین شده بودکه اگر 
تر کها از همان‌راهی که آمده بودند بر گردند و به‌ميچيث از اراضی ابران‌تعرض 
نکنند شاه‌کاری به‌کار ]ان نداشته باشد و در موقم با گشت به‌اصفهان نیز 
ترتیب اعزام سفیری را با ابریشم و هدایای دیگر به‌دربار عثمانی بدهد تا 
مستقیماً با سلطان قرارداد صلح را منعقد کنده زیرا او فقط به‌قول وقرار سردار 
نمی‌تواند و نمی‌خواهد اکتفا کند . 

شاه گفته بود اگر ترکها بخواهند به‌سوی قرباغ باشیروان با گرچستان 
با بطور کلی هريك از سرزمین‌های متعلق به‌ابران روکنند با تمام قوای خودیا 
آنان به‌مبارزه خواهد پرداخت و دشمنی بیش از بیش شدت خواهد بافت و 
حتی در صورت لزوم تا مداد پیش خواهد راند . 

کاظم بیگ نیز مأموربت یافت به‌اتفاق نمایندگان ترك مجدداً به‌نزد 
سردار با ز گردد و بعد از مدت معینی مراجمت‌کند و از وضع با ز گشت سپاهیان 
ترك اطلاع دهد و در صورت عدم مراجمت وی در راس موعد مقرر با دریافت 
گزارش او مبنی براینکه ترکها به‌قول خود وفا نکرده‌اند شاه دشمنی را از سر 
خواهد گرفت و ه ر گونه صدمه‌ای راکه از دستش برآید به‌ترکها وارد خو اهد 
ساخت . 

به‌قرچقای بیک نیز دستور داده شد با اردوی خود ترکها را تعقی ب کند 
و مواظب آنان باشد تا اگر از قول و فرار خود تخلی‌کردند از بشت آنان را 
مورد حمله قرارد هد و در ادن مورد شاه اجازة هر کو نه در گیری و زد وخورد 
را بهاو داده و در عین‌حال متدکر شده‌بودکه اکر ترکهابراه خودرفتند متعرض 
آنان نشود و به‌نظارت اکتفا کند . تمام مردم می‌دانستند که ترکها به‌علت حملة 
فر نگی‌ها به‌صلح تن‌درداده‌اند و به‌این مناسیت همه به‌فرنگی‌ها به‌عنوان تاجیان 
اردییل و «قبرة شاه صفی دعا می کردند و حتی بارها زنان و مردان متعدد در 
کوچه‌های شهر نسبت به‌من که يك‌نفر فرنگی بودم ابراز احساسات و حق‌شناسی 
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۳ 
روز چهارماکتبر جهانگیرخان برادرخان کفا که از اردوی قرحقای‌خان 
احضار شده بود به‌اردییل رسید . شاه وی را فراخوانده بود تا از طرمق 
داغستان که اگر اشتباه نکنم در کوههای قفقاز و اقع شده است به‌مبهن خود کنا 
اعزام دارد تا آنجا را متصرف شود » زبرا برادرش اکنون نمی‌توانست‌کاری 
انجام دهد و به‌اتفاق سردار عازم قسطنطنیه بود تا در صورت لزوم بهاو كمك 
کند و در آن موقع کسی واقعاً نمی‌دانست در خانوادة سلطان عثمانی چه می - 
گذرد و از ]نان که همه با نکدیگر اختلاف دارند حه کسی زنده و با مرده است 
و به‌موجب قوانین آن‌کشور اگرکسی از خانوادة سلطان عثمانی داقی نمانده 
باشد سلطنت به‌این خان خواهد رسید وسردار نیز اوراتشویق بهرفتن می کردو 
وعدة همه گونه کمکی را بهاو داده بود . شاه‌که از تمام این جربان مطلع بود 
می‌خواست این برادر راکه نست بهاو وفادار بود به‌کفا فرستد تا با استفاده 
از موقعیت ضربتی به‌دشمن خود واردکرده باشد و به‌هرحال از این کار ضرری 
متوجه او نمی‌شد زیرا بهاین ترتبب حداقل از شر اين سردار تاتارکه به‌عنوان 
مهمان عالیقدر همه‌ساله مخارج‌زیادی به‌خزانه اش تحمیل می کرد خلاص‌می‌شد. 
صبح پنجم اکتبر به‌شاه‌خبر رسید که تر کها دراثر اطلاع ازابن موضوع 
که یس از ملحق شدن لرحسین‌خان و افرادش که تعداد آنان به نه هزار نفر » 
بلکه بیشتر می‌رسد » و همچنین پیوسنن خان‌ها و سلطان‌های متعدد دیگر » 
قوای ابران افزاش فوق‌العاده‌ای بافته » و از طرفی به‌مناسست اننکه از سفبر 
ترك با کاظم‌ببک که در آن‌موقع برای مداکرات صلح در اردوی قرجقای رک 
به‌سر می بردند اثری ظاهر نبود چنین استتباط کرده‌اند که ابرانبان می‌خواهند 
آنانرا فرب دهند و ناگهان به‌حمله پردازند در نتیحه آنحنان گرفتار ترس و 
وحشت شده‌اند که حتی‌درخواست‌های سردار وفرما ندهان دیگر نیز کوچکترین 
اثری در آنان نکرده و بطور شرم آوری‌شروع به‌غرار کرده‌اند و با وجودی که 
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توسطایرانیان مطلع شده‌اند که از تعقیب آنان قصد حمله‌ای در کار نیست نه‌تنها 
از شدت ترس انان کاسته نشده بلکه برآن افزوده شده است زیرا در اثر این 
پیعام فهمیده‌اند که همه‌جا مورد تعقیب هستند و در حقیقت پس از آن باسرعت 
سشتری باه‌فر ار گذاشته‌اند . 

شاه پس از شنبدن ادن خبر که ترکها همه‌جا در حال هرمت هستند و 
به‌این ترتیب هر گو نه مذاکره صلح‌بی‌مورد است‌به‌تمام فرماندهان لشکردستور 
داد آنها را تعقیب‌کنند و هرچه می‌توانند از آنها دکشند با اسبر سازند و 
بخصوص سمی‌کنند اشیاء و عرابه‌هایی راکه ترکها به‌علت تعحیل در فرار در 
پشت‌سر خود باقی می گذارند و همچنین توبخانة آنان را به‌جنگ آورند . در 
شهر نیز جار زدند که هر کس از اهالی شهر که فرارکرده است می‌تواند به‌مسکن 
و مأوای خود مراجع ت کند و از طرفی به‌قرجقای‌ییک دستور داده شد نگذارد 
سفیر ترك با کاظم بیگ ويا باشای‌وان که شاه اورا خلعت داده ومرخص کرده نود 
از نزد او عزیمت کنند و به‌سوی اردوی تر کها روی آورند . به‌هرحال شاه از 
این خبر حنان خوشحال شد که‌در حضو ر جمعی اعلام‌کردقصد داردتابغداد پیش 
تازد و این سخنان او با شور و هیجان اطرافیان مواجه شد و آنها طبق معمول 
فردادهای الله » الله برداشتند» ولی‌این منظره بشتر به‌اجتماع موشهایی‌شاهت 
داشت که پس از عزیست گربه رجزخوانی می‌کردند . 

همانروز بعد از ظهر موقعی که شاه در کمال سرخوشی بنوشیدن شراب 
مشفول بود ( این جریان را تعریف می‌کنم تا شما نیز مانند من به‌بازیهمای 
سرنوشت بخندید ) خبری کاملا مخالف به‌سمع او رسید به‌این معن ی که مردی 
گردآلود با عجله از راه سررسید و گزارش داد که ترکها فقط تظاهر به‌فرارکرده 
بودند تا ایرانیان را فریب دهند و اگر هم به‌فرض این فرار به‌علت ترس بوده 
است اکنون برآن غلبه کرده‌اند وقوای آنها فعلا درمحل مناسبی‌برسر راه‌قرباغ 
توقف کرده و حدس زده می‌شود می‌خواهند بدانسوی رو آورند . شاه‌ازشنیدن 
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این خبر به‌اندازه‌ای غمگین و ملول شد که جام شراب را رهاکرد » زیرا خوب 
متوحه بودکه در اننصورت گرفتار مصائی فوق‌العاده‌ای خواهد شد . 

حدس خود من این است‌که اصلا موضوع فرار در کار نبوده بلکه با 
فرارسیدن روز و ماه یکه سربازان ترك خود را دیگر مجبور به‌جنگ نمی‌بینند 
فر ماندهان خود را و ادار کرده بودند <رعقب‌نشینی عجله کننده زبرا این يك‌رسم 
قدسی تر کهاست که با فرارسدن ماه‌معین من دیگر جنگ نمی کنند وهر کس به‌خانه 
و آشبانة خود می‌رود تا زمستان را در نحا به‌سرآورد و به‌همین دلیل است که 
تر کها دا وجود داشتن قدرت زباد درسرزمین‌های دوردست منحمله‌ابران وحتی 
ارو با نمی‌توانند به‌فتوحات عظیم و بی‌گیر نایل شوند » جون بك فصل تمام 
لازم است تا قوا جمع‌آوری گردد و عزیمت به‌سوی نقطة مورد نظر آغاز شود 
ولی‌همینکه سربازان‌بهآنجا رسیدند بمحض‌فرا رسید ن آن‌روزمعین فرما ندهان 
خود را تنها میگذارند و هر کس عازم خانة خود می‌شود تا بتواند زمستان را 
در نحا بسر ورد و بايد تو جه داشت که خا نة غالب سربازان‌در تقاط دوردست 
کشور عثمانی است 

به‌این ترتیب اگر فرماندهان موفق نشوند کار جنگ را در فصل معینی 
تمام کنند تمام مساعی آنان به‌هدررفته است و به‌نظر من‌انن‌دفعه نيزحنین اتفاقی 
افتاده بود و حتی سردار از قرحقای بیگ معذرت خواسته Cs‏ 
بدون بایان دادن مذاکرات عقب‌نشینی کند» زیرا سربازها تمام بندهای جادرها 
را باره‌کرده و حتی خواسته‌اند او را سنگ‌باران کنند . 

شاه که گمان می‌کنم بالاخره نظربة مرادربارة علت‌عزیمت سربازان ترك 
پیداکرده و قول سردار را دار به‌تمایل او به‌صلح پذیرفته بود روز بعد قسمتی 
از سیاهیان خود را مرخ ص کرد یعنی به‌مازندرانی‌ها و ترکمن‌ها اجازه داد په - 
خانه‌های خودب ر گردند . تمجب نکنیدکه در آنروزها شاه آنقدر تعییر عقیده 
می‌داد > زیرا او نیز مانند دیگران از جریانات جنگ اطلاع کاملی نداشت و 
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اقدامات خود را برمبنای اخبار متناقضی که مرتباً می‌رسید قرار می‌داد . 

روزد هماکتبردوست عزیزمن بدرجووانی خليفة کرملی‌های برهنه‌پا که 
از شاه اذن مرخصیگرفته بود رهسیار اصفهان شد . پانزدهم همان ماه پسر 
قرچقای بیگ که از جانب پدرش به‌اردییل اعزام شده بود وارد شد وخبر خوش 
عزیست تر کها را / از همان جاده‌ای که شاه درخواست کرده بود و به‌همان‌طرشی 
که مورد رضایت شاه بود » باطلاع رسانید . روز بیستم نیز يك سفیر دیگ رکه 
کات و کات! بود ب‌اردیل آمد و به‌شاه اطلاع داد که تر کها از حاده مستقیم 
مراجمت‌کرده و شاید اکنون به‌وان هم رسیده باشند . سفیر خبر دادکه سردار 
کاظم بیگ را نیز با خود به‌قسطنطنیه برده است تا مذاکرات صلح در آنجا دنبال 
شود و در عوض وی را مآمور ساخته است تا به‌اردییل بیاید و دربارة ابربشم 
ترتیبی دهد ٤‏ ولی تمام اینها يك صحنه‌سازی بیش نبود زیرا ترکها از شاه 
بیمناك بودند و به‌وی اطسنان نداشتند . 

می‌دانم که در مورد این وقایم زیاده از حد صحبت کردم » ولی حیفم 
آمد اخباری راکه از منابع موثق کسب کرده بودم به‌اطلاعتان نرسانم مضافا 
به‌اینکه در قسمت اعظم وقایم با خودم سهیم بوده‌ام ویا ‏ نهارا به‌چشم دیده وبا 
به گوش خود شنیده‌ام و سبك وسنگین کرده‌ام و دروغها را به کناری گذاشته‌ام 
و اخباری راکه به‌صحت آن اطمینان نداشته‌ام ذکر نکرده‌ام . 

هنوز مدتی از ورود سفیر ترك نگذشته بودکه شاه دستور داد جار 
زدند همه باید برای مراجعت به‌قزوین آماده باشند » در لتشحه همگی مقدمات 
سفر را فراهم کردیم و به‌تدریج رو به‌آن شهر به‌راه افتادیم . من یکی از کسانی 
بودم که تصمیم گرفتم در اولین فرصت ح رک ت‌کنم » زیرا بار وبنة فراوانی داشتم 
و ملاوه شنیده بودم که جاده گلآلود شده است و اگر اندکی صب رکنم و 


١‏ تو کات نام شهری است درتر کیه که در ۷۵ کیلومتری سیواس قر ار گر فته و سابتقا هر کزبت 
خاصی داشته است . م . 
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اردو حرکت‌کند گرفتار مشکلات فراوانی خواهم شد . 

روز بعد از ورود سفیر یعنی بیست و بكم اکتبر طرف غروب اردییل 
را تركکردم و بعد از طی یك فرسنگ در دهی‌که داش کسن بعنی سنگ‌تراش 
نأمیده می‌شود توقف کردم . روز بعد يعن دوشنبه بیست و دوم‌ساه فرسنک راه 
رفتیم و شب را در دهی به‌نام تاجی‌بیو لك که قبلا نیز آنرا دیده بودیم به‌سر 
آوردیم . روز بعد بسیاری از غلامان شاه و افراد دیگری راکه حامل بار و ينه 
شاه بودند ملاقات کردم ء زیرا اکنون که خطر مرتفع شده شاه‌دستور داده است 
آنها را از محلی‌که قبلا قرارداده بود به‌اردییل حمل ګنند تا در مسافرت‌های 
بعدی خود مو رد استفاده فراردهد . 

غروب سه‌شنبه بعد از یك راه‌پیه‌ایی طولالی و طی پنج فرسنگ به‌ده 
گیوی رسیدیم و به‌خانة زن بسیار خوشرویی وارد شدیم . وی تمام دوستال و 
آشنابان خود را نیز صداکرد و زمانی‌که در آنجا بودیم به‌شوخی وخنده‌ب رگزار 
شد . همان شب شیخ علی‌بیگ داروغة قزوین نیز وارد این ده‌شد » زیراشاه وی 
را با عجله روانة قزوین کرده بود تا درآ نجا مراسم چراغانی‌را به‌مناسبت‌ورودش 
تراتس دهد . 

قاصد یکی از دختران شاه نز از همين ده عور کرد تا به‌اصفهان تزد 
بانوی خود برود و من نامه‌های خود را به‌او دادم . وی گفت بعد از عزیمت 
من سفیر مسکوی که مدتها همه در انتظار او بودند به‌اردیل آمد و در همان 
خانه‌ای که من بودم اقامت‌کرد منتهی هنوز موفق به‌دیدن شاه نشده است 6 
زبرا در این سفر رنجور شده و شاه دستور داده است بعد به‌قزوین بیاید تا 
ترتیب شرفیایی او و سفیر شاه‌سلیم فرمانروای هند با تشریغات کامل داده‌شود. 

بعد از گیوی جاده به‌دو قسمت منشعب می‌شود یکی همان راهی است 
که من موقع آمدن از آن استفاده‌کردم و از درة معروف پردلیس میگذرد و 
دیگری شرقی‌تر است و جون شاه نیز از همان جاده قصد مراجعت‌کرده بود 





این راه را انتخاب کردم به‌فوریت دریافتم که دست‌کمی از آن دیگری ندارد 
و بسیارگلآلود و خراب است و از تقاط کوهستانی می‌گذرد . به‌هرحال » 
شب را در ده زیبایی به‌نام خوئین به‌سر آوردیم وغروب پنجشنبه پس ا زگذشتن 
از یك دره مسکونی و طی پنج فرسنث راه به‌شه رکوچکی به‌نام شال رسیديم 
که‌يك سمت آن کوهستانی و سمت دیگرش دره‌است ود رکنار رودخانة کوچکی 
بنا شده ولی رویهمرفته نمی‌توان اسم شهر را به‌روی آن گذاشت . 

دره مرتباً تنگاتر می‌شد به‌نحوی که عضی اوقات عبور از آن واقعا 
به‌سختی انجام می گرفت . پس از طی سه فرسنگ درچنین شرایطی که گل ولای 
و لغزندگی نیز مزید برآن شده بود در یك معبر سخت و خطرناکی‌که دیدن 
آن از قبل امکان نداشت تخت روان‌ما به‌طرز بسیار بدی‌سرنگون شد به‌نحوی 
که مسکن بود برای اشخاص داخل آن خطر مرک به‌وجود آید» ولی به‌خواست 
خداو ند هیحکس صدمه ندید و حتی شترهای حامل تخت روان نیز از هر گونه 
آسیبی در امان ماندند و این اتفاق به‌دك معحزه بیشتر شباهت داشت . 

به‌علت افتادن تخت‌روان وبه‌منظور اجتناب‌ازتکرار این‌قبیل اتفاقات 
و از طرفی به‌سبب گریختن گربۀ اختة قشنگ بانو معانی به‌نام زنبور در اثر 
سرنگون شدن تخت روان‌هما نجا چادری برپا کردیم وشب را به‌س رآوردیموتمام 
اطراف راگشتيم تا این حیوان زیبا را پيداکنيم؛ خوشبختانهبعد ازمدتها تفحص 
و موقعی‌که تفریباً همه ناامید شده بودیم صدای او مرا متوجه‌کرد و بالاخره 
به‌چنگ من افتاد . 

در راه‌پیمابی شنبه نیز ملاحظه کردیم که حاده سیار خراب است و 
نشیب و فرازهای خطرناکی در آن وجود داردکه هرلحظه انسان را در معرض 
سقوط و هلاکت قرار می‌دهد . در آن روز ما فقط قرب سه فرسنگ طی‌طرق 
کردیم و با وجودی که هنوز شب آغاز نشده بود به‌سبب خستگی مفرط شتران 


حدس زدم برای مسافرت در فصل زمستان مناسب‌تر باشد » ولی بعد از اینکه 











مجبور شدیم در ده ی که در انتهای دره واقع شده بود توقف‌کنيم . در آنجا 
کنار آب روان ترکمن‌ها چادر زده بودند و این عده ازکانی بودندکه به‌علت 
جنگ از موطن خود گریخته بودند و شاه دستور داده بود آنها را ب‌محل 
امن‌تری منتقل‌کنند و اکنون به‌اتفاق خانواده و حشم خود به‌گیلان در کنار 
بحرخزر می‌رفتند . 

روز یکشنبه بيست و هشتم اکتبر نیز بسیار کم راه پیموديم و بعد از 
طی بقيةٌ راه یکه از سه فرسنگ روز پیش باقی مانده بود چون حیوانات به‌علت 
خستگی قادر به‌حلو رفتن نبودند در ده درام واقع در طارم‌علیا بار افکندیم . 
دوشنه موقمی‌که در خانه‌ای داخل این ده استراحت‌کرده بودیم شاه و تمام 
اردو نز به نحا رسیدند . قسمت اعظم اردو از جلو ده رد شد » ولی شاه و 
بانوال حرمش در آنحا جادر زدند و ماندند . سچاره زنان‌که بواسطة کثرت 
گل و لای تنوانسته بودند با کحاوه مسافرتکنند همگی سوار براسب بودند و 
سبار خسته از راه رسیدند . 

سه‌شنبه شاه خیلی دير عازم شد و البته تا موقع یکه او حرکت نکرده 
است کسی نبی‌تواند محل خود را تركگوید تا مبادا در راه با زنان او مصادف 
شود . ما نیز گذاشتيم تا آنان کاملادور شوند و سپس به‌راه افتادیم و قريب سه 
فرسنگ درمزرعه‌های پنبه راه‌پیمایی کردیم زیرا در تمام ده درام و اطراف آن 
و حتی تا قزوین زمین پر از بوته‌های پنبه است . وقتی شب رسید در کنارهمان 
رودخانه‌ا که تمام روز در ساحل چپ آن در جهت حرکت آب راهپیمایی کرده 
بودیم آرمیدیم . 

چهارشنبه آخرین روز اکتبر پنج فرسنک طی‌طریق کردیم و شب رادر 
دهکدة کوحکی که کنارجاده واقم شده و ابر اهیم باد خوانده می‌شد به‌سر 
آوردیم . 





پسرشاه برخورد کردیم که قبلا نوشتم خیلی با من دوست شده است . وی از 
ملازمان من پرسید تخت روان از آن کیست و چون دانست متعلق ەمن است 
مدتی با آنان به گفتگو پرداخت . این شاهزاده در نهات سادگی روی زمین 
نشسته و مرغی شکاری روی دست خودگرفته بود » زبرا اسبی‌که اسباب و 
اثاثیه اش را می‌کشید پیمار شده بود و او به‌ناچار همة اسباب و ثاثیه را براسب 
سواری خود بارکرده بود و اکنون انتظار نوکر خود را می‌کشید تا با اسب 
ید کی از راه برسد » زبرا در ايران مرسوم است‌که سواران همیشه يك اسب 
بدکی نیز همراه خود می‌برند تا اگر اسب سواریشان بیمار با تلف شود بدون 
اسب نمانند و این مطالب را می‌نویسم تا بدانید در این کشور برای راحتی‌خود 
چقدر عاقبت‌اندشی می‌کنند . 

به‌هرحال » امامقلی میرزاکه به‌این ترتیب با دوتن‌از ملازمان من‌مشفول 
صحبت بود چشمش به‌سک کوچك منکه روی بارها نشسته بود افتاد . اسم این 
سگ را من لئونه'گذاشته بودم » زیرا مانند شیران در ناحية سر و دم پشم‌های 
بلندی داشت و مردم اینجا در اثر شباهت‌کلمه لئونه با لونکه در زبان عربی 
به‌معنی رنگ است همه او را لوق صدا می‌کردند . 

شاهز اده که از این سگ خیلی خوشش آمده بود برای اینکه آنرا 
به‌دست آورد زبان به‌تعررفش گشوده بود » ولی نوکران من آنقدر بی‌ترییت 
بودند که با وجود شناختن شاهزاده سگ را به‌او تقدیم نکرده و رسم ادب را 
شهجای نباورده بودند و بالاخره حون اودیده نود کهآ نها دار ند به‌راه خو دادامه 





می‌دهند و دور می‌شوند صبر و شکیابی خود را از دست داده و با التماس و 
خواهش از آنان تقاضای دریافت سک راکرده بود و نوکران نیز فور با رضا و 
رغت حو ان را باو داده بودند . 

امامقلی میرزا پس از دریافت سگ بند جوراب‌های خود را بازکرد و 





. ونه 8 در زبان ایتا لیایی معنی شیر می‌دهد . م‎ ١ 








به‌هم گره زد و به‌این ترتیب رشنه‌ای درست‌کرد و به‌گردن حیوان بست و آثرا 
به‌دست گرفت . وضع او با پرندة شکاری برىكت دست و ند سگ بر دست دیگر 
واقعا تماشائی بود مضافاً به‌اینکه جورابهاش نیز پایین افتاده بود ونمی‌توانست 
درست راه رود . 

شاهزاده سس در طول راه با ملازمان من وارد صحبت‌های جدی‌تری 
شده وگفته بودکه پدرش وافعاً مرد خوبی است و خداوند به کسانی که باو بد 
می گویند رحم نخواهد کرد . وی سیس اضافه‌کرده بودکه شاه فقط یك عیب 
بز رگ دارد و آن این است که با مهمانان خود گشاده دست و سخی نیست در 
حالی که بايد سخاوت بیشتری به‌خرج دهد و ادامه داده بودکه اگرروزی نوبت 
بهاو رسید برای جلب محبت دیگران‌با سخاوتمندی بیشتری‌رفتار خواهد کرد . 
این سخنان برای شاهزاده سخت خطرنالك است» زیرا پدری دارد که برای همین 
حسادت‌های بی‌محنی ودلایل‌بی‌اساس پسراول خو درا به‌هلا کت‌رسانیده است . 

پنجشنبه اول لوامبر بعد از طی یك فرسنگ به‌رودخانه‌ای رسیدیم که 
بل آن خراب شده بود و در تبحه همه می‌باستی از داخل آب عبور می‌کردند 
و ان همان رودخانه‌ایست که قبلا ذکر آنراکرده‌ام و موقع رفتن به‌اردییل نیز 
در معبر پردلیس از روی آن پل عبور کردیم ۰ نام این رود قزل‌اوزن است که 
معنی رودخانه قرمز را می‌دهد » زیرا از اراضی قرمز رنگ عبور می‌کند و رنگ 
آن به‌قرمزی می‌گراید . این رود به‌دربای خزر می‌ریزد و در طول مسیرش 
جریا نات متعدد دیگری نیز به‌آن ملحق می‌شوند و بر حجمش می‌افزایند . در 
معبری که می‌بایستی از آن عبور می‌کردیم آب آلقدرزیاد بود کمن صلاح ندید م 
بانو معانی با تخت روان از آن بگذرد در تتیجه او و بانو لعالی خواهرش را 
که با ما به‌سر می‌برد پیاده‌کردم و گذاشتم افراد من با شتران و بار وبنه درآ نجا 
بهآب بزنند و رد شوند و ما یعنی زن و خواهر زن و برادر زد و خود من 
به‌اتفاق دو سه تفر دیگر سواره اندکی بهعقب ب رگشتیم ودر ميان پیچ وخم‌های 





A‏ سفرنامة پیتر ودلاو اله 
دره يك بل خراب راکه عبور حیوانات بار کش با اسباب و اثاثیه از روی آن 
میسر نبود » ولی انسان با زحمت می‌توانست از آن استفاده کند پیداکردیم‌و 





اسب‌ها را نیز با زحست از آن‌گذرانيديم . 

به‌افر اد خود دستور داده بودم بعد از عبور از رودخانه به‌اولین‌دهی 
که‌رسیدند منتظر ما شو ند البته ما در نتيجة باز گشت به‌عقب وبرخورد به‌مناطق 
کوهستانی راهمان بسیار دور میشد و احتمال داشت خیلی دير به‌آن ده برسیم 
منتهی این تأخیر جندان زدانحش نبود » زیرا اولین دسته‌های اردو قبل از ما 
بهمعیر رسیده و مشغول رد شدن از آن نودند بطوری که ما مطمتن بودیم 2 
صورت باز گشت به‌عقب و گذشتن از پل مخروبه باز هم مجبور خواهیم شد 
روز بعد را نیز در ده سرراه بمانیم تا بقیةٌ افرادمان پرسند و سپس همگی با هم 
ه‌سافرت ادامه دهیم . وقتی با اسب ب‌عقب برمی گفتيم تا پل را پيداکنيم در 
این مناطق کوهستانی به‌يك قصر ویران برخوردکرديم که استخوان بعضی از 
خوشان شاه‌صفی رادر نحا به‌خاك سبرده بودند و مردمان محل به‌غلط تصور 
می‌کردند آنها از مقدسین هستند . 

از پل به‌بهترین وجه ممکن عبور کردیم . البته لازم بود پای خود رادر 
آب فرو کنيم . ولی خوشبختانه خیس نشدیم و با خطری برخورد نکرديم . 
دهقانی که ما را راه‌نماگی کرد نحواست ما را به‌جادهعلو لانی‌تر و لی‌صاف‌تری که 
معمو لا حبوانات از آن غور می کنند هدایت کند و مخال خود خواست 
خدمتی در حق ماکرده باشد وجادۀ کوتاه‌تری راکه ازقلل کوه م ی گذرد و فمط 
پیاده‌روها از آن استفاده می‌کنند به‌ما نشان داد . 

در توصیف این جاده بايد گفت همانطورکه ضرب‌المثل معروف 
می‌گوید » حتی شیطان هم برای جستجوی رو حگم‌شدة خود از آن عبور 
نمی‌کند . ما بعد از مدتی فهمیدیم چه اشتباهی را مرتکب شده‌ايم » ولی دیگر 
دبر شده بودوبا زگشت به‌عقب امکان نداشت . قسمت‌زیادی از راه باستی 
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پیادہ علی م یکردیہ و با زحمت زیاد دهنة اسبان را میگرفتیم تا حیوانات بیچاره 

به‌اين ترتیب تمام روز راه رفتیم و پاسی از شب گذشته به‌ده موعود 
که فقط نیم فرسنگ با گذ رگاه رودخانه فاصله داشت رسیدیم و چون افراد من 
حادرها را برباکرده بودند در آن‌جا به‌استراحت پرداختيم . ما مردم تیره‌بحت 
اگر از گذرگاه معمولی عبور کرده بودیم حداکثر راهی راکه می‌پيموديم یك 
فرسنگ و نیم بود در حالی‌که خود را گرفتار آن جادة سخت و صعب‌العبور 
کردیم و در چنین شرایطی قريب چهارفرسنگ راه پيسوديم . من که واقعا خسته 
شده بودم و عرق زبادی بر سر و تنم نشسته بود فوراً لباسهای خود را یرود 
آوردم و با یکتا ببراهن به‌روی تخت‌خوایی که برایم گسترده بودند افتادم و 
به‌خواب رفتم . بعد از يك‌ساعت پیدار شدم و قبل از اينکه شام بخورم يك 
لیوان آب خنك نوشیدم و به‌نظرم همین عمل من باعث بیماری سختی که بعد 
شرح آنرا برانتان خواهم داد شد » ولی البته در آن موقع هیچگونه احساس 
نامطلوبی نکردم . 

جمعه دوم توامبر پس از طی چهار فرسنگ شب را در آبادی بسیار 
کوجکی که فقط جهار خانه مشتر نداشت و قره‌دیکن قورجی‌باشی خوانده 
می‌شد و ظاهرا متعلق به‌يك قورچی‌باشی بود به‌سر آوردیم . قبل از اینکه 
به ادى برسیم خود را به‌ساحل حب رودخانة شاهرود که در همان حوالی به - 
قزل‌اوزن ملحق می‌شد رسا ندیم . این دو رودخانه از آنا به‌بعد جر بان و احدی 
را تشکبل می‌دهند و به بحرخزر می‌ریزند . 

روزشنبه شش فرسنگ‌دیگر نیزر اه‌پیسودیم» ولی‌جاده‌همه جا پر پيچ و خم 
و خطرنالك بود و جردانهای آب بطور پیاپی از آن رد می‌شد بطوری که 
تخت روان ما با وجودی که بکلی خالی بودا هزاران زحمت از نجا می گدشت 
و ما را گرفتار اشکالات فراوان می‌کرد. شب رادرکنار چادرچو با نان به‌سر ‏ 
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آوردیم و توسط آنان برای خود و حیواناتمان خوراکی تهیه کردیم . 

دکشنه پيچ و خم‌های دره به‌پادان رسید و به‌زمینی مرتفم و صاف 
رسیدیم . پس از طی سه فرسنگ راه نزددك دهی‌که رامیشان خوانده میشد و 
فقط سه فر سنگ راه تا قرو بن فاصله داشت حادرها ۳ برپا کردیم و شب رابه‌سر 
آوردیم . در آنجا حس کردم که حال از بدی دارم و شب خستگی و ضعف 
عجیبی گریبانگیر من شد بخضوص که باران شدیدی می‌بارید و آب از چادرها 
به‌داخل نفوذکرده و تمام رختخواب‌ها را بکلی خیس کرده بود و این وضع 
بهتشدید ناراحتی من کمك کرد . 

دوشنبه بعد از طی مختصر راهی آنقدر روی اسب احساس خستگی 
و کوفتگی کردم که بعد از صرف مختصر غذائی به‌کناری رفتم تا بحوايم » ولی 
گمان می‌کنم به‌عوض اینکه‌این خواب بکاعته به‌من کماك کند وضع مرا وخم تر 
ساخت زیرا چون در زیر آفتاب سوزان و روی خاك دراز کشیده بودم حالم 
واقعاً بد شد و احساس کردم که بیماری بیش از پیش آزارم می‌دهد . 

صبح خیلی زود که به‌قزوین رسیدیم و ملاحظه کردیم در تسام خیابا نها 
در اثر بارال سیل‌آسا آب آنقدر بالا آمده است که به‌زیر شکم اسبان می‌رسد 
مع‌الوصف اردو بیرون شهر در زیر باران و در میان گل و لای چادر زده بود 
و واقعاً وضع سربازان رقت‌بار می‌نمود » زیرا شاه‌که سه روز بش وارد شده 
بود جون نخو استه بود در آن هوای بد مردم شهر خانه‌های خود را خالی‌کنند 
و به‌نظاسان بسپار ند دستور داده بودکسی مزاحم آنها نشود و اردو در سرون 
شهر چادر بزند » در نتیحه کسی که در آل شهر دوست و آشنابی نداشت با بخت 
با او باری نکرده بود تا مهماندار ناشناسی پیداکند مجبور شده بود در آن 
شر بط سخت خود را در معرض هوسیازیهای آسمان قراردهد . البته ما توسط 
دوستان خود خانه‌ای پيداکردیم که در حوالی میدان بزرگ قرارداشت » ولی 
در آنجا نیز از شر آب در امان نبوديم ؛ زیرا ساختمان بد این خانه‌ها جلو چنین 
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باران‌های سختی را نمی‌تواند بگیرد . 

شاه دستور داده بود دورتا دور میدان را سندند تا کسی به‌وسط آن 
نرود و در تنبحه زودتر خشاك شود و برای انحام نماشات آمادگی پیداکند و 
پیاده‌روها همگی مجبور بودلد بیرون جوب بست راه پروند . روز بعداز ورود 
ما شاه برای رفع محظورات فرمان داد هرکسی بخواهد می‌تواند به‌شهر و ديار 
خود باز گردد و به‌این ترتیب به‌همه اذن مرخصی داد وروز دیگر بعنی‌چهارشنبه 
هتم نوامبر موکد دستور رسید که تمام سربازان بايد در ظرف سه روز قزوین 
را تركکنند و به‌صوب موطن خود روان شوند و بعد از آن تاریخ هریك از 
سربازان که در شهر دیده شود بی‌درنگ به‌قتل خواهد رسد . 





روز هم نوامیر بك ارمنی مسیحی که تابه‌حال او راندیده بودم و گرچه 
سقوب خوانده می‌شد » ولی حون شاه خیلی از خدمات‌او استفاده کرده وبارها 
او را با نامه‌های متعددی بها طرف و ان طرف روانه ساخته بود و بهاو 
جاسوس نیز خطاب می‌کردند نزد من آمد . وی به‌من گفت اخیراً از طریق و نیز 
و فسطنطنبه و حلب از ارویا باز گشته و از خاك عشمان ی گذشته است » زیرا شاه 
به‌او نامه‌هایی برای یادشاه لهستان و ۲رشیدول فردیناند و سایر شاهزادگان 
اروپا داده بود و اکنون او این مأمورست را به‌انجام رسانیده است . این مرد 
بهم ن گف ت که یادشاه لهستان با یکی از رسای قزاق‌ها و ىك‌سفیر فرانسه و دو 
بدر مقدس از در بار باب که لباس سساه برتن داشته‌اند حلساتی داشته‌است و تمام 
آنان برای شاه نامه‌هایی نوشته‌اند ویدرهای سیاه‌پوش نبزجند نامه‌برای بدر- 
جووانی خلسفه کرملی‌های برهنه‌با ارسال داشته‌اند که طق معمول شاه همها نها 
را گرفته و جون نمی‌توانسته است بخواند همانطو ر لاك و مهر شده بهقامیر 
منشی سپرده و خودش بدون مراجعه به‌نامه‌ها به‌توضیحات شفاهی او اکتا 
۲ 


بعقوب گفت ارشیدوك فردیناند به كمك آلمانهای مقیم لهستان و 
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پرنس ب وگدانی نیز به‌سمت مسیحیان گراییده » ولی پرنس والاشی‌که نسبت 





به‌تر کها وفادار مانده است تمام اراضی خود را از دست داده و به‌قسطنطنیه 
گرخته است و مسیحیال تا شهر بودوم نفوذ کرده و آنحا را تحت محاصره 
در آورده‌اند و گرچه ترکهای آنجا هر روز قاصد به‌قسطنطنیه می‌فرستند و 
تقاضای كمك می‌کنند » ولی گمان نمی‌رود جنین کمکی بەموقع برسد و این 
شهر مسلماً ‌زودی تسلیم خواهد شد . 

او گفت سلطان مصطفی در قسطنطنبه کشته نشده » بلکه از سلطنت 
خلم و به‌عنوان یك دبوانه ازطرف بعضی ازبزرگان دربار بخصوص قزل رآقاسی 
که می‌دانم خیلی به‌سلطانه‌کیوسمه آخرین همسر سلطان احمد متوفی بستگی 
دارد زندانی شده و سلطان عثمان فرزند ارشد سلطان احمد از زن دنگرش 
به‌جای مصطفی بر تخت نشسته است منتهی او نیز در موقع سواری ازاسب فرو- 
افتاده ودستش شکسته وحتی میگو ند کشته شده والبته تمام‌اینها شابعات است 
زرا کسی از حقیقت قضابای ی که در داخل سرا میگذرد اطلاع صحیحی 
نمی‌تواند داشته باشد . 

بعد از اتفاقی که برای عشمان افتاد ( و خدا می‌داند حقیقت امر از چه 
قرار است ) طبق اخباری که به‌خارج نفوذکرده اکنون سلطان محمودفرز ند دوم 
سلطان احمد که اولین فرزند سلطانه کیوسمه است از زندان داخلی قصر رهابی 
بافته و به‌سلطنت برگزیده شده است . من از تمام این اخبار لدت‌بردم و وقاعی 
راکه در قسطنطنه اتفاق افناده است از مدتها قبل بیش‌سنی کرده بودم » ولیآ یا 
این اخبار صحیح است با خیر امری است‌که شما در اتالیا با توجه به‌نزدیکی 
راه بهتر به آل واقف هستیدا . 


۱ با تو جه به رو بدادهای تار یخی بايد گقت قت اعظم اخبار قل شده عماری از عیشت 


بوده است . م . 
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عصر روز بعد یعنی دهم نوامبر برای اولین‌بار شاه دستور داد میدان 

را خراغان‌کنند و خودش نیزسوار براسب‌تا پاسی ازشب گذشته باتفاق بزرگان 
و امراء در آنجاگردش کرد . این جراغانی را دکاندارها و مردم شهر به‌خرج 
خود انجام می‌دهند تا در شادی شرکت کرده باشند و هر کس که مآمور ابلاغ 
امر شاه برای چراغانی شده باشد پول و هدیه فراوانی از مردم شهر دریافت 
می‌کند . 

در شب حراغان روی تمام دبوارها و بام‌ها و .ابوانهابی که در اطراف 
میدان بزر لك شهر است چراغها ی کوچگلی پرروغن می‌چینند و بیآنکه‌برای 
حل و گبری از باد » چنانکه در شهر رم مرسوم است» دورآنها را کاغذهای ينفش 
با چیری شبیه به اد پیچند آنا را روشن می کنند » ختی چراعوا را بی نظم و 
ترتیب بدون آنکه نقشه و صورت معینی داشته‌باشد درهم و برهم قرارمی‌دهند» 
ولی با اینهمه چون تمام در و دبوارهای اطراف میدان که خیلی بز رگد است از 
بالا تا پایین نورانی می‌شود منظرة جالبی به‌وجود می‌آید و شب مثل روز 
روشن می‌شود . 

موقعی که شاه به‌میدان آمد من تنا بودم » ولی بعد به‌منزل رفتم تا 
استراحت کنم زیرا حالم به‌هیجوجه خوش نبود و سرفۀ زباد و درد سینه آزارم 
می‌داد و چون حدس می‌زدم تب دارم ماندن در هوای آزاد برایم خوب نود . 

روز اش غروب که باز هم حراغانی ادامه داشت شاه دستور داد 
دورتادور میدان را با تخته بستند و گفت همه داخل شو ند و خودش نیز تمام 
شب رادرآنجا راه رفت وزیرنور چراغهای بیشمار میدان به‌میگساری‌پرداخت. 
همان‌شب سفر هند نیز وارد شد و او همان کسی است که حون تتوانسته سود 
به‌موقم خود را به‌قزوین برساند تمام تابستان رادر شهر قم گذرانیده ودراتنظار 
به‌سر برده بود تا شاه او را به‌قزوین فراخواند . 

وی در شب ورود علی‌رغم تصور همه به‌چراغانی نیامد و به‌حضور شاه 








نیز رسید : بلکه یکسر به‌همان باغ‌که قبلا شرح آنرا داده‌ام یعنی باغ جنت 
محل اقامت خود رفت . شب بعدکه باز هم چراغانی بود شاه سفیر هند را 
به حضور پذیرفت و مدتیا با یکدیگر روی ایوان یکی از خانه‌های اصلی میدان 
که خانه علی پاشا نامیده می‌شود نشستند و صحت کردند و نوشیدند . ظاهرا 
علی‌پاشا در زمان استیلای ترکها پاشای تبریز بوده است ولی بعد از تسلیم این 
شهر ابر ال یناه ارده و ان ځا نه را ا به‌شاه هد به کر ده و با تحت اختبار أو 
فر ارداده است . 

رجال و سرداران و اعبان دولت از قسل خان ها و سلطان‌ها و مهمانان 
سفیر اشغال شده بود در خیابانهای اطراف میدان گرد آمده بودند » بعضی‌ها 
می‌خوردند و می‌نوشیدند و برخی به‌روی زمین نشسته با دراز کشیده بودند و 
خلاصه هر کس آزادانه به کاری که خود می‌خواست مشغول بود . من‌که نمی - 
توانستم اراحتی را تحمل کنم زود به‌ځانه بر گشتم و بعد از اینکه حمام کردم 
به رختحو اب رفتم و خواییدم . 

روز سه‌شنبه سيزدهم نوامبر سفیر با بهتر بگویم سفرای مسکوی که 
قبلا به‌اردییل رفته بودند و همانطوری که گفتم به‌علت بیماری نتوانسته بودند 
شاه را ملاقات کنند به‌قزوین آمدند . شب طبق معمول شهر چراغان بود » ولی 
این سفرا درمراسم شر کت نکردند. روز چهارشنبه طرف‌عصر شاه‌برای اولین‌بار 
سفیر مسکوی را در میدان به‌حضور پذیرفت و هدایای او را از مد نظر 
گذرانید و در همان روز هدابای سفیر هند را نیز ازجلو او گذرانیدند » زرا 
تابه‌حال انها را ندیده بود و شاید ميل داشت انها را به‌سفیر مسکوی نیز 
شان دهد , 

دورتادور میدال را چوب‌بست کرده بودند بطوری که هیچکس نمی - 


باشد . بعد از ظهر هدانای سفیر هند را به آنجا آوردند و با ترتیب خاصی در 
گوشة میدان قراردادند . هدایای سفرای مسکوی نیز به‌همان ترتیب به‌میدال 
آورده شد و در گوشة دیگر قرارگرفت و خود آنان نیز با تمام ملازمان و 
همراهان که تکصد و بنحاه نفر بودند در عقب ادن هداا به‌میدان آمدند . 





سفرای مسکوی دو تفر بودند » زیرا رسم چنین است . يك‌نفر آنان از 
لحاظ اصالت خانو اد گی دارای‌مقام والاتری است ولق ب‌کنباز داردا. سفیردیگر 
نبز از خانواده‌های اشرافی منتهی دارای مقامی کمتر بود . یر از این دو تن 
سفیر » بك منشی امپراطور روس نیز در این جمع بودکه شأآنی مطابق دو سفیر 
داشت وعلاوه براینکه لباسش مثل آنان بود دوش بدوش سفرا اسب می‌راند . 
قبل از اینکه فراموش‌کنم باید تذکر دهم که نام سفیر اعظم کنیاز ایوان - 
وروتینسکی۲ و نام سفیر دوم ابوان ایوانوویچ" بود و نام منشی امپراطور را 
نمی‌دانم . 
لباس این سفرا و سایر همراهان به‌نظر من زشت و عاری از ظرافت 
می‌نمود » بدین معنی‌که بسیار بلند و عریض و پرچین بود و در ناحية کمر مانند 
ردای مذهی‌های ما با توار بهنی سته می‌شد و در روی سینه دستمالی قرار 
داش که قسمتی از لباس را پوشانیده بود . آنان بر سر خود نیز کلاه پوستی 
گذاشته و لبۀ آ نرا جنان بر گردانده بودندکه نولك کلاه دیده نمی‌شد و من‌ه ر گز 
در عبر خود کلاهی آ نقدر عجیب و غریب ندیده بودم . هر دو سفیر و منشی 
كنوع لباس پوشیده بودند یعنی هرسه بالاپوش بلندی از پارچه ابریشمی 
قرمزرنک بهتن داشتند وکلاه پوستی آنان طبق رسوم کشورشان پر از 
قرو ار اد 
دیگر افراد لباس بشمی بنفش پر رنگ به‌تن داشتند و بعضی از آنا ن که 


١‏ جهانکرد ایتا لیابی این لغت دا به‌غلط و11 می‌نویسد ولی صحیح آت وزج بەمعنای 
شاه اده است ۰ م . ۲ Ivan Ivanovich ۳ Knyaz Ivan Vorotinski‏ 
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مقامشان پایین‌تر بود لباسهائی به‌رنکك سفید با رنگهای دیگر بهتن‌کرده بودند 
همست هه انم ی و وج 
قرمز و رنگ موها و سر و رش آنان بور بود و ریش‌های خیبلی‌بلندی داشتند. 
می گوبند آنان تمیز نیستند و حتی دست‌های چرب خود را باکنار 
لباس خود پاك می‌کنند » اگرچه آن لباس گرانبها و زربفت باشد . این مردم 
از لحاظ اخلاقی معرور و خشن و بی‌اعتقاد و مکار و بیش از هر ملت دیگر 
دشمن کلیسای کاتوليك هستند و من که این سخنان را دربارة آنان شنیده بودم 





با وجودی که معمولا از هر سفیر مسیحی گرچه پیرو آیین کاتوليك‌نباشد دیدن 
می کنم رغبتی بهدیدارشان در خود نیافتم . 

سفرای مسکوی همینکه به‌حدود چوب بست‌کنار میدان رسیدند 
همگی از اسب فرودآمدند و سفیر اعظم استثناثا تتها با اسب وارد میدان شد 
ولی او نیز همینکه چهار قدم از حد جوب بت گذشت از اسب پباده شد و 
به‌سوی هدایا که آنها را در گوشة میدان قرار داده بودند رفت و مهماندار اورا 
در محلی جای داد و مشعول پدیرامش شد تا شاه برسد . 

پس از اندك زمانی شاه و سفیر هند در حالیکه دوش دوش اسب 
می‌راندند به‌میدان آمدند و به‌دنبال آنان گروهی از بزرگان دربار بالباسهای 
ابریشمین زربفت و عمامه‌های آراسته به‌سنگهای گرانبها حرکت می‌کردند و 
بايد اضافه کرد که ابشان این عمامه‌ها را فقط در تشریفات مهم برسر می‌گذار ند . 
شاه چنانکه عادت اوست لباسی سیار ساده و بی زر و زیور برتن داشت . 

شاه و سفیر هند همانطور سوار براسب به‌میدان رفتند و در برایر 
درب خانة علی‌باشاکه گردشگاه معمولی شاه است از اسب به‌زیر آمدند . 
دیگران نیز پیاده داخل میدان شدند و هرکس به‌نست مقام و منصب خویش 
در کناری ایستاد . من هم چون کسل و خسته بودم همچنان سواره‌کنار نرده‌های 
میدان قرارگرفتم تا عبور هدای را تماشاکنم و سپس فورا به‌خانه ب رگردم 
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و بحوایم . 

همینکه شاه به‌سدان آمد و از اسب پیاده شد مهماندار بلافاصله 
هسوی سفرای مسکوی رفت و آانرا ه‌نزد او برد . شفير ناو کف ناسته 
امپراطور خود را تفدیم کرد ؛ شاه آنرا گرفت و طبق معمول سخنال ملاطفت ‏ 
آمیزی برزبان راندکه چون دور بودم نتوانستم بشنوم سپس با آن سه تفر یعنی 
دو سفیر مسکوی و منشی امپراطور و همچنین سفیر هند به‌خانة علی‌باشا 
داخل شد و همگی در ابوان آن خانه که مشرف برمیدان است نشستند و باقی 
روز و تفریا تمام شب را در آنجا به‌میکساری پرداختند و دیگران برای خود 
در مدان تردن می‌کردند ّ 

پس از آنکه شاه به‌روی ایوان آمد نمایش هدایا آغاز شد و آنها را 
نخست از برابر وی میگذرانیدند و سپس دور میدان میگردانیدند و بیرون 
می‌بردند . هدانای سفیر هند را پیش از هدادای سفیر مسکوی از نظر شاه 
گذرانندند . این هداا م رکب بود از بيست و نه شتر حامل بارهای برحجمی 
که گمان می‌کنم پراز یارجه‌های کا ر هند بود . پس از آن اطاقك بزرگی راکه 
از حوهای طلابی سار نج زا ساخته بودند بمعرضص نما یش گذاشتند 
و سس مقدار زدادی د شمشیرهای مرصم و سلاح‌های دیگ رکه همگی به‌سنگهای 
قیمتی مزین شده بود » و در پی آن بیش از صد طبق پراز عمامه‌هایی که معمولا 
در ابران سر می‌گذار ند از نظرها گذشت و از این عمامه‌ها که در هند تهیه 
می‌شود در روی هر طبقی پنج تا شش عدد دده می‌شد . 

طبق‌ها همه جوبی و روی آن رنگ شده بود و در ابران همیشه برای 
حمل و نقل اشیاء و تقدیم هدابا از این طبق‌ها استفاده می‌کنند . یکی دیگر 
از هدابا دندان حیوان بسیار بزرگی بودکه دو تفر به‌دست گرفته بودند وقطعا 
دندال فيل ا نوعی ماهی بودکه از آن معمولا در ایران دسته چاقو و خنجر و 
سلاح‌های دیگر می‌سازند . پس ازآن نیز هدابای کم اهمیت‌تری بمعرض نمایش 
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در آمد که من به‌درستی ۲ نها را ندیدم » ولی در پایان پنج عرابه هندی‌از نظرها 
گذشت که هريك دوچرخ بیشتر نداشت ونشیمنگاه چیار گوش آنرانیز بی‌کرسی 
و هموار ساخته بودند بطوری که به‌طرز نشستن ما دو تفر به‌زحست در آن قرار 
می گرفتند ؛ ولی به‌رسم نشستن شرقی‌ها چهار نفر به‌خوبی می‌توانستند در آن 
حايی بگیرند و بر بالشهای گرد متعددی‌که در اطرافش جیده شده بود تکه 
TE‏ 

تمام این عرابه‌ها به‌طلا و پارچه‌های زربفت آراسته بود و هريك را 
دو گاو سفید بسیار پاکیزه می‌کشیدند که بر روی آنان نیز پارچه‌های ظربف 
و زیابی قرار داشت . گاوهای هندی باگاوهای ما تفاوت دار ند ددین معنی که 
بر روی پشت آنان نزديك گردن‌کوهانی قرارگرفته است و از این جهت به‌شتر 
بی‌شباهت نیستند » بعلاوه مانند اسب می‌دو ند و عرابه‌های هند » بعنی سرزمین 
شاه‌سلیم » به‌اندازه‌ای سبك هستندکه در موقم لزوم بلافاصله گاوها را از آن 
جدا می‌کنند و جرخهاشان را برمی‌دارند و دو نفر آنرا بر دوش خود قرار 
می‌دهند و حتی بهار تفاعات کو هها می‌بر ند و پس از اننکه جاده هموار شد از 
آنها را به وضع اول برمی گردانند و چرخهارا می‌گدارند و گاوها شروع 
به کار می‌کنند . 

مطلب جالب اینجاست که باوجودمساوی بودن‌هردو چرخآنها يك‌محور 
واحاہ ندارند و برعکس چرخ‌های عرابه‌های ما هریت از این چرخ‌ها محور 
خاص خود را داردکه انتهای آن با بست‌هابی به‌بدنة عرابه متصل شده » ولی 
این بست‌های چوبی نیز بسیار سبك و ظریف هستند. 

بعداز عرابه‌ها نوبت به‌جانوران عجیب رسید . نخست دوک رگدن را از 
برابر دید گان حاضرین گذرانیدند . می‌گویند این حیوانات با فیل می‌جنکند و 
بر روی دماغ آنان محلی که بادد بعداً شاخ از آن بروید دیده می‌شد . این 
دو حیوان هنوز خیلی جوان بودند » با وجود این تنه‌ای بسیار بز رگ به‌اندازة 
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گاوهای ما د ثد > ولی باهای نان کو تاه نود م خصو ص دویای جلو کوتاه‌تر 
رنگش نیز خاکستری است . بعد از آنها جانوری مانندگا و کوهی نمابان شد که 
شاخهای سيار درازی داشت و با وجودی که بآ نگاو می گفتند » ولی مطمّن 
هم از نژ اد دنگری ری و یت بی‌اطلاع ادن مملکت نام ا EN‏ 
نمی‌دانند . 

پس از آن نوبت به‌انواع گوزن‌ها و آهوهای عجیب و خران وحشی 
زردرنگ رسید و از همه تماشایی‌تر بز وحشی نقره‌فامی بودکه سهپا پیشتر 





نداشت یعنی دو با در جلو و بك پا در عقب که در قسمت بالا به‌رانهای حیوان 
ا کک 

هدایای سفیر هند با عبور هشت الی ده فیل پایان یافت . برپشت دو با 
سه فیل برجی قرارداده و در هر برج مردانی نشسته بودند » البته این برح‌ها 
شباهتی بهآنچه ما از لفظ برج در ذهن خود مجسم می‌کنيم نداشتند » بلکه 
سشتر به‌تختخوابی شباهت داشتند که الا و اطراف آنرا با پارچه‌های زرشت 
پوشیده باشند و این تخت از ناحیة طول تمام عرض بدن حیوان را فراگرفته و 
چندان بز رگ بودکه یك تفر می‌توانست به‌خوبی در آن بخوابد » ولی عرض 
تخت که از گردن تا کفل حبوان ادامه داشت کوتاه‌تر نود و دو فر به‌زحمت. 
می‌توانستند در آن به‌راحتی بنشینند . 

این تخت برای مسافرت اشخاص مهم که می‌توانند فیل نگهداری کنند 
سبار راحت است و حتی در جنگها نیز از وجود فيل استفاده می‌شود و جون 
مشرق‌زمینی‌ها به‌زانو می‌توانند برزمین بنشینند هفت تا هشت نفر نفنگچی با 
تبرانداز قادر ند در داخل این تخت قرا ر گیرند . فیلبان بیرون از تخت بر روی 
گردن حیوان می‌نشیند و او را هدایت می‌کند . این عمل به‌وسیلة دهنه یا 
مهمیز انجام نمی‌گیرد » بلکه وی قطعة آهن بسیار سختی که يك نوك آن تيز و 
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وك ددر قلاب‌ما نند است به‌دست دارد و حبوال را نهان وسیله هدات 
می کند و آهن‌را به‌سر و گوشش فرو می‌برد. پوست‌فیل به‌اندازه‌ای کلفت است 
که فرو بردن‌میله فقط] نرا می‌خاراند درحالی که هیچ‌حیو ان دیگری‌در مقابل ادن 
عمل نمی‌تو اند تاب مقاومت بیاورد . 

هبینکه نبایش هدایای سفیر هند به‌پایان رسید نمایش هدایای 
ماهی با حیوان دیگری بود از نظرها گذرانیدند بعدتعدادی فانوس‌با چراغهای 
بز رگد آوردند که به‌جای شیشه درآ نهاطلق نصب شده‌بود آ نگاه‌ نوت به‌خم‌های 
کوج پر از بطریهای عرق مسکوی رسید که در ایران طالب فراوان دارد و 
ظاهراً از بهترین نمونة عرق روسی بود و پس از آن شترهای متعددی 
گذشتندکه بر روی آ نها چليك‌های پر از عرق قرارداشت و گمان می‌کنم جنس 
این عرق‌ها به‌خوبی عرق‌های داخل شیشه‌ها نبود . با این ترتیب نمایش خاتمه 
یافت و حون هوا تاریك شده بود حراغانی آغاز گردید . 

شسه هفدهم و امرشاه درحالی که قلا تمام ساد را بحزعده معدودی 
که معمولا با او هستند » مرخص کرده بود از قزوین به‌صوب فرحآباد حرکت 
کرد تا زمستان را در آنجا به‌سر آورد و سفیر هند و عده‌ای‌از نزدیکانش را نیز 
با خود برد » زبرا چون تعداد همراهان سفیر به‌هزار » بلکه هزار و پانصد نفر 
می‌رسید بردن همه آنال امکان‌پذیر نبود . سفیران مسکوی در قزوین ما ندند 
تا زمستان را در آنجا سر آورند و مهماندار نیز در معیت نان در این شهر 
باقی ماند » شبة بزرگان دربار بجز عده‌ای که شاه شخصاً به] نها دستوراتی داده 
بود هريك به‌میل خود به‌راهی رفتند و من‌که دیگر مایل نبودم به‌فرحآباد بروم 
و از طرفی بیماریم نیز شدت بافته و تب و سرفه و سینه‌درد داشت مرا از باس 
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برایم فراهم بود عزیمت کنم . 

صبح روز حرکت شاه تعداد زیادی از سرهای بریدة ترکها راکه از 
مرزهای اطراف بغداد ارسال شده بود از مد نظ رگذرانید و یك اسیرترك را نیز 
که از همان سفحات به‌قزوین اعزام شده بود باو نشان دادند منتمی چون اصلا 
توجهی بهابر, موضوع نکرد و دستوری نداد سرها را در همان محلی که شاه 
آنها را دیده بود عنی در مقابل در بکوچك قصر باقیگذاشتند و چول نمی - 
دانستند با اسیر ترك جه کنند سرش را از تن جداکردند و در هعانجا انداختند 
و حسدش را مدفون ساختند ء حالا خودتان محم‌کنید مرگ و زندگی يك 
بدبخت به‌چه چیزهای پی‌معنی بستگی دارد . 

شاه نست ب‌سفیران مسکوی نبز عمل معنی‌داری انحام داد » و گمان 
می‌کنم از اینکه آنان او را با آوردن اینهمه عرق خمرخوار فرض کرده بودند 
حصبانی شده بود زیرا واضح اس تکه به‌هررکس قط ضعف او را تذکردهند در 
خشم فرومی‌رود . به‌هرحال » وی سبح روز عزیمت تمام خم‌ها را پس فرستاد 
و اظهار داشت فقط تعداد کمی از شیشه‌های عرق‌راکه برای‌مصرف او کافی است 
نگهداشته است و یه را مسترد می‌کند » زیرا می‌داند آنان شب و روز مشغول 
عرق‌خوری هستند و باید بهآنها کك‌کرد تا در ایران از این حیث در مضیقه 
نمانند . به‌این ترتیب شاه استناد عرق‌خوری را به‌خود آنها ست و در عین حال 
در حقشان تظاهر به‌اظهار مرحست کرد . 

در این ایام حال من به‌اندازه‌ای ند بودکه به‌یدر مقدس در اصفهان 
نوشتم مدفن مرا در آن شهر در نظر بگیرد » زیرا در صورتی که می‌توانستم 
زنده به آن شهر برسم ترجیح می‌دادم در آنجا به‌خاك سپر ده شوم . 

صبح روز یکشنبه با وجود رنجوری فراوان قصد عزیم ت کردم » زیرا 
به‌خود م ی گفتم که‌اگر قسست من مردن باشد این امر چه در فزوین و چه در بین 
راه اتفاق یفتد یکسان خواهد بود ولی در عوض اگر هرچه زودتر خود را 


f‏ ۱ ۱ سفرنامة بیترودلاواله 
بهاصفهان بتوانم برسانم برایم بهتر خواهد بود » زیرا اقلا در آنجا می‌توانم 
دوستان خود را ببینم و از محبتشان بهره‌مند شوم و در موقع مردن نیز آداب 
مذهبی درباره‌ام انجام گیرد . 

من نمی‌خواستم خود را به‌دست اطباء محل که همه ]نها از حکمت و 
طیابت بی‌بهره‌اند بسپارم و فقط به‌معالجات مختصری که خود صلا ح می‌دانستم 
اکتا می‌کردم . از جهت معالجه نیز اصفهان بهتر بود » زیرا در آنجا اقلاکانی 
بودندکه به‌طب غربی مختصر آشنایی داشته باشند و بخصوص روحانیون 
مسیحی در این قسمت مسلماً صاحب تجریباتی بودند و خلاصه هزاران دلیل 
دیگر نیز وجود داش ت که مرا به‌رفتن به‌اصفهان و ترك قزوین تشویق می‌کرد . 

با تمام این تفاصیل روز یکشنبه تتوانستم از قزوین حرکت‌کنم » زیرا 
شب قبل یکی از مهترهای دغل که مسلمان بود و على خوانده می‌شد چون از 
عزیمت قریب‌الوقوع ما مطلع شده بود دیوارة چوبی اصطبل را خراب 
کرده و با یکی از بهترین اسبان و مقدار زیادی اسباب و اثاثیه گربخته بود . 
به‌این ترتیب مجبور شدم یکشنبه را در قزوین بمانم و به‌اطراف و چوانب‌کس 
روانه کنم تا او را بیابند » ولی تمام مساعی ما به‌هدر رفت » زیرا بین تاریخ فرار 
و تاریخ تعقیب فاصله زیادی وجود داشت . اگر سرقت از طرف يك تفر بیگانه 
انجام می گرفت حاکم شهر مجبور بود از من رفع خسارت‌کند » ولی در مورد 
دزدی از طرف یکی از افراد خانه او مسئولیتی نداشت » زرا وظیفه خود من 
بود که همه گونه احتیاط را بجای آورم و صداقت و امانت اشخاص را بسنجم . 

چون هر گونه اقدامی را بدون نتیجه دیدم و از طرفی بیادم نیامدکسی 
ضمانت او راکرده باشد از خسارات خود چشم پوشیدم و سه‌شنبه بیستم نوامبر 
از طریق جاده مستفیم به‌سوی اصفهان روان شدم وجون استفاده‌از اسب به‌علت 
بیماری برایم امکان‌پذیر نبود به تخت روان که‌سیار مناسب‌حالم بودیناه بردم . 
بعد از طی سه فرسنك و يا سه فرسنگ و نیم اولین شب را در نود: ده 
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خرابی که درکنار جاده واقم شده بود به‌سر آوردیم وهمانجا چادرزديم » منتمی 
حون ] نجا غدا نمی‌تو انستیم پيداکنيم مایحتاج خودرا ازده دیگری که دورتراز 
جاده قرارداشت فراهم گردیم . 

صیح روز چهارشنبه موقعی که بارها را می‌ستيم يك ستارة دنباله‌دار » 
و این یکی بزرگترین آندو بود . شنیده‌ام در ایتالیا نیز راجع به‌این پدیده 
آسمانی صحبت سیار شرده است و به‌این تر تب من‌مطلب دیگری اضافه نمی کنم. 
در ادران و هند در اطراف این ستاره زداد صحبت می‌کنند و همگی انرا علامت 
جنگ و خونریزی می‌شمار ند وبه‌نظرم آمدکه ابرهای قرمز رن نیزبا آن‌همراه 
بود چون در آن سحرگاه تمام آسمان به‌رنگ خون در آمده بود . نو کران من 
می‌گفتند ستاره مذکور از چند شب پیش به‌اين طرف یعنی از اول ماه هر شب 

بعد از على بك فرسنگ راه پدر ملکیوردلیآنجلی ریس صومعة 
| گوستن‌های اصفهان را که به‌دستور پادشاه اسیانی در اتراك به‌سر می‌برد و 
تا بك‌سال پیش‌که فارسی باد نگرفته بود و فقط به‌زبان ترکی تکلم م یکرد 
اعتر افات خود را نزداو که خوب به‌زبان تر کی آشناست انجام میداد . 
مربوط به‌هرمز مذاکراتی انحام دهد . مآموریت او فقط از جانب سفیر اسپانی 
که اکنون بدون هیچ تتیجه‌ای در اصفهان و دور از دربارشاه هسر می در دنوده 
پلکه نایب‌السلطنة هند و حاکم هرمز نیز با اصرار این خواهش را از او کرده 
بودند » زرا قاصدیکه چندی پیش با نامه‌های متعدد دربارة این موضوع 
از جانب سیر اسیانی به‌نزد شاه رو آنه شده نود ه رگز مراحعت نکرده نود . 
من به‌محض ورود این قاصد اقدام‌کرده بودم تا او را به‌شاه معرفی کنند و البته 





۳ ۱ ۳۹ سفرنامة بیترودلاو اله 





معمولا این امر آسانی تیست . شاه او را به‌مهماندار سپرده و پیش از عزیست 
پاسخ لازم را نیز داده بود منتهی جون مهماندار شانه روزاز عرق‌های‌مسکوی 
مست لایعقل بود قدرت نداشت جواب شاه را به‌او با گوکند . من تمام این 
جربانات را برای پدر مقدس تعریف کردم و او تصمیم گرفت نخست به‌قزوین 
پرود تا بلکه شواند از نظربات شاه مطلم شود و در صورت عدم موفقست در 
حصول مقصود بعداً به فرحآباد عزیمت‌کند . 

بعد از خداحافتلی ما براه خود ادامه دادیم وهفت فرسنگ راه‌پیمابی 
کردیم سپس در ده ارسنج به‌استراحت پرداختيم » اندکی بعد پدر ملکیور نیز 
که در راه قاصد قبلی را ملاقات‌کرده و از نظریات شاه مطلع شده بود به‌همین 
ده‌رسیدو به‌من گفت‌حرف‌های‌شاه کاملامطا ب1 نجه که او قبلاحدس میزدبوده‌است» 
بعنی شاه گفته که مآمورین ایرانی تا مراجمت قریب‌الوقوع او به‌اصفهان نباید 
هیچ على انجام دهند . 

پدر مقدس به‌این ترتیب مسافرت خود را به‌فرحآباد پی‌مورد دیده و 
مراجمت کرده بود » با وجود این همان شب قاصدی را با عحله به‌اصفهان روان 
ساخت تا این‌مطالب را به‌اطلاع سفیر اسپانی برساند و در صورت یکه سفیر 
اصرار داشته باشد مجدداً باز گردد و در راه او را از جربان ۲ گاه سازد تا در 
سورت لزوم به‌فرح آباد برود . 

من از همراهی پدر روحانی چنان قوتی در خود بافتم که از تخت‌روان 
برخاستم و بر اسب تشستم و واقعاً از مصاحبت او و پدر دیگری که فرامانوثل - 
دلامادردی‌دیو ۱ خوانده می‌شد » و بك سیاهی ایرانی به‌نام نظر سات که قبلا او 
را می‌شناختم و دین عسوی داشت و هسحنین آشنایان دنل ) تأحدی نار احتی 
خود رااز داد بردم . 

پنجشنبه شش فرسنك دبگر راه رفتیم و شب را در کاروانسرای بز ر گی 


Fra Alanuel deila [21۲6 di Dio ۰ 





مکتوب بنجم (o‏ 





که در محل نستاً دو رافتاده‌ای بنا شده بود و کاروانسرای بیگم خوانده می‌شد 
به‌سر آوردیم . ابن‌کاروانسر توسط زینب‌بیگم دختر شاه طهماس و عم 
شاه‌عباس که اکنون نبزحیات دارد ساخته‌شده واطراف آن‌تمامامتعلق به‌اوست. 
ادن بانو اکنون ب‌علل اختلافات داخلی فامیلی مورد غضب شاه واقم شده و در 
قزوین به‌حال نیمه زندانی به‌سر می‌برد » منتهی شنیده‌ام اخیراً شاه‌اورا بخشیده 
و احازه داده است به‌اصفهان برود ولی دیگر اختیارات و نفوذ سایق را ندارد . 

جمعه يست و سوم نوامبر هشت فرسنگ راه رفتيم و شب به‌شهر 
کوچکی هه‌نام ساوه رسیدم . روز شنبه ه‌رودخانه‌ای برخوردکرديم و چول 
بل آن خراب شده بود به آب زدیم و پس ازپنج فرسنگ به کاروانسرایی که آنهم 
در محل دورافناده‌ای نا شده و گوهرآباد خوانده می‌شد رسیدیم » ولی این 
کاروانسرا واقعاً شاسته حنین نامی نبود . ۱ 

یکشنبه پنج فرسنگ دیگر راه پیمودیم و شب رادر کاروانسرایی واقع 
در شهر قم آرمیدیم . بطوری‌ که درکتاب شرح جنرافیا! نوشته شده این 
شهر در ازمنة قدیم قو آنا نام داشته و شهری از ابالت مدیا محصسوب می‌شده 
است . من به‌این نظر هنوز هم معتقد هستم و عقیده دارم حتی کاشان هم که 
جنوبی‌تر است جزء مدیا محصسوب می‌شود » با وجود این مردم محل این شهر 
را قسمتی از خاك عراق می‌شمارند . 

قم از شهرهای متوسط ایران‌است وازلحاظ بزرگی به کاشال نمی‌رسد» 
جمعیتش هم از آن شه رکنتر است » ولی در محل مناسب‌تری واقع شده و 
می‌توان گفت زسأتر است . حلوی شهر رودخانة کوچکی جارست که در اثر 
باران و آب‌کوههای اطراف بعضی اوقات خیلی بز رگد و پرآب می‌شود . در 
نزدیکی پل سنگی‌این رودخانه مقبره‌ای واقع‌شده که م ی گو بندخواهر امام‌رضا 
نکی از بازماندگان پیغسبر اسلام در آنجا دفن است و این خواهر نیز از طرف 


۵ 





Epitome Gengrafica -« 





E‏ ا رود 





مردم مقدس شمرده می‌شود و مدفن او زیارتگاه عمومی است . کوچه‌ها و 
بازار شهر نسبتاً خوب و تمیز و میدان شهر به‌حدکافی جادار و متناسب است 
و روبهمرفته تمام شهر به نظر من زیبا و دلگشا آمد . 

روز دوشنبه حرکت تکردیم تا حیوانات استراحت‌کنند و من‌که حال 
خود را بهتر حس می کردم از جا بلند شدم و قدری خربزه و هندوانه خوردم 
و نابرهیزی‌هایی کردم که بعدآبرآیم بسیار گران تمام‌شد. سه‌شنبه‌فقط سه‌فرسنک 
یکدی و مب رادیب قاسم آباد آرمیدیم. چهارشنبه راه‌پیسایی 

ما شش فرسنگ بود و شب را در دهی به‌نام سین سین بسر آوردیم . پنحشنه 

در حالی‌که قبل از طلوع سفیده صبح به‌اتفاق پدر ملکیور اسب میراندم برای 
اولین‌بارستارة دنباله‌دار کوجك‌تر رانیزمشاهده کردم که بسیارازاولی درخشان‌تر 
بود و هردوی آنیا تا چند روز بعد هم دیده می‌شدند . 

بعد از طی شش الی هفت فرسنک شب به‌کاشان رسيديم و در 
کاروانسرای شاه واقع در خارج شهر بار افکنديم و اتفاقاً همان اطاقی نصیب 
من شدکه موقع رفتن به‌فرحآباد نیز در آن سکنی‌گزیده بودم . در طول را 
با وجودیکه لباس پوستی برتن داشتم سرما مرا فوق‌العاده آزار می‌داد ودر 
کاشان نتوانستم حتی از بستر برخیزم » زیرا حالم بسیار بد بود . پدر روحانی 
ه‌ما خیلی کماث کرد و با وجودی که هیچکس از همراهان من از طبابت سررشته 
نداشتند چون او غداهای خوب که با شبوة آشیزی غربی تهبه شده بود برای 
من دستور می‌داد اقلا ضعیف‌تر نشدم ؛ در حالی که در قزوین بواسطهٌ نخوردن 
غذاهای خوب و سالم واقعاً مشرف به‌م رگ بودم . 

روز بعد از ورود ما به کاشان که آخرین روز ماه واسر ود فاصدی 
که از سمت سفیر اسپانی روانه شده بود پدر ملکیور را ملاقات کرد و جندنامه 
به‌او داد . 


سفیر اسیا نی درخو است کر ده بو د که‌یدر روح انى بارفاصله به نز دشاه بر ود 





منظر و شهر قم در قرت طفدطم 


از سفر‌نامة آدام او لثار یوس Adam Olearius‏ چاپ ۱۸۹۲۰ 
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زیرا وی اخبار مربوط به‌مذاکرات رابرت شرلی انگلیسی سفیر شاه ایران در 
دربار اسبانی را از طرسق هندوستان دریافت کرده بودا . 

مذاکرات دردارة این امر دور می‌زدکه پادشاه اسبانی به‌دهانة بحر احص 
چند کشتی جنگی بفرستد و راه دریابی هند را بهمکه و قاهره ببندد » در مقابل 
شاه ایران نیز اقداماتی به‌نفع پرتغالیهای هرمز و هند انجام دهد و شاید هم | 
قلعه‌ندر را بهآ نان باز گرداند. بادشاه اسیانی درخواست استرداد بحرین را نیز 
کرده بود ولی در این مورد رابرت شرلی از طرف شاه ابران اجازه‌ای برای 
مذاکره نداشت . ۱ 

پادشاه اسپانی نمی‌توانست به‌صحت گفتار رابرت‌شرلی اطمینان داشته 
باشد و اگرچه او انگلیسی و کاتوليك بود مم‌ذلك نسبت به‌او سوءظن داشت و 
این مناسبت می‌شواست قبل از امک مذاکرات از سرگرفته شود از نظریات 
شاه مستقیماً اطلاع حاصل کند . 

شاه اسپانی نسبت به‌اعزام کشتی به بحراحمر مخالفتی نداشت به‌شرط 
اننکه ابرانیان قلعه بندر را یس بدهند ومن قبلا ازتمام مطالب مطلع‌شده بودم» 
زبرا این اخبار پیش از اينکه به‌هندوستان پرسد و از آن طریق به‌ابران راه یابد 
توسط قاصدی که رابرت شرلی از راه حلب روانه ساخته‌بود به‌اطلاع شاه‌رسیده 
بود . جون رابرت‌شرلی مطالب خود را به‌فرانسه نوشته بود مو کدا درخواست 
کرده بود هبچکس جز پدر جووانی‌تادا و خلیفه کرملی‌های برهنه‌پا آنرا برای 
شاه ترجمه نکند و موقعی‌که پدر از نزد شاه بعنی از اردبیل مراجعت می‌کرد 
این قاصد را در قزون ملاقات‌کرده و او را با خود به‌اصفهان رده بود و من از 
ها هی NT‏ یقت ی 
اکآ EE‏ کند EES‏ تحار توت ابر تعورا خا ی است بر تا نها وا گذاید 
بهشرطی که آنان دد مقا بل ادویه وقلفل و اجناس هندی تحویل دهند ۰ سردایرت شرلی بعد از 
مرا نطو نی وکال ذد یی وباکین دا کرات یفن ات ری مو کی که سین اپا ی 


دون گارسیاد سیلوائی فیکور ! درخواست استرداد بحرین وسرزمین‌های دیکر مورد اختلاف را 
کرد شاه چنان در خشم شد که دیگر به‌هیچگو نه مذا کره‌ای تن در نداد .م . 





YA‏ سفرنامة بیترودلاواله 





نامه‌های او که از اصفهان برای مهماندار ارسال شده بود هجر بان آمر بی‌بردم . 

پدر جووانی چنین اظهارنظرکرده بودکه چون از شاه اذن مرخصی 
گرفته دیگر نمی‌تواند فوراً به‌نزد او مراجعت‌کند و از طرفی حون از احتیاط 
به‌دور است که نامه‌ها را توسط قاصد روانه سازد ]نها راییش‌خود نگاه می‌دارد 
تا دستوری در این‌باره ازطرف اعلیحضرت صادر شود . وی در این مورد برای 
من نیز به‌اردییل نامه نوشت و تقاضاکرد مطالبش را به‌عرض شاه پرسانم منتهی 
نامه اش موقعی به‌من رسیدکه اردییل را تركکرده بودم و نمی‌توانستم به آن شهر 
برگردم ؛ در نتیجه فکر کردم ممکن است این اقدام را در قزوین انجام دهم » 
زرا شاه‌که در اثر صلح با تررکها نسبت به‌اینگو نه موضوعات بی‌علاقه شده بود 
براش ششماه زودتر با دیرتر نیز تفاوت نداشت و به هرحال دستور داد پدر 
جووانی در این هوای بد خود را بهزحمت نباندازد و نامه‌ها را نزد خود 
نگامدارد تا موقصکه شاه به‌اصفهان رفت نها را بگیرد . 

قاصدی که به کاشان نزد پدر ملکیور آمده بود نیز مآمورتی در همین 
زمینه داشت و همانطور که نوشتم طبق دستور سفیر از پدر روحانی خواهش 
کرد به‌فرح آباد برود و شاه را ملاقات کند ؛ ولی من عقیده داشتم که شاه 
به‌فرح] باد رفته است تا از خستگی‌های امور مملکتی‌اندکی رهایی‌بابد ومسلا 
اگر نخواهد در این زمینه مداگراتی انحام دهد رو نشان نخواهد داد . 

روز یکشنبه دوم دسامبر هسگی کاشان را ترك‌کردیم . پدر روحانی 
عازم فرحآباد شد و من به‌سوی اصفیان رفتم و چون می‌خواستم مسافرت را 
شبانه انجام دهم طرف عصر حر کت کردیم. پساز طی هفت‌فرسنگ راه دوساعت 
قبل از دمیدن سپیده صبح به‌کاروانسراییکه به‌نام بناکننده آن کاروانسرای 
خو اجه کاظم نطنز ی خوانده می‌شد رسیدم و در آنجا به‌استراحت پرداختيم : 

غروب دوشنبه به‌راه افتادیم و شبانه هشت فرسنک راهپیمایی کردیم و 
صبح روز بعد یعنی سه‌شنبه موقعی که آفتاب دمیده بود در کاروانسرایی که در 


مکتوب پنجم 1۳ 
کنار باغ شاه موسوم به‌تقی ] باد و اقم شده بود و من در موقع مسافرت از 
اصفهان بەفر ح1 باد شرح نرا داده‌ام استراحت کردیم . غروب سه‌شنبه حر کت 
کردیم و پس ازطی هشت فرسنگ‌صبح روز بعد به کارو انسرای لله‌پیگ رسیدیم 
و در آنجا توقف کردیم . این کاروانسرا را له یک که یکی از مآمورین‌عالیرتبه 
و خزانه‌دار شاه در اصفهان است بنا کرده و به‌همین مناسبت به‌نام او خوانده 
و 

غروب جهارشنبه محدداً براه افتاديم و هشت فر ستاك راه پیسودیم و 
صبح روز بعد به‌دهی به‌نام برتیان رسیدیم و در قلع این ده که با اسفهان فقط 
یك فرسنگ راه فاصله دارد بارانداختيم . از آنجا من قاصدی به‌اصفهان روانه 
ساختم تا مآمورین را از ورودم مطلع‌کنند و توسط آنال خانه‌ای در اختیار 
بگیرم » زبرا خانه قبلی من در اصفهان اکنون محل اقامت سفیر اسیانی شده 
بود . در همان‌حال که در این ده بیمار و ستری بودم پدرهای روحانی اصفهان 
اعم ازکرملی‌های برهنه‌پا و اگوستن‌ها ودوستان دیگر به‌دیدن منآمدند وچند 
بانو از خانم معانی نیز دیدن کردند . 

غروب روزشنبه هشتم دسامبر به اصفهان وارد شدم و به‌خانه‌ای که قبلا 
برایم آماده کرده بودند رفتم . این خانه را خود من از ميان جند خانه‌ای که 
به‌من پيشنهاد شده بود اتتخاب کردم » زیرا با وجودی که کوچکتر از خانة قبلی 
من در اصفهان بود این مزت را داشت که نزدیكث خانه پدرهای روحانی مسیحی 
واقم شده و برای من رنجور بسیار مناسب بود . 

در آنجا بلافاصله عدة زیادی از دوستان به‌دیدنم آمدند و از من سا 
محبت زباد عیادت کردند . تمام کسانی نز که قلا در خدمت من بودند و ب‌علت 
اینکه نمی‌خو استم باخود عدة زیادی‌را به‌مسافرت ببرمآنها رادر اصفهان برجای 
گذاشته بودم دوباره به‌نزد من آمدند . یکی از آشنایان بانو معانی که بك‌زن 
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بسیار نیکوسیرت آسوری و از اهالی ماردین بود وگرچه جاناگاا خوانده 
می‌شد » ولی بانو معانی به‌اومیمی بعنی مادر بز رگ خطاب‌می کند به‌نزدما آمد و 
دوشیزه ماربوچا" دختربچۀ گرجی نی زکه در غیاب ما کشیشان سیحی 
از او مواظت می‌کردند مجدداً به‌نزد ما مراجعتکرد . ماربوجا نامی است که 
نانو معانی براین دختر گذاشته و نام اصلی او تیناتین زیبا است* . این دختر 
تیم است بعنی پدر خود را موقعی که گرجستان به‌دست شاه‌عباس وبران شد 
۱ 





ز دست داده و مادرش هم در موقع معاجرت به‌ابرال مرده است . در اواخس 
ژون سال ۱۰۱۷ یکی از دوستان گرجی او را به‌خانة ما آورد تا به‌نگهدارش 
پپردازیم» زرا آنان نگران بودند مماداشاه طوری که عادت‌اوست این‌دختر بحه 
راکه فقط هفت سال داشت به‌خانۀ خود ببرد با بە‌دست یکی از بزر گان درباری 
بسپارد و واضح بودکه به‌این ترتیب تعالیم مذهبی اسلامی‌کار خود را می‌کرد 
و این طفل را به‌آسانی می‌توانستند از دین مسیحی منحرف سازند . جون در 
خانة ما این خطر برای او وحود نداشت و ما از اتباع با از علامان شاه نبودیم 
دوستان نیکو کار ما فکر کردند هترین راه نحات دختر در این است که او را 
به‌ما سپارند و چون در این‌باره خواهش و حتی اصرارکردند او را بهنزد خود 
آوردیم و هترییتش همت گماشتيم و براثر این اقدام نه‌تنها دوستان خود را 
راضی کردیم بلکه در راه رضای خداوند نیز قدمی برداشتيم و چون فرزندی 
نداشتيم ۳ به‌فرزندی قپول کردم . وقتی بعدا به‌قصد همراهی شاه به‌اردو 
رفتم تا شاهد جنگهای او باشم صلاح ندیدم این دختر را با خود همراه ببرم در 
نتیجه وی را به‌بدرهای روحانی‌که آنان نیز مهمان شاه بودند و از مزابای آن 
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همان کسی است که پیترودلاواله بعداً او را به‌عقد ازدواج خود در می آورد . دد این مورد به 
مقدمه سر اجعه شود . م . 








مکتوب پنجم ٠۰‏ ۱ 
استفاده م یکر دند سپردم و میمی را برای سرپرستی او تعیین کردم . 
پدرهای روحانی پرتغالی بانوی دیگری را نیز به ما سپردند واو همسر 
نظریبك عیسوی بود که سابقاً ازاو یادکرده‌ام. این‌بانو نیز مسیحی وپرورش ‌بافته 
بانو شرلی همسر رابرت‌شرلی انگلیسی بود . بانو شرلی از خاندان‌های بز رگ 
چرکس بود و چون شوهرش به‌عنوال سفیر ابران به‌دربار پادشاهان اروپا 
اعزام شده بود وی نیز مسافرت‌های زیادی به‌اروپا و آسیا انجام داده بود . 
این بانو که لبلی نامیده می‌شد به‌اتفاق میمی در تمام مدت دوری ما از اصفهان 
از ماریوچا به خوبی پذیرایی کرده بود و بعد از مراجعت ما همگی مجدداً 
به‌نزدمان باز گشتند . بانو لیلی دخترکی سه‌ساله داشت و خدمتگار او نیز که 
دختری سباه بوست بود و مشکی خوانده می‌شد در خانهة ما مشغول کار شد . 
در آغاز ورود بهاصفهان من به‌علت بیماری مدت‌هادر رختخوات ماندم 
و فقط روز شانزدهم دسامبر توانستم بستر را ترلك کنم و برای انجام مراسم دعا 
به کلیسا بروم . بعد از آن تاریخ می‌توانستم مختصری راه بروم منتهی سرفه مرا 
به‌شدت آزار می‌داد و دندة بهلوی جب من به‌طرف سینه‌فوق‌العاده دردمی کرد» 
بدتر از همه اینکه دائما مختصری تب داشتم و حالت خستکی شدیدی در خود 
احساس می کردم بطور ی که پرایم مسلم بودکه دوستان خود را در کشورم‌دیگر 
نخو اهم دید . جون اطاء و دواهای تحویز شده آنان کاری از پیش نبردند 
بالاخره درصدد بر آمدم شخصاً به‌معالجه خود پیردازم و در این راه فقط از 
دستورهای یکی از پدرهای روحانی آ گوستن که سالهادر هندوستان پرستاری 
بیماران راکرده و تجربه‌هایی آموخته بود پیروی کردم . 
معالحه‌ای که برای خودم تعیین کردم از این قرار بودکه از خوردن 
ميو هوم رکبات و تنقلات‌خودداری کردم و غذایممنحصر به جوجه توآم با کشمش‌پخته 
شد » زبرا مزه آنرا دوست داشتم و بعلاوه قوت داشت . صبح‌ها نیز بلافاصله 
بعد از برخاستن از رختخواب يك کاسه شیر بز که آنرا جلو چشم‌خودم ازیستان 
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حبوال دوشیده بودند می‌نوشیدم . در ظرف روز و حتی در مدت شب نیز 
ور و حرعه‌حرعه آب‌مخلوط با گلان که صندل‌قرمز درا ر نده کرده نود ند 
می آشامیدم و باید اضافه کنم که نوشیدن این محلول که فوق‌العاده برفع عطش 
من کمات می کرد در اینجا بسیار مرسوم است . 

با همین وضع عید نوئل راگذرانیدم و سال ۱۱۱۸ تمام شد و اکنون 
که سال ,۱۰۱۵ آغاز شده حالم رو به‌بهبود است و وضع روحیم نیز بهتر شده و 
می‌توال گفت سرفه هم قطع شده و جز مختصری ان باقی نما نده اسن 

در این ایام ارمنی‌های مسیحی حلا 9 دسر بگویم تید اد زادی از 
نان که دار ای مقام ۳ منزلتی هستند به‌فرحآباد نزد شاه رفتند ۳ هدادایی تقدیم 
کنند 4 زیر حدس زده بودند که جون مدنی است از او دیدن نکرده‌اند اوقاتش 
تلخ شده است . شاه قبلا از اصفهانی‌ها در این مورد گله کرده بود و در نجه 
کلانتر شهر که بسیار مضطرب و پریشان شده بود برای جل وگیری از مجازات 
به‌اتفاق عده‌ای از مردم سرشناس شه رکه همگی آنان نیز گرفتار ترس و هراس 
شده بودند ا هدهه‌های گرانها به‌سوی فرح باد رو نهاده نود و شاه که ازادن 
جریان مطلع شده بود پیغام فرستاده بود که خودش به‌زودی به‌اصفهان خو اهد 
آمد بنابراین لازم نیست آنها از جای خود حرکت‌کنند و تصریم‌کرده بودکه 
اوقاتش از آنان تلخ نشده اسٽت . 

ارمنی‌ها به‌فرح آباد رفتندوشاه‌به خوبی ازا نها استقبال کرد وبنابه‌رسوم 
معمول به] نها خلعت داد و از هدایایی‌که براش برده بودند فقط جندحیز جال 
ساخت خارجه را برداشت و دستور داد به‌جای شه سبصد تومان پول نفد 
کردند و پرداختند. قبل‌از اینکه آنان شاء‌را ملاقات کنند برایشان پیغام‌فرستاده 
نود که ملظو رشان حبست و ۲ اادد رکو است گنل به نها اجازه‌داده شود 
به‌تر کیه آبریشم بفرستند یا قصد دیکری دار ند ؟ 


ِ ۱ IES 
ارامنه جواب داده بودند درخواستی دراین‌باره ندارند و مأمورین‎ 
عالبر تبه دربار نیز آنها را برحدر داشته بودندکه مبادا خواهشی در ابن‌زمینه از‎ 
شاه بکنند زیرا صلح با ترکها جز بك امر ظاهری بیش بست و دشمنی دبرین‎ 
بیش از همیشه برقرار است و دير با زود جنگ دیگری ميان دو کشور اتفاق‎ 
خواهد افتاد . بك ارمنی‌که از فرحآباد باز گشته بود روز سيزدهم فوریه این‎ 
اخبار را بهمن دادو گفت در فر ح1 باد جهل‌هزار خانواده ارمنی و دوازده هزار‎ 
خانواده گرجی و هفت‌هزار خانواده بهودی و در حدود ست‌هزار خانواده‎ 
مسلمان اهل شیروان و عده‌ای از مردم‌گیلان و سرزمین‌های دیگر زندگی‎ 
میکنند که اهالی بومی و درباربان را نیز باید به‌اين رقم اضافه کرد . این‌مطالب‎ 
را می‌نویسم تا متوجه شوید که تشکیل این شهر باچه مقیاس وسیعی‌شروع شده‎ 
است و مرتباً وسعت و جمعیت آن روبفزونی است منتهی باید صبر کرد ودید[یا‎ 
بعد از مرگ شاه عباس نیز این وضع ادامه خواهد داشت با شیرازه‌کار از هم‎ 
خسف‎ 
بعداً شنیدم یکی از ارمنی‌هابی که شخصاً نیز زباد به‌امر حمل ابریشم‎ 
علاقه‌مند نبوده و یش از دوازده بار اپریشم نداشته است در طی حله ملاقات‎ 
برای خو شآ ند شاه و بدون جلب موافقت دیگران اظهار داشته است که احالی‎ 
جلفا راضی هستند برای هربار ابربشم پنج تومان‌یعنی پنجاه‌سکه به‌اعلیحضرت‎ 
بدهند به‌شرطی‌که بهآنها اجازه داده شود اپريشم خود را از راه ترکیه حمل‎ 
. کنند » زیرا زندگی تمام آنان به‌این امر بستگی دارد‎ 
شاه که اکنون این حرف د رگوشش فرو رفته مايل است ست ابریشم فقط از‎ 
راه ترکیه به‌همه‌جای دنیا حمل شود تا از هر بار پنج تومان نصیب او گردد‎ 
ولی صاحبان ابریشم به‌این نحوه عمل راضی نستند و کسانی که دوست سبصد‎ 
بار ابریشم دارند چنان تنگ حوصله شده‌اند که به‌هرحیله‌ای متوسل می‌شو ند تا‎ 


این مبلغ گزاف را نیرداز ند 








بدهم که بعد از مذاکرات چند ماهه بالاخره در آخرین روزهای ایام کار ناوال 
ازدواج خواهر بانو معانی راکه سومین دختر خانواده است و همانطور که قبلا 
نوشتم بانو معانی از مدتها پیش به‌این طرف او را برای همصحیتی به‌نزد خویش 
آورده است عملی ساختيم . 

اسم خواهر زن من لعالی است که از اسم لعل یعنی یك سنگ قیمتی 
مشتق می‌شود . شوهر او بکی‌از ارامنة جلهاست وخواجه آستو از ۲تورخو انده 
خواجه زاتور صدا می‌کنيم . من این جوان بيست و چهارساله را از بین 
خو استگاران متعدد انتخاب کردم زرا گرحه از متمول‌ترین افراد ارامنه نست » 
ولی مسلا از لحاظ احدالت فامیلی از محترم‌ترین آنال محسوب می‌شود و بسیار 
پر ست شده است و بعلاوه عموزاده و دست پروردة خواجه آبدیك از بزرگان 
خود را از دست داد و در نتیحه خواجه ديك او را بزرگذکرد و تربیتش 

خواجه آندبك نه‌تنها کاتوليك خوبی است و به‌همة فرنگی‌ها 
علاقه‌مند است » بلکه اصولا به‌اندازه‌ای با تقوی است که می‌توان گفت آننه 
مدهب و مسیحیت شرقی است . او با وجودی که دارای فرزندان متعددی است 
دارابی خود را یش از آنکه‌صرف مخارج خانه کندیرای بای کلنتاها ونژ سنات 
آنها از قبیل چراغ و قندیل‌های زرین و سیمین و تابلوها و تصاویر گرانبها 
خر ج می‌کند و اکنون‌در جلفای اصفهان» که شاه‌عباس پس ازخراب کردن جلفای 
ارمنستان در کنار ارس » ارامنه را به؟ نجا کوج داده‌است قريب ده کلیسای خوب 
وجود دارد که یکی از آنها را خواجه آبديك ساخته و تمام مخارج آنرا به‌عهده 
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کلیساهای متعددی به‌نام این‌خواجه معروف است . 

این مرد ننک و کار در شهرهای اطراف نبز مرت مشغول عمران وآبادی 
انس و او میم در نیز انجام داده‌که سیار درخور ستایش است بهابن 
معن ی که درجنگهای گذشته ارمنستان وگرجستان موقعی که‌هزاران هزارسیحی 
آواره و دردر و عدة زیادی از آنان گرفتار و اسیر شدند وی برای رضای 
خاطر خدا با پول خود قریب چهل‌هزار تفر را خرید و آزادکرد و پسران را 
به ید رال و زنان را به‌شوهران و خویشان را به‌یکدیگر رسانید و از تفرقة آنان 
جلو گیری کرد و چون برای انجام این منظور خداپسندانه پول کافی نداشت و 
نمی‌توانست ابریشم خود را نیز به‌فروش پرساند از خان شیروان که فرزند یکی 
از ارامنه مسیحی است پول‌قر ضکرد و ابربشم و دیگر اموال خود را ون 
کرو تا 

اکنون می‌توانید پیش خود مجسمکنید که علت اتتخاب پسرعموی این 
مرد و نز رگ شدة او به‌عنو ان داماد خانواده حه بوده است و علاوه برجلب 
رصانت برادر و خواهر عروس که در اصفهال حاضر بودند نامه‌ای نیز ب‌مادرش 
نوشتم و موافقت او را با این ازدواج جلب کردم . 

روز چهاردهم فوربه یکی از خواهران داماد به‌خانة ما آمد و برای 
عروس چشم‌روشتی آورد . این چشم‌روشضی طبق رسوم یکی از اشیاء مورد 
علاقة زنان از قیل سینه‌بند » گوشواره » دستبند و امثال آن ناد باشد که 
آورنده با دست خود عروس را با آن ژشت می‌دهد . در آنل موقع دوران 
روزة ما آغاز شده بود » منتهی ارامنه که هنوز از تقوم قدیم استفاده می کنند 





۷-۱ کهارت در یادداشت‌های خود می‌نوسد که نام صحیح این ارسی خواجه آوتيك با با کیان 
و دانی اصلی یاخعمان کلیسای مر ‌یم مقدس دراصفهان بوده است. خواجه آو تيك درتال ۱۰۱۳۹ 
میلادی و فات یافت .م. 
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هفته انحام دهیم تا به‌تأخیر نیفند . 

رور جع پانزدهم فوربه خانة ما پراز بانوان متعدد ارمنی و گرجی 
و آسوری و مسلءان بود و اندکی بعد از نیمه شب داماد به‌اتفاق خوشان خود 
با صدای تقاره و طبل و آلات موسیقی دیگر به‌خانة ما وارد شد و بدون اینکه 
قادر به‌دیدن عروس باشد تا صیح با ما بەصحبت نشست زیرا رسوم و عادات 
محل چنین اقتضا می‌کند . البته در تمام مدت نواهای موسیقی ادامه داشت . 

عروس در اطاق دیگر بسر می‌برد و تمام شب را بدون اینکه بخواید.با 
بانوان دیگر به گفت و شنود مشغول بود. وی طبق رسوم وعادات محل آراش 
شده و دستهایش حنا بسته بود ۽ جالب توجه‌تر از همه اینکه صورتش را نیز با 
برگهای اکلیل‌زده بر تک طلابی آراسته دودند و این دنگر کار از جیزهای 
عجیب عالم بود . دور عروس چراغ‌های متعددی چیده بودند و روی صورت 
او تور ابربشی‌صورتی رنگی قرار داشت که برآن نقش بك خورشید طلابی 
ی ىور 

بانوان تمام شب زدند و خواندند و رقصیدند و برای اشکتة ست 
به مردان نبزمحتی کرده باشند بعبی اوقات جلو ما نیز این کارها انجام‌داد ند ۹ 
معمو لا در بین ابرانیان زنان با روی باز در حضور مردان حاضر نمی‌شو ند و 
ارمنی‌های عیسوی نیز به‌تبعیت از آداب و رسوم کشور این کار را نمی‌کنند 
ولی چون ما فرنگی بودیم و طرز زندگیهان متفاوت بود زنهایمان برایشان 
آهمیتی نداشت با روی باز جلو مردان حاضر شو ند و باىد اضافه کنم که گرجی‌ها 
نیز عیناً مثل ما رفتار می‌کنند . موقعی که ما فقط با خودمان هستیم طبق آداب 
و رسو م مسیحی رفتارمی کنیم و موقعی که ابر انیهای‌مسلمان‌هي‌حضور دار ندز نهای 
ما روی خود را می‌پوشانند و طبق رسوم آنان رفتار می‌کنند » ولی این‌پیروی 
از آداب و رسوم اسلامی منحصر به‌همال رو گرفتن است . 

رقص توآم با آواز بانوان خالی از طف نیست وآنان درعین خواندن 
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می‌رقصند و به‌بدن خود هزاران گونه حرکات ملیح و جذاب می‌دهند. آوازها 
عبارت از تصنیف‌هایی است که مناسب وضع مجلس است و بائوب ی که سردستۀ 
رقاصه‌هاست شعری‌می‌خواند و به‌جای‌مخصوص یکه رسیدهمگی باهم جملاتی‌را 
تکرارمی‌کنند. یك بانوی آسوری که دوست‌خانم معانی بود وییگی‌خانم نامیده 
می‌شد و گرچه روی زیبابی نداشت » ولی بسیار شیرین بیان بود و قدوبالای 
رشیدی داشت این آوازها و رقص‌ها را خوب می‌دانست و به‌این مناسبت غالبا 
سردستگی بانوان را برعهده داشت . 

من ادن صحنه‌ها را دوست دارم و به‌اين مناسبت حتی بدود عروسی 
نیز غالبا در منزل‌ما از این‌خبرهاهست» زیرادراین صفحات‌ز نان‌جز دید و بازدید 
تفریح دیگری ندارند و این ملاقات‌ها غالبا توآم باخوردن ونوشیدن وخواندن 
و رقصیدن است و ملاقات و صحبت به‌نحوی که در نزدما مرسوم است‌در اینجا 
مفهومی ندارد . ما بدون اينکه به‌میهمانهای خارجی نیز احتیاجی داشته باشیم 
خودمان به‌اندازة کفایت زنان و دخترانی‌که از رقص و آواز اطلاع داشته باشند 
در خانه داریم و روبیمرفته تعداد آنان بده دوازده نفر می‌رسد! که همه‌موقع 
روز و شب آماده‌اند تا حاضردن را س رگرم کنند . 

صبح شنبه همین که روز بالاآمد همکی به‌کلیسای کرملی‌های برهنه‌پا 
رفتیم و در آنجا بعد ازانجام دعا عروس مراسم اعتراف و تعمید را به‌جای آورد 
سپس همگی سوار براسب شدیم و عروس را به‌جلفا هدایت‌کردیم وبه کلیسای 
اصلی ۲ نحا بردیم ( ارامنه از ما درخواست‌کرده بودند این کار را بکنيم و ما 5 
برای خوشآمد آنان چنین‌کرديم ) و طبق آداب و رسوم ارمنی » و توسط 
کشیش‌های ارمنی » بخصوص‌کانی که می‌دانستيم کاتوليك‌های خوبی هستند 
و از پاپ اعظم ما تبعیت می‌کنند » مراسمی به‌جای آورده شد . 





۱- در اینجا نویسده به‌معرفی بك یات این با نوان و دوشبز گان می‌پردازد که برای اجتناب 
از تطویل کلام از ترج آن خود داری شد . م . 
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جلفا اند کی خارج ازشهر اصفهان واقم است‌یعنی درآن‌طرف رودخانه 
بعد از پل چهارباغ قرارگرفته و همگی سواره بهآنجا رفتیم . گروه‌رامشگران 
با ساز و طنبور و دایره زنگی و تقاره جلو ما می‌زدند و می‌خواندند ؛ قستی‌از 
| انرا داماد فرستاده بود و عدۀ دیگر کسانی بودندکه قلا در خانة ما حضور 
داشتند . وقتی تشریغات کلیسابی تمام شد به‌همین نحو عروس‌را به‌خانة خواجه 
آبديك بردیم » زیر وی برای نشان دادن علاقة خود و همچنین به‌سب اینک ه 
خانۀ داماد هنوز در حال ساختمان بود می‌خواست عروس نخست همنزل او 
وارد شود . طبق آداب و رسوم تمام روز را در خانة خواجه ماندیم 1 
مهمانی‌ها معمولا يك‌روز و يك شب به‌طول می‌انجامد منتهی من که خسته بودم 
هزاران عدر وبهانه آوردم و شب‌به‌خانه مراجعت‌کردم . با این عروسی به‌مراتی 
دوستی ما فرنگی‌ها با ارامنه و بخصوص با بزرگان آنها در جلفا افزوده شد » 
بخصوص که من نسبت به‌همةکان که از این عروس قبلا خواستنگاری کرده 
بودند بسار مهربانی کردم و به۲نها اطلاع دادم که او دارای جند خواهر دنگر 
نیز هست و در این بیان خود واقعاً صادق بودم . 

امیدوارم بتوانم این افراد را به‌لزوم اطاعت از پاپ و اقف سازم وآنها 
را وادار کنم تا کاتوليك‌های خوبی شوند » زبرا برعکس آنچه سضی‌ها تصور 
می‌کنند تسام آنها و با حداقل تمام افراد خوب آنها به‌اصول این آیین کاملا 
آشنایی دارند و به‌هیچوجه از آن بیکانه نیستند . تمایل زیادی که این افراد 
به خویشاو ندی با نزدیکی‌بامن دارندیرای این‌است که از حمایت من برخوردار 
شوند و از ترسشان نست به‌شاه که فعلا حد و اندازه‌ای برآن متصور نست 
کاسته شود و می‌دانند که من تا از اطاعت ]نان نست به‌یاپ و کلیسای کاتولرك 
کاملا مطمئن نشوم هر گز اقدامی به تفعشان انجام نخواهم داد . 

بعد از اینکه ایام‌عیدیالسیری شدعروس‌ودامادطق دعو تی که‌از آنها 
کرده بودیم بهخانة ما آمدند وهنوز هم دراینجا به‌سر می‌برند» زیرا ازیك‌طرف 
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من صحبت و معاشرت را دوست دارم و از طرف دیگر چون در موقع عروسی 

بعلت بیماری آنطور که بايد و شاید در مراسم شرکت نکردم اکنون می - 

خواهم از طریق بربا کرد ضیافت‌های متعدد این عمل خود را چبران کنم . 
فعلا همه با شادی و خوشی ایامی را در جلفا و ایامی را در اصفهان 





م ی گذرانیم و مسیحی‌های مشرق‌زمین نیزواقعاً ازتثار جان ومال‌در راه‌دوستان 
و خوشان خود دریغ ندارند و این رسم عالی آنها درخور هرگونه تقدیر و 
ستایش است . به‌این ترتیب عروس اوقاتی را در خانة من و ایامی را در خانة 
خود با خواجه آبديك به‌سر می‌برد و همه نهایت کوشش را به کار می‌بندند تا 
بهاو خوش بگذرد . 

تعجب تکنیدکه اینهمه دربارة يك مسئله کوچك و کم اهمیت صحبت 
کردم » زبرا علاوه‌براینکه می‌دانم مایل هستید نسبت به‌همه چیز جزیی اطلاع 
حاصلکنید به‌عقیدة من شرح این وقایع به‌شناسایی آداب و رسوم یك سرزمین 
كمك شایبانی می کند . 

مقارن با این ایام یا اندکی قبل از آن دومطلب اتفاق افتادکه نمی‌توانم 
آنرا به‌سکوت برگزارکنم » اول اینکه پدر ملکیور باپاسخ شاه از فرحآباد 
مراجعت کرد و شاه گفته بودکه اکنون با ترکها صلح کر ده است و اعزام کشتی 
جنگی از طرف بادشاه اسیانیا دیگر مورد علاقه او بست و بأك‌وجب از اراضی 
راکه از برتغالیها گرفته است پس نخواهد داد . البته در این مورد شخص شاه _ 
حرفی نزده بود منتهی آقامیر از قول اوگفته بود و به‌هرحال نتبحه 
یکی است . 

پدر روحانی از يكك‌جهت ناراضی بودکه چنین پاسخی دریافت کرده و 
بعلاوه در فرحآباد نست به‌او احترامات همیشگی هعمل نیامده است » ولی‌از 
طرفی سيار خوشنود بودکه از شاه اذن مرخصی دریافت‌کرده و می‌توانسد 
ب‌وطن خود نزد عیسو بها مراجعت کند و به‌حکام ومآمورین کشور نیز دستورات 
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لازم برای تأمین راحتی مسافرت او صادر شده است » زیرا شاه‌عباس برای 
اینگو نه امور که خرجی برایش در بر ندارد و واجد اهمیت یست سخت 
نمی گیرد . 

مطلب دیگر اینکه چون می‌خواستم آداب روزه را در ایام چهلگانه 
انجام دهم و از خوردن گوشت امتناع می کردم خیلی ماهی شور که از دریای 
ماز ندران به‌اینجا می‌آورند خوردم . در رودخانه‌ای‌که از اصفهان می‌گذرد 
ماهی وجود ندارد با اگر وحود داشته باشد کم است » زیر این رودخانه ندرا 
نمی‌ریزد و پس از اینکه به‌هزاران شعبه تقسیم شد در مرداب فرو می‌رود . 
علاوه رماهی در خوردن اسفناج و چیزهای ناسالم و کم‌قوت دیگر نز ظاهراً 
افراط کردم » زبرا دوباره مرض من عودت کرد و تب خفیف و مداوم آغاز شد 
و همان عوارض اولی برو کرد . شبی که به‌علت تب و کسالت نتوانستم بخوایم 
حتی نقشة مقبرة خودراکه بابد در خارج از شهر و در دشت‌های اطراف بناشود 
در فکر مجم‌کردم و تزیینات آنرا در نظرگرفتم و از بانو معانی نیز خواهش 
کردم نرا به‌خاطرداشته اشد تا تعدا هروی کاغد بیاورم » بالاخره مجبورشدم 
روزه خود را نیمه کاره رها کنم و مثل سایق به‌خوردن شیر و صندل بپردازم و 
امیدو ارم که دراین ميان به‌خدعه شیر زن به‌خورد من نداده باشند . به هرحال » 
بخواست خداو ند اينك مجددا حالم دکلی خوب شده و اثری‌از بیماری وسرفه 
در من وجود ندارد . 

یکشنبه سوم مارس به‌ملاقات چندتن از روحانیون مسیحی رفتیم که 
ازهرمز به‌اصفهان آمده‌بودند تا به‌رم‌بروند! . صبح‌زود روز بعد پدر ملکیور- 
دلی] نجلی که بارها نام او را برده‌ام از اصفهان عازم رم‌شد تاسپس به‌علت ضعف 
۱- نویسده انامی يك‌يك آناند! ذکرمی کندکه ترجمة آن زاید بدنظی رسید. وی می‌خواسته 


است نامه خود را هه‌این روحانیون بدهد» و لی چون به‌اتمام نرسیده بود اژانحام این کار صرف 
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و پیری ازکارکناره‌گیری‌کند و نظربیگ ایرانی راکه قبلاگفتم مخفیانه به‌دین 
مسیح درآمده است با خود برد تا در اختبار شاه اسیانی فراردهد » ولی همسر 
نظر پیک با او نرفت و کماکان به‌عنوان مهمان بانو معائی نزد ما به‌سر می‌برد . 

من عبدالله جرید پرادرزن خود را نیز همراه این روحانی‌کردم تا 
به بغداد پرود » زیرا او قرب یك‌سال بود درایران به‌سر می‌برد واکنون اطلاعات 
زیادی از وضع این سرزمین و دربار آن و جنگ و اردو کشی و غیره کسب کرده 
و حتی چندین مرتبه نیز از شرایهای شاه نوشیده است . وی به‌بعداد می‌رفت 
تا پدر و برادران و خواهران و خوشان خود را به‌مسافرت ایران تشویق‌کند 
بعنی عملی را انجام دهدکه یوسف با پدر پیر خود بمقوب کرد . مدتهاست که 
بانو معانی و من فکر مهاجرت این اشخاص را به‌ایران در سر خود می‌برورانيم 
و چندین دلیل موجه نیز برای این فکر وجود دارد » اول اينکه به‌این ترتیب 
آنان از فشار ظلم و تعدی داثمی ترکها خلاص می‌شوند و در ابران نه‌تنها می - 
توانند مانند سار مسبحیان اصبل و رو تمندتمعة شاهز ند گی شرافتمندانه‌ای را 
بسر آورند ( در حالی‌که در ترکیه يك‌نفر مسیحی هرچقدر اصیل و روتمند 
باشد باز هم از چنین زندگی محروم است )» بلکه‌اقدام خواهم کرد تا خارجی 
و تبعۀ پاپ نیز شناخته شو ند و افراد خانوادةمن محسو بگردند. دلیل‌فوری تر 
دیگر ی که وجود داردعبارت ازاین است که] نها درسرزمین خوددائماً درمسرض 
خطر حمله و تعرض هستند و حتی وضع دین و ایمان آنان نیز از این خطر در 
امان نیست » زیرا ترکهاکه برای هیچ اصولی احترام قائل نیستند گرچه درمورد 
دین به‌افراد بالغ کاری ندارند » ولی اگر در خانه‌ای يەك پسر با هوش و وجیه 
برخورد کنند در ہی فرصت هستند تا او را با زور از خانواده‌اش جداسازند و 
به‌سلطان با دیگران هدیه کنند » زیرا در این کار ثوابی نیفته می‌بینند و تصور 
می‌کنند به‌اين ترتیب دك تفر را به‌راه راست هدابت‌کرده‌اند و خلاصه انکه 
نست بهعسو بان نه فقط به‌علت سوء نیت » بلکه در آثر جهالت و عدم اطلا و 
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نداشتن تربیت هزاران هزار ستم روا می‌دارند . 

افراد خانواده همسر من گرجه از نسطوریان هستند » ولی‌این‌نام بیشتر 
به‌طایفه اطلاق می‌شود تا بهآیین و به‌هرحال ۲نان‌از اولادآسوریها وکلدانی‌های 
کاتوليك هستندکه اگر اشتباه نکنم در زمان پاپ جولیوی سوم" و پاپ 
گ رگوربوی سیزدهم" مراتب پیروی خود را از آیین کاتوليك به‌نمایندگان آنها 
که از رم اعزام شده بودند اعلام کرده‌اند . البته نسل فعلی شاید این مسال را 
فراموش کرده باشد زیرا مدتهاست دیگر نماینده‌ای از طرف پاپ به‌سرزمین 
آنها اعزام نشده » با وجود این خانواده همسر من با سابر نسطوریان و آسوریها 
نه‌تنها فرق زیادی دارند » بلکه آنها را مسیحیان بدی می‌دانند زیرا آنها نمی- 
گویند مریم مقدس مادر خدا » بلکه می گویند مزلم مین مادو عیسی: 

بعضی از افراد این خانواده آ نقدر به‌این اختلاف خود با دیگران 
اهمیت می‌دهند که مثلا پدربانومعانی هیجوقت نخو استه‌است‌اویا دختر دیگر 
خود را به‌یکی از نسطوریان شوهر دهد و به‌تقاضاهای متعددی که در این‌باره 
شده است‌ترس‌اثری نداده» زبرادا ید گفت‌در مشرق زمین فقطمردانل درخواست 
ازدواج می‌کنندوز نان‌هر گزدر این‌موردتقاضایی ازمردان نمی کنند. درعوض بدر 
بانو معانی دختر خود را با کمال‌میل به‌من که بك نفررومی بودم‌داد منتهی‌مراسم 
نمی ان تفا نت رل دق : 

بعد وقتی من به تصوراینکه آنها از نسطوریان بدهستند پرایشان موعظه 
کردم و اصول دین کاتوليك را شرح دادم» آن عده‌ای که‌با من در اصفهان بودند 
اعم از زن و مرد این مذهب را پذیرفتند و قسم باد کردند و آن عده نب که در 
داد به‌سر می‌بردند بامن اطلاع دادن دکه حاضر ند در اولبن فرصت جنین کنند 
و برای همیشه نسبت به‌آئین کاتوليك وفادار بمانندر. پس ملاحظه می‌کنید که 
علت دور بودن این افراد از اصول دین ما فقط و فقط جهل و نادانی بوده است 
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و هنوز هم عدة زیادی در بغداد و تمام ترکیه گرفتار همین وضع هستند . 

از سالها پیش به‌اين طرف دیگر کمتر مسیحی در نداد باقی مانده است 
زیرا به‌علت جنگ يا سوانح دیگر همه از نجا گریختنه‌اند ودراین‌شهر بطور کلی 
دیگ رکلیسایی باقی نمانده و اجرای عراس مذحبی مسیحی نیز ربا غدقن شده 
است » بطوری که اگ رکسی بخواهد آنرا انجام دهد باید در خفا باشد تا مقامات 
ترك به‌وجود خانه‌ای که مراسم در آنجا به‌عمل می‌آید پی‌ثبر ندا . 

کشیش‌هایی راکه‌فعلا دربنداد مراسم مذهبی‌توسطآنها انجام می‌شود 
جز خداکسی نمی‌شناسد و هیچکس نمی‌داند ]نان کاتوليك هستندیاغیر کاتوليك» 
با اینکه بطو رکلی برای سی رکردن شکم خود این‌کار را می‌کنند . خلاصه اينکه 
دربارة وضع آنان تردید بسیار وجود دارد و چه‌بسا يك کشیش در عیسن 
حال آداب و رسوم فرقه‌های مختلف مسیحیت را با توجه به‌تقاضاها وموقعیت 
انجام می‌دهد و عد زدادی از آنها اصولا مردمان استفاده‌جوبی یش یستند و 
حتی ممکن است ایام زیادی بگذرد و دريك محل کشیش نباشد ومی‌دانم بعضی 
اوقات دك کشش محبور شده است افر اد بانزده‌ساله و حتی سست‌ساله » و حتی 
بدتر از آن » مادران و پدران را با فرزندان یکحا سل تعمید دهد » زبرا قبل 
از ملاقات او این افراد اصولاکشیش بخود ندیده بوده‌اند . 

بطور کلی بغیر از عده‌ای پیرزن و پیرمردکه‌در ماردین با دباریکر با 
احباناً درجاهای دیگرتریت‌شده‌اند » نسل‌جوان » بخصوص کی که در بعداد 
متولد شده و زندگی‌کرده » بکلی از مسائل دینی بی‌خبر است و از مسیحیت 
فقط صلی ب کشیدن را بلد شده . با تمام این‌تفاصیل بایدگفت هنوزهم کم وبیش 
مسحبان معتقدی هستند ود رگذشته حتی سضی‌ها جان‌خودرا از دست‌داده‌اند 
ولی در مقابل زور و فشار ترکها تسلیم نشده‌اند و کلمه‌ای برخلاف دين خود 


١‏ درانجا نو ستده از نحوهٌ اجر ای مر اسم صحبت می کن د که رای احتر از از تطویل کلام از 
ترجمة آن خودداری شد . م . 
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به‌زبان نیأورده‌اند و هر گونه حیله و نیرنگ ترکها نیز برای فریفتن آنان از راه 
زد و پول و غیره بی‌ثمر مانده است . 

به‌این ترتیب‌هما نطور که گفتم مسیحی‌های بغداد درچنین‌وضم‌رقت‌باری 
بسر می‌برند و اکنون تصورکنید اگ رکسی پیدا شودکه آنها را نجات دهد و 
به اصفهان منتقل کند چه خدمتی در حقشان انجام داده است » زیرا در اصفهان 
نه‌تنها ادن امکان برای نان موحود است که تا آخر عمر خود آداب آین 
کاتولكث وا به‌حداعلی و با آزادی مطلق به‌حای آورند » بلکه مورد عطوفت 
و رآفت همگان نیز قرار می‌گیرند و آداب مذهبی از طرف پدرهای روحانی 
کرملی برهنه‌یا که به‌همین نیت از طرف پاپ به‌اینجا اعزام شده‌اند به نها تعلیم 
داده می‌شود و از همه مهمتر آنکه حکومت ابران همه گو نه آزادی مذهبی] نها 
را تضمین م ی‌کند . 

دعاهای مذهبی دراین‌جا به‌زبان لاتین خوانده می‌شودکه به‌اين ترتیب 
بچه‌ها از اول بهن شنا می‌شو ند وبرای بزر گذترها ازیاپ استدعا خواهیم کرد 
تا دستور دهد به‌زبان کلدانی و عربی نیز دعاها را تکرارکنند » زرا این کار 
ساّه دارد و اکنون در مورد مارویت‌های کاتوليك و ارمنی‌ها و حتی‌دونانی- 
های مقیم رم چنین عملی انجام می گیرد و مسلم است که هر کسی اک در ران 
خود دعاها را بخواند پشتر به‌معانی آن یی می‌رد . 

البته طبق رویه‌ای که دارم تباید این مطالب را قبلا و سم و فقعل بايد 
وقتی حبزی را اظهار کنم که را انجام دادد باشم ؛ ولی ادن‌مرتبه از نتسحه کار 
مطمئّن هستم و حتی اطلاع دارم نیا خود را برای مهاحرت آماده کرده‌اند تا 
از سرزمین دشمن به‌ایران بيایند و خود را تحت حمابت پاپ قرار دهند و از 
مزابای بی‌شمار آن بهره‌مند شو ند . وقتی آنان به‌اصفهای آمدند ممکن است 
شاه در حقشان رج کی ند > زرا تاهحال حنددن دار بر ادم پیعام داده‌است 
که آمادة انجام هر گو نه مرحمتی نسبت به‌من است و چون هنوز هیچگونه 








در خواستی نکرده‌ام اگر از او بخو اهم که‌این افراد راجزء خاتوادة من‌محسوب 
دارد و بهآنها امتبازات خارجی‌های دیگر را اعطاکند مسلماً آنرا رد نخواهد 
کرد» ضمنا این امکان یزو جود داردکه افراد دنگری به‌این‌مهاجرین سو ند ند 
و از طریق ازدواج و دوستی و پیوندهای معنوی » اجتماع بزرگی از آنان 
پدید آید . 

شاه هما نطو ر که بارها مان‌داشته حاضراست‌در صورتی که‌ما درخواست 
کنیم به‌حد کافی زمین در اختبارمان بگذارد تا در نحا ز ن دگ یکنیم وبهآ نادانی 
کاتوليك تشکیل دهيم که خیال دارم اسم آنرا « رم جدید » بگذارم و تمام 
خصوصیات رم را نیز برای آن به‌وجود آورم . اگر اشتباه فکرده باشم کارها 

روز چهارم آوربل دو قاصدی‌که از طرف سفیر اسپانی و نمايندة 
ات بەفر ح1 باد اعزام شده بو دند تامطالب مختلفی را به‌اطلا ع شاه برساتند 
بهاصفهان مراجعت کر دند . هردویآنها برای من‌تعردف کرد ند که بورون کاظع 
بیگ سفیر شاه که قبلاگفتم سردار ترك او را با خود به قسطنطنیه برده بود 
بەفرحآ باد مراجمت کرده‌است و به‌این ترتیب‌حدس می‌زنم اواصولا به قسطنطنیه 
مذاکرات صلح را دنبال‌کند . سردار که برای انجام امور لازمی به‌قسطنطنیه 
دو تفر بدون تردید صلح بزودی برقرار خواهد شد وشاه سالانه صدبار ابریشم 
خام و بنجاه بار آبررمشم آماده شده و پارجه‌های ابر شمی به‌تر کها خو اهد داد 
اطلاعتان با ید اضافه کنم که هیچکس نمی‌تواند از کار ابن شاه سر در بباورد و 








به‌ظاهر اعمال او قضاوت‌کند و بابد صب ر کرد و دید عاقیت‌کار جگونه 
خواهد بود . 

دیگر واقعاً باعث خحالت من می‌شودکه این نامه را طولانی‌تر سازم » 
و لین فن از بایان دادن به‌آن می‌خو اهم دو مطلب را به‌اطلاعتان پرسانم . اول 
انکه اصفهان واقعاً شهری است‌که در آن همه نوع اقوام و ملل گرد آمده‌اند » 
چنانکه به‌تنهایی در خانة من بهده زبان تکلم می‌شود و علاوه برآن زبانهای 
دیگری هم هست که هر یك از ما کم و بیش بدانها آشنایی دارم . 

این ده‌زبان عبارتنداز : انتالیابی» لاتین» فرانسه» اسپانیولی» بونانی » 
تر کی ؛ عربی » فارسی » گرجی و ارمنی . زبانهای ایتالیایی و فرانسوی و 
اسیانیولی را فقط من بلد هستم و آنها را در محاوره با خارجی‌هایی که ان 
می ند مورد استفاده قرار می‌دهم زیرا در خانهة من کس دیگری هآ نها اشا 
ندارد . از زبان لاتین نیز فقط در موقم خواندن دعا استفاده می کنم . زبانهای 
ششگانۀ دیگر مو رد استفاده سایر افراد خانه است و کسی نیس ت که به‌سه‌تا چهار 
زبان آشنابی نداشته باشد . بغیر از دو زبان ارمنی و گرجی من به‌زبانهای‌دیگر 
کم و پیش آشنایی دارم و حتی می‌توانم ادعاکن که به خواندن گرجی و فهم 
بعضی از کلمات آن نیز قادر هستم . 

مطلب دیگری که می‌خواستم بدان اشاره‌کنم و از نظر پزشکی وفلسفه 
طبیعی اهمیت فراوان دارد این است‌که در این سرزمین به‌آسانی هرچه تمامتر 
آلت رجلیت‌مردان‌را قطع‌می‌کنند بدون‌اینکه آ نان به‌هلاکت برسند. این‌مجازات 
در مورد جرائم خاصی از قبیل تجاوز به‌ناموس زنان و مسائلی از آن قبیل 
بطور عادی و جاری اجرا می‌شود ٤‏ ولی افرادی که محازات دربارة آنان احرا 
شده است فوریت و فقط با استفاده از خاکستر شفا می‌بابند . 

Co‏ وزير مازندران که در فرحآباد خیلی به‌کار من رسیدگی کرد از بخت 

بد گرفتار چنین مجازاتی شده و بقراری که خودش برای من تعریف می‌کرد 
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موقعی‌که او قبلا با مقام پایین‌تری مشغول خدمت بوده است به‌عرض شاه 
رسانیده‌اند که به‌یسریجه‌ای تجاوز کرده و شاه نیز بلافاصله دستور داده است 
برای عبرت سایر مآمورین او را مقطوع النسل سازند ۽ در تتیجه یکی‌از زنانش 
از او جدا شده و شوهر دیگری کرده » ولی زن دیگرش که مسن‌تر بوده است 
ه‌میل خود زندگی را با او ادامه داده و اکنون نیز مثل خواهر و برادر در يك 
خانه زندگی می‌کنند . بعد از اجرای محازات چون معلوم شده‌که این تهمت 
صحت نداشته است‌شاه‌نست به‌ا و خیلی مهربانی کر ده ودستورداده درمواظنتش 
بکوشند و حندین روز او رادر اطاق درسته وتارك داخل خاکسترنگاهداری 
کرده‌اند تایکلی‌هود تافته است‌منتهی صدمه‌ای که به‌او و اردشده السته بهسحو جه 
جبران‌پذیر نیست . 

شاه بعد او را به‌مرتبة عالیتری ارتقاء داد و او آنقدر خوب است که 
ضمن تعر دف از بدبختی خود اظهار می‌داشت شاه از اطرافیان اطلاعات ناصحیح 
دریافت‌کرده بود و بعد ا زکشف حقیقت بیش از پیش محبت می‌کند و وی نیز 
هر روز دست به‌دعا بر می‌دارد واز خداوند می‌خواهد ازعمرش کم کند و برعمر 
شاه بیفزاید ( تقریب" همة اهالی مشرق‌زمین در مورد بدیهای گذشته چنین 
هستند و آنها را زود فراموش می‌کنند ) . من از این طرز تفکرو اقعاً حیرت‌زده 
شدم » زیرا اگراینگونه بی‌عدالتی درحق من بشود با باید سرطرف را از تن جدا 
سازم و با در این آرزو بمیرم . 

موقعی که در اشرف بودم روژی شنیدم همین وزير که تحربه‌ای‌در این 
زمینه سداکرده است یکی از خدمتکاران خود را به‌اتهام تحاوز ەيك دختر 
جوان به‌همین بلیه دچار ساخته و روز بعد شخصاً این خدمتکار سیه‌روز را 
دیدم که مریض و الان از خانه بیرون می‌رفت و چون وسیلة دیگری بجز 
خاکستر برای معالحه مورد استفاده قرار نمی گیرد و این بدیخت نیز امکاناتی 
برای برستاری از خود نداشت اگر تاکنون زنده مانده باشد واقعاً معجزه‌ای 


اتاق افتاده است . 

مطلب قابل توجه دیگر اینکه افرادی که در بزرگی مقطوع النسل می- 
شوند رش خود را از دست نمی‌دهند در حالی‌که اگر در بچگی گرفتار این 
مصیبت شو ند اصلا ريش در نمیآورند . دوست من وزی مازندران نیز بعد از 
عقیم شدل ریش بور خود را حفظ کرده و در آن تغییری بیدا نشدهہ است ل 

من اکنون مشغول تهية يك‌کتاب دستور زبان ترکی هستم و امیدوارم 
بزودی آنر ۱ نتوانم تمام کنم! ا نمی‌دانم چه بنویسم و امیدوارم حوصلة 
خواندن این نامه مفصل را داشته باشید" . مدتیای مدیدی است که از شما با 
دیگران هیحگو نه خبری ندارم » زیرا ممکن است‌اصلا برای‌من نامه‌ای ننوشته 
باشید و با نوشته باشید و به‌دست من نرسیده باشد و در این صورت می‌توان 
گفت این نامه‌ها اکنون در اصفهان هستند زیرا اخیراً متوجه شدم یکی ازافراد 
بدنهاد دو سه دسته از کاغذهای مراکه از حلب می‌آورده‌اند ربوده است . 
نمیدا نم علت دزدی ابن کاغذها اطلاع بر اسرار من وده است با اینکه ی 
خواسته‌اند نامه‌های روحانشون را بدزدند و چون سته‌های من نز جزء آنها 
بوده از بین رفته است . باری از هم‌اکنون دستور داده‌ام راجع به‌این موضوع 
تحقیق کنند و در صورتی که خر سحت داشته باشدانتقام خودم ودیگران را که 
در معرض این سرقت واقع شده‌اند خواهم گرفت و در پایان بايد بگویم که 
امروز دیگر خوب بودن به‌تنهایی کافی نیست و هميشه آدمهای ساده و خوب 
مورد تسخر دیگران واقع می‌شوند » پس باید با فرشته فرشته بود و با گرگ 

گرگ و حتی بدتر . ۱ 

نام صحیح سی ودو قبیلة قزلباش رامتاسفا نه نتوانستم به‌دست بیاورم» 
سوق ایتجا تویسندم به کت بها ی که بی ای‌تنظیم‌این دستوز ز بان‌مورد احتیاج اوست |شاره می کدد 
٢‏ دد ادندا جها نگرد به‌ذ کر تام دوستان: و آشنایان وحتی سلمانی خود می‌پردازد و بر ایآنها 


سلام و دعا و شا می‌ثرستعد و از مخاطلب ود می خو آدد نام گیاهان مورد نيار خود را س أیش 
بنویسد تا آنها را تهیه کند . م . 
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ولی در عوض نام صحیح تمام توقفگاه‌های خود درایراز وهمچنین اسم‌صحیح 
افراد و محل‌هابی راکه از آنها عبو رکرده‌ام دستور داده‌ام نوشته‌اند تا درنامه 
های خود مررتکب اشتباه نشوم . با وجودی که واقعاً نباید نام خود را بیش از 
این طولانی سازم از ذکر این نکته نمی‌توانم صرف‌نظرکنم که به‌قرار مسموع 
از چندی پیش به‌این طرف درویش سلطان مصطفی‌به كمك خلیل‌پاشا سردارت رل 
و خان کنا که از دوستان اوست از زندان خلاص شده و دو مرتبه بر اریکة 
سلطنت جلوس کرده است » منتهی درباره‌اینکه سردار به قسطنطنیه‌رسیده است 
با نه خبر صحیحی در دست ندارم و با وجودی که می‌دانم شما به‌علت دنکن 
از حقاق امور یش از من اطلاع دارند بمحش اننکه خبری در این زمینه 
در یافت کردم به‌اطلاعتان خواهم رساند . 

می‌گو ند قزلرآقاسی را هم کشته‌اند و در این صورت لاد سلطانه 
کیوسمه هم با وحودی که فرزندان سلطان احمد هنوز زنده هستند وضع 
نامطلوبی دارد و تاد ازهمة نها نگهداری کند» حون سلطان مصطفی علاقه‌ای 
به‌زنان و میلی به‌داشتن اولاد ندارد و فقط طالب زندگی در مبان دراوش 
است 4 به‌هرحال مرتبةٌ اولی‌ که او بر تخت نشت دارای جنین اخلاقی ود و 
براستی منهم فکر می‌کنم هدانطو رکه ادعا می‌کنند او تاحدی مختل‌المشاعر 
است و دلیل خلع او از سلطنت هم چیز دیگری جز این نبوده است . 

در پایان مجدداً درخواست می‌کنم از ارسال نامه برای من دریغ 
نورزید » زیرا بیش ازپیش به‌دربافت] نا علاقه‌مند هستم. ازخداو ند می‌خواهم 
به‌شما و دیگر دوستانم طول عمر و خوشبختی عنابت فرماید و اراده‌اش درادن 
تعلق گیرد که دوباره همه ما قبل‌از مردن یکدیگر را در پوزبلیپو بینیم! . دست 
ما را می‌پوسم .. 

اصفهان ۲۲ آوریل ۱۹۱5۹ 


یسم 


۱- ۳051110 نام شهر زیبایی درناحیهُ جنوب غر ی ابتالیا درحوالی ناپل است .م. 


پس نو یس نامه 


مطلب دیگری به‌ذهنم رسد که نمی‌توانم دربارةآن سکوت‌کنم. سپاه 
ایران در موقم جنگ هیچگونه آراش جنگی ندارد . فقط شاه با سپهسالار 
لشکر محل‌ها را تعیین می‌کنند و مسئولیت قسمت‌ها به‌خان‌ها و سلطان‌ها و 
روسای دیگر » به‌ست قدرت و تعداد افراد آنان » و اگذار می‌شود و اسن 
سرداران وظیفه دارند مناطقی راکه بهآنها سیرده شده است حفظکنند » ولی 
افراد آ نان نمی ندارند » بلکه تفنگداران و نیزه‌داران و تیراندازان همه با 
هم مخلوط هستند » به‌نحوی که درموقم‌جنگ یکی‌باتفنگ‌می‌جنگد» دیگری با 
نیزه و آن دیگری با تیر و کبان و خلاصه اینکه هر کس سلاح خود را دارد و 
همه چیز در هم و بر هم است و اين نحوه جنگ همان است‌که تاسو دربارة 
بونانیان شرح می‌دهد و می‌گوید در حال فرار و تفرقه و يدون نظم 
می‌جنگیدند .  .‏ ۱ 

در مورد ابرانیان باید کلمًدرحال فرار را تبدیل به‌درحال دویدن کرد 
زرا عملی که آنان رو به‌عقب انجام می‌دهند در حقیقت فرار و هزیمت نیست » 
بلکه يك رو بر گرداندن توآمبا نقشه است. نخست بهدشمن‌بشت می‌کنند واین 
عمل با فرار هیچگونه فرقی ندارد » ولی بايد توجه داشت‌که تیر را در حال 
روبرو بودن با حربف نمی‌توان پرتاب کرد » بلکه آنرا باید از پشت سر به‌سوی 
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او رها ساخت تا بازو آزادی عمل داشته باشد و بتواند زه را تا سرحد امکان 





بکشد . به‌این ترتیب وقتی یك سپاهی ابرانی به‌طرف حریف پشت می‌کند برای 
فرار نیست بلکه قصد او تیراندازی از عقب به‌طریق نیم گردش است و حتی 
تفنگداران نیز از همین شیوه استفاده می کنند . 

در حرکت سپاهیان هیچگونه نظمی در بین نیست و هرکس به‌هر کجا 
خواست می‌رود و فقط در تقاط مشکوك و نزديك به‌حریف توجه دارند که همه 
با بکدیگر حرکت‌کنند . بارها و شتران حامل زنان نیز پراکنده هستند » ولی 
ترتیب این اس تکه جنگاوران هميشه بین آنان و سپاهیان دشمن قراردار تسد 
بعنی اگر حرکت قوا به‌سمت دشمن است همیشه سربازان جلو زنها هستند » 
ولی اگر حرکت پشت به‌دشمن است » مثلا از طرف سرزمین خصم به‌طرف 
سرزمین خودی است » زنان و بار و بنه در جلو صفوف واقع شده‌اند . 

برای اردوزدن هم هیچگونه نظمی در بین نیست یعنی موقعی که 
حرکت متوقف شد منتظر می‌شوند تا شاه با سپهسالار خیمه و خرگاه خود 
را بریاکنند و سپس هرکس به‌میل خود چادر خود را در اطراف می‌زند و لبته 
رائ این کار فقط بك قاعده رعات می‌شود سنی قلساش‌های راست در 
طرف راست و قزلباش‌های چپ در طرف چپ چادر شاه قرار می گیرند . 

افراد اردو همیشه مثل این است‌که دربهترین و پرنعمت‌ترین شهرها 
زندگی می‌کنند زیرا هرچه در تما مکشور بافت می‌شود بهترینش با آنان همراه 
است » به‌این معن یکه بطور مداوم گروهی از فروشندگان و صنعتگران و غیره 
به‌دنبال آنان در حرکت هستند و ه‌تنها احتیاجات اولیةٌ سربازان را تأمین 
می‌کنند » بلکه هر نوع خوراکی حتی تنقلات را در اختیارشان میگذارند . 
چون ارد و کشی در ابران تقریبا مداوم است وهمه ازسربازان گرفته تا درباریان 
بشتر اوقات خود را در ارد و گاهها به‌سر می‌برند تا در خانه » این است که 
به‌هزاران وسایل مختلف سمی‌کرده‌اند این ایام با راحتی بیشتری به‌سر آید . 








حتی حمامهای متحرك نیز با قشون همراه است که در دشت و صحرا 
که از چوب است و به‌عنوان حمام از آن استفاده می‌کنند دیده‌ام که آنها ر 
بر روی شتران حمل می گنند» ولی طرزکار این‌حمامها رانمی‌دانم e‏ 
زیرا هر گز به‌زیر جاد رهابی که آ نها دادر آنا عب من تم 

آشزخانه متحرك نیز همراه قواست . البته منظورم | ز آشیزخانه 
پشقاب و قابلمه و وسایل غذاپزی صحرایی نیست » زیرا این قبیل وسایل را 
هر کس با خود دارد و آنرا در بار و بنه‌اش حمل می‌کند » بلکه منظورم منقل- 
های بزرگی استکه با متعلقات آن بر روی شترها قرا رگرفته و حتی در موقع 
رام‌پیمابی نیز می‌توان از آنها استفاده‌کرد و غذا را همانجا بخت و رو همرفته 
ادن قسل وسایل 5 حدی که و صسنعت و وة اتکار ابن‌حساعت احازه مبداده 
است فراهم شده و همیشه در اختیار افراد اردو است 

۳ فرحآباد خبر رسد که مذاکرات صلح با تر کیا به‌سردی گرانیده 
است » زیرا می‌گوبند سلطان عثمانی شرایط سردار را قبول نکرده و طالب 
گرفنن امتاز ات بشتری است و در نتیحه سفیر جدیدی را ا بورون کاظم 
به‌فرحآباد فرستاده است ولی وی هنوز به‌این شهر نرسیده » زیرا شاه دستور 
دة ا ست ست او را همه‌جا معطل کنند و ترتیبی دهند که مسافرتش خیلی به‌کندی 
انجام گیرد تا پاسخی راکه انتظار دارد از ماآمورین خود و بادگار علی‌سلطان» 
2 به‌قسطنطنه ) د ا بەنمايندة ترك اجازة 
9 

"خر دیگر ی که از فرحآباد برایم آورده‌اند اگر حقیقت داشته باشد 
( و من درحال حاضر نمی‌توانم صحت آنرا تأیید کنم ) از عجیب‌ترین خبرهای 
عالم است و هیچ پادشاه دیگری بحز شاه‌عباس چنین اندیشه‌ای از خاطرش 





مکتوب پنجم OY‏ 





جخطور نخواهدکرد . شایع است شاه برای آسایش وجدان خویش » به‌رجال 
دولت گفته.است که فرزند ارشدش بعنی خدابنده میرزا در واقع پسر او نیست 
و نبایستی او را پس از مر گش به‌سلطنت ب زگزینند » چون مادر وی کنیزی بوده 
اسبت که به‌رسم معمول اران تاجری به‌شاه هدیه‌کرده بوده و این‌کنیز هنکامی 
که بهحرمسرای او وارد شده باردار بوده است و همه اهل حرم یز از این 
حقبقت آ گاهند » نابراین خداینده میرزا از سلالة شاه نیست . 

می‌گو ند شاه برای انکه صدق گفتار خود را ثابت کند قاصدی به 
اصفهان فرستاده و بهعمۀ سالخوره خود زینب‌بیگم که در آن موقم قصرهای 
سلطنتی را.اداره م یکرده است و اکنون تقر دا حال شعید در این شهر ب‌سر 
می‌برد و قبلا سالها در قزوین بوده است » پیغام داده که کتبا این موضوع را 
شهادت دهد و آنجه دربارة اصل و نسب حداننده میرزا می‌داند نویسد . 
زننب بیگم هم برای خوش آمد شاه و برای انکه مطاق میل او رفتار کرده 
ناشد به‌دروغ نا راست شهادت‌نامه‌ای با مهر خود و هجده شاهد دیگر در 
تصدیق و تآیید گفتة شاه تنظیم کرده و جزئیات را دران نوشته است بطوری که 
خدابنده میرزای وا ژگون بخت دیگر نمی‌تواند مدعی جانشینی پدر خود شود 
و بعد از بیست با بيست و پنج‌سال شاهزادگی فرزند تاج رگمنامی خواهد شد . 
برای محروم ساختن بك جانشین از حق ورائت این طریقه از آنچه تاکنون 
شتنیده‌ايم و ديده‌ايم موثرتر است و حقیقت به‌گمان من اینست‌که شاه از بیم 
آنکه مبادا موجبات زحمتش فراهم آید و گرفتار سوءقصد گردد به‌همان دلیلی 
که چندی پیش پسر بز رگد خود صفی میرزا را از میان برداشت اکنون قصد 
دارد خداننده میرزازا که‌حالا صاحب‌رش شده‌ومی‌توانددرمقا بلش اظهاروجود 
کند به همان سرنوشت » منتها به صورت ملایم‌تری » دچار سازد . 

می‌گویند آخرین فرزند شاه نیز به‌تازگی مرده است بطوری که جز 
همان جوان که دوست من است جانشنی براش داقی نمانده . ادن بسر خیلی 





۹ سفرنامة پیتر ودلاو اله ۱ 





جوان و مختصری پریشان حواس است و به‌همین سبب مورد بدگمانی پدر 
نیست » ولی من بر این عقیده هستم که با مرور زمان او نیز به‌بهانه‌ای دچار 
سرنوشت برادر خواهد شد . برای من مسلم است و بسیاری از مردم روشن‌بین 
نیز همین نظر را دارند که شاه‌عباس به‌دو علت تصمیم دارد جز پسر بز رگفرزند 
مقتول خود صفی‌میر زا جانشینی نداشته باشد یکی اینکه این پسر دنو زکوچك 
است و در زندگی شاه مدعی سلطنت و ماده زحمت او نخواهد شد » دیگر 
اینکه وجدان شاه از وقتی صفی‌مبر زا را بی گناه بههلاکت رسانیده است دحار 
ندامت گشته و می‌خواهد بهاین ترتیب خطای خود را جبران کند و حقی راکه 
از پدر سلب کرده است بهپسر با زگرداند » اما در هر صورت قبول ۲ نجه شاه 
دربارة خدابنده می گوید مشکل است » زیراکدام تاجری است که جرآت داشته 
باشدکنیز غیر با کره‌ای را بهشاهعباس پیشکش کند » چه برسد بهاينکه او حامله 
نیز باشد ! چطور می‌توان تصور کرد زنی‌که از دنگری حامله‌است درحرمسرای 
شاه باشد و او با آنهمه سخت گیری و شدت عمل آن تاجر و حتی‌کنیزرا به‌جرم 
دروغ گوبی در امری چنان خطیر به‌سختی مجازات نکند ؟ بعلاوه چگونه 
امکان دارد که شاه چنین راز مهمی را سالها در دل خود نگاه‌دارد وخدانده را 
بیش از ببست سال فرزند خطاب‌کند ؟ در هرصورت اگر این خر راست باشد 
بايد گفت واقعاً اشکار عحیبی است . البته من در حال حاضر آنرا نمی‌توانم 
تآییدګنم » ولی اگر قرار بشود تحقق بابد مسلماً همه از آن مطلع خواهند شد. 

در باغ خانة من با بهتر بگویم خانه‌ای که‌شاه برای‌من اجاره‌کرده‌است 
و پول آنرا می‌پردازد ( اگر اصولا بتوان نام باغ برآن گذاشت ) دربن گلهای 
دیگرگلهای زرد بزرگی وجود داردکه در ایتالیا آنها را ندیده‌ام و خیال دارم 
تخم آنها را در داخل پاکت یکی از نامه‌ها بگذارم و برانتان بفرستم . يك‌نوع 
گل زرددیگری‌دراینجاهست که کاملابه گل‌های رزماشیاهتداردو فقطر نگ شکمی 
متفاوت است » ولی رو یهمرفته تصور می‌کنم ای نگل در رم و ناپل نز وحود 





مکتوب ینجم ۹ 10{ 





داشته باشد و به‌هرحال بايد اعتراف کنم که در این زمینه دارای اطلاعاتی نیستم . 
درحال حاضر منتظرم کبوترهای قاصدی راکه دربارة آنها به برادر زنم 
نامه نوشته‌ام برایم از بابل بفرستند . این کبوترها نامه را به‌مقصد می‌رسانند و 
مراجعت می‌کنند و از زمانهای قدیم در آسبا از وجود آنها استفاده می - 
کرده‌اند طوری که تاسو آنها را حایارهای پرنده خوانده است . نسل کبو تر 
های عدادی از همه هتر است و رادر زن من تعدادی از هترین نوع اسن 
پرندگان را پرورش داده است و اکنون خیال دارم تعداد نها را افزایش دهم 
و در صورت امکان از آنها برای فرستادن نامه‌هايم به‌اتالیا استفاده کنم منتهی 
مسلماً جنین مسافرتی برای کبوتر خیلی طولانی است » کسی جه می‌داند شابد 
هم آنها به‌اين کار قادر باشند! . 
اصفهان از ۲۳ آوریل تا ۸ مه ۱۱۹ 





اب درایتجا بارهم نویسده رآشی نمی‌شود به نامة خودیادان دهد وه‌طا لب دیکری در زمییته‌های 
خصوصی می‌نویسد و از کتاب دستور زبان تر کی خود یاد می کند. رای اجتناب از تطویل کلام 
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چم 


«f» 
. ۲۱ آرشیدوك فردیناند سے‎ 
: ۳۱ آغا بی‌بی‌چه ب‎ 

. ۳۸ = آ قاحاجی‎ 
› ۸٤ ۱۸۳ › ۱۸۲ آقامیرمنشی س‎ 
۲۳۶ ۰۲۲۵ ۰۲۰۷ ۰ ۷۹۱ (۹ 
۲۸5 YAW YAY ۰ YAN ۳۷ 
۲۱ ۰۳۹۹ ۰۳۳۸ ۰ ۳۲۶ ۵ 

. 

آ لبر تو دی شیلینگ ‏ ۱۱۹ . 
آلبرشت فن شیلینگ ‏ ۱۱۹ ۰ ۳۰۷ . 
نتونی شرلی بت 6 ۰۳6 ۳۷ . 

آنتونیودی گووا ب ۲58 . 

آ ندرا پو لیچه ‏ ۷۲۱۵ . 

اندره گدار ت ۳۸ ج ت اع جح 

آن دوتریش ب ۳۱۰ 2 . 

« إل » 

ابراهیم بت ۱۰۸ . 

ابوعلی سینا ۱۳۸ . 

احا ون دوک لوا ا ےو 

احمد آرام س ۲۱۱ ح . 


رست نام کسان 


احم د کسروی بت ۱۱6 ح . 

. ۱۱٩۹ 24٩۲ _ ادوارد کاناك‎ 

ارمیاء نبی - ۲۱۱ ح . 

استرابون س ۰۸۰ ۰۱۲۹ ۰۱۵۸ ۲۰۰ ۰ 
OA‏ .۰ 

استفاتوی قرأق س ۱۹۵ ۰ ۰۱۹ ۲۷۱ ۰ 
۵ . 

اسحاق (ع ) بت ۱۰۸ . 

اسفندپار پیگک س ۱۹٩‏ » ۰۱۹۸ ۲۰ 
۸۸ ۰۲۲۱ ۲۳۰ ۰ ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ 
WEN ۸ ۵‏ 

اسکند کبیر ‏ ۵ » ٤٩‏ ۰ ۰۷۰ ۷۹ح ۰ 


E 
SE e 
۵۳ ۵۲ | ... اسماعیل صوفی | شاه‎ 
6 


اکبرشاه هندی  ٦۹‏ ح . 

الله‌وردی بیگگ بت ۲٤٤‏ ے . 

الله‌وردی‌خان بت ۱۱۵ ح ی £ e‏ > ات . 

امامقلی خان شیر از ۲۰۲۰۱۱۵ ۳۰۳. 
€ ۸ ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ ۰ ۳۲۷ ۰ ۳۲۸ ۰ 


1۸ ۱ سفرنامۀ پیتر ودلاو اله 


CEE ۳۳۲ CY‏ ۰و۳ 
Oe (۰/۷۰‏ ۳۲ ۰۳۹۱ ۳۹۹ . 

امامقلی‌خان ( = سر کرده آزيك‌ها ) س 
e‏ 

امامقلی میر زاب ۳۱۹ ح ۰ £۱0 ۰ ۱٩‏ . 

۰ ۰۲ ۰۳۷۸ ۰۲۰۹  ناخ‌هنوگ امیر‎ 
EE 

امیر ناصر ہے ۰۳۱۹ ۳۹۷ح ۔ 

امیلیوپر وبو س ۱۰۳ . 

انیس ( = اسفندیارییگ ) ۱۹۷ ح . 

اوزون حسن ( = حسن‌بیگ ) بت ۵۲ 
۹ 

اولجایتو ابلخان مغول ( = سلطان محمد 
خدابنده ) ۷۲۳۰ ے . 

اولغ‌بیکگ تب ۳2۷ ج . 

ایزمئو ( موسه ایتالیائی خاورمیانه و 
خاوردور ) ۲۵۰ ح . 

. ۱۰۳  ورودیزیا‎ 

ایوان ايوانوویچ ‏ ۲۵ . 

اپوان مخوف تب ۳۵۵ ح . 

اپوان وروتینسکی تب 2۲۵ . 

(( ی )) 

باباغنی ( = عبدالغنی لله خانم معانی ) سب 
TY‏ 

بارونیو ب ۱۰۳ . 

با كوس س 27 . 

تن گهن ‏ ۲۰۲ 

بگرات میرزا تب ۰۱۹۵ ۰۱۹ ۰۱۹۷ 
۱ .۰ ۲۸۵ . 

پنگت بنگتسون او گسن ستیرنا ‏ ۳۰۷ . 


بورون کاظم ( = کاظم‌ييك ) ب ۰۳۷5 








E+ O ۷۸‏ ۰ ۶00۵ ۰ 1۲ 2 . 
بهادرخان ب ۰۳۷۸ ۰۳۹۸ ۰1۰۱ ۰۲ . 
بیگ تو کات . 4۱۲ . 
بیگی‌خانم تب 2٤۷‏ . 
« پ 4 
پااولومار یاچینادینی س ۱۱۹ . 
پاپ‌پائو لو ۵ 


پاپ‌جو لیوی سوم س 40۲ . 

پاپ گر گوریوی نیزدهم س ۲ : 2۵۲ . 
پالرمو ب 2۲ . 

فانصا ست ۲۱۷ 

ری و کف نیبب ۳۲ 

پر نس والاشی بت ۶۲ .۰ 
ی 
پور [ پروفسور .. 
پورو ۷۰ . 
پوزیلیپو - 05٩‏ . 


یف 


zi. 


پیتر وبیتز ارو ب ۱۰۳ . 
۲ بت 4 


تأسو ب ٩‏ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۳۸ 21۰ ۰ 21۵ . 

نتر ولیانو ۱۰۳ . 

یخته‌بیپگ تست ۱۸۵ ۰ ۰۱۱۸۵ \A‏ + ۱۸۷ 
۸ ۰ ۲۰۳ ۲۰۷ 4 ۲۳۶ ۰ ۷۹۰ »> 


تقی‌میرزاب ۰.۲۰۷ 

› ح‎ ۱٩۹٩ ۰ ۵۸ ۰ ۵۷ تهمورس‌خان بت‎ 
؛‎ ۲۳۵ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲ 284 ۸ 
o ی‎ e EEE TY 
. Tc TALE TAY 


تبر داد e‏ . 


فهرست نام کسان 1۹ 


تیمور لنگگ ب ۵ » ۱۷۶ . 
تینانین زیبا ( = ماریوچا) ٤٤٩‏ . 
« ج »6 
جاناگا س ٤٤۰‏ . 
جلال‌الدین محمد یزدی ( = ملاجلال 
منجم ) س ٩۸‏ ح . 
تنل س 0١‏ . 
جوان‌تاداو ( = پدر جووانی )س ۱۲۰ . 
جووانی [ پدر ... ] ۰> ۱۲۰ ۰ ۰۳۲۷ 
۷۲ ۷ ۰ 2۳۷ ۰ ۳۸ ( = فراب 
جووانی‌تادئودی سانت الیزئو ) . 
جولیات ۱۱٩‏ ح . 
جهانگیرخان س ۰۳۰ ۰6 . 
(( ج 
چیکالا ب ۱۹۰ . 
( ج »6 
حزقیال‌نبی س ۲۱۱ . 
سن‌خان س ۰۳2۰ ۳۲ . 
سین [ امام ... (ع) اب ۵۲ ۸۲ ۰ 
AYE CAY e\YY‏ ۱ 
۵ ۳۳۲۷ . 
حسین بیگ ت ۰6۲ ۰۱۸۲ ۱۸ ۳۰۳۲ 
حسینعلی بیگف س ۳۷ ج 
حسینقلی‌میرژا س ۰۸۱ ۸۲ . 
حمزه میرزات ۸۵ ح ۰ ۳٤٩‏ . 
حیدرسلطان ہے ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
«خ ِ( 
خانماغاب ۳۰ . 
خانم سلطان ‏ ۰۱۲ ۱۳ ۰ 
خدا بنده‌میر زا ۰۱۳۱۹ ٤٩۳‏ › 6 
خداوردی  ۳٤۹‏ ح . 





خسرو ب ۸ . 
خلیلپاشا ‏ 4۲ › ۳۷۰۳۰۰ › 0٩‏ . 
خواجها بديك - 15٩ › £٤۸ ۰ £٤٤‏ . 
خواجه آستوازآتور ب 66 . 
خواجه] وتيك بابا کیان ب +٤٥‏ ح . 
خواجه‌علی ۵۱ ى . 
خوان تاداودی‌سان‌الیزئو ( = پدر - 
جووانی  )‏ ۲۱۵ ۰ 
(( ۵ 4 
داریوش ‏ ۷۹ - ۳۲۹ . 
دائا س ۱6 ۰۱۵۱۰۱۰۵ ۱۰۷ . 
دأنیل س ۱۶۵ 
داودخان (= برادرامامقلی‌خان‌شیراز )س 
We E ce‏ ۰ ۰۳۱۵ ۰۳۲۳ ۳۲ ۰ 
ی و 
داودشاه اول ۷ ج . 
داویدخان ‏ ۱۹ ح . 
دستی‌بیکگ بت ۲۰۲ ۰ ۳۱۹ ۰ 
دلی محمدخان س ۲۱۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۸ ؛ 
۲۸ ۲۵۹ ۰ ۲۱۰۶ . 
دلر هلاتا بت ٦ء2‏ . 
دون‌ژوان اران ( = اولغ بیگك  )‏ 
EY‏ 
دون کارسیاسیلوا ای‌فیگوروآ ‏ ۳۰۵ : 
E EV FA‏ 
« ۵ » 
ذوالفقارخان تس ۳۹۸ ۰ ۲۸۱ ۰ 
« ر ) 
رابرت شرلی ۳٤٤‏ ح . 
رابرت جیفورد ‏ ۱۹۲ 
راما ( = رامو ) ۱۰۵ 2 . 





(¥. 


سفرنامة بیتر ودلاو اله 





راموت ۱۰٥‏ ۱۰ 
رضا (ع) س ۲۰۱ ٤۳0‏ . 
روبرتو شرلی ( = رابرت شرلی ) س 
6 ۰۲۵۵ ۰۳66 6۳۱ ۰ 
۳۷ . 
(( ر ) 
زییده‌بیگم ت ۲۱۸ ح . 
زیتب‌بیگم س ۳0ع » ٤1۳‏ . 
زهرا ( از زنان مازندران  )‏ ۱۹۵ . 
«jJ»‏ 
ژنرال محمودیاشا س ۱۹۰ . 
(( س ) 
ساروخواجه وزیر ۰۲۱۸ ۲۲۹۰۲۲۱ 
۳ ۰۳۲۵ ۳۸۰ ۳۸۱ . 
ساروتقی تب ۰۲۰۷ ۲۰۸ ح . 
سان‌چورجو تب ۲6۰ ۰ ۲۱ . 
سان سر جو تب ۲۱ ح . 
سان یا گو س ۰۲۰ ۲۱ . 
سقراط  ۲٤‏ . 
سلعلان احمكد ‏ ۱1۲ > ۲۹۹ > م۳ 
FAT ۰ PYO <Y‏ ۲۲ ۰ 5۵4 . 
سلعلان جنید ‏ ۵۲ . 
سلطان عثمان ‏ ۲۰۵ ۰ ۰۳۸ ۲۲ . 
سلطان محمود س ۲۲ . 
سلطان مراد ۱۹۱ . 
سلطان مصطفی ب ۱۱۲ › ۲۰۹ › ۳۰۰ 
EYY CPA < PYO ۷‏ < £04 . 
سلطاند کیو سمه س £0٩ > ٤۷‏ . 
سلیمان‌خان -- ۲۷۵ . 
سن‌پل ‏ ۲۰ . 
سن‌ژالد بت ۲6۰ ح . 


۱ 


سن زررژ ۰ محم . 

سیل حسین بت ۲۰۸ . 

سید مبارك بت ۱۱6 ح . 

سید اضر س ۱۱۵ . 

« ش » 

شاردن بت ۱ع جح ۱0۷ ح . ١‏ 

شاه اسماعیل ثانی = ء ۲۷ . 

شاه‌اسمعیل صوفی س ۲۷۸ ۰ ۳6 ۳۹۷ 
۹ . 

شاسلیم س 15 ۰ ۰۳۲۲ ۲۸ . 

شاه طهماسب س ۲۷٤‏ ۰ ۲۷۸ ۰ ۳۳۱ 
۳۵ . 

شاەعباس ‏ ۲۵ » ۳۵ ج ؛ ۳۹ ح» حح» 
0 ۶ ۰۳2۹۸۰۳2۹۲۰۳۵۷۰۵ ۱۱ج 
۶ ۱۵۰ ۰ ۱6۸ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۱۳ ۰ 
NAY ۰ ۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰ ۷ ۰ ۹‏ 
۹ ح ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۸ cE‏ ۲۳۲ : 
VEE‏ ح » ۲۶۵ ح ۰ ۲۸ ۰ ۷64 4 
TY ۰ ۲۷۶ ۰ YOO + YOY‏ ۰ ۲۷۹۹ ۰ 
PTA ۰2۳۱۹۰۳۲۱۰ ۲۹۰۰۲۸۶ ۵‏ 
CPE ۳64 ۰۳5۳ ۰۳۳۲ PP‏ 
cE ۷‏ ۰۳6۸ ۳۹ ۰۱ ۳۹۳ 
۸ ۳۷۰ ۰ ۰۳۷۹۰ ۰۳۷۹ ۳۹۰ 
PY ۰ ۳۵ ۸۲‏ ۰ 65۰ ۳ 
{NE NY + 0 + Eff‏ 

شیخ احمدبیگك بت ۲۲ ۰ 

شیخ حیدر ‏ ۵۲ . 

شیخ‌زاده ( = شاهء‌عصباس ) ۵۳ . 

۰۲۰۷ ۰ ۵۲ ۰۵۱ شیخ‌صفی » شاه‌صفی س‎ 
۱۳۰۸۲ cO cE PEA EE 
4 WYO ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰ ۸۳۷۰ (۹ 





۱ فهرست نام کسان ۱ ۱ ۷1 





۹ ۰۳۸۳۰ ۰۳۹۲ ۳۹۸ 6+۵ 
۰۸ 2۱۸ . 
شیخ‌علی بیگ کلانتر س ۳۰۳ . 
شیخ‌مبارك سب ۳۱۷ ح . 
شیخ‌ناصر ( = امیر ناصر ) س ۳۱۹۸ ۰ 
۷ حح . 
شیرین ¬ ۸ . 
« ص »4 
صالح موسی کاظم ب ۱۳۵ . 
صفی‌میرزا بت ۲۹۰ ۰ ۲۸۱ ۰ ۱۳ ۰ 


£ . 
صوفی ( د شاه اسماعیل صوفی ) سب ٥۲‏ . 
« صل »4 
طاهر نطتزی (سمیر ابوالمعالی- آقاهیر) 
۲ ح . 
» ع «i‏ 
عبدالغنی ‏ ۷۲۱ . 


عبدالله جر یلد ۰۳۱۵ ۳۸۸ ۰ £0۱ . 
على (ع) س ۰۵۱ 0۲< ۱۳ ۰ ۸۲ ۰ 
e 6 ۵‏ ۰ ۰۱۲۰ 
VE ۰۲۲ ۰ ۲۰۸ ۰۵‏ ۰ ۲2۱ ۰ 

۰ ۳۷۱۷ ۰ ۳۹ ۰۳۰۱ ۷ 

علی ( از مهتران پیترودلاواله ) ۰2۳۲ 

علی‌بیگک - ۳۹۵ ۳۹۵ ۳۵۹۸ 4 
۰۱۳« 2 

علی‌پاشا », 2۲6 » £ ۰ 1۲۷ . 

عیسی (ع ) ( = صسیح ) س ۱۰۱ ۰ 
۵۸ ۰۲۱۸ ۲2۰ ۰ 2۵۲ . 

عیسی‌خان‌بیگگ س- ۲۱۸ ۰ ۲۱۵ ۰ ۳۵۱ . 

« ف » 
فاطمه (ع) سب ۱۲۲ . 





فراتهآ تتونیودی کو وا س ۱۷۳ . 

فر اجووانی‌تادلودی‌سانت‌الیز تو - ( پدر 
جووانی ) س ۰۱۸۲ ۰۱۹۷ ۲۳۹ ۰ 
۵ ۰۳۳۷ ۳۳۸ ۰ ۰۳2۲ 51۰ . 

فرامانوئل دلا مادر دی‌دیو س ٤۳ع‏ . 

فرانکو ( نام مستعاري‌که ملف در ترد 
تر کان اختیار کرده بود  )‏ ۳ ۰ . 

فرانکو ( مستخم مولف  )‏ ۱۳۰ . 

فر ہدون‌خان ب ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲5 . 
۲۱ ۳۵۰ ۰ ۳۹۱۳ . 

فلفل س ۲۳ , 

فیلیپ سوم = ع ۲ ح ۰ 2۳۷ ح . 

۱ « ق » 

فاپش‌پاشا س ۲۶۰ . 

-- قرچقای‌بیگک » قرچقای‌خان . قرچقای‎ 
Wor ۳۵۰ CEN ۰ ۳۰۲ cz ۲ 
۰ ۳۷۸ ۰ ۳۷۷ ۰۳۷۳ ۰۳۷۱۵ ۸ Fog 
۳۹۸ ۰۳۹۵ ۰۳۹۵ ۰ ۳۵۹۵ < FAY 
CEO ۰085 ۰ ۰۳ ۰ ۰۱ ۸۹ 
۰5۱۱ ۰ 2۱۰ ۰2۰4 ۰ ۰۸ ۷ 
. (۲ 

قورچی‌باشی (-عیسی‌خان‌بیگک) ہہ ۲۱۵ 
۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ ۳۵۹ ۰ 
۵ ۳۰ ۳۸۱ ۰ 

« لے » 

۰ ۳۷٤ کاظم‌بیگ ( = بورونکاظم ) س‎ 
2۱0 ۰ 66 fei c EeY fof 
۰ 2۲ 

کاظم‌سلطان = ۸ ء ۱۱ ۲۰۰ . 

کرزن ۳۸ح . : 

کر وشن یت ,۵ ۱۱۵۱۱۵ 





YY‏ سفرنامه پیتر ودلاو اله 





کریشنا ( = کروشن ) ٠٠٥١‏ ح. 
گرنوفون = ۰٩ › ٩‏ ۰۱۲ ۰۲ ۲۹ 
CVE (۹‏ ۷۱ ۰۲۳۷ ۳۲ 
۳۹ ۰ ۳۵۳ . 
کورش‌دوم ب ٩‏ . 
کوروش کبیر ¬ ۽ ۰ ۰۷۹۰۲۹ ۱5 
.YTPY ۱‏ 
کوبنت و کورسیو س ۷۹ . 
کیمبریج ‏ ۵ ج . 
« ل » 
لاکھارت تب ۵۱ح ۳6۷ ۰ ۳۵۱ جح 
0 6 ح . 
لرحسین‌خان ب ۲۰۰ ۰ ۰۵ . 
لعالی ( خواهر خانم معانی ) = 5۱۷ » 
٤‏ . 
للەبیگڭ ۰۱۱۱ £4 . 
لوئی سیزدصم س ۲٤٣١‏ ح۲ ٣٣۰‏ جح . 
لوتر ( کثیش معر وف آلمانی )-- »۲٤۷‏ 
9 . 
لهراسب‌خان ب ۲٤۸‏ . 
لیلی ( همسر رابرت شرلی ) س 4۱ . 
(۱ م € 
ماریو اسکیپانو ے ٦‏ . 
ماريوچا س £۰ › £١‏ . 
مبارك ‏ ۱۱۵ . 
محمد ( ص) س ۰۷۰ ۰۸۰ ۰۱۲6 ۰۲۱ 
۸۷ ۰۳۰۱ ۰۳۵۹ ۳۸۳ . 
محمدبیگگ ( = اجمد رئیی ده قزل بت 
رباط ) سه , 
محمدپاشا ( سردار ترك ) بت ۳۰۳ 
۳۵ , 





محمدخان ( = دلی محمد ) بت ۲۱۸ . 

ا قر قاد ب 
عباس ) س ۲۷۵ ۰ ۳۲۹ ۳2۵ . 

محمد خدابندهاو لجایتو [ ایلخان‌مفول ] 
ماج . ۱ 

محمد صالح بیگگ ‏ ۲۷۷ 


وعو 


محمد خدا بنده 1 شاد 


محمدطاهر بیگگ بت ۲۰ ۲۰۹ » ۸ء۲ . 
. 

مریم مقدس ہے ۱۰٦‏ حح > ۳۳۲ ۳۹۵ 
۶ : 

صییح تب ۷۱ ۰ ۸۵ ۱۳۸ . 

مشکی ( خدمتکار بانو شرلی ) 45۱ . 

۱۲,۲ معانی ( هه‌سر پیتر ودلاواله ) س‎ 
N <o CAE ee CNY 
۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۰6 ۰۱۰۰ ۰ A 
۱۳۹ ۰ ۱۳۶ ۰۱۳۲ CAN ۳۰ 
۱۵٩ ۰۱۵۳۰۱6۵ ۰۷۱5۷ ۸ 
Y4 ۰۷۲۶۰ ۰۷۱۸۷ ۷۱ ۷۹۵ 
. ۲۷۷ ۲۷۹ ۰ ۲۷۵ ۰۲۷۶6 ۳ 
۳۲۸ ۰۳۲۷ ۰ ۳۲۱ e Ne ۸۸ 
۳۷۲ ۰۳۷۱۰۳۹۸۸ <Y ۰ 
۳۹ ۰5۱۷ ۰ ۱5 ۰ WAA ۸ 
. ۵۱ ۰ EO ۰ 22۷ ۰ EEE ۰ ۰ 
. 0 

٩٩ » ۸ » ٤۸ ۰ ٤ مفول کبیر س‎ 
NY 

ملاجلال منجم س ٩۷‏ ۰ ۰۱۸۵ ۲۳ . 

ملامسیح س ۱۳۸ ۰ 

ملك یگ ملك التجار بت ۱۱۱ . 

۲۸۲ ۰ ۲۸۱۷ ملکیور دلی انجلی س‎ 
E WAE FFE cT 


“ 


" 


= 


و 


= 


m~ 


‌‌ 


‌ 


ِ 





ارت نام کسان YY‏ 





. ۰ 

مۇسه جغرافیائی ایتالیا س ۱۷۳ ح › 
۲2 ج ۰ 

موسی کاظم (ع) ب ۱۳۵ . 

مھتر حاجی س ۳۳۸ . 

مهر اسب‌خان س ۲۱۸ . 

میرابوالمعالی ( = اقامیر  )‏ ۱۸۲ 2 . 

میرزا هدایت تب ۲۰۸ ج . 

مینورسکی [ پروفور ... ]بت »۵ ج . 

(( ف 4 

ناتو س ۷٩‏ . 

نسطور ‏ ۷ ح ۰ 

نصرالله فلسفی ہے ۱۸۲ ح ۰ ۱۹۷ ح » 


۷ ؛ ۲۰۸ ۰ 2۲۱۸ ۳۵٩‏ ح . 


نظر بیگی س ۲۳ ۰ ۳6 ۰ 66۱ ۰ ۵۱ . 
نمرودکبیر ( لقبی که مولف به‌خلیل‌پاشا 
داده ( اه 
نورالدین محمد جهانگیر (حشاه‌سلیم) 
۹ ج ۰ 
« و » 


ونوس ب ٩‏ ۰ 





وو ی 
ویل دورانت = ۲۱۱ ح . 


« ۵ » 
هادی حن [ پروفسور ...۰ ] ۱۷۸ ح . 
هارون تب ۵ . 
ظر ود e Tin‏ ۲ 
هر ودوت £ ۰ ۰۷۸ ۰۸۰ ۱۲۹ ۰ ۱۵۸ ۰ 
۰.7 
همر ہس ۳۲ .۰ 
« ی » 


یاه گار علی سلطان تب 1۲ . 

یعقوب (ع) ب 5۱ . 

یعقوب ( مترجم پیتر ودلاواله ) ۲۳۹ . 

یعقوب ( ارمنیی سیحی ) س 6۲۱ . 

پوزباشی اوستاجلو  (‏ تخته‌بیگك ) - 
حح . 

پوسف (ع ) ب 0۱ . 

پوسف [ ... نجار ] ۱۰ج 

پوسف آقای خواجه‌باشی ‏ ۰۲۲۵ ۰۲۱ 
۸۰ ۳۲۳ ۰ ۰۳۱ ۳۵۰ ۰ ۳۵۸ 
۲" 


رست جایها 


«T «‏ ابراهیم] باد تس ۱۵ . 

آجی‌چای - ۱۵۱ . اپوزیدا باد ۱۳۵ ح . 
آذربایجان ت ۰٩‏ 4 ۰۲۵۳ ۲۹۰ ابهر ت ۳۲۷ . 

۸۹ ۱ ۷ ۳۸۰ ۳۹۲ . اردییل = ۵۱ ۰ ٩۲‏ ج ۰ ۰۳۳6 ۳۳۲ ۰ 
آسوراب cos CFE . ٤٤٤‏ ۵۲ ۳۵۵ ۳۵۷ 
اسیا ت ۰ ۱۱۱ ۰۱۱۳۰۱۸۲ ۳۰ ۳۵۸ ۳۲ تا ۰۱۳۹۵۹ ۳۲۷۲ تا ۰۳۷۵ 

۱ ۰ 816 . ۷ .۰ ۳۷۸ ۰ ۲۳۸۱ ۰ ۳۸۳ ۰ ۳۸ ۰ 
آسپای شرقی -- ۷۰ . ۱ AT‏ + ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۳۹۱ تا ۳۹6 ۰ 
آسیای صفیر ‏ 24 ۰ ۰۱۵۱ ۳۵۲ . ۸ ۱ 0 تا ۰4 ۱۲ 
بای هر کی م۱ ۳ ۶۷ 2۳۷ . 
آسیای وسطی  ۱٥۲‏ ح . ارزروم س £ › ۷ £00 . 
آق‌ساقال بت ۲۰۸ . ارس تب ۱۵4 جح ۲۰۵ ۰ ٤٤٤‏ . 
اکا ارض مقدس تب ۲۳ ۰ ۲٤٩‏ . 
آلبانیا ‏ ۰۱۵۹ ۰۱۱ ۱۹ . ارمنستان = ۰ ۰۹۱ ۰۱۲۰۰۱۱۹۰۹۵ 
آلمان بت ۲۶۷ ح ¢« ۲۸6 ۰ c+‏ ۳۶۵۵ ۳۵۵ ۰ ۰۳۹۵ ۳۹۷ ۰ 
آمازون = ۱۳۲ . EEO‏ 
آنورس ( بلژیك  )‏ ۱۰۳ ح . اروپا سب ۰۲۲ ۰۲ ۰۷ ۰٩۹۳‏ ۰۹6 
آورسات ۱۳ . CNET NW‏ ۲ ۰۷۱۷۲ ۱۸۰ 
آهورامزدات ۳٩‏ ح . ۰۲۲۳۰۲۱۱۰۱۲۰۲ ۰۲۲ ۲۸۲ 

۳۰6 CAO ۲۸۵ ۲۸۵۵ ۲۸۳ » الف‎ « 


وسینو ( = دریای سیاه ) بت ٦ح‏ . CEY‏ ۳۷۵ ۰۷ ۰ ۱۱ ۰ ۰۲۱ 


فهرست جایها Ya‏ 


cE ۷‏ 44۱ . 
ازبکستان ب ۱۱۱ . 
اسپانی . اسپانیا ۰۹۱۰7۰۰۳۲ ۵۲ج » 
e NAT e AF‏ ۱ 
۷۲ ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ ۰ ۲۶۰ ۰ ۰۲۶۱ 
YEA Û YEE‏ ۰ ۲۵۵ ۰ ۰۲۵۹ ۰۲۸۱ 
YAT ۲‏ . ۳۰۳ زا ۳۱۰ ۳۱۲ تا 
۳ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۳ تا ۳۲۹ 
cE ۳5 ۳۲‏ ۳۷ 
5٩ 4‏ ۰ 600 ۰ 608 . 
اتر اباد ¬ ۱۵۸ ۰ 1۰ › ۰۱۱ ۰۱۷۸ 
۸ ۲۱۹ ۰ ۰۳۲۱ ۰۳۵۰ ۳۹۱۳ . 
استرتورا | درء ...اب ۱۵۲ . 
اسکندربه س ۵ » ٩۸‏ . 
اشرف ‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۱۲ تا 
۶ ۲۷۱۳ ۰ ۲۲۷۲ ؛ ۰۳۱۵ 26۷ ۰ 
اصفهان س ۱ ۰ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۲۸ ۳۳ 
E‏ ۳۵۵ ۰ ۰۳۹ ۳۸ ۰۳ ۰۳۹ 6 تا 
<Y Û ۱۵ ۰۱۲ ۵۵ ۰‏ ۷۵ ۰ 
۷۷ ۷۸ ۰ ۸۰ ۰ ۸۵ ۰ ۸۸ ۰ ۸۵ 6 
2۲ ۰ ۰۹۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۵۹ ۱۱۱ ۰ 
۵ ۰ ۷۲ ۰ ۲ + 
\YY‏ ۰ ۸۱۲۵ ۰ ۰۱۲۸ ۱۳۳ مج » 
cT ۷۹‏ ۰۱۵۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۲ ۲ ۰۱۸۶6 ۱۸۷ ۰ 
۸/۸۹ ۰۲۸۰ ۰۲۰۳ ۲۳ ۰ ۲۳۵ 
۷۵ ۰ 1 ۰ ۰۲۸۹ ۰۲۷۰ ۲۸۱ : 
۲ ۲۹۰ » ۲۹۱ ؛ ۲۹۷ 6 ۳۱۰۶ » 
CYT (۵‏ ۰۳۷۰ ۰۳۹۲ 6۸ + 
۷۲ ۰ ۱۳ ۸ ۳۰ تا ۳۵ , 2۳۷ تا 
۹ ۱ ۰ 6۲ ۰ 265 ۰ 45۵ ۰ 





۵1 تا‎ go ۰ ۵۲ ۰ 2۵۰ تا‎ ۸ 
۰ 6۷۵ ۰ ۶۷۳ ۰ ۶6۵٩ ۰ ۸ 

افریقا ت ۰۱۹۲ ۲٤۷‏ . 

اقیانوس شمال س ۱۵۸ . 

الجزیره ¬ ۲86 ج . 

الوتد ( قلعه ) ۲۷۳ . 

انگلستان ۰ انگلیس ب ۱۱۱ ۰ ۱۱۷ ۰ 
۸ ۲۸۳ . 

انگوان - ۳۰ . 

اوجان س ۲۵۹۳ . 

اورشليم س ۳۰ : ۷۸ ۰ ۲)۳ . 

اومیر یا س ۱۵۲ : 

. ۳۱  نوشینوا‎ 

. ۲٦  رصم اهرام‎ 

اهوازت ۱۱٤‏ ح . 

. ۱۹٩ ایبریا‎ 

ایتالیا س ٩‏ › ¥ › ۰۱۱۰۰ ۱۳ جح 
۵ ۷ ۰ ۰۲۳ ۰۲۸ ۰۳۵ ۵۰ ۰ 
Qe U ۸۸ ۰۰ ۵۸‏ ۰۹۷ ۱6۱ : 
۷۲ 2 ۰۱۷۰۱۱۲ ۰۲۱۸ 
۸۷۹ ۰ ۲۶۳ ۰ ۲2۷ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۸۹ : 
۵ مج ۰۸۳۰ ۷۳۰۷ ۰۳۱۱ ۳۲۲ 
۷ ۰۳۹۸ ۰۷ ۰ ۲۲ ۰ 2۳۳ ۰ 
64 ح ء 2۷6 20851 . 

ایران ‏ ۰۱ ۷ ۱۳۰۹۰۸ تا ۰۱۹ 
,۹ ۲ ۰ ۲۷ تا ۲۹ و ( اغلب 
صشحات ... ) 

ابر آن باستان ۵ . 

یران قدہم ‏ ۱۰۳ . 

أیروأن ۲۰۵۹ ۰۳۰۲ ۳۹۵ ۰ ۳۷۸ . 

اییائو س ۱۵۲ . 


موه سم 





۷۳۱ 


سفرنامة بیتر ودلاواله 





« بې ) 

۵ O E CE A 
. ۶1۷۵ ۰ ۶۰۶ < ۵ 

باد کوبه س ۱۷۸ . 

باشآ"چوق = ۷۹۵ ۰ ۱۹ ۰ ۰۱۹۷ 
.۰ 

باع جنت ‏ ۰۳۰۹ ۰۳۱۱ 2۲ . 

باغ گلستان س ٤٩‏ . 

با کوب ۰۱ 10٩‏ . 

بٿلیيس س ۷ . 

بحر اژه س ۲۱٤‏ . 

تحر آجمر س ۲۵۵ ۰ 07 ۰ ۲۵۷ ۰ 
۳۷ . 

بحرخزر ( = دربای خزر ) س ٥٩‏ ۰ 
۶ ۰ ۰۱4 ۰۱۵۷ ۰۱۵۸ 
۹ تا ۱۱۲ ۰ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۲۰۲ ۰ 
۳ 2۱9 ۰ 1۹ ۰ 

بحرین س £ ۰۳۰ ۰۳۲۵ 1۳۷ . 

بخارا س ۱۷۰ : ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ . 

بدلیس ہہ ۷ح ۰ 

برتیان ( ده ) ب ٤۳٩‏ . 

بز آباه س و۱۳ , 

+ 2۵ ۰ ۳۵ ۰۱۷ بغداد تب ۰۱ ۲ £ جح‎ 
۲۰ ۰۲۰۰ NEY NEE CVV cO 
e 8۵۱ ۰ 2۳۱ ۰ 2۱*۰ ۰ ۸ ۹ 
۰ 2056 ۷۲ 


پلخ‌ تب ۰۱۷۱۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ . 
پندرعباس بت ۳۰۵ ج . 






بیت‌المقنس بت ۲5۷ . 
یید گل بت ۰۱۷ ۱۵۰ مج . 
بین‌النهرین بت ۷ ۰ ۱۰۳ ۰ ۱5۷ = › 
۷۹/۸ ۳۰۰ ۰ ۳۷ . 
( ې 6 
پارس ‏ ۵۰ . 
پرتفال س ۵ ۰ ۱۵ ۰ ۱۱۷ ۰ 
VEE ۰ ۷۳‏ » ۲۵۵ . 
پردلیس سب ۱۳ع ‏ ۱۷ . 


پرسپو لیس بت ۰.۳۳۰ 
پرسیات +۵ ۱۷ . 


پرسیانو ‏ 6۰ . 
پل الله‌ورد‌یخان بت 2۱ ح . 
پل پردلیس ‏ ۳۵۹ . 
پل جلقا س ع ے . 
پل چهارباع - 2٤۸‏ . 
پنت‌موله سب ۳۹ . 
پوپولو [ خیابان ... ] ۲> . 
پوجورئال [ خیابان ... ] - ۲ 
پیشاور س ۱۱ . 

(( تب 44 
تایجآیاد س و۱۳ . 
تاجىبيوڭ ‏ ۳۱۳ ۰ ۰5۱۳ 


للم تالارپشت - ۱۱۹ . 


تاورو س ۹ › ۱۵۲ . ۱ 

تبر ۰۱۳۹ ۰۷۷ ۰۲۰۹۰۱۳۵ ۲۹۷ 
ع ۳ ۳2۷ ۰ ۳۵۳ ۰ ۳۵۵ ۰ ۳۵۸ e‏ 
۹ ۸ ¢ ۳۸۷۲۳۲ ۰ ۳۷۲۵ ۰ ۳۳۷۷ ۰ ۳۷۸ » 
۳۸۰ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ ۰ 
۳ 2 < ۰۱ 

انبریز وت ۳۵ ۰ ۷۷ ۰ 


فهرست جایها ۷۷ 


* تجن‌رود = ۱۷۷ ۰ 

تخت جمشید س ۵6 ۰ ۲۳۰ ج ۰ 

ترا کیه بت ۳٤۲‏ . 

کر کان ۹5 : 

۰ ۲۸ ۰۱۹۰۱ ۰۱۰ ۰۳۷ تر کیه س‎ 
» ۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰۹۱ cof ۳6 
> ۱۷ ۰۱۹۰ ۶: ۱8۲ ۰ ۱۳۵ ۰ 
۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۱ ۰ ۱۹۰ ۸۹ ۷ 
۰ 2۳۲ ce E\Y e YAW سور را‎ 
. OF ۰ 6۵۱ TEW 

تفلیس - ۱۹۵ ۰ ۱۹۲ ۰ ۳۹۵ . 

تقیا باه ب 6۳۵ . 

تکیه | ده ... ] سب ع . 

تنگذکرج ب ۱۹۰ جح ۰ 

تور [ رودخانه ..۰ ] ۳۹ ح . 

توروس ( جبال ۷٩  )‏ ح ۰ 

. ح‎ ۱۵٩  ناکسوت‎ 

. ۳۲۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷  نارهت‎ 

تیبر | رودخانه | - ۳۹ . 


نیز بن‌ر ود ( = تجن‌رود ) س ۱۷۷ ح . 


(« ج 
جاجرود ب ۲۸۷ . 
رت ار 
جغتای س ۲۰۲ ۰ ۲۲۷ . 
حلفا ۰۷۵ ۰۷۸ ۱۳۷ ۰ EEF‏ ۰ 
58٩ ۰ 2۸ ۷‏ .۰ 
جلقای ارشتان س 6 . 
جلفای اصلی » ۳۱ ح ۰ 
جیر ود س ۱۱۵ ۶ ۱٩٩‏ .۰ 
« ج“ 
چالی‌سیاه سب ۳۲ . 





چای خانگی س ۸ 
چشمهٌ شیخ احمد ب ۲۹۰ . 
چهارباغ - ۱ ۰ 2۲ ۰ 2٩‏ ۰ 
چهل‌متار .۳۳۰ . 
چين ۱۵۲ .۰ 
 (‏ 4 
حبشه س ۲۵۵ . 
حبله رود ۱0٩ › ۱٥٤‏ . 
لب ۲۱۵ ۰ <c YAY‏ ۲۸۳ ۰ ۲۸ ۰ 
۹ ۱ ۳۷ ۰ 20۸ . 


حوضآباد ب ۲۸۹ . 


« خ ) 
خراسان س ۱۹٩ › ۱8۵ › ۱ £٤‏ › ۲۰۰ ؛ 
۲*٦‏ . 
خلخال س ۳۹۲ ۰ ۳۳ ۰ 
خلیج فارس = ٩‏ ۰ ۱۱۵ ¢ ۱۱۳ ۰ ۱۱۷ ۰ 
#9 . 
خوین س 2۱2 .۰ 
خوزستان س ۳۱۷ ح . 
(ر ت 4 
داش کسن تب ۱۳ ۰ 
داغتان تب £۹ . . 
دجله بت ۳ ۶ ¢ < ۰۷ ۱۸۱ . 
درام س ٤١٥‏ . ۱ 
دریند بت ۱۵۹ ۰ 


دریای خزر س ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ ۳۸۷ 


۰. ۷ 

دریای سیاه تب ۰ ۰۳۷۱ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۰ 
LÛ ۰‏ ۱۹۶ ۰ ۱۹۸ ۰ ۲۵۸ < ۲,۸۳ ۰ 
۸2 ۳۰ 2*۷۲ . 

دریای فارس -- ۵٩‏ ۰ 


بییتر ودلاو اله 


س ر ل ل ا ا سس ر ل ا ا 


دریای کبیر ‏ ۷۰ . 
دربای مازندران س ۵۰۽ . 
دریای هرمز س 6۵ . 
درہای هند ے ۳۲۱۲ . 
دزا باد س ۲۵ : 

دزاوا تب ۷۵ ۰ 

دست کند س 6۸ ۱ . 
ARS‏ 


. 06۳  قشمد‎ 


. ۳۸۰ ۰۳۹۸۷ ۰۱۷۸ ۰ 10٩ ¬ دمیرقاپو‎ 


دنی‌پیر -- ۱۸۸ . 


دومینیکن د ۰۱۱۹ ۱۲۰ . 


ده پاد ے ۳9 . 

دهات ( = دهه  )‏ ۳۲ . 

دهه بت ۷۲ . 

دیاربکر بت ۵۹۲ ۳۰۰ 0 . 

۰ ۸ ٤  ] ... دیاله | رودخانه‎ 

« ر » 

رامیشان س ٤۲١‏ . 

رحمت اباد س ۷١‏ . 

رشمه س ۱۵۱ . 

: ۷۵ ۰۲۳۳ ۰ ۲۷ ۰ ۲۶ ۰ ۷۷ ¢ ۲ رم مت‎ 
۳۸ج ۰ ۳۹ و ۲و‎ ۰۳۷ ۹ 
۱۰۳ ۹ ۹ ۱/۰ EE 
۱۷/۹۰ NYE er ۲ 
cz ۲۳۱ ۰ ۲۲۹ ۰ جح‎ ۷ 
۰ ۲۵۵ ۰ ۲۵۳ ۰۲82 ۰ ۲۰ ۰ ۵ 
cE <A ۱ ¢ YY 
«< Of < 8۵۲7 ۰ 2۵۰ ۰» ۲۳ ۷ 
. E ۵ 

روس › روسیه س ۱۹۶ ۰ ۱۸۸ ۰ ۰۲۳۵۹ 


۳ ۱۳۵۲۰۷۲۸۵ ۳۵۵ 2۲۵ . 
ريك ( کاروانسرا) ‏ ۱۳۳ . 
« از » 


زاگروس س ۷ . 
زايندەرود ‏ ۳7 جح . 
زنجان ‏ ۰۳۵۲ و . 


« رز » 


ساری بت e‏ ۳ ۱ جح ۸ 
۵ ۰۲۱۷۷ ۲۷۲ . 

سان‌مارتینو - ۲۵۸ . 

ساوه بت وباع , 

سپلان » سبلان » سولان ‏ ۳۹۷ . 

سجستان جنوبی ب ۱۹۱۰ . 

سراب س ۲٩ح‏ £0 . 


( )سرخ رباط بت ۱۱۲ . 


سر دهن ہہ ۱۳۳ . 

سعدا باه تب 5 

سعلستان س و۱ . 

سفید‌آب سب ۰۶ ج . 

سفید کوه بت ۱۵۰ ج . 

. ۳۲۹ ۳۲ ۲۹۸ ۰۲۹۷  هیئاطلس‎ 
۳۵۵ ۳۵۳ ۰ ۳۳۱ ۰۳۲۸ ۷ 
. +۲۳ ۰ ۳۵۸ : ۳۵۷ ۰ ۹ 

سمرقند س ۱۱۰ ۲۰۲ . 


۴ 
سو تشاب ۷ . 


فهرست جابها ۱ ۷۹ 





سوربه بت ۷ جح ۱۷ < ۰۱۹۰ ۲۳۸۸۵ .۰ 
سیاه کوه ( کاروانسرا) س ۱۵۰ 


سیبری تب ۷ ج ۰ 
سیلزی س ۱۱۹ 
سینا ( کوه  )‏ ۲۵۵ . 


سين سين س 2۲۳۲۲۱ . 

سیوآاس تب 2۱۲ ح . 

سی و سه پل بت ۱ ح . 

(« ش » 

شال س ع ۱ . 

شاهررود س ٤۸۱۹‏ ۰ 

شروان ب ۲۰۸ ح . 

۲ ۱:6 

۰ 2*5 ۰ ۳۸۰ ۰ ۳۲۰  یخاموش‎ 

شهر کرد ب ۳۰ 

شهر و = ۱۶ ۰ ۱۸ ۰ 

» ٩٩۹ ۰ ۱۱۵ ۶ ۵٩ ۰ ۵6 شیر اژ س‎ 
۰ ۳۳۰ <c YOR e NAY ۳۸ 
۰ ۳۹۷ ۰ ۳۳۲ ۸۳ 

شیر گاه س ۲۷۳ . 

شیر وان س ۱۷۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۰۳۲۰ ۲۵۰ : 
cf ۳۸۰‏ ۰۸ ۰ ۰5۲ 60 . 


« ص » 
صحنه ب ۱٩‏ . 
صومعه آ گوستنهای اصفهان ‏ 2۳۳ . 
« ظط » 
طارم س و۱ع . 
طرابوزأن ‏ ۰۱۹۰ ۰۱5۹۳ ۰۱۹2 ۲۵۷ ۰ 
۳ ۶*۷ .۰ 
طور تب ۷ . 








« ع » 

. ۹۰ ۳٦  دابآسایع‎ 

عثمانی س ۵ » ۷ ح ۰ ۲۷ : ل0 + ۸۱ ء 
۷۲ ۰ ۹6 ۰۳2 ۰۱۷۸۰ ۰۱۹۲ ۱۸ج 
۰ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۵۳۲ ۰ ۳۰۸ ۰ 
(fe‏ ۰۲۳۷۵ ۳۸۰ ۰ ۳۸۲ ۰ ۲۸۵ » 
E*\‏ 6۰۸ : ۰2*4 ۱۱ ۶ ۲۱ ۰ 

عراق س ٥٦‏ < ۷۳۶ : ۷۱۵۷ ۰ ۱۵۸ + 
۰ ۰۳۵۲۱ ۳۹۲ » 2۲۵ . 

۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۳ ۰ ٩۱ ۰ ٩۷ = عر بستان‎ 


۱ . 
علیآ باد ریات ہے ۱۳۳ ح . 
علیور س ۳۲ . 
« ع » 
زه س ۱۱6 . 
« ف » 


قارس تب ۵۰ ۰ ۰۵۵ ¥ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۸۲ ۰ 
Ye‏ ۰۳۲۷ ۰۳۵۲ ۳۵۰ . 

فلودوزیا ( = شبه جزیرء کریمه ) - 
۰ ح , 

فرات ب ۱۸۱ ۰ 

۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰ ۱۹۷ ۰۱۳۵ — قران‎ 
. 86٩ ۰ ۳۷ » ۲۱ ۲ ۰۶ 


)فرح آ باس ۰« AYA CA\VTY‏ ۱۳/۷۵ ۰ 


۰ ۱۹۹ ۰ ۱۹۵ ۰۱۲ < VOA ۳ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۹ ت‎ ۱۷۶ ۸۷۲ ۰ 
۱۹۷ ۰۱۹۵۹ ۰ ۱۵۹6 VAT eA 
۰ ۲۹۳ ۰ ۷۷/۵ CTI + ا‎ ۲ ۰ 
۰۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۷۵۰۲۷۰ TY ۹ 
۰۳۱۹۱ ۰۲۹۰ < TAA ۰ YAT < YAO 
۰ ۳۵۹۲ ۰۳۲۹ ۰۳۲۲۰۸۳۲۱ FAA 


اه س 





A.‏ ۱ سفرنامة بیتر ودلاو اله 





EFA ۰ ۳ CEPE ۳۰ ۹ 
» 590 ۰ 58٩ ۰15۲ ۰۷ ۹ 
. 17 

فرنگستان س ۰۱۷ ۲۲٤‏ ۰ ۲۵۳ . 

فلسطین س ۱۰ ۰ ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۱۷۸ . 

فلورانس ‏ ۱95 ح ۰ ۲۹۵ . 

فير وزا باد - ۲۷۹ . 

فیروز کوه س ۱۱ ۰ ۱۲ 2 ۰ ۱۵۷ ۰ 
YYY ۰۲۷۹ ¢ TYE ۳‏ ۲۸ 


۸۸ . 
« ق » 

قاسمآ باد ماع , 

قاهره بت ۲۵ ۰ ۲۵۵ ۰ ۳۳۳ ۰ FAT‏ ¢ 
۳۷ . 

قرباغت £50 › £5 › £۸ )£ . 

قرسو س ۱٤‏ . 

قره دریکن قورچی‌باشی [ آبادی ... ] -- 
2 .۰ 


قرلآلما ( درم ) ۲۳۸ ع ۲5 . 

قرلاوزن تب ۰2۱۷ 2۱۹ . 

قر لر باط ہے ۸.۵ 

۰ ۹ ۰۱۳۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۵ قروین س‎ 
۰ YY ۰ ۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰ ۲۷۰ ۸ 
. ۲۸۵ < ۲۸۸ ۰ YAT < YAO ۷ 
۳۰۰ ¢ TAA Û ۲۹2 ۰ ۲۹۱ ۰ ۰ 
۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۱ ۰۳۱۵ ۰۳۰۹ ۰ ۳ 
CAA ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۶۰ ۰۳۳۱۰ ۹۳۹ 
go ۳۵۹۳۲ ۰ ۳۹۲ ۰ ۶ 
۰ 2۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۶۱۵ ۰ ۱۳ ۰ ۷۲ 
۲۷و‎ CEN , ۳۰ ۰۶۲۶ ۳ 
۰ 6۳۸ ۰ ۳۷ ۰ EFT ۰ ۳۵ ۰ 6 





. ۳ 

۷ ۳۹۱ ۳۵ ۰۱۰ ۰۷ قسطنطنیه ت‎ 
۱۹۰ ۰۱۷۶ ۲ ۲ 
YAY ۰ ۲۵۳ ۰۲۳ ۰ ۲۳۸ ۰ ۱ 
۳۸۷۲ ۰ ۳۷ ۰۳۹۸۵ ۰۳۰ ۳۸ 
هد‎ <c {oY cE ۰ 2۰86 ۹ 
{o0 ۰ 8۲۲ ۰ 8۲۱ ۰ ۲ ۹ 
. 21۲ ۰ 04 

قصر شیر ین سب ۸ . 

قفقاز س ۰۱68 ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ ۱۷۵۹ 
۰ ۳۷۹۸۷ ۰ ۰4 . 

قلع‌یتدر س ع ۳۰ ¥ . 

قم س ۲۳ ۰ 2۳۵ . 

قندهار تب ۱۷ ۰ ۲۲۷ . 

قوآنا ( = قم  )‏ £0 . 

« لے » 


= 


= 


‌‌ 


* 


م 


. ۱۳  اوپاک‎ 

. ۱۹5  یتخاک‎ 

کارتلی ہہ ۱۹۵ ح ۰ ۲6۸ ح . 

کاروانسرای بیگم ‏ ۳> . 

کاروانسرای خواجه کاظم نطنزی _ 

. ۸ 

کاروانسرای شاه س ٤‏ . 

کاروانسرای لله‌بیکک ب £ . 

۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ ۰۱۳۰ ۰ ۱۳۵ - کاشان‎ 
۰۳۱۸۰2 ۰ ۰ ۹ 
. ۳۸۰ E < Eo 

کراوند بت ۳۰ . 

کربلات ۱۲۳ . 

کرج ( رودخانه ) س ۲۸۸ ح . 

کرحرود ( = رودخانه کرج  )‏ ۲۸۸ . 





فهرست جابها A!‏ 





کرخه = ع ۱۱ ح . 
کرستان س £ ح ۰ ۰۵ ۰ ۰۱۳ ۰۱ 
۰۵ ۷۹۹۰۸ ۰۳۹۷ ۳+ . 
کر کول ۲۰۰ . 
کرمان ‏ ۳۱۲ . 
کا 
کریمه ( شبه جزیره  )‏ ۱۹۰ . 
كفا ۱۹۰ ۰ ۳۵۰ ۰ ۳۹۹ ۰ ۰۷ 
۹ 4 -. 
کنخوزستان ب ۱۹۳ ۰ 1۹€ .. 
کلیسای کرملی‌های برهنه‌پا س ٤٤۷‏ . 
کلیسای مریم مقدس تب 0عع ح . 
کنگاور - ۱۹ ۰ 
و پر ا 
کت » 
گاباخ ‏ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ . 
کب رآباد ت ٩ع‏ . 
گبرستان تب ۰.۷۸ 
گبرسین - ۲۹ . 
گجرات - برع . 
گرجستان - ۰۳6 ۰۵۷ ۵۸ ۰ ۷ › 
۰ ۰۲۱۵۵5 ۳۳۱: 
پا CAY ۳۹۵ ۳۵۰ E‏ 
cE ۵ ۳۹۲ ۳۸۰‏ دی 
۰ 660 
گرجستا ن کاختی  ۱۹٩‏ . 
"7" گردنة گدوك ‏ ۱۹۲ ح . 
باکر کا 
گلپایگان ‏ ۳۱ . 


گمبرون ( = پندرعباس  )‏ ۳۰۶ ح . 


گنجه س ۲۳۷ . 





. ۱۰٩ › ۷۷ ۰ ۷٩ کتک‎ 
. ۲۵٦ گوآ س‎ 

گوریل- ۰۱۹۶ ۰.۱۹۵ 
گوھرآ باد ٤٣٥‏ . 


. ۲۸۷  درالیگ‎ 2: 


۰۲۷۰ ۰۱۷۸ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸  نالیگ‎ 
. 1۳ ۰۱9 ۷ 

گیندس ( = دیاله ) س ٤‏ . 

گیوران - ۲۷۲ . 

گیوی س سا سوت ۳ . 

« ل » 

لاهور س ۰۳۶ ۸ع › ۷۰ ۰ 

. ۵٩ .- لمبار‌ی‎ 

لندن تب ۳۸ جح ۱۷۸ جح . 

۰۱۹۱ ۰۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰۷۰  ناتسهل‎ 
. ۲۱ ۰۰۷ ۰ ۲۸۶6 ۳ 

ل 


{€ ۴ » 


| مازندران ۰۱۲۸۰۱۱6 ۱۵۸۰۱۵۷ 


۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۹۶ تا‎ ۰۱ 
» ۲۳۹۰ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۱۹ <c ۲۰۸ ۷ 
۰ ۲۷۸ ۰ ۲۷۷ ۰۲۷۶ YY ۹۸ 
> ۳2 ۳8 دا‎ YAO < YAE 
. 20۸ ۰ ٩ 

ماردین بت ££ + ۵۳ . 

مارسی س ۱۳۰ ۰ ۲۸6 ۰ ۲۸ . 

مالابار س برد . 

ماترائو تب ۱۳۰ . 

ماهیلشت تب ۱۶ .۰ 

. ۲۷۵ ۰ ۲۵۳  ناتىىراجىم‎ 

محله باغ ‏ ۰۱۵۱ ۱۵۲ . 








محل جلفا ت ٤۹‏ . 

محل گب رها ے ٤٩۹‏ ۰ ۷۸ . 

مدیا ( = آذربایجان) ح» 2۹۰ ٩۱٩۱‏ 
۳0۵ .۰ 

مدیترانه | دریای ... ] = ,04 , ۲۱ 
۵ ۰ ۳۸ . 

مدینه مب ۱۲۲ .۰ 

مر آغه بت عم ٤*٤‏ . 

مر نجاٹ سب ۱۵۰ ح . 

مسجد سلطانیه بت ۳۲۳۲۰ . 

مسجد شییخ لعلف الله ۳۹ ے . 

صکوی » مسکو ن ۷۰ » ۰۱۷۹ ۱۸۸ 
۹ ۱۹۷ ۰ 1۱۳ ۰ 2۲5 ۰ ۲۵ ۰ 
EEE WOES‏ 

مشهد ب ۲۱۰ . 

مصر س ا۸ »> ٩‏ ۱ج ۱۲6 
AA < YOO‏ . 

مکران س ۳۱۲ . 

. WY CY ۳۲۸ ۱۲۲ هکت‎ 

مقیر هة پادشاهان تب ۳۰ . 

عقیر 5 حضرت عبدالعظیم ‏ ۲۸۷ ح . 

منار کله ( کله‌منار) ٤۳‏ . 

هت ات 

. ۱۹۵ ۰ ۱۹۶۵  ایلرگنم‎ 

موصلا س ¶ . 


موترال [ خیابان ... ]= ع . 


بیان کاله سا بو ۷۳ . 


میدان‌شاه - ۳۷ , ۳۸ . 
میدان‌ناوونات ۳۷ بت ۳۸ ح . 
(« ن ) 


۰۷۸ «< ۵5 ۰ EY ۰۳۵ ۰ ۱۱ — ناپل‎ 


۱۸ 0 cA 
, ۳۹۶ ۰۳۵۶ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۷۲۲ ۰ ۲ 


۹ع ج . 
نخجوان ‏ ۲۰۹ ۰ ۲۳۹ ۰ ۳۸۰ . 
تیشار ‏ ۲۹ . 
نیمه‌ور ( ده ) = ۲۷۲ . 
نیتوا س ٩‏ . 

« و » 

وان ع › ۰۳۹۷ ۱۰ . 
وانیا ب ٩۸‏ . 


واه‌کوه ( = باکو ) - ۱۵۹ . 

ولگا س 1۰ ۱۵ ۸ ۰ ۱۸۵ 
۶۵ ج . 

ونيز س ۰۱۳۹۱۰۱۱۲ ۰۳۱۸ 1۲۱ . 

(ر 8۵ ) 

هارونآباه = ۱۳ . 

هارونآ وا ( = هارونآ باد) س ۱ . 

هارو نیه سب 6 . 

هرمز ت ۳ 9 YY‏ ۰ ۱۱۹۱ ۰ ۰۱۱۷ 
۶ ۰ ۲۸۳ ۰ ۰۲۸6 ۳۰۳ ۳۲۵ 
۸۳۲ ۳۳ : ۳۷ ۰ 9۰و . 

هزار چریپ [ باغ ... ]ات .')١‏ 

هشتر خان ۳۵۵۰۱۷۸۰۱۸۰ ح . 

هلند س ۱۱۸ . 

همدان س ۲۰ ۰ ۰۲۳۰۲۱ ۰۲۸ ۰۲۹ 
۰ ۳۵۰ ۳۲ . 

۰۷۱ ۱ ۱۷ ۸ » ٤۷ ¬ هند » هندوستان‎ 
۰۱۹۰۰۱5۲ ۰۱۱ ۹۰ ۰۷۵ ۳ 
۰۲۵۵ ۰۲۳ ۰ ۲۲۷ ۷۲ ۸ 
۳۲۲ ۰۳۱۰ ۰۳۰۳ ۰۲۷ (۹ 
U EVE ¢ EW <C PTY CPE 








فار ف ا ۱ ۸۳ 


. ے‎ ۱۵۲  ایالامیھ‎ CEY CEW ۳۰ cE ۰ ۷ 


» ي‎ « E 
. ٩۲ ۰ ٩۷ = هلد شرقی‎ 
. هندو کش ۱۵۲ ح‎ 
هویزه س ۱۱۶ ۰۱۱۵ ۳۱۷ ی ای هو‎ 


هیر کانیا س ۰۱۵۷ ۱۱۳ . بونان ت ۰۱۵4 ۰۱۸4 ۰۱۹۶ ۲۵۳۲ . 


3 ۰۰ د‎ a7 


انجیل س ۱۳۸ ۰ ۲۳ ۳۱۵ . عهد جدید ( = انجیل ) ۳۲۳ . 
ژیورداود س ۳۱۵ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۲۶ قانون این‌سینا ‏ هه . 
شرح جفرافیا ( اپیتوم جثو کرافیکا ) - | قرآن- هه . 


. ۶۳۵ 


کتاب ەقدس س ۲5 . 
شرح حال شهدا بت ۱۰۳ . 


ما شد 0 منأسم 
آثار ایران ‏ ۳۸ ح. دایرةالمعارف اسلامی بت ۵۰ ح . 
انقراض سلسلذ صفویه و اشغال ابران توسط و شاه‌عباس بت ۱۹۷ eA‏ ی 


اقعانها بت ۳۵ جح ء ۵۱ جح . 
اورشایيم آزاد شده بت ٩‏ ح . 
ایران و مأل ابران ‏ ۳۸ ح . 2 
تاریخ پانصد سالد خوزستان سب ۱۱ ح . عالم ازای عباسی ہے ٩۲‏ ح + ۱۸8 ح ؛ 


۲۸ > ۳۶۵ > 
سفر‌های, شاردن ۳ جح 


تاربخ تمدن ویل‌دورانت = ۲۷۱ ے ,. | ۲۶۰۸ 
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سفر نامه پیت ء دلا واله جهانگرد معروف ایتالیائی که در اوایل قرن هفدهم 
میللادی به ترکیه و ایران و هند سفر کرد و خاط ات خود را بك صورت نامه‌هایی 


به رشته تحریر درآورد. یکی از کتب پر ارزشی است که بخصوص قسمت 
مربوط به اران آن آیینه تمام نماثی از زندگی اجتماعی و سیاسی دوران 
سلطنت شاه‌عیاس کیر صحسوب می شود. مشاهدات نویسنده با جنان 
موشگافی ودقتی مجسم شده که قلم هیچ بقاشی قادر به ترسیم این جزثیات 


اس سا 


ترجمه فارسی این کتاب که از زبان ایتالیالی وربا تطبیق نسخ مختلف و سخه 
خطی انجام گرفت قمتهائی را که در چایهای خارجی کتاب ب‌علت 
سانسور منعکس یله بود نیز شامل ات : 





